۲ 
ی 
۳ 
: 
۳ 


ل ۳ 
۲ 
۹" " 
۴ ۱ 
۳ 


ای نس ینس تا هس مخت صت ات تا ار ات وت 1 


ادها ات ۰۳ 28 ۲ 


رد با ها متا تج با 27-13 3 .1 ك سا کت : ۲ ین ویو یرو هجو وج وه وتو - و « رو" 


تا 


ریق 
و 
۳ ای ۳ 


عی. یر 

وش 

تیور 
ی 


لا ات سس 8 


سره توس ۳ سر وهی نوخ یه مر زب 


سر رس تم دپ 


1 


ات ۳۳3-۳۳۲30۲07 
و لت ق 2 9 
۲ 

ٍِِ 


۳ ۰ کب 1 سح 3 1 5 نر وت تس - 
اک سا اه لد 2۳۳ ۲۳۳۳۳ ت 25۳ 1227 121۲۳۳۲5۲ ۸۳۳۲ ۲51 ۱ 
تک _ : . "و 5 ۳1 2 ۳5 : 
۱ ً ۳ 7 | 5 5" ۳ 7 ۳ 7 ۰ - 
كِ 2 ۲ 0 
۱ ‌ ‌ 5 1 





سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 ؛ .1 : 2-67-7150-600-978 ۰ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 : ج.3 ۰ 6-69-7150-600-978 * ج.4 
2-715070-000-8 : : ج.5 9-71-7150-600-978 : : .6 978- 
6-72-7150-0 :۰ ۰ ج.7 3-73-7150-600-978 ۰ ۰ ج.8 ۰ 600-978- 
۰0-74-1510 ج.10 150-600-978 4-6-7 ۰۰ .11 1500-600-978 7- 
2-853 :۰ .12 5-66-7150-600-978 ۰ : .13 6-85-7150-600-978 
 :‏ .14 3-86-7150-600-978 ۰ " .15 0-87-7150-600-978 : ؛ 
ج.1500-6000-16:978 7-88-7 : ج.4-89-7150-600-17:978 ۰ ح.18: 
0-90-7150-000-8 ۰ ج.7-91-7150-600-19:978 ؛ ج.200:978- 
150-0 4-92-7 ؛ ح.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
6-94-1510 ۰ ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
باذذاشتت « ید2 - 8 و10 16 (جاپ اول<1392) (قیبا]: 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 101 

کتاب نکاح. طلاق, عبد. قضاوت. شهادت, ارث و دیه 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


تا کتان تمه ها تالانتان نی 1۵ 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 
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حکم کسی که با زن شوهردار ازدواج 
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و مواردی که به سبب زنا موجب فسخ کاحج می 
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کتاب احکام 


پات املع مالی که ناریا پیت که ها کم کوده آاشت 0 
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باب دوم . روایات مشترک ابواب, و آبادسازی زرمین بی مصرف و حکم 


خربم و 


باب سوم . 
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کند ی 
256 

باب سوم: انواع جنايتها و احکام قصاص ی کی ۳ 
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باب چهارم: جنايتها بر اعضاء و متعلقات (دو دست و انگشتان) 1 
279 

باب پنجم: حکم در باره کارهایی که چهارپایان مرتکب میشوند ون 
391 
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باب هفتم؛ جنایت میان مسلمان و کافر و آزاده و برده و میان پدر و فرزند 
و9 مرد و 
زن 2 
298 
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باب دوم: دبه منافع (متعلقات) و اعضاء و احکام مربوط به ان ۹ 
001 


باب سوم: دیه جنین و دیه بریدن سر مرده ۹( 
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باب چهارم: دیه شکستگیها هی ی 0 
021 


باب پنجم: دیه شخص ذیث ی ها ی هک هد 
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باب بیست و پنجم : چیزهایی که به سبب طلاق و عدّه حرام می شود و حکم کسی که با زن 
شوهردار ازدواج کند 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درباره زنی سوال کردم که به او خبر رسیده شوهرش مرده 
است و او یی سال عده نگه داشته و ازدواج کرده است, پس باخبر می 
شود که شوهرش زنده است., ایا برای مرد دومی حلال است؟ فرمود: نه! 
ار 


2 گفت: از آن حضرت درباره زنی سوّال کردم که پیش از تمام شدن عدّه 
اش ازدواج کرده است., فرمود: از مرد دوم جدا می شود., و هیچ نسبتی با 
زن ندارد و مثل دیگران باید خواستگاری کند.(2) 


3 گفت: از ان حضرت درباره زنی سوال کردم که شوهرش مرده و او 
باردار بوده است, پس از زایمان و پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز 
ازدواج کرده است.؛ حکمش چیست؟ فرمود: اگر شوهرش با او دخول 
کرده, از هم جدا می شوند و بقیه عذه شوهر اولش را نگاه می دارد, و 
سپس از شوهر دوم عذه دیگری نگه می دارد و تا ابد ازدواج با او بر آن 
مرد حلال نمی شود. و اگر دخول نکرده بود, از هم جدا 


ص: 11 


1-. قرب الاسناد : 108 
2 . قرب الاسناد : 108 


می شوند, زن بقیه عده وفات را نکه فی, داز زر و آن مرد مثل هر مرد 
دیگری می تواند از او خواستگاری کند.(1) 


4 خصال: در روایت اعمش از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمود: اگر زن سه بار طلاق داده شود و عذه را بگذراند. دیگر برای آن 
مرد حلال نیست. تا اينکه با مرد دیگری ازدواج کند. و فرمود: از ازدواج با 
زناتی که یکجا سه طلاقة شده اند دوری کنید, زیرا آنها شوهر دارند.(۵) 


سیون ابا الرضا: ار جمله نامه هابی که آمام زضا علوه السلاغ براق 
مامون نوشت. مثل روایت پیش بود.(3) 


6 تفسیر قمی: و اما زنی که شوهرش بر او حرام ابدی می باشد, آن زنی 
است که شوهرش سه بار در حال طهارت و بدون جماع با مراعات عذه 
طلافش داده و دو شخص عادل شاهد طلاقش بوده اند و عدّه نگه داشته و 
با مرد دیگری ازدواج می کند و آن مرد طلاقش می دهد و مرد ال که سه 
با ر طلاقش داده بود با او ازدواج می کند و باز هم سه با ر طلاقش می دهد 
ودزن ده ناه می‌ دار ده بمس.با فرد دیحری ازدهاخ می کند.ه آن مرد 
طلاقش می دهد, آنگاه مرد اول که شش طلاقش داده بود, پس از آنکه 
زن با دو مرد دیگر غیر از شوهر اولش ازدواج کرده بود, با زن ازدواج می 
0 ۱ ۷ ۱ ۲۳ 
خالت طعر و ندون جهاع با شقازت دو عادل سه بار طلاقش می دهد, پس 
این زن تا ابد بر شوهر اولش حرام است. زیرا او جثه بار طلاقش داده و ثه 
بار با او ازدواج کرده است. و زن با سه مرد ازدواج کرده است. پس تا ابد 
بر شوهر اول حرام است. و کسی که زنش را بدون اینکه حائض شود یا 
در حالی که حائض يا نفساء است. پیش از پاک شدنش طلاق دهد. طلاق او 
باطل است.(4) 


ص: 12 


1-. قرب الاسناد : 109 
2 . خصال 02 : 395 ضمن حدیثی طولانی 
3 ..عیون الاخبار 2 :124 


7 فقه الرضا: هر کس ثه بار زنش را طبق سئت طلاق دهد, زن تا آبد بر 
ارام اس و ی نوی ال ارام وا که 
اس ات را ص و ی سا مس نا سا هد 
شوهرش با او دخول کرده باشد و چه دخول نکرده باشد, يا اینکه با چنین 
زنی زنا کند, از آن زن جدا می شود و تا ابد ازدواج پا او برایش حرام 
اش و مت عدّه رجعی از زنی خواستگاری کند یا با او 
ازدواج کند. در حالی که به کم آن آگاه است, آن زن برایش حرام ابدی 
می گردد؛ و اگر حکم را نمی دانست و پیش از آنکه با زن دخول کند از 
حکم آگاه شود او را رها می کند تا عدّه اش از شوهرش سر برسد و آنگاه 
با او ازدواج مف: کند؛ و اگر با ۳1 زن در حال عدذه دخول کرده بود. زن 
برایش حرام ابدی است, چه حکم را بداند و چه نداند. و اگر زن ادعا کند 
که نمی دانسته که باید عذه نگاه دارد. حرفش قابل قبول نیست و پذیرفته 
نمی شود.(1) 


8 مناقب ابن شهرآشوب: از قسروق نقل شده که گفت: زنی را نزد عُمر 
آوردند که در حال عذه ازدواج کرده بود. غمر آنها را از هم جدا نمود و 
مهریه اش را از بیت المال قرار داد و گفت: مهریه او را جایز نمی دانم, 
نکاحش مردود است. و گفت: انها با هم حرام ابدی هستند. این خبر به 
علی علیه السلام رسید. پس فرمود: اگر از سنّت آگاه نبودند, زن به خاطر 
استفاده ای که از فرجش شده است., حقْ مهر دارد. و از هم جدل می 
شوند, و وقتی عذه را به سر رساند, ۱ 
می کند. پس عمر برای مردم خطبه خواند و گفت: نادانی ها را کنار 
بگذارید و به سئت پیامبر برگردید. و غْمر به کلام علی علیه السلام رجوع 
کزد(ضا 


9. مناقب ابن شهرآشوب: در احادیثت غعریب از امام صادق علیه السلام 
آمدم اسنت. که ایوضبره کفت: ده مرد ترد عهر آمدتند و به آو گفتند؟ در 
مورد طلاق کنیز چه نظری داری؟ عمر برخاست و به سوی حلقه ای رفت 
که در میان آنها مردی بود که جلوی سرش مو نداشت, و همین سوّال را از 
او پرسید. او گفت: دو مرتبه است. عمر به آن دو مرد رو کرد و گفت: دو 
مرتبه است. یکی از آنها گفت: ها نزن نف آمندیمن نو 


ص: 13 


1 فقه الرضا 32 


2-. مناقب ابن شهرآشوب 2 : 183 چاپ نجف 


امیر مومنان هستی, ما از تو درباره طلاق کنیز سوّال کردیم و تو نزد مردی 
رفتی و از او پرسیدی! به خدا قسم آن مرد با تو صحبتی نکرد! عمر گفت: 
وای بر تو, آیا می داني او کیست؟ او علی بن ابی طالب است. از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: اگر آسمانها و زمین در یک کفه 
ترازو و ایمان علی در کفه دیگر قرار داده شود, ایمان علی سنگین تر 
خواهد بود. 


مصقله بن عبدالله عبدی این ماجرا را اینگونه روایت کرده است: (1) 
- در حدیت برای ما روایتی آمده است که همه راویان آن را می شناسند, 
ک رای تفن فره ره خصات: رفت و کف عده طلاق کنیز چقدر است؟ 


- عمر گفت: ای حیدره طلاق کنیز چقدر است ؟ مرتضی با دو از؟ 1 نگشتش 
اشاره کرد. 


- عمر رو به سوّال کننده کرد و گفت: دو ماه! و آنگاه به جای خودش 


ناز کتفنت. - عمز به آن هرد کفت: آبا این زا من شناست! گفت: نها کعت؛ 
این علی و صاحب برتری است. 


علیه السلام درباره مردی سوال کردم که با زنی در زمان عده ازدواج می 
کند؛ فرمود: از هم جدا می شوند و با هم حرام ابدی هستند.(2) 


1. کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد: ایشان درباره شزدخ, کز: پا زن مطلقه پیش از تمام 
شدن عده ازدواج می کند. پرسید؟ فرمود: از هم جدا می شوند و تا ابد بر 
یکدیگر حرام هستند, و زن به خاطر استفاده ای که مرد از فرجش کرده 
است. حقٌ مهر دارد, و اگر با او دخول نکرده است. حق نصف مهر را دارد. 
۳29 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ادیم بیاع هروی از امام صادق علیه 
السلام رواب یت کرد که فرمود: زنی که شوهرش با او ملاعنه کرده است. تا 
ابد بر شوهرش 


ص: 14 


1- . مناقب ابن شهر آشوب 2 : 191 چاپ نجف 
۰-2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 


حرام می گردد, و کسی که با زن در دوران عذه ازدواج کند و از کم آن 
اگاه نباشد, زن بر او حرام ابدی است؛ و کسی که سه بار زنش را طوری 
طلاق دهد که اگر زن با مرد دیگری ازدواج نکند, بازگشتش به او حلال 
بیست, زن بر او حرام ابدی می شود..: و مُحرم اگر ازدواج کرد و می 
دانست که بر او حرام است. ان زن برایش حرام ابدی خواهد بود.(1) 


3. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گفت: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: زنی شوهرش می میرد و پس از وضع حمل و پیش از 
گذشتن چهار ماه و ده روز ازدواج می. کنق؛ فر مود: اگر مردی که با او 
ازدواج کرده به زن دخول کرده باشد, بر او حرام می گردد و زن بقیه عده 
شوهر اول و پس از آن عده شوهر دوم را نگاه می دارد. و اگر با او دخول 
نکرده بود 9 شوهر اول را تخاه مین دارد: 
پس 0 1 مثل دیگر مردان خواستگاری می کند.(2) 


14. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: اگر مرد با زنی در زمان عذه ازدواج کند و به ۳ 
نماید, آن زن بر او تا ابد حرام است., چه حکم را بداند و چه نداند, و اگر با 
او دخول نکرده بود, چنانچه از حکم اطلاع نداشت بر او حلال است و اگر 
اطلاع داشت حلال نیست.(3) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالرحمن بن حجاح از امام کاظم 
علیه السلام روایت کرد: از آن حضرت در مورد مردی سوّال کردم که از 
روی جهالت با زنی در زمان عدذه ازدواج کرده است, آیا این زن تا ابد بر او 
خدام است؟ راجت ید اساش فزمود بح آکام پاش ایر ار از وف خواات 
با او ازدواج کرده است, پس از اینکه عذه را گذراند دوباره با او عقد 
ازدواج بخواند, و مردم به خاطر جهالت. نسبت به چیزهای بزرگتر از اين 
هم معذورند. گفتم: به کدام نوع جهالت معذور است؟ آپا جهالت نسبت به 
انکه اش کار بر ارام انس ۱یا خوالت که آن یر عه اریت ؟ 
فرمود: یکی از اين دو جهالت نسبت به دیگری ایرادش کمتر است. جهالت 


ص: 15 
1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 


2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 


نسبت به اینکه خداوند این کار را , بر او حرام کرده است, زیرا او بر احتیاط 
با ان جهالت معذور نیست. 3 پس آیا در جهالت دیگر معذور است؟ 
فرمود: آری, هرگاه عدّه زن تمام شد, آن مرد در ازدواج با او معذور است. 
گفتم: اگر یکی از اين زن و مرد متعمد بود و دیگری جاهل بود چطور؟ 
فرمود: آن. کسی. که متعشد بوده, برانش باز گشت به دیگری تا ابد خلال 


نیست.(1) 


6 حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: 
از ایشان درباره ژنی سوال کردم که شوهرش مرده است. پس زایمان 
می کند و قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز ازدواج می کند. فرمود: اگر 
مرد با او دخول کرده است. از هم جدا می شوند و بر یکدیگر حرام ابدی 
خواهند بود, و زن بقیه عده شوهر اول را نگاه می دارد و پس از آن, عده 
از دنکری را تا سه<فزع» نخاه می دارد. و اگر با او دخول نکرده بود از هم 
جدا می شوند, زن بقیه عده شوهر اول را نگاه می دارد و اين مرد مثل هر 
مرد دیگری خواستگاری می کند.(2) 


17 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابن سنان از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است : آن حضرت درباره زنی که پیش از تمام شدن عدذه 
ازدواج می کند, فرمود: از هم جدا می شوند. و چنانچه آن کار را از روی 
اگاهی انجام داده و با او جماع کرده است. با هم حرام ابدی خواهند بود, و 
عالم و جاهل در اين مسئله گناهشان مساوی نیست. فرمود: و اگر با او 
ِ کرده. زن حقّ مهر دارد و اگر جماع نکرده بود. زن هیچ حقی ندارد. 
8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: موسی بن بکر از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: از زنانی که در یک مجلس سه بار طلاق داده 
شده اند بیرهیز, زیرا انها شوهر دارند.(4) 


ص: 16 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 69 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 68 


موجب فسخ نکاح می گردد 


- الانی لا تتکق الا زاة شرکَة و الرَانتَة لا تتکخها لا زان آو مُشرک 5 
خلم ذلک علّی المْوْمنین : 

[مرد زناکار جز زن زناکار يا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار جز 

مرد زناکار با مشرک را به زنی ی 


۱ ت‌. 





- الخییثاث و الحَیُون لیات الاک لدم الما یه 


ِلطیباتِ اولنک مرو مقا تفولون له میرة و رِرق کریم.(2) 

(زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان پلید برای زنان پلید و زنان پاک 
برای فردان با که و مردان بای رای بایان از آنحم در باره یشان 
می گویند بر کنارند. برای آنان آمرزش و روزی نیکو خواهد بود.) 


روایات: 


1 قرب الاسناد: آبن راب گفت: از امام صادق علیه السلام درباره زن 
فاحشه ای سوال کردم که مرد مسلمانی با او ازدواج می کند؛ فرمود: اری 
و مانعی ندارد, اما اگر ازدواج کرد, باید در خانهاش را از ترس فرزند زنا 
حفظ کند.(3) 


ص: 17 
1- . نور / 3 


2 . نور / 26 
۵ 


2 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم گفت: خداوند نکاج با زناکاران را.حرام 
کرد و فرمود: «الرّایی لاینکَِ الا زانتة َو مُشرکة و الرَانیَة لا یتکخها الا زان 
و مُسرک و خرَم ذیک عَلی المْوْمنین», [مرد زناکار جز زن زناکار یا 
فشرگ را به قمسرینگیزد ورن زناکار جن هرد وناکار با عشرک را به 
زنی نگیرد و بر موّمنان اين [امر] حرام گردیده است.) و اين رد سخن 
کسانی است که تمع و ازدواج با فاحشه ها را حلال می شمارند و آنها 
زنان مشهوری هستند که در دنیا معروفند؛ مردان نمی توانند انها را حفظ 
کنند, و این ایه در شان زنانی در مکه نازل شد که بطور علنی مشهور به 
زنا بودند. نام آنها ساره, کنتمه و باب بود که در هجو رسول خدا صلی الله 
له وال تام مها کتیو پس داونو نکا سا اما را رام کرد و یش 
اد آن انس کم نز بیان امال انا نو جریان سافت ۱1 


کل شرا طلته سن دید ار اما ضاوق تیم اسلا ات هه 
السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب علی علیه السلام خواندم که اگر 
وا وا و ی ات ان یم :۲ شید 
همسرش بر او حلال 1 از هم جدا شوند و نصف مهر را هم باید 
به زن بدهد.(2) 


مرحوم صدوق گوید: این حدیث به همین صورت آمده و من به خاطر ذکر 
علت در آن؛ ذکرش کردم, ولی انچه خودم به ان فتوا می دهم و در این 
مبحت بر ان تکیه دارم.(3) روایتی است که می آید, بنگرید: 


4 رفاعه گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم که 
پیش از دخول با همسرش؛ مرتکب زنا می شود, آپا باید سنگسار شود ؟ 
فرمود: نه! گفتم: آیا اگر پیش از دخول کردن با همسر مرتکب زنا شد. 
احصان نمی شود.(4) 


ص: 19 


2 . علل الشرابع : 501 
20 
4. علل الشرابع : 502 


کال الشرایهد نی از ایام اوق یی اسلا از پر مات کر 
علی علیه السلام درباره زنی که پیش از دخول شوهرش با او مرتکب زنا 
شود, فرمود: از هم جدا می شوند و مهر هم ندارد, زیرا حدّث از سوی زن 


60. فرب الاسناد: حنان گفت: خدمت امامم صادق علیه السلام بودم که 
مردی از ایشان سوال کرد و گفت: فدایت گردم, نظر شما در مورد مردی 
که رابطه حرام با زنی برقرار کرده است چیست؟ آیا نکاح با دختر آن زن 
بر آن مود حلال انشت ؟ فرخود- اری: جر آمر علال, را خرام نمن. کتد .121 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درباره مردی سوّال کردم که با زنی زنا کرده است, ایا می 
تواند با یکی از دختران ان زن ازدواج کند؟ فرمود: بله, حرام, حلال را 
حرام نمی کند.(3) 


9. علی بن جعفر گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که با زنی زنا 
کرده است. آپا ستر ان موف اند با ان ازدواج کند؟ فرمود: نه.(4) 


9 محاسن, ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند 
ایشان در مورد مردی که با پسری ملاعبه کرده است, فرمود: اگر به 
پسر دخول کرده, خواهر آن پسر برایش حرام ابدی خواهد بود.(5) 


0. فقه الرضا علیه السلام: مردی که به کودکی دلبسته شود [دخول کند] 
خواهر ان کودک برایش حرام ابدی است, و ازدواج مرد و زن زناکار با 
یکیکر جانر تفت ,کر آنکه توب شان ظاهر کروه. ی آکر فروی باه 
با لو را یه ارواعا زان آهاس ارام 9-3 و کنستی کت دا 
زن شوهردار زنا کند - چه خودش محصن باشد و چه نباشد - پس از آنکه 
شوهر آن زن طلاقش داد یا مرد. و مرد 


ص: 19 


1-. علل الشرایع : 502 
2 . قرب الاسناد : 46 
3-. قرب الاسناد : 108 
4 . قرب الاسناد : 108 


هد خاش 12 ات الا زب ود 


1 خواست : او 9 کند, این ِِِ بر او حرام ابدی 9 2 ۷ 
مرد بردار!(1) 


1. فقه الرضا علیه السلام: کسی که با پسری لواط کند, خواهر و دختر 
ان پسر بر او حرام ابدی هستند.(2) 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سعید بن سار گفت: به امام صادق 
علیه السلام گفتم : مردی با زنی زنا کرده است. ایا دختر ان زن بر وی 


13 کتاب حسین بن سعید و نوادر: هشام بن مثثی گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام نشسته بودم که شخصی وارد شد و از ایشان در مورد مردی 
سوّال کرد که با زنی رابطه حرام برقرار کرده است. ایا می تواند با او 
ازدواج کند؟ فرمود: بله, و با مادر و دختر آن زن نیز می تواند ازدواج کند. 
(4) 


14 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر يا امام 
صادق علیهما السلام روایت کرد که از ایشان در مورد مردی سوال شد که 
با زنی زنا کرده است. آیا می تواند با دختر آن زن ازدواج کند؟ فر مود: نه» 
ات ایر زتی داشت. و افاه با عادو با واه آو زنا کردم نت نو ارام 
نمی شود.(د) 


5. کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن سنان گفت: از امام صادق 
علیه السلام درمورد مردی سوال کردم که با 0 رابطه نامشروع 
برقرار می کند, آیا این باعث می شود که زنش بر او حرام گردد؟ فرمود: 
حرام, باعث نمی شود که حلالی حرام گردد.(6) 


ص: 20 


1 فقه: اترضا 22 
2 . فقه الرضا : 37 
3 . نرادن آحمد بن: عیسی: :66 
4 . نوادر احمد بن عیسی : 67 
5- . نوادر احمد بن عیسی : 67 


6-. نوادر أحمد بن عیسی : 67 


6. کتاب حسین بن سعید و نوادر: عیص بن قاسم گفت: از امام صادق 
علیه السلام درمورد مردی سوال_ کردم که با زنی در ارتباط بوده و او را 
بوسیده اما دخول نداشته است. آنگاه با دختر آن زن ازدواج کرده است! 
فرمود: اگر با مادر دخول نکرده اشکالی ندارد. و اگر دخول کرده است؛ 
نباید با دخترش ازدواج کند.(1) 


17 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابوالصباح کنانه: از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: اگر مردی با زنی زنا کند, دختر آن زن بر وی 
حرام ابدی است؛ و اکر پیش از ان با دختر ان زن ازدواج کرده اضا دخول 
نداشته و آنگاه با مادر وی زنا کرده است؛ ازدواجش باطل می شود؛ و اگر 
با دختر ازدواج کند و دخول هم داشته باشد و آنگاه با مادر دختر زنز کند, 
این زنایی که با مادر داشته, موجب باطل شدن ازدواج با دختر نمی گردد, 
و این همان است که فر مود: اگر اینگونه بود, حرام باعث حرام شدن حلال 
نمی شود.(2) 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سعید بن سار گفت: از امام صادق 
علیه الستبلام درباره فردی. تسوا کر دم که با زنی نا کرده اشست: ابا فتتواند 
با دختر آن زن ازدواح کند؟ فرمود: بله, ای سعید. حرام باعتِ فاسد شدن 
حلال نمی شود.(3) 


19 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ژراره گفت: از امام باقر علیه السلام 
درمورد مردی سوال شد که زنی دارد و با مادر یا دختر یا خواهر آن زن زنا 
کرده است؟ فرمود: هیچ گاه حرام, حلالی را حرام نمی سازد. زنش بر او 
حلال است.(4) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: مُرازم گفت: شنیدم از امام صادق علیه 
السلام درباره زنی سوال شد که به پسر خود امر کرده تا با کنیز پدر خود 
زنا کند! فرمود: آن زن و پسرش گناهکارند. و بعضی از اینها در مورد اين 


مسئله از من سوال کردند و گفتم: می تواند آن زر را نگاه دارد, حرام 
موجب فاسد شدن حلال نمی شود.(2) 


ص: 21 


1- . نوادر آحمد بن عیسی : 67 
2- . نوادر احمد بن عیسی : 67 


3- . نوادر آحمد بن عیسی : 67 
4 . نوادر احمد بن عیسی : 67 
5- . نوادر احمد بن عیسی : 67 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از امام باقر علیه السلام روایت 
کرد که ایشان درمورد مردی که با مادر پا دختر يا خواهر زنش زنا ۰ 
است, فرمود: این کار باعث حرام شدن زنش بر وی نمی شود, آنگاه 
گفت: هیچ گاه حرام, حلالی را حرام نمی کند.(1) 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که ایشان درباره مردی که با دختری ازدواج کرده و آنگاه دلبسته مادر 
او شده و با او زنا کرده است., حال, ایا زنش بر وی حرام می شود؟ 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گفت: من نشسته 
بودم که مردی از امام صادق علیه السلام درمورد مردی سوال کرد که در 
دوزان. خواتی با کنیزی رابطه برفرار کرده. و انگاه از این کار یت 
برداشته است.؛ آیا می تواند با دختر او ازدواج کند؟ فرمود: نه! ! هرد گفت: 
بین او و کنیز چیزهایی بوده و کارهایی کرده, اما دخول نداشته است؛ 
فرمود: حرفش قابل قبول نیست و احترام ندارد.(3) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه 
السلام يا امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: اگر مردی با زنی 

زنا کند و آنگاه هر دو توبه کنند وبا هم از خواج تفایتده از باینت آن خیرن بر 
عهده اش نیست.(4) 


25 کتاب حسین بن سعید و نوادر: منصور بن حازم از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد: ایشان درباره مردی که با زنی رابطه نامشروع داشته, 
و اینکه آیا هی تواتد با دختر آن زن ازدواح کند, پرسید؟ فرمود: اگر رابطه 
اش ا.فن در حر پوسنته و امنال ان نودهه ار خهاست فین: تهاند با خود او با 
دخترش ازدواج کند.(د) 


ص: 22 


1- . نوادر آحمد بن عیسی : 607 
2-. نوادر احمد بن عیسی : 607 
3-. نوادر احمد بن عیسی : 607 
4- . نوادر احمد بن عیسی : 607 
5- . نوادر احمد بن عیسی : 67 


20 کتاب حسین بن سعید و نوادر: قاسم بن محمد از ابان از منصور مثل 
آزم. را روا پت کرده است, با این تفاوت که گفت: ابا ان نن فا نززه: 
شاید با و او اندماخ کنند اما اکر.شذاست نمی نواند با خود او اتقراح 
نماید. گوید: و در مورد مردی که با خواهر زنش مرتکب حرام می شود و 
اینکه آپا خوانر ار زنش بر وی حرام می شود؟ فر مود: نه!(1) 


27 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر مردی که با زنی زنا کند و آنگاه تصمیم بگیرد که با او بطور 
حلال ازدواممايد, ال کارش کناه بوده: و آخرشن نکاح؛ وراه بسان تخلی 
است که مرد از میوه آن دزدیده و بعد آن را بطور حلال خریده است.(2) 


298 کتاب حسین بن سعید و نوادر: قاسم از قلی بن ابی بصیر از امام 
صادق علیه السلام مثل ان را بدون ذکر نخل روایت کرده است.(3) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره گفت: از امام باقر علیه السلام 
در مورد مردی سوال کردم که با دختر يا خواهر زنش زنا کرده است؛ 
ایشان فرمود: اين کار باعث نمی شود که زنش بر وی حرام گردد, حرام 
باعث فاسد شدن حلال نمی شود و ان را حرام نمی سازد.(4) 


0. کتاب حسین بن سعید و نوادر: علاء از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام روایت می کند و می گوید: از ایشان در مورد زن فاحشه ای سوال 
کردم که آبا میتواند مرد با او ازدواج کند؟ فرمود: نه ! ! و فرمود: اگر کنیزش 
بوده است, چنانچه بخواهد می تواند با او نزدیکی کند, اما او را به عنوان 
ام ولد نمی گیرد.(5) 


ص: 23 


1- . نوادر آحمد بن عیسی : 67 
2-. نوادر احمد بن عیسی : 607 
3-. نوادر احمد بن عیسی : 607 
4- . نوادر احمد بن عیسی : 607 
5- . نوادر احمد بن عیسی: 71 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه 
السلام روایت می کند: از ایشان درباره زن فاحشه سوال کردم که ایا مرد 


32 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که زن خود ۳ در حال زنا دیده است, آیا شایسته است 
او را نگاه دارد؟ فرمود: آری, اگر بخواهد!(2) 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام صادق علیه السلا 
درباره آیه «الرّانی لا ینک الا زانبة 1 الرّانيه تکخها الا زان أَو 
مُشرک». [مرد زناکار جز زن ایا مد را به همسری نگیرد و زن 
زناکار جز مرد زناکار يا مشرک را به زنی نگیرد.) سوال کردم, فرمود: 
منظور زنان و مردانی هستند که به زنا مشهور و معروف گشتهاند و همه, 
انان را با چنین شانی می شناسند و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند و 
نباید با کسی که حذ زنا بر او جاری شده و به زنا شهرت يافته است. 


ای و را ان ۰ 


کات سس من موه شاورن عتار ای بت از اتام اوه 
علیه السلام درباره زن بدکاره سوال کردم که مردی با او ازدواج می کند؛ 
فرمود: جچه مانعی دارد؟! اما اگر این کار را کرد, باید درب خانه اش را 


محکم ببندد.(4) 


دد. کتاب حسین بن سعید و نوادر: بحجیی حلبی از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد: آن حضرت درباره مردی که با دختر زنازاده ازدواج می کند, 
فرمود: اشکالی ندارد, و اک این کار را نکند, برآی من دوست داشتنی تر 


ست !(3) 


06د. کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: ۹ تیافیر ضلی اللة علية و اله افند اه 
گفت: : زنم وقتی کسی به 


ص: 24 


1- . نوادر آحمد بن عیسی: 71 
2- . نوادر احمد بن عیسی : 71 


3- . نوادر آحمد بن عیسی : 71 
4 . نوادر احمد بن عیسی: 71 
5- . نوادر احمد بن عیسی : 71 


دست می زند, دستش را پس نمی زند! فرمود: طلاقش بده! گفت: ای 
رسول خدا| دوستش دارم ! فز مود: پس او را نزد خود نگه دار!(1) 


27. کتاب حسین بن سعید و نوادر: معاویه بن وهب گفت: از امام صادق 
علیه السلام در مورد مردی سوال کردم که با زنی ازدواج کرده و پس از 
ازدواج فهمیده که زن زنا کرده است ! فرمود: اکز خواست, می تواند 
مهریه را از کسی که آن زن را به ازدواجش درآورده بگیرد, و زن به خاطر 
استفاده ای که از قرجش شده. حو؛ مهر دارد, و اگر خواست. می تواند زن 
را ترک کند.(2) 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 

کرد: از ایشان درباره مردی که کنیزی بدکاره می خرد سوّال کردند, آبا می 
تواند با او نزدیکی کند؟ فرمود: بله, تنها پیامبر از زنان اهل مکه که در 
زمان جاهلیت به _زنا مشهور بودند کراهت داشت. پس خداوند آیه «الرانی 
لا ینک 1 زانية 5 «ِ [مرد زناکار جز زن زناکار يا مشرک را به 

همسری نگیرد. ‏ از[ فر مود. آنها زنانی بودند که بابت زنا نت 
1 
ساره بودند, و ساره همان بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله خونش 
را در روز فتح مکه مباح کرد, زیرا مشرکان را بر جنگ با پیامبر صلی الله 
علیه و آله تحریک و تشویق می کرد و به یکی از آنها می گفت: پدرت 
چنین و چنان می کرد و تو از جنگ با محمد می ترسی و زیر بار او می 
روی؟! پس خداوند از ازدواج با زن مشهور به زنا و زن دادن به مرد 
مشهور به زنا نهی فرمود, تا زمانی که معلوم شود توبه کرده است.(3) 


ص: 25 
1- . نوادر آحمد بن عیسی : 71 


2- . نوادر احمد بن عیسی: 71 
3- . نوادر احمد بن عیسی : 71 


9 گوید: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که کنیزی حرام زاده دارد, 
ایا ایرادی دارد که با او نزدیکی کند؟ فرمود: نه, و ار این کار را نکند نزد 
من محبوب تر است.(1) 


0 ی وی ی ی حلبی گفت: شخصی از امام باقر علیه 
السلام برای من روایت کرد که آن حضرت در مورد زن بدکاره ای که 
معروف. به قخشا است::» آینکه آیا هرد هی نواند با او ازدواج کند, برسید؟ 
فرمود: چه مانعی دارد؟! اما اگر این کار را کرد, باید درب خانه اش را 


محکم ببندد.(2) 


1. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن فصَیل از امام کاظم علیه 
السلام روایت کرد: از ایشان درباره زن پلید فاحشه سوال کردم که آیا 
برای مرد حلال است تا یی روز با ۱ به عقد موقت درآورد؟ 
فرمود: اگر مشهور به زنا است., نه با او ازدواج دائم کند و نه ازدواج 
موقت.(3) 


2 فقه الرضا علیه السلام: در مورد آیه «اللّانی لا بخ ال زانبة 
مُشر که 5 1 
فرمود: مقصود در حصّر و وطن خودش است, اما اگر در سفر بود, ِ 
که خواست ار وداح کتن ۱21 


3 تفسیر نعمانی: از علی علیه السلام روایت ی و ۳ 
«الرّانی لا یلکخ الا زانية او مش ِکة الرّانيه یلیخها الا زان او ر 
خَرْم ذلِک عَلی ألْمُومنین», [مرد زناگار جز رن زناکار 0 را 
همسری نگیرد و زن زناکار جز مرد زناکار یا مشرک رابه زنی نگیرد و : 
مقمنان این [امر] حرام گردیده است. 1 فر مود: این آیه در مورد زنانی 
تارل سوه کهفر مکه موف یه نا بووندی ار ماه 


أ 
ی 


۳ 


5 


ص: 26 


1- . نوادر آحمد بن عیسی: 71 
2-. نوادر احمد بن عیسی: 71 
3- . نوادر احمد بن عیسی : 71 
4 . فقه الرضا علیه السلام 


ساره, خنتمه و رباب, که خداوند ازدواج با آنهارا حرام فرمود, پس آیه در 
هر زمانی شامل هر زنی که مثل انها باشد, خواهد بود.(1) 


4 نوادر الراوندی: از امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش 
علیهم السلام روایت شده که علی علیه السلام فرمود: اگر مردی با مادر 
زنش زنا کند, زن و مادر زنش بر او حرام می شوند.(2) 


45 و با همین سند گفت: مردی به علی علیه السلام گفت: اگر مردی با 
رقف زتا. کنم. انجاه بخواهد با او ازدواج نماید چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر 
توبه کرده باشتد اشکالی ندارد. به آن حضرت گفتند؛ این .هرد از توبه 
خودش خبر دارد, از کجا بداند که زن هم توبه کرده است؟ فرمود: او را به 
زنا دعوت می کند, اگر خودداری کرد توبه کرده است و اگر پذیرفت. 
ازدواج با او حرام است.(3) 


ص: 27 


1- . بخشی از این تفسیر در بحار 92 : 60 - ۰77 و نیز در 93: 1 - 97 به 
چاپ رسیده است., علاوه بر آنچه که گذشت و در ابواب متعدد دیگر هم 
خواهد آمد. 

2 . نوادر راوندی : 47 

3- . نوادر راوندی : 47 


باب بیست و هفتم احکام زنان مهاجر 


روایات: 

تففنتتر قفی: غلن بن ابراهیم در تفسیر آیه: «یا أبُهُا الذین آمئوا |ذا 
عم لوا شهاجراتٍ وف له اعام ناسانین عان, علحعودن 
مُوْمناتِ قلا ترَجغوهن ای ی اک کسانی, که ایمان آورذة آیفد جون 


زانیا ابهان ۳4 تزدشما اد آنان وا سازهانیه دا به ایما آنان انار 
است. پس اگر آنان را اسان تشن داح یی آنکان را هه 
کافران.بار نردانین ٩‏ حفت: اکی عن از مقر کان نم مسا نان بهستم. اد 
را به این صورت امتحان می کنند که قسم بخورد که پیو ستنش به 
مسلمانان به خاطر ناراحتی از شوهر کافرش يا محبّت به یکی از مردان 
مسلمان نبوده است. و تنها دلیلش اسلام بوده است., و ار قسم خورد. 
اسلامش پذیرفته است.(1) 

آنگاه خداوند هي فرماید: «قلِنٌ علفْتْمُوفْنَ مُوّمنَات قلا تَرْجفوَن ی 
الکقار لا هَنّ جل لهْم و لا هم تجلون هن و اوه ما أَْفُوا», (پس اگر آنان 

را 7 تشخیص دادید, دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانيد. نه 
آن زنان بر اشان حلالنه.ونه ان آهزدان ابر این رنان حلال و هر مخ فرح 
[اين زنان ] کرده اند به [ شوهران] آنها ند هید 1 بعنلی هرد مسلمان, مهربه 
ای را که شوهر کافر زن به او داده, به کافر بازمی , گرداند و با آن زن 
ازدواج مي کند, و آين معنای آیه «و لا جُناح عَلیْکَمْ آن تْكِخُوهَتّ اذا 
تَتمُوهنَ جورفن». [و بر شما گناهی نیست که در صورتی 2 مهرشان را 

به آنان بدهید با ایشان ازدواج کنید.) است. 


ص: 29 


ورد روایت ت ابوالجارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و لا کر 

بهضم الگوافر». (و به پیوندهای قبلی کافران متمسک نشوید [و پایبند 
۵ آمده است: کسی که زن کافری ذارد, یعنی بر دینی غیر از 
اسلام است. و خود مسلمان است, باید اسلام را به زن عرضه بدارد, اگر 
پذیرفت همسرش است وگرنه زن از آن مرد بری است, و خداوند مرد را 
از پایبندی به پیوند آن زن نهی فرموده است. 


و علی بن ابراهیم ور تین ید 5 ام [و آنچه را شما 
[براق زان مرت وفراری خود کمبه مار پباسی شن ان کر کریی اند 
[از کافران] مطالبه کنید.) گفت: یعنی اگر یکی از زنان مسلمان به کقّار 
پیوست, مرد کافر باید مهریه زن را به شوهر مسلمان آن زن بدهد, ۳۹ 
کافر این کار را نکند و مسلمانان غنیمتی بگیرند. پیش از تقسیم کردن 
غنیمت, مهریه آن زن را برمی دارند [و به شوهرش می دهند]. و در تفسیر 
ایه «و اِنْ فاتکمْ شی ۶ من آرواجكم اٍلی الکفار قعاَبتُمٌ». (و در صورتی 
که [زنی] از همسران شما به سوی کفار رفت [و کفار مهر مورد مطالبه 
شما را ندادند] و شما غنیمت یافتید.) می گوید: آن زنان به کافرانی ملحق 
می شوند که بین شما و آنها عهد و پیمانی نیست. پس شما به غنیمتی 
رسیدید, 


_ 
آمو 


«فانزا الخی حفت: آتعاخيد ل ها آنققوا چ افیا ال آنوی. ار یه 
مَوْمنْون». (پس نم کسانن. که 1 1 ۳ معادل ِ 
کرده اند بدهید و از آن خدایی که به او ایمان دارید بترسید.) می گوید: 
9 
خطاب بود, اما از مهاجرت همراه با عمر کراهت داشت و با مشرکان ماند. 
پس معاویه بن آبی سفیان با او ازدواج کرد و خداوند به پیامبرش امر کرد 
تا فعازل:مهربه آن زرا بة عمر بدهد: 


و در روایت ابوالجارود از امام پاقر علیه السلام آمده است که در مورد 
آیه: «و لِن فاتکَم شی ۶ من من اَرُواجکَمٌ», ([و در صورتی که [زنی] از 
همسران شما به سوی کفار رفت. 1 فر مود: یعنی آن زنان به کافران هم 
پیمان شما ملحق شدند, پس مهربه ژن را از آنها بخواهید, و اگر بعضی ٩‏ 
زنهای آنها به شما پیوستند, مهریه آنها را به 


ص: 20 


کفار بدهید: «دلکم کم آلله. عم سکم زاین کم خداست. آکدا مان 
شما داوری می کند.!(1) 


2. علل الشرایع: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که 
راوی گفت: گفتم: همسر مردی به به کفار پیوسته است. و خداوند. می 
فرماید: «و ان فاتکم شَی ‏ من رواجم ٍلی الکَارٍ عاقَتثم قائوا الذین 
ذهیر؟ هب أَرْواجهَم فقل ما أَنْقَفُوا», ادن ضهوونین. کت [ نت | از همسران شما 
ار 
یافتید. پس به کسانی که همسرانشان رفته اند, معادل آنچه خرج کرده اند 
بدهید.) معنای عقوبت در اینجا چیست؟ فرمود: کسی که زنش رفته است 
و او زن دیگری را در عقب او آورده (یعنی ازدواج دیگری کرده است), پس 
اکز با رت دیگری ازدواج کرد, امام باید مهربه زنی را که رفته است به 
شوهرش بدهد. از ایشان سوال کردم: چگونه است که مقمنان باید مهریه 
او را بدهند, در حالی که نقشی در رفتنِ زنش نداشته اند؟ و چرا مومنان 
باید. آز.کنیهفایی. که.هی. یرنه نفقه. هاینین را که. فد برای ان فن کرد 
است بدهند؟ فرمود: امام به او مهر و نفقه را می دهد, چه مومنان از کقار 
چیزی بگیرند و چه نگیرند, زیرا بر امام است تا تیاز او را از اموال در 
اختیار خودش تامین و جبران کند؛ و اگر وقت قسمت رسید. می تواند پیش 
از تقسیم غنیمت, هر پیشامدی را که برایش آمده, تأمین کند و اگر پس از 
آن چیزی باقی ماند بین مسلمانان تقسیم نماید. و اگر چیزی نماند. دیگران 
حقی ندارند.(2) 


ص: 610 


ال الشزا 217 


باب بیست و هشتم : چیزهایی که با مصاهره (خویشاوندی سببی) حرام يا مکروه می شوند و 
چیزهایی که به منزله مصاهره هستند 


و / ی س 7 9 1 ]لا ۲ ‌ 
- و لا تلکخوا ما تک آباوکُمُ من الساء لا ما قدٌ سَلف اه کان فاجشّة و 


و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود درآورده اند نکاح مکنید مگر آنچه 
که پیشتر رخ داده است. چرا که آن زشتکاری و [مایه] دشمنی و بد راهی 
بوده است. ) 


روایات: 

1 قرب الاسناد: بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت کرد: از ایشان 
درباره مردی سوال کردم که با زنی ازدواج موقت کرده است. ایا می 
تواند با خواهر ان زن نیز ازدواج موقت کند؟ فرمود: نه!(2) 

2 و از انشا در هورن مردی. سغال کرنم که زنی داردر ابا قف: تایبا 
دختر آن زن ازدواج دائم کند؟ فرمود: نه!(3) 

ره از انشان در خورد. مرفی ال کندمق که عنی داز ایا مف: وان با 
السلام روایت کرده که 


ص: 31 


1- . نساء / 22 
۰2 . قرب الاسناد : 161 
3-. قرب الاسناد : 161 


آنها مثل کنیزان هستند و مرد با هرچند نفر از آنها که بخواهد می تواند 
ازدواج کند! فرمود: [نه!] آن هم جزء چهار زن محسوب می شود.(1) 


4 ال الش را ردان سار کید اما کاظم یه ارم کوم یه 
چه دلیل جایز نیست تا مرد با دو وا هن همزمان ازدواج کند؟ فر مود: برای 
حفظ اسلام, کر ادیان به ان اعتقاد دارند.(2) 


5. قرب الاسناد: عثمان بن سعید از امام کاظم علیه السلام روایت کرد: در 
نامه ای از ایشان در مورد این مسئله سوّال کردم و دستخط ایشان را 
شناختم؛ [سوال] از ام ولد مردی [بود] که پدر آن _مرد. کنیز را به او هبه 
کزدختو کنیز از آن هزد بچه هاین:ز انیده آننت؟ نها بهمود. کفنه. انیت که 
پدرت پیش از هبه کردن من, خودش با من نزدیکی کرده بود! فرمود: 
حرفش را باور نکن, می خواهد از بداخلاقی تو فرار کند.(3) 


د. قرب الاسناد: عثمان بن عیسی گفت: مردی کنیزی را به پسرش هبه 
کرد.ه کنیز از آن,پسر بچه هایین زایید. کنیز بعد از آن کفت: بدزت بیش از 
هبه من به تو, خودش با من نزدیکی کرده بود! از امام کاظم علیه السلام 
در مورد این مطلب سوال شد, ایشان فرمود: حرفش قابل قبول نیست, 
او می خواهد از بداخلاقی مرد فرار کند. این سخن امام را به کنیز گفتند, 
اه کفه سه دا سم آرهت کف ارس من فقظ وا سم ار ید فآ 
فرار کنم.(4) 


6 قرب الاسناد: محمد بن فضیل گفت: نزد امام رضا علیه السلام بودم که 
صفوان بن یحیی از ایشان در مورد مردی سوال کرد که با دختر مردی 
ازدواج کرده است. آن مرد (پدر دختر) یک زن و یک ام ولد دارد, پس پدر 
دختر می میرد, حال 


ص: 22 


1-. قرب الاسناد : 161 
2 . علل الشرایع : 498 
3-. قرب الاسناد : 126 
4 . قرب الاسناد : 145 


آیا برای مرد (شوهر دختر) حلال است تا با زن وی یا ام ولدش ازدواج 
کند؟ فرمود: اشکالی ندارد.(1) 


7 احتجاحج: چمیری در نامه ای به حضرت حجّت علیه السلام نوشت: : آیا 
جایز است مرد با دختر همسر خود ازدواج کند؟ ایشان پاسخ داد: اگر در 
داهان خودنن رش ‌یافته خای نیست: و احر در دامانخودش زر شد نيافته و 
مادرش هم از غیر عیالش بوده, روایت شده که جایز است! و از ایشان 
سوال شد: آیا جایز است مرد با دختر دختر زنی ازدواج کند و آنگاه با 
ماذرتزد ن فقق یس از ان اندهاع کنیا نها فرمود از این کاو نمی شدم 
است.(2) 


8 قرب الاسناد: بزنطی گفت: از امام رضا علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که با زنی ازدواج می کند و با ام ولد پدرش نیز ازدواج می 
کند؛ فرمود: اشکال ندارد. به ایشان گفتم: از پدرتان به ما رسیده است که 
علی بن حسین علیه السلام با یکی از دختران و یکی از ام ولدهای امام 
حسن ازدواج کرده است. اما مردی از من خواست تا از شما در این مورد 
سوال کنم. فرمود: اینگونه نیست. علی بن حسین با یکی از دختران امام 
حسن و ام ولد علی بن حسین که نزد شما به مقتول معروف است ازدواج 
کرد. این مسئله را به عنوان ایرادی بر علی بن حسین علیه السلام برای 
عبدالملک بن مروان نوشتند. عبدالملک وقتی نامه را خواند, گفت: علی بن 
حسین خود را پایین می اورد و خداوند تبارک و تعالی او را بالا می برد.(3) 


صقرب تاک وی کفت از احام با غلبه الساام تال کیت قابله 
بالای سر زنی می رود و پسری به دنیا می اورد. ایا برای پسر حلال است 
تا ی ها ره 
براییش حرام باشد؟!(4) 


ص: 33 


زد قرت ا فتاه 175 
اما 72 211 
رت تاه 1657 
4 . قرب الاسناد : 0 


0. علل الشرایع: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
سل ای اه ی اد ی مس ات 
عمّه و خاله, از ازدواج با زنی, روی عمّه يا خاله آن زن نهی فرمود, و اگر 
عمّه يا خاله [که همسر مرد است] اجازه بدهد [تا مرد. دختر خواهر پا 
برادرش را هم بگیرد] اشکالی ندارد.(1) 


1 علل الشرایع: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: دختر برادر و دختر خواهر را نباید روی عشّه يا خاله آنها به نکاح 
دراورد, اما عمّه و خاله را مي توان بدون اجازه دختر برادر و خواهر, روی 
او [بعنوان هوو] به ازدواج دراورد.(2) 


12 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرد: از ایشان درباره زنی سوّال کردم که [بعنوان هوو] روی عمّه 
پا خاله اش به ازدواح درآمده است! فرمود: اشکالی ندارد.(3) 


3. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق علیهما 
السلام روایت کرد: مردی کنیزی داشته که او را وطی کرده و به مردی 
فروخته است؛ آن مرد کنیز را آزاد نموده, زن با 
دنیا آورده است ! آپا شایسته است مولای اوّل, با دختر او ازدواج کند؟ 
فرمود: نه. آن دختر بر وی حرام است, و دختر ربیبه مرد به حساب می آید. 
و زن آزاد و گنیز در ین مورد مساوی هستند. آنگاه امام این آیه را خواند: 
«و رَبایبْکُمْ الاتی فی حجُورِكَمّ من ِسایْکمُ» ,(و دختران همسرانتان که 
[آن دختران] در دامان شما پرورش یافته اند. »(4) 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: صفوان از علاء از محمد. مثل آن را 
روایت کرده است.(ظ) 


ص: 34 


1- . علل الشرایع : 499 

2 . علل الشرایع : 499 

3-. قرب الاسناد : 108 

۰-4 . تفسیر عیاشی 1 : 230 

5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 


5 تفسیر عیاشی: از ابوالعباس روایت شده است: در مورد مردی که 
کنیزی دارد که از او کام می جوید, آنگاه او را می فروشد, آیا می تواند با 
دختر او نکاح_ کند؟ فرمود: نه, آن دختر همانطور است که خداوند فرمود: 
5 #باتیکم اللاتی فی حجُورکمٌ». [و دختران همسرانتان که [آن دختران] 
در دامان شما پرورش یافته اند.1(4) 


6. کتاب حسین بن سعید و نوادر: صفوان از علاء از محمد از امام باقر یا 
امام صادق علیهما السلام. مثل آن را روایت کرده است.(2) 


17 تفسیر عیاشی: ابوحمزه گفت: از امام باقر علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که با زنی ازدواج کرده و پیش از دخول او را طلاق داده است؛ 
آیا دختر آن زن برایش حلال است؟ گوید ۰ امیرمومنان علیه 
السلام در این مورد خیم کرد ده اشکالی ندارد, خدای تعالی می فرماید: 
«و ربایْکم اللاتی فی خَجُو کم من نسایِکَمْ اللاتی دَحَلنمْ یهن قان لغْ تکُوئوا 
2 و بِهِنْ 8 فلا جرا ح عَلَیِکم», [و دختران همسرانتان 0 دختران] در 
ار اگر با 
آنها همبستر نشده اید. بر شما گناهی نیست [که با دخترانشان ازدواج 
کنید].) اما اگر دختر ازدواج کرد و آنگاه شوهرش پیش از دخول طلاقش 
داد, مادر دختر بر مرد حلال نیست. راوی گوید: گفتم: آیا از این جهت مادر 

13 مساوی نیستند؟ فرمود: نه, مثل هم نیستند, خداوند می فرماید: «و 
اتقات. سا که صاوران فان ه ای در این قفرد. تیاده 
است, در حالی که در مورد قبل شرط کرده بود, اینجا مبهم است و 
شرطی ندارد, اما ان مورد شرط داشت.(3) 


19 تفسیر عیاشی: به امام صادق علیه السلام گفتم: مردی با زنی ازدواج 
کرده و با او دخول نکرده است. آيا مادر آن زن برایش حلال است؟ فرمود: 
مردی از ما اين کار را کرد و از نظر او اين کار اشکالی نداشت. راوی 
گفت: به ایشان گفتم: ۳۷ شیعه تنها به این حکم بر مردم افتخار 
یی کند: ابن مسعود در مورد این 


ص: 35 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 230 
2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 


ی تقستیر .عیاش 1 1 وه مره در شنم بر آی. ان تین # ون که اشتتاج 


است. 


شمخیه(1) فتوی داده که این کار اشکالی ندارد, و علی علیه السلام به او 
گفت: ,این حکم را از کجا گرفته ای؟ گفت: از آیه «و ریایْکمْ اللاتی فی 

حْجُور کم من نسایْکمْ اللاتی دحَلْم بهق قان لم تکوئوا دم به قلا جناع 
ح زو دختران همسرانتان. کد. 1 دختران] در دامان شما پرورش 
وی و او اگر با آنها همبستر نشده 
آیده بر ما کاهی: بت که با ختراضان. ارووا کنیدا 1 علی. علیه 
السلام فرمود: در اینجا استئنا وجود دارد ۳ «امهات نسائکم» به صورت 
آزاد و بدون قید و شرط آمده است. راوی گوید: پس من سکوت کردم و 
از گفته خودم پشیمان شده؛ آنگاه گفتم: خداوند شما را , به سلامت بدارد, 

شما در اين مورد چیست؟ گوید: فرمود: ای شیخ, تو به من خبر می 
دهی که علی علیه السلام در مورد آن حکم کرده و به من می گویی نظرت 


در مورد آن چیست؟!(2) 


9. تفسیر عیاشی: عبید از امام صادق علیه السلام روایت کرد: ایشا 
درباره مردی که کنیزی دارد وبا آو نزدیکی کردم: آنگاه ی 
اینکه آیا می تواند با دختر آن کنیز ازدواع کندر فرمود: نهر آن دختر مثل 
«و بائیُُمْ اللاتی فی خجُورِکَمْ من نِسایکُمْ الاتی دَحَلثْمْ بهن». [و دختران 
همسرانتان که [آنها دخترآن ] در دامان شما پرورش یافته اند و با آن 
فا وا ۱ 


20 تفتننوز عیاشی: اتحاق بن. غمار او امام ضادی. آن پدرش. غلیهما 
السلاه. زوایته کزد. کم علی. علیت. السلام. می فرمود3. ره ها کر با 
مادرشان دخول شده است, بر شما حرامند, چه در دامان شما باشند و چه 
نباشند, و مادرها مبهم هستند, چه با 


ص: 3206 


« اين کلمه با املاهای مختلفی در بسیاری از اصول حدیث آمده است؛ 
در بعضی «السمجیه», در بعضی دیگر «الشمخیه» و در بعضی نیز 
«السمحه» می باشد. بعضی احتمال داده اند که برگرفته از ماده «شمخ» 
به معنای بلندی و والایی, يا به معنای خودبزرگ بینی و تکبر, یا منتسب به 
و 
نیست.. رک 7 274 (یاورقی), از کتاب تهذیب الاحکام. 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 231 


دختر دخول شده باشد و چه دخول نشده باشد. پس شما هم حرام خداوند 
را حرام بدانید و انچه را خداوند مبهم کرده. مبهم بدانید.(1) 


1 تفسیر عیاشی: سم و سس اس ی و رو ی ت کرد 
که درباره آیه «و لا تلکخوا ما تکحَ آباء 2 من انشا ها زان که 
پدرانتان به ازدواج خود دراورده انذتعا مکنید. 1 فرمودا شاریته نیست 
انسان با زن پدربزرگ خودش ازدواج کند.(2) 


22 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابن حازم گفت: خدمت امام صادق 
علیه السلام بودم که مردی نزد ایشان آمد و در مورد مردی پرسید که با 
زنی ازدواج کرده. پس آن زن پیش از دخول مرده است, ایا هرد می تواند 
با مادر آن زن ازدواج کند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: مَردی از ما این 
کار را کزن .ها .ند ان اشکالی شتيدیض. خفن کفتی قدایت. رومه بقخدا 
قسم تنها افتخار شیعه به قضاوتی است که علی علیه السلام در مورد این 
«سمجیه» [شمخیه] کرد, آنگاه که ابن مسعود در مورد آن فتوا داد و 

سپس نزد علی علیه السلام آمد, ایشان به او فرمود: از کجا این فتوا را 
آورده ای؟ گفت: از آیه «و رَبایئْکمْ اللاتی فی خَجُورِكُمّ من نسایْکمْ اللاتی 
دحَلنمْ یهن قان لَمْ تَکوئوا دَحلنمْ یهن قلا جناح علَیْکَمٌ» , و دختران 
قمتتیر آنتان که [آنها دختران] در دامان شما پرورش ۳1 اند و با آن 
همسران همبستر شده اید, 1 پس اگر با انها همبستر نشده اید, بر شما 
گناهی نیست [که با 7 ازدواج کنید].) پسم علی علیه السلام 
فرمود: ان مّبهم است و اين معین. خداوند فر مود: «و امهاث تشاک [و 
مادران زناشان: 1 انگاه امام‌ضادور غلیه السلام. فرمودد آیااتمی شتوی. که 
ات از علی: غلیه السلام ریت می. کندا. فعتی. برخانتم. [و رتم 
پشیمان شدم و گفتم چه کاری کردم! ایشان فرمود: مردی از ما این کار را 
کرد و ما در آن اشکالی نمی بینیم! و من می گویم: علی در مورد آن 
قضاوت کرده است ! پس خدمت آن حضرت رسیدم و گفتم: فدایت گردم, 
آن‌ خیزیي کسیر مفزة مسئله آن ند کفتی لغزشی از سوی من 


ص: 327 


بود. نظر شما در مورد آن چیست؟ فرمود: ای شیخ! خودت برای من 
روایت مي کنی که علي غلیه السلام در مورد آن حکم داده است و از من 
سوال قفت دنت نة نظرم در مورد ان چیست ؟ !(1) 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: نضر بن وید از محمد بن حمزه از 
منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام مثل آن را روایت ت کرده است. 
(2) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: جمیل بن داح از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: پسر و دختری که با او دخول نشده است, با 
هم مساوی هستند, اگر خواست با دختر او ازدواج می کند و اگر خواست با 
مادر او ازدواج می کند.(3) 


3 2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر يا امام 
صادق علیهما السلام روایت کرد: ایشان درباره مردی که با زنی ازدواج 
کرده و سر و قسمتهایی از بدن او را دیده است, و اینکه آیا می تواند با 
دختر آن ژزن ازدواج کند؟ فر مود: نه,: اگر قسمتهایی از بدن او را دیده که 
بر دیگران حرام است. نمی تواند با دخترش ازدواج کند.(4) 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام روایت شده است: ایشان در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و 
پیش از دخول طلاقش داده است. حال آیا برایش حلال است تا با دختر آن 
زن ازدواج کند؟ فرمود: دختر و مادر در اين مورد مانند هم هستند, اگر با 
یکی دخول نکرده بود, دیگری برایش حلال است.(5) 


ص: 39 
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ازدواجهایی که به سبب ازدواج پدر, بر فرزند حرام است 
و ازدواج هایی که برایش حلال است 


7. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن اسماعیل گفت: از امام کاظم 
علیه السلام درباره مردی سوّال کردم که کنیزی دارد و آن کنیز را بوسیده 
است., آیا [ازدواج با] آن کنیز برای پسر مرد حلال است؟ فرمود: با شهوت 
[بوسیده است ]؟ گفتم: بله! فر مود: نه» اگر او را با شهوت بو سیده؛ دیگری 
چیزی را باقی نگذاشته است. آنگاه امام خود بدون مقدمه فر مود: ای اه 
را عریان کرده و با شهوت به او نگریسته است. بر پسرش حرام است. 
گفتم: اگر به بدنش نگاه کند؟! فرمود: اگر به فرچش نگاه کند.(1) 


علیه السلام گفنم: 0 ۳ ۰ مر 0 
مرد. آیا آن زن برای فرزند آن مرد حلال است؟ حضرت فرمود: ایتان:ان ز۱ 
خوش ندارند, چرا که مرد مالک پیمان زناشویی زن شده است.(2) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر یا امام 
صادق علیهما السلام روایت کرد که فرمود: با 
و آله پا آیه «و ما کان لکم آأن تدواخ شول الله ولا ان تکجوا ار واجة 

بَعْدو أبدا», (و شما حق ندارید رسول خدا را ۹0 و مطلقا ۳ 
زنانش را پس از [مرگ] او به نکاج خود درآورید ۰ بر مردم حرام نشده 
بودند, آن زنان بر حسن و حسین علیهما السلام و و 
خداوند که فرمود: «و لا تلیخوا ما کح آباوْک من النساء». ( و , با زنانی که 
پدرانتان به ازدواج خود درآورده اند نکاح مکنید. )یس شانسته نیست که 


مرد با همسر پدربزرگش ازدواج کند.(3) 

0. کتاب حسین بن سعید و نوادر: عیص ؟: گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی سوال کردم که زنش را طلاق داده و آنگاه مردی با آن زن 
ازدواج کرده 


ص: 39 
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3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 


و زن از او بچه دار شده است., ایا فرزند ان زن از مرد دوم, برای فرزند 
مرد اول از زن دیگر حلال است؟ فرمود: بله. 


عیص گوید: از آن حضرت در مورد مردی سوال کردم که کنیزی را آزاد 
کرده است, آنگاه مردی با او ازدواج کرده و کنیز از آن مرد بچه دار شده 
است ! آپا فرزند او برای فرزند پسر کسی که آزادش کرده, حلال است ؟ 
فرمود: بله.(1) 


کاظم" »۳ السلام سلام دراره مردی ار 0 با کنیز شود کا کرده و 
آنگاه کنیز از و ملکیت وی بیرون رفته و بچه دار شده است. آیا فرنج :هزد 
می تواند با فرزند آن زن نکاح کند؟ فرمود: برایم تکرار کن, دوباره برایم 
بگو! پس به خودم اشاره کردم و گفتم: فدایتان گردم, من با کنیزی تماس 
داشته ام. پس از ملکم خارج گردیده و بچه دار شده است, آیا فرزند من 
می تواند با فرزند او نکاح کند؟ فرمود: آنچه قبل از نکاح بوده است, برای 
او نمی بینم (یا دوست ندارم که نکاح کند), و آنچه بعد از نکاح بوده است؛ 
اشکالی ندارد.(2) 


32 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: اگر مرد, کنیز را عریان کرد و دستش را 
روی آو خذاشت, دیکر آن کنیر برای بدر آن فزد حلال تیست:(2] 


کات خسن سید مزر خدالله بن سان از آنام صادی یه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: کسی که با زنی ازدواج کند و او را لمس 
کند, مهریه بر او واجب, و آن زن بر پدر و پسر مرد حرام می شود.[4) 

4د. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حسن گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله با زنی از [طایفه] عامر بن صعصعه ازدواج کرد. به آن زن سنا می 
۳ و از زیباترین زنان زمانه خود بود. وقتی عايشه و حفصه به او 
ی ۱70۳ 
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4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 68 


مورد رسول خدا بر ما غالب خواهد شد. پس به او گفتند: به رسول خدا 
نشان نده که به ایشان حرص و علاقه داری! وقتی سنا نزد پیامبر رفت. 
پیامبر دست خود را به او رساند, او گفت: از تو به خداوند پناه می برم! 
دا خر رسای تا لیام ی اس ی در کشت اه ها 
داد و به خانواده اش رساند. 


رسول خدا ضلی الله علیه و اله با زثی از ز کنده, دختر ابوالجون ازدواج کرد. 
وقتی ابراهیم پسر رسول خدا و ماریه قبطیه فوت کرد آن زن گفت: اک 
پیامبر بود. پسرش نمی مرد. رسول خدا او را پیش از آميزش به خانواده 
اش ملحق ساخت. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله از دنیا رفت و 
مردم ابوبکر را والی ساختند. زن عامری و زن کندی که از ایشان 
خواستگاری شده بود, نزد او آمدند؛ ابوبکر و عمر با هم با اتفاق نظر , به آن 
دو گفتند: یا حجاب را انتخاب کنید يا شهوت را! آنها شهوت را انتخاب کرده 
و ازدواج نمودند. یکی از آن دو مرد جُذام گرفت و دیگری دیوانه شد. کت 
بن آدّینه گفت: این حدیت را برای زراره و فضیل گفتم و آنها از امام باقر 
علیه السلام روا بت کردند که فرمود: را 
آله نهی نکرد مگر اينکه با او مخالفت شد. تا آنجا که با همسرانش ازدواج 
کردند. در حالی که خرمت [ازدواج با زنان] رسول خدا از حرمت [ازدواج با 
زنان] پدرانشان بزرکتر بود.(1) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد: ای را 
را باز کرده و عریانش ساخته و بیش از این کار دیگری نکرده است. 
ور اه ۱ 


36 کتاب حسین بن سعید و نوادر: جمیل بن دراج گفت: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: قفوم هی واه ات مستمآن ام هه کنم, آپا 
کنیز بر پسرش حلال است ؟ فر مود: بله, مگر اينکه به عورتش نگاه کرده 
باشد.(3) 


ص: 1 
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2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
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7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن حجاج. حفص بن بختری و 
علی بن یقطین از امام موسی علیه السلام روایت کردند: ایشان درباره 
مردی که کنیزی دارد و اینکه آیا کنیز بر پسرش حلال است ؟ فرمود: تا 
زمانی که از مرد جماع يا تماسی مثل جماع صورت نگرفته باشد, اشکال 
ندارد. فرمود: پدرم دو کنیز داشت که یکی از انها را به من بخشید.(1) 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: کاهلی گفت: من حاضر بودم که از 
ایشان در مورد مردی سوال شد که کنیزی خریده و با او تماسی نداشته 
است, همسر آن مرد به پسر ده ساله اش امر کرده تا با کنیز نزدیکی کند 
و پسر هم کرده است. فر مود: پسر گناه کرده و مادرش هم گناه کرده 
است. و به نظر من, پدر دیگر نباید به او (کنیز) نزدیک شود. راوی گوید: و 
از ایشان شنیدم که فرمود: یکی از اینها (اهل سنت) از من در مورد مردی 
سوال کرد که با زن پدرش يا کنیز پدرش نزدیکی کرده است! گفتم: کاری 
که پسر کرده, «قجور» (گناه) است و حرام, حلال را فاسد نمی سازد.(2) 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابوالصباح از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد: ایشان درباره مردی که کنیزی خریده و او را بوسیده است. 
فرمود: نزدیکی: با آن کنیز بر پسر ان مرد حلال نیسنت:(3] 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن قیس از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: هر مردی با زنی عقد نکاح خواند و او را با 
دست لمس کرد. مهریه زن بر او واجب می شود و آن زن بر پدر و پسر 
وی حلال نیست.(4) 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حسن بن سعید گوید: به امام کاظم 
علیه السلام نامه ای نوشتم و از ایشان درمورد مردی سوال کردم که 
کنیزی داشته و با او نزدیکی می کرده, 1 پس او را ازاد نموده یا فروخته 
اشت: انخاه بس از آن با مادر ان 


ص: 12 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 


کنیز برخورده است. آیا می تواند با او نکاح کند؟ امام در جواب من نوشت: 
حلال نیست.(1) 


2. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد و گفت: گفتم: مردی زنش را طلاق داده و زن از او جدا ۱ 
آن زن دختری دارد که کنیز است, پس مرد آن دختر را می خرد. آیا نزدیکی 
با آن دختر برایش حلال است؟ فرمود نه! و از مردی سوال 7 
ای هرا رت ناما ان ی 
هی مه رف ری فن: هاتضه آنا شاه اسنت او زا فطی کید فرمود: زه | 


)2( 


43 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبید بن زراره از امام صادق علیه 
السلام روا بت کرد: ایشان درباره مردی که کنیزی دارد و با او آمیزش می 
کند و اینکه آپا می تواند با دختر او نکاح کند, , فرمود: نه! آن دختر مثل آیه 
«و رَبائبْکَمٌ اللاتی فی حجُورکم». ([و دختران همسرانتان که [آنها دختران] 
و دامان تا وراه ان تست ۱3 


44 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابن یف میرن جمیل و حماد از امام 
صادق علیه السلام روایت کردند که فرمود: اگر با مادر و دختر دخول نشده 
باشد, مساوی هستند.(4) 


45 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زین نمد فروش گفت: به امام باقر 
علیه السلام گفتم: مردی کنیزی داشته که با او نزدیکی کرده و سپس او را 
فروخته يا نزد او مُرده است., آنگاه دختر آن کنیز را پیدا کرده است. آیا می 
تواند او را وطی کند؟ فرمود: آری, خداوند این مسئله را در مورد زنان 
ازاد حرام کرده است., اما در مورد کنیزان اشکالی ندارد.(5) 


ص: 43 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 70 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 70 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 70 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 70 


باب بیست و نهم : جمع بین دو خواهر و جمع بین زن و عمه و خاله اش 


روایات: 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد از امام باقر علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: دختر خواهر را نباید روی خاله اش به نعاح ذرآفره: و خاله 
را می توان روی دختر خواهرش به نکاح دراورد, و دختر برادر را نباید روی 
عمقه اش به نکاح دراورد. و عقه را میتوان روی دختر برادرش به نکاح 
دراورد.(1) 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: دختر را روی عقّه و خاله اش نباید به نکاح درآورد 
مگر با اجازه خاله با عمّه, و اشکالی ندارد که خاله و عمّه را روی دختر 
خواهرشان به عقد نکاح دراورد.(2) 


ند ات سین فصو و کایرت تساه کی اد اشامشاین اه 
السلام رواب یت کرد که فرمود: حلال نیست مرد بین زن و خاله او جمع کند. 
(3) 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: دختر برادر و دختر خواهر را نباید روی عمّه و خاله 
شان به نکاح درآورد مگر با اجازه آنها, و می توان عمّه و خاله را روی دختر 
برادر و دختر خواهر بدون اجازه آنها به عقد نکاح درآورد.(4) 


ص: 4 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 


السلام روایت کرد که فرمود: با زن روی خاله اش ازدواج نمی توان کرد و 
می توان خاله را روی دختر خواهرش به ازدواج دراورد.(1) 


6. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام 
از امیرمقمنان علیه السلام روایت کرد: دو خواهر که یکی از آنها با مردی 
ازدواج کرده, و در حالی که باردار بوده, مرد طلاقش داده است.؛ آنگاه از 
خواهر آن زن خواستگاری کرده و پیش از وضع حمل خواهر مطلقه با 
خواهر دوم نکاح ب است. امام به او امر فرمود تا از خواهر دوم جدا| 
شود تا زمانی که حواهر خطافه .وضع حمل. کند, آنگاه خواهر دوم را 
خواستگاری نماید و دوبار به او مهریه بدهد.(2) 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام 
روا؛ یت کرد که فرمود: اگر زن از شوی خود «جْلع» نماید. اشکالی ندارد که 
مرد در زمان عذه او با خواهرش ازدواج کند 2 


6 کنات خسن من سید مه اور آنداساسة اد امام صادن قلیه التنلام 
روایت کرد که فرمود: زنی که از شوهرش خلع کرده و برای شوهر امکان 
رجوع به او نیست., برای مرد حلال است که در زمان عذّه زن, با خواهرش 
ازدواج کند.(4) 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: اگر نزد مرد دو کنیز و هر دو خواهر باشند و مرد با یکی از آنها نکاح 
کند, آنگاه تصمیم بگیرد با آن دیگری هم نکاح کند, نمی تواند مگر اينکه 
اولی را به وسیله بیع یا هبه از ملک خود بیرون کند, و اگر او را به فرزند 
خودش هم هبه کند کافی است.(3) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن سماعه گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی سوال کردم که با ام ولد مردی ازدواج کرده 
است,: آانگاه 

ص: 45 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 68 
2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 


3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 


می خواهد با دختر مولای او که آزادش کرده بود ازدواج کند و بين آنها جمع 
نماید! فرمود: اشعالی ندارد.(1) 


1. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حضرمی گفت: به امام پاقر علیه 
السلام گفتم: مردی با زنی نکاج کرده است. آنگاه به سرزمین دیگری رفته 
و خواهر او را به نکاح خود درآورده, در حالی که اين امر آگاه نبوده است! 
ِِ زو کتام رانا را کصاس هه می ارت ی اوه میا رد 
(2) 


12 کتاب حسین بن سعید و نوادر: در نامه مردی خطاب به امام کاظم 
ف سای اه ما رس وا صوفت. روم ی سرا سا ان 
تعیین نموده است, پس مذت این رابطه به سر می رسد؛ آپا می تواند 
پیش از تمام شدن عدذه ان زن, با خواهرش نکاح کند؟ امام در پاسخ 
نوشت: این ازدواج برایش حلال نیست تا زمانی که عذه خواهر اوّل به سر 


ص: 46 
1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 


2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 70 


باب سی ام : نهی های نادر در مورد نکاح 


روایات: 


کل تایه اد که اد امام صافی خلیه لام خی که فر موه 
تا ات یا ها اما هس 
این امر به حضرت فاطمه می رسد و پرای ایشان ناگوار است! راوی 
گوید: گفتم: به ایشان می رسد؟ فرمود: اری به خدا قسم!(1) 


ص: 7 


1-. علل الشرایع : 590 


باب سی و یکم : حکم فرزندخوانده 


(خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است و ان همسرانتان 
را که مورد ظهار قرار می دهید مادران شما نگردانیده و پسرخواندگانتان 
را پسران [واقعی] شما قرار نداده است. اين گفتار شما به زبان شماست 
والی] خدا حقیقت را می گوید و او[ست که] به راه راست هدایت می کند 
* آنان را به [نام] پدرانشان بخوانید که این نزد خدا عادلانه تر است و اگر 
پدرانشان را نمی شناسید. پس برادران دینی و موالی شمایند و در آنچه 
اشتبا ها مرتکب آن شده اید بر شما گناهی نیست, ولی در آنچه دلهایتان 
عمد داشته است [مسئولید] و خداست که همواره ام ندع مهربان 
است. 4 


. و ٩‏ تقول للذی الق الله ی و آَعت عَلیّه مسک عَلَی روچک و الق 
الله و تج خی فی تقسک ما الله مد ه و تجشّی التّاسَ و الله أحَوٌ ‏ 


لا قضی یه یلها وطراً رو ناگها لک لا کون 
از واج ادَعيایهم اذا قَضصَوا و ف مقر وطر و کان مر الله مفعولا.(2) 
ص: 48 


[و آنگاه که به کسی که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو [نیز] به 
نعمت داده بودی ۱۳ مق وی نز 
بدار و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از 
مردم می ترسیدی, با انکه خدا| سزاوارتر بود که از او بترسی. پس جون 
زیر از آن آزن ] کام برگرفت [و او را ترک گفت] وی را به نکاح تو 
درآوردیم تا [در آینده] در مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواندگانشان 
چون آنان را طلاق گفتند. گناهی نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد.) 


ص: 49 


باب سی و دوم : امیزش از مقعد 


ت 93 - ِ 
- قاذا تطعَوّن و5 یوت من حَیّتُ مر کم الله.(1) 


(پس جون پاک شدند, از همان جا که خدا , به شما فرمان داده استت: ابا 


وا 5 2 4 ۹ و ۱ نکم آتی 2 


[زنان شما کشتزار شما هستند. پس از هر جا [و هر گونه] که خواهید به 
کیثرت ار خود [در]ایید. 4 


روایات: 


1 تفسیر عیاشی: عبدالله بن افو یعفور گفت: از امام صادق علیه السلام 
درمورد نزدیکی با زنان ازو پشت سوال کردم, فرمود: اشکالی ندارد, آنگاه 
آیه «نساو ی انوا تک ات شتمٌ», (زنان شما کشتزار شما 

هستند, پس از ۹" [و ر ۳ که خواهید به کشتزار خود [درآایید.) را 
تلاوت فرمود.(3) 


2 تفسیر عیاشی: ؛ زراره از امام باقر علیه السلام روا؛ و 
با وی کم فانوا ع تیم .تمه زریان قنما کشت از بدا 


ص: 50 
ای ری 22 


2- . بقره / 223 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 110 


هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود [در]آیید.) فرمود: یعنی از 


3. تفسیر عیاشی: راوی گفت: :؛ از امام صادق علیه السلام درمورد [ 
«نساو؟ حَوّت کر قائوا حرْتَکُم اف ([زنان شما کشتزار شما 
هستند, پس ان [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود [در] آیید. ) 
سوّال کردم؛ فرمود: یعنی از جلوی زن و از پشت هم, داخل قبّل.(2) 


4 تفسیر عیاشی: معقر بن خلاد از امام رضا علیه السلام روایت ت کرد که 
فرمود: نظر شما درباره نزدیکی با زنان از پشت چیست؟ گفتم: از نظر 
اهل مدینه (فقهای مدینه) اشکالی ندارد. یهود می گفتند: اگر مرد از پشت 
ی اس سای و مقس الم ار مج 
تعالی آیه «نساوکمٌ حَرّث لک فائوا نکم ی شنم », رزتان شما کشتزار 
[درآآیید.) را نازل کرد. یعنی چه از پشت و چه از جلو, بر خلاف نظر بهود. 
و مقصود خداوند دخول در ذبر نبوده است.(3) 


ایا میس ای ار نصا ات سا ام 
شده است.(4) 

0. تفسیر عیاشی: زراره از امام ۳ روایت کرد: از ایشان 
«رمورد آیه «نساژ 5 حَزت لکَم قأْئو رتم آنی 0 [زنان شما 
آذر آایید: تال ۳۳ فرمود: یعنی از قبل.(5) 


7. تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد: 
ایشان درباره مردی سوّال کردم که با زنش در ذبر نزدیکی صی کند؛ 1 
از ان ناخوشایند 


ص: 51 
تفه ای 111۰۱ 


3- . تفسیر عباشی 1 : 111 
4 تخیر اش 1111 


5- . تفسیر عیاشی 1 : 111 


شد و فرمود: از ذیر زنان بپرهیزید! و فرمود: معنای «نساوْكَم حَرّث لك 
انوا حوتکُمٌ آتی شِعْهٍ». [زنان شما کشتزار شما هستند. پس از هر جا [و 
هر گونه] که خواهید به کشتزار خود آدراآیید. 1 آن است که هر ساعتی 
خواستید!(1) 


8 تفسیر عیاشی: فتح بن یزید جُرجانی گفت: در چنین موردی به امام رضا 
علیه السلام نامه نوشتم؛ پاسخ ایشان اینگونه امد: در مورد چسی سوال 
کردی که از ذبر با کنیز خود نزدیکی می کند, در حالی که زن لعبتی است 
که نباید ازارش دهند, و همانطور که خداوند فرمود. مزرعه است.(2) 


ال رو ابا مت وان از کر با زان ری کرد فرهوی اف 
فرومایه شدی! خدا فرومایه ات کند! آيا م نشنیدی که خداوند فرمود: « 
تأئو الْفاجشة ما سَبقَکُمٌ بها من آحدٍ من العالمین». (آیا آن کار زشت[ی] 
ز کته میم مد که. سح کسن .ان حواتان در ان مر ما سسی, یی فد 
است.3(1) 


0. تفسیر عیاشی: عبدالرحمن بن حجاح گفت: شنیدم که نزد امام صادق 
علیه السلام در مورد نزدیکی با زنان از بر بحت شد, ایشان,فرمود: تنها 
یک آیه را سراغ دارم که اين کار را حلال کرده باشد: «كم لَأئون الرْجال 
شهعه من دون الساء الجّة», (شما از روی شهوت, به جای زنان با مردان 
سس 3 


۱۳ ۳ و 0 سوال کردم فرمود: آیه ای در 
قرآن در مورد قوم لوط آن را حلال کرده است: « هو لاء بناتی هش أطَعَ 
لکم». (آشان وان منت آنان باق شا تاکز رنه لفط, مت 
داتمنت که آنها دخول از فرع‌را تم خواهد زگ 


ص: 52 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 111 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 111 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 22 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 22 


5- . تفسیر عیاشی 2 : 157 


باب سی و سوم : استمناء و خودارضایی 


روایات: 


1 فقه الرضا علیه السلام: از امام صادق علیه السلام درباره خودارضایی 
سوال شد, ایشان فرمود: : گناه بزرگی است که خداوند در کتاب خود از آن 
نقی. کزجه آشت, و کستی که قرنکتب آن توت هل ان است. که با خودشن 
نکاح می کند, و اگر بدانم کسی این کار را می کند با او هم غذا نمی شوم. 
کسی که سوال کرده بود گفت: ای فرزند رسول خدا, برایم توضیح بدهید 
که در جای کتاب خدا از آن تهی شده است؟ فزمود؛ آیه «فمَن ابِتغی وراء 
ذلک ولیک هم العادُون». (هر که فراتر از این جوید, آنان از حد 
درگذرندگانند.؟ و خودارضایی هم جزء "1 از این است. مرد گفت: 
[گناه] کدام بزرگتر است؟ زنا با ۱ فرمود: استمناء گناه بزرگی 
است. ممکن است کسی بگوید بعضی از گناهان سبکتر از بعضی دیگر 
است, در حالی که گناهان همه نزد خداوند بزرگند. زیرا نافرمانی و 
سرپیچی هستند, و خداوند سرپیچی بندگان را دوست ندارد! را 
از آن نهی کرده, زیرا, از اعمال شیطان است؛ وفرمود: «لاتعبذوا السَیّطانَ 
ان السَیّطان لکم عذ قاتَخذوة عَذوّا اتّما بدْغُوا جزّبة لِیکُوئوا من آضحاب 
آلسعیر», ( شیطان دشمن شماست, شما [ نیز ] او را دشمن گیرید [او] 
فقط دار و دسته خود را می خواند تا آنها از پاران آتش باشند.1(4) 


2 غوالی اللثالی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که با دست 
خود نکاح می کند ملعون است. 
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باب سی و چهارم : کسانی که نگاه کردن به آنها حلال یا حرام است و نگاه کردن؛ شنیدن و لمس 
کردنشان حرام يا حلال است و عقوبت بوسیدن و در آغوش گرفتن حرام 


۱ آه 

۳۳ ۶ ر . پپه ی ای اش ء‌ و نم -_ 
قروجهُن و لایبدین زيتَهن الا ما ظهَر منهاٍ و لیضرین بخمرهن علی جیوبهن و 
لا بدین زیتتفن آا لبغولتهن آو اباتهن اد آباء تغولتهق آه آننانهن او آنناء 
وو [تیته اه ٩۱‏ از اه 7 اجه‌ازیة آه ح ۹ انم آء نساءية أء ما ملک 
اما ای آلتاگت عبر آولی الانته ن الجال ۳ سمل الذین له بظَمروا 

بو نب ۳ ۳۳ 1 9« حء.|- 
۳ 0 ۲ ال ج لا یت ه خا مت کب ۰ ق لم بط ۱ 
علی عَوراب النساء ‏ + بصریس,بارملهن + یخفین من زیتتهن و توبو 
الی الله جهیعا ایهّا الَمَوْمِنَونَ للم تفلخون.(1) 


(به مردان با ایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای انا 
پاکیزه تر است؛ زیرا| خدا به آنخه. فی کنند. آکام است * و به زنان با ایمان 
بگو: دیدگان خودٍ را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و 
زیورهای خود را اشکار نگردانند مر انچه که طبعا از ان پیداست و باید 
روسری خود را بر سینه خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز برای 
شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران 
شوهرانشان يا برادرانشان یا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان یا 
زنان [همکیش] خود یا کنیزانشان يا خدمتکاران مرد که [از 
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تن از 31۱90 


زن] بی نیازند یا کودکانی که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکرده اند 
آشکار نکنند و پاهای خود را [به گونه ای به زمین] نوشن ۲ اشنم از 
زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد. ای مومنان. همگی [از مرد و زن] به 
ت خدا| ات اه 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, قطعا باید غلام و کنیزهای شما و کسانی 
از شما که به [سن] بلوغ نرسیده اند. سه بار در شبانه روز از شما کسب 
اجازه کنند, پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه های خود را بیرون می 
آورید و پس از نماز شامگاهان؛ [اين] سه هنگام برهنگی شماست., نه بر 
شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از اين [سه هنگام] گرد یکدیگر 
بچرخید [و با هم معاشرت نمایید]. خداوند آیات [خود] را این گونه برای 
شما بیان می کند و خدا دانای سنجیده کار است * و چون کودکان شما به 
[سن] بلوغ رسیدند باید از شما کسب اجازه کنند, همان گونه که آنان که 
پیش از ایشان بودند کسب: آجازه کردند. خدا ایات خود را این کوته.برای 
شما بیان می دارد و خدا دانای سنجیده کار است * 
ای که [دیگر ] امید زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش خود را کنار 
نهند آبه شرطی که] زینتی را اشکار نکنند و عفت ورزیدن برای انها بهتر 
است و خدا شنوای داناست. 1 


شورباره زنان پیامیر ضلی الب علیه و الب و( سانفوفن 3 قتاعاً قَستلوهل 


و چجاپ ذیکمْ هر فلوم و فلوبهن ... لاجٌناح هن فی آبانهنَ و 


و بر زنان از کار افتاده 
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1- . نور / 58 


خوانه و لا آبناء اخوانهنْ و لا نسایهق و لاما ملک 


و لا احوانهنَ و لا بْناء | نساء 
ان الله کان علی کل شی ءٍ شهیدا.(1] 


ْماممُ 5 این الله 


([و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید, از پشت پرده از انان بخواهید, 
این برای دلهای شما و دلهای انان پاکیزه تر است ... بر زنان در مورد 
پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان 
[همکیش] و بردگانشان گناهی نیست [که دیده شوند] و باید از خدا پروا 
بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه است. ) 


]۳ لین فُلّ لارُواجک و بنانک و نساء المَونینِ نی عَلَیِهنَ من 
جَلابیبهنَ ذلک ااتی آن تفن قلابتین 5 کان الله غفورا رجیماً 2(۰) 


[ای پیامبر, به زنان و دخترانت و به زنان مومنان بگو: پوششهای خود را بر 
خود فروتر گیرند این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند 
احتیاط] نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است.) 


روایات: 


۳1 امالی صدوق: در روایت ۰ مناهی اه است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله از اینکه زن نزد غیر شوهرش و افراد نامحرم بیش از پنج کلمه غیر 
ضروری حرف بزند, نهی فرمود.(3) 


۷ و نهی فرمود از اینکه مرد به عورت برادر مسلمانش نگاه کند, و 
فرضوفد؟ کسی. که.با دفت به.غوروت تراد مسلما نش نگا کندر هفتاد هزار 
فرشته او را لعن کنند. و نهی فرمود از اينکه زن به عورت زن دیگری نگاه 
کند. و نهی فرمود از اینکه مرد به خانه همسایه اش سر بکشد. و فرمود: 
کسی که از روی عمد به عورت برادر مسلمانش يا غیر همسرش نگاه کند, 
خداوند او را داخل در جرگه منافقانی نماید که 
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1-. احزاب / 53 و 55 


3-. امالی صدوق : 423 


3. و آن حضرت:صلی الله. علیه و آله فر مود" کسی که چشمش را از حرام 
1 خداوند در روز قیامت چشمش را از آنتشن پر کند, مگر اینکه توبه 
و بازگردد.(2) 


4 و آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که با زن نامحرم دست 
دهد به خشم خدا گرفتار شده, و کسی که به زن نامحرم بچسبد, با شیطان 
به یک زنجیر بسته شود و هر دو در آتش افکنده شوند.(3) 

د. تفسیر قمی: «فْل للْمْوْمنین توا من انصارهم و تخقطوا خووخهز», 
(به مردان با ایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدآمنی ورزند.1 ابوبصیر از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: هر آیه ای در قرآن در ذکر 
فروج آمده, در مورد زنا است مگر این آیه که در مورد نگاه کردن است؛ 
پس برای مرد موّمن حلال نیست که به فرج خواهرش نگاه کند, و برای زن 
حلال نیست که به فرج برادرش نگاه کند.(2) 


و در روایتی از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و ا 
یبدِين زيتتَهنّ الا ما ظَهَرَ مها», (و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر 
ای ای اما ای ای ان 
خضاب وت و دستبند. زینت سه نوع است: : ژینتی برای مردم, زینتی برای 
محارم و زینتی برای شوهر است. زینت برای مردم را گفتیم. و زینت 
ار و ار 
خلخال و زینتهای پاپین تر از آن. و زینت برای شوهر, تمام بدن 3 «او 
اللانعین خر اولی الزته من الرخال»: (با خدشکاران مرد که از تناس 
نیاز‌ند. 4 یعنی پیر مرد سالخورده و رو به موت که نیازی به زنان ندارد؛ «أو 
الطفل 
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1- . امالی صدوق : 427- 428 
امالن ضدوت 9و4 
ای دی تور 


زین لم طهژوا علی رات التساء», یا کودکانی که بر عورتهای زنان 
وقوف حاصل نکرده اند. 4 «و لا یَضْرِبْن با لیْعلَم ما بْحْفینَ من 
زیتتهن ». [و پاهای خود را [به گونه ای به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان 
نهفته می دارند معلوم گردد.), می فرماید: پاهایش را به هم نزند تا 
خلخالها با هم برخورد کند و صدا بدهد.(1) 


6 تفسیر قمی: زنان به مسجد می رفتند و پشت سر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نماز می خواندند؛ شبها که برای نماز مغرب و عشا و نماز 
صبح بیرون می رفتند, جوانها در سر راه آنها می نشستند و آنها را اذیت 
می کردند؛ پس خداوند آیه «یا ۳ الب قلٍ لارواچک و بناتک نساء 
المُوْمنین ذنین عَلیهن من جَلاييبهنَ دلی ایتی آن یرفن ق بو دی و کان 
الله غَفورا رجیما». 1 ۱ و دخترانت و به زنان موّمنان بگو: 
پوششهای خود را بر خود فروتر گيرند, این برای آنکه شناخته شوند و مورد 
ازار قرار نگیرند [به احتیاط ] نزدیکتر است و خدا امرزنده مهربان است. 1 
را نازل فرمود.(2) 


صب سای ای اه دار اباه اوق لیام کی کور 
مورد زینت های اشکار زن فرمود: یعنی صورت و دو دست (از مچ به 
پایین).(3) 


9. فرب الاسناد: "۹ بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درمورد زن سوال کردم که ایا می تواند برای حجامت نزد 
مرد برود؟ فر مود: نه4(۱) 


9 ۰ و9 از ایشان در مورد زنی سوال کردم که روی ران پا بازویش زخم دارد؛ 
آپا شایسته است مرد به أ نگاه کند و معالجه اش نماید؟ فر مود: نه!(5) 
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3-. قرب الاسناد : 0 
ام فری الاتتا وج 101 
5 قرب الاستاه 101 


10 و از ایشان در مورد مردی سوال کردم که بالای ران يا باسنش زحم 
است؛ آپا شایسته است زنی به آن نگاه و مداوایش کند؟ فرمود: اک 
عورت نباشد اشکال ندارد 1(۰) 


11 و از ایشان درباره مرد سوال کردم که چه چیزهایی از بدن زن نامحرم 
را می تواند ببیند؟ فرمود: صورت, دستها و محل دستبند.(2) 


2 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا علیه السلام: در کتاب علل ابن سنان 
از امام رضا علیه السلام روایت شده که برای او نوشت: نگاه کردن به 
موی زنانی که توسط شوهر پوشیده شده اند و دیگر زنان, حرام شده 
است؛ زیرا موجب تحریک مردان می گردد و تحریک هم موجب فساد و 
ورود به چیزهای حرام و ناشایست است, و همچنین آنچه که شبیه به مو 
است.؛ مگر زنانی که خداوند می فرماید: «چ الْقَواعدٌ من النساء اللاتی لا 
یرَجُونَ یکاحاً قلیسَ عَلَیْهنَ جُناخ أن بیصن نيابهن غیْر مُتبرْجاتِ بزیتو», (و 
بر زنان از کار افتاده ای که [دیگر] امید زناشویی ندارند, گناهی نیست که 
پوشش خود را کنار نهند [به شرطی که] زینتی را اشکار نکنند.) یعنی غیر 
از جلباب (پیراهن بلند و گشاد). و نگاه کردن به موی چنین زنانی اشکالی 
ندارد.(3) 


13. معانی الاخبار: ٍ زراره گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد 1 «أو 
التّابعین غیر #" لاه من الرجال. > با خدمتکاران مرد که [از زن] بی 
ال و ی ای ی ۱ 


14 معانی الاخبار: , ابوبصیر گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
«الانعین غبر اولی الرزنه من الاجال». (با غدهتکاران مرد که [از زن] بین 
نیازند.1 سول کردم, فرمود: یعنی آبلهی که تحت ولایت است و به ِ 
تمایل ندارد.(5) 
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1- . قرب الاسناد : 101 
2 . قرب الاسناد : 102 
3- . علل الشرایع : 564 , عیون الاخبار 2 : 97 
۰-4 . معانی الاخبار : 161 


5- . معانی الاخبار : 162 , رمز درج شده برای آن «ل» (خصال) بود که 
اشتباه است. 


5. خصال: راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: به ایشان گفتم: 
اگر مرد به زن محرم 1 چه قسمتهایی از بدن زن 1۳ می تواند ببیند؟ 
فرمود: صورت, دو دست از مج به پایین و دو پا از مج به پایین.(1) 


مولف: بعضی روایات در باب احوال مردان و زنان گذشت و بعضی دیگر 
هم در باب جوامع احکام زنان خواهد امد. 


6 غلل الشر ائع: ابن الحجاج گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
دختری پرسیدم که بالغ نشده و اينکه چه زمانی باید سر خود را از نامحرم 
بیوشاند؟ و چه زمانی واجب است سرش را در نماز بیوشاند؟ فرمود: سر 
خود را نمی پوشاند تا زمانی که نماز برايش حرام گردد. [ظاهرا کنایه از 
خاص نو ات 2 


7 قرب الاسناد: بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
زن سر خود را از پسر نمی پوشاند تا زمانی که پسر به بلوغ برسد.(3) 


8. خصال: سکونی از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرشان علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همه 


چشم ها در روز قیامت گریان است مگر سه چشم: چشمی که از ترس و 
خشیت خدا گریه کرده است. چشمی که از حرام های خدا پوشیده شده 
است, و چشمی که شب تا صبح در راه خدا| بیدار بوده است.(4) 


9 فوات. الاغمال: انن الولیه ان ضفار از انن هاشم از این المغیره 
شکونی سل ان را تقل کردی ات ۱5۱ 


10 خصال: در حدیت اربعمائه (چهارصدگانه) آشنده است که امیرمومنان 
علیه السلام فرمود: در بدن هیچ عضوی نیست که شکرش عمتر از چشم 
باشد. پس درخواست چشم را به او ندهید تا شما را از یاد خداوند عزوجل 
غافل نسازد.(6) 
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1-. خصال 1 : 211 


2 . علل الشرایع : 565 
۱ وت 


4 . خصال 1 : 61 
کب توات الاعمال: 1:61 
و حضال 2 ۰ 123 من عدشین »وا نی 


و فر مود: فقط یک نظر می توانید به زن بکنید, بسن آن را با نگاه دوم ادامه 


1. عیون اخبار الرضا علیه السلام: از امام رٍضا از پدرانش عليهم السلام 
روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نگاه را در پی نگاه 
نیاور. وفقط یک بار می توانی نگاه کنی.(2) 


2 قرب للاسناد: ابوالبختری از امام صادق علیه السلام از پدرش از علی 
علیه السلام روایت ت کرد که ایشان درباره زنی که می میرد و در شکمش 
بچه ای است که در مورد آن نگران هستند, فرمود: اکن زتان نتوانند به 
رفق و ملاطفت بچه را بیرون آورند. اشکال ندارد که مرد دستش را داخل 
کند, جنین را جدا نموده و بیرون اورد.(3) 


23 مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح 
آیه « ما ظَهَر منها». (مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست.) فرمود: یعنی 
صورت و دو ذراع (ساعد دستها) .)4 


همچنین از آن حضرت روایت شده که در توضیح «[لا ما هر متها». (مکر. 
ات پیداست.+ فرمود: ژزینت افتار ی سره < 


و در روایت دیگری فرمود: زینت آشکار. انگشتری و دستبند است و در «و 
لا یبدین زیتتهن». [زیورهای خود را آشکار نگردانند.؟. مقصود گلوبند, 
گوشواره, دستبند, النگو و خلخال. و فرمود: «المسک» دستبند و «المسک» 
النگو پا دستنند از جنس لای است و مفرد آث «مسک» است 6(۰) 


ص: 601 


1-. خصال 2 : 426 ضمن حدیثی طولانی. 
2- . عیون الاخبار 2 : 65 و فیه یا علی الخ. 
3-. قرب الاسناد : 4 

4 . مکارم الاخلاق : 266 

5 . مکارم الاخلاق : 266 

6-. مکارم الاخلاق : 266 


ق و آن انام اوق عید الشطلان مناست است که جروت فاطایه ,ایا 
السلام در جواب پیغمبر صلی الله علیه و له عرض کرد: بهترین زنان کسی 
امسته که مر اس تمه ام روتسا شوت امن خی الم اي له 
فرمود: فاطمه از من است.(1) 


کم آز از شمه سل تشد که. کفت۱ من با موه نزو نامه ضلی الله 
عله ماه فص این ام ختمم ام در الب که انم ححات ال شوه 


بود! پیامبر به ما فرمود: پشت پرده بروید! گفتیم: ای رسول خدا, او که 
نابینا است و مارا نمی بیند! حضرت فرمود: مگر شما هم نابینا هستید و او 


را نمی بینید؟(2) 


امیر فان عليم الساام بع انم لام .عی کرد قا سای کرو بد 
زنان جوان کراهت داشت. و فرمود: : می ترسم 1 بیاید و 
گناهی بر من وارد شود که از ثواب مورد انتظارم بیشتر باشد.(3) 


7 ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسید: ابا مرخ ی وان با تن 
نامحرم دست بدهد؟ فرمود: نه, مگر از زير پارچه.(4) 


8 و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: کسی که دیده 
اش به زنی بیفتد و چشمش را به اسمان کند يا فروبندد, چشم باز نکند 


29 و فرمود: می توانی برای مر نبه اول تحاض کف و حق نداری برای 
مرتبه دوم نگاه کنی, و نگاه سوم موجب هلاکت است.(6) 


0. از امام باقر علیه السلام روایت شده که قرمود: اشکال ندارد که مرد 
به موی مادر, خواهر یا دخترش ناه کند.(7) 


ص: 602 


1-. مکارم الاخلاق : 267 
2 . مکارم الأخلاق: 267 
3-. مکارم الأخلاق : 270 
4-. مکارم الأخلاق: 270 
5-. مکارم الأخلاق : 271 


6-. مکارم الاخلاق: 271 
7-. مکارم الأخلاق : 271 


زا الاخا ره سول خدا ضلی اللد علبه و الم فرعود کنیس کم.ده 
چشم خود را از حرام پر کند, خداوند آن را در روز قیامت با میخ هایی از 
آتش پر نماید, آنگاه آن را تا زمانی که مردم می ایستند پر از آتش کند و 
سیترن دستور دهد تا آو را به سوی آنتتن نی ند.(1) 


2. و فرمود: کسی که سر در خانه همسایه اش کند و به عورت مردی با 
موی زنی یا قسمتی از بدن او نگاه کند, برخداوند حق است تا او را همراه 
با منافقانی که در دنیا به دنبال زشتیهای مسلمانان بودند, وارد آننتن 
گرداند, و از دنیا بیرون نرود تا اينکه خداوند مفتضحش نبازد (آبر‌ویش را 
بنرد) و زشعتی هاینش را در اخرت برای. تاظر آن اشکار کرداند.(۱2 


3 امیرمومنان علیه السلام فرمود: کسی که دیده اش را آزاد بگذارد 
(رها کند), فردی را که در حضورش است به رنج افکند, و کسی که نگاه 
هایش پی دریی باشد, حسرتش ادامه خواهد یافت.(3) 


4د. پیامبز ضلی الله غلیة. و آله. فر مود: نگاه کردن تير مسمومی از جانب 
شیطان است. پس هر کس از ترس خداوند آن را ترک کند, خداوند ایمانی 
به. آو بدهد که شیر بتی آن: را در دل. خود دریاند. 131 


د3. حضرت فرمود: هر کدام از اعضای فرزند ادم بهره ای از زنا دارد: 
زنای چشم نگاه کردن, زنای زبان سخن گفتن, زنای گوشها شنیدن, زنای 
دیا خرکت خفالست رای باها باه رم اسص‌ره ان را وی 


6. نوادر راوندی: از امام موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام 
توامت شم که علن علیم. السام فرعم تاسانی براعد سود ار فاماته 
علیها السلام امجازه کرفت فاطعه خودرا اوداو در ساب کرد رون را 
ی انم و ال مس ار اه 


ص: 63 


1 خامه الاکتار * 99 
2 امه الاخار 95 
3-. جامع الاخبار : 93 
4-. جامع الاخبار : 243 


5-. جامع الاخبار: 243 


وا هن انا یس اس تسوا سای لاه عایم ده 
فرمود: شهادت می دهم که تو پاره ای از من هستی!(1) 


7 و با همان سند آورده است: علی علیه السلام گفت: ای رسول خدا,؛ 
آیا برای رفتن نزد مادرم از او اجازه بگیرم؟ فرمود: آری! گفت: چرا ای 
رتولج دا فر مود: آیا خوشحال می شوی که او را بر هنه .و 
نه! فرمود: پس اجازه بگیر.(2) 


9د. و با همان سند آورده است: کش علیه السلام گفت: مردی به رسول 
خدا ضلی الله علیه و اله گفت* ای زسول. خداء آبا خهاهرم موضایش. را 
جلوی من باز گذارد! فرمود: نه؛ من می ترسم اکُر چیزی از محاسن یا مو 
پا ساعد دست خود را باز بگذارد, تو با او مقاربت کنی!(3) 


9 و با همان سند گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کدام 
از شما خواست زن محرمی را ببوسد که حائض می شود, مثل خواهر, 
عقه يا خاله, باید بین دو چشم او و سر او را ببوسد و باید از گونه و لبهای 
او خودداری کند.(4) 


0 و با همان سند آورده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله از ورود 
نزد زنان بدون اجازه اولیاء انها نهی فرمود.(5) 


ویس ‌حاین آیامام باق عیه السا مر روا مت کرد که مود وم 
بن جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی 
اللة غلیه و ال کشی زا که به: فرج رن تاهخزم نحاه کنده و .مهرد را که .یه 
برادر خود در مورد همسرش خیانت کند, و مردی را که مردم به فقه او 
احتیاح دارند و او از انها درخواست رشوه می کند, لعنت کرده است. 


ص: 604 


1- . نوادر راوندی : 13 
2 . نوادر راوندی : 19 
3- . نوادر راوندی : 19 
4 . نوادر راوندی: 19 
5- . نوادر راوندی : 36 


2 همان: به نقل از کتاب «زهد النبی» تألیف شیخ جعفر بن احمد قمی 
مخ اشته که پیاموز ضامم الم لیم ۵ الب فرنود غضب, خدامهند بر تن 
شوهرداری که چشم خود را از غیر شوهرش پر می کند. شدید است. 


3. نهح البلاغه: روایت شده که آن حضرت علیه السلام در میان اصحاب 
خود نشسته بودند که زنی زیبا عبور کرد؛ حاضران دیده به آن زن دوختند. 
امام فرمود: چشمان این مردان خیره مانده و به خاطر آن به هیجان آمده 
اند, هر گاه یکی از شما به زنی نگاه کرد و از او خوشش آمد, با همسرش 
بیامیزد که او نیز زنی چون زن وی است! مردی از خوارج گفت: خدا این 
کافر را بکشد؛ چقدر فقه می داند! حاضران برای کشتن او برخاستند؛ امام 
فرمود: آرام باشید, دشنام را يا با دشنام و يا با بخشودن باید پاسخ داد.(1) 


4 عله الداعی: زُرعه بن محمد گفت: مردی در مدینه کنیزی ارزشمند 
داشت. محبت آن کنیز در قلب مردی افتاد و از او خوشش آمد. به امام 
صادق علیه السلام شکایت برد! امام فرمود: : خود را در معرض دیدار او 
قرار ده و هر گاه او را دیدی بگو: «آسال الله من فضله», (از خداوند 
فضلش را می طلبم). آن مرد دستور امام صادق را اجرا کرد. اندکی 
نگذشت که برای مولای آن کنیز سفری پیش آمد. هت طعیز فرط آهد.و: 

به او گفت: ای فلانی! تو همسایه و مطمئن ترین مردم نزد من هستی؛ 
برای من سفری پیش آمده و دوست دارم که فلان کنیزم نزد تو باشد. مرد 
گفت: : من زن ندارم و در خانه ام زنی زندگی نمی کند, چگونه کنیز تو نزد 
من باشد؟ 


شوی! وقتی که امدم این کنیز را به من بفروش و من او را می خرم, و 
اگر از او لذتی بردی بر تو حلال باشد! مرد پذیرفت و قیمتش را زیاد 
گرفت. مولای کنیز به سفر رفت و کنیز مدتی نزد مرد ماند تا انکه از او 
کام گرفت. تا اینکه فرستاده یکی از خلفای بنی امیه برای خرید کنیز به 
مدینه آمد, و از جمله کنیزانی که مأموریت داشت بخرد. همین کنیز بود. 
۱ 


ص: 605 


1-. نهج البلاغه 3 : 253 


بفروشد. مرد گفت: مولای کنیز در سفر است! ولی والی او را مجبور به 


فروش کرد و بیش از مبلغی که مولای کنیز تعیین کرده بود به او پرداخت. 
وقتی کنیز از مدینه بیرون برده شد, مولای کنیز از سفر برگشت و به نزد 
سر آمند و پیش از هر چیز از احوال کنیز پرسید. آن. مد وقایع را برایش 
گفت و تمام پولی که والی مدینه پرداخته بود - هم اصل مالی که مولای 
ی ها ای ای ارت این 
قیمت کنیز است! مولا نپذیرفت و گفت: همان قیمتی که با تو معین کرده 
بودم برمی دارم ۰ ات ان تنوست و گوارایت باشد! خدای تعالی به 


۰ تفسیر قمی: فرمود: آیه «و الْقاعَدٌ هن اللّساء اللأایّی لا یرَجُونَ نکاحاً 

سن یهن جناخ أَنْ بَصَفن نيابَهق یر مُتبرجاتِ بزیتو», (و بر زنان از کار 
ِِ ای که [دیگر ] امید زناشویی ندارند, گناهی نیست که پوشش خود را 
کنار نهند [به شرطی که] زینتی را آشکار نکنند.) در شأن زنان پیری نازل 
شده است که از حیض و ازدواج ناامید شده اند (یائسه شده اند) و نیاز 
نیست نقاب بگذارند. آنگاه فرمود: 5 ان تفن حد وه (و عفت 
قزر بدن بر ای آنقا نفتر انستت.! بضی نزد مردان حاض.. نت ند 12 


6 واب الاعمال: علی بن عقبه از پدرش از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: نگاه کردن تیری از تیرهای مسموم ابلیس است, و 


چه بسا نگاهی که حسرت طولانی به دنبال بیاورد. (3) 
7 محاسن: محمد بن ۹ از ابن فصال مثل آن را نقل کرده است.(4) 
8. تحف العقول (د): 


یحیی بن اکثر در مورد کلام علی علیه السلام که فرموده است: «خنتی 
متناسب با محل ادرارش ارث می برد» سوال کرد و گفت: هنگام ادرار 


ص: 606 


1- . عده الداعی : 234 
2 شیر قصی. 2 109 
3- . ثواب الاعمال : 236 
4- . محاسن : 109 


5- . تحف العقول : 508 و 504 


کردن, چه کسی به او نگاه کند؟ زیرا ممکن است زن بوده و مردان به او 
نگاه کرده باشند و شاید مرد بوده و زنان به او نگاه کرده باشند, و این 
حلال نیست! امام هادی علیه السلام پاسخ داد: کامغی حق است1 چند 
نفر عادل به او نگاه مي کنند, به این صورت که هر کدام آینه ای برمی 
دارند وختنی ,ینت سر آنها برهنه می انستد و آنها به ابته نگاه می. کنند و 
و را ی او 


9 محاسن: : یونس بن عبدالرحمن گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسی که با دقت به پشت زنی نگاه کند. نماز ندارد! یونس گفت: یعنی 
وقتی در حال نماز باشد ۳۹ 


0 محاسن: روایت شده که عیسی بن مریم فرمود: از دید زدن بپرهيزید. 
زیرا| نگاه در دل کاشته می شود و فتنهای برای صاحب نگاه است.(3) 


1. فقه الرضا علیه السلام: اگر مردی پسری را از روی شهوت ببوسد. 
فرشتگان آنستمان: فرشتگان زمین» فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب 
انیت کنند.ق خهيم بر این فر اه آمدم که ندش تواشتی: اتست ۱3۱1 


و در روایت دیگری آمده ۹ ی از روی شهوت ببوسد, 


و مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی به چیزی چنگ 
نزد (دست نیاویخت), مانند فروبستن چشم. : زیرا چشم از حرامهای الهی 
بسته نشود مگر اينکه پیش از آن, جلوه عظمت و جلال [خداوندی] در دل 
مشاهده گردد.(6) 


و از امیرمومنان علیه السلام سوال شد: برای موفق شدن به کنترل چشم, 
از چه وسیله ای می توان کمک گرفت؟ فرمود: به وسیله خضوع و 
فروافتادگی در زیر سلطه 


ص: 67 
1- . مناقب 3 : 508 چاپ نجف 


2 . محاسن : 82 
۰-3 . محاسن : 109 


4 . فقه الرضا : 38 
5 . فقه الرضا : 38 
6 مضیاع الشریجت 28۶ غاب بیان شال 29 13 


و حکومت کسی که بر باطن تو آگاه است, و چشم, جاسوس قلب و سفیر 
ان کراهت دارد و يا عقلت آن را نمی پذیرد. چشم خود را بپوشان.(1) 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چشمانتان را فروبندید تا عجایب و 
شگفتی ها را ببینید, و خداوند عزوجل فرمود: «قل لِلْمَوْمیِینَ یَعْصٌوا من 
آبُصارهم ۳ خروخهم»: (به مردان با ابفان:بکو: دیده قرو نهقد.د 
پاکدامنی ورزند) ۳4 


عیسی بن مریم به حواریان گفت: مبادا به چیزهای ممنوع نگاه کنید, زیرا 
ان بذر شهوات و رویش فسق (گناه) است.(3) 


و یحیی بن زکریا فرمود: مرگ برای من دوست داشتنیتر است از نگاهی 
که واجب و لازم نباشد.(2) 


3 عبدالله بن مسعود به مردی که از زنی عیادت کرده و به صورت او 
نگاه کرده بود. گفت: اگر چشمهایت از بین می رفت برایت بهتر بود از 
عیادت کردن این مربض. و چشمی از نگاه کردن به چیز ممنوع و حرام 
بهره نمی برد مگر آنکه گرهی از آرزوها در دل او بسته شود, و این گره باز 
نشود مگر به یکی از این دو سبب: يا توبه خالص و گریه حسرت و 
ترصن تا چم ارو کی معا نار مات یس 
کسی که بهره را می برد و توبه نمی کند سرنوشتش آتش است, و کسی 
که توبه نماید و از روی حسرت و پشیمانی گریه و زاری کند. جایگاهش 
بهشت و خشنودی پروردگا ر متعال خواهد بود.(9) 


4 تفسیر عیاشی: صفوان جقال گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
پدر و مادرم به فدایت. ژن خسلمات که شقل هرا می داند تاش هن ای انذ 
و من می دانم که مسلمان است و شما را دوست می دارد و محرمی با او 
نیست! فرمود: اگر زن مسلمان 


ص: 089 


نزد تو آمد سوارش کن, زیرا مرد.مومن, محرم زن مومن, است, و اين آیه 
را تلاوت فر مود: :5 الْمَوْمُِونَ 5 المَوُمناث ِ بَعصَهَّم ۱ ولیاء بتعض» [و مردان 
و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند.)(1) 


5 مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: نگاه 
کردن به عورت مسلمان مکروه است. اما نگاه کردن به عورت کسی که 
مسلمان نیست. مثل نگاه کردن به عورت الاغ است.(2) 


6 و از آن حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: مرد نباید به عورت 
برادرش نگاه کند, و اگر [در مذهب] با او مخالف بود, در حشام اشکالی 
تداز ری 


7 و از آن حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: ران, عورت نیست. 
4) 


ص: 69 


2- . مکارم الاخلاق : 61 
3-. مکارم الاخلاق : 61 
4 . مکارم الاخلاق : 61 


پات نی و لحم ۶ فا گرون فرد ی زنی که قنء ازوداجبا اق را دار خ 


روایات: 


1 قرب الاسناد: مسعد بن یسع از امام صادق از پدرانش علیهم السلام 
فوایت کر که امپوس‌هار له سای فرعنی انکالی ار کر مرد نه 
زیبایی های زن» پیش از آن که با او ازدواج کند, نظر کند, چرا که مرد 
مشتری است و ار مقذر باشد می شود.(1) 


2 علل الشرایع: پونس بن یعقوب گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
مردی قصد ازدواج با زنی را دارد, آپا ۳ است به آن رن ناه کند؟ 
فرمود: بله, و زن برای او لباسهای نازک می پوشد, زیرا مرد می خواهد او 
را به بالاترین قیمت بخرد.(2) 


3. نوادر راوندی: : موسی بن جعفر از پدرانش (علیهم السلام) روایت کرد 

که رسول فا ضلی الله علبه و اله فرنود هر ام یکی آز .ما کواید 
ازدواج کند, اشکالی ندارد که رن را کاملا خوب ببیند, زیرا او مشتری 
است.(3) 


4 و در روایت دیگری فرمود: ایرادی ندارد که مرد به آنچه از بدن زن که 
وی را جذب می نماید, نگاه کند.(4) 


د. و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: این روایت برای جابر بن 
ای رت وی اه ی 
شنیدم, برای دیدن دختری از انصار, پشت دیوار [خانه] پدرش کمین کردم 
و به آنچه می خواستم و نمی خواستم نظر انداختم, پس با او ازدواج 
نمودم, و بهترین زن بود.(3) 


ص: 70 


1- . قرب الاسناد : 74 
2 . علل الشرایع : 500 
3- . نوادر راوندی : 13 
4- . نوادر راوندی : 13 
5- . نوادر راوندی : 13 


باب سی و ششم : حکم کنیزان. بردگان, اختهشدگان. اهل ذمّه و امثال آنها در نگاه کردن: وجکم 
نگاه کردن به پسر, و حد حلال نگاه کردن برای کسی که می خواهد کنیز بخرد. در اين باب مذفقت 


مرد اخته شده هم امده است 


روایات: 


اه ی ی ان ۳ 
کند, و عورت عبارت است از ناف تا زانو.(1) 

۰ ۵9 علی علیه السلام فرمود: برده نباید به موی زنی که ارباب 
ایا ۱ 


3. قرب الاسناد: علی علیه السلام هرگاه می خواست کنیز بخرد. ساق پای 
اف خیم وا ی ۱۰ 

4 عیون اخبار الرضا غلیه السلام: ابن.بذنع گفت: از آمام رضاعليه السلام 
درباره نقاب زدن زنان در حضور خواجگان سوال کردم؛ فرمود: خواجگان 
بز فخران. آمام کالم علبه الساام داد می-سشدند م اما تعاب‌ نی رود 
40) 


و از ایشان در 

ص: 71 

1-. قرب الاسناد : 49 
2- ۰ قرب الاسناد : 0 


3-. قرب الاسناد : 9 
4 . عیون الاخبار 2 : 19 


مورد ام ولد سوّال کردم که آیا می تواند در حضور مردان سّر خود را باز 
بگذارد؟ فرمود: بپوشاند!(1) 


5 قرب الاسناد: صالح بن عبدالله خثعمی گفت: برای امام موسی علیه 
السلام نامه نوشتم و از ایشان در مورد نماز در دو مسجد (مسجد الحرام و 
مسجد النبی) سوال کردم, که ایا شکسته بخوانم یا تمام؟ ایشان برای من 
نوشت: هر کدام را انجام دهی اشکالی ندارد.(2) 


6 و از ایشان درباره برده آخته شده ام که در سن مرد بالغ است سوال 
کردم که ایا برای زن حلال است او را ببیند و زن موهای خود را جلوی او 
باز بگذارد؟ ایشان پاسخی نداد. - گوید: - پس این سوال را رو در رو از 
امام رضا علیه السلام پرسیدم. ایشان نیز مثل پدرش جواب داد, اما در 
مورد نماز فرمود: شکسته بخوان.(3) 


7. امالی شیخ طوسی: برادر دعبل از امام رضا از پدرانش از حسین بن 
علی صلوات الله علیهم ر وای بت کرد که فرمود: خادمی را بر خواهرم سکینه 
بنت علی علیه السلام وارد کردند, خواهرم سر خود را از او پوشاند. به او 
ند او خادم آفتتتن کفرت: او مردی است که شهوتش باز داشته شده ! 
(4) 


8 علل الشرائع: عبّاد بن ضهیب گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: نگاه کردن به سر زنان اهل تهامه, آعراب و کوهنشینان از اهل 
ذمه اشکالی ندارد, زیرا| وقتی از این کار نهی می شوند, خودداری نمی 


کنند. و فرمود: نگاه کردن به مو و بدن زن زیردست و کلفت, به شرط 
اینکه عمدی نباشد, اشکالی ندارد.(5) 


۰ فر مود: 1 اهل تهامه اشکال 
ندارد.(6) 


ص: 72 
1 عیون الاغبار 2 : 19 


2 . قرب الاسناد : 125 
3 قرب الاسناد : :125 


نان وی ۰1 376 
5- . علل الشرابع : 565 
6-. قرب الاسناد : 62 


0. خصال: ابن عبدالحمید از امام کاظم علیه السلام روایت کرد که 


فرمود: هر ان و ۳7 ۳ 
نگاه کردن به آب جاری, و نگاه کردن به روی خوب(1) 


1 محاسن: یقطینی مثل آن را آورده است.(2) 


2 علل الشراتع: حماد گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت 
گردم! در میان اصحابمان (شیعیان) فرد آخته شده ای را می بینیم که با 
عفت است و عبادتهایی دارد. اما تقریباً هرگاه او را می بینیم خشن و 
بدخلق است و دیوانه وار غضب می کند! فر مود: به این دلیل است که بچه 
دار نشده و زنا هم نمی کند.(3) 


3. علل الشرائع: روایت + ات اقا اد و له ی مر مر 
آخته شده سوّال کردند؛ ایشان فرمود: در مورد کسی که از مومن متولد 
نشده و موّمنی را به دنیا نی فد سا[ سکم )4 

4. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: زن نباید مقابل مرد 
اخته شده با سر باز بنشیند.(3) 


5. رسول خدا صلی الله علیه و آله مخثئین را لعنت کرد و فرمود: آنها را 
از خانه هایتان بیرون کنید.(6) 


6 اسحاق بن عقار گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: آپا برده می 
تواند به موی مولای 0 5 زن است نگاه کند؟ فرمود: بله, و به ساق 


7 محمد بن اسحاق از امام رضا علیه السلام روایت کرد: به ایشان 
گفتم: مردی برده ای آخته شده دارد که بر زنانش و 


9 دست آنها میبد هد و موهای آنها را می بیند! آپا جایز است؟ فرمود: 


ص: 73 
1-. خصال 1 : 57 


2 
3-. علل الشرایع : 602 


4 
5 
. مکارم الاخلاق : 266 
7 
8-. 


علل الشرایع : 603 
مکارم الاخلاق : 266 


مکارم الاخلاق: 270 
مکارم الاخلاق : 270 


پوشش سر زنان از خواجگان سوال کردم؛ فرمود: انها بر دختران امام 
کاظم علیه السلام وارد می شدند و دختران سرشان را نمی پوشاندند! 
گفتم: آیا آن خواجگان آزاد بودند؟ فرمود: نه! گفتم: پس زنان برای 
خواجگان آزاد سرشان را بپوشانند؟ فرمود: نه((1) 


9. نوادر الراوندی: از امام موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام 
کییمه کفتت اس اها زا ار خانم ‌هاوان سر کید 


0 المجازات النبویه: رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی از اخته 
های مدینه که به یکی از صحابه گفته بود: اگر خدا طائف را بر شما گشود, 
از پیامبر صلی الله علیه و آله بخواه تا نادیه بنت غیلان بن سلمه را به تو 
بدهد, زیرا برخاستنش با تکیُر و ناز است و وقتی سخن می گوید, گویی 
آواز می خواند! و نکته های دیگری هم گفت. فرمود: ای دشمن خداء در 
نگاهت دزدی کردی و چیزی را دیدی که هر کسی به راحتی نمی تواند 


ببیند! 


این کلام استعاره دارد, زیر | «غلفغله» کردن چیزی در چیزی بعنلی داخل 
کردن آن بطوری که مثل آن و جزئی از آن بشود, و آن در نظر انسان 
صحیح نیست مگر به طریق گسترش دادن معنا و مجازگویی, 4 آن 
بر ای اس مس واه بگوید: این اه چیزهایی 7 
محاسن این زن دریافته است که هیچ بیننده ای درنمی یابد. و کسی به 

نمی رسد, پس نگاه او مثل چیزی است که در ابتدا, ای ریت 
اندک است. و حرکت آن نرم و لطیف. اما وقتی داخل شد. فضای زیادی را 


ص: 74 


1-. مکارم الاخلاق : 274 
2- ۰ نوادر راوندی : 40 
3 المجارات. الشمه ۶ 127 ۶ جاپ مضر. سال 1387 خحفیق دکتر. ماه 


باب سی و هفتم : جدا کردن محلّ خواب زنان و مردان و نهی از تنها شدن با زن نامحرم 


اشاره 


جدا کردن محل خواب زنان و مردان و نهی از تنها شدن با زن نامحرم(1) 


روایات: 


سای و۵ کی عاهی نو انتت هی اه صلی اه له والت زر 
چسبیدن زن به زن بطوری که پارچهای بینشان نباشد, نهی فرمود.(2) 


2 خصال: عبدالله بن میمون از امام صادق از پدرانش علیهم السلام 
روایت ت کرد که فرمود: هرگاه کودکان به سن ده سالگی رسیدند, باید جای 
خوابشان از زنان جدا| شود .(3) 


3. خصال: در حدیت اربعمائه. امیرمومنان علیه السلام فرمود: دو مرد نباید 


71 یک پارچه بخوابند. و هر کس این کار را کرد. باید تادیب و تعزیر شود. 


4 معانی الاخبار: عبدالله بن فضل از پدرش از امام باقر علیه السلام از 
جابر بن عبدالله انصاری روایت کرد که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از «مکاعمه» و «مکامعه» نهی فرمود؛ «مکاعمه» یعنی اینکه مردی, 
لب مرد دیگر را ببوسد, و 


ص: 75 


1- , در اینجا در بالای صفحه نسخه اصل نوشته شده «آن شاء الله باید 
حتماً حدیث احوال دینار خصی (آخته شده) که در زمان علی (ع) بود و در 
موردی شهادت داد و امام (ع) شهادتش را قبول کرد از کتب اربعه نوشته 
شود. 

2 . امالی صدوق : 423 

3- . خصال 2 : 205 

4 . خصال 2 : 426 


«مکامعه» یعنی اینکه مردی با مرد دیگری بخوابد, طوری که بدون 


5. قصص الانبیاء علیهم السلام: از ائّه علیهم السلام روایت شده است: 
ابلیس به موسی علیه السلام گفت: ای موسی, با زتی که بر تو حلال 
نیست خلوت نکن, زیرا هیچ مردی با زنی خلوت نگزیند مگر آنکه من - و نه 


6 المحا لش للیفیهه انز قولویه از کلیتی از علی بن ابراهم از قطنی از 
تون از سعدان از امام ضادی,علیه السلام از شامجر ضلی الله. غلیه و اله 
صل انا رنه است ۱ 


7 محاسن: ابوخدیجه از یکی از ائمه علیهم السلام روایت ت کرد که فرمود: 
دو زن نمی توانند شب را زیر یک لحاف بخوابند مگر اینکه بینشان حائلی 
باشد, و اگر چنین کاری کردند باید از اين کار نهی شوند, و اگر پس از نهی 
در این حالت دیده شدند, هر کدام از آنها باید تازیانه و حدذ بخورد. و اگر از 
هم در این حال دیده شدند تازیانه می خورند و اگر مرتبه سوم هم اینگونه 
دندم شید ند با ید کته شوند: 131 


9. مکارم الاخلاق: از امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت شده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مرد نباید به مرد دیگری بچسبد 


مگر ايینکه پارچه ای بینشان باشد, و زن نباید به زن دیگری بچسبد مگر 
که بارخه ای بان باشد ۱1 


9 و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: دو زن نباید شب را 
زیر یک پارچه بخوابند مگر اینکه مجبور و مضطر باشند.(5) 


0 و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: دو مرد نباید زیر 
یک لحاف بخوابند مگر در حال اضطرار. پس هر کدام از آنها در ازار خود 


می خوابد و 


ص: 76 


1- . معانی الاخبار : 300 
2 . امالی مفید : 93 ؛ چاپ اول. نجف. 


3- .. مجاسن:* 114 * رهز درج شدم بزای آن-جین» نود که ناشی از 
4 . مکارم الاخلاق : 266 
5- . مکارم الاخلاق : 266 


لحافشان یکی باشد. و دو زن نیز اینچنین هستند. و دختر و مادر مرد نباید با 


1 فقه الرضا علیه السلام: پدرم فرمود: دو مرد نباید در یک لحاف 
بخوابند قی. آنتکه نی از ار پارچه دیگری هم باشد, پس هر کدام از آنها 
در ازار خود می خوابد؛ و همچنین است در مورد دو زن. و مرد نباید با دختر 
خود در یک لحاف بخوابد مگر اينکه به این کار مجبور و مضطر باشند.(2) 


مولف: در کتاب سلیم بن قیس این روایت را یافتم: 


2 ات آنی اش از اه نف کرد کف کشت آن جفداد. در بایم-علی: سلند 
السلام سوال کردم او کفت. ها با سافتر صلن. اللت علیم و آله در سنر 
بودیم - و این پیش از آن بود که به همسرانش دستور حجاب بدهد - -. علی 
علیة الععام خده کراری ان حضرت را غی کرد و نا مقر حادعن غین از او 
تخاشت, اسر ضلی الله غلیت و اله فقط یی لحاف داشت ه عاشته هسرام 
نداشستند هکامن. که سامبر ضلی الله غلبه م آله شب جرا مان بر عی 
خاست. وسط لحاف را ب بین او و عايشه بائین می آورد: بظوری که لحاف به 
بستری که زیرشان بود می رسید, و حضرت برمی خاست و نماز می 
خواند.(3) 


ات ان مایت نطو کاخل و نات آشکه علی انم السای خاکت کسن 
وک کشت راشای آلاه. مه ا وی ایته است ۳ 


3. نوادر الراوندی: + مونتیع بن جعفر از پدرانش علیهم ی روا بت کر 
۳ 
پیوندی با او ندارد خلوت نکند, و نزد هیچ سلطانی نرود» و هیچ صاحب 
بدعتی را در بدعتش یاری ندهد.(ظ) 


ص: 77 
1-. مکارم الاخلاق : 266 


2 . فقه الرضا : 77 


4 . رک 38 : 314 
5- . نوادر راوندی : 14 


اک سول ها ی اه اه ماه و ان او ی ت 
هم جدا کنید.(1) 


صا. تال خدا خضلی. الله..غلیه. .و الم فرموتت فند فاید .یه عفن ری 
بچسبد مگر اینکه بینشان پارچه ای باشد, و زن نباید با زن دیگر تماس 
مستقیم داشته باشد مگر اینکه بینشان پارچه ای باشد.(2) 


6. مجالس الشیخ: موسی بن ابراهیم مروزی از امام موسی بن جعفر از 
ترا علمم اسا بوات کر سول تا هل ال عم و اه 
فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. نباید شب را در جایی 
بگذراند که زن نامحرمی صدای نقسش را بشنود.(3) 


ص: 78 
[- ۰ نوادر راوندی ۱ 14 


2- ۰ نوادر راوندی ۳ 36 
3-. امالی طوسی 2 : 300 


- قاٍن ثم آلا تغدلوا قواجدة.(1) 


ک 


یس ۳ بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید. به یک زن [آزاد] [اکتفا 


کنید]. ) 
- و ن تَسْتطیقوا آن تعدلوا بَیْنَ الْساء و لو حرَضنْم قلا تمیلوا کل الْمَْل 
قتدژوها َالْمعَلقه و ان تضْلخوا و تَفْوا له کان عَُورا زجیما.(2) 


[و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت] 
حریص باشید, پس به یک طرف 9 تمایل نورزید تا آن آزن دیگر] را 
سر گشته [ < بلا تکلیف] رها کنید و اگر سازش نمایید و پرهی زگاری کنید, 
یقینا خدا امرزنده مهربان است.) 


روایات: 


1 تفسیر قمی: مردی زندیق , و کافر از ابوجعفر احول سوال کرد و گفت: 
هرا از آیه «قانوا ما طاب لک من الساء نی و ثلاث و ژباع قاِنْ جفثم 

تعدلوا فواجِدٌَ». (هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند. افتاد دو دو, 
لسه لنبه, چهار چهار به زنی گیرید؛ پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار 
تکنید به یک زن [آزاد] [اکتفا کنید]. 4 آگاه کن! و در آخر سوره آمده است: 
«و آن تشتطیعُوا أَنْ تقدلوا تن الْساء و لو رضم قلا تمبلوا کل الَْل», 
[و شما هرگز نمی توانید میان زنان 7 ۳۳ چند [بر عدالت] 
حریص باشید. پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا 1 آزن 


ص: 709 


1- . نساء / 3 
2 . نساء / 129 


دیگر] را سرگشته [ح< بلا تکلیف] رها کنید.)و بین این دو قول تفاوت 
است ! ابوجعفر احول گفت: در این مورد جوابی نداشتم, یس به مدینه و 
نزد امام صادق علیه السلام رفتم_و از ,ایشان در مورد آن دو آیه. سوال 
کردم؛ فرمود: در آیه «فاٍن خِننَم [لا تعدلوا قواحدٍَ». (پس اگر بیم دارید 
که به عدالت رفتار نکنید به به یک زن [آزاد] [اکتفا کنید].) مقصود عدالت در 
نفقه است, و در آیه «و لن تشتطیفوا آن تقد دلوا بِیّنَ النْساء و لو حَرَصنم». 
(و شما هرگز نمی توانید. میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت ] 
حریص باشید.؟ مقصود موذت و دوستی است, که یک نفر نمی تواند بین 
دو زن در دوستی با عدالت رفتار کند. ابوجعفر احول نزد آن مرد بازگشت 
و او را آگاه ساخت. آن مرد گفت: این پاسخ را از حجاز آورده ای.(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 

کرد: از ایشان درمورد مردی سوال کردم که دو زن دارد, آبا 8 
که یکی از آنها را نسبت: به دیکری. برتری دهد؟ فرموده مرد چهار شب 
دارد, پس یک شب را برای یک زن و سه شب را برای زن دیگر قرار دهد. 


)2( 


3 و گفت: از ایشان درمورد مردی شوال. کردم که سه زن دارد آیا می 
تواند یکی از انها را برتری دهد؟ مرد می تواند چهار زن داشته باشد. پس 
اگر دوست داشت., دو شب را برای یک زن و برای هر کدام از دو زن دیگر, 
یک شب قرار دهد, و در لباس و نفقه نیز اینچنین است.(3) 


4. علل الشرائع: حسن بن زیاد گفت: از امام صادق علیه السلام درمورد 
مردی سوال کردم که دو زن دارد و یکی از آنها را نیشتر دونست. دارد؛ آبا 
می تواند او را در چیزی نسبت به دیگری ترجیح دهد؟ فرمود: بله, می 
تواند سه شب نزد آن زن و یک شب نزد زن دیگرش باشد, زیرا مرد مي 
قرار دهد.(4) 


ص: 90 


شیر فهی:1 * 1 جانب قح 
2- . قرب الاسناد : 108 
3- . قرب الاسناد : 108 
4 . علل الشرایع : 503 


5. علل الشر ائع: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مرد چهار زن نداشته 
باشد, می تواند بعضی از زتان خود را بر بعضی دیگر ترجیح دهد, مادامی 
که چهار زن نداشته باشد.(1) 


6 علل الشرائع: مردی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: از 
انشان در هفرد مردی وال کردم که دوه زن نار ایا فن هاند یکت از آنها 
را با سه شب ترجیح دهد؟ فرمود: بله!(2) 


7 تفسیر عیاشی: احمد بن محمد از امام رضا علیه السلام رواب یت کرد که 

ایشان درباره آیه «و ان افواخ خافث من بَعلها تشوز | او اغُراضا», [و اگر 
زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد.) فرمود: 
نشوز آن مردی است که می خواهد زنش را طلاق بدهد, پس زن به او می 
گوید: من حقوقی را که بر عهده تو دارم رها می کنم و چنین و چنان مقدار 


به تو می دهم و تو را و رو و بت 792 آزاد می گذارم؛ و بر هر 


8 تفسیر عیاشی: علي بن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درباره آیه «و ان امرأه خافتث من بعْلها ُشوزا او اگراضا»: 
[و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسا زگاری یا رویگردانی داشته باشد.) 
سوال کردم؛ فرمود: یعنی اگر اینگونه بود و تصمیم به طلاق زنش گرفته 
بود. زن به او می گوید: به من مسکن بده و من بعضی از حقوقی را که بر 
عهده تو دارم را رها می کنم و تو را نسبت به روز و شب خودم حلال می 
نمایم. مرد حق همه اینها را دارد و [اگر چنین توافق کردند] ایرادی بر انها 
نیست.(4) 


9 تفسیر عیاشی: زراره گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد زن 
«نهاریه» [عروزانه] سوال کردم که مرد هنگام عقد نکاح با او شرط می 
کند که فقط روزها و هر روزی که خواست يا بین هر جمعه یا هر ماه نزد او 
برود و نفقه را چنین و چنان شرط کند! فرمود: آن شرط ارزش و اعتباری 
ندارد؛ هر کس با زنی ازدواج کرد ان 


ص: 91 


1-. علل الشرایع : 503 
2 . علل الشرایع : 503 


زن همان حق نففه و سهم زنان دیگر را دارد. اما اگر با زنی ازدواج کرد و 
زن از نشوز در مرد بیم داشت يا می ترسید که برایش هوو بیاورد. پس 
نسبت به حق خودش به و سیله مقداری پا بعضی از قسم خود مصالحه 
که ان کاه اند است:ه اشکالی تا .۱ 


10 تفسیر عیاشی: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره 
آیه «و ان امرأه خافث من بعلها تسیو | و اغراضا», [و اگر زنی از شوهر 
خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد) فرمود: آن ز تیف انفت که 
برد مره استه و مرد از او کراهت ار و فی ود می خواهم تو را طلاق 
بدهم! پس زن می گوید: اين کار را نکن, من از اینکه مورد سرزنش واقع 
شوم کراهت دارم, اما در مورد شب من, هر کاری خواستی بکن, و غیر از 
آن اختبار هر چیزی را داری, پس مرا به حال خود رها کن! و این همان آیه 
«قلا جُناح عللهما آن بُْلحا بیتهما صْحاً و الصْلخْ حَی», (بر آن دو گناهی 
ار ۱ 
انن همان ضام است. ۱۶ 


1. تفسیر عیاشی: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که ایشان درباره ۳1 «و لن تستطیعوا| آن تغدلوا بَین التساء لو حَرَصنم». 
(و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت ] 
حریص باشید.) فرمود: یعنی عدالت در مودت و دوستی.(3) 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن قیس از امام باقر علیه 
السلام روایت کرد که ایشان درمورد مردی که با کنیزی ازدواج کرده. پس 
از نظر مالی توانایی یافته تا باز زن آزادی ازدواج نماید و دوست ندارد 
کنیز را هم طلاق بدهد. فرمود: اگر ابتدا با کنیز ازدواج کرده است, با وجود 
اه با زن ازاد ازدواج می. کندء و اکر اشقدا.با زن ازاد ازدواخ کرد نوده نمی 
تواند با وجود او, با کنیز ازدواج کند. پس 


ص: 92 
ات تفتسن ای 1 2 278 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 279 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 279 


دو سوم از مال و خودش را برای زن آزاد قرار می دهد و یک سوم از مال 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: نباید با کنیز, روی زن آزاد ازدواج کرد, و مرد 
اگر خواست, هقی تواتد با زن ازاه روی کنیز ازدواج کند, پسر: برای ون آزاد: 
دوبرابر آنچه که برای کنیز در نظر گرفته است است. قرار می دهد.(2) 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حسن بن زیاد گفت: امام صادق علیه 
السلام فر مود: مرد می تواند با وجود کنیز, با زن آزاد ازدواج کند, اما با 
وجود زن ازاد, نمی تواند با کنیز ازدواج کند, و با وجود زن مسلمان نمی 
تواند با زن نصرانی و بهودی ازدواج کند؛ و هرکس چنین ازدواجی کرد, 
اس کت ال افعته 


5. گوید: و از ایشان درباره مردی سوّال کردم که دو زن دارد و یکی از 
انها را بیشتر از دیگری دوست دارد. ایا می تواند او را با چیزی برتری 
دهد؟ فرمود: بله. می تواند سه شب را پیش او باشد و یک شب پیش زن 
دیگرش؛ زیرا مرد می تواند با چهار زن ازدواج کند, پس دو شبش را هرجا 
که دوست داشت قرار می دهد. گفتم: مرد با اینکه همسری دارد با کنیز 
باکره ای ازدواج می کند! فر مود: پس وقتی بر او داخل می شود, او را با 
سه شب برتری دهد؛ و مرد می تواند بعضی از زنانش را بر بعضی دیگر 
برتری دهد, تا زمانی که چهار زن نداشته باشد.(3) 


درباره زن بهودی و نصرانی سوّال کردم که ایا مرد, با وجود همسر 


مسلمان, با انها ازدواج می کند؟ فرمود: نه, ولی با وجود همسر بهودی و 
نصرانی می تواند با زن مسلمان ازدواج کند. 

7 و از ایشان درمورد مردی سوّال کردم که زنی دارد و با وجود او 
ازدواج دیگری کرده است. ایا برایش حلال است که او را برتری و ترجیح 
دهد؟ فرمود: زن 


ص: 893 


- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 69 


2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 69 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 69 


جدید را در اول ازدواج اگر باکره بوده تا سه روز بر دیگری ترجیح دهد, و 
آنگاه بینشان با تساوی رفتار می کند و از هیچ کدام در مقابل دیگری 


تعریف و تمجید نکند.(1) 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گفت: به امام باقر 
علیه السلام گفتم: مردی با زنی ازدواج می کند و نی هم دار فرمود: 
اگر باکره است؛ باید هفت شب و اگر باکره نیست, باید سه شب نزد زن 
دوم باشد.(2) 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد: از ایشان سوال کردم: ایا می تواند برای زن مسلمانش هووی 
نصرانی بیاورد؟ و با وجود زن ازادش با کنیز ازدواج کند؟ فرمود: با وجود 
زن مسلمان با هیچ کدام از انها نباید ازدواج کند. ولی با وجود کنیز يا زن 
نصرانی می تواند با زن مسلمانی هم ازدواج کند, و دو سوم برای زن 
مسلمان است و یک سوم برای کنیز و زن نصرانی.(3) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درمورد مردی سوال شد که دو زن دارد که یکی از انها را 
بیشتر از دیگری دوست دارد. ایا می تواند یکی از دو زنش را ترجیح و 
برتری دهد؟ فرمود: بله,. می تواند سه شب را با یی زن و یک شب را با 
او ایا پا ی ی ۱ 
دیگری ترجیح دهد. و فرمود: اگر مرد با دختر باکره ازدواج کرد و 
زن غیر باکره ای داشت. می تواند باکره را با سه روز برتری دهد.(4) 


ص: 94 
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باب سی و نهم : نشوز, اختلاف» و مذمّت زن ناشزه 


- و اللایی تخافون تُشُورَهُنّ قَعِظوفِنّ و امَجْرُومْنَّ فی الْمضاجع و اْربُوهنَ 
قَِنْ أصْعْتكمٌ قلا توا علهنَ بسیبلا ان الله کان لیا کبیراً * و ان خمنم 
شفاق بینهما قابة 
الله بَیتهْماً ان الله کان غلیماً خییرآ(1) 


(و زنانی را که از نافرمانی 9 بیم دارید. [نخست] پندشان دهید و [بعد] 
در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] انان را بزنید. پس 
اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید 
که خدا والای بزرگ است * و اگر از جدایی میان آن دو [ زن و شوهر] بیم 
دارید, یس داوری از خانواده آن [شوهر] و داوری از خانواده آن [زن] 
تعیین کنید. اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد. 
آری خدا دانای آگاه است. 1 


۳ ]ی رام و و -9 ۶ 2 1 9 ِ ع.ر -01 آو واه 
- و ان امراه خافث مر بغلها تشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا 
ستت ۳ ۱ ۳۳ ]و یو و لا ج | تب 
بیتهّما صَلحا و الطصلح ژ و احضرّت الانفس | ان تخسنوا و تلقوا ٍِل 


و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری با رویگردانی داشته باشد, بر 
آن دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش 
بهنر است و[ لی] بخل [و بی گذشت بودن ]؛ , در نفوس حضور [و غلبه ] دارد 

و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پيشه نمایید, قطعا خدا به آنچه انجام می 
د هید آگاه است. ) 


ص: 95 


- . نساء 34 و 35 
2 . نساء 128 


روایات: 


1 تفسیر قمی: «و ای تخافُون شُورَفُنَّ قعظوهَن و اهَجَرُومهن فی 
المقضاجع و اصربوهنَ فان اطفْتکم قلا توا عَلهنَ سییلا» و ] فنکافی 
است که زن از بستر شوهرش نشوز ورزد. و از خدا 
بترس و به بسترت بازگرد! این موعظه است, که اگر زن از آن پیروی کرد 
که هیچ, وگرنه مرد به او ناسزا می گوید که همان «هجر» است. اگر به 
بستر بازگشت که هیچ. وگرنه او را به طوری که تند و شدید نباشد می 
زند, پس اگر زن از او اطاعت کرد ۳ ۱۶ «فانْ أطعْتکم قلا 
۳ عون سییلا». (پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ 
1 سرزنش] مجویید.), می فرماید: دیگر آنها را مکلف و مجبور 
به محبت نکنید. بس خداوند موعظه و ناسزل و زدن در بستر را برای ها 


- 


قرار, داد؛ «اِنْ الله کان عَلبا کییرا * و ان همه حتلم شفاق بینهما قابعتوا حکما 
من اهله و خکما من آقلها». (خدا والای بزرگ است * و اگر 1 جدایی 
میان آن ۳ زن و ۳ بیم دارید. پس داوری از با آن [شوهر] و 
داوری از خانواده آن [زن] تعیین کنید.) که دو شخص داور هر حکمی دادند 
رواست. خداوند می فرماید: «اِن پریدا اصلاحا یوفق الله بَیتهّما». (اگر 
سر ساز کاری دازتد خدا میان آن دو نار کار خواهد داد.) یعنی اگر دو 
شخص داور عادل باشند, داورٍ زن نزد او می رود و به او می گوید: 9( 
بگو در دلت چیست؟ نمی خواهم تصمیمی بدون اطلاع تو بگیرم! پس اگر 
نشوز از جانپ زن بود, زن به داور خود می گوید: از مال من هر چه می 
خواهد به شوهرم بده و مرا از او جدا کن؛ و اگر نشوز از ِِ زن نبود, 
می. کوند" ی ی لی نفقه بیشتری 
برای من بگیر, زیر ای میا ی 
وهی گوندا: مرا از درونت آگاه کن, که دوست ندارم تصمیمی بر خلاف 
خواست تو بگیرم. پس اگر نشوز از سوق او بود. می گوید: هرچه می 
توانی از او برایم بگیر و ما را از هم جدا کن که هیچ کاری با او ندارم؛ و 
اگر نشوز از طرق او نبود. می گوید: تو را به خدا قسم ما را از هم جدا 
نکن که او محبوب ترین مردم نزد من است. و با هر مقدار از مالم که 
خواستی او را راضی کن. آنگاه دو داور با هم دیدار مي کنند, در حالی که 
هر کدام از آنها به سفارشی که طرفش به او کرده آگاه است. پس هر 
که ها ره ره مس و ای برد که و رات 
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بگو و من هم به تو راست می گویم, و آن زمانی است که خداوند می 
خواهد بینشان توافق ایجاد کند, پس وقتی این کار را کردند و هر کدام به 
روشنی و صراحت و وضوح با طرفش صحبت کرد می فهمند که نشوز از 
جانب کیست؛ اگر زن ناشزه بود به او می گویند: تو دشمن خدا و ناشزه 
ای و نسبت به شوهرت نافرمانی می کنی و حق نفقه برای تو بر عهده او 
نیست. و احترام نداری, و او سزاوارتر است که تا ابد از تو ناراحتی داشته 
باشد, مگر اینکه به فرمان خدا باز گردی! و اگر مرد ناشز بود, به او می 
گویند: ای دشمن خداء تو از خداوند نافرمانی کردی و نسبت به همسرت 
0 ۱۳ 
روی او را نمی بینی مگر اينکه به فرمان خدای عزوجل و کتابش بازگردی. 


گوید: مرد و زنی با این وضعیت نزد علی بن ابی طالب صلوات الله علیه 
امدند. امام فرستاد تا داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن بیاید و 
به دو داور گفت: آیا می دانید چه قضاوتی می کنید؟ قضاوت کنید! اگر 
خواستید جدایی می اندازید و اگر خواستيد اشتی می دهید! شوهر گفت" 
من به حکم جدایی راضی نیستم و زنم را طلاق نمی دهم. امام نفقه زن را 

بر او واجب کرد و او را از دخول بر زن ممنوع نمود. و اگر شوهر بر همین 
حا هر اه ارتوعی ود و اگر زن به حکم دو داور از مرد راضی 
شد و شوهر راضی نشد, چنانچه زن بمیرد. مرد از او ارث نمی برد. و اگر 
مرد راضی شد و زن راضی نشد نیز به همین شکل است و بر زن نفقهای 
نیست و اگر مرد بمیرد. زن از او ارث نمی برد و اگر زن بمیرد, مرد از او 
ارت می برد تا وقتی که زن به کم دو داور تن بدهد.(1) 


2 تفسیر قمی: «و ان امه خاقث من بقلها شوزاً و اغراضاً قلا جناح 
علنهما آن بضلحا تما لح و السْلخْ حبُ», (و اگر زنی آز شوهر خویش 
ی ی ی ی ای ای بر 
و ار رک و به او 
ی 
خواهم, تو مرا طلاق نده و از من دوری نکن که من از 
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سرزنش دشمنان خوشم نمی آید! پس اگر مرد آن را قبول کند اشکالی 
ندارد و کاری نسبت به زن انجام نمی دهد.(1) 


این آیه در شأن دختر محمد بن مسلمه نازل شد که زن رافع بن خدیج بود. 
آن زن با به شن گذاشته بود که.راقع‌با رن جهوانی از دواخ کرد که بیش از 
دختر محمد بن مسلمه برایش جذاب بود. دختر محمد بن مسلمه به رافع 
گفت: به نظرم می اید از من دوری می کنی و او را بر من ترجیح می 
دهی ام و اه.زن.خهانی: اسنت و از آو ببشتر خوشم. هی ای و اگر 
7 دو روز یا سه روزم را برای او قرار می دهم و یک روز را اد 9 
دختر محمد بن مسلمه نپذیرفت و رافع هم یک بار او را طلاق داد. آنگاه 
یک مرتبه دیگر هم طلاقش داد. زن گفت: به خدا قسم راضی نمی شوم 
مگر اينکه بین من و او بطور مساوی رفتار کنی. خداوند می فرماید: «و 
آَمَضرّت تفس الشح», [و [لی] بخل [و بی گذشت بودن ]؛ , در نفوس,؛ 
حضور [و غلبه] دارد.؟ و دختر محمد به نصیب خود راضی نشد و بر 
شوهرش بخل ورزید. رافع به او پيشنهاد داد که يا راضی شود و يا اینکه 
برای بار سوم طلاقش می دهد. پس بر شوهرش بخل کرد و راضی شد و 

به همان صورت که خودش گفته بود مصالحه کرد. پس خداوند فرمود: «فلا 
جناح عَلیهما آنْ بُسحا بَتهُما صْلحا و الصْلْْ حَیَرٌ». (بر آن دو گناهی نیست 
که از راه صلح با یکدیگر, به آشتی گرایند که سازش بهتر است.) وقتی 
راضی شد و آرام گرفت. رافع نتوانست بین آنها به عدالت رفتار کند که 
آیه «و آن تَسْتطیغوا آن تغدلوا تین الْساء و لو حَرَضِْم قلا تمیلوا کل الیل 
وه کالععافه»: ۲ و ما هر کر نمی وانند‌صان ونان عدالت کنتد :هر 
چند [بر عدالت] حریص باشید! پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا 
آن [زن دیگر] را سرگشته [بلا تکلیف] رها کنید.) نازل شد. که مرد نزد یک 
زن نرود و زن دیگرش را رها کند که نه بی شوهر باشد و نه با شوهر؛ و 
این سّت در زمانی است که آن حالت باشد, یعنی زن قبول می کند و به 
انچه شوهرش مصالحه کرده راضی می شود. پس بر مرد و زن به خاطر 
این کار ایرادی نیست. و ار زن مصالحه را قبول نکرد. مرد يا طلاقش می 
دهد يا بینشان بطور برابرر رفتار مي کند و راه دیگری ندارد. علی بن 
ابراهیم در تفسیر آیه «و آمْضرّت الاْفُسْ ال من اس 
گذشت بودن], 
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در نفوس.ر حضور [و غلبه] دارد.) گفته است: بخل حضور دارد, پس ممکن 
است زن آن بخل را برگزیند با انتخابش نکند.(1) 


3 خصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هشت طایفه اند که خداوند نماز آنان را نمی پذیرد: 
برده ای که گریخته باشد تا وقتی نزد مولای خود باز گردد. زنی که به 
شوهر خود تمکین نکند و شوهرش از او ناراضی باشد. کسی که زکات 
نپردازد, کسی که وضو را ترک می کند, دختر بالغی که بی روپوش نماز 
بخواند, امام جماعتی که ماموم ها او را خوش ندارند, و زئین! | گفتند: ای 
رسول خدا زئین چیست؟ فرمود: کسی که احتیاج به دفع ادرار و مدفوع 
داشته باشد و خودداری نماید, و دیگری مست, که از این هشت طایفه نماز 


4 معانی الاخبار: ابن متوکل از محمد عطا و احمد بن ادریس مثل آن را 


5 امالی شیخ طوسی: این اپی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: نماز از سه گروم قبول نشود: بنده ای که از موالی خود 0 ال ۳ 
زمانی که نزد آنها باز گردد و دست خود را در دستشان نهد, مردی که امام 
جماعت قومی است و آنها از او کراهت دارند, و زنی که شب را بگذراند 
در حالی که شوهرش از او در خشم است.(4) 


0. تفسیر قمی: « لا لصا والده بولدها و لا مَعلَودٌ [ له بولدو», ( هیچ مادری 
نباید به سبب فرزندش زیان ببیند. و هیچ پدری [نیز ] نباید به -طر 
فرر نوس اصرر ستد :1 اوالصیام کناتی از آهام-ضادن علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: اگر زن بچه شیرخوار دارد, مرد را نشاید که از جماع با زن 
خودداری کند و به او ضرر بزند و به او بگوید: با تو نزدیکی نمی کنم زیرا 
می ترسم باردار شوی و فرزندم را در حالی که آبستن هستی شیر بدهی! 
همچنین برای زن حلال نیست که شوهرش را از خود 
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بازدارد و بگوید: می ترسم آبستن شوم و همزمان که شیر می دهم آبستن 
باشم! این همان «مضاژه» [<ضرر زدن به یکدیگر] در جماع نسبت به مرد 
و زن است.(1) 


7 ففه الرضا غلیم. ااساا نشور کاهن ازجا سرد است‌عگاهی از 
جانب زن؛ نشوز مرد به این صورت است که می خواهد زنش را طلاق دهد 
و زن به او می گوید مرا نگاه دار و هر حقی که بر عهده تو دارم حلالت 
باشد و شبهایم را به تو بخشیدم! و بر اين امر مصالحه می کنند. و اگر زن 
مرو شور کروجانچه فقط ازجانب زن باشدهان ساه» است, و 
به این صورت است که از,شوهرش اطاعت نمی کند. ۳ ۶ 
خداوند می فرماید: «و اللاتی تخافون تُشورَهنّ فعظوهن و اهَجَرُوهنّ فی 
الْمضاجع و5 اصربوهن». [و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید 
[نخست ] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و [اگر 
تاثیر نکرد] آنان را بزنید.), پس «هجر» به این است که مرد در بستر به 
زن پشت کند. «ضرب» با چوب مسواک و امثال ان و زدن ارام است. و 
اما «شقاق» زمانی است که از طرف هر دو یعنی زب و شوهر بایشد, 
چنانچه خداوند می فرماید: «و ان خِمئَمٌ شقاق بینهما قابء توا عکما من أهْله 
و حکماً من أهلها», (اگر از جدایی میان آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید, 
پس 9 از خانواده آن [شوهر] و داوری از خانواده آن [زن] تعیین 
کنید.) شوهر, مردی را انتخاب می کند و زن هم مردی را انتخاب می کند, 
و آن دو مرد بر سر جدایی یا صلح به توافق می رسند؛ اگر قصد اصلاح 
داشعه باشتدر بدون مشفرت باشد.و اکر تضمیم به جدایی ین انهاً گر فتند: 
نمی توانند این کار را بکنند مگر اینکه ابتدا با زن و شوهر مشورت کنند. 
(2) 


8 تفسیر عیاشی: ابراهیم بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: از آن حضرت درباره آیه «و لا تعَصْلوهَنّ لِنَدة هَبُوا ببَعّض ما آئیثْمُو هن ». 
[و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنآن داده اید [از 
چنگشان به در ] برید.! سوال 
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کردم؛ فر مود: مردی که زن دارد و او را می زند تا زن به او فدیه (مبلفی 
برای رهایی) بدهد, که خداوند از این کار نهی کرده است(1) 


9 تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: 
اگر زن نسبت به مرد نشوز ورزد» همان «خلع» است, پس مرد هرچه 


بتواند از اف قم کیزن:. و اگر مرد هم همراه با زن نشوز کرد «شقاق» 
است.(2) 


از آن حضرت درباره آیه «قاه وا تس مت نله حکماً من أفلها», ( پس 
داوری از خانواده ۳ [ شوهر] و داوری از 0 آن ۳ نعیین کنید ۶ 
سوال کردم, فرمود: اصلاح گران اگر خواستند زن و شوهر را از هم جدا 
سازند. باید [با آنها] مشورت کنند.(3) 


11 تفسیر عیاشی: زید .از امام ماد یه السسلام روایت ت کرد که 
درباره آبه «قَابْعَنُوا حکماً من أَقله و عکماً من آهلها». (پس داوری از 


خانواده آن ۱ و داوری از 0 1 ۳ نعیین کنید. ) فرمود: دو 
داور پیش از مشورت با زن و شوهر تمی خوانتد آنها را از هم جدا کنتد.(4] 


2 و در روایت دیگری از حلبی از آن حضرت علیه السلام آمده است: با 
آنها شرط می کند که اگر خواستند آشتی دهند و اگر خواستند جدا کنند, 

پنس. آکر اشنتی دادند خکمشان نافد: است و اگر جدا کردند رایشان نافذ 
است.(5) 


3 و در روایت فضاله آمده است: اگر دو داور راضی شدند و بر زن و 
شوهر حکم دزد که از هم جدا شوند, این حکم جایز و نافذ است.(6) 


4. تفسیر عیاشی: عبیده گفت: مرد و زنی نزد علی بن ابی طالب علیه 
السلام آمدند در حالی که با هر کدام گروهی آمده بودند. علی علیه السلام 
فرمود: داوری از 
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خانواده مرد و داوری از خانواده زن بفرستید. آنگاه به دو داور گفت: آیا 

می ذانتد جه. کاری. بر گهژه شماست ؟ احر تضفیم حرفتید. که. اشتی, هید 

انشتی می: زهید و اکر تصضیم حوفتیا دا کنیددافی کنید: زن گفت: : من 

به [خکم] کتاب خدا به نفع خودم يا به ضرر خودم راضی هستم! و مرد 

ِِ در مورد جدایی نه! علی فرمود: نمی روی و می مانی تا همانطور 
که زن قبول کرد, قبول کنی!(1) 


15 سرا تر: سفاغه گفت: از آمام ۳ دزبارن یه فا نوا 
ما من آثله و حکماً من أهلها», (پس داوری از خانواده آن 1 
داوری 0 آن آزن] تعیین کنید.4 سوّال کردم: دو داور با زن و مرد 
مشورت کرده و می گویند: آیا اینگونه نیست که شما کار خود را برای 
اصلاح یا جدایی به ما واگذار کرده اید؟ و زن و مرد می گویند: بله, و 
داوزان بر این سح رن ومردضاهذای ی بصم‌عال آبا خایز انست ون 
و مرد را از هم جدا کنند؟ فرمود: بله, اما اين کا ر حتماً باید در زمانی باشد 
که زن در «طهر»ی است که در آن با آمرد جماع نداشته است. به 1 
حضرت گفته شد: اگر یکی از دو داور بگوید زن و شوهر را از هم جدا 
کردم و دیگری بگوید آنها را از هم جدا نکردم, نظر شما چیست؟ فرمود: 
نه! تا خود دو داور با هم بر جدایی به توافق نرسند, حق جدا کردن ندارند, 
پس اگر بر جدایی توافق کردند: می توانند زن و مرد را از هم جدا سازند. 


)2( 
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زر تسیر ای 1 281 
مد سزاتر :487 


باب هلح ۶ سول رخ اسان و آتکه غر نید اد سر انشجت (ساقل حعلق یبد شور آنسها 


روایات: 


۹ ۰ ۳ 
کنیز خود «عزل» می کردم و او بچه آورده است! فرمود: بند مشک گاهی 
در می رود! پس پیامبر فرزند را به آن مرد ملحق فرمود.(1) 


ی ای ی سر راما ی ی الا را 
کرد: از ایشان درباره مردی سوال کردم که زنش را پیش از دخول طلاق 
داده است, و زن ادذعا می کند که حمل دارد! حکمش چیست؟ فر مود: اک 
زن شاهد آورد که مرد پرده ای انداخته است و آنگاه بچه را انکار کرده, 


زن را «لعان» می کند. پس زن از او «بائن» می شود و مرد باید مهریه را 
کامل بپردازد.(2) 


3 عیون اخبار الرضا علیه السلام و خصال: یعقوب جعفری گفت: از امام 
ابوالحسن علیه السلام شنیدم که فرمود: «عزل» در شش وجه اشکال 
ندارد: زنی که یقین دارد بچه دار نمی شود. زن مُسن, زن تند و تیز زبان 
زن فخاش, زنی که بچه خود را شیر نمی دهد و کنیز. 
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1-. قرب الاسناد : 5 
2 . قرب الاسناد : 110 


مرحوم صدوق گوید: ممکن است «ابوالحسن» صاحب این روایت؛ حضرت 


باشد؛ زیرا یعقوب جعفری هر دوی آنها را ملاقات کرده است.(1) 


4 فری الافتتانه ابخالیری ان امام بافر از پدرش لها السلام روارت 
کرو کات ای رای فله الا رود که ور ی رس 
را در حالی که شوهرش غایب بوده به دنیا اورده است, و مرد می خواهد 
یکی از انها بپذیرد و دیگری را از خود نفی کند. امام فرمود: چنین حقی 
ندارد, یا باید هر دو را بپذیرد یا هر دو را با هم انکار کند.(2) 


5 معانی الاخبار: عبدالرحمن بن حجاح از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درباره «خمیل» سوال کردم! فرمود: حمیل چیست؟ گفتم: 
زنی است که از سرزمین خودش با بچه کوچکی به اسارت گرفته می شود 
و .یت گونده او پسرم است! و مردی که به اسارت گرفته می شود. با 
برادر خود دیدار می کند و می گوید: او برادرم است. در حالی که جز همین 
کلام خودشان. شاهدی ندارند. فرمود: مردم غیر شیعه نزد شما در این 
مورد چه نظری دارند؟ گفتم: نظرشان این است که اگر بر ولادتشان 
شاهدی نداشته باشند, از یکدیگر ارث نمی برند, و ولادتی بوده که در حال 
شرک اتفاق افتاده است. حضرت فرمود: سبحان الله, اگر زن, پدر يا دختر 
خون: زا اهندر همواره به, ان افراه و اعتراف. داردا و.احن هرد بزادوش, را 
شناخت, از آنها پذیرفته می شود, و همواره به آن اقرار و اعتراف دارند, و 

از همدیگر ارث می برند.(3) 


6 قرب الاستاک انالیکرت از انام‌ضانی ازرپذرش لیا السلام روات 
ره و ای وه 
همسر من دختری جوان و باکره است که در ماه نهم بارداری به سر می 
برد و من جز خیر [از او] چیزی نمی دانم, من هم پیری سالخورده هستم و 
با او نزدیکی نکرده ام, و او به 
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1- . عیون الاخبار 1 : 278 , خصال 1 : 233 


2 . قرب الاسناد : 1 
3- . معانی الاخبار : 273 


حال خود و دست نخورده است. علی علیه السلام به او گفت: تو را به خدا 
قسم می دهم, ایا ابت را روی عورتش می ریختی؟ و فرمود: هر فرجی دو 
منفذ دارد: یکی آن است که آب مرد در آن وارد می شود, و یکی منفذی 
است که ادرار از آن بیر ها عی. آیده و دهانه های رحم زیر منفذی هستند 
که. اب مرد از آن وارد می شود : پس اگر آب در یکی از دهانه های رحم 
وارد شد زن به یک فرزند 0 و اگر در دو دهانه وارد شود 
دوقلو باردار می شود, و اگر از سه دهانه ِ شود سه قلو, و اگر از چهار 
دهانه وارد شود زن چهارقلو باردار می شود و غیر از آن نیست؛ من بچه 
او را به تو ملحق کردم! پس قابله ها فرزند او را به دنیا اوردند, و پسری 
اورد که زنده ماند.(1) 


7 کمال الدین: جعفر بن حمدان نامه ای نوشت و این مسائل را فرستاد: 
کنیزی را برای خود حلال کردم به این شرط که از او فرزندی نخواهم و 
ملزم به سکونت دادن او در خانه ام نباشم. پس از مذتی گفت: باردار 
هستم! گفتم: چگونه؟! من یاد ندارم که از تو فرزند خواسته باشم! سپس 
به سفر رفتم و باز گشتم, ستری یه دنیا آفرده نود من او را نسبت به خودم 
انکار نکردم و اجرت و نفقه او را قطع نکردم. اه 
من آن را به ورثه و ساير اولادم خیرات ت کردم و 
شرط کردم تا زنده ام, کم و زیاد کردن آن با خودم باشد. اکنون این زن 
این فرزند را آورده است و من او را ار وقف موبد ملحق نکردم و 
ام کر وا تس اس ات ایا مر 
چون کبیر شد از مجموع این مزرعه دویست دینار به او بدهند و پس از 
آنکه این مبلغ را به او دادند, دیگر برای او و فرزندانش حقی در این وقف 
نباشد. اکنون نظر ما را جوا این خوزند برای. ازشاه خوه خواستا رم و 
ارم ! 
دارم . 


پاسخ: مردق که آن کنیز را بر خود حلال ساخته و با او شرط کرده است 
ندارد. این شر 
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1- . قرب الاسناد : 9 


با کنیز کرده, شرط با خدای تعالی است و از بودن این شرط نمی توان 
مطمئن و در امان بود؛ و اگر در مورد اين زن شک دارد و نمی داند که چه 
وقت با وی همبستر شده است,؛ این شک موجب برائت ت از فرزند نخواهد 
شد. و امّا در مورد دادن دویست دینار و بیرون ساختن فرزند از وقف. پس 
مال؛ مال اوست و هر چه صلاح دانسته انجام داده است. ابوالحسین گفت: 
[زمان را] حساب کرده و فرزند مطابق آن حساب متولد شده است. . و می 
گوید: در نسخه ابوالحسین همدانی آمده است؛: خدا تو را نگاه دارد؛ نامه 
ای که فرستادی 1 توقیع را حسن بن علی بن ابراهیم از سیاری 
روای یت کرده است.(1 


تفه الرضا علیه تسام آکر و هرد کر را خرند مهد تم. با ی 
نزدیکی کنند و بچه ای به دنیا بیاورد. حکمش این است که بینشان قرعه 
بیندازند و قرعه به نام هر کس درآمد, بچه به او ملحق می گردد و نیمی از 
قیمت کنیز را به شریک خود بدهکار می شود و هر کدام از آنها باید نصف 
حد بخورد, و اگر سه نفر بودند و هر کدام جداگانه با او نزدیکی کردند, به 
ان صورت که تفر اول کر را خریه و با و زدکی کرد یس نفر چم 
کر ان 
بچه به کسی ملحق شود که کنیز نزد اوست و نسبت به کلام رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که فرمود «فرزند ازان بستر شوهر است و سهم 
زناکار سنگ است», صبر و تحمّل داشته باشد. این در موردی است که از 
رای و نظر خارج نشود و در ان چاره ای جز تسلیم نیست.(2) 


کرده اند که پیری سالخورده با زنی نکاح کرد و زن باردار شد؛ پیرمرد 
گمان کرد که به زن نرسیده است و باردار شدن او را انکار کرد. امر وی 
بر عثمان مشتبه و نامعلوم ماند و از زن که باکره بود سوال کرد: ایا 
پیرمرد با تو نزدیکی و بکارتت را زائل کرد؟ گفت: 
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کال ال تایه ۳۵۱2 جات انا مه 
2 . فقه الرضا : 35 


نه! عثمان گفت: ۰ زد را حجد بزنید! یس امیرمومنان علیه السلام به عثمان 
گفت: زن دو سوراخ دارد, تفن برای حیض است و یکی برای ادرار. و چه 
بسا پیرمرد با او رابظه داشته و آبش در سوراخ حیض جاری شده و زن از 
او باردار شده است؛ از مرد در این مورد سوال کنید. از او سوال کردند, 
گفت: آب را روی فرجش می ریختم, بدون اينکه دخولی صورت گیرد و 
بکارت زائل شود. امیرمومنان فرمود: حمل از او و بچه مال اوست, و اگر 
انکار کرد باید مجازات شود! عثمان به این قضاوت عمل کرد.(1) 


0. مناقب ابن شهرآشوب: جابر بن عبدالله بن یحیی گفت: مردی نزد 
علی علیه السلام آمد و گفت: ای امیرمومنان من از همسرم عزل می 
کردم و او بچه ای آورده است. فرمود: تو را ۳ قسم می دهم, آپا به 
او نزدیکی کردی و سپس بدون اينکه ادرار کنی دوباره با او نزدیکی 
کردی؟ گفت: بله! فرمود: پس بچه مال خودت است.(2) 


1 مجالس شیخ: یحیی بن علاء گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و زن یک سال با او بوده, آنگاه زن 
از نزد او رفته و غایب شده و با مرد دیگری ازدواج کرده و با او هم یک 
سال مانده. سیس از نزد او هم رفته و غایب شده و با دیگری ازدواج 
نموده, آنگاه نفر سوم او را بچه دار کرده است., نظر شما چیست؟ فرمود: 
باید سنگسار شود زیرا مرد ال او را «محضنه» کرده است. راوی گوید: 
گفتم: نظرتان در مورد بچه چیست؟ فرمود: منتسب به پدرش است. و زو 
گفتم: اگر پدر مُرد, پسر از او ارث می برد؟ فرمود: بله.(3) 


پدرش 1 ان یلام رها بت که رصفل خدا ضلی الله یه 
و آله فرمود: فرزند ازآن بستر شوهر است و سزای زناکار سنگ است! 


ص: 97 
1- . مناقب 2 : 192 , ارشاد : 112 چاپ نجف 


2-. مناقب 2 : 198 
تب آمالیه وی 267 


3. در المجازاث اللبوبّه مثل آن اضذه انستز و .سید مین کوید؟ این فخاز 
است و بنا بر یکی از دو تاویلی که دارد, مجاز است, یعنی مقصود این 
است که زناکار هیچ حقی نسبت به بچه ندارد, که از آن به سنگ تعبیر شده 
است, یعنی برای او از آن, همان چیزی است که در نظر داشت و انتفاعی 
از آن نیست, چنانچه در بیشتر اوقات از سنگ نیز هیچ بهره و انتفاعی برده 
نمی شود. گویی مقصودش این است که سزای اذعای او ناامیدی و 
محرومیت است, چنانچه وقتی کسی این معنا معنا را در نظر دارد. به طرف 
خود می گوید: «برای تو از این امر چیزی جز سنگ و صخره و خاک و ریگ 
نیست». یعنی بهره تو از آن, چیزی چز بی حاصلی و پوچی نیست.(1) 


ق کد این کاویل: ردایت یز اروت 
عفر بو ای از ترش از اش از باس خی له جع ماه 
روای یت کرد که فرمود: فرزند از آن بستر شوهر است و زناکار را سزا خاک 


است! 


توضیح: «آثلب» به معنای خاک مخلوط با ریگ است. از این روایت, 
مشخص می شود که مقصود از سنگ در اینجا, چیزی است که هیچ منفعتی 
ندارد, همانطور که اوّل گفتیم. ور تضدیق. ارت نیز این قول شاعر است که 
گفت: 


ای رات 
داریم 

و سهم من و تو از لیلی, خاک بر دهانمان 
ات 

من با تو در عشق کسی شریک شدم که بهره 
من 

و بهره تو از یاد کردن او, تنها رنج و 


مقصودش این است که از آن هیچ نفع و بهره ای به ما نمی رسد و همچون 
سراب است. و اما تأویل دیگری که کلام به وسیله آن از دایره مجاز خارج 
و به حقیقت وارد می شود آن است که بهره و سزای زناکار چیزی جز 
اجرای خد یعنی سنگسار نیست, پس سنگ در اینجا اسم جنس است نه 
اتمه عم و ههوود: این در صورتی است که زناکار مُحضن باشد. اثا اگر 
غیر محصن بود, مقصود در اینجا - به قول بعضی علما - خشونت و 
سختگیری و برخورد شدید با او همراه با حذ مستحقش 
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شلات افو هنن 


بفتی. شلاق. فت. باشید. فا این قول. لقمه دفر. سور کرداندن انست.: .و 
رضایتبخش نیست اگرچه در باب مجاز می گنجد, ی کی 
حد بر او اجرا می شود چنانچه حدّش شلاق - نه سنگسار - باشد, از آن به 
نی تعبیر نمی شود, زیرا از شیوه فصاحت دور است و داخل در باب 
«فهاهت» (سخن نابجا و از روی فراموشی) خواهد بود؛ بنابراین بهتر است 
که بز تاویل اذل تکیه ننود, زیرا با روشهای قضیحان و اهداف. اهل فن, 
تفر و ماس فر ازست: (13 


ص: 99 


1- . المجازات النبوته: 140 


باب چهل و یکم : کمترین و بیشترین مدّت بارداری 


- و حملَة و فصالة تلائون شهرآ.(1) 


[و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است. 1 


روایات: 


1 ارشاد: از یونس بن حسن روایت شده که گفت: زنی را نزد عمر آوردند 
که شش ماهه بچه زاییده بود. عمر خواست او را سنگسار کند. 
امیرمومنان علیه السلام به او فرمود: ار این زن به وسیله کتاب خدا| 
(قرآن) برایت ,برهان و دلیلٍ بیاورد, بر نو پیروز شود. ؛ خدای تعالی می 
فرماید: «و حَمْلْةٌ و فصالّةُ تلائون شهّرآ», و بار برداشتن واز شیر گرفتن 
او سی ماه 7 گ می فرماید: 5 الوالداث یرَضعن لاهن حَولَین 
کاملّن لِمَن آراد أن الرَضاعه». (و مادران [باید] فرزندان خود را دو 
اک ان که ال تم ۱ 
شیر داد, دوران بارداری و از شیر گرفتن سی ماه می شود. پس زمان 
بارداری شش ماه است. عمر که این بیان را شنید آن زن را رها کرد, و 
این حکم در اسلام ثابت ۳ 
فراگرفتند. تا امروز به آن عمل می کنند.(2) 


۷ مناقب ابن شهرآشوب: هیثم در اردوگاه لشکر بود, وقتی بر گشت, , زنش 
شش ماه یس از آمدن او بچه ای آوزدر هتتم آن بخه ۱ انکار کرد و آن را 
نزد عمر 


ص: 100 


1- . احقاف / 15 
2 ارشاد الحفیه* 110 


برد و داستان را تعریف کرد؛ عمر هم فرمان داد تا زن را سنگسار کنند. 
پس علی علیه السلام پیش از سنگسار به آن زن رسید و به عمر گفت: ای 

به خود بیا! این زن راست می گوید؛ خداوند می فرماید: «و حَقَلّةْ و 
فصالة تلائون شَهرآ», [و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است.) 
و می فرماید: 5 الوالداث برضعن اولادهن حَوَلَین کاملین» [و مادران 
[باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند) پس دوره حمل و شیردهی 
سی ماه است! عمر گفت: اکر غلی. تبود, عفر هلای: مین نفند! پس زن را 
آزاد کرد و فرزند را به مرد ملحق ساخت. 


توضیح: کمترین مدت حمل چهل روز است و آن مدت انعقاد نطفه است, و 
کمترین مدت حمل برای اینکه بچه زنده به دنیا بیاید شش ماه است, زیرا| 
نطفه چهل روز در رحم می ماند آنگاه به «علقه» (خون بسته) تبدیل می 
شود و بعد از چهل روز به «مقضفغه» (گوشت جویده شده) تبدیل می شود 
آنگاه پس از چهل روز شکل و صورت می پذیرد و در بیست روز روج در 
آن‌هار دی درد که خفو آن شس ما می: شود پس گرفتن بچه از شیر 
در بیست و چهار ماه است. بنابراین حمل, شش ماه خواهد بود .(1) 


3. تفسیر عیاشی: زراره از لمام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره 
آیه «الله یَعلمُ ما تحْمِل کل ای خدانمی داند آنجه وا که هر خاده اج 
آچر رحم] بار می گیرد.) فرمود: یعنی پسر يا دختر بودن؛ و «و ما تفیضٌ 
لأرحامٌ», [و [نیز] آنچه را که َجمها می کاهند.) فرمود: حملی که کمتر از 
ه ماه باشد «غیض» است؛ «ع ما تَرداث», (و آنچه را می افزایند.) فرمود: 
وقتی زن در حال بارداری خون ببیند. حملش از ّه ماه بیشتر می شود. اگر 
پنج روز یا کمتر يا بیشتر خون دیده است. به همان مقدار از تّه ماه بیشتر 


4 در تفسیر عیاشی از حریز با رفع سند به امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام, مثل آن نقل شده است.(3) 


1 10 
فنافب 2 :187 


مر شم ای 20582 
و تفر اس 2012 


باب چهل و دوم : اختلاف زوجین در مورد نکاح و تصدیق آنها در ادعای نکاح 


روایات: 


1 نوادر راوندی: از حضرت موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام 
روایت شده که فرمود: مردی را که با زنی رابطه داشت نزد علی علیه 
السلام اور ند مرد گفت: او زن من است و با او ازدواج کرده ام . از زن 
سوال کردند, ساکت ماند و چیزی نگفت. گروهی به او اشاره کردند و 
گفتند: بگو بله! و گروهی به او اشاره کردند و گفتند: بگو نه! زن گفت: 
نله! بسن علی علیه السلام جد را از انان:برداشت. و رن را از مرد جدا کرد 
تا وقتی که شاهد بیاورد که زنش بوده است.(1) 
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۰ نوادر راوندی ۳ 37 


باب چهل و سوم : شروط در نکاح 


روایات: 


1 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: امیرمومنان علیه السلام در مورد زنی که مردی با او ازدواج کرده 
و با او و خانواده اش شرط کرده بود که اکر با زن دیگری ازدواج نمود یا 
ترکش کرد یا کنیزی برای نکاح آورد. به منزله طلاق زن باشد, فرمود: 
شرط خدا بر شرط شما مقذم است, اکز هرد خواشست. به آن: تشرط عمل 
می کند و اگر خواست زنش را نگاه می دارد و روی او ازدواج می کند و 
0 ترک می کند, اک زن به رین راه درآمد. خداوند در 
کتابش می فرماید: «قائعخوا ما طابِ لْکم من | للساء متنی و تلات و ژباع» 
[هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد, دو دو, سه سه, چهار چهار, 
ب زنی گیرید.), ٍ و فرمود:, [کنیزان بر شما حلال, هستند.) و فرمود: «و 
اللاتی تخافون تُشُورَمْنّ قَعظوهَنَّ و امْجْرُّومَنَّ فی الْمضاجع و اصْرِبُومْنّ قَاِنْ 
أَطْعْتَكم قلا تبَغُوا عَلَهنّ سبیلا ان الله کان عَلیّا کبیرآ», ژو زنانی را که از 
نافرمانی آنان بیم دارید, [نخست ] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه ها از 
ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید, پس اگر شما را اطاعت 
کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید, که خدا والای 
بزرگ است.)(1) 


2 تفسیر عیاشی: از زراره روایت شده که گفت: از امام باقر علیه السلام 
در مورد زن روزانه (نهاریه) سوال شد که بر آن زن هنگام عقد نکاحج شرط 
می شود که مرد هر وقت خواست., روزها نزد او برود يا روزهای جمعه یا 
هر ماه یک روز نزد او 


ص: 103 


1- . تفسیر عباشی 1 : 240 


برود. و نفقه هم چنین و چنان باشد. فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد, 
کسی که با زنی ازدواج کرد, آن زن مثل هر زن دیگری نفقه و سهم شبانه 
روزی دارد؛ ولی اگر مرد با زنی ازدواج کرد که زن از نشوز مرد بیم داشت 
یا می ترسید که روی او هوو بیاورد. پس نسبت به تمام پا بخشی از حق 
خودش مصالحه کرد حاه است و اشکالی تذارد ۱1 


ك کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابن بکیر گفت: امام صادق علیه السلام 
فیهود: هر شرطی که بیس اد عفد نکاع کذاشته شود تکام را باظل میف 
کند و هر شرطی که بعد از عقد باشد, جزء نکاح است.(2) 


4 هدایه: ازدواج بدون شاهد گرفتن جایز است و بدون شاهد به دلیل 
عقوبت از سوی حاکم ظالم, مکروه است.(3) 


ص: 104 
سیر ای 1 279 


2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 66 
3- . هدایه : 68 


باب اول : فضیلت ایجاد رفاه برای خانواده و مدحج کم بودن افراد خانواده 


روایات: 


1 امالی شیخ صدوق: مسعده از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: خانواده مرد اسیران او هستند, پس هر کس که 
خداوند نعمتی برایش ارزانی داشت, بر بر اسیران خود توسعه دهد و | نز 
ام ار و ار ی 


2 امالی صدوق: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
کسی که به بازار برود و تحفه ای بخرد و برای خانواده اش ببرد. مثل 
کسی است که برای قومی نیازمند صدقه می برد. و باید دختران را بر 
پسران مقذم بدارد؛ پس کسی که دختری را شاد کند, 7 
برده ای از نسل اسماعیل ازاد کرده است. و کسی که چشم پسری را 
کسی که از خشیت خداوند عزوجل بگرید وارد بهشت «نعیم» گردد.(2) 


خحصاله ار ام سای اه السام رات وه کم فرنفوه کسیر که وم 
دختر يا دو خواهر يا دو عمّه يا دو خاله [آخود] را سرپرستی کند و خرجي 
آنها را نذهه نها مانع اما انم وته ۱۰۱ 


ص: 10 
افالی وه و :142 


2-. امالی صدوق : 577 
7 


4 خصال: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: در بهشت درجه ای است که به آن نرسد جز 
اماهی عاذل: یا کی که فامیل و خانواده دارد وبا آنها صله رخم می کند: 
یا کسی که عیال و نان خور دارد و صبور است.(1) 


5 امالی شیخ طوسی: عبدالله بن مسعود گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هرگاه مسلمان به قصد اجر و پاداش از خداوند, به 
خانواده خود نفقه دهد, آن انفاق برای او صدقه است.(2) 


6. امالی شیخ طوسی: عیسی بن عبدالله از پدرش از جذش از علی بن 
ابی طالب علیه السلام روایت کرد که فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا, یک دینار نزد من است, می فرمایید 
آن را چه کنم؟ فرمود: آن را به عنوان نفقه به مادرت بده! گفت: یک دینار 
دیگر هم دارم؛ می فرمایید آن را چه کنم؟ فرمود: به عنوان نفقه به پدرت 
بده! گفت: یکی دیگر هم دارم؛ می فرماییرِ آن را چه کنم؟ فرمود: به 
عنوان نفقه به برادرت بده!(3) گفت: یکی یکی دیگر هم دارم؛ می: فرمایید.آن 
تا کاه کی ع وا سم و ار ان ندارم. فرمود: آن را در راه خدا 
انقان کنو این کار تست به آفای ها ی کصر باداش را ار 


۰ امالی شیخ طوسی: حماد بن ِِِ از امام صادق علیه السلام از 
۹ تاه ان که ول را صلین الله خانم ق اد 
فرمود: شبی که مرا به معراج بردند. داخل بهشت شدم و قصری از یاقوت 
سرخ دیدم. که داخل آن از بیرون بیدا بود, و دو قْبّه از در و زبرجد آن را 
روشن می کرد. از جبرئیل پر سیدم . اين قصر ازآن کیست؟ گفت: ازآن 
کسی است که سخن پاک گوید و دائم روزه بگیرد و به دیگران غذا دهد و 
در دل شب که دیگرآن در خوابند, بیدار باشد. علی علیه السْلام از 


ص: 106 


1- . خصال 1 : 58 ؛ و در آنجا از حضرت ابوالحسن روایت شده که رسول 
خدا (ص) فرمود. 

2 . امالی طوسی 1 : 391 

3- . در چاپ کمپانی در اینجا مطلبی اضافه داشت که ما آن را نياوردیم. 

4 . امالی طوسی 2 : 69 


داشته پاش 0 می دای «سخن باک» رچیست؟ گفتم: خدا و 
پیامبرش داناترند! فرمود: «سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الا الله و الله 
اکبر». آیا می دانی مداومت بر روزه چیست؟ گفتم: 1 و پیامبرش بهتر 
می دانند! فرمود: ات ات ی ی رمضان را روزه 
بگیرد و در هیچ روزی از آن روزه اش را نخورد! فرمود: می دانی غذا دادن 
به دیگران یعنی چه؟ گفتم: خدا| و پیامبرش بهنر می دانند. فر مود: کسی 
است که برای زن و بچه اش روزی بطلبد, تا آبرویشان از درخواست از 
مردم محفوظ بماند. پرسید: می دانی تهجّد در شب در حالی که مردم در 
خواب هستند چیست؟ گفتم: خدا و پیامبر او می دانند. فرمود: یعنی کسی 
که نخوابد تا نماز عشا را بخواند, در حالی که بهود و نصارا و مشرکان در 
فاصله دو نماز (مغرب و عشاء) در خوایند.(1) 


قوف کفیدءمنل این,ووایت با استاد متا کر شید 


8 قرب الاسناد: ابن علوان از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرت که رتسول دا لین الله اه و ال فرع : کم وان عا نس یی ار وه 
راحتی است.(2) 


9 عیون اخبار الرضا علیه السلام. امالی صدوق: عبدالعظیم حستی از امام 
خماد از مخرانشن عاصی شام بدات کرد که اه‌مان عابه. السلام 
فرمود: : کم بودن افراد تحت تکفل, که از دو راحتی است.(3) 


10 خصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: فقر همان مرگ ۱ است., 
و کم بودن افراد خانواده یکی از اشتاتی اتت: اندازه نگاه داشتن نصف 
زندگی است., و هر کس در زندگی میانه روی کند. تنگدست نشود.(4) 
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1- . امالی طوسی 2 : 73 

2 . قرب الاسناد : 5 

3- . عیون الاخبار 2 : 54 , امالی صدوق : 447 ضمن حدیثی طولانی. 
4 . خصال 2: 412 


1. قرب الاسناد: اين علوان از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند تباری و تعالی به 
اندازه هزینه و مصرف. مساعدت و خرجی را نازل می کند, و به میزان 
2 


2 صحیفه الرضا علیه السلام: از امام رضا از پدرش از جذش علیهم 
السلام روایت شده که فرمود: امام صادق علیه السلام در راه به شخصی 
شکارچی برخورد کرد و فرمود: ای ۳ , بیشترین چیزی که در تور تو 
می افتد چیست؟ گفت: پرنده هایی که برای جوجه هایشان غذا می برند. 
راوی گوید: پس امام عبور کرد و می فرمود: کسی که عائله دارد هلاک 
می شود. کسی که عائله دارد هلای می شود.(2) 


13. فقه الرضا علیه السلام: نفقه و هزینه ای که برای ود و خانوده ات 
می کنی باید فضل باشد, که خداوند می فرماید: «پستلونک ماندا بخفو یف 
قلِ امه ار نمی فد «جه‌خصزق انقاق کید »کید «ما راد ۳ 
نیازمندی خود] را.) و عفو یعنی حدٌ وسط و میانه روی. و خداوند فرمود: 
«و الذین اذا ئققوا لُ بشرفوا و لَم یتژوا و 
انتای ند ولفرجوسی کت و هرس کسی ا 9 


4 و امام کاظم علیه السلام فرمود: برای کسی که در هزینه میانه روی 
داشته باشد. ضمانت می کنم که فقیر و محتاج نگردد؛ و بدان که هزینه ای 
که برای خود و خانواده ات می کنی صدقه است. و کسی که به خاطر 
خانواده اش زحمت بکشد و از راه حلال کسب درآمد کند, مانند جهاد کننده 


در راه خداست.(4) 


ص: 108 


ی 2 

ار سا ار شکه‌هایی تام اما ال که خای سعطا 
ِ نزد ما موجود است. در 14 : 799 هم به آن تصریح شده و در 
توضیح آورده است: زاق : آنکه جوجه ای دارد که غذا در دهانش می 
کدارن:: 
3- . فقه الرضا : 34 
4 . فقه الرضا : 34 


سرافزت موسی ین بکر از آمام کاظم. غلیه السلام روایت کرو که بامیز 
له الله علیه و آله فر مود: کم بودن افراد خانواده, و از دو اساینتن 
است.(1) 


6 سس رآترء مخسی ین کی ای ان خضظرت ردان کید که یام خی ااه 
علیه و آله فرمود: دوستی با مردم نیمی از عقل است., و رفاقت و سازش 
نیمی از زندگی است, و کسی که در هزینه و مخارج میانه روی کند, 
تنگدست نگردد.(2) 


7. نهح البلاغه: امیر مقومنان علیه السلام فرمود: مساعدت و دارایی به 
اندازه نیاز مصرفی نازل می شود.(3) 


خانواده ات نکن, زیرا اگر خانواده ات از دوستان خدا باشند. خداوند 
دوستان خود را ضایع و تباه نمی کند و اگر دشمن خدا باشند. پس چرا تو 
اهتمام و اشتغال خود را برای دشمنان خدا صرف کنی ؟!(6) 


1 نز الکراخکیت ول غدا ضلی: الله: غلیف ه: ال فرفوود ,وی با 
مردم نصف عقل, خوب سوال کردن نصف علم, و برنامه ریزی در هزینه و 
مخارج نصف زندگی است.(7) 


2 و به روایت دیگری, فرمود: برنامه ریزی در هزینه, نیمی از زندگی 
است.(8) 


ص: 109 


1- . سراثئر : 464 
2 . سراثر : 464 
3- . نهح البلاغه 3: 185 
4 . نهح البلاغه 3 : 185 
5- . نهح البلاغه 3 : 185 
6- . نهح البلاغه 3 : 236 


7 کت ال 287 
8-. کنز الفوائد : 287 


3 عده الداعی: از امام موسی علیه السلام روایت است که فرمود: اگر 
به بچه ها وعده ای دادید به آن عمل کنید, زیرا آنها معتقدند که روزی 
دهنده شان شمایید. و خداوند آنقدر که به خاطر زنان و کودکان خشم می 
گیرد, بر چیز دیگری خشم نمی گیرد.(1) 


4 2. و امیرمومنان علیه السلام فرمود: هر روز جمعه پا مقداری میوه در 
خانوای‌هاتان وخ ایساه نید تایه اس شمه شادهان ناش ۱2 


25 آعلام الدین: ابوحمزه مالی از امام لین بن حسین علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: محبوب ترین شما نزد خداوند کسی است که 
اد 
آنچه نزد خداست بیشتر باشد, و نجات یافته ترین کسان از عذاب خداوند 
آن. استت: که پنشتزین. خشیت. را برای خدآفتد داشته. باشد.. و تزدیک ترین 
شما به خداوند. خوش خوی ترین شماست. و پسندیده ترین شما نزد خدا 
کسی است که بیشتر به عائله خود گشایش دهد, و گرامی ترین شما نزد 


ص: 110 


1- . عده الداعی : 58 
2 . عده الداعی : 58 


باب دوم ۰ احکام نففه 


- الجال قَوَامُون عَلّی الساء بما قَصَلّ الله بَعْصَهْمْ لی بَعْضٍ و ما قفا 
من آموالهغ.(1) 


ترقر خ داجهو اف اه یل آنکهار آموالشان رم کید 


- و لا لوا أولادکم حسیه املاق تن ترَرَفْهم و کم ان قتلهْمْ کان خطا 
کیر 12 


[و از بیم تنگدستی فرزندان خود را مکشید. مانیم که شه آنما و ما روتی 
می بخشیم. ) 


- لفق ذو سعو ین سعته و من در غلبم ررفة وا سس 
یکلف الله تفساً الا ما آتاها سَیَجْعَل الله بَعْد عُسْر یس رآ.(3) 


[بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند, و هر که روزی او تنگ باشد 
باید از آنچه خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس را جز [به قدر] آنچه به 
او داده است تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم 
می کند.) 


روایات: 


ص: 111 


1- . نساء / 34 
2 سر[ 317 
۰-3 . طلاق | 7 


1 تفسیر قمی: ابوبصیر از امام صادق صلوات الله علیه روایت کرد که 
ایشان درباره آیه «و مَن فُدر له رِرْفة قللفِقَ ما آتاغ الله». [و هر که 
روزی او تنگ باشد, باید از آنچه خداً به او داده خرج کند.) فرمود: [یعنی] 
تشعد ای کهمروبة: ون خود می دهد نا پشت: اور راست کید همراه با 
لباسی که به او می دهد, و در غیر این صورت. انها را از هم جدا می کنند. 
(1) 


ال رس فتاه ماه سای مه شام کی من سور ما 
دص کی نو هستم ؟ فر مود: پدر و مادر, فرزند و همسر. 
4 


9حصال دا آمام اوق غلبه الساام ردایت شمه کم فرمویه زر کات هس 


و ۱ شود: فرزند, پدر و مادر, همسر و بنده؛ زیرا| پرداخت کننده 
زکات ملزم به نفقه دادن به انهاست.(3) 


4 علل الشرائع: شالت از مد هار خل انا رات ت کرده است. 
40 

مولف: پیشتر بعضی روایات در این زمینه در باب محبت به زنان و احوال 
مردان و زنان امد. 


5 تحف العقول: در روایتی طولانی از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: و اما پنج موردی که واجب است خودش نفقه انها را بدهد, 
عبارتند از: فرزند, پدر و مادر. همسر و مملوک (بنده)؛ که باید نفقه انها را 
بدهد, چه در حال سختی باشد و چه در حال گشایش.(5) 


6 تسین عناشیة مخمد بن«مسام از اقام باق با امام ضادق غلرهدا 
السلام روایت ت کرد: از ایشان درباره آیه 5 علی الوارتِ تنل مثل ذلک», [و 
1 


112 
آ متیر کف 2 375 


2 . خصال 1: 169 
3-. خصال 1 : 202 


4-. علل الشرایع : 371 ۱ 
5- . تحف العقول : 353 ؛ رمز ان «قب» بود که اشتباه است. 


بر عهده وارت [نیز] هست.! سوال کردم, فرمود: این در مورد مخارج 
است. برای وارت, همان واجب است که بر پدر واجب بود.(1) 


7 تفسیر عیاشی: از جمیل از سوره از امام باقر علیه السلام مثل آن را 
۳ 


8 تفسیر عیاشی: از ابوالصیاح روایت شده که گفت: از امام صادق علیه 
القام جوا اه و کلی الوایت حل لیر و هاتد همین | اعکام] بر 
عهده وارت [ نیز ] هست. ) سوال شد؛ ایشان فرمود: سزاوار نیست که 
وارث, به زد [میت] ضرر برساند و بگوید: اجازه نمی دهم فرزند آن زن 
سردآ ی ار ال آما رهوارت اشت: سرآوار کته 
فرزند ۳ و روا نیست که در نفقه دادن بر آنها سخت و تنگ 


بگیرد.(3) 


ک تا سا ی را 
که وضع حمل کند, نفقه اش از تمام مال شوهر داده می شود.(2) 


0. علل الشرایع: دلیل گرسنگی پیامبر صلی الله علیه و آله آن است که 
ایشان پدر موّمنان است؛ چون خداوند می فرماید: «الَبٌ اون تال مت 

من نسم و رُواجْة أَمَهاْهمٌ». (پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر 
[ نزدیکتر] است و همسرانش مادران ایشانند.) و او پدر ایشان است. 
پس وقتی پدر مومنان می داند که در دنیاء مومنانی گرسنه هستند و برای 
پدر هم جایز نیست که خودش سیر باشد در حالی که فرزندانش گرسنه 
اند از اين زو رسول خدا صلی الله علیه و اله خود را گرسته می: ساخت: 
زیرا می دانست که فرزندانش گرسنه اند. 


ص: 113 
1- . تفسیر عیاشی 1 : 121 


ای 1211 
۰-4 . نوادر راوندی : 38 


باب سوم : چیزهایی که جایز است زن از خانه شوهرش بردارد 
روایات: 


زن چه چیزهایی حلال است که از خانه شوهرش بدون اجازه او صدقه 
بدهد؟ فرمود: خورشت. (1) 


2 فقه الرضا علیه السلام: مثل آن آمده است.(2) 


0 فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان سوال کردم که آپا زن می تواند بدون اجازه شوهرش از 
خانه او چیزی ببخشد؟ فرمود: نه, مگر اينکه شوهرش بر او حلال کند. (3) 
مولف: ما روایاتی را در این موضوع در باب «جوامع آحکام اللساء» ۳ 


رت 11 
1-. قرب الاسناد : 0 


2 فعه الرضا ۰ 3۸ 
3-. قرب الاسناد : 101 


ابواب فرزندان و احکام آنها 
باب اول چگونگی به وجود اضر فرزند و دعا و مداوا برای فرزند خواستن. صفات فرزندان و 
چیزهایی که قوه جنسی و نیروی فرزند را زیاد می کند 


- هنالک دعا رَکریّا رب قال رب هب لی من آذنک رید طِيبة اتک سمیغ 
الدعاء.(1) 


(آنجا [بود که] زکریا پروردگارش را خواند [و] گفت: «پروردگارا, از جانب 
خود, فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن, که تو شنونده دعایی 


_- 
2 


- قَهَبْ لی من لذلک ولیّا * برتبی و رت من آل بَعْقوت و امْقَلة رب رَضنّا. 
(2) 


۱ 


[پس از جانب خود ولیْ [و جانشینی] به من ببخش * که از من ارث برد و 
از خاندان یعقوب [نیز] ارث برد. و او را - ای پروردگار من - پسندیده 
گردان.) 

س ٍِ‌ 3 ۳ 1 ۳ 1 ۲ ِ 1 
- و رکریا اد ناد ی رَبه رب لاتدژنی قودا و آنت خَیر الوارین * قاستجبنا له و 
وقبنا له تحبی و اضآئنا [ه + 


و زکریا را [یاد کن] هنگامی که پروردگار خود را خواند: «پروردگارا, مرا 
گذار و تو بهترین ارث برندگانی» * پس [دعای] او را اجابت نمودیم, 
و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته [و آماده حمل آ] 


کردیم.) 
ص: 115 
لب ال سر ان 58 


میم 5 
3- . انبیا / 90 


پر الدیخ یِفُولون ریا هث آنا من آژواجنا و رانا فرّه آغیّن و اجْعلنا 
لِلَمَتَينَ اماماً.(1) ۹ 


و کسانی اند که می گویند: «پروردگارا, به ما از همسران و فرزندانمان 
أَنَ «« روشنی چشمان [ما] باشد, و ما را پیشوای پرهیز گاران 
گردان».) 


- رب هب لی من الصالچین.(2) 
ای پروردگار من! مرا [فرزندی] از شایستگان بخش.) 


- قََلّتْ استه پرسل السهاء عاییم مذرارا 5۴ 
ددم ها 3( 


[و گفتم: از پروردگارتان آ ترا ند بخواهید که او همواره آهززنده است * 
[تا] بر شما از اسمان باران پی در پی فرستد * و شما را به اموال و 


پسران, یاری کند.) 


روایات: 


1. تفسیر قمی: ایوالجارود از امام باقر علیه السلام رواب بت کری ک و ساره 
آیه «و لد حلقْناکم تم ضلّو ناکغ», (و در حقیقت. شما را خلق کردیم. 
سپس به صورتگری شما پرداختیم.) فرمود: خلقت شما ابتدا از تطفه بود, 
پس از آن عَلقه (خون لخته شده) آنگاه مُضغه (گوشت جویده شد), بعد 
استخوان و سپس گوشت. و اما شکل بندی شما با چشم و بینی و گوشها و 
و و 
پس بعضی را زشت., برخی را زیباء بعضی را تنومند, بعضی را بلند قد و 


برخی را کوتاه و امثال آن ساخت.(:4) 

2 قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام خواستم تا برای 
یکی از زنان خویشانمان که باردار بود دعا کند. ایشان از قول امام باقر 
علیه السلام فرمود: 


ص: 116 


1- . فرقان | 74 


۰-2 . صافات / 100 
3- . نوح / 12 


دعا تا وقتی. است. که:جهار مان نگذشته,باشدا کفتم: آن زن در کمتر از. این 
مذّت است! پس امام برایش دعا کرد و فرمود: نطفه سی روز در رحم 
است, و سی روز به صورت خون بسته است, و سی روز به صورت 
گوشتِ له شده که گاهی شکل یافته و گاهی شکل و صورت نیافته است, و 
چون چهار ماه تمام شد, خداوند تبارک ۳ 
زن می فرستد تا به جنین شکل و صورت دهند و رزق و روزی. زمان مرگ 
و آینکه اهر با عاحیتب خیر حوافوناند را هی تسد 


0 ار وی ی 9 
در حد عشق من به آن زن نبود. و بچه دار شدنمان به تاخیر افتاد. پس نزد 
امام علی النقی علیه السلام رفتم و اين مطلب را به ایشان گفتم. آن 
حضرت تبشمی کرد و فرمود: انگشتری بگیر که نگینش فیروزه باشد و 
روی آن بنویس: «رَبّ لا تَدَرّی فزدا و الت حَیر الوارئین». [پروردگارا, مرا 
تنها مگذار و نو بهترین ارث برندگانی 0۰ گوید: این کار را کردم و یک سال 
نگذشت که بمرق از آن.زن تصییم شد.ز م۱ 


4 طب الأئمه علیهم السلام: بُکیر بن محمد گفت: خدمت امام صادق علیه 
الهاام ددم که مردی به اسان کته آی. فف مرول دار بعه اق از 
من متولد می شود در او بلاهت و ضعف است ا فر مود: چرا [دم کرده] 
«سویق» نمی نوشی؟ جودت سویق بنوش و همسرت را به خوردن ان 
سفارش کن؛ که سویق گوشت می رویاند و استخوان را محکم می کند, و 
تمام فرزندانتان قوی به دنیا می ایند.(3) 


5. معانی الاخبار: محمد بن عمرو بن سعید از پدرش روایت ت کرد که گفت: 
نزد امام کاظم علیه السلام بودم که داوود رقی وارد شد و به امام گفت: 


فدایت گردم, مودم: ضي. کونند: اگر شش ماه از باردار بودن زر تخر 
خداوند خلقت [بچه ] او را 


۳ 
1-. قرب الاسناد : 154 


2 . امالی طوسی 1 : 47 
3 . طث الاأنمّه : 88 چاپ نجف 


تمام و کامل کرده است. اما م کاظم علیه السلام فر مود: ای داوود, ِ 
کن؛ ار و و ارو ان ۳ 
قربانت گردم؛ صفا چیست؟ فر مود: کیسه ای که همراه نوزاد بیرون می 
آید خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد.(1) 


6 ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
خداوند عزوجل شیعه ما را : به چهار چیز مبتلا نمی کند: اینکه مقابل مردم 
دست گدایی دراز کنند, خوذفروشی کنند, به: ولایت ند کرفتار آینده. و-ذیگر: 
اینکه فرزندی گندمگون کبود چشم بیاورند.(2) 


7 محاسن: اصبغ از علی علیه السلام روایت کرد که فرمود: یکی از 
پیامبران از کم بودن نسل در امّت خود به خدا شکایت کرد. خداوند به او 
0 به انها امر کند تخم مرغ بخورند. پس چنین کردند و نسلشان زیاد 
شد.(دا 


8. محاسن: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که 


فرمود: یکی از ۱ به خاطر کم بودن فرزندانش به پروردگار خود 
شکایت کرد؛ خداوند به او فرمود تا تخم مرغ بخورد.(4) 


ِِ عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که 
: یکی از تاش به خاطر کم بودن نسلش به خدا شکایت برد؛ 
0 به او فرمود تا گوشت و تخم مرغ را با هم بخورد.(د) 


ان من و امه سا کته و اما کالم علیم لاه 
به خاطر داشتن فرزندان کم شکایت بردم؛ فرمود: استغفار کن و تخم مرعغ 
همراه با پیاز بخور.(6) 


ص: 118 


1- . معانی الاخبار : 405 
2 . واب الاعمال : 238 
3- . محاسن : 481 
4 . محاسن : 481 
5- . محاسن : 481 
6- . محاسن : 481 


11 محاسن: موسی بن بکر گفت: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که 
فرمود: تخم مرغ زیاد بخورید؛ زیرا فرزندان را زیاد می کند.(1) 


2 محاسن: محمد بن ابراهیم جعفی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: کسی که بچه دار نمی شود باید زیاد تخم مرغ بخورد.(2) 


13. محاسن: از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی که 
اب کمرش تغییر یافت. شیر و عسل برایش مفید است.(3) 


4. محاسن: محمد بن ابراهیم جعفی از پدرش نقل کرد که امام صادق 
علیه السلام فرمود: کسی که اب کمرش تغییر می کند شیر بخورد.(4) 


کت ساموت ای سای ان اسا صاوی له لام ی کي 
فرمود: نوشيدني سویق همراه با روغن زیتون. گوشت را می روياند, 
استخوان را محکم می کند, پوست را لطیف می سازد و قوه جنسی را زیاد 
می کند.(۵) 


6 محاسن: خضر گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از 
شیعیان امد و به ایشان گفت: هر بچه ای از ما متولد می شود. نحیف و 
ضعیف است! فرمود: چرا «سَویق» نمی نوشی؟ سویق استخوان را محکم 
می کند و گوشت می رویاند.(6) 


7 این مان ری او ایات کاظم غلنه شام رواست: کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نصا 
می دهد و بچه را نیکو می سازد.(7) 


8. محاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی که 
«ب.-ه» را ناشتا بخورد, آبش پاک و فرزندش نیکو گردد.(8) 


ص: 119 


1- . محاسن : 481 
2 مان 181 
3- . محاسن : 492 
۰-4 . محاسن : 493 
5- . محاسن : 488 


6- . محاسن : 488 
7- . محاسن : : 549 
8 . محاسن : : 549 


19 محاسن: محمد بن مسلم گفت: امام صادق علیه السلام به پسر 


زیبایی نگریست و فرمود: پدر اين پسر باید ب-ه خورده باشد! و فرمود: 
ب-ه چهره را نیکو و دل را گرم و قوی سازد.(1) 


20. محاسن: ابوبصیر گفت: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی 
از ایشان در مورد سبزیجات سوال کرد؛ فرمود: کاسنی ازان ماست.(2) 


21 و امام رضا علیه السلام فرمود: گیاه کاسنی را بخورید که موجب زیاد 
شدن مال و فرزند است؛ و هر کس دوست دارد مال و فرزندش زیاد 
شود, باید بر خوردن کاسنی مداومت داشته باشد.(3) 


22 محاسن: سفیان بن تنخطظ گفتن: امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسی که بر خوردن کاسنی مداومت داشته باشد. مال و فرزندش زیاد 
گردد.(42) 


3 محاسن: محمد ین علی همدانی گفت: از امام رضا علیه السلام 
شنیدم که فرمود: حتما سبزی مخصوص ما - کاسنی - را بخورید؛ که مال و 
فرزند را زیاد می کند.(۵) 


24 محاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: کاسنی 
مال و فرزند را زیاد می کند.(6) 


5 محاسن: ابوبصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که 
دوست دارد مالش زیاد شود و فرزندان ذکور نصیبش گردد. زیاد کاسنی 
بخورد.() 


ص: 120 


1- . محاسن : : 549 
2 . محاسن : : 508 
3- . محاسن : : 508 
4 . محاسن : : 508 
5- . محاسن : : 508 
6- . محاسن : 509 
7- . محاسن : 509 


6 محاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: حتماً 
کاسنی آب 1 زیاد و چهره را نیکو می سازد.(1) 


پیاز یاد کرد و فرمود: بوی دهان را نیکو, بلغم را زائل و [قوه] جماع را زیاد 
می کند.(2) 


298 محاسن: داوود بن فرقد گفت: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که 
فرمود: خوردنِ زردک (هویج) کلیه ها را گرم و الت مردانگی را استوار می 
گرداند. گفتم : فدایت گردم؛ ات ندارم, چگونه زردک بخورم؟ فرمود: 


9 محاسن: داوود گفت: نزد او رفتم در حالی که زردک در مقابلش بود. 
آن را به من نزدیک کرد و گفت: بخور! گفتم: دندان آسیاب ندارم. گفت: 
هگن کنن نداری ‏ کفتم: و گفت: به او امر کن تا برایت آب پز کند و 
بخور. "درا فزدی کليه‌ها با کرضه الت زا استوار مب کروانت ۱۳ 


0 محاسن: حسین بن علوان از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خرمای «برنی» کمر را قوی می 
کند و به [قوت] جماع می افزاید...(د) 


1. محاسن: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: جبرئیل 
گفت: خرمای «برنی» آپ ستون فقرات کمر را زیاد می کند...(6) 


2 محاسن: خراسانی گفت: خوردن انار ات مرد را زیاد و فرزند را نیکو 
می سازد.(7) 


۳21 


1 مخاسن * 509 
2 . محاسن : 509 
۰-3 . محاسن 2 
4-. محاسن : 524 
5- . محاسن و 
۰-6 محاسن : 534 


۰-7 محاسن : 546 


33. طب الاأئمه علیهم السلام: محمد بن مسلم گفت: مردی به امام صادق 
علیه السلام گفت: من کنیز می خرم و دوست دارم شما چیزی به من 
بیاموزید تا بر آنها قوّت یابم! فرمود: پیاز سفید بگیر و پس از خُرد کردن با 
روغن سرخ کن؛ بعد تخم مرغی را در کاسه ای بشکن و مقداری نمک روی 
آن بزن. آنگاه آن را روی پیاز و روغن بریز و با هم در روغن تفت بده و از 
آن بخور! اسحاق گوید: اين کار را کردم. پس به هر کامی که از آن کنیزان 
می خواستم رسیدم.(1) 


4د. و از آن حضرت علیه السلام روایت ت است که به شخص دیگری فرمود: 
سجده ای می کنی و می گویی: خداوندا, لت مرا در این کنیزان مدام دار, 


و میل مرا : به آنها زیاد کن. و ضعفم را برای آنها به قَوّت تبدیل نما, همه از 
راه حلال از جانب خودت؛ ای آقای من !(2) 


5 و فرمود: سشرمه [توان] مقاربت را زیاد می کند و حنا [توان] مقاربت 
را زیاد می کند.(3) 


وق مود شیر برای کی که اه کمرنتن کمنوه دار ففیتن اشست: ۱3 


ان اما باق یه تفا اس ند که فرصت کسی کن مه دار 


نمی شود باید تخم مرغ بخورد و زیاد هم بخورد؛ این کار نسل را زیاد می 
کند.(5) 


38 و امام صادق علیه السلام فرمود: خوا بطور مداوم کاسنی بخور؛ این 
کار آب.را زیاد فی کند و رنف بوست. را تیکو می: سازد:؛ کاسنی داغ و ملایم 
است و فرزندان پسر را زیاد می کند.(6) 

9د. و از حارث بن مغیره روایت شده که گفت: , به امام صادق علیه السلام 
گفتم: من از خانواده ای هستم که منقرض شده اند و خودم هم فرزندی 
ندارم. فرمود: در 


ص: 122 
1- . طتب الائمّه : 130 چاپ نجف 


2 . طت الائقه : 130 چاپ نجف 
۰-3 . طب الائمّه : 130 چاپ نجف 


الائمّه : 130 چاپ نجف 
الائثه : 130 چاپ نجف 
. طب الائقه : 130 چاپ نجف 


4 . طتب 
5 . طت 
6- 


حال سجده به درگاه خداوند دعا کن و بگو: «رَب هث لی من لذنک ره 
طیبِة اک سميع الدعاء», (یروردگارا, از جانب خود, 0 پا و 
پسندیده به من عطا کن, که تو شنونده دعایی.) «رَب لا دی قرداً و نت 
خی حَیِرْ الوارئین» ,۰(پروردگاراء مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی.) 
ی دعا باید در رکعت آخر نماز عشا باشد؛ آنگاه همان شب با عیالت 
مقاربت کن! حارث بن مغیره گفت: این کار را کردم. پس [پسرانم] علی و 
حسین روزیام شدند.(1) 


0 طب الائمه علیهم السلام: سلیمان بن جعفر جعفری روایت ت کرد که 

مردی نزد امام باقر علیه السلام از کم بودن فرزندانش شکایت برد و گفت 
که از کنیزان و زنهای آزاد بچه می خواهد ولی روزیاش نمی شود, در حالی 
که سثش به شصت رسیده است. امام علیه السلام فرمود: تا سه روز, بعد 
از نمازهای واجبت, نماز عشا.؛ و از نماز صبح, هفتاد مرتبم بگو: 
«سشبْحان الله» و هفتاد مرتبه «َستَلیژ و ژ الله» و در پایان بگو: «استغفروا 


ِِ 


کم له کان غفارا * یرسلِ السماء لماع عم مذرارا * و بُمددکَم یأقوال و 

نی 5 یَجْعَل لک جَنَانِ و یَجْعَلْ کم آئهارآ», [از پروردگارتان اس 
بخواهید که او همواره 20 انتت * [تا] جر شها از اسمان باران پی در 
پی فرستد * و شما را به اموال و پسران, پاری کند, و برایتان باغها قرار 
دهد و نهرها برای شما پدید آورد.) آنگاه در شب سوم با همسرت نزدیکی 
کن که به اذن خداوند پسری سالم روزیات گردد. راوی گوید: او اين کار را 
کرد و یک سال نگذشت که یک نور چشمی روزیاش شد.(2) 


1 مکارم الاخلاق: امام کاظم علیه السلام فرمود: کسی که تخم مرغ و 
پیاز و روغن زیتون بخورد, جماعش زیاد شود؛ و کسی که گوشت را همراه 
با تخم مرغ بخورد, استخوان فرزندش درشت گردد.(3) 


ص: 123 
1-. طب الائمّه : 130 چاپ نجف 


۰-2 . طث الائشّه : 129 
3- . مکارم الاخلاق : 222 


42 روایت شده که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به آن حضرت 
گفت: فدایت گردم. من کنیز می خرم و دوست دارم چیزی به من اد 
بدهید تا بر آنها قدرت پیدا کنم! فرمود: پیاز بگیر و پس از خرد کردن در 
روغن زیتون سرخ کن,؛ بعد تخم مرغی را در بشقاب بشکن و مقداری نمک 

به آن بزن» آنگاه تخم مرغ را روی پیاز و روغن بریز و اندکی تفت بده و از 
آن بخور. گوید: این کار را کردم. پس توانستم هر کامی که می خواستم, از 


آنها بگیرم.(1) 


3 مکارم الاخلاق: بکر بن صالح گفت: در نامه ای به امام رضا علیه 
السلام نوشتم: من پنج سال است که از بچه دار شدن جلوگیری می کنم, 
چون همسرم از بچه دار شدن کراهت دارد و می گوید: به خاطر کمبود و 
بخواه, خداوند روزیشان را می رساند.(2) 


4 این مر کفت: رسهل خدا سل الله علیهند اه فرموو نه فتبال ججه 
دار شدن باشید, زیرا| بچه نور چشم و ریحانه دل است, و از ناتوان سازی 
و عقیم سازی بیرهیزید.(3) 


5 از امام علی بن حسین علیه السلام روایت شده که به یکی از 
اصحابش فرمود: در دعا برای بچه خواستن, هفتاد مرتبه بگو: «رب لاتدَژنی 
۳ الوار گر و اجَعل لي ولا من لدنک یی فی حیاتی و 
7 تشتلیژ ی تقد وقاتی و احعلة علفا سوباً و لاتجعل للْتطان فبه تصببا 
اللهق اللهع ی آشتغفژک و نوت الیک, اک أنّت الْعَفُورٌ الَحيمٌ». (پروردگارا. 
مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی و برای من ولیّای از جانب خودت 
قرار ده که در زندگيام وارث من باشد و پس از مرگم برایم استغفار کند, 
خلقت او را صحیح و سالم کن. و در او برای شیطان نصیبی قرار نده, 
خداوندا از تو طلب بخشایش و به سوی تو بازگشت می کنم, تو بخشایش 
گر و مهربانی.) پس هر کس زیاد اين عبارت را بگوید, خداوند هرچه از 
مال و فرزند 


12 
1- . مکارم الاخلاق : 222 


2 . مکارم الاخلاق : 256 
3- . مکارم الاخلاق : 256 


آرزو دارد و هرچه از خیر دنیا و آخرت می خواهد به او می_دهد, زیرا 
ِ فرموده است: «قَفْلّتٍ اتف روا ۹ ات کال, غفارا * يرّسل 

: لسماء عَلیْکَمْ مدراراً * و بُمدکُم یأموالِ و تنین و یَجْعَل لک جَنَاتِ و یَجْعل 
0 آتهارآ», [و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره 
آمر زنده اسنتت * || بر تما از اشمان باران پی در پی فرستد * و شما را 
به اه ال هتجران, تاری که فبیراشان ناما فرار. دی هر‌ها شرای. ها 
پدید اورد.)1(1) 


6 زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: نزد هشام بن 
عبد الملک رفتم؛ ؛ انقدر در اجازه ملاقات تاکند کند که مین نده: هشام 
حاجب ثروتمندی داشت که بچه دار نمی شد. امام باقر علیه السلام به او 
نزدیی شد و فرمود: می توانی مرا به هشام برسانی تا دعایی به تو 
بیاموزم که بچه دار شوی؟ گفت: آری! و او را به هشام رسانید و کارش را 
اتجام. داد و بیرون. آمد..حاجتب کفت: جانم به فدایت, ات زاس مج 
بیاموز! امام فرمود: هر صبح و شام هفتاد مرتبه بگو: «سبحان الله», و ده 
مرتبه استغفار » و او را تم بار تسبیج گوی, و بعد از دهمین استغفار بگو: 


2 ۶ 


آیشتُفژ الله. «انهْ کان عَفّاراً * یُرسلِ السّماء عَلیکمْ مذرارا * و بَُددکَم 
باتوال تین و تگعل لیر جات و تتعل اک انهارا» اه هموارت آمرزنده 
ست ۴ |[ تا بر شما از اسمان باران پی در پی فرستد * و شما را به اموال 
و پسران. نار کند, و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما بد ید 
ای اس ضفا را حمانو چضاخت: فریندان زبادی. کرخیه نعد او 
1 همواره به ملاقات حضرت باقر و صادق علیهما السلام می رفت. 
سلیمان گوید: من با دختر عمه ام ازدواج کردم و آن دعا را خواندم ولی 
مرا فرزندی نیامد, دعا وا به نم آمو خیم او هم خواند و بچه دار شدیم. و 
دانستم که اگر زن بخواهد بچه دار شود باید آن را بخواند. اين دعا را به 
قیدر ات که.بحه. دار ی شوید نید آخوختی پس صاحب فرزندان با 
شدند.(2) 


۷" ۱ 
۱ 


اسب‌- 


ص: 125 


- . مکارم الاخلاق : 257 
2 . مکارم الاخلاق: 257 


7. ابوبکر بن حارث بصری گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: من از 
خاندانی هستم که منقرض شده اند و خودم هم بچه ای تدارم) فرمود: از 
خداوند در حال سجده بخواه و بگو: پروردگارا «هَبٍ لی من لذتک رب 
طیبَةّ اک سَمیع الدعاء», (پروردگارا, از جانب خود, فرزندی _پاي و 
پسندیده به من عطا کن, که تو شنونده دعایی.) «رَبّ لا تدَژنی قردز نت 
حیز حَیرٌ الوارئین», [پروردگاراء مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی.) 
0 آن را خواندم. پس دو فرزندم علی و حسین متولد شدند.(1) 


4 و در روایتی از آن حضرت علیه السلام آمده است که برای فرزند 
خواستن فرمود: سه بار آیه 5 ۳ التّون اد ذهت خعاضبا.. ۳ [و «ذو النون» 
زا اباد کن‌آآن کاه که خشعکین,وفت:] را تخوان( 2 


9 و از آن حضرت علیه السلام روایت شده است که فرمود: هرگاه 
همسر یکی از شما باردار بود, باید همسرش را رو به قبله کند و ایه 
الکرسی بخواند و به پهلوی زن دست بزند و بگوید: «اللهمٌّ قَدُ سَمَیَه 
مُحَمّدا». (خداوندا, فرزندم را مخمد نامیدم.) پس خداوند بچه ۷ پسر 
قرار می دهد؛ و اگر وفا کرد و فرزندش را محشّد نامید, خداوند او را 

مبارک گرداند, ۵ رز از این تصمیم برگشت, خداوند مختار است. اگر 
تا ی را 9 
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از کتاب نوادر الحکمه از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
مردی نزد ایشان رفت و گفت: ای پسر رسول خدا, من هشت دختر دارم 
که پشت سر هم متولد شده اند, و هیچ گاه فرزند ذکوری ندیده ام؛ از 
خدآوند بخواهید تا مرا پسری روزی کند! امام صادق علیه السلام فرمود: 
هرگاه خواستی نزدیکی کنی و در حالتی نشستی که مرد نسبت به زن قرار 
می گیرد, دست راست خود را سمت راستِ ناف زن بگذار و هفت مرتبه 
سوره «انا انزلناه فی لیله القدر» را بخوان, و آنگاه با 
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همسر خود نزدیکی کن, پس آنچه را دوست می داری خواهی دید! و هرگاه 
[علائم] بارداری ظاهر شد, در میانه های شب دستت را سمت راست ناف 
او بگذار و «انا انزلناه فی لیله القدر» را هفت مرتبه بخوان. آن مرد گفت: 
این کار را کردم. پس صاحب هفت پسر پشت سر هم گردیدم. و کسان 
دیگری هم اين کار را کردند و فرزند پسر روزی شان شد.(1) 


1 از امام حسن بن علی علیه السلام روایت است که بر معاویه وارد 
شد, و هنگامی که بیرون رفت, ۱ ۱0/۱ ۷ ۲ 
رفت و گفت: من مرد ثروتمندی هستم و بچه دار نمی شوم, چیزی به من 
بیاموزید تا شاید خداوند بچه ای روزیام کند! امام فرمود: زیاد استغفار کن! 
ان مرد انقدر زیاد استغفار می کرد, چه بسا در روز هفتصد مرتبه این کار 
را میکرد. پس صاحب ده پسر گردید! خبر اين امر به معاویه رسید؛ معاویه 

به او گفت: آیا از او پرسیدی که از کجا اين را گفته است؟ پس امام حسن 
علیه السلام بار دیگر آمد. و آن مرد از ایشان سوال کرد. امام فرمود: این 
کلام خداوند را نشنیده ای که در داستان هود می فرماید: «و يِزدکمٌ قَوهّ 
الی فَوَیِکم», و نیروپی بر نیروی شما ِِ ۰ و در داستان نوح که می 
فر‌هاند: 5 یمد کم بامقوال و بنین», [و شما را , به اموال و پسران. یاری 
کند. 2(1) 


2 مکارم الاخلاق: از امام صادق از علی علیه السلام روایت شده که 
فرمود: موی مرد زیاد نشود مگر اينکه شهوتش کاسته گردد.(3) 


3 کتاب مسند فاطمه: وهب بن وهب از امام باقر از پدرش از جذش از 
علی بن ابی طالب علیهم السلام روایت ت کرد که فرمود: زمانی تصمیم به 
ازدواج با فاطمه گرفتم ولی جرأت نمی کردم که با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در میان بگذارم, و اين مسئله شب و روز در سینه ام اضطراب 
اتداخته بود. با ایتکه روری نزد. رسول. خدا ضلی, الله علیه. و له رفتم, 
ایشان فرمود: علی! گفتم: بفرمایید ای رسول خداء در 
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خدمتم! فرمود: تصمیم به ازدواج داری؟ گفتم: خدا ی ی 
دانند؛ و گمان بردم که پیامبر می خواهد یکی از زنان قریش را برایم بگیرد 
و دلم نگرانِ از دست دادن فاطمه بود. و با همین حال از پیامبر جدا شدم؛ 
پس به خدا قسم چیزی نگذشته بود که فرستاده رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نزد من آمد و گفت: ای علی, با شتاب رسول خدا را اجابت کن! 
گوید: ند وبا عجله به. سوی. آن خضرت رفتم, وقتی وارد شدم به ایشان 
نگاه کردم, پیامبر را چنان شادمان دیدم که هیج گاه از آن روز شادمان نر 
ندیده بودم. ایشان در اتاق ام سلمه بود, چشمش که به من افتاد , چهره 
اش باز شد و لبخندی زد که سفیدی دندانش را دیدم که برق زد! فرمود: 
ای علی جلو بیا که خداوند آنچه را درباره ازدواج تو در نظر داشتم کفایت 
فرمود! گفتم: ایر رسول خدا, چگونه؟ فرمود: چبرئیل نزد من آمد: در حالی 
که دو قطعه از گل «قرنقل» بهشتی و سنبل بهشتی به همراه داشت, آنها 
ی و آنگاه 
کرت خداوند ان ی ۱ آ فره وود 0 ی با 
فرش ها, تخت ها, جویبارها و درختان بهشتی تزیین کنند, و به باد بهشتی - 
که آن را غنیره گویند - دستور داده است تا با انواع غطر و بوی خوش دز 
بهشت بوزد, و به حورالعین های بهشتی امر کرده است تا در بهشت سوره 
له هخاش آما حضرا ضدای ید ممن انم آیگان تدای امد که 
امروز روز ولیمه فاطمه بنت محمد و علی بن ابی طالب است, در حالی 
که موه آن نو تدای صوتده آنگاه خداوند تعالی ابر سفیدی را فرستاد تا 
بر اهل بهشت لوَلوٌ و زبرجد و یاقوت بهشتی ببارد. و به خادمان بهشت 
دستور داد تا آنها را جمع جمع کنند, و به یکی از فرشتگان - که او را راحیل 
گویند - امر فرمود تا خطبه ای بخواند که اهل آسمان مانند آن را نشنیده 
اند, آنگاه ند| آمد؛ ای فرشتگان من و ای ساکنان بهشت من. برای ازدواج 
فاطمه بنت محمد و علی بن ابی طالب زانو بزنید. که من محبوب ترین 
زنان نزد خودم را به ازدواج محبوب ترین مردان نزد خودم پس از محمد 
درآوردم. آنگاه پیامبر فرمود: ای علی, بشارت باد بر تو, بشارت باد بر تو 
که دخترم فاطمه راء همانطور که خداوند رحمان از بالای عرش انجام داد, 
به ازدواج تو دراوردم. و من 
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برای فاطمه و تو, به همان چیزی که خداوند برایتان راضی شد؛ و بت 
دادم, پس همسرت را بگیر و ای علی, رضایت من نسبت به تو برایت 
کافی است. علی گفت: ای رسول خدا,؛ آبا.شان من به آنجا شید است 
که در میان اهل بهشت یادم کنند و خداوند ازدواج مرا در میان ملائکه اش 
انجام دهد؟ فرمود: ای علی, اگر خداوند بنده ای را دوست بدارد. 1 ر 
چنان محترم و گرامی می دارد که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنید 

و به دل هیچ بشری خطور نکرده است. علی گفت: وا 
نِْمتک ای مت عَلَیَ». (پروردگاراء بر دلم بیفکن تا نعمتی را که به من 
و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گویم.) و پیامبر صلی الله علیه 
اه کت ای امن 


علی علیه السلام فرمود: وقتی نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتم تا 
از دخترش فاطمه علیها السلام خواستگاری کنم, به من فرمود: برای مهریه 
چه داری؟ گفتم: چیزی جز شتر و اسب و زرهم ندارم. فرمود: اسبت را که 
برای جنگ نیاز داری, شترت نیز برای حمل خانواده ات است., و اما زرهت, 
پس خداوند تو وا نا.ان عتاهل شاخت! علی غلیه: السلام قزر مود: از محضر 
پیامبر بیرون رفتم در حالی که زره روی شانه چپم بود, در بازار شب 
صدایم کردند. زره را به چهارصد درهم سیاه هجری فروختم, انگاه پولها را 
نزد پیامبر صلی الله علیه و اله اوردم و مقابل ایشان گذاشتم؛ اما به خدا 
قسم, سوالی از تعداد انها نکرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله کف 
دستش را باز کرد و بلال را فراخواند و دست او را پر کرد و گفت: ای 
بلال برای دخترم فاطمه عطر بخر. آنگاه ام سلمه را صدا کرد و گفت: ای 
ام سلمه, برای دخترم رخت خوابی از جنس «حلیس» 5 [مجلس ] مصر"- 
بگیر و آن را با لیف پر کن, و برای او «مدرع» (نوعی لباس پشمین) و چادر 
قطوانی بگیر, و بیش از این چیزی نگیر که از اسراف کاران نباشند! و من 
چند روز صبر کردم و با رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی در مورد 
دخترش نگفتم تا اينکه نزد ام سلمه رفتم. ام سلمه گفت: ای علی, چرا به 
رسول دا صلی له علیه و له نمی‌گویی تا تو را بر همسرت واردکند؟ ‏ 
گوید: - گفتم: از ایشان حٍ حیا می کنم که چیزی در این مورد بگویم. 0 
گفت: نزد پیامبر برو, او خود می فهمد چه در دلت می گذرد! علی گوید: 
نزد پیامبر رفتم, 
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سپس بیرون آمدم, آنگاه داخل شدم و دوباره بیرون آمدم. رسول خدا 
شلی. الله علیه. و الهفرمودد کضان می, کنم دوست -داری. نزد هختسرت 
بروی! گفتم: بله پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: فرداء ان شاء الله! 


4 مصباح الانوار: ابن بابویه در حدیثی طولانی در مورد ازدواج فاطمه 
علیها السلام اورده است: پیامبر صلی الله علیه و آله آبی در دهان خود 
ریخت و فاطمه را خواند و مقابل خود نشاند, آنگاه آب را در ظرف خضاب 
ربخت و پاها و صورت خود را در آن شست آنگاه فاطمه را صدا زد و یک 
مشت آب برداشت و بر سر او ریخت و یک مشت مقابل او ریخت و سپس 
روی پوستش پاشید. آنگاه ظرف خضاب دیکزی طلب نمود؛ ی را 
فراخواند ۵ همان کانشانا اف کر بعد آنها را در آغوش گرفت و گفت: 
«خداونداء همانطور که پلیدی را از من بُردی و بطور کامل پاکم کردی, از 
آنها نیز پلیدی را ببر و بطور کامل پاکشان کن», آنگاه فرمود: برخیزید و به 
خانه تان بروید. خداوند شما را با هم جمع کند و نسلتان را مبارک فرماید و 
خاطرتان را اسوده سازد! بعد پیامبر برخاست و بیرون رفت و درب را 


5 شرحبیل بن سعید گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله صبح 
عروسی فاطمه بر او وارد شد و جامی از شیر برای او برد و گفت: پدرت 
به فدایت, ۳ آنگاه به ۳۹ علیه السلام گفت: : بنوش» پسر عمویت به 


فدایت ! 
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3 3 ۶ و 3 ۳۹ 5 113 1 
- و اعلَمُوا ما آَموالْكَم و أَلاکُم فلت و آنْ الله عْدة آخْر عطیْ.(1) 


اه داشخ که اموال. خن فرزندان ما اوساها آرماسش آشما] همه د 
خداست که وداوبانا سس ات 


و لا 3 لَّ ۳ ۳۳ 
- و اذا بُسْت أَحَذْهَم یالائثی ظل وَجْهْه مُسْوَدّا و هو * پتواری من الوم 
م شوه با مقر آ تشیکة علی قور آبخشه فت اشراب آلا ساع ما 
یککمون.(2) 


([و هر گاه تن اه نات را قق ور مر وم | هه چهره اش سیاه می گردد, 
در حالی که خشم [و اندوه] خود را فرو می خورد.1 


- و الله جَقَل لکُمٌ من سکم آژواجاً و جقل لک من أَرُواجكمُ تنین و حقدة 
و تَرَقکَم من الطیباتِ أ قبالباطل یمن و یقت الله هم یَکفْژون.(3) 


[و خدا| برای شما از خودتان همسرانی قرار داد, و از همسرانتان برای 
تا ما ای ها او ی ۱ 
[باز هم] به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا کفر می ورزند؟) 


. المبال و نون زیتة الحیاه الذْنیا و الباقباث الطالحاث خی علد یک تواباً و 
بر أملا.(2) 
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1- . انفال / 28 
2 . نحل / 58 
3 نحل 72:7 
4 . کهف | 46 


(مال 9 پسران زیور زندگی دنيایند, و نیکیهای ماندگار از نظر پاداش نزد 
پروردگارت بهتر و از نظر امید [نیز] بهتر است.) 
۳ 


له ملک الیتّماوات و اأْض بَحْلْقّ ما تشاء یهت 0 اند 
من تساء الدگور * او بُروَجْهْم ذُکراناً و نان و بقل من تشاء عقیما 


ک ۳0 
دهد یا اما دا سرد اان محر انیا تام با دیدمت ردازد: و هر که 
را بخواهد عقیم می سازد. اوست دانای توانا.1 


- آم ۱" تخد مقّا یَحلقْ بنابٍ و أَضَفاکُم یالتیین * و |ٍذا بش حدم یما صَرَتَ 
للرَّحْمن متلا ظل وَجَهْه مُسْودٌا و هو کَظیمُْ.(2) 


(آیا از آنچه می آفریند, خود, دخترانی برگرفته و به شما پسران را 
اختصاص داده است؟ * و چون یکی از آنان را به آنچه به [خدای] رحمان 
نسبت می دهد خبر دهند, ای ای رت کر سا کل ی 
تأسف خود را فرومی خورد.) 


2 الذین آمیُوا لا ئُلهکُمْ أَموالْک و لا لاک عن ذکُرٍ الله و من یَفْعَل 
زلک فاولیّک هم الخاسژون 0 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را 
ات( آنان خود «بانکار انند. ۱ 


- یا ها الذین آَمَئوا ان من رواک و لاک عَذوّا لک قاحَدَوهم ... اما 
آعوال و آووفت فةه و الله علْده أجْر عظیم.(4) 


3 


1- . شوری / 49- 50 
2 . زخرف / 16 
3- . منافقون / 9 
4 . تغابن / 14- 15 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, در حقیفت برخی از همسران شما و 
فرزندان شما دشمن شمایتن. از. انان: بر. خدر .باشتد. اموال ما .و 
فرزندانتان صرفاً تا اه ی ار ها 
با ات ۱ 


روایات: 


1. مکارم الاخلاق: از سکونی نقل شدو است که گفت: رسول خدا صلی 
الله علعه و آله فرجوده فور هد شاسته: کل ار نا قضت اسبت: ۱ 


2 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فر مود: میراث خداوند 
اون موسننن ف واه آیاست که برای اماستطا رم کت 


3. و از آن حضرت علیه السلام روایت شده است که فرمود: دختران 
«حسنات» هستند و پسران «نعمت». برای حسنات ثواب می دهند و 
درباره نعمتها سوال می کنند.(3) 


4 پیامبر صلی الله علیه و آله را به دختری بشارت دادند؛ چون به چهره 
اصحابش نگریست, در آنها ناراحتی و کراهت دید. پس فرمود: شما را چه 
می شود؟ [اين فرزند] گلی است که او را می بویم و رزقش را هم خدا 


. الروضه: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بهترین فرزندان, 
ِِ محجوب هستند. هر کس یکی از چنین دخترانی داشته باشد, 
خداوند آن دختر را سیری از آتش قرار می دهد, و هر کس دو دختر اینگونه 
داشته باشد, خداوند به واسطه آنها او را وارد بهشت گرداند, و هر کس 
سه دختر پا سه خواهر اینگونه داشته باشد, جهاد و صد فقه بر او واجب 
نیست.(ظ) 
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کي تفای ال ی کت کت رل ها غلی الا خلعی له 
فرمود: بهترین فرزندانتان دختران هستند.(1) 


7 از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که فر مود: هرگاه خداوند تبارک و 
تعالی برای بنده ای خیر بخواهد, او را از دنیا نمی برد مگر اینکه نسلش را 
به او نشان دهد.(2) 


8 . و روایت شده است که هر کس فرزند نداشته باشد و بمیرد, گویی 
اصلاً در میان مردم نبوده است. و هر کس فرزند داشته باشد و بمیرد. 
وی آضار تفوجه است. ۱ 3( 


9 . و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند به خاطر 
شذت محبت انسان به فرزندش, بر او رحم می کند.(4) 


10 عمر بن یزید به آن حضرت گفت: من دخترانی دارم" . ۳۶ 8( 
فرمود: نکند آرزو می کنی آن دختران بمیرند!؟ آگاه باش! اگر آرزوی 
مرگشان را داشته باشی و آنها بمیر ند روز قیامت اجر و پاداشی نخواهی 
داشت و در حالی پروردگار خود را ملاقات می کنی که نافرمان و عصیانگر 
هستی !(ظ) 


1 روایت شده است که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد, و در 
حضور ایشان مرد دیگری هم بود؛ شخصی که امد, پیامبر صلی الله علیه و 
آله را به مولودی خبر داد. رنگ چهره مرد حاضر تغیپر کرد؛ رس 
علیة ه الم کر خوده تو را چه می شود؟ گفت: خیر است! فر مود: بگو! گفت 

وقتی از خانه خارج شدم. زنم درد زایمان داشت, پس به من خبر دادند که 
دختر زاییده است. پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: سنگینی دخترت 
را زمین بر دوش می کشد و آسمان بر او سایه. مت افکند و خداوند 
روزیاش می دهد | و کیاه خوتنبوین اشت که انز 
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می بویی؛ پس آنگاه به یارانش رو نموده و فرمود: هر که یک دختر داشته 
باشد. در دشواری است؛ و هر که دو دختر داشته باشد باید به فریادش 
رسید؛ ؛ و هر که سه دختر داشته باشد جهاد و هر کار دشواری از عهده اش 
برداشته می شود؛ ؛ و هر که چهار دختر داشته باشد, پس ای بندگان خدا, او 
را یاری کنید؛ ای بندگان خدا, به او قرض د هید ای نتد کان خدا, بر او رحم 
آورید!(1) 


2. و آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که سه دختر یا سه 
خواهرش را سرپرستی کند, بهشت بر او واجب می شود. که دو دختر 
چطور؟ فرمود: حتی دو دختر! گفتند: ای رسول خدا, یک دختر چطور؟ 


3 از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: از 
خوشبختی مرد این است که دخترش در خانه خودش حائض نشود.(3) 


14 از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ه است که فرمود: کودکان را 
دوست دارید و بر آنها 0 ونم ای فی: یی مه ان 
وفا کنید, زیرا| انها اعتقاد دارند که شما روژی دهنده شان هستید 4(۰) 


5. و روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به مردی نگاه کرد 
که دو پسر داشت. یکی را بوسید و دیگری را نبوسید؛ پیامبر صلی الله 
طلسم اه تفر | ان همادا تس ۳۱۱ 


دارید انها هم در نیکی و لطف با شما به عدالت رفتار کنند.(6) 
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7 رسول خدا صلی الله علیه و آله حسن و حسین علیهما السلام را 
بو سید. ؛ آقرع بن حابس گفت: من ده فرزند دارم تا کنون هیچ کدامشان را 
نبوسیده آم! پیامبر گفت: اگر خداوند ريشه رحمت و مهربانی را از دل تو 
کنده است, به من ربطی ندارد. یا سخنی شبیه به این فرمود.(1) 


8 از پیافیر ضلی الله علیه و اله روایت شدم که فرهود؛ فرزتدانتان را به 
نامهای پیامبران بنامید, و بهترین نامها «عبدالله» و «عبدالرحمان» است. 
(2) 


9. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: از حقوق فرزند 
بر پدرش سه چیز است: 0 نیک ب بر او ِ نوشتن به او بیاموزد, و 


0 و فرمود: فرزندانتان را زیاد ببوسید, زیرا با هر بوسه ای یک درجه در 


ان انام رضا غلیه السلام از بذرنش از بدراتشن لیم ااسلام روایت 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هیچ قومی به مشورت 
ننشینتد که در میان آتها کسی پا نام محمد یا احمد باشد و او را وارد 
مشورتشان کنند, مکر اينکه برای انها مفید و خیر خواهد بود.(د) 


2 و فرمود: همان عقوقی که از ناحیه پدر و مادر فرزند را می گیرد. از 
ناحیه فرزند نیز بر پدر و مادر ثابت می باشد.(6) 


23. و فرمود: قسم به آنکه مرا به حق برانگیخت, فرزندی که عاق والدین 
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24 امیرمومنان علیه السلام فرمود: بوسیدن فرزند رحمت است, بوسیدن 
زن (همسر) شهوت است.؛ بو سیدن والدین عبادت است.؛ و بوسیدن برادر 
موّمن دین است.(1) 


25 و حسن بصری در نقل این روایت ت از امام این فزونی را دارد: بوسیدن 
امام عادل طاعت است.(2) 


6. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: نیکی کردن انسان 
به فرزندش, مثل نیکی کردن به پدر و مادرش است.(3) 


7 از رفاعه نقل شده که گفت: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره مردی سوال کردم که فرزندانی دارد. و مادرشان یکی نیست؛ آیا 
ف. تواند یکن. از آن.هارا بر دیخری برتر دهد؟ فرفود: ازی. اشکالی 
ندارد, پدرم مرا بر [برادرم] عبد الله برتری می داد.(4) 


8. از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: از نعمتهای خداوند 
بر انسان این است که فرزندش تشببه خودش باشد ۳ 


209 اکن خداوند بخواهد کسی را بيافریند, تمام صورتهایی که بین او و آدم 
علیه السلام است را جمع می کند. بعد او را بر صورت یکی از انها می 
افریند. پس هیچ کس در مورد فرزندش نگوید که این شبیه من و شبیه اباء 
و اجداد من نیست.(6 


0 مردی از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: چرا نسبت به فرزندانمان 
احساسی را داریم که ان ها نسبت به ما ندارند؟ فرمود: زیرا انها از شما 
هستند, و شما از ایشان نیستید.(7) 


ظراه 137 


1- . همان 1 : 253 
2 . همان 1 : 253 
3- . همان 1 : 253 
4 . همان 1 : 253 
5-. همان 253 
6-. همان 253 


7-. همان 253 


۳ به حضرت زین العابدین علیه السلام گفتند: شما از هر کس به مادرت 
تا ی اه ای ی و و سیر روم 
دستم به لقمه ای برود که چشم مادر به ان بوده و عاق او شوم.(1) 


2 از اشام ضادق عله السام سال شنه کر خداوند نامر کی مت 


فایه الهش الم سس ‌سات ‏ فرعود رام ام هو مرح 
اطاعت بر او نداشته باشد.(2) 


3. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: مردی. دیگری را 
که صاحب پسری شده بود, تبریک و تهنیت داد و گفت: [مقدم] سوار کار را 
به نو تبربی می گونم ! حضرت امام حسن بن علی به او لا وی 
دانی که سوارکار است پا پیاده ؟ گفت: فدایت شوم یس چه بگویم؟ 
فرمود: بگو: [امیدوارم] خداوندی را که بخشنده این فر رید بت قو: است: 
شاکر باشی, , اين فرزند نیز بر تو مبارک باشد و به سنْ رشد و بلوغ برسد, 
و نیکی او روزیات گردد.(3) 


4 سول خدا ضلی الله عليه: و الهبه فردی که کود کی را همر اه دید 
فرمود: این کیست؟ گفت فرز ندم, فرمود: خداوند تو را از او بهره دهد؛ و 
اگر می گفتم خداوند در او برای تو برکت قرار دهد, او را بر تو مقدم 
داشته بودم.(() 


دد. از ابن عباس نقل شده که کفت: پيامبر ضلی الله علیه و اله فرمود؛ 
هر که از بازار تحفه ای بخرد و برای خانواده اش ببرد, چنان است که برای 
نیازمندان صد قه برده است, و تحفه را پیش از فرزندان ذکور, اول به 
دختران بدهد؛ زیرا هر کس دخترش را خوشحال کند, چنان است که برده 
ای از خاندان اسماعیل ازاد کرده. و هر که پسرش را شاد سازد. چنان 
است که از خوف خدا گریسته. و هر که از خشیت و خوف خدا بگرید 
خداوند, او را به بهشت پرنعمت خود دراورد.(2) 
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6. عبدالله بن فضاله از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام روایت کرد 
ک 9 که ۱ ۱ بخوان «لا ال الا 
الله». بعد او را وامی گذارند تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز 
رسد. در این موقع هفت بار به او بگویند: بگو «مَحَمَدٌ رَسّول الله», و دیگر 
تا چهار سالگی او را واگذارند. و چون چهار سالش تمام شد, هفت بار به او 
می گویند تا بگوید: «صلی الله علی محمد و آل محمد» و رهایش کنند تا 
پنج سالگی. پس جهت راست و چپ را به او بگویند. وقتی فهمید, رو به 
قبله واداشته شود و به او بگویند سجده کن, و باز رهايش کنند تا شش 
سالگی. چون شش ساله شد, به او بگویند نماز بخوان و رکوع و سجود را 
دستها و صورتت را بشوی, بعد به او بگویند نماز بخوان! و رهایش می کنند 
تا ثه ساله شود. و چون نه سال تمام شد. وضو یادش دهند و اگر ترک کرد 
تنبیهش کنند, و به نمازخواندن فرمانش دهند, و بر ترک آن تنببهش نمایند. 


پس اکر وضو و نماز را آموخت؛ خداوند پدر و مادرش را می ۵ ان 
شاء الله.(1) 


7. از کتاب محاسن از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: از 
سعادت انسان این است که فرزندش به شباهت, اخلاق. وضع ظاهری بدن 
و چهره او شناخته شود.(2) 


8. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از نعمتهای خداوند بر انسان این 
است که فرزندش شبیه خودش باشد.(3) 


9. از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: پدرم می 
گفت: کسی که پیش از مردن. نسل و فرزندان خود را ببیند. سعادتمند 
اشت:. انگاه فرمود: و خداوند فرزند مرا به من نشان داده است. و به امام 
رضا علیه السلام اشاره کرد.(4) 
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0 از اضام ضاوق عليم الفبلام «وایت است که فرعود: ۲ هفت سان 
1 وا سا اور وروت 
سال هميشه او را ملازم و همراه خود دار, پس اگر رستگار شد [که بسیار 
کوب او ایو نشج بس اه از افر ای شیر ات۱1 


ان حضرت علیه السام روانت. است که فرموفة کوری ود را ۳ 
شش سالگی بغل کن, و شش سال در مکتب خانه تربیتش کن,؛ سپس 
هفت سال او را مدام با خود همراه کن و به او ادب بیاموز, اگر ادب شد و 
صالح گردید که خوب, و گرنه او را به خودش واگذار.(2) 


2 فرزند تا هفت سال حاکم است. و تا هفت سال بنده است. و هفت 
سال وزیر و یار است. پس اگر در بیست و یک سالگی از اخلاقش راضی 
بودی که خوب, وگرنه به پهلویش بزن - او را رها کن - که در نزد خدا 
معذوری.(3) 


43 و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: اگر یکی از 
شما فرزندی را تربیت کند, برایش بهتر از اين است که هر روز نیم صاع 
صدقه بدهد.(4) 


4 و از آن حضرت علیه السلام روایت ت است که فرمود: به فرزندانتان 
احترام بگذارید و خوب تربیتشان کنید تا آمرزیده شوید.(5) 


45 از امام زضا غلیه السلام:روانت است. که پیاسر صلی ال علیه و له 
فرمود: : کودکانتان را از چربی, کثافات و بوی ند بشویید, که شیطان آنها را 
خ هش یر رات رامیب نم مت ان هو ی ار آن 
اذزیت می شوند.(6) 


6 و از امیر مومنان علیه السلام روایت ت است که فرمود: کودک تا شش 
شال ازاد اشت»و بایدر آو اسان رفسمه هقت ال ترسیت می یدوز و 
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گمارده می شود, طول قامتش در بیست و سه سالگی و عقلش در سی و 
بنج سالگی کامل گردد: وبشن از آن فقط تجربه اسنت:(۱1 


7 وت ی و ت است که فرمود: هرگاه پسران به 
د۵ سالجی بر سند, , باید جای خوابشان را از زنان جدا کرد ۳4 


رو از افتر ضلی الله علبه. و آله روانت انشت که فرممده فرزتداتان را 
از شیر زن بدکاره و زن دیوانه حفظ کنید, ژیرا ضیر اتید دار درد 


9 و از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که فرمود: اکز کوذکین را 
دیدی که چشمان زیبا, پیشانی کشيده, گونه های برآمده, قامتی سالم دارد, 
و چابک است, امید هر خوبی و میمنت از وی داشته باش؛ ود گر دارای 
چشمانی فرو رفته و پیشانی کوتاه و تنگ, و گونه ورم کرده و بینی نوک تیز 
که در پیشانیاش شبه براهد کی باشد, به او امیدی نداشته باش.(4) 


0. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: کودک در هر سال. 
چهار انگشت - به حساب انگشتان خودش - قد می کشد.(5) 


و از آن حضرت از پدرانش علیهم السلام روایت شده که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: دو پسر بچه, دو دختر بچه, یک پسر بچه و یک 
دختر بچه, از ده تعال کیت باید محل خوابشان جدا| شود.(6) 


1 و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: هرگاه دختر به 
شش سالگی رسید او را نبوس, و پسر از هفت سالگی نباید زن را ببوسد. 
21 
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4 . مکارم الاخلاق : 256 
5- . مکارم الاخلاق : 256 
6-. مکارم الاخلاق : 256 
7-. مکارم الاخلاق : 256 


2 و از آن حضرت روایت شده که علی علیه السلام فرمود: تماس 
مستقیم بدنی زن با دختر شش ساله خود, شعبه ای از زنا است.(1) 


3 . و از آن حضرت علیه السلام نقل شده که احمد بن تُعمان از ایشان 
سوال کرد و گفت: دختر کوچکی [نزد من است] که هیچ نسبت فامیلی با 
من ندارد و شش ساله شده است ! فر مود: او را روی پای خود قرار مده و 
نبوسش .(2) 


4 . از ابن عمر نقل شده که گفت: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود؛ 
وقتی فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند, جای خوابشان را از هم جدا 
کنید.(3) 


5 . روایت شده است که از شش سالگی جای خواب کودکان را جدا 
کنید.(2) 


6. زید بن علی نقل شده که به روایت ت از پدرانش علیهم السلام گفت: 
رسول خدا صلي الله علیه و آله از جهاد یاد کرد؛ زنی گفت: ای رسول خدا؛ 
سهم زنان از ان چیست؟ فرمود: اجری که زن از ابتدای حمل تا پایان 
مدذت شیر فرزندش دارد, مانند اجر مردی است که در راه خدا به جهاد 
تروق آکر ژن فر.طول این مات میرد خایگا هی مانتد نهد خارد 15 


27 از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: موسی علیه السلام 
گفت: پزفزد کار ا: کدام عمل نزد نو بافضیلت تر است؟ فرمود: دوست 
داشتن کودکان؛ زیرا آنها را بر فطرت توحید خودم خلق کردم, و اگر نی را 
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1- . مکارم الاخلاق : 256 
2 . مکارم الاخلاق : 256 
3- . مکارم الاخلاق : 256 
4 . مکارم الاخلاق : 256 
5- . مکارم الاخلاق : 268 
6-. مکارم الاخلاق : 271 


ای ات سا ری ال الم وه فرتها سای 
جگرهای ما هستند. کوچک هایشان امیران ما و بزرگانشان دشمنانمان 
هستند. اگر زنده باشند ما را در فتنه اندازند و اگر بمیرند اندوهمان دهند. 


)1( 


9 سامتر ضلی اللهعلیه و الم روایت انست که فرمونه ‏ کش گر 
گور هم که باشند, پرونده ثوابشان باز است: کسی که نخلی بکارد. کسی 


که چاهی حفر کند. کسی که برای خدا مسجدی بسازد. کسی که قرانی 
بنویسد و کسی که فرزندی صالح از خود برجای گذارد.(2) 


0 . پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: فرزنده مابه ترزس.و تخل و آندوه 
است.(3) 


1 . نوادر الراوندی: از موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام روایت 
شده که علی علیه السلام فرمود: ار 
را دید که دو فرزند داشت. یکی از آنها را بوسید و دیگری را رها کرد, پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به او گفت: چرا بینشان تفاوت گذاشتی؟ 
(9 


. از علي علیه السلام روایت شده که گفت: هر گاه رسول خدا صلی 
ی ی ریحانه و 
گل خوش بویی است. و رزقش بر خداوند عزوجل است.(5) 


3 . با ذکر همین اسناد آورده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: بهترین فرزندان دخترانند؛ مهربان, پر تلاش و کوشش, مایه انس و 
الفت, پاکیزه و نظیف, و موجب برکت هستند.(6) 


ص: 143 


1- . جامع الاخبار : 105 ؛ آخرین چاپ حیدریه 
2 . جامع الاخبار : 105 ؛ ؛ آخرین جاب حیدریه 
3- . جامع الاخبار : 105 ؛ آخرین چاپ حیدریه 
4- . نوادر راوندی : 6 
5- . نوادر راوندی : 6 
6- . نوادر راوندی : 6 


4 . و با همین سند آورده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
از نشانه های خوشبختی مرد مسلمان, همسر صاألح, خانه و سیع» . مرکب 
راهوار و فرزند صالح است. و از یمن و مبارکی زن این است که اولین 
فرزندش دختر باشد.(1) 


5 . و با همین سند آورده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
کودکانتان را انگاه که به هفت سالگی برسند به نماز خواندن امر کنید, و 
چون به هفت سالگی رسیدند, به خاطر نماز انها را تنبیه نمایید و از ده 
سالگی جای خوابشان را از هم جدا کنید. 


ای الشریل از آمیرگستان علید السلام روایت ده کم فرنوده از 
خداوند نخواستم فرزندی زیباروی به من بدهد و درخواست نکردم که 
فرزندی خوش قد و قامت به من عطا کند, بلکه از پروردگارم فرزندانی 
خواستم که فرمانبر خداوند و از او در بیم باشند, تا وقتی به فرزندم نگاه 
می کنم که مطیع خداوند است. چشمم روشن گردد. 

7 . عده الداعی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از سعادت مرد, 
داشتن فرزند صالح است.(2) 


8 . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرفودا فر رنه مرا در نحل 
خوش بویی از جانب خداوند است., و گلهای خوش بوی من حسن و حسین 
هنینتند. اتهارا به: اشم ده شبط بتی. اشراتیل شیر و «شیبیر» تامندم. 131 
9 . مردی از انصار به امام صادق علیه السلام گفت: به چه کسانی نیکی 
کنم؟ فرمود: پدر و مادرت! گفت: آنها درگذشته اند؛ فرمود: به فرزندانت 
نیکی کن.(4) 


سل تا سای الق اه واه فرعوی ریت دا بر ی که 
برایش دعا کند.(ظ) 
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[- ۰ نوادر راوندی : 24 
2 . عده الداعی : 59 


3- . عده الداعی : 59 
4 . عده الداعی : 60 
<- . عده الداعی : 61 


1 . علی علیه السلام فرمود: کسی که فرزندش را ببوسد حسنه ای دارد, 
و کسی که فرزندش را خوشحال کند. خداوند روز قیامت خوشحالش 
گرداند, و کسی که به فرزندش قرآن بیاموزد. پدر و مادر آن: قرو ند 
فراخوانده شوند و ده لباس به آنها. پوشانده شود که از تور آنها چهزه اهل 
بهشت روشن گردد.(1) 


2 مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: هیچ گاه کودکی را 
نبوسیده ام! وقتی رفت, پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: این مردی 
است که از نظر ما اهل اتش است.(2) 


3 پیامبر صلی الله علیه و آله مردی از انصار را دید که دو فرزند دارد. 
یکی را بوسید و دیگری را رها کرد پس به او فرمود: چرا بینشان تفاوت 
شکایت کردم؛ فرمود: او را کتک نزن, و از او دور شو و دوری را طولانی 


نکن.(4) 


با مو لین الم لیم ی له خر وود که صصی کرور بد فقو ردان 
و نوه هاش دست می کشید.(5) 

6. امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه السلام از پروردگارش 
خواست تا دختری روزیاش کند که برایش گریه کند و پس امد ی برایش 
مویه کند.(6) 

7 و فرمود: هر مردی که فرزندانش را نفرین کند, به فقر گرفتار آید.(7) 


78 و فرمود: کسی که آرزوی مرگ برای دختران کند, از اجر [داشتن] آنها 
محروم گردد و خداوند را در حالی که عصیانگر است ملاقات نماید.(8) 
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1- . عذه الداعی : 61 
2 . عده الداعی : 61 
3- . عده الداعی : 61 
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. عده الداعی : 61 
0- . 
7- . 
8- . 


عدذه الداعی : 61 
عدذه الداعی : 62 
عذه الداعی 601 


خود را سریرستی کند و در نگهداری از آنها شکیبا باشد, تا زمانی که 
ازدواج کنند یا از دنیا بروند و وارد قبر شوند. من و او در بهشت مانند اين 
دو انگشتیم - و در اين حال حضرت به انگشت سبابه و انگشت وسط خود 
اشاره کردند. من گفتم: ای رسول خدا, اگر دو تا باشند چطور؟ فرمود: دو 
۹ [همین طور]. گفتم: یکی چطور؟ فرمود: یکی نیز همین طور است. 


0 امالی صدوق: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فر مود: تفر از زر ک: برای انسان اجری و ثوابی نخواهد بود مگر از سه 
چیز: صدقه ای که در زمان حیات خود جاری ساخته و پس از مرگش نیز به 
آن عمل می شود؛ یا راه و رسمی از هدایت که [در دوران زندگی بنا کرده 
2( فرزندی صالح که برایش استغفار 


بل ال و اقالی ده نت هم بت آنت. کمن اد ماخ ضادی. علند 
السلام رواء یت کرد که فرمود: شش خصلت است که مومن پس از مرگش 
از آنها:‌بهزه من فی کرد فززند صالکی. کف پراش اسشفار. کننی. فرانی 
که از روی آن خوانده می شود, چاه آبی که حفر می کند, درختی که می 
کارد, وقف کردن ابی که جاری می سازد, و سئت و روش نیکویی که 
ترفراز کنه فیس از او بدان کل صوی 3 


. امالی صدوق؛ عبدالله بن فضاله از امام صادق یا امام باقر علیهما 
ِ یت کرد و گفت: ازاشان شتیدم که فزیور: ۰ چون پسر بچه سه 
سالش شد, به او هفت بار تلقین کنند که بگو «لا ٍلة الا الله» و او را 
واگذارند تا سه سال و هفت ماه و بیست روز. ۳ 6 
کنند که بگو: »م مَحَمَدٌ رَسُول الله». و او را گذارند تا چها ر سالش تمام شود, 
آنگاه هفت بار به او تلقین کنند که بگو: «صلی الله علی محمد و آل 
محفه هآ وا وا کار نا به‌سالش کامل پرخق تسس از اه 


ص: 146 
1- . عذه الداعی : 62 


2-. امالی صدوق ود 
3- . خصال 1 : 229, امالی : 169 


پرسند که کدام دست راست تو است و کدام چپ؟ چون آن را بداند, 
رویش را, به قبله کنند و به او بگویند: سجده کن! و او را واگذارند تا شش 
تیه ود چون شش سالش تمام شود نماز بخواند و رکوع و سجود به او 
بیاموزند تا هفت سالش تمام شود. هفت سال که کامل شد به او بگویند, 
صورت و دستانت را بشوی؛ و چون شست, به به او بگویند نماز بخوان! و 
رهایش کنند تا ثه سالش تمام شود. از آن پس به او وضو بیاموزند و در 
صورت ترک آن تنبيهش کنند, و امر کنند تا نماز بخواند و به خاطر ترک آن 
تنببهش نمایند. و چون وضو و نماز را آموخت, خداوند پدر و مادرش را 
بیامرزد, ان شاء الله تعالی.(1) 


2 ء اخالی تسه سین تعصاتری آن فیل ضفوی سل آن راردانت کرده 
ست.(2) 


4 امالی:ضدوی» ایراهم. تن بو از انم خادق فلت اسلام ار 
توراتش عامم السام ررایت کرو کم سول خیباصای الاه ایدم ال 
فر مو د: عیسی بن مریم از قبری عبور کرد که صاحب آن در عذاب بود. 
۳ بار دیگر از کتار آن قبر عبور کرد الا دیگر صاحب آن عذاب 
نمی شد. گفت: پروردگارا من یک سال پیش از این قبر گذشتم در حالی 
که 0 قر عذاب بوده و افشسال که از ان عنور کردم دیحر در. غذات 
نیست ! ! خداوند عزوجل به او وحی کرد: ای روح الله, فرزندی صالح از او 
به سن رشد ر سید خاسر اصلاح و مرمت کرد و یتیمی را سریرستی 
نمود, پس من او را به خاطر عمل پسرش آمرزیدم.(3) 


5 . عده الداعی: فضل بن ابی قرّ از امام صادق علیه السلام مثل آن را 
نقل کرده است.... [و فرمود:] آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: میرات شدا وید عزوجل از بنده موّمنش, فرزندی است که پس از 
آن موّمن, خدا را بپرستد؛ آنگاو امام صادق علیه السلام آیه زکریا را تلاوت 
فرمود: «قَهَب لی من لذنک ولا * برتیی و بر من آل یعْفوبَ و امْقَلَةْ رب 
تیا ۲ بسن از جانب خود هل [ه‌جاتشتتی رزه 
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امالی وی رس وق 
3-. امالی صدوق : 512 


من ببخش * که از من ارث برد و از خاندان یعقوب آ[نیز] ارت برد, و او را 
- ای پروردگار من - پسندیده گردان).(1) 


6 . تفسیر عیاشی: حسن بن سعید لحمی گفت: برای مردی دختری متولد 
شد, نزد امام صادق علیه السلام رفت در حالی که به خاطر ان دختر در 
خشم بود. امام صادق علیه السلام به او فرمود: اگر خدای تعالی به تو 
وحی می کرد که من برای تو انتخاب کنم يا خودت برای خودت 9 
کنی! تو در جواب چه می گفتی؟ پاسخ داد: من می گفتم: پروردگارا, تو 
برای من انتخاب کن! امام فرمود: خدای تعالی برای تو انتخاب کرد! آگاه 
فرمود: به چای پسری که عالم همراه موسی علیه السلام او را کشت که 
در آیه «قََرَوّنا آن ببدلهما 2 حیرا منه رگا و افعن رجما». (پس 
خواستیم که 0 آن دو با به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد.) 
آمده است. خدای تعالی دختری به پدر و مادر آن پسر داد که از نسل او 
هفتاد پیامبر به دنیا آمد.(2) 


مر قرب فسات ان وفم از آمام صادی از سس لها السااه 
وا هس ای وم را اسان 
مسلمان این است که فرزندش به خودش شبیه باشد, و زن زیبا و دین دار, 
و مرکب راهوار, و خانه گسترده [داشته باشد].(3) 


8 . قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام 
روایت کرد: علی علیه السلام کودکی دند. که زند سر کدی قنق. آهفی 
سرتراش است. پس آن را از او گرفت و پرت کرد. و ایشان از اینکه 
کفدک لباسن از آهن ببوشد کر اهت«است: ۱3 
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1-. عده الداعی : 59 
2 . تفسیر عیاشی 2 : 336 
3- . قرب الاسناد : 7 
4 . قرب الاسناد : 6 


9 . خصال: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: اجر و 
مزد هیچ عملی که پس از مرگ انجام می گیرد به انسان نمی رسد مگر 
سه کار: صدقه ای که در حال حیات جاری ساخته که پس از مرگش نیز تا 
روز قیامت جریان خواهد داشت. وقفی که از خود بعنوان صدقه گذاشته و 
به ارث نرفته است, و دیگر سئثت و روش هدایت بخشی که بنا نهاده و خود 

به آن عمل می کرده و پس از وی هم به آن عمل می شود, و فرزند 
شاسته ای که پراش طلب تفر وه آمرر ی ند ۱ 


0 خصال: از امام علی بن حسین علیه السلام روایت شده که فرمود: از 
سعادت مرد مسلمان این است که محل تجارت و کسب و کارش در شهر 
خودش باشد. دوستان و معاشرانش صالح باشند و فرزندانی داشته باشد 
که از آنها کمک بگیرد.(2) 


1 خصال: ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرد که فرمود: 
کسی که سه دختر داشته باشد و بر نگهداری و سختی و آسانی آنها 
شکیبایی پيشه کند, آن دختران در روز قیامت؛ حجاب و محافظش خواهند 


بود.(3) 
2. تفسیر عیاشی: از املم باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت شده 
که در تفسیر آیه 5 ما لام فکان اتداخ موْمتَیّن أَفرَبِ رخما», و 


اما نوجوان, پدر و مادرش آهر دو] مومن بودند, پس ترسیدیم [مبادا] آن 
دو را به طفیان و کفر بکشد * پس خواستیم که پروردگارشان آن دو را به 
پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد.) فرمود: خداوند به جای آن پسر, دختری 
به انها داد که هفتاد پیامبر از نسل او به دنیا امد.(4) 


امالی شنت وی لاله بن عته کسته امام ار خایم 
السلام فرمود: بهترین چیزی که مرد پس از خود بر جای می گذارد, سه 
چیز است: فرزندی 

ص: 149 


1-. خصال 1 :۰ 909 
۰2 . خصال 1 : 105 
3- . خصال 1 : 115 
4-. تفسیر عیاشی 2 : 337 


عمل کنند. و صدقه ای که بعد از خودش هم جریان داشته و قطع نشود.(1) 


4 امالی شیخ طوسی: ابوقتاده گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 

[داشتن ] سه چیز از سعادت و خوشبختی است: رن مناسب و هماهنگ, 

فرزند نیکو, و رزقی که با آن معیشت گذراند و هر روز صبع برای رسیدگی 
به آن بیرون رود و آخرِ روز نزد خانواده اش باز گردد.(2) 


5 علل الشرائع: اين عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
فرزندانتان را به خاطر گریه کردن نزنید, زیرا گریه انها تا چهار ماهگی 
شمافت به «لا اله الا اللت» است, چهار ماه بعدی صلوات بز بامتر ضان 
الله علیه و اله, و چهار ماه بعد دعا برای پدر و مادرش است.(3) 


6 .ضلل آلشر ان این سر از مردی از آخام ضادق علیه. السلام روابت 
کرد که فرمود: هرگاه خداوند بخواهد کسی را بيافریند, تمام صورتهایی که 

بین او و آدم علیه السلام است را جمع می کند, بعد او را بر صورت یکی از 
ها می آفرن. پس هچ کس در مورد فرزندش نگوید که اين شبیه من و 
هیچ کدام از آباء و اجداد من نیست.(4 


07 خصال: در حدیت اربعمائه از امیرمومنان علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: کودکانتان را از چربی» کثافات و بوی بد بشویید, که 
شیطان آنها را می بوید, پس کودک در خواب ار ائتن مت کته و فرشتگان 
موگلش از آن اذیت می شوند ۰ 


8 ثواب الأعمال: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: کسی که به بازار برود و تحفه ای بخرد و برای خانواده اش ببرد. 
مثل کسی است که برای قومی نیازمند صدقه می برد, و باید دختران را بر 

پسران مقدم بدارد؛ پس کسی که دختری زا شناد کند.مانتد آن ات 


برده ای از نسل اسماعیل آزاد کرده است, و 
ص: 150 
1 امالی ظوسی: 1 : 242 ۶جاب نف 


2-. امالی طوسی 1 : 309 


4-علل الشرایع : 103 
کال ...120 


که چشم پسری را روشن کند, مات رن است که از خشیت خداوند عزوجل 
گریسته است, و کسی که از خشیت خداوند عزوجل بت خداوند او را 
وارد بهشت «نعیم» کند.(1) 


9 ثواب الأعمال: دختران حسنه اند و پسران نعمت, به خاطر حسنات 
پاداش دهند و در مورد نعمت سوال می کنند.(2) 


0 نواب الأعمال: پیامبر صلی الله علیه و آله را به دختری بشارت 
دادند؛ چون به چهره اصحابش نگریست. در آنها ناراحتی و کراهت دید, پس 
فرمود: شما را چه می شود؟ [اين فرزند] گلی است که او را می بویم و 
رزقش را هم خدا می دهد.(3) 


1 تشواب الأعمال: حمزه بن حمران از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: ای ی و 
ایشان مرد دیگری هم بود؛ شخضن. کم آمدر پامبر ضلی ال علبه. و الة: را 
به مولودی خبر داد, رنگ چهره مردٍ حاضر تغییر کرد؛ پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: تو را چه می شود؟ گفت: خیر است! فر مود: بگو! گفت 
وقتی از خانه خارج شدم زنم درد زایمان داشت, پس به من خبر دادند که 
دختر زاییده است. پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: سنگینی دخترت 
را زمین بر دوش می کشد و آسمان بر او سایه می افکند و خداوند 
زوژباتن ضی دهنه اه کیان خوشتوبی افنت: که آن وا خی وی بنتن. انگام, بد 
پارانش رو نموده و فرمود: هر که یک دختر داشته باشد در دشواری است. 
و هر که دو دختر داشته باشد باید به فریادش رسید. و هر که سه دختر 
داشته باشد, جهاد و هر کار دشواری از عهده اش برداشته می شود. و هر 
که چهار دختر داشته باشد, پس ای بندگان خدا, او را پاری کنید؛ ای بندگان 
خدا, به او قرض دهید, ای بندگان خداء بر او رحم آورید!(4) 


ص: 151 


1 .ات الاعمال ۰ 192 رسد درخ ده رای ان سل ,زوابت شین بود: 
2 . ثواب الاعمال : 183 

3- . ثواب الاعمال : 183 

4 . ثواب الاعمال : 183 ؛ رمز درج شده برای آن «سن» بود که اشتباه 


است. 


2. واب الأعمال: از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت شده 
که فرمود: هرگاه مرد صاحب دختری توق خداوتد فرشتم ای بد سوی: آن 
دختر می فرستد. پس آن فرشته بال خود را بر سر و سینه دختر می کشد 
و می گوید: [اين دختر] ضعیف است و از صَعف آفریده شده است, کسی 
که فا او وا امین کند: تا روز قیامت به او عنایت و کمک خواهد شد. 
(طا 


3 محاسن: یحیی بن مُساور از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: موسی بن عمران گفت: پروردگارا. کدام عمل نزد تو بافضیلت تر 
است؟ فرمود: دوست داشتن کودکان, زیرا فطرت آنها بر توحید من است 
هار انفا ترا ‌مضترانض به حاسطه عفر در همم داخلسان خواهم کرد 
(2) 


4 محاسن: بکر بن محمد گفت: امام صادق علیه السلام دنبال عْتّیمه - 
جد من - فرستاد که به محمد بن عبدالسلام شربت سویق بنوشان, زیر| 


سویق گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند. و این روایت را 
از عثمان بن عیسی از سماعه از امام صادق علیه السلام نیز نقل کرد با 
این تفاوت که سند را به سعیده ارسال داده است.(3) 


5 محاسن: بکر بن محمد آزدی گفت: عْتّیمه نزد امام صادق علیه 
السلام رفت و پسرش نیز با او بود, به گمانم آن پسر محشّد نام داشت؛ 
پس امام به او فرمود: چرا , به نظرم می رسد که بدن پسرت ضعیف 
است؟! گفت: بیمار است! فرمهد: به او سویق بنوشان که گوشت را می 
رویاند و استخوان را محکم می کند.(4 


اس مه الط ملد اسان کفته ام ضاوق یه اسلا 
فرمود: به کودکانتان در سنْ پایین سویق بنوشانید. زیرا گوشت را می 
رویاند و استخوان را محکم می کند, و هر کس تا چهل روز هر صبح سویق 
بنوشد, دو کتفش پر از نیرو و قدرت گردد.(د) 


ص: 152 
1- . ثواب الاعمال : 183 ؛ رمز درج شده برای آن «سن» بود که اشتباه 


است. 


۰2 . محاسن : 293 


7 ماس عدالرحین من للکگام کفت: امام صادق عنیه. ااسلام 
ی ی ار ار اون ۱۲ 
جوانی را سریع تر می کند.(1) 


8. طب الائمه علیهم السلام: چرز برای کودکی که زیاد گریه می کند, و 
برای کسی که در شب هراس دارد. و برای زنی که شب تا صبح از درد 
9 ندارد, این آیه باست: «فصرینا علي آذانهمٌ فی الکَّفِ سنین عَد غود ۴ 
ثم بَعناهق تلم او الْجرْبین آخصی لما لیوا أَمَدا».(2) 


تفن ون ان شاد سالیانی چند بر گوشهایشان پرده زدیم * آن گاه آنان را 
بیدار کردیم, تا ۳ کدام. تک از ان ده دسته هدت: دربحشان را نفتر 
حساب کرده اند.! 


مسلم از امام باقر علیه السلام برای ما حدیت کرد که اين حرز از 
امیرمومنان علیه السلام رسیده است که ایشان چنین گفت.(3) 


9. تفسیر عیاشی: عبدالرحمن الاشَلّ گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره آیه «و جَقل لک من ازواجکم تین و خفده»: (و از همسرانتان برای 
شما پسران و 1 نها د4 سوال کردم, فرمود: «حفده» نوه های 
دختری هستند, و ما «خقده» رسول خداییم.(4) 


10. تفسیر عیاشی: جمپل بن تاج از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که درباره آیه «و جَعَل لَکَمٌ من آَرُواجکَم بتیین و حَمَدة», ([و از همسرانتان 
برای شما پسران و نوادگانی نهاد) فرمود: آنها توه ها هستند و آنها کمک و 
دستگیرند , یعنی پسران.(ظ) 


ص: 53 1 


1- . محاسن : 546 

2 . ط الائمه : 36 چاپ نجف , و رمز آن «سن» بود. 
3-. طب الائقه : 36 ؛ چاپ نجف. و رمز آن «سن» بود. 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 264 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 264 


باب سوم : واب زنان در خدمت به شوهر, تربیت فرزندان, بارداری و زایمان 


روایات: 


1 امالی صدوق: ابوخالد کعبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر زنی که به قصد صلاح در خانه 
شوهری چیزی را جابجا کند. خداوند به او نظر نماید, و کسی که خداوند به 
او نظر نمود عذابش نخواهد کرد. پس ام سلمه - رضی الله عنها - گفت: 
مردان همه خیرها را بردند. پس برای زنان و مساکین چه می ماند؟ 
فرمود: آری, هرگاه زن باردار می شود. به منزله کسی است که روزها 
روزه است و شبها به عبادت مشغول و با جان و مال خود در راه خدا جهاد 
می کند؛ و آنگاه که وضع حمل کند. نمی دانی چقدر اجر و ثواب دارد. بس 
که ثوابش زیاد است! و هرگاه شیر می دهد, به ازای هر دفعه که کودک 
فیسکد. بر آبن با آزاد کردن:شدم ای از فرزتدان آشتماعیل آجر دارد؛ و چون 
از شیر دادن فارغ شد, فرشته ای به پهلویش می زند و می گوید: از نو به 
0 


2 خصال: مین بن زنه از پدرشی از امام‌صادی غلبم ال عم روایت ِِ 
چهار خصلت سالم بماند, اه وارد شدن در دنیاء 0 


هوای نفس. پیروی از شهوت شکم, و پیروی شهوت جنسی. و هر کدام از 
زنان امّتم از چهار خصلت سا 


ص: 154 


1 افالن ضدوق :1 41 


بماند, سزایش بهشت است: میان دوپای خود را حفظ کند, از شوهرش 
اطاعت نماید. نمازهای پنجگانه را بخواند. و ماه رمضان را روزه بگیرد.(1) 


3 فخالسن التیخه آیوموسی: ۲ ادآمام ضادق علبه. السلام زمایت کرد و 
گفت: از ایشان شنیدم که فرمود: ۰ زد تقساء (که پس از زایمان ۳ 
کند) بدون حساب از قبرش تا 2 می شود, زیرا در اندوه نفاسش 
مُرده است.(2) 


ص: 155 


ک تا ۳2 
2 احالی وس 2 205 


باب چهارم : ختنه پسر. ختنه دختر. مستحبات حمل و زایمان. سنتهای روز هفتم ولادت, عقیقه و 
دعا برای درد زایمان 


آیات 
هر ای بجاع له تساقط علتک ژطب جنّ .. و السْلام لو َو 
ول و یوم َموث و یوم أَعَتْ حّ.(1) 


(و تنه درخت خرما را , به طرف خود [بگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه 
زیر 2:۵ و دزوه بر من» روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی 
که زنده برانگیخته می شوم.) 


روایات: 


1 احتجاج: اسدی گفت: از جمله مطالبی که از سوی شیخ محمد بن 
عثمان عمری در جواب سوالهایی از حضرت صاحب الزمان علیه السلام به 
من رسید این بود: اما در اين مورد که سوّال کردی, کودکی که پس از ختنه 
کردن دوباره پوست ختنه گاهش روییده اشت, ابا دوباره باید ختنه شبود؟ 
پس واجب است پوست ختنه گاهش بریده شود زیرا| زمین تا چهل 
صبحگاه, از ادرار شخص ختنه نشده به درگاه خدا ناله و فریاد می کند.(2) 


ص: 11_56 


1- . مریم / 25 به بعد 
- . احتجاج 2 : 299 


نقل کرده اند.(1) 


کردن گوش پسربچه از شنت است. و ختنه کردن او در روز هفتم ولادت از 
سئت است, و ختنه کردن زنان کرامت ت است ولی سئّت نیست و واجب هم 
نیست؛ و چه چیز بهتر از کرامت ت است ؟2(۱) 


4. قرب الاسناد: آبن غعَلوان از امام صادق از پدرش علیهما السلام از 
وشیولن خدا لت االه له و له زوایت کرد که رمده کر وتان را غر 
روز هفتم ولادت ختنه کنید, زیرا برای نظافت و طهارت بهتر است. زمین تا 
چهل روز از ادرار شخص ختنه نشده نجس می ماند.(3) 


5 . قرب الاسناد: با همان سند: رسول خدا صلی الله علیه و آله, حسن و 
حسین علیهما السلام را در روز هفتم ولادت نام گذاری کرد, و در روز هفتم 
برایشان عقیقه نمود, و در روز هفتم ختنه شان کرد. و در روز هفتم 
سرشان را تراشید و به اندازه وزن موی انها نقره صدقه داد.(4) 


6 . قرب الاسناد: کل بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
۳ ت کرد و گفت: از ایشان سوال کردم که عقیقه پسربچه و دختربچه 
چیست؟ فرمود: فرقی نمی کند, برای هر کدام یک قوج, و سر کودک را در 
روز هفتم می تراشد و به وزن آن طلا يا نقره صدقه می دهد و اگر 
نتوانست صدقه بدهد, مه را هیارا رن ان ای سکن وقتی 


ص: 157 


للع کال الدین 199۳2 عاب اسلامه 
2 قرب الاستاد :7 

3-. قرب الاسناد : 57 

4-. قرب الاسناد : 57 

5-. قرب الاسناد : 122 


7 قرب الاسناد: یونس بن یعقوب گفت: از امام موسی علیه السلام 


تا برای پشز و.دختر وال کردم که ایا منل هم انست؟ فرمود: 


. امالی صدوق: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
ی هنکامی که فاطمه, خسین را به دنیا آورد, در روز هفتم ولادتش؛ 
۱ 
مقدار وزن مویش نقره صدقه بدهند و برایش عقیقه کنند... ادامه خبر.(2) 


9 امالی صدوق: تمالی از دید بن.خلی از پدرنشن غلیه السلام روایت ت کرد 
که فرمود: وقتی فاطمه سلام الله علیهاء حسن علیه السلام را به دنیا آورد, 
او را در میان پارچه ای زردرنگ نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند. 


ایشان فرمود: مگر شما را نهی نکردم که او را در پارچه زرد رنگ نپیچید ؟! 
انگاه آن پارچه را انداخت و پارچه ای سفید برداشت و نوزاد را در ان 


بیچید... ادامه خبر.(3) 


پنج امر مستحب در سر است و پنج امر در بدن: مستحبات سر عبارتند از 
مسواک, کوتاه کردن سبیل, فرق باز کردن میان مو. مضمضه و استنشاق. 
و مستحبات بدن عبارتند از: ختنه. تراشیدن موی زهار, ازاله موی زیر بغل. 
کوتاه کردن ناخن و طهارت از ادرار و مدفوع.(4) 

1 خصال: از ابوهریره روایت شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: پنج چیز از فطرت است: کوتاه کردن ناخن, کوتاه کردن سبیل. 
ازاله موی زير بغل, ازاله موی زهار و ختنه.(3) 

2 خصال: سکونی از امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرد که 
فرمود: فرزندانتان را در روز هفتم تولد ختنه کنید, زیرا این کار موجب 

رت و 


ص: 58 1 
1-. قرب الاسناد : 129 


2 امالین ضدوق * 92 ۰ در متن بزای آن هی در فده 
3- . امالی صدوق : 134 ؛ این روایت طولانی است. 


مولف گوید: در باب «احکام جامع زنان» برخی از احکام اين باب را آورده 
ایم. 


3 خصال: در خبر. آکمتتر: از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمود: عقیقه برای فرزند پسر و دختر در روز هفتم است. و در روز هفتم 
برای فرزند نامگذاری شود, سرش را بتراشند و به مقدار وزن آن طلا با 
نقره صدقه بدهند.(2) 


عتون اخبار الرضا علیه الا ار اه تشه های آمام وضا علیه 
السلام خطاب به مامون این بود که عقیقه برای نوزاد پسر و دختر واجب 
است.؛ همچنین واجب است در روز هفتم ولادت او را نامگذاری کنند و 
سرش را بتراشند و به اندازه وزن آن طلا پا نقره صدقه بدهند, و ختنه 
برای مرد ستتی واجب و برای زن کرامت ت است.(3) 


15 خصال: امیرمومنان علیه السلام در حدیت اربعمائه فر مود: هرگاه 
خواستید مردی را به خاطر نوزاد پسر تهنیت گویید. بگویید: خداوند در 
عطای او به تو برکت دهد, او را به سن رشد و قوّت رساند و نیکی او را 
ژوزیات فرماند.(2) 


6 و فرمود: فرزندانتان را در روز هفتم ولادت ختنه کنید و گرما و سرما 
مانع شما از این کار نشود, زیرا ختنه بدن را طاهر می کند و زمین به 
خاطر اوراو سحص خنه سوم به مس دا تالم و فرسان هی کت 15 


7 و فرمود: برای زن باردار هیچ غذایی و هیچ دارویی بهتر از خُرما 


ات فان و ی باس و سم «و_هزی اليِّ بجذع 
التَخله ساقط علبي ژطباً جنبّا * قکلی و اشربی و قبی عتنا»,(6] 


([و تنه درخت خرما را , به طرف 


ص: 159 


1- . خصال 2: 316 
2 . خصال 2: 396 


تغیون الاختان 2 : 125 
بحصال م1 25 
«خصال 2 232 
. خصال 2 : 433 


خود [بگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه بریزد * و بخور و بنوش و دیده 
ی را ای وس ی ۱ 
اس را یا 


8. عیون اخبار الرضا علیه السلام: از امام رضا از پدرانش از علی بن 
حسین صلوات الله علیهم روایت شده که فرمود: اسماء بنت عغمیس برای 
من حدیث کرد و گفت: فاطمه علیها السلام به من فرمود: وقتی به جتن 
باردار شدم و او را به دنیا آوردم. پیامبر صلی الله علیه و اله امد و گفت: 
ای اسماء, یسرم را بیاور! من نوزاد را در پارچه ای زردرنگ به ایشان 
دادم, پیامبر پارچه را انداخت و در گوش راست او اذان 0 چپش 
اقامه گفت. آنگاه به علی علیه السلام فرمود: پسرم را چه نامیده ای؟ 
گفت: ای رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نامگذاری او بر شما 
سبقت نگرفتم, دوست داشتم او را «خرب» بنامم. پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: من نیز برای نامگذاری او از خداوند سبفت نمی _گیرم, یس 
چبرثیل علیه السلام پایین. امد و گفت: ای مخفد, خداوند علرت اعلی بر تو 
سلام می رساند و می فرماید: علی نسبت به تو, به منزله هارون نسبت به 
موسی است و پیامبری پس از تو نخواهد بود, پسرت را به نام پسر هارون 
نامگذاری کن. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اسم پسر ِ 
چیست ؟ گفت: «سبر», پیامبر فرمود: ی است! جبرئیل علیه 

السلام گفت: نامش را «خسن» بگذارید. اسماء گفت: پس پیامبر او را 
حسَن نامید, و وقتی روز هفتم ولادت رسید, پیامبر صلی الله علیه و آله 
برایش دو گوسفند خاکستری عقیقه کرد, یک ران و یک دینار به قابله داد, 


سر نوزاد را تراشید و به مقدار وزن آن صدقه داد, و بر سر او «خلوق» 
مالید؛ انگاه فرمود: ای اسماء, خون از رسوم جاهلیت است. 


سای سا مات سس تاه تعاس ی فصن از 
تج عون آند و کت ای اسماء, پسرم را بیاور, من او را در پارچه ای سفید 

به ایشان دادم, پیامبر در گوش راستش اذان 0 چپش اقامه گفت. 
من نوزاد را در دامان 


ص: 160 


1- . خصال 2 : 433 


گریه می کنی؟ فرمود: بر ِ ۷ گفتم: ای 9 
تازه متولد شده ! فر مود: گروهی متجاوز پس از من او را می کشند, خدا| 
شفاعت. مرا به. ایشان :برساند! آنگاه فرمود: ای انتفاء: دز این مورد به 
فاطمه چیزی نگو, زیرا تازه او را به دنیا آورده است. سپس به علی علیه 

السلام فرمود: پسرم رز چه نامیده ای ؟ گفت: ای رسول خدا, ۳ 
نامگذاری آزرها نی کر فقم: ,. دوست داشتم او را «عرب» بنامم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: من نیز برای نامگذاری او از پروردگارم پیشی 
ثغی کیرم. آنگام خبرل ال شده کفت: ای محمم خداهند لیم آعلی بز 
تو سلام می رساند و می فرماید: علی نسبت به تو مثل هارون است 
نسبت به موسی؛ , نام پسر هارون را روی پلتیا ۳ بگذار. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فر مود: اسم پسر هارون چیست؟ گفت: «شییر». پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: زبان من عربی است! جبرئیل گفت: نام او را 
«خسین» بگذار! پس پیامبر او را خسین نامید, و روز هفتم ولادتش دو 
گوسفند خاکستری برایش عقیقه کرد, و یک ران و یک درهم به قابله داد, 
سپس سر نوزاد را تراشید و به مقدار وزن ان صدقه داد, و بر سر او 
«حخلوق» مالید؛ انگاه فرمود: ای اسماء, خون از رسوم جاهلیت است(1) 


یی آخار انسا سامت انس کت رس سای 
الله علیه و آله فرمود: فرزندانتان را در روز هفتم تولد ختنه کنید, زیرا این 
کار برای پاکیزگی بهتر است و رویش گوشت را سریع تر می کند.(2) 


0 صحیفه الرضا علیه السلام: از امام رضا از پدرانش علیهم السلام مثل 


ص: 161 
نیون الاخبار 252 


2 . عیون الاخبار 2 : 28 
ضحرقه. آلرضا 2۳۰ 


1 ون آغاز الرضا غلیه اتسلام: ,با همین سته از قلی, بن»حسین. له 
السلام اورده است که فرمود: روزی که حسین علیه السلام متولد شد؛ 
پیامبر صلی الله علیه و آله در گوش او اذان نماز گفت.(1) 


2 و فرمود: فاطمه علیها السلام برای حسن و حسین علیهما السلام 
عقیقه کرد و یک پای گوسفند و یک دینار به قابله داد.(2) 


7 ضخشه الوضا علیه السلام؟ اد ان مترت غلب لاه مل آن وهای 


شده است.(3) 


مایت سر اما اش ات رات انش آمام خشن م اما تسم 


علهها السلام کر شد. 


4 علل الشرائع: برقی از ابوالجوزاء نقل کرد که گفت: کسی که ختنه 
نشده است نباید امام جماعت شود, اگرچه بهترین قرائت را در میان جمع 
داشته باشد؛؛ زیرا او بزرگترین سئت را ضایع ساخته, و شهادتش قبول 
نمی شود. و وقتی بمیرد بر او نماز خوانده نمی شود. مگر اینکه ختنه کردن 
را از ترس جانش ترک کرده بأشد.[4) 


5 علل الشرائع: روایت شده که از امام صادق علیه السلام سوال شد: 
دلیل تراشیدن سر نوزاد چیست؟ فرمود: پاک کردن ان از موی رجم.(د) 
6. علل الشرائع: معاویه ین عمّار از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که در مورد سخن ساره که گفت: «خداوندا مرا به خاطر رفتاری که با 
هاجر کردم موّاخذه نکن.» فر مود: ساره هاجر را ختنه کرد و سنت به این 
ختنه زنانه جاری گشت 6(۰) 

7 علل الشرائع: محقّد بن قَرَعه گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
پیشینیان ما می گفتند: حضرت ار آهتم یل الرحمن علیه السلام با تيشه 
ای بر سر 


ص: 162 
1- . عیون الاخبار 2 : 43 ؛ و در آنجا به جای حسین, حسن بود. 


2- . عیون الاخبار 2 : 46 
ی 2 وا ۱ 


من ی 


لشرایع : 327 
لشرایع : 505 
لشرایع : 506 


جُم بزرگی, خود را ختنه نمود. حضرت فرمودند: سبحان الله! اینطور 
نیست, بر ابراهیم علیه السلام دروغ بسته آند. گفتم: شما بفرمایید که 
واقعیت چه بوده است ؟ فرمود: در انبیا علیهم السلام, روز هفتم ولادت؛ 
غلاف تریته .و نافشان می افتد. و رمانی که خداونده اسماعیل را از هاخر 
وت و ای لسن ِ_- 
رفتار بر هاجر گران اند 7 اتعتاغل کهجال ث" فد تن ند 
گریه افتاد. در این وقت جناب ابراهیم داخل شد و فرمود: اسماعیل, چرا 
گریه قفن. کلف ۰ اسماعیل گفت: ساره مادرم را با چنین سخنانی تحفیر و 
ملامت کرد مادرم گریست., من نیز به خاطر گریستن او گریه کردم. 
اتراهم له الشام یه مایم خمو رشته ب مات با مرکا 
پرداخت و از خدا خواست تا نظر ساره را نسبت به هاجر عوض کند. 
خداوند آن حالت را از ساره برداشت. یس جون ساره اسحاق را به دنیا 
اور تفر روز افتم ولادت, ناف اسحاق افتاد ولی غلاف عورت او بت 
ساره از این موضوع نگران شد, و وقتی ابراهیم نزد او رفت. ساره 

ات ده تام اس کر آل تراهم هفرسان ارات افتاده است ؟! 
این پسرت اسحاق. نافش افتاده ولی غلاف عورتش نیفتاده است ! ابراهیم 
علیه السلام به نماز خانم خود رفت و با پروردگارزش به مناجات مشغول 
ی کر را سکم ای ات که ور ال اه 
فا مارا ان ها ا او و هی اه ره 
غلاف عورتش نیفتاده است. خداوند عزوجل به جناب ابراهیم وحی کرد: 
این مسئله به خاطر ملامت و سرزنشی است که ساره نسبت به هاجر 
مرتکب شده و من قسم خورده ام که پس از این رفتار ساره نسبت به 
هاجر, از هیچ یک از فرزندان انبیاء, غلاف نرینه اش را ساقط نکنم, بنابراین 
با آهن اسحاق را ختنه کن و به او حرارت و سوزش اهن را بچشان. 


اراس ی لام ۱ اهی ‌اسطم را کرد ی ار اي شاه با اد 
بین مردم سئت شد.(1) 


ص: 163 


- . علل الشرایع : 505 ؛ رمز درج شده برای آن «ل» بود که اشتباه 


است. 


مولف: روایات ولیمه در باب آداب نکاح گذشت 


8 کامل الزبازات؛ از یمان بن‌هاوون قل شده که از امام-ضادی ع یه 
النلام شننید. که فرهود: کشی. که..اب: قرات: را جنوشند. .و کاهتتن با آن 
برداشته شود, از دوستان ما اهل بیت است(1) 


9 کامل الزیارات: سلیمان بن هارون از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: نمان تفت کتم. تام کشت با اب فرات برداته شود و او 
دوستدار ما اهل بیت نشود.(2) 


0 کاهل, ارات عم بن خسن ان هه از این عشی .۱ 
رابت کردم ات 0 


1. کامل الزیارات: حسین بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت 


کرد که فرمود: 1 
اینکه شیعه ما گردد.(4) 


2 کامل اقبا راد عفد ین خاله گفتة امام ضاوق غلبه السلام از فرات 

یاد کرد و فرمود: فرات ت از شیعه علی است و کام کسی با آن برداشته 
۰ دوستدار ما اهل بیت کردد و فقضود ایشان.اب فرات .بود: 
(د) 


3. کامل الزیارات: ابن خارجه گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ 
کس بیست که از آت فرات بنوشد و هنگام ولادت کامش با آن برداشته 
شود مگر اينکه دوستدار ما خواهد بود, زیرا فرات رودی مومن است.(6) 


ان ات او ار آساه صاوق له اسلام رات ری که 
فرمود: دو رود هستند که موّمنند و دو رود کافرند؛ دو رود کافر, رود بلخ و 
رود دجله است. و دو 9 موّمن؛ نیل در مصر و فرات است؛ کام 
ره ات را ۱ 


ص: 164 
1-. کامل الزیارات : 47 


2 . کامل الزیارات : 47 
3- . همان : 49 


6- . همان : 49 
7 کامل شا مات 


5 کامل الزیارات: حسین بن ابوالعلاء گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: کام فرزندانتان را با تربت امام حسین علیه السلام 
ثر حیرتک مزا ان کرت آمن و اهان است:۱ ۱۱ 


6 دعوات الراوندی ان ان حضرت مثل این روایت را آورده است.(2) 


ای ی کر رل ها سای مه 
فرمود: ولیمه در چهار چیز است: عروسی, «خرس» یعنی نوزادی که 
برایش عقیقه می کنند و اطعام می دهند, «اعذار» بعنی ختنه کردن پسر» 
و «ایاب» (بازگشتن), یعنی مردی که نبوده و بازگشته و برادرانش را 
دعوت می کند.(3) 


8. محاسن: منهال قضاب گفت: از مکه به قصد مدینه خارج شدم, از 
آبواء که رد شدم, نوزادی از امام صادق علیه السلام متولد شده بود, پس 
پیش از هر کاری در مدینه سراغ ایشان رفتم و ان حضرت خود., یک روز 
پس از من وارد مدینه شد. مردم را تا سه روز اطعام کرد و من همراه با 
کسانی که برای طعام می امدند. می خوردم و تا فردا چیزی نمی خوردم 
که بازگردم و [از ولیمه] بخورم, پس تا سه روز ماندم و در اين مدت می 
خوردم تا سیر شوم و تا فردا هیچ نمی خوردم.(4) 


39 محاسن: صالح بن عْقبه گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: به زنانتان که تازه زایمان کرده اند «برنی» [نوعی خرما که رنگ 
آن سرخ رو به زردی است و درخت آن پوسته زیاد دارد و بسیار شیرین 
است ] بخورانید تا فرزندانتان بردبار و لیم گردند.(5) 


ص: 165 


1- . همان : 278 

۰-2 . محاسن : 417 ؛ رمز درج شده برای آن «ما» بود که اشتباه است. 
3-. محاسن : 418 ؛ رمز درج شده برای آن «مل» بود 

۰-4 . محاسن : 418 ؛ رمز درج شده برای آن «مل» بود 

5 . محاسن : 534 


0 در حدیت دیگری از امیرمومنان علیه السلام آمده است که فرمود: 
بهترین خرماهای شما «برنی» است. به زنانتان که در نفاس به سر می 
برند بترنی بخورانید تا فرزندانتان حلیم و بردبار شوند.(1) 


1 محاسن: ابوالبختری از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
زن نفساء, درمانی به مانند خرمای تازه نجوید, زیرا خداوند به مریم در 
حال نفاس خرمای تازه چیده شده خورانید.(2) 


2 محاشن از علی غایه السلام روایت ند کم برول خدا صلی. اه 
علیه و آله فرمود: اولین چیزی که زن نفساء می خورد, باید رَطب باشد. 
زیرا خداوند عزوجل به _مریم دختر عمران فرمود: «و هَرّی الک بجذع 
للحْله ساقط عَليّي ژطباً جنیّا», (و تنه درخت خرما را بت طراف کوق آبکیر. 
و بتکان, تا بر تو خرمای تازه بریزد1. بة آن-خظرت. کفتم رز ای رسول 
خدا, اگر فصل رّطب نبود؟! فرمود: هفت خرما از خرماهای شهر مدینه و 
اگر فصل آن نبود, هفت عدد خرما از خُرماهای شهرهای تان! زیرا خداوند 
تبارک و تعالی فر مود: به عرت و جلال و عظمتم و به بلندای جایگاهم 
سوگند, زن زائو در روز زایمان ژطب نخورد مگر اينکه اگر فرزندش پسر 
باشد حلیم و بردبار گردد و اگر دختر باشد نیز حلیم و بردبار شود.(3) 


3. فقه الرضا علیه السلام: هرگاه نوزادی متولد می شود در گوش 
راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگو و به محض تولد, با 
کامش را با آب قرات یا با عسل برگیر و نیکوترین اسمها و نیکوترین کنیه 

نگذار. ۱ را ابوالقاسم نگذار, ۴ 
را در روز هفتم انجام بده, و در همان روز ختنه اش کن و گوشش را 
سوراخ کن و سرش را بتراش و مويش را پس از اینکه خشک شد, با نقره 
یا طلا وزن کن و صدقه بده و برایش عقیقه نما. همه اینها باید در روز 


ص: 166 
1-. محاسن : 535 


2-. محاسن : 535 
3-. محاسن : 535 


باشد. و اگر خواستی برایش عقیقه کنی, اگر فرزند پسر بود باید حیوان نر 
باشد و اگر فرزند دختر بود باید حیوان ماده باشد؛ و گوشت ران حیوان را 
به قابله بده, و پدر و مادر نوزاد از گوشت آن تخورتد* و اکر هادر از 
گوشت آن خورد به بچه شیر ندهد, و گوشت آن بین موّمنان محتاجح تقسیم 
شود. هاکز با آن. جوننت گذانی دزشست کردی و کرفهی از برادرانت :را بر 
آن دعوت نمودی» نزد من دوست داشتنی تر است. و هرچه 7 20 
بهتر است و کمترین حد آن ده نفر يا پیشتر است, و بهترین چیزی که با آن 
پخته می شود, آب و نمک است. و هرگاه خواستی حیوان را ذیح کنی, بگو: 
«یشم الله و پالله منک و یک و لک و الیک عقیقه فلان تن فلان علي ولیک و 
دینک و شتّه تیک محقّد صلی الله علیه و آله یشم [لله" و الم له و 


2 


تیان بل و تا عَلی سول الله ۱ 
الْمعرقَة لقضله عَلینا أَْل التست»: یه 5 خدا, خداوندا, عقیقه فلانی پسر 
فلانی از تو و به تو و برای تو و به سوی تو است., این عقیقه بر مرام و دین 
و سّت پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله است, به نام خدا و ستایش 
مخصوص خداست و خداوند بزرگتر است. با ایمان به خدا و ثنای رسول 
خدا, و عصمت که به امر خداست و با سپاس از رزق و روزی خدا و 
شناخت فضل و برکت او پر اهل بیت.) و اگر نوزاد پسر بود بگو: «اللهمٌ 
الت وهنّت تا ذگرا و آئت الم يما وقبت و ملک ما أعُطیّت و لک ما ص-نَ- 
غتا قَتقبلَة متا علی سیک و سْتّه تبیک قَاخْ- ن-س عَنَا الشیّطان الرَجيم و لک 
الدَمَاء و لوَجهک الفویان ا شریک»ر (خداوندا تو به ما نوزاد پسر 
و ی ای, آنچه انجام دادیم برای توست؛ 
بسن آن دا پر مت ود هوشست پیافترت آز‌ها ناس ان را از ها بران: 
ریختن خون برای توست و قربانی برای رضای توست و تو شریکی 
نداری.)(1) 


4 طب الاأئمه علیهم السلام: سْلَیم بن قیس هلالی از امیرمومنان علیه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: من دو آیه از کتاب خداوند می شناسم که 
وقتی درد زایمان زن زیاد شود, برایش روی پوست آهو بنویسند و زیر 
رانش اویزان کنند: «بسّم الله و 
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۹ 


لله, ان ج مق اسر یُشرآ», [به نام و به خداء پا دشواری, آناتن 
7:۳ و «یا ها لاس وا ریم ان رَلرلة السَاعه شم : 
عظیخ * وم تروتها تهل کل ۳ ۱ 
حملها و تری الثّاسَ شکاری و ما هم یشٌکاری و لكِنَّ عَذابِ الله شَدیذ», 
[ای مردم. از پروردگار خود پروا کنید. چرا که زلزله رستاخیز امری هولناک 
است * روزی که آن را ببینید. هر شیردهنده ای آن را که شیر می دهد [از 
ترس] فرو می گذارد, و هر آبستنی بار خود را فرو می نهد, و مردم را 
مست می بینی و خال: انکه ضهشعت: تيستند. ولی عذاتب خدا شدید انشت: 4.ر1 
یک مرتبه روی کاغذی نوشته شود و با نخی از کتان که پیچیده نشده به 
ران چپ زن بسته مشود پس وقتی زایمان کرد. زود و بدون سستی و 
درنگ آن را از او جدا می کنی, و نوشته می شود: «زنده ای, مریم را به 
دنیا اورد و مریم نوزادی زنده به دنیا اورد, ای موجود زنده. اکنون به اذن 
خداوند تعالی ت بیا».(1) 


اب‌- 


۳ و ۲ و 
فریادم برس! فرمود: چه شد و گفت: ۳ 
است! فرمود: برو و آیات «قاجاء‌ها الَمَخاضن ٍلی جدع التَحْلّه قالث يا لَْتیُی 
مت قَبْلَ هذا و کنث تسیا منسییا * قناداها من تختها لا تخزنی قَذ جَقَل رَبّي 
تختي سَریّا * و هی البي یجدْع الَحْلَه تُساقط عََبِ ژ[طبا جنبا», (تا درد 
زایمان اه .رنه سوی تنه درخت خرمایی. کشانید: کت «ای کاش.: پیش 
از اين مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم» * پس, از زير [پای] او 
[ فرشته] وی را ندا داد که: غم مدار, پروردگارت زیر [پای] تو چشمه آبی 
پدید آورده است * و تنه درخت خرما را به طرف خود [بگیر و] بتکان, تا بر 
تو خرمای تازه مي ریزد) را شن اه بخوان: آنگاه با صدای بلند اين آیات را 
بخوان: «و الله أخرجكم من تون مایم لا تقلفون شتا و جَعَل لک 
السَمع چ الاأبصار و الاأفْیْد للم تشکژون». و خدا شما 5 از شکم 
ی آفونر و ترا شما 


گوش و چشمها و دلها قرار داد, 
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باشد که سپاسگزاری کنید.! ای درد زایمان, به اذن خدا اینگونه بیرون 
برو! پس فورا به پاری خداوند تعالی خوب می شود.(1) 


6 طب الاأئمه علیهم السلام: ابوحمزه از امام باقر علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: هرگاه زایمان بر زن سخت گردد., اين آیات در ظرف پاکی 
با مشک و زعفران نوشته می شود آنگاه با آب چاه شسته و به زن می 
نوشانند, و روی شکم و فرچش می پاشند, پس ,همان,لحظه وضع حمل می 
کند. نوشته می شود: «كانهْم یوم یروتها لمٌ ۳۲ الا عشْتَة عَشْیّة أَو صُحاها»؛ 
[روزی که آن را مین بیتند, گویی که آنان جز پشبی با روزی درنگ آنکرده 
اند.؟ کم وم یرون ما یوعَدُون لَمْ لو / ساعة من تهارٍ بلاغ فَهّل 
لا الْقَوَم الفاسقون», (روزی که آنچه را وعده داده می شوند بنکزتن: 
نف که انان خر سناعتی از رورا آدز دنیا] نمانده اند, [اين ] ابلاغی است. 
ل اب جز جز مردم نافرمان هلاکت خواهند یافت؟) «لْقَد کات فی فصصهم 

خ لأولی الالباب ما کان عدیناً فتری و لکن تحدیق الذٍی بین پدیه و 
۱ رَحَمَة لقَوّم ومتو».(2) 


1 


[به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است. سخنی نیست 
که به دروعغ ساخته شده باشد, بلکه تصدیق آنچه [از کتابهایی ] است که 
پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می 
آورند, رهنمود و رحمتی است.) 


7 طب الاأئمه علیهم السلام: ظبیان از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: این ایات در کاغذی برای زن حامله نوشته می شود 
هحافی که که زن حامله پا به ماه می گذارد که در آن ماه فرزندش متولد می 
شود, درد زایمان و سختی زایمان به او نمی رسد؛ و باید که 9 
ای نرم پیچیده شود, ولي آن را با نخ نیندد و باید بنویسد: و کر بت الذین 
گقژوا [نْ السَماواتِ و الاْضَ کانتا رن ققتقنافما و جقلنا ین الماء کل شَیّ 
6 خی | فلا بنمنون ,۳ آیا کسانی: کف 1 ندانستند که اسمانها و 

زمین هر دو به هم پیوسته بودند, و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر 
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چیز زنده ای را ان آب بدید آوزدیم ؟ آبا [باز هم ایمان نمی آورند؟) «و یه 

ال تلخ ملة لها اه فطلفون *و امن تقری لفتر له 
دلی تقدیر العزیر العلیم اک یم 
* لا الشمسن یتبغی لها آ تذرک بق الثهار و کل فی قلکِ 
تشتخون * و آنه هم آنا ملنا رهم فی | ملي الْمشخون * و خن له 
مین بون * و ان تسا : شرفهم قلا ريخ له و لا هم ینقدُون* الا 
5 حُمَءّ منا, و متاعاً الی چین .و لفح فی الصُورٍ قاذا هم من الاخدات الی 
1 
پوست] از آن برمی کنیم و بناگاه آنان در تاریکی فرو می روند * و 
خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا این 
است * و برای ماه منزلهایی معین کرده ایم. تا چون شاخ خشک خوشه 
خرما بر گردد * نه خورشید را سرد که به ماه رسد, و نه شب بر روز پیشی 
جوید, و هر کدام در سیهری شناورند * و نشانه ای [دیگر] برای آنان ایتکه: 
ما نیاکانشان را در کشتی انباشته, سوار کردیم * و مانند ان برای ایشان 
مرکوبها [ی دیگری] خلق کردیم * و اگر بخواهیم غرقشان می کنیم و هیچ 
ترا ی ی ات مه یار 
[شامل آنها گردد. ۰ و در صور دمیده خواهد شد, پس بناگاه از گورهای خود 
ِِ ۹ 9 پروردگار خویشِر می آیند و ۰ چندی [آنها را] برخوردار 


«کَهم یوم پرون ما یُوعَدُون لَم بلبثُوا [/ ساعة من تهارٍ بلاغ هل هلک 
الوم الفاستهن #: (روزی که آنچه را وعده 1 می شوند بنگرند, کوب 
که آنان جز ساعتی از روز را [ در دنیا | نمانده اند [این] ابلاغی است. . پسی 
آی چز مردم نافرمان هلاکت خواهند یافت؟) «َاَهم یو یَروتها لم بَلیثوا الا 

عشیه او صحاها», (روزی که آن را می بینند؛ گویی که آنان جز شبی پا 
۳ 0 نکرده اند.) و کاغذ به میان زن بسته می شود و همان لحظه 
که فرزندش بیرون می اید. کاغذ را از زن جدا می کنند و نمی گذارند یک 
لحظه هم روی بدن او بماند.(1) 


۱ 
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اه نود امام ار آمد؛ ِ ی 3 ار ون 1 
محمّد علیهم السلام را دوست می داشت. به امام عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا,؛ کنیز من پا به ماه است و من فرزندی ندارم. از خداوند بخواه 
تا پسری روزیام کند. امام گفت: خداوندا, پسری سالم روزیاش فرما! آنگاه 
فرمود: چون پا به ماه شد, برایش 90 ارلناه» بنویس و با این حرزه 
خودش و فرزند داخل شکمش را حفظ کن. آن را با مشک و زعفران 
بنویس؛ م سپس [نوشته را] بشوی و اب ان رابه زن بنوشان و بر فرجش 
یباش . آن خزز به. این ضورت: ارست: «اعید مَوّلودی بسّم الله سم الله, و 


3 س‌‌ .۳ ‌- 


ی تا ۳ ۳ 
مَقاعد لِلسْمع فَمَن فمن بیس پشتیع الان یج له شهاباً رَضدا», نوزادم را به اسم خدا 
پناه می دهم, 0 نافتتم و ان وا بر از نگهبانان توانا و 
تیرهای شهاب یافتیم, و در [آسمان] برای شنیدن به کمین می نشستیم, 
[اما] اکنون؛ هر که بخواهد به گوش باشد, تیر شهابی در کمين, خود می 
یابد.), آنگاه بگوید: «یشم الله بشم الله, أعود باللة السمیع العلیم مت 


ک 


الشیان الژجیم اه و اب و الک و من قیه و الا و من فیها تَخنْ کل 
فی جژز الله و عصّقه الله و جیران الله و جوّار الله به 
تاهاب ام حواد به تاو تماما ام میرم ار شتطان وان 
شده, من و تو (زن) و خانه و هرچه در آن است و اتاق و آنچه در آن است, 
همه ما در حفظ و نگاهبانی خداوند و همسایگان و همراهان خداوند در امن 
و محفوظ هستیم. و بعد سوره های «معوّذتین» را بخواند و پیش از آن 
سوره فانجه الکتاب را بخواند. آنگاه سوره اخلاص و سپس این آیه را 
بخواند: «أفَحسبت أتما حَلَفْناکْم عبناً و نکم لیْنا لا حون * قتعالی الله 
لعلک الق لاله زا و رت العزش الگريم * و من بَغْ مع الله الا آخر ۷ 

نژهان له به قاتما حسایة ند رَبه ان لایْْلحْ الکافژون * و فُل رَب اغفر و 
ازحم و آلت یر الّاجمین», [آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و 
اینکه شما به ۱ ما بازگردانیده نمی شوید؟ ** پس والاست خدا, 
فرمانروای بر حق, خدایی جز او نیست. [اوست] پروردگار عرش گرانمایه 
* و هر کس با خدا معبود دیگری بخواند, که برای آن برهانی نخواهد 
داشت, حسابش فقط با پروردگارش می باشد, در حقیقت؛ کافران 
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رستگار نمی شوند * و بگو: «پرورد دگاراء بیخشای 
بهترین بخشایندگانی 91 «لو یرلنا هدا القَرّان تا 
گوپی: «مَدْجورً مَن ُشاق الله و رَسُولَة, قسث عَلیْک یا بت و مَن فیک 
یالاسْماء السَبْعَه و الامقلاي السَبْعهٍ الذین یَخْتلِفُون ین السَمَاء و الارْضٍ 
مَحْجُوباً عَن هذه المراه و ما فی بَطنها کل عَرّض و اتلاس و لمقس او 
لَمُعه او طَیّفِ مس من انس او جَانّ», رانده و مطرود است هر کس با خدا 
و پیامبرش رافتد, ای خانه؛ تو را و آنچه را در تو است, به هفت آسمان و 
هفت. فرشته .ای که بیزن اسمان وددهین در زفت. و آمختده که هر عارخه و 
فریبکاری يا تماس يا درخشش يا جنونی که از سوی انسان یا جن باشد. از 
این و وه در شکمش قرار دارد در حجاپ باشد. و پس از پایان این 
کلام یعنی جمله «و هذو العُودّهٍ قْلاناً و هه و وْلدهُ و دَارهُ و مَترله» و تمام 
تعویذها, باید اسم خودش را هم بگوید و خانه و منزل و خانواده و 
فرزندانش را ذکر کنند و به زبان ۳ خانواده فلان بن فلان, و 

فرزندانش فلان بن فلان, ۱ 0 ۳39۵ 9 
خانواده و فرزندانش ضامن هستم که به اذن خدای تعالی هیچ افت, اندوه 
يا بیماری عقل و جنون نگیرند.(1) 


رتیه مات ان آفاه صایق. علیب الا رات که کب فرمیه 
هرگاه زایمان بر زن سخت شود روی پوستی برایش پبویس. : «یسشم الله 
الرحمنِ الرجیم * کالم یوم یرون ما بُوعَدُونَ لم ینوا 1 ساعة من تهارٍ ‏ 
هم بَوم بَروتها لخ لبُو الا عَشیّه و ضُحاها * لا قالت اقرأث عقران رت 
۳1 رت لک ما فی بَطیی مراه. [ به نام خداوند رحمتگر مهربان 
روزی که آنچه را وعده داده می شوند بنگرند, گویی که آنان جز ساعتی از 
روز را [در دنیا] نمانده اند * روزی که آن را می بینند, گویی که آنان جز 
شبی يا روزی درنگ نکرده اند * چون زن عمران گفت: «پروردگارا. آنچه 


و سکم حهو دارم ند بو کرم‌ا داد شدم آاد فشاغل دیبا 
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+ 


- . طب الائمه 


پرستشگر تو] باشد.) پس آن را با نخی ببند و روی ران راستش ببند, و 


0 مکارم الاخلاق: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله حسن و حسین (علیهما السلام) را در روز 
هفتم ولادت ختنه کرد سرشان را تراشید و به میزان موهایشان نقره 
صدقه داد برایشان عقیقه کرد و دست و پاهای حیوان را به قابله داد.(2) 


1 بکارق الاظلاقة عمر بن بزید از امام ضادق علیه السلام روایت کرو.ه 
گفت: از آن حضرت شنیدم که فرمود: ۰ 
عقیقه خودش است, و عقیفه از قربانی واجب تر است.(3) 


2 از ان حضرت روایت شده که فرمود: هر انسانی در رهن فطرت و 
سرشت؛ و هر نوزادی در رهن عقیقه است.(4) 


3 همچنین از عمر بن یزید نقل شده که گفت: به آن حضرت گفتم: به 
خحا نس من اه کر امس اه و اس اس : پس به 
من امر فرمود تا برای خودم عقیقه کنم, در حالی که پیر بودم.(۵) 


4 علی بن ابی حمزه از امام کاظم علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
هرگاه مردی صاحب فرزندی می شود عقیقه بر او واجب می گردد, و اگر 


ارام صاوی اه ال مات مک رو ور هر و 
اکزت انش بر ار ارم تست و کسی که برای و دس عفویه نم راید 
به نیابت از او قربانی کند و 
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قربانی به عنوان جایگزین عقیقه کفایت می کند, و هر نوزادی در گرو 
عقیقه اش است.(1) 

6 و در مورد عقیقه فرمود: قوچی برایش عقيقه کند, و اگر نبود, هر چه 
بای رای کافی‌امت یر یی کات سک مر رش ری مره 
چند ماهه که از همه گوسفندان آن سال بزرگتر باشد.(2) 


7 از آن حضرت علیه السلام در باره عقیقه سوّال شد, فرمود: : گوسفند, 
یا گاو, یا شتر باشد و بعد از عقیقه, کودک اسم گذاری شود, و روز هفتم 
سر او تراشیده شود و به وزن موهایش طلا و نقره صدقه دهند. و ا؟ 
پسر است حیوان نر و اگر دختر است ماده عقیقه شود. ابوطالب در روز 
هفتم ولادت پیغمبر صلی الله علیه و اله عقیقه ای کرد و خاندان خود را 
دعوت گرفت., گفتند: این مهمانی برای چیست؟ گفت: عقیقه است. 
پرسیدند: خرا امش :۱ احمههاده ای : کفت: من اهل مین و اسان اه 
تا خمدو‌تامن یت 3 


8. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: یک چهارم عقیقه 
باید به قابله داده شود, و اگر قابله نبود, به مادر کودک داده شود تا او به 
هر کس که خواهد بدهد, و نیز ده مسلمان از ان اطعام گردند, و اگر بیشتر 
اطعام شوند بهتر است.(4) 


و از ان حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: چون خواهی عقیقه ذیح 
کنی, بگو: «یا قوّم نی بری ۶ ما ثشرکون * ای وَجْمّ وهی لِلذی قطر 
السّماواتِ و الارْضَ حنیفا و ما آّ من الفشرکین * ان ضلاتی و تشکی و 
۱ شریک له و بذک أمرّث ۵ تا هن 
لفشلمین» الم منک و الک پم اله وله راهم تفل من کلب 
فلان. [ای قوم من, من از آنچه [برای خدا] شریک می سازید بیزارم * 

از روی اخلاص, پاکدلانه روی خود را به سوی کسی 
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گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم * 
در حقیقت. نماز من و [سایر] عبادات هن و زند کی و من؛ برای خدا؛ 
پروردگار جهانیان است * [که] او را شریکی نیست., و بر اين [کار] دستور 
یافته ام, و من نخستین مسلمانم.) خداوندا از تو و به سوی توا به نام خدا, 
خداون زر کتر انننت: خداوندا از فلان پسر فلان بیذیر. و به جای فلان, نام 
هدند که همه شوه و آنگاه حیوان عفیفه را جیجعی کید ۱1 


9 و از کتاب طت للائمه از امام صادق علیه السلام است که فرمود: 
نوزاد در روز هفتم نام گذاری شود, و سرش را بتراشند و هموزن مویش 
نقره صدقه دهند, , و از طرف او قوچی نر عقیقه کنند, و اعضای آن را 
قطعه قطعه نمایند و بپزند. و گروهی از مسلمانان را نف آن فففان. کنند. .و 
مانعی ندارد که گوشتش را نيخته صدقه دهند, وان قحل برای فقیر ه 


پسر یکسان است. و مرد و همسرشر (پدر و مادر نوزاد) از عقیقه نخورند, 
و یک پای عقیقه را به قابله دهند, و اگر قابله مادر مرد (پدر) يا از خانواده 


او باشد, چیزی از عقیقه نمی برد. و اگر بخواهند, آعضای حیوان را قسمت 


0 0 0 0۷ و بر 
شیعیان ندهن.د.(2) 


60 . و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: زمانی که نوزاد 
متولد شود در گوش راستش اذان گویند و در گوش چیش اقامه خوانند.(3) 


1 . و فرمود: کسی که تا چهل روز گوشت نخورد بداخلاق شود, و کسی 


2 . و از کتاب «آداب» پدرم - خداوند عمرش را طولانی فرماید - از امام 
باقر علیه السلام آمده است که فرمود: هر گاه یکی از شما صاحب فرزندی 


شند؛ در 
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روز هفتم برایش قوچی عقیقه کند, و یک پا و ران کامل را به قابله بدهد, و 
کام نوزاد را با آب فرات بردارد, و در گوش ۱ ۳ ۱۷ 
قامه بگوید, و در روز هفتم او را نامگذاری کند؛ سر او را تراشیده, وزن 
کند و به وزن آن نفرمر پا طلا صدقه دهد پس خداوند نام او را از انتضان 
نازل می فرماید. و هرگاه عقیقه را ذیح کردی بگو: 


«یشم الله و بالله و الَْمّدُ له و الله أکتر ایقاناً بالله و تتاء عَلّی رَسول الله 
و شکرا لرژق الله و عضعة یار الله و مر بقطله علینا هل البَیت». به 
نام خدا و به خدا و ستایش از آن خداست و خداوند بر کت اسک با آیمان 
به خدا و ثنای رسول خدا و شکر روزی های جداوند رو دزن باه 
سا لو ۱ و اگر نوزاد پسیر بود بگو: «اللهّ آّت 

تا ترا و آئت أغلمْ بما وقنّت تا وی ها اعصایی و لک نها ستقتا فد 
متا علي شیک و شته زشولک صلی اللم علیه و آله و اکتا عّ السَْطان 
الرَجیم لک شُفکت الدَمَاء, لا شریک لک, الحَمَدٌ له رَبْ العالمین».(1) 


خداوندا تو به ما نوزاد پسر دادی و تو بهتر می دانی که چه داده ای و آنچه 
دادی از تو است., و انچه انجام دادیم برای توست.؛ پس ان را بر سئت خود 
مت پیا از ما بپذیر. شیطان را از ما برا أ 
بان دب ال بران,. ریختن خون برای 
توت ۵ تواریریکی تاره ان تضوض زور کار ضها بان آوریت؛ 


۳۳ 
قوچی عقیقه کرد و اعضای آن را بدون اینکه استخوانها را بشکند تکه تکه 


نمود و اه فزموده کوشت: با آب و. نمک بشته شودء و انوا بدفن تان 
خوردند و به همسایه ها هم دادند.(2) 

4 و فرمود: پس از ولادت کودک. هفت چیز مستحب است: اول نام 
گذاری, دوم تراشیدن سرش. سوم در صورت توانایی, به وزن مویش طلا 
پا نقره صدقه دادن, 
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چهارم عقیقه کردن, ینجم به سر او زعفران مالیدن, ششم ختنه کردن؛ 
هفتم اطعام همسایگان از عقیقه.(1) 


5 . و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای فاطمه, برای مخالفت با 
بهود, گوش حسن و حسین را سوراخ کن.(2) 


ا سا ای ال عم امرس کم انار ها اس 
امر فرمود تا سر حسن و حسین را در روز هفتم ولادت بتراشد و به وزن 
موی سرشان نقره صدقه دهد.(3 


و رسول ی ۱ 


8 . از کتاب محاسن: هرگاه به امام علی بن حسین بشارت نوزادی را می 
دادندء از پسر یا دختر بودن اه سوال نمی. کرده مکر اينکه می گفت؛ آبا 
سالم است ؟ پس اگر سالم بود. می گفت: سپاس مخصوص خداوندی 
است که هیچ چیز را ناقص نیافرید.(د) 


9 از آمام صاوق غلیه: السلام ,وال شوه حلیل. عراشیدن سر نورآه 
چیست ؟ حضرت فرمود: برای پاک کردن ان از موی زجم.(6) 


مورد نوزادی سوال کرد که روز هفتم ولادت سرش را نتراشیده اند, 
فرمود: بعد از گذشتن هفت روز, لازم نیست سرش را بتراشند.(7) 
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1 نوادر الحکمه: از امام صادق علیه السلام روایت شده که بو کام 
موجود نبود, با آب باران ۰() 


2 . از ان حضرت از پدراتش از امیرمومتان غلیهم السلام روایت شده که 
فرمود: کام فرزندانتان را با خرما برگیرید. که رسول خدا صلی الله علیه و 


ختنه و مسائل مربوط , بق از 


3. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: ختنه برای 
مردان سئت و برای زنان کرامت و احترام است.(3) 


از افراد صالح روایت شده که فرزندان خود را در روز هفتم ختنه کنید تا 
پاکیزه شوند, که زمین از پول. اتسان ختته نشده به ناله دراید: ولی + جاتم 
به فدایت - حجامت گرهای شهر ما در این کار مهارت ندارند و در روز 
هفتم ختنه نمی کنند, و نزد ما یک بهودی حجامت گر هست., آيا بهودی می 
تواند اولاد مسلمانان را ختنه کند؟ حضرت در جواب نوشت: در روز هفتم 
آتاهدهه میاستت متسه اس للم ۱3 


5 از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: هنگام ختنه کردن 
کودک بگوید: «اللهمٌ هذه سک و سهُ تینک صلوانک عَلیّه و آله و انا 
متالک کیک یعشتیک و ازادیک و قضانک لاقر اروتة و قضاء حتغتذ و آقر 
نْقَدته قافن و الخدید فی ختازه و حجَامَتو, لافر آئت ت أغرّف بع منا, اللهمٌ 


هه من لو و زد فی غْمّره و ادفع الاقا عن بدنه و الاوجاع فی 
تعلمٌ», خداوندا 


_ 


7۳ كِ ۶ و< + رز 1 تک 
جسْیه و زد من الفتی و ادْفعٌ عَلْهْ اقفر فانک تعْلم و لا 
این سئت تو و سئت پیامبر تو است که درو دهایت بر 
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او و خاندانش باد, و پیروی از مثال تو و کتابهای توست, با مشیت و اراده و 
حکم تو به امری که خودت خواستی و حتمی قرار دادی, و امری که جاری 
هرا وت ی ای ار 
که خودت از ز ما بهتر می دانی. خداوندا, او را از گناهان پاک کن و عمرش 
را زیاد فرما و آفات را از بدنش و دردها را از جسمش دور کن؛ و بی 
۰ را زیاد کن و فقر را از او دور نماء که تو می دانی و ما نمی دانیم. 
1 

6 اد آهای کاظم اند السبلاه زوانت شید که خی فروتدش آمام رتنا 
علیه السلام متولد شد. فرمود: ابن فزرندم ختته شام و طا هر و بای به دیا 
آمد, با اين حال ما : یت بیع 


7" 1. و از آن حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: هر که این دعا را در 
وقت ختنه فرزند خود نخوانده, تا پیش از بلوغ او, هر وقت شد بخواند که 
فرزند را اه توش اهر ۱ ز کشتته شدن فامتال ان تکه بارد و1 


8 به نقل از طب الأئمه, از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که 
فرمود: فرزندانتان را در روز هفتم ختنه کنید که پاکیزه تر است و گوشت 
آن زودتر می روید. و فرمود: زمین از ادرار شخص ختنه نشده تا چهل روز 
آلوده است.(4) 


9. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سوراخ کردن گوش 
پسر سنت است. و ختنه او تا روز هفتم سنت است. و ختنه زنان کرامت 
آنهاست و سنت نیست, و چه چیز از کرامت بهتر است ؟!(5) 

0 . به نقل از التهذیب از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
خی اه با ماس اه اه ی و اه ده موی درگ از 
میانشان زنی بنام ام 
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حبیبه بود که کنیزان را ختنه می کرد. حضرت به او فرمود: ام حبیبه! هنوز 
فا وا ار ای سا ای اس را شره 
مرا از آن نهی فرمایید! فرمود؛ نه بلکه حلال است: نزدیک بیا تا چیزی به 
تو بیاموزم! ام حبیبه نزدیک پیامبر رفت, حضرت فرمود: وقتی ختنه می 
کنی, زیاده روی نکن و کم بردار, که صورت را شاداب تر می کند و شوهر 
بیشتر لذت می برد. ام حبیبه خواهری داشت بنام ام عطیه که آرایشگر 
بود. ام حبیبه سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را به او گفت. ام عطیه نزد 
پیامبر رفت و گفته خواهر را به ایشان عرضه وت حضرت فرمود: 
نزدیک بیا! بعد فرمود: هرگاه کنیزان را آرایش می کنی, صورتشان را با 
کهنه نتستتاته: نهر که ای ور نی جهر توا خن ترد ۱1 


1 مکارم الاخلاق: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: علی 
بن حسین علیه السلام هرگاه وقت زایمان زن فرامی رسید می گفت: بسن 
زنی که در خانه است بیرون کنید, تا اولین کسی که به عورت پسر نگاه 
می کند. زن نباشد.(2) 


2 . عیون اخبار الرضا علیه السلام: علی بن میثم از پدرش از مادرش نقل 
و و گفت: از نجمه مادر امام رضا علیه السلام شنیدم که گفت: وقتی 
السلام دادم, پس در گوش راستش اذان و در گوش چیش اقامه گفت. و 
آب-قر ات طلب کرد و کام هرا سرد اشته: 3 


3 . نوادر راوندی: موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام نقل کرد: 
علی علیه السلام فر مود: صحیفه ای را یافتیم که شخص ختنه نشده نباید 
ان یا یا 
باشد. باید او را ختنه کنند.(۸) 


ص: 190 


1- . مکارم الاخلاق : 264 
2 . مکارم الاخلاق : 269 
3- . عیون الاخبار 1 : 20 
4- . نوادر راوندی : 23 


94 . نهح البلاغه: شخصی در حضور امام, مردی را به تولد نوزادش که به 
دنیا آمده بود. اینگونه تبریک گفت: قدم دلاوری یکه سوار مبارک باد. امام 
علیه السلام فرمود: چنین مگو! بلکه بگو: خدای بخشنده را شکرگزار. و 
نوزاد بخشیده شده بر تو مبارک باد. به امید اينکه بزرگ شود ِأ" 
نیکوکاریاش بهره مند گردی! (1) 


95 ی از علی علیه السلام روایت ٩‏ ۱ رسول 
خدا صلی الله ۲ علیه و آله برای تسلیت دادن میفرمود: «اجركم الله و 
رَحمَکُمٌ», خداوند به شما آجر دهد و بر شما رحم کند. ۱ 
می فر مود: ای الله تیم و بای عایکه# خذ افند رای شا ونر ما 
برکت قرار دهد.(2) 


6 . دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: کسی که نوزادش به دنیا می آید, باید در گوش 
راستش اذان و در گوش چیش اقامه بگوید, زیرا این کار باعث مصون 
ماندن از شیطان است. و امر فرمود تا اين کار را براي حسن و حسین 
انجام دهند و همراه با اذان, در گوش انها سوره حمد, آیه الکرسی, آخر 
سوره حشر, سوره اخلاص و سوره های معوّذتین را بخوانند.(3) 


7 . هدایه: پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کسی در گرو و مرهون 
عقیقه خود است, "و کسی که نوزادش به دنیا می آید, باید در گوش 
زاستتن اداق وضر کرش یش آقامه بویت و اک توا تست در همان احطام 
تولد کامش را با [ ۳ فرات بردارد, و نیکوترین نامها و نیکوترین کنیه ها را 

بر او بگذارد, و نامهای «عیسی», «حکم». «حارث» و نیز اگر نام فرزند 
محمد بو 0 را به عنوان کنیه , بر او ۱ و ِِ ترین 
۳۳ است.(4) 


ضرث 1 18 


1- . نهج البلاغه 3 : 236 

رفسگی لفات 117 

3- . دعائم الاسلام 1 : 147 

4ب ادا ار مر ایحا ووانت. اف وا افام اد (ع فل کسوم 


است. 


8 . و پیامبر صلی الله علیه و آله به فاطمه علیها السلام فرمود: بر خلاف 
بهودیان. گوش دو فرزندم حسن و حسین را سوراخ کن.(1) 

9 . و امام صادق علیه السلام فرمود: بعد از ولادت نوزاد باید برایش 
عقیقه و گوشش را سوراخ کنند و موهایش را پس از اينکه خشک شد وزن 
کنند و به میزان آن نقره صدقه بدهند, همه اینها باید در روز هفتم ولادت 
باشد.(2) 


90 و امام صادق علیه السلام فرمود: ختنه برای مردان سئت و برای زنان 
اس 


1. و در حدیت دیگری آمده است که زمین از ادرار شخص ختنه نشده 
ناله می کند.(4) 


182 
. الهدایه 4 ور تا رروانت ال را اما صاوق اعا ال وه 

ها ات ان وا ماع رنه 
اه ۱0 ور اسا ووات الوا اد انم ضاهق ال کر 


ای مدای 0 آنعا مایت ال فاد آماه ضای اع نف کروه 


باب پنجم : نامها و کنیه ها 


روایات: 


1 حصالن سکونی از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت ه کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله از چهار کنیه نهی فرمود: 
اپوغیسی: اتوالککم. امالی .۵ آکر نام شکضی معمد نون ان اتخای 
ابوالقاسم به عنوان کنیه نهی 1 


2 خصال: جابر از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بر فراز منبر خویش فرمود: بهترین نامها «عبدالله», 
«عبدالرحمن», «حارثه» و «همام» است, و بدترین نامها «ضرار», «مَرزه», 
«خرب» و «ظالم»است.(2) 


کر عیون. اخبار الرضا غلیه السلاض از آمام وضا از بدرانش قلیهم السلام 
روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله برای حسَن در روز 
هفتم ولادت نام انتخاب کرد, و نام خسین را هم از حسن برگرفت, و ذکر 
فرمود که بین ولادت آن دو, فقط به مدت یک حمل فاصله بود.(3) 


فرب الاستات اي وان از آمام صادی‌بار بو راکش لیم اتسلام روانت 
کت متس بیع ال الم و اه افهای ات و وه 
مردان و شهرها را تغییر می داد.(4) 


5 . قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرزندان سقط شده تان را 
نامگذاری کنید, زیرا وقتی 


ص: 193 


1-. خصال 1 : 171 ۱ 

2 . خصال 1: 171 ؛ رمز درج شده برای آن «ب» بود که اشتباه است. 
3- . عیون الاخبار 2 : 42 ؛ رمز درج شده برای ان «لی» بود که اشتباه 
است. 


4 . قرب الاسناد : 5 


مردم در روز قیامت با نامهایشان فراخوانده می شوند, بچه های سقط 
نقنده بهة بدرانشان آویزآن می شوند که.خرا را من نام انتخاب تکردید؟۱ 
راوی گوید: اصحاب گفتند: ای رسول خدا, برای سقطهایی که می دانیم 
مونث انتخاب می کنیم, حال در مورد سقط هایی که جنسیتشان مشخص 
نیست چه کنیم؟ فرمود: با نامهای مشترک نامگذاری کنید, مثل زائده, 
مه ۱ 


6 . علل الشرائع. خصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: فرزندانتان را 
نامگذاری کنید, پس اگر نمی دانستید پسر است با دختر. اسمهایی انتخاب 
کنید که بین پسر و دختر مشترک است. زیرا سقط شده های شما وقتی در 
قیامت به شما برسند و برایشان اسم انتخاب نکرده باشید, به پدرش می 
گوید: چرا برای من نام انتخاب نکردی؟ و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مقُحسن را پیش از ولادتش نامگذاری کرده بود.(2) 


7 معانی الاخبار,(3) عیون اخبار الرضا علیه السلام: احمد بن آشیم از امام 
رضا علیه السلام روا بت کرد که فرمود: به آن حضرت گفتم: فدایت گردم, 
چرا عرب نامهایی چون «کلب» (سگ). «تمر» (ببر). «قهّد» (یوزیلنگ) و 
امثال آن را بر فرزندانشان خدا شید ؟ فرمود: عرب چون هميشه خن 
داشتند, با نام های فرزندانشان در دل دشمن بیم می انداختند, و به قصد 
خوش یمنی و از فال نیک, بندگانشان را به «قرَح», «مبارک», «میمون» و 
امثال آن می نامیدند.(4) 


8 . عیون اخیر الرضا علیه السلام: از امام رضا از پدرانش علیهم السلام 
ات و سا ها اه مه و ارس امه 
نامیدید, به او احترام بگذارید, در مجالس جای وسیع به او بدهید و با او 
ترشرویی نکنید.(9) 


ص: 184 


1- . قرب الاسناد : 4 

2 . خصال 2 : ۸429 

3- . در نسخه اصلی بود, رک عیون الاخبار 1 : 315 
4 . معانی الاخبار : 391 

5- . عیون الاخبار 2 : 29 


0 ضخقه الرضا علیه السلاه: از آمام.رضا از بخرانش غلیهم السلام مثل 
ان را روایت کرده است.(1) 


0 ین اخباز الیضا غیت اسان رمول خا صلی لاه ع و ان 
فرمود: هیچ جمعی نیستند که شور و مشورتی داشته باشند و در میان انان 
کسی به نام محمّد يا حامد يا محمود و يا احمد باشد و او را داخل کنند و 
نظرش را جزء آراء به حساب آوز نده .خر اینکه آن مشورت برایشان نتیجه 
خیر دهد.(2) 


1 ضحیقه الرضا علیه السلام: ار آمام رضا از پدرانش غبیم السطلام سل 


12 عیون اخبار الرضا علیه السلام: سفره ای نباشد که شخصی با نام 
احمد یا محقّد بر آن حاضر گردد, جز آنکه آن خانه در هر روز دو بار تقدیس 
شود.(4) 


شخیقه الرضا غیت السلایه از امام رضا از پدزاتش غلبی استام سل 


2 امالی شخ طوسی: اضیغ از آمیزمومتان صلوات اللخ علیه روایت کرد 

که رسنول دا ضلی الله علیه,و آله فرفود: شانوادن اي نبشت که.ور آن 
اسم یکی از پیامبران باشد مگر اینکه خداوند فرشته ای می فرستد تا آنها 
زا در یاه ۵ شامگاهن تفدسن کنو ۱8 


5 امالی شیخ طوسی: از محمد بن حمید مثل آن را روایت ت کرده و در 
پایان افزوده است : ابواسحاق گفت : و مثل همان را در مورد شبهایشان 
دک کرت اتاسضا 


ص: 19 


تم ار سا 20 
ار 20 
کته آلرسا خلنه السام: 0 
4 غیون الاخبار 2 : 29 
یه ره ۱ 


6 آمالن وشن 692 


کفت ای زب رم مسا ند کفته قیمی شاد کم در اطا سره 
دنیا بياید مگر اینکه در آنها عژتی حاصل گردد که پیش از آن نبود.(1) 


6 علل الشرانعه این اسباظ از خموش با رقم نویه غلی غلیه التسلام 
گفت,رسول حا صلی الله علیهو الم فومور: فرر تداتان زا کم 
«ابوالحکم» ننامید, زیرا تنها خداوند «حکم» است ۳۸۲ 


7. معانی الاخبار: معمر بن مر از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: راست ترین نامها آن است که به [نشانه] عبودیت باشد, و بهترین 


نامها, نامهای پیامبران صلوات الله علیهم است.(3) 


18 فقه الرضا علیه السلام: بهترین نامها و نیکوترین کنیه ها را بر او 
بگذار. و کنیه های «ابوعیسی», «ابوالعکم». «ابوالحارت». و اکر نامش 
محمد بود, کنیه «ابوالقاسم» را برایش انتخاب نکن, و نامگذاری را در روز 
هفتم ولادت انجام بده.(4) 


19 تفسیر عیاشی: ربعی بن عبدالله گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفته شد: قدایت کردم ما فرر دنمان باب نامهای,شما و نامهای پدرانتان 
فین نامیمد ابا این کار بزانمان فایده: ذارد؟ فرمود: آری به خدا قسم, آبا 
دین چیزی جز,دوستی و محبت است ؛ خداوند فرمود: «ان کتثم تجبّو ن الله 


ق نبعوز تق کم اللم و کف لیم ده که ۱۹ 


[بگو: اگر خدا را دوست دارید, از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
گناهان شما را بر شما ببخشاید. 1 


ِ نوادر راوندی: از موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام روایت 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: | 
ی ای ۱ 


ص: 196 


1- . امالی طوسی 2 : 124 
- . معانی الاخبار : 146 رمز درج شده برای آن «ع» (شرایع) بود که 
اشتباه است. 


4-. فقه الرضا : 31 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 167 
6- . نوادر راوندی : 6 


1 با همین سند گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین 
نامها «عبدالله», «عبدالرحمن» و نامهایی است که در آن «عبد» است, و 
بدترین نامها «همام» و «حارت» است. و نامهای «مبارک». «بشیر» و 
«میمون» را خوش ندارم, تا نگویند «آزجا مبارکی است». «آنجا بشیری 
است». «آنجا شث خص با میمنتی است»؛ و فرزندان خود را «شهاب» ننامید, 
زیرا شهاب از نامهای آتش است.(1) 


2 مجالس شیخ: عاصم از امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت 
وا سا رای 


3 مستدرک ابن بطریق: منذر وری از محمد بن حنفیه از پدرش علیه 
السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر فرزندت 
پسر به دنیا آمده. آو .را به اسم من بنام و کنیه مرا ,: بر او بگذار. و این فقط 
برای تو جایز است نه دیگر مردم. 


2 عدم: الداعی از نامر صلی. الله غلیه .و الط روانت شنم که فرمود 


کسی که چهار فرزندش پسر به دنیا بیایند و یکی از انها را به اسم من 
ننامد, به من جفا کرده است.(3) 


که و از مساق حففری فقل سیم که کته از امام کاطام غاته الینلام 
شنیدم که فرمود: در خانه ای که کسی با نام محمد, احمد. علی. حسن. 
حسین, جعفر, طالب يا عبدالله, و از زنان فاطمه باشد, فقر داخل ان نمی 
گردد.(2) 


26 و از امام باقر علیه السلام روایت شده که هر گاه شیطان می شنود 
کسی, دیگری را به نام محمد یا علی صدا می کند, مانند سشُرب, ذوب می 
شود.(د) 


ص: 187 


1- . نوادر راوندی : 9 
2 . امالی طوسی 2 : 295 
3- . عده الداعی : 59 
4 . عده الداعی : 59 


5 . عده الداعی : 59 


7 و امام رضا علیه السلام فرمود: خانه ای که در آن اسم «محمد» 
باشتیه اهل‌ان خانه ت ی صن سس صایاسان صع است ۱۱ 


28 و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کدام از 
ار آنگاه پس از هفت روز از 
ولادت. ای خواستيم ان استم « ۱ تسیر می :دهیم و دوه رهایتم.می کم( (2) 


9 و فرمود: نامهای نیک برگزینيد. زیرا در روز قیامت با همان نام 
فراخوانده می شوید: برخیز ای فلان پسر فلان به سوی نور خود! برخیز ای 
فلان پسر فلان که نوری برای تو نیست!(3) 


(داد. کتاب الامامه و التبصره : سکونی از امام باقر از پدرش از پدرانش 


علیهم السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سُتّت 
ونکویی آن است که مرد بة نام پدرش کنیه بر گیرد, 


ص: 99 1 
1- . عده الداعی : 59 


2 . عده الداعی : 60 
3- . عده الداعی : 60 


باب ششم : فضیلت خدمت به خانواده 


روایات: 


1 جامع الاخبار: از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
ضلی الله علیه و الة: تر ما وازد: شدء در حالی. که فاطمه تزد.دیی بشسنته 
بود و من عدس پاک می کردم. فرمود: ای ایوالحسن! گفتم: لبیک ای 
رسول خدا! فرمود: از من گوش دار و چیزی نمی گویم مگر از امر 
بر قزر ارم هر مردی که به زن خود در خانه کمک کند, به قدر هر مویی که 
در بدن اوست. برایش ثواب یک سال عبادت است, طوری است که روز 
آنتته اند هسب آن هه عیادت: یوار و خدای تعالی مانند صابران - 
داوود پیغمبر و یعقوب و عیسی علیهم السلام - به او پاداش دهد. ای علی, 
هر که در خانه در خدمت خانواده خود باشد و از اين کار ننگش نیاید. خدای 
تعالی نام او را همراه با شهیدان بنویسد, و برای او در مقابل هر روز و 
شب. تواب هزار شهید, و به هر قدمی ثواب حج و عمره, و به هر رگی که 
در بدن اوست. شهری در بهشت بنویسد. ای علی, یک ساعت در خدمت 
خانه بهتر است از هزار سال عبادت و هزار حج و هزار عمره و بهتر است 
از ازاد کردن هزار بنده و هزار جهاد و عیادت هزار بیمار و هزار نماز جمعه, 
و هزار تشیبع جنازه و سیر کردن هزار گرسنه و پوشاندن هزار برهنه, و 
هزار اسب که ان را در راه خدا| حرکت دهد و هزار دینار صدقه به 
درویشان, و خواندن تورات و انجیل و زبور و قران, و بهتر است از هزار 
اسیر که بخرد و ازاد گرداند. و هزار شتر که به فقرا بدهد, و از دنیا بیرون 
نرود تا آنکه جای خود را در بهشت ببیند. ای علی, هر که از خدمت به عیال 
و خانواده ننگ 
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نداشته باشد, کفاره گناهان کبیره اش خواهد بود و خشم خدا| را خاموش 
می سازد. و مهر حور العین است. و حسنات و درجات را زیاد می گرداند. 
ای علی, تنها صذیق يا شهید يا مردی که خدا بخواهد به او خیر دنیا و آخرت 
را بدهد, هستند که به خانواده خدمت می کنند.(1) 
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1 حاسم: | لاخبار :102 


باب هفتم : حضانت و شیردهی زن به فرزند 


- لا تضَارٌ والِدة بولدها و لا مَوَلْودٌ له بولده.(1) 


[هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری‌آنیز[ نباید به 
خاطر فرزندش آضرر ببیند[ٌ) 


روایات: 


1 تفسیر عیاشي: داوود بن خصین از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: «و الوالداث برَضعن اولادَهت حَولَیّن کاملین, ([و مادران [باید] 
فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند؛! یعنی تا زمانی که کودک 
شیرخوار باشد, بین پدر و مادر مساوی است, و وقتی از شیر گرفته شد, 
پدر نسبت به او از مادر حق بیشتری دارد؛ و اگر پدر بمیرد, مادر از همه 
خویشان نسبت به او حق بیشتری دارد؛ و اگر پدر کسی را یافت که با چهار 
درهم بچه را شیر می داد و مادر گفت برای شیردادن کمتر از پنج درهم 
نمی گیرم, پدر می تواند بچه را از مادر بگیرد. اما اگر بچه را نزد مادرش 
بگذارد, جبرانی بهنر» اقدامی نیکوتر و برای او دلچسب نر است 1 


2 تفسیرم عیاشی: ابوالصباح گفت: از امام صادق علیه السلام درباره آیه 
5 ع الوارتِ بل مثل ذلک», [و مانند همین [احکام ] بر عهده وارت [ نیز ] 


هست.) سوآل شد. ایشان فرمود: سزاوار نیست که وارث به زن ضرر 
برساند و بگوید, اجازه 
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1- . بقره / 233 
و سین عاشی 1 :120 


نمی دهم بچه او نزدش برود,. و سزاوار نیست به بچه آن زن ضرر بزند. و 
اک چیزی از آن آنها نزد وارت بود سزاوار نیست از دادن آن خودداری 
کند.(1) 


3. تفسیر عیاشی: اد ی یت کرد که فرمود: 
۱ که وضع حمل کند باید پرداخت شود, و استحقاق 
او برای شیر دادن فرزندش نسبت به هر ,زن و خداوند 
می فرماید: « لا تال والده بولدها و لا مَولوة له بولده 5 علی الوازت:فنل یل 
ذلک», (هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند, و هیچ پدری [نیز] 
نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند]. و مانند همین [احکام] بر عهده وارث 
[نیز]| هست.)+ و از ضرر زدن به کودی و مادر کودک در مورد شیر دادن 
نهی کرده است؛ و زن برای شیر دادن بیش از دو سال. حق ندارد چیزی 
بگیرد, و اگر پیش از دو سال کامل خواستند بچه را از شیر بگیرند و با 
رضایت 71 کار انجام شد؛ خوب است و گرفتن بچه از شیر همان «فطام» 
است.(2) 


4 امالی شیخ طوسی: امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت فرمود 
که پیامبر صلی الله علیه و اله در قضاوت نسبت به دختر حمزه, ان دختر را 
از آن خاله اش دانست و فرمود: خاله, مادر است.(3) 


5 . سراثئر : آیوب بن نوح: من به همراه بشیر بن یسار نامه ای نوشتم و 
فرستادم: 0 مردی با زنی ازدواج کرده و زن از آن مرد بچهای 
زاییده: و هرد آن-زن را تری کرده اسشت! آن, مرد کی.می تواند تچه خود را 
بگیرد؟ ایشان [در جواب] نوشت: هرگاه بچه هفت ساله شد. می تواند او 
را بگیرد و می تواند رهایش کند.(4) 


6 . لهج البلاغه: هرگاه زنان به «نص حقائق» برسند, «عصبه» سزاوارتر 
هستند. و در روایت دیگری «جقاق» - بجای حقاثق - آمده است. 
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فش خاشی:1 ۲ 12 
2 تفستر. غاشی 1 121 
ترامالی اوئتی, 1 ۶ 35 
4 . سرائر : 485 


توضیح: «تص» پایان و نهایت هرچیز است. مانند «نص» در حرکت., زیرا 
اخرین میزان توان حیوان برای حرکت است. 


وقتی می گوپی «تَحَصث الرجل عن الأْمر», یعنی که تا هرجا امکان دارد از 
او در مورد ان امر سوال صف کنو تا هرچه می داند از او بیرون بکشی ! 
مقصود از «نص حقاق» بلوغ است., زیرا پایان کودکی و وقتی است که 
انسان از کودکی خارج و وارد بزرگسالی می شود. این عبارت از فصیح 
بربن و عجیب ترین کنایات در مورد این امر است. می فرماید: هرگاه زنان 
به آن حد ر سید ند «عضبه» (فامیل پدری) اگر محرم باشند, مثل برادران و 
عموها, نسبت به زن و ازدواج او, از مادرش سزاوارتر هستند. و «حقاق» 
مادر با «عصبه» در مورد زن» یعنی جدال و خصومت مادر با آنها, و اینکه 
هر کدام به دیگری بگوید: من نسبت یه تو حقّ بیشتری داٍرم. و از همین 
ماده است که می گویند «حاققة جقاقا» مثل «جادَلبْهٌ جدالاْ». و گفته شده 
که «تَصٌ حقاق» یعنی کامل شدن عقل و رسیدن به سن رُشد و بلوغ 
عقلی. زیرا آن حضرت علیه السلام غایت و منتهای امری را اراده فرموده 
است که با آن حقوق و احکام واجب می شود. و در روایتی که «نص 
الحقائق» آمفه. انیت مقصود از حقاثق, جمع حقیقت بوده است. این معنا 
را ابوعبید قاسم بن سلام ذکر کرده است. اما به نظر خودم, مقصود از 
«نص الحقاق» در اینجاء بلوغ زن به حذی است که شوهر دادنش مجاز 
گردد و او هم بتواند در حقوق خود تصرف کند. در اینجا او را ؛ به «حقاق» در 
شتر تشبیه کرده اند که جمع «جقه» و «جق» است. و آن شتری را گویند 
که سه سالش تمام شده و وارد سال چهارم خود شده باشد, که در آن 
موقع می توان بر پشت او سوار شد و او را راند. حقاثق نیز جمع «حقه» 
ایا ما ی ار و ای ها 
گفتیم. با شیوه عرب. سا زگارتر از معنای ذکر شده در ابتدا می باشد.(1) 
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-. تهج البلاغه 3 * 212 


باب هشتم : نوادر 


روایات: 


1 تفسیر قمی: در روایت ت ابوالجارود از امام باقر علیه السلام آشوه است 
که در مورد آیه «يَمَبْ لِمَن بشاء انانا». (به هر کس بخواهد فرزند,دختر 
می دهد.) فرمود: یعنی مذگری با آنها تیست: و «یَهَبّ لِمَنْ بشاء الذکوز», 
«أو بَرَوْجُهُمَ ذکُراناً و نائا». یا آنها و پسر آان) و ور |انی] توام با 
| ذکر کرده. یعنی به هر کس بخواهد, هم 
پسر و هم دختر می دهد. 


و علی بن ابراهیم در مورد آیه «للهٍ مُلَکَ السماواتِ و الأرّض یَحلْقَ ما یّشاء 
.. و یَجْعَل مَن يشاء عقیما», (فرمانروایی [مطلق] آسمانها و زمین از آنِ 
خداست هر چه بخواهد می افریند. ۰ و هر که را بخواهد عقیم می سازد. 1 
گفته است: یحیی بن آکتّم از موسی ین محمد در مورد مسائلی سوال کرد 
از جمله اينکه گفت: در مورد یهار رو جَهمْ دکرانا انائا», (یا آنها را 
پسر [ان] و دختر [انی] و ی دای مهاب که ۲ 
خداوند مردان را به ازدواج همدیگر در می آورد, در حالی که قومی را به 
خاطر این کار عقاب کرده است؟! موسی از برادرش ابوالحسن ۳/9 
علیه السلام _سوال کرد؛ و جواب ابوالحسن اینگونه بود: جمله «او برَوجَهُم 
دکرانا انا ری آنها.زا پشر انا و حفتر ااتت] توام. با یکدیگر می می 
کرواتق 4 بعتی: انم جد اخه مردان اطاعت پیشه را به ازدواج زنانی که از 
حوریان بهشتند درمی آفرتن و .نان اطاعت پیشه را به ازدواج مردان 
اطاعت پیشه درمی آورد, و حاشا؛ معاذ الله که خداوند جلیل معنایی را که 
تو به خود بسته ای اراده فرموده باشد, تو برای ارتکاب گناه به دنبال مجوّز 
می گردی. «فَمَن یَفعَل ذلک یلو اناما» زو هر کس, انتها زا انجام. دهد 
سزایش را دریافت خواهد کرد.) و اگر توبه نکند «یَضاعَف 
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له ااقوات وم لفاغ ۱و قیه انا ۱1۱۸ 


(برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می شود و پیوسته در ان خوار 


9 تفسیر عیاشی: از یوسف عجلی روایت شده که گفت: از امام باقر علیه 
السلام در مورد آیه 5 أَحَدن كِ میثاقاً غلیظا». [و آنان از شما پیمانی 
استوار گرفته اند.) سوال کردم. فرمود: میثاق همان عبارت عقد نکاح 
است. اما «غلیظ» همان اب مرد است که ان را به زن منتقل می کند.(2) 


3. تفسیر عیاشی: از حسین بن زید روایت شده که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: خداوند زنان پیامبر صلی الله علیه و آله را 
بر ما حرام فرموده است؛ خداوند می فرماید: «و لا تنکخوا ما تکح آباوْکم 
من اللساء»,(3) و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود درآورده اند, نکاج 
مکنید.) 


4. تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم, از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام نقل شده که گفت: , به ایشان گفتم: نظرتان در مورد آیه «لا بَجل 
لک الساء من شرع لا ان یل مت من آژواج». (از اين پس, دیگر 
[گرفتن] زنان و نیز اينکه به جای آنان, زنان دیگری بگیری بر تو حلال 
پیست.) چیست؟ فرمود: مقصود زنی است که در آیه «حرمت ۰ 

ایا نام آساا جر شا حرام شده اشت: مادر نان یا بر اه 


حرام کرد (4). 


5 . تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت 
شد, است کم گفت: ازآن حضرت در مورد مشارکت شیطان ذر آنه :5 
شا رقم فی الأْموال و الأولاد», [و با آنان در اموال و اولاد شریک شو. 1 
سوال کردم؛ فرمود: هر چیزی که حرام باشد, شیطان در آن شریک است. 
فرمود: و شیطان هنگام جماع هم با مرد است, که اگر جماع حرام باشد, 
بچه از نطفه شیطان و نطفه مرد خواهد بود.() 
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هد تسیر عاشی 1 229۰ 


۳۷ 
۷ 


و بعضی به معنای پاکی از حیض دانسته اند ان را عینا در ترجمه اورده 


_- 
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بشرح 22917 232 


خدا شهاک با شین بش ار سم 


انان داده اید, چیزی بازستانید. مگر انکه [طرفین] در به پا داشتن حدود 


رس 


داشتن؛ پا به شایستگی ازاد کردن. و برای شما روا نیست که از انچه به 


1- . چون کلمه «قرء» را بعضی لغویون و به تبع آنها 


(طلاق [رجعی] دو بار است. پس از ان يا [باید زن را] به خوبی نگاه 


, به معنای حیض 


رس 
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بابهای طلاق 
اشاره 
پات اولن. ؛ 


بابهای طلاق(1) 


اکام.. شر ایط و اقسام طلاق 


ذارید که آن دو, حدود خدا را بزبای نمی دارند. در آنخه که [زن براق از اد 
کردن خود] فقدیه دهد, گناهی بر ایشان نیست. این است حدود [احکام ] 
الهی._پس, وان ان و۱ و کسانی که از حدود [احکام] الهی تجاوز 
کنند, آنان همان ستمکارانند. * و اگر [شوهر برای بار سوم ] او را طلاق 
گفت, پس از ان دیگر [ان زن] برای او حلال نیست, تا اينکه با شوهری 
غیر از او ازدواج کند [و با او همخوابگی نماید]. پس اگر [شوهر دوّم] وی 
را طلاق گفت, اگر آن دو [همسر سابق] ۱ را برپا می 
دارند, گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر باز گردند. و اینها ِِ- [احکام ] 
الهی است که آن را برای قومی که می دانند, بیان می کند * و چون زنان 
را طلاق گفتید. و به پایان عذه خویش رسیدند. پس به خویی نگاهشان 
دارید پا به خوبی و و الی] انان را بزای | ازار وا زیان رساندن 
آبه ایشان] نگاه مدارید تا [به حقوقشان ] تعذی کنید. و هر کس چنین کند, 
قطعاً بر خود ستم نموده است. و آیات خدا را به ریشخند مگیرید. و نعمت 
خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به 
[وسیله] آن به شما آندرز می دهده به.یاد آوزید 7 خدا پروا داشته باشید. 
و بدانید که خدا به هر چیزی داناست * و چون زنان را طلاق گفتید, و عذه 
خود را به پایان رساندند, آنان زا از ازدواح با همسران [سابق] خود. 
چنانچه به خوبی با یکدیگر تراضی نمایند. جلوگیری مکنید. هر کس از شما 


به خدا و روز بازیسین ایمان دارد, به این [دستورها] پند داده می شود. 
و شما نمی دانید. 4 

- و خداوند می فرماید: لا جُناح غلییم ان طاعم الما ما لَمْ تسوت او 
تفرضوا هن قریضة و عتفوفن علی الفوسع فده و علی الغقیر قد ره متاعا 
بالَْعژوف حفا علی الفخسنین * و ان طلفنْهُوهْنَ من قَبلِ ان تَمَبسُوهنّ و5 
فد فرصنم له قریضة قیطف ما رم | آنتشفور أو یعْفُوا الذی ی بقدم 
غفْده النکاح آن تغفوا آفرن للقوی و لا مها القطل بتکم ان الله بما 
تعمَلون بصیر.(1) 

ص: 197 


آاکز نان را مادامی کها آنان دنک تکروه با براشان فهری. معیه 
نکردم آیت:.طلاق. کهییده بر شتما کناهی تيست. و انانرا به طور بستدیده 
به نوعی بهره مند کنید توانگر به اندازه [توان ] خوم و تنگدست به اندازه 
اوسع] خود. |این کاری: است] شایشته نیکو کاران * و اگر پیش ان آنکه. با 
آنان نزدیکی کنید طلاقشان گفتید, در حالی که برای آنان مهری معین کرده 
اید, پس نصف آنچه را تعیین نموده اید [به آنان بدهید], مگر اینکه آنان خود 
ببخشند, يا کسی که پیوند نکاج به دست اوست ببخشد و گذشت کردنِ 
ی ی و در میان یکدیگر بزرگواری را فرا وان سوریو 


و خداوند می فرماید: و للَمَطلفاتِ متاع بالق توف ح علی الَمتَفی * 
گذلک بسن الله کم آباته لعَلکم تفقلون.(1) 


[و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طلاق داده شده را به 
شایشتن خبری ژهند * ندیم کونهر خدافتد ایات .غود را بزاق.شما بیان فی 
کند. باشد که بیندیشید. ) 


- و ٍن یِتَقَرّقا یمن الله کلا من سَعته و کان الله واسعاً حکیما.(2) 


3 
ک. 


اه کر وتو ار تکگر تا وید وید هر ی رای انش ودب 
از کردانه مکدا هنواره حشایشکر احکیم آزست, ۱ 


۱ یش ادا نم اّساء لوف بیتنهن و آخضو نوا اه ... قادا 
بلَغن أجلَهَنَ کون پمَعژ پمغژوف او فارِفوهَنّ بمَعْرّوفِ و آشهذو وی دل 


نکم و قبموا السْهادة له کم بوعظ به من کان یمن بالله و الوم | 
3) 


ای پیامبر چون زنان را طلاق گویید, در [زمان بندی] عذه آنان طلاقشان 
گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید.. . پس چون عده آنان به سر رسید, 
[ پا ] نف اتکی نگاهشان دارید, پا به تا تتشعی از آنان جد | شوید, و دو 
تن [ مد عادل 


ص: 199 


0 
۳5 


2-. نساء / 130 
3- . طلاق / 1 


را از میان خود گواه کی ند و گواهی را برای خدا به پا دارید. این است 
اندرزی که به ان کس که به خدا| و روز بازیسین ایمان دارد, داده می 
شود. 1 


روایات: 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه گفت: آز آان-حظرت. در ور 3 
مردی سوال کردم که زنش را در یک مجلس سه طلاقه کرده است. پس 
به او گفتند که این سه طلاق در یک مجلس, یک طلاق محسوب می شود. 
آن مرد به زن گفت: تو زن من هستی! زن گفت: هرگز به تو باز نمی 
ِِ ۳ فرمود: برای هیچ کس جز همان مرد جایز نیست با او ازدواجح 
۱۳ 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام و بو روایت شده 
که فرمود: بپرهيزید از زنان شوهر دار: زنانی که بر خلاف سئّت طلاق داده 
شده اند. گوید: گفتم: یکی از اینان (غیر شیعه) زنش را طلاق داده و من 

به آن زن نیاز دارم. فرمود: پس از اینکه زنش را طلاق داد و عذّه زن به 


سر رسید, نزد آن مرد هی روی و می گویی: آیا فلان زن را طلاق دادی؟ 
اگر گفت: اری. زن مطلقه و بر طهارت است؛ پس زن را از زمان طلاق 
كِ وقتی که عذه ۳ آنگاه با او ازدواج کن, که با این 


3. ی حفص بن بختری از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که ایشان در مورد مردی که زنش را طلاق داده بود 
فرمود: همان کاری را بکند که در حدیت پیشین ذکر شد.(3) 


0 زنی 0 
کی سم ار | 
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در مورد ازدواج با او چیست؟ فرمود: می توان با او ازدواج کرد و نباید او 
را ترک نمود.(1) 


5 . کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گفت: از امام صادق 
علیه السلام در مورد مردی سوّال کردم که زنش را سه بار طلاق داده. 
آنگاه مرد دیگری از آن زن تمع جسته است؛ آیا زن برای مرد اول حلال 
است؟ فرمود: نه(2) 


6 . کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن قیس گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: کسی که زنش را سه با ر طلاق دهد و دیگر 
رجوع نکند تا زن بائن گردد., از آن پس, زن بر او حلال نیست مگر اینکه با 
مرد دیگری ازدواج کند. پس اگر با مرد دیگری ازدواج کرد و مرد با او 
دخول کرد, دوباره برای شوهر اول حلال می شود.(3) 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه گفت: از ان حضرت درباره 
مردی سوال کردم که زنش را طلاق داده و مرد دیگری با ان زن ازدواج 
کرده است., و به آن زن نرسیده تا اينکه طلاقش داده است. ایا زن برای 
مرد اول حلال است؟ فرمود: نه, تا زمانی که مرد دوم از او کام بگیرد.(4) 


8 . کتاب حسین بن سعید و نوادر: اسحاق بن عمار گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی سوال کردم که زنش را طلاقی داده که دیگر زن 
برایش حلال نیست مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند, تین غلامی,با آن 
زن ازدواج می کند؛ آبا اين غلام طلاق را از بین مي پرد؟ فرمود: بله, 
خداوند در قرآن می فرماید است: «حتّی تلکح رَوجا غَیْرَخْ», و غلام هم 
شوهر محسوب می شود.(2) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: قاسم بن رفاعه گفت: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: هرد ترا یار طاری ی دهد هژن از او انن من 
گردد. پس زن با 
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مرد ديگري ازدواج می کند و آن شوهر دوم, زن را بر طبق سئت طلاق 
می دهد آنگاه مرد اول با او ازدواج می کند. با چند طلاق را ان مرد 
است؟ فر مود: بر هیچ چیز! ای رفاعه, چطور بود اکز قونه زر را سه بار 
طلاق داده بود و آنگاه دوباره با او ازدواج کرده بود تعداد طلاقها از اول 
شمرده می شد؛ پس اگر او را یک بار طلاق دهد. دو طلاق دیگر دارد.(1) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن قیس از امام باقر علیه 
السلام روایت کرد: از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که زنش را یک 
بار طلاق داده, آنگاه زن با مرد دیگری ازدواج کرده است. سپس آن مرد 
طلاقش داده و زن با شوهر اولش ازدواج کرده است. فرمود: زن بر یک 
طلاق است.(2) 


کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی سوال کردم که زنش را طلاق داده است. آنگاه زن با مرد 
دیگری ازدواج موقت نموده و بعد از هم جدا شده اند. آیا برای شوهر اول 
حلال است به او رجوع کند؟ فرمود: نه, تا وقتی که زن در مثل همان چیزی 
که از ان خارج شده بود, داخل شود.(3) 


11 کتات,خسین ین نعیه و توادر» خلبی از آمام:ضادی غلیه السلام روایت 

کرد: از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که زنش را یک با ر طلاق داده 
تا اينکه عذه زن به سر رسیده و مرد دیگری با زن ازدواج کرده است. 
آنگاه آن مرد مرده يا اینکه زن را طلاق داده و بعد از آن. شوهر اول به زن 
رجوع کرده است. امام فرمود: از نظر من, آن زن دو طلاق دیگر دارد.(4) 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: رفاعه از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: از نظر من سه طلاق دیگر دارد.(5) 
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13. کتاب حسین بن سعید و نوادر: رفاعه از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد: از آن حضرت درباره زن مطلّقه ای سوّال کردم که بائن شده, 
آنگاه با مرد دیگری ازدواج کرده است. فرمود: طلاق منهدم شده است. 
۳۹ 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 
داده است. پس مردی از آن زن تمتع می برد. ایا زن برای شوهر اولش 
حلال می شود؟ فرمود: نه, تا اینکه مرد داخل در مثل همان چیزی شود که 
زن از آن خارج شده است.(2) 


د1. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی سوّال کردم که کنیز خود را به ازدواج هرد درف آورد, پس 
کنیز هر مدت که خدا بخواهد و آن مرد مانده است. آنگاه مرد طلاقش 
داده و کنیز نزد مولای خود بازگشته است. آیا برای شوهر اوّلش حلال 
است که به او مزاجعه کند, فرمود؛ ثه, مگر اینکه مردی غیر از او با آن زن 
نکاح کند.(3) 


6. کتاب حسین بن سعید و نوادر: اسحاق بن جریر از امام صادق علیه 
السلام روایت 9 تین از اصحاب ما در حضور من از ایشان در مورد 
مردی سوّال کرد که زنش را یک بار طلاق داده و او را رها نموده تا بائن 
شده, و آنگاه همان مرد با آن ژن ازدواج کرده است. گوید: امام فرمود: 
نکاح جدید و طلاق جدید است و طلاق اول دیگر : به حساب نمی آید و زن با 
اهوم سس وی شا با بر داد و اگر شوهر بعدی با او 
دخول نکرده و سپس شوهر اول با او ازدواج کرده باشد, طلاق پیشین به 
حساب میاأید و دو فرصت دیگر برای طلاق باقی می ماند.(4) 


17 رجال الکشی: عبدالله بن طاووس در سال دویست و سی و هشت 
که دختر خود را به 
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ازدواج او درآورده ام , و آو مروت فی جورة و زد اسم طلاق را می 
آورد. فرمود: اگر از (( ده (شیعه) است, جچیزی بر او تیلست و اگر از 
ات را 
از پدرانتان روایت شده که از ازدواج با زنانی که سه بار در یک مجلس 
طلاق داده شده اند بپرهيزید, زیرا شوهر دارند! فرمود: این در مورد 
پرادرانتان است نه از آنها. هر کس به دین قومی بود, احکام آنها نیز بر او 
جاری می گردد.(1) 


19 نوادر ۰ ۵ از حضرت موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام 
نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار کس را عذری 
نباشد: مردی که در شهر خود بدهی طاقت فرسا دارد. نمی تواند بهانه 
بیاورد, تا اين که هجرت کند و پولی به دست بیاورد که بدهی خود را 
بپردازد. و مردی که مردی را روی شکم همسر خود بيابد, عذری ندارد مگر 
این که همسر خود را طلاق دهد تا دیگری در نسلش با او شریک نگردد... 

)2( 


9 و با همین اسناد گفت: از علی علیه السلام درباره مردی سوال شد که 
قسم خورده که اگر در روز ماه رمضان با زنش جماع نکند. زنش سه 
طلاقه است! فرمود: به سفر برود و در روز با زنش جماع کند.(3) 

0. المجازات النبویه: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره مردی 
سوال شد که زنی داشته و سه طلاقه اش کرده و زن بعد از او با مرد 
دیگری ازدواح نموده است, آن مرد نیز پیش از دخول زن را طلاق داده 
است, آبا زن بر شوهر اولش حلال است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 


فرمود: نف فکر. آبنکه ان مود دیحر از اه کام. پرفتههژن نیز از آن-هرد عام 
گرفته باشد. 


توضیح . : گفت: گویی آن حضرت شیرینی عسل را کنایه برای شیرینی جماع 
آورده و گویین ازمودن ژن و ازفودن مرده مانند. غشبلی است: که در ظرف 
آن قرار 
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3-. نوادر راوندی ۳ 


دارد, پس صحیح نیست پیش از چشیدن از آن, بر آن حکم کرد. و امدن آن 
به صورت اسم مصغر «غسیله». سژی لطیف در این معنا دارد, به اين که 
آن حضرت فقط یک دفعه جماع و همان حداقل مقداری را قصد کرده 
است که به وسیله آن زن بر شوهر اول حلال می شود. پس آن را به 
۱ دا ی ۱۱۳۹ ات 73۳۳ 
تکرار خوردن نخواسته است. پس اسم را مصعر کرد. در حالی که در 
حقیقت مقصود, کم بودن فعل است 1(۰) 


1 فقه الرضا علیه السلام: خدایت رحمت کند, بدان که طلاق بر چند وجه 
است و فقط در صورتی واقع می شود که زن در دوره پاکی باشد که جماع 
در آن ضوزت. نگرفته. و با حضور دو شاهد عادل: و مرد هم قصد طلاق 
داشته باشد؛ پس جایز نیست دو شاهد بر طلاق مردی شهادت بدهند مگر 
اينکه از زن و مرد اقرار بگیرند که زن در دوره پاکی است که جماعی در 
آن صورت نگرفته و مرد هم واقعاً قصد طلاق دادن دارد, و طلاق با اجبار و 
اکراه و در حال مستی واقع نمی شود. 


آن وجوه عبارتند از: طلاق سئثت. طلاق رجعی, طلاق پسر نابالغ. طلاق مرد 
کم عقل پا دیوانه, طلاق مرد غایب: طلاق زر باردار, طلاق زوجه ای که 
هنوز همبستری با او واقع تست طلاق زن یائسه, و طلاق مردی که 


همچنین از جمله آن وجوه. تخییر یعنی سپردن اختیار طلاق به زن» مبارات 

3 بیزاری جستن زوجین از یکدیگر, نشوز_ و عدم تمکین زوجه, شقاق یا 
ناسا زگاری کردن یکی از زوجین و یا ناسا زگاری هر دو با هم, طلاق خلع, و 
ایلاء, که هیچ کدام از اینها بدون وقوع طلاق پس از ان نافذ نیست. 


اقا طلاق سئت: هرگاه مرد بخواهد زنش را طلاق بدهد. باید صبر کند تا 
زن حائض شود و دوباره پاک شود, آنگاه پیش از زمان عذه, او را در حضور 
دو شاهد عادل در یک مجلس که هر دو شاهد حضور دارند. یک بار طلاق 


دهد, پس اگر یک مرد را برای شهادت به طلاق حاضر کرد سپس مرد 
دیگری را بر طلاق خود شاهد 
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گرفت, جایز نیست, مگر اینکه هر دو شاهد را با هم در یک مجلس و با یک 
لفظ شاهد بگیرد. اگر به این صورت زن را طلاق داد او را رها می کند تا 
دوره هایش را بگذراند که عبارت است از سه بار پاکی, و اگر از زنهایی 
بود که حائض نمی شوند, در حالی که زنان امثال انها حائض می شوند, به 
اندازه سه ماه او را رها کند. پس هرگاه اولین قطره از خون سومین حیض 
را دید, عده تمام شده و زن از ان مرد جدا می شود و زن تا وقتی از ان 
حیض پاک نشده نباید ازدواج کند. 1 پاک شد می تواند ازدواج کند 
و شوهرش نیز در خواستگاری از او با دیگر مردان مساوی است و حق 
اولویت ندارد, و تصمیم با زن است. اکن خوانت خودش را به ازدواج او 
درمی اورد و اگر خواست با او ازدواج نمی کند. پس اگر همان شوهر اول 
دوباره با مهربه جدید با او ازدواج کرد, اگر پیش از دخول خواست دوباره 
او را طلاق دهد, با حضور دو شاهد طلاق می دهد و نیاز نیست زن از او 
عذه نگاه دارد, و هر کس زنش را پیش از دخول طلاق داد. عذه از آن مرد 
بر عهده زن نیست. و اگر مهریه برای رن فیین ند نضی آن مقداز خی 

اوست. و اگر مقدار مهریه ذکر نشده باشد, 9 
ندارد, اما مرد به مقداری کم پا زیاد, به حذ توانش به او چیزی بدهد, و 
مردی که از نظر مالی در رفاه است., خادم يا چهارپایی بدهد, و مردی که 
در حدذ وسط است لباسی بدهد, و مرد فقیر درهم پا انگشتری بدهد, 
چنانچه خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 5 مه تون عَلی الَمُوسع قَدَرهْ و 
کین ااخفتو قیر متاعا نالعتوف ۳ 0 را به طور پسندیده. به نوعی 
مق کنیبدر توانکز: به اندازه [توان] خود, وگ ریت 2 اندازه [ وسع ] 
خود. 1 ۵ کشنین که طلست راود: اگر بخواهد دوباره زن را پس از دخول 
طلاق بدهد, مانند طلاق اوّل باید در زمان پاکی بدون وقوع جماع و با 
حضور دو شاهد عادل باشد. و زن را مهلت دهد تا «قرء»هایش (عذّه آاش) 
را به پایان ببرد. پس اگر زن خودش را با مهریه جدید به ازدواج او درآورد, 
ایرادی ندارد. و اگر مرد برای بار سوم خواست او را طلاق دهد و اين کار 
را کرد ان طلاق زن از مرد بائن می گردد. و ازدواج با او 
برای هیچ کس حلال نیست تا اینکه عدذه اش را به پایان 2 
شوهر اول هم حلال نیست مگر اینکه مرد دیگری غیر از او با زن نکاح کند. 


و روایت شده است 
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اگر زن را با توصیفی که گفتیم, طلاق سثّت داد. آن زن برای او حرام ابدی 
اف حوودر و طلاق سئت را «هقدم < ویرانی» نامیده اند, زیرا هر گاه عذه 
زن به سر رسید و برای مرتبه دوم ازدواج کرد. طلاق شوی اوّلی منهدم و 
فر اتف نود و روایت شده است که طلاق هدم صورت نکنزد عمکر. تا 
شوهر دوم. 


وا ای ار انا که مت بل ات ای ون 
جماع, با حضور دو شاهد عادل طلاق دهد. آنگاه در همان روز يا یا فردا یا 
هر وقت که خواست., پیش از تمام شدن عده زن, به او رجوع کند, و او 
سبت به هر مرد دیگری سبت به آن زن سزاوارتر است 1 

بیشتری دارد. و کمترین حذ رجوع به این است که زن را ببوسد پا اینکه 
۱ ی 
خواست زن را دوباره طلاق دهد, طلاق جایز نیست مگر بعد از دخول, پس 
اگر با او دخول کرد و خواست طلاقش بدهد. او را مهلت می دهد تا حانض 
شود و پاک گردد. سپس پیش از گذشت مدّت عذه اش. با حضور دو شاهد 
عادل طلاقش دهد 


و اگر خواست به او رجوع می کند و رجوع بدون حضور شهود جایز است. 
چنانچه ازدواج بدون حضور شهود جایز است؛ البته رجوع بدون حضور شهود 
مخت خد ود ور ان و تنلطان: کر ات داری. پس اگر برای مرتبه سوم 
طلاقش داد؛ زن در همان لحظه طلاق از او جدا می شود و دیگر برایش 
حلال نیست تا اینکه با شوی دیگری غیر از او نکاح کند. و هرگاه عده زن از 
او تمام شد و مرد دیگری با او ازدواج کرد و طلاقش داد یا اینکه مُرد و مرد 
اول خواست با او ازدواج کند, می تواند. و اگر سه بار به صورت متوالی 
زن را با اوصافی که گفتیم طلاق دهد, زن از او جدا می شود و دیگر 
برایش حلال نیست تا اينکه با شوی دیگری غیر از او نکاح نماید. پس اگر 
آن دیگری با زن ازدواج کرد و طلاقش داد یا مرد و شوهر اول خواست با 
زن ازدواج کند می تواند. و اگر زن را سه بار با همان توصیفی که کردم به 
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صورت متوالی طلاق دهد, زن از او جدا می شود و بعد از ثه بار طلاق. 
دیگر هیچ گاه برای او حلال نمی گردد.(1) 


شرح دیگری در طلاق سئت و عذه: طلاق سنت: هرگاه مرد بخواهد طلاق 
بدهد؛ باید زنش حائض شود و پاک شود انا وه تفر خادل. را بز طلاق 
شاهد بگیرد, سپس از آن وقت تا حیض بعدی که خداوند برای مرد مهلت 
قرار داده است. برای رجوع مخیر است. و مهلت سه «قفرء» است و هر 
قرء. سفيدي بین دو حیض می باشد, که خون در رحم جمع می شود, پس 
وقتی به پایان حدٌ قرء رسید, رحم خون را با فشار و جهش بیرون می دهد, 
که اوّلین جهش حیض است. پس اگر مرد زن را رها کرد و به او مراجعه 
ننمود تا از سه فُرء خارج گردید, با آمدنِ اوّلین قطره از حیض سوم, زن از 
اه کدا شده آشس و در مت ان عبت شور آن هی کسن ددر هقی 
بیشتری برای رجوع به او دارد تا زمانی که پاک شود. پس چون پاک شد. او 
نیز با دیحر فردان برای. خواسارق. از آن زن مساوی است؛ اگر زن 
خواست, خود را با ازدواج جدیدی به ازدواج او در می آورد, و اگر نخواست 
نه! و اگر مرد بعد از خروج زن از عدّه دوباره با او ازدواج کرد, زن نزد آن 
ما ی و رت 2 


و از امام کاظم علیه السلام روایت ه است که فرمود: شخص فقیه 
۹ > گفت: - و اگر مرد خواست زن را به 
طلاقق عده (رجعی) طلاق بدهد, او را رها می کند تا حانض شود آنگاه پاک 
گردد. سپس دو نفر عادل را بر طلاق شاهد می گیرد, آنگاه به زن رجوع 
تن ای ند اس را 
شود بعد با حضور دو شاهد, برای مرتبه دوم طلاقش می دهد. آنگاه از 
اول پاکی تا آخر آن, هر گاه که خواست با او نزدیکی می کند. پس اگر به 
زن رجوع کرد و زن حائّض شد و بعد پاک گردید و برای مرتبه سوم با 
حضور دو شاهد طلاقش داد, زن از او جدا شده و دیگر بر او حلال نیست تا 
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مدقم الرضا و 32 


اينکه زن با مرد دیگری غیر از او نکاح کند. . و زژن باید از اوء از زمان طلاق 
سوم عذه نگاه دارد, و زنی که شوهرش مُرده است. باید چهار ماه كِِ 
روز عذه نگاه دارد؛ ه کت مظااقه باید چهل و پنج روز عذه نگه دارد, و عذه 
زن متعه نیز همان مقدار است. و کنیزی که شوهرش مرده است, دو ماه و 
پنج روز و مُتعه نیز به همان مقدار عدّه نگه دارد. و اگر با شوهری دیگر غیر 
از شوی اول نکاح کرد و آن مرد طلاقش داد پا مرد, و شوهر اول به 13 
رجوع کرد بعد به طلاق عدّه طلاقش داد, آنگاه زن با مرد دیگری ازدواج 
کرد و باز شوهر اول به او رجوع کرد و برای مرتبه سوم به طلاق عذه 
طلاقش داد. زن بر او حرام ابدی می شود. 


پنج دسته از زنان. هرگاه که طلاق داده شوند. به هر حال فظاقه اند: زن 
بارداری که حامله بودنش روشن است, دختری که هبوز بالغ نشده است, 
زن یائسه, زنی که شوهرش به او دخول نکرده است, و مرد غایبی که چند 
ماه غایب است؛ این زنان را, شوهرانشان هرگاه بخواهند, باید با حضور دو 
شاهد طلاق بدهند. 


و سه دسته از زنان, نیاز نیست عذه نگاه دارند: زنی که شوهرش با او 
دخول نکرده است, دختری که بالغ نشده است, و زن یائسه. و توفیق از 
خداوند است.(1) 


23 تفسیر عیاشی: ابوبصیر گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: کم 
بن رباح گمان کرده که شما گفته اید «طلاق بدون شاهد صحیح نیست». 
فرمود: من نگفته ام, خداوند تبارک و تعالی فر موده است. به خدا قسم 
گر ما به ستم برای شما فتوا می دادیم, از شما قوی تر بودیم. خداوند می 
فرماند: «لق لا بنهاهم ال بانیون:ع الاخیات»ی(ضا ۲خرا الهیون و ذانتشمندان: 
آتانزاباز نمی دارند؟ 1 


24 سراثئر: داوود ضرمی گفت: از امام کاظم علیه السلام درباره عبدی 
سوال کردم که زنی داشته, آنگاه خود آن فد اه رد ی فرار کرده و 
به سبب فرارش زن خود را طلاق داده است. فرمود: / بلف. از زان ان را 
خواسته باشد.(3) 
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2 ای 530 
3-. سرائر : 485 


5 سراثر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد: دو نفر 
علیه مردی که غایب شده و نزد همسر خود نیست شهادت دادند که زنش 
را طلاق داده است. پس زن عذه نگاه داشت و ازدواج کرد. آنگاه شوهر 
غایب با کشت و پو ان بای نود رن سای ترا هی ارساه ها 
شهادت خود را تکذیب کرد. امام فرمود: شوهر دوم هیچ راه غلبه ای بر ان 
زن ندارد, و مهریه از شخصی که شهادت داده و از شهادت خود رجوع 
کرده است گرفته می شود و به شوهر دوم داده می شود و شوهر اول 
نسبت به زن سزاوارتر است.؛ و زن از شوهر دوم عذه نخان می. دازد و 
شوهر اول , به او نزدیک نمی شود تا وقتی که عذه اش به سر رسد.(1) 


26 تقسیر قمی: عبدالله بن مُسکان از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد و : از ایشان 9 طلاق سئت سوال کردم, فرمود: به به این 
ی ی ی رت 
نگرفته باشد, با شهادت دو شاهد عادل طلاق دهد, آنگاه زن را رها کند تا 
به اندازه سه «قرء» عدّه نگاه دارد, و با گذشت سه «قرء» برای اولین بار 
از مرد جدا, و برای مردان؛ ازدواج با او حلال می گردد, و شوهرش هم با 
همه خواستگارها مساوی است. خود زن اگر خواست ازدواج می کند وحن 
خواست ازدواج نمی کند. و اگر شوهرش با مهریه جدید با او ازدواج کرد, 
وک ۷ تمام شده محسوب می 
ای رن را سا تن خال کی سا مر وود ان هد و 
ها به او رجوع کند و با او نزدیکی نماید, سپس منتظر بماند ۳ زن 
حائض شود و پاک گردد و یک بار دیگر با حضور دو شاهد طلاقش دهد و 
رهایش سازد تا سه «قرء»ش به پایان رسد, آکر. تفه قرع کذشت و فرد به 
او رجوع نکرد, زن از او جدا شده و ازدواج با او برای هر مردی حلال می 
شود و شوهرش هم در حق خواستگاری با دیگران مساوی است, اگر زن 
خواست می تواند با او ازدواج کند و. طر نخواست ازدواج نمی کند. پس 
اگر همان شوهر دوباره با مهریه جدید با او ازدواج کرد, یک فرصت طلاق 
برایش مانده است و دو فرصت تمام شده محسوب 
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می گردد, پس اگر خواست زن را طلاقی بدهد که بدون ازدواج با مردی 
دیگر برای خودش حلال نمی شود., زن را رها می کند تا حائّض شود و پاک 
گردد و برای طلاقشر شاهد می. آورده: بش دبکر آن‌ترن:بر اف خلال تیست 
مگر اینکه با شوهر دیگری نکاح کند. 


و اما طلاق رجعی آن است که زن را رها کند تا حائض شود و پاک گردد. 
آنگاه با حضور دو شاهد طلاقش دهد, سپس به او رجوع و با او نزدیکی 
نماید. سپس منتظر بماند تا پاک گردد. پس هرگاه حائض و پاک شد, برای 
یک مرتبه دیگر با حضور شاهد طلاقش می دهد, سپس رجوع کرده و با او 
نزدیکی می نماید, و منتظر می ماند تا پاک گردد. پس اگر زن حائض و پاک 
گردید, دو شاهد برای طلاق سوم حاضر می کند بطوری که هر طلاقی پس 
از پاکی و رجوع بوده است. ۵ یک آن رن هرن آهخلال تست محر آننکه: با 
شوهری دیگر نکاح کند, , و زن باید از روزی که طلاق سوم و و 
به خاطر آلودگی نکاح, به مقدار سه «قرء» عدذه نگاه دارد, و تا زمانی که 
عذه تمام نشده, از همدیگر ارث می برند. پس اگر در حالت پاکي با حضور 
شهود زن را طلاق داد و منتظر ماند تا حائض شود و پاک گردد و آنگاه پیش 
از رجوع طلاقش داد طلاق دوم به حساب نمی آید., زیرا در حالی او را 
طلاق داده که خودش مطلقه بوده است, زیرا اگر زن از سوی شوهر خود 
طلاق داده شده باشد, مرد اختیاری نسبت به او ندارد مگر اینکه به او 
رجوع کند. پس وقتی که رجوع کرد تا وقتی که برای مرتبه سوم طلاق 
نداده, زن در اختیار اوست. پس ار برای مرتبه سوم زن را طلاق داد. 
دیگر اختیار رجوع از دست مرد خارج است. و اگر زن را با حضور شهود در 
حالت پاکی طلاق داد, انگاه به او رجوع کرد و منتظر ماند تا پاک شود و با 
او نزدیکی نکرد تا در حالی که نزد او بود حائتض شد و پاگ گردید و بعد از 
رجوع و پیش از نزدیکی طلاقش داد. این مرتبه طلاق به حساب نمی اید. 
زبرا زن را برای مرتبه دوم در پاکی اول طلاق داد و پاکی فقط با نزدیکی 
تست وا ای یی تا و ی ی ی 
نزدیکی بعد از رجوع حاصل می گردد, ه یک حیض و یک پاکی بعد از 
حیض, سپس طلاق با حضور شهود, 
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تا اينکه برای هر مرتبه طلاق, علاوه بر شهود یک پاکی و سپس آلودگی 
نزدیکی باشد.(1) 


7 قرب الاسناد: اسماعیل بن عبدالخالق از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: عبدالله بن عمر سه بار زنش را طلاق داد. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله همه آنها را یک طلاق قرار داد و آن را به 
قرآن و سثت ارجاع داد.(2) 


روایت ت کرد؛ 0 و چگونگی طلا ترفن او مرد 
چگونه می تواند طلاق بذهد؟ فرمودد شتت: ان است که یک مرتبه بر 
طهارت طلاق بدهد, آنحاه شزا زها تفا که انم به سر وس پس اگر 
نظرش عوض شد و خواست پیش از بائن شدن به او رجوع کند, بر رجوع 

به او شاهد می گیرد و آن زن همسرش است, و اگر او را رها کرد تا بائن 
شد, برای ازدواج مجدد مثل دیگر خواستگاران است 9 9 اولویتی ندارد, 
ژن اگر خواست انجام می دهد[ با او ازدواج میکند] و اگر نخواست انجام 
نمی دهد.(3) 


9. گوید: از ایشان درباره مردی سوال کردم که یک بار يا دو بار طلاق 
می دهد, آنگاه زن را رها می کند تا عدّه اش به سر رسد؛ وضعیت زن 
چگونه است؟ فرمود: اگر مرد, بر اين مبنا که زن را نمی خواهد او را رها 
کرد. زن دیگر بر او حلال نیست تا اينکه با مرد دیگری نکاح کند. و اگر با 
این قصد که می خواهد به او رجوع کند رهایش کرده بود و یک سال 
گذشت, همو برای رجوع به زن از همه سزاوارتر است.(4) 


0. گوید: و از آن حضرت درباره غن مطاقه سغال کردم کم تا وقتی که 
عدذه اش به پایان برسد, نفقه اش بر عهده شوهر است ؟ فرمود: بله.(5) 
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که سر لین اند آ هم 2 75 
2 . قرب الاسناد : 0 

3 قرب الاستاد:+ 110 

4 . قرب الاسناد : 110 

کرفت الاساد 110 


31 گوید: و از ایشان در مورد مردی سوال کردم که به زنش گفت: 
دوست دارم که بائن شوی, و زن چیزی نگفت تا اينکه از هم جدا شدند. چه 
0 است؟ فرمود: چیزی بر او نیست و زن همسرش است. 


2 قرب الاسناد: محمد بن سنان گفت: عطیه مدائنی نامه ای به امام 
کاظم علیه السلام نوشت و به من داد. او چنین سوال کرده بود: گفته ام: 
اگر نماز را اعاده کنم, زنم بر طبق سنت مطلْقه است! پس نماز را اعاده 
کودض,انگاه کم اکر تمار را اغاده کت خن بو ی کاب مت اند 
است. پس نماز را اعاده کردم. سپس گفتم: اگر نمازم را اعاده کنم. زنم 
بر طبق طلاق آل محمد و سنّت مطلقه است, پس نماز را اعاده کردم. - 
گوید:- وقتی دیدم نسبت به اين مسئله سهل انگار شده و آن را کوچک 
شمرده ام. گفتم: اگر نماز را اعاده کنم. زنم برای من مثل مادرم است؛ 
پس نماز را اعاده کردم و سالهاست که از خانواده ام کناره گرفتهام. - 
گوید: - پس امام کاظم علیه السلام فرمود: زن هنوز عیال اوست و چیزی 
هم بر عهده او نیست. این چیزها و امثال ان از وسوسه های شیطان است. 
(2) 


3 قرب الاسناد: صفوان جقال از امام صادق علیه السلام روایت کرد و 

گفت: مردی نزد آن حضرت آمد و از ایشان چنین سوال کرد: نم را در یک 
مجلس سه بار طلاق داده ام. فرمود: چیزی_ نیست! آنگاه فرمود: مگر 
کتاپ خدا را نخوانده ای کم می فرماید: «یا اب الب (ذا طلُ القساء 
قفوم لیزتهن و اْضُوا ده و افُوا الله ریْکمْ لا نحْرجُوهْنَ من بیوتَهنَ 


و لاب 


و لا یَحَرَجّنَ ج الا آن بأتین ب جشه مَبَیتَهِ», [ای پیامبر, چون زنان را طلاق 
گویید, در [زمان بندی] عوّه آنان طلاقشان کونید ۵ خساب: ان کده وا نکه 
دارید, و از خدا. پروردگارتان نترسید. آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید, 
و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند.) و فرمود: 
« لا تذری لعل الله بت بَقد ذلک آمرآ». (نمی دانی, شاید خدا پس از 
این 
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1 فرب الاتتضاة : :1 13 
2 . قرب الاسناد : 125 


پیشامدی پدید آورد.) آنگاه فرمود: هر چیز که بر خلاف کتاب خدا و سنّت 
باشد, به کتاب خدا و سنت ارجاع داده می شود.(1) 


4 قرب الاسناد: برّنطی گفت: از امام رضا علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که پس از نزدیکی و با سصوز دو شاهد عادل, , زنش را طلاق 
داده بود. فرمود: این طلاق نیست. گفتم: پس طلاق سنت چگونه است؟ 
فرمود: زن را پس از پاک شدن از حیض و پیش از نزدیکی, با حضور دو 
عزوجل ارجاع داده شود. گفتم: او در طهری طلاق داده که در آن جماع 
کرده و یک مرد و دو زن هم برای طلاق شاهد بوده اند. فرمود: شهادت 
زنان در طلاق جایز نیست. گفتم: او دو مرد ناصبی را برای طلاق شاهد 
گرفته است, آپا آن طلاق است ؟ فر مود: هر کسی بر فطرت متولد شده 
باشد, پس از آنکه صلاحیت روحیاش دانسته شد, شهادتش قبول است.(2) 


5 گوید: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که زنش را در حال پاکی 
با حضور دو شاهد طلاق داده, آنگاه به او رجوع نموده و پس از رجوع 
نزدیکی نکرده است تا اینکه زن از حیض پاک شده. سپس در حالت پاکی با 
حضور دو شاهد او را طلاق داده است. آیا با اينکه به زن رجوع کرده و 
جماع ننموده, طلاق دوم واقع شده است؟ فرمود: بله.(3) 


6. تفسیر قمی: در روایت ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام در 
خصوص سخن خداوند متعال «طلفوهنَ لعدْنَهنَ» نقل شده است که عذه 
همان طهارت از حیض است. «و أَعْضُو مَوا الْعدّه» همان است که منتظر 
باشی تا حیض شود, پس هرگاه حیض شد و پاک شد و غسل کرد. یک با ر او 
را طلاق دهد, بدون آن که با وی جماع کند, و هنگامی که او را طلاق میدهد 
بر ان شاهد بیاورد. سپس اگر بخواهد, باید به وی رجوع کند و باید بر رجوع 
اه دایص 


3 1 2 
1-. قرب الاسناد : 0 


2 . قرب الاسناد : 161 
3-. قرب الاسناد : 161 


برای بار دوم طلاق دهد, باید هرگاه که حیض شد و پاک شد و غسل کرد, 
برای بار دوم او را طلاق دهد و بر طلاق آن, بدون آن که با وی جماع کند, 
شاهد آورد. سپس اگر بخواهد, باید به او رجوع کند و بر رجوع خود شاهد 
آورد. سپس منتظر باشد تا آن زمان که حیض شود و پاک شود. و هرگاه 
غسل کرد وی را برای سومین بار طلاق دهد. مرد در آن زمان, قبل از آن 
که سومین طلاق را دهد. بیش از هر فرد دیگری آن زن را در اختیار دارد, و 
اگر بخواهد به او رجوع میکند, 6 
گرفت, همان طلاق دفعه قبل را مد نظر قرار میدهد. این است سنت در 
طلاق. طلاق فقط وقتی واقع میشود که بدون این که با او جماع کند, آن 
زن از حیض پاک شود, همان گونه که توصیف کردم. همچنین هر زمان که 
بخواهد به او رجوع کند, باید شاهد بیاورد. اگر زن خویش را طلاق داد و 
دوباره به وی رو کرقر تاران زمان که می خواهد, وی را حبس میکند. 
سپس اگر برای بار دوم طلاق داد. سپس دوباره به وی رجوع کرد. برای 
مات اش مرها اسان ترا هد کش سس ا تاه این 
که به. وی رحوغ کرت آن. یک طلاق,بافی :فاندم را یز هدر سه. با بای 
شدن را مد نظر قرار میدهد که همان سه بار حیض است. و اگر حیض 
نشود. سه ماه را باید به اتمام برساند, ۳1۳ باردار باشد, هرگاه که وضع 
حمل کرد زمانش به اتمام خواهد رسید. و و این همان سخن خداوند تعالی 
است. که می فرماید: «بیْسَنَ من المجیض من تُسَایِکُمٌ ان ارْتبْمْ قَمدَْهْنَ 
تایه آشهر واللای لَم بحصن», (و. آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) 
نوميدند, آگر شک دارید (که خون می بینند یا نه), عده آنان سه ماه است و 
(دخترانی) که (هنوز) خون ندیدو اند (نیز , عذه _شان سه ماه است) ) عذه 
آنها تدش فان اصفت «وا ولا الأجْمَال أَجلَ آن یَصَغن حفلَفن». (و زنان 
اس شا ای ات عاوصه سل کر ۱ 


که فرمود: طلاق ِِ و نکاج غلام بدون اجازه مولایش ۳۳ 
نیست. گفتم: اگر مولا به او زن داد طلاق به دست کیست؟ فرمود: دست 
مولاست؛ «ضرتب الله 
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2 عِ 2 9 ۳ ۳ س 
متلا عبدا مَملوکا لا یِفَدِرٌ علی شی ء», (خدا متّلی می زند: بنده ای است 
زرخرید که هیچ کاری از او برنمی اید.!, که «شیء» در اینجا همان طلاق 


است.(1) 


9د. تفسیر عیاشی: حسین بن زید بن علی از امام باقر و ایشان از پدرش 
علیهما السلام روایت کرد که علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
«صَرّب الله متلا بدا مقلوکا لا تفر علی شم ع», (خدا متلی می زند: 
بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید.) و می فرماید: عبد 
نه می تواند طلاق دهد و نه می تواند ازدواج کند و اختیار آن به دست 
مولای اوست؛ ولی مردم بر خلاف آن روایت می کنند؛ اگر مولا به عبدش 
اذن داد, معتقد نیستند که مولا می تواند آنها را از هم جدا کند.(2) 


9. خصال: حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: پنج دسته از زنان در هر حالی طلاق داده می شوند: زن باردار. زن 
یائسه, زنی که به او دخول نشده است. زنی که شویش نزد او نبوده. و 
زنی که به سنْ حیض نرسیده است.(3) 


0 خضال: اتقنصیر از آمام. ضادق غلیه السلاش روایت کید .و کفتء از 
ایشان درباره کتینفت سوال کردم که طلاق داده سپس رجوع می ند باز 
طلاق می دهد و دوباره رجوع می کند, و سپس طلاق می دهد؛ فرمود: آن 
زن برایش حلال نیست تا اینکه با مرد دیگری ازدواج کند. و زنی که مرد او 
را سه بار طلاق می دهد و مرد دیگری با او ازدواج می کند و بر طبق 
سثت طلاقش می دهد و سپس به شوهر اولش باز می گردد, پس مرد او 
را سه بار بر طبق سئّت طلاق می دهد, بعد با مرد دیگری ازدواج می کند 
و آن مرد بر طبق ستّت طلاقش می دهد سپس به شوهر اولش باز می 
گردد, پس شوهر اول برای سه بار بر طبق سئثت طلاقش می دهد و آنگاه 
زن 


5 21 
1-. تفسیر عیاشی 2 : 265 


2 . تفسیر عیاشی 2 : 266 
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ازدواج می کند, فییر این ز فر آن .هرن ۲ ای عارلن تفی تور رنه ۲ 
ابد برای ان مرد حلال نیست.(1) 


1 شصال: اعفت از آمام.هاوق غلبم السام رونت کرو که فرمیوه هه 
طلاق سئت بر همان منوالی است که خداوند عزوجل در کتاب خود و سئت 
بتامیرتق‌ضنی الله غابه ماه در موی است مطلای سیر سی‌عارو 
شود, چنانچه هر ازدواجی که بر خلاف سئّت باشد نکاح نیست.(2) 


2 عیون ابر الزضا غلیه السااه ور نامه ای که ایام رضا عابه ااسلام 
نف ها هه رخ قوشت :ند آن چنین اضافه فرمود: و اگر زن سه بار با عدّه طلاق 
داده شود, بر شوهرش حلال نیست تا اينکه با مرد دیگری ازدواج کند.(3) 


یر ای ها وا ار اس کار ور 


4 تال ضح ی اس اند ار ام ای یه ااسام م اسان زر 
پدرانش علیهم السلام روا بت کرد که فرمود: طلاقی قبل از نکاح نیست... 
ادامه خبر.(ظ) 


طقر اسالی شخ وی عضانوی. آز شیم دیق صل آن را فقل. رنه 
است.(6) 


6 علل الشرائع: اسماعیل بن فضل گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: طلاق فقط بر طبق و سنّت واقع می شود زیرا طلاق یکی از 
حدود و احکام خداوندٍ عزوجل است. که می فرماید: «اذا طلفئْم النساء 
قطلوهنَ لعدْتهنَ 5 و > حضوا الیه», ([چون زنان را طلاق گویید. در [زمان 
بندی] عذه آنان طلاقشان گویید. و خستاب: آن. ره را نکه دارید:) و می 
فرماید: «و أَشْهدّوا دوع عَدّل مِنَکَمٌ». ([و دو تن 


ص: 216 
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2 . خصال 2: 394 
3 عیون الاخبار 1282 


4رسقیون الاختان 2 12 
5-. امالی صدوق : 379 
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[مرد] عادل را از میان خود گوام گیرید.) و می فرماید: «و یلک حُدُودٌ الله 
و من یتَعَدً خَدود الله قَقَدٌ ظَلم تَفْسَةٌ». (اين است احکام الهی. و هر کس 
از مقزرات خدا| [پای ] فراتر نهد, قطعا به خودش ستم کرده است.) و 

ول وا ایا رس 


7 یفن افیا الزضا قلیه السلاض غلل الشراعع. آبن.شسان. از آمام رضا 
علیه السلام رواب یت کرده است که امام برای او نوشت: علت سه بار بودن 
طلاق اين است که در آن از مرتبه اول تا سوم مهلت است تا رغبت و 
میلی پیدا شود. پا اگر غضبی بوده است فروکش کند. و برای اینکه جم 
و تادیبی برای زنان و مانعی باشد تا از شوهرانشان سریپیچی نکنند. پٍ 

زن چون مرتکب نافرمانی ناشایستی نسبت به شوهرش 0 
فراق و جدایی است. علت حرام شدن زن پس از تثه با ر طلاق و اینکه تا 
ابد برای مرد حلال نمی شود, سزا و عقوبتی است تا مرد طلاق را بازیچه 
قرار ندهد و زن تضعیف و خوار نگردد. و مرد مراقب کارها و امور خود 
باشد. و هوشیار و عبرت پذیر گردد. و اينکه پس از تّه با 1[ 
با زن ناامید باشد. و علت دو بار بودن طلاق غلام این است که طلاق کنیز 
نصف طلاق رن آزاد است. و قرار دادن آن در دو مرحله, ,. جهت احتیاط 
برای کامل شدن واجبات و حقوق است. همچنین است در مورد تفاوت در 
عذّه زن شوهر مرده.(2) 


بل اتشراکه» علی‌تین .خسن ین فعال ازرپذرش نقل کرد که گفت: از 
امام رضا علیه السلام در مورد علت اينکه زن مطلقه با عذه بر شوهرش 
حلال نمی شود مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند سوال کردم فرمود: 
خداوند تبارک ی مجاز کرده و می گوید: «الطلاق 

مَرّتان فامقساک بِمَعژوف 7 تسریخ باخسان» ,(طلاق [رجعی ] دور بار 
آست. تا با بة شایشتکی. ازاد 
کردن.1 یعنی در طلاق سوم, و چون مرد وارد کار مورد کراهت خداوند 
شده و طلاق سوم را جاری ساخته است., خداوند زن را , بر او حرام 
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1-. علل الشرایع : 506 
2 . علل الشرابع : 507 


کردهر بنن دیکر آن زن برای. او حلال. نیست. تا اينکه. با شوهری. غیر از اه 
ازدواج کند, تا مردم طلاق را سبک نشمارند و به زنان ضرر و زیان 
نرسانند.(1) 


9 خصال: محمد بن حماد حارئی از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنج دسته از مردان دعایشان 
مستجاب نگردد: مردی که خداوند طلاق زنش را به دستش داده و او زن 
را آزار می رساند, در حالی که می تواند حق زن را بدهد و او را آزاد نمی 
گذارد؛ و مردی که غلامش سه بار فرار کرده و او آن غلام را نفروشد. و 
کر ی رب فا و 
نکند تا دیوار به روی او بیفتد؛ و مردی که مالی به دیگری قرض داده و بر 
آن شاهد نگرفته است؛ و مردی که در خانه بنشیند و بگوید: خداوندا به من 
رزق بده و خودش به دنبال رزق نرود.(2) 
0 قرب الاسناد: آبن علوان از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرد که علی علیه السلام فرمود: کسی که نکاح نکرده طلاق ندارد. و کسی 
که مالک ید نشده‌حق آزاد کزدن. نذارد. و-علی .عله. النشلام. فزمود: ختن 
اگر دستش را روی سر زن گذاشته باشد.(3) 


1 قرب الاسناد: با همین ستخ کفت : علی علیه السلام فرمود: طلاق دادن 
پسر نوجوان جایز نیست تا زمانی که محتلم شود.(4) 


52 قرب الاسناد: با همین سند گفت: علی علیه السلام فرمود: طلاق 
نیاشد مگر پس از نکاح. و آزاد کردن بنده پیش از مالك او شدن. جایز 
نیست.(3) 


3 قرب الاسناد: حمّاد بن عیسی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
زن ازاد سة بار طلاق دادم می شود و سته‌بار عده تگاه می:دارد:(8) 
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1- . علل الشرایع : 507 
2 . خصال 1 : 209 
رت مناد * 2 
4 . قرب الاسناد : 0 


دع هرت وتا ۵ 50 
6-. قرب الاستاد : 10 


4 علل الرانم غیمن ابا اترضا عليه الملام محفد آشعفزی از پذرش 
نقل کرد که گفت: از امام رضا علیه السلام درباره ازدواج با زنان سه 
طلاقه سوال کردم. ایشان به من فرمود: سه طلاقه شما برای غیر شما 
حلال نیست. اما طلاق آنها برای شما حلال است., زیرا شما سه طلاقه 


5 معانی الاخبار. عیون اخبار الرضا علیه السلام: عبدالله بن طاووس 
گفت: به امام رضا علیه السلام گفتم: برادرزاده ای دارم که دخترم را به 
ازدواج او درآوردم, و آن پسر مشروب می نوشد و زیاد از طلاق حرف می 
زند. فرمود: اگر از برادرانت است که هیچ , و اگر از اینهاست, دخترت را از 
آو جدا| کن؛ چر| که او قصدش جدایی بوده است. گوید: گفتم : فدایت گردم, 
آپا از امام صادق علیه السلام روایت نشده است که فر مود: از زنانی که 
در یک مجلس سه طلاقه شده اند بپرهیزید زیرا شوهر دارند؟! فرمود: آن 
در مورد برادرانتان است نه از اینها, هر کس به دین قومی بود. احکامشان 
شامل حالش می شود.(2) 


6. علل الشرائع: راوی 4 صادق علیه السلام روایت کرده و می 
گوید: به ایشان گفتم: به چه علتی اگر مرد در حال مرض و برای ضررزدن. 
زنش را طلاق دهد زن از او ارث می برد و او از زن ارث نمی برد؟ و حذ 
ضرر زدن چه مقدار است؟ فرمود: علتش همان ضرر زدن است. و معنای 
ضرر زدن, منع کردن زن از میرائی است که از مرد می برد. پس ارث به 
عنوان عقوبت این کار بر عهده مرد قرار می گیرد.(3) 


7 امالی شیخ طوسی: ژقیه بن مصقله بن عبدالله از پدرش از جذش 
روایت کرد که گفت: دو مرد نزد عمر بن خطاب آمدند و در مورد طلاق 
کنیز از او سوال کردند. عمر به پشت سرش نگاه کرد و علی بن ابی 
طالب علیه السلام را دید. پس 
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1-. عیون الاخبار 2 : 85 , علل الشرایع : 511 


2 . معانی الاخبار : 263 
3- . علل الشرایع : 510 


گفت: ای مردی که موی پیشانیاش 9 نظرت در مور د طلاق کنیز 
چیست؟ پس با اشاره دو انگشتش, گفت: اینگونه! و با انگشت ساب و 
انگشت کنار آن اشاره کرد. عمر به آن دو مرد رو کرد و گفت: دو مرتبه 
تو تصوال کرديمد ی مس دیگر سوال کردی؛ به خدا قسم او با تو 
سخن نگفت! عمر گفت: می دانید این کیست؟ گفتند: نه. گفت: این علی 
بن انب‌ظالت ات اد رسول سا صق ال هو له تدم که فرهود: 
اگر هفت آسمان و هفت زمین در یک کفه ترازو قرار داده شوند و ایمان 
رک که یانما سین را 


قاس بن ربا و ار 
ند.(عا 


9 محاسن: ابوبکر حضرمی گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
مردی برای ستطان. فسم به طلاق و آزاد کرون بنده خورده است. فرمود: 


اگر از شمشیر و زور و سلطه او ترسیده, چیزی بر عهده اش نیست. ای 
ابوبکر, خداوند می بخشاید ولی مردم حفت: تن کنو ۳-1 


0 محاسن: ابوالحسن و بزنطی هردو از موسی بن جعفر علیه السلام 
رابت کزدمد فی. کوشد: از آن حضرت در مورد مردی سوال کردم که 
مجبور می شود به طلاق و آزاد کردن بنده و صدقه اموالش قسم بخورد. 
آیا عمل به اين قسم بر عهده او قرار می گیرد؟ فرمود: نه, رسول خدا 
صلی الل:خلیه وال فزمود: آنچه امّت من بر آن مجبور شوند و طاقت آن 
را نداشته باشند, و آنچه که به خطا انجام دهند, بز غهده نها تیستته: (4) 
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1- . امالی طوسی 1 : 243 ؛ رمز درج شده برای آن «ع» (علل الشرایع) 
بود که اشتباه است. 

2 . امالی طوسی 2 : 188 

3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 62 

4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 62 


1 محاسن ععاد غبا فروش کفت: به آمام صادق علمه السلام کتم: از با 
خواسته می شود به طلاق و آزاد کردن بنده قسم بخوریم؛ نظر شما 
چیست۱ آپا 1 فرمود: اکز رت ودبیم داشتی: , هرچه 


02 خرائح و جرائح: از هارون بن خارجه روایت شده که گفت: مردی از 
اصحاب ما زنش را سه طلاقه کرد و از اصحاب ما سوال نمود, آنها گفتند: 
چیزی نیست. زنش گفت: من راضی نمی شوم تا اینکه از امام صادق علیه 
السلام رتتی رو ارم حضرت در حیره بود, زیرا در دوران ابوالعباس بود. 
گوید: پس به حیره رفتم و نتوانستم با آن حضرت صحبت کنم, زیرا خليفه 
مردم را از ورود به محضر امام صادق علیه السلام منع کرده بود, و من در 
این انديشه بودم که چگونه راهی برای دیدار با ایشان پید | کنم. ناگاه مردی 
روستایی که جْبُه ای پشمین پوشیده بود و خیار می فروخت آمد. به آو 
گفتم: همه اين خیار را چند می فروشی؟ گفت: یک درهم. پس یک درهم به 
او دادم و به او گفتم: این جبه ات را به من بده. آن را پوشیدم و جار‌زدم: 
چه کسی خیار می خرد؟ و به آن حضرت نزدیک _شدم. تشر غلامی از د 

ای صد| زد. : ای خیار فروش بیا! پس وقتی به آن حضرت نزدیک شدم, به 
من گفت: چه چاره خوبی یافتی! حاجتت چیست؟ گفتم: من در بلایایی 
افتادم, پس زنم را در یک مر نبه سه طلاقه کردم, از اصحاب خودمان 
سوال کردم آنها گفتند چیزی نیست. ولی زن گفته است: راضی نمی شوم 
تا از امام صادق علیه السلام سوال کنی. امام فرمود: نزد خانواده ات 
بازگرد و چیزی بر عهده ات نیست. 


3 تفسیر عیاشی: از عبدالرحمن نقل شده که گفت: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده است, فرمود: 
اقرار کرد به میثاقی که خداوند گرفته است: زن را یا به خوبی نگاه دارد یا 
به نیکی رهایش سازد.(2) 
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1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 62 , محاسن : 339 
2 شیر خاشی: ۱ ۱15۴ 


4 تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که 
فرمود: زنی که برای شوهرش حلال نیست تا زمانی که با شوهر دیگری 
نکاح کند, آن زنی است که طلاق داده شود, دوباره به او رجوع شود و برای 
مرتبه سوم هم طلاق داده شود و به او رجوع شود, پس به آن مرد چلال 
نیست تا زمانی که با شوی دیگری نکاح کند. خداوند می فرماید: «الطلاق 
َرّتان قامقساک بععژوف او تسشریخ یاخسانٍ» (طلاق [رجعی] دو بار است. 
تشر زد ان پا اباید زن را به خوبی نگآه داشتن, پا به قاس کی آزاد 
ِِ و «تسریح» همان طلاق سوم است. گوید: امام صادق علیه 
السلام در مورد آیه «قَان طلْقها قلا تجل له من بَعَدٌ حتّی تلکح روج عَیْرَ». 
ژ[و اگر [شوهر برای بار سوّم] او را طلاق گفت. پس از آن, دیگر [آن زن] 
برای او حلال نیست., تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند [و با او 
همخوابگی نماید]. 4 فرمود: در اینجا مقصود طلاق سوم است, پس اگر ان 
شوی دوم طلاقش داد, بر انها ایرادی نیست که با ازدواج جدیدی به هم 
رجوع کنند.(1) 


05 تفسیر عیاشی: از ابوبصیر باز امام باقر علیه : نقل شده که 
فرمود: خداوند می فرماید: «الطلاق مَرّتان فاششای بمعژوف تسریح 
باخسان». (طلاق [رجعی] دو بار است. پس از آن پا [باید. زن را به خوبی 
تکام‌واستسباب شاسی اراد کردند و یه شانسی اراد کررن‌دهمان 
طلاق سوم است.(2) 


06 تفسیر عیاشی: اک 1 از آن حضرت 
درباره زنی سوال کردیم که برای شوهرش حلال نیست تا زماني که با 
شوهر دیگری نکاح کند؛ فرمود: آن زنی است که طلاق داده شودر آنگاه به 
او مراجعه شود, دوباره طلاق داده شود و به او مراجعه شود و آنگاه برای 
بار سوم طلاق داده شود, پس آن زنی است که برای شوهرش حلال نیست 
تا زمانی که با شوهر دیگری غیر از او نکاح کند و از بودن با آن مرد بچشد 
و آن مرد از بودن با او بچشد. و این همان قول خداوند است که فرمود: 
«الطلاو مرّتان قاقساک بمعْژوف أَو تسریخ باغسان». (طلاق 
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[رجعی] دو بار اسنت. بت از آن یا آباید زن را به خوبی نگاه داشتن, يا به 


7 تفسیر عیاشی: از ابوالقاسم فارسی نقل شده که گفت: به امام رضا 
علیه السلام گفتم: فدایت گردم. خداوند که در قرآن می فرماید: 
«قاقساک بمعزوف َو تسریح باخسان». (پس از آن پا [باید زن را به 
خوبی نگاه داشتن, باب ایس حون آزآد کردن.) به چه معناست؟ فرمود: 
«فاقساک بمغژوف». ژبه خوبی بی نگاه داشتن) یعنی خودداری از ازاز د 
اذیت و ۳ نفقه, و «ت.سْریخ باحسَان» زبه تا یکی آزاد کردن 1 یعنی 
طلاق بر طبق حکمی که خدآوند در قرآن نازل فرموده است.(2) 


8. تفسیر عیاشی: عبدالله بن قضاله گوید: از امام کاظم علیه السلام 
پرسیدم: ۱ یک بار طلاق دهد و سپس به 
او رجوع کند و سپس به هنگام پاکی سوم او را طلاق دهد و زن از او جدا 
شودر آبا مرد می تهاند به آن زن رجوع کند؟ حضرت پاسخ داد: آری. راوی 
می گوید: به حضرت عرض کردم: یعنی پیش از آن که با مردی غیر از 
شوهر سابق خود ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: آری. راوی می گوید: به 
حضرت عرض کردم: حکم مردی که زن خود را یک بار طلاق داده و سپس 
به او رجوع کرده و سپس او را طلاق داده و سپس به او رجوع کرده و 
سپس او را طلاق دهد. چیست؟ حضرت پاسخ داد: تا زمانی که آن زن, با 
مردی دیگر ازدواج (دائم) نکند, بر شوهر سابق خود حلال نمی شود.(3) 


09 تفسیر عیاشی: از ابوبصیر نقل شده که گفت: از امام باقر علیه 
السلام در مورد طلاق زنی سوال کردم که برای شوهرش حلال نیست تا 
زمانی که با مرد دیگری نکاح کند. فرمود: به تو از زنی که داشتم و معامله 
ای که با او کردم خبر می دهم؛ خواستم او را طلاق بدهم. پس رهایش 
را و 
شاهد طلاقش دادم. سپس رهایش 
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1 تقشسیر عاشی. 16:21 1 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 116 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 117 


کردم تا زمانی که نزدیک بود عدّه اش به سر رسد, به او رجوع کردم و با 
او نزدیکی و تماس برقرار نمودم. و رهایش کردم تا اینکه حائض شد و پاک 
گردید, ای و سر و جماع با دو شاهد طلاقش دادم؛ سپس 
رهایش کردم تا وقتی که نزدیک بود عدّه اش به سر رسد با او نزدیکی و 
تماس برقرار کردم. سپس ترکش کردم تا اینکه حائض شد و یاک گردید, 

ه با شهود و بدون جماع طلاقش دادم. و این کار را با او کردم, چون 
ری به ار تداشم (9 


0 تفسیر عیاشی: حسن بن زیاد گفت: از ان حضرت در مورد مردی 
سوال کردم که زنش را طلاق داده؛ پس زن ازدواج متعه کرده است؛ ایا 
برای شوهر اولش حلال می شود؟ فرمود: حلال نمی شود تا زمانی که در 
مثل وضعیتی وارد شود که با آن وضع از نزد شوهر اول خارج شده بود, و 
این همان قول خداوند اسب که فرمود: «قَاِن لها قلا تجل له من بعذ 
حنّی 7 روج عَیْرهُ قاِن طلْقها قلا جناح علیهما آن بتراجعا ان طَنا أنْ بقیما 

حذود الله», [و اگر [شوهر برای بار سوّم] او را طلاق گفت, پس از آن, 
ذیکر [ان:زن ۱ برای او حلال نیست, تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند 
[و با او همخوایگی نماید]. پس اگر [شوهر دوّم] وی را طلاق گفت. اگر آن 
دو [همسر سابق] پندارند که حدود خدا را برپا می دارند.؟ و در متعه. 
طلاق نیست.(2) 


1. تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد و گفت: 
از ایشان در باره طلاقی سوال کردم که زن برای مرد حلال نمی شود مگر 
اينکه با مرد دیگری ازدواج کند. فرمود: آن کسی است که طلاق می دهد و 
بعد رجوع می کند, و رجوع به معنای جماع است. آنگاه طلاق می دهد بعد 
رجوع می کند و برای بار سوم طلاق می دهد, که زن برایش حلال نمی 
شود مگر اینکه با شوهر دیگری نکاح کند. و فرمود: رجوع با جماع حاصل 
می گردد. وگرنه یک بار محسوب می شود.(3) 


ص: 224 
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۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 118 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 118 


2. تفسیر عیاشی: عمر بن حنظله از آن حضرت علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: اگر مرد به زنش بگوید: «التِ طالِقَة». (تو را طلاق دادم) بعد 

بو او رجوع کند سپس بگوید: «ئّت طالقة» و دوباره رجوع کند, انکاه ِ 
«أَیّت طالِقَة». آن زیر برایش حلال نمی شود مگر اینکه با شوهر دیگری 
ازدواج کند, پس اگر آن شوهر دوم طلاقش داد و شاهد نگرفت, شوهر 
اول اگر خواست.؛ با او ازدواج می کند 1(۰) 


3. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که ایشان درباره مردی که زنش را طلاق داده و ترکش کرده تا عده اش 
تمام شود, آنگاه با او ازدواج کرده و بدون دخول کردن طلاقش داده و این 
کار را سه بار تکرار نموده است. فرمود: ان زن برايش حلال نیست تا 
زمانی که با شوهر دیگری نکاح کند.(2) 


4. تفسیر عیاشی: اسحاق بن عقار گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی سوال کردم که زنش را طلاقی داده که زن بر او حلال نیست 
تا با مرد دیگری نکاح کند, پس غلامی با آن زن ازدواج کرده, آنگاه طلاقش 
داده است. آپا این کار طلاق را از بین می برد؟ فرمود: بله, به دلیل قول 
خداوند که فرمود «حتّی تلکح روجا غَیرَخْ». (تا اینکه با شوهری غیر از او 
ازدواج کند [و با او همخوابگی نماید].) و غلام هم می تواند شوهر باشد. 
(۳ 


5. تفسیر عیاشی: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام از امیر 
مومنان علیه السلام روای ۹ ام هت 
دهد. پیش از عدّه و بدون جماع طلاقش دهد؛ پس اگر : یک بار زن را طلاق 
داد و رهایش کرد تا مدتش تمام شود و بخواهد از او مانند هر کس دیگری 
خواستگاری کند, می تواند. اگر پیش از تمام شدن مدّت یا عدّه به او رجوع 


کرد, زن نزد آوست هو یک طلاق بین آنها رخ دادة است. اکر بر ای مزتبة نوم 
طلاقش داد, چنانچه او را رها کرده بود تا 


ص: 225 
دم سر سا شین 1 * 15 1 


2- . تفسیر عیّاشی 1 : 119 ؛ و در آنجا در پایان حدیث چهارم (پس او را 
نهی کرد) امده است. و در البرهان 1: 223 (او را از ان نهی کرد) است. 


3- . تفسیر عیّاشی 1 : 119 ؛ و در آنجا در پایان حدیت چهارم (پس او را 
نهی کرد) امده است. و در البرهان 1 223 (او را از ان نهی کرد) است. 


مدتش تمام شود, اگر خواست مثل دیگران از او خواستگاری کند, و اگر 
خواست پیش از تمام شدن مذتش به او رجوع می کند. 9( 
کرد, زن نزد آوست و دو طلاق بین آنها می باشد. پس اگر زن را سه بار 
و 
تا زمانی که زن در خون و در دو طلاق اول است., از شوهر ارث می برد و 
شوهر هم از او ارث می برد.(1) 


70 تفسیر عیاشی: زراره و خمران پسران. آعین * وفحمد بل ملق از 
امام باقر و امام صادق علیهما السلام روا؛ یت کرده و گفتند: از آن حضرات 

در مورد آیه «و لا ثمُسِکَوهن ضرارا لَعتَدُوا» (و [لی] آنان را برای [آزار و] 
زیان رساندن [به ایشان] نگاه مدارید تا [به حقوقشان] تعذی کنید.) سوال 
کردیم, فرمودند: آن مردی است که یک بار زنش را طلاق می دهد. آنگاه 
رهایش می کند تا وقتی نزدیک پایان عذّه اش می شود به او رجوع می 
کند, انگاه دوباره طلاقش می دهد و به همان صورت قبل رهایش می کند؛ 

کار اضطراب رای دارد.(2) 


7. تفسیر عیاشی: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد و گفت: 
از آن حضرت خوبازه ان «و لا سوه ضرارا لِتعتذوا», (و [لی] آنان را 
0 
تعذی کنید.) سوّال کردم. فرمود: مردی است که طلاق می دهد و نزدیک 
تمام شدن مدت زن که شد. به او رجوع می کند آنگاه طلاقش می دهد و 
دوباره رجوع می کند, و اين کار را سه مرتبه تکرار می کند, که خداوند از 
ان نهی فرموده است.(3) 


79 عیون اخبار الرضا علیه السلام: احمد بن محمد بن اسحاق از پدرش 
نقل کرد که گفت: در زمانی که امام رضا علیه السلام در خراسان بود, 
مردی در انجا به طلاق قسم خورده بود که معاویه از اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نبوده 


ص: 226 


1- . تفسیر عیّاشی 1 : 119 ؛ و در آنجا در پایان حدیث چهارم (پس او را 
نهی کرد) امده است. و در البرهان 1 223 (او را از ان نهی کرد) است. 
2 . تفسیر عیّاشی 1 : 119 ؛ و در آنجا در پایان حدیث چهارم (پس او را 
نهی کرد) امده است. و در البرهان 1: 223 (او را از ان نهی کرد) است. 


3- . تفسیر عیاشی 1 : 119 


است. پس فقها فتوا به طلاق او دادند. از امام رضا علیه السلام در مورد 
او سوال شد. ایشان فتوا داد که زنش مطلَقه نیست. پس فقها رقعه ای 
نوشتند و برای آن حضرت فرستاده, گفتند: اي پسر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, از کجا می گویی زن آن مرد مطلقه نیست؟ ایشان در رقعه 
آنها ِ« فرمود: می گویم: از روایتی که شما از ابوسعید خدری نقل می 
کنید که رسول خدا صلی الله علیه و آله, وقتی تعداد زیادی از افراد 
ماما دم خی ان که اظر افن خمم دم وتو ره آنها فرمود: 
شما خیر هستید و اصحابم خیر هستند, و بعد از فتح هجرتی نیست. پس 
هجرت را باطل کرد و اینها را اصحاب خود قرار نداد. پس نها به حرف 
امام وج رد 


9 کتاب تین بخ سعید و توآدر* محقة بن. خسام کفت" از یکی از آن وه 
(امام باقر و امام صادق علیهما السلام) درباره مردی سوال کردم که زنش 
به او گفته است: تو را به وجه خدا قسم می دهم که مرا طلاق دهی! 
فرمود: او را تاویت کند با از آن ری 


90 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زید خیاط گفت: , به امام صادق علیه 
السلام گفتم: همسرم بدون اجازه من از خانه خارج شده است, پس به او 
گفته ام : اگر بدون اجازه من خارح تشیفی مط میتی | او هم خارج شده 
و وقتی سخن مرا به پاد آورده, وارد خانه شده است. امام صادق علیه 
السلام فرمود؛: به اندازه هفتاد ذراع خارج شده است؟ گفت: نه. فرمود: 
چه چیز از این بدتر است. چنین کارهایی از مشرکان است. که یک مشرک 
به زنش اینگونه می گوید, پس زن از او جدا می شود و با مرد دیگری 
ازدواج می کند, در حالی که هنوز زن این مرد است.(3) 


1. کتاب سلیم بن قیس: از امیرمومنان علیه السلام روایت شده است 
که در ذکر بدعتهای عمر فرمود: ...و عجیب تر از آن اینکه, ابوکنف عبدی 


نرق آو اد وه گفت؛ من در حالی که غایب بودم زنم را طلاق دادم و خبر 
طلاق به او رسید. . پس 
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2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 


در مذت عدذه به او رجوع کردم و برایش نامه ای نوشتم ولی نامه به او 
نرسید, تا اينکه ازدواج کرد. پس عمر برای او چنین نوشت: اگر ان کسی 
که زن با وی ازدواج کرده است با او دخول کرده. زن همسر اوست. و اگر 
با کر و ار ی هر نی ام را اد رن 
وا ی فا 6و که ار اس ما ار ار من 
مشورت نخواست و سوّال نکرد...(1) 


2. نوادر راوندی: از موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام روایت 
شده است که فرمود: مردی با زنی ازدواج کرد و پیش از دخول طلاقش 
داد. پس از روی جهل و به گمان اينکه می تواند رجوع کند, با او نزدیکی 
گرد این مستاه‌ ترا نرد علی قليه الستلام فطرح کردن آمام به خاظر شمه 
بودن, حد را از او برداشت و حکم کرد نصف مهریه را, به خاطر طلاق و یک 
موی کال وا به اطر سکیا تسه تن رح ۲ 


3 . با همین سند گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: طلاق 
نباشد مر پس از نکاح.(3) 


4 . با همین سند گفت: علی علیه السلام فرمود: کسی که مخفیانه طلاق 
دهد و مخفیانه هم برای آن استثنایی مطرح کند. ایرادی ندارد؛ اما اک 
طلاق را علنی صورت دهد و پیش خود و مخفیانه استثنایی در نظر بگیرد, 
فا ظلاق .غلتی, زامی بذبرنم.و آنجه را ذر بنهاتی گذشنته: رها هی کنیم: )4 


5 . با همین سند گفت: علی علیه السلام در مورد زنی که به زنش گفته 
بود: تو را نصف طلاق دادم, فرمود: یک طلاق محسوب می شود و در 
طلاق کسر نیست.(3) 


6 . گوید: و از آن حضرت علیه السلام در مورد مردی سوال شد که دو 
زن دارد. نام یکی از آنها جمیله و نام دیگری خفاده است. پس جمیله با 
لباس حماده 


ص: 228 
1- . کتاب سلیم بن قیس ار کر[ چاپ دوم, حیدربه 


2- ۰ نوادر راوندی : 39 
3-. نوادر راوندی و 


4- ۰ نوادر راوندی : 52 
5-. نوادر راوندی : 52 


عبور کرده و آن مق حضان برده که حماده است. پس گفته: برو که طلاقت 
دادم ! علی علنه السلام فرمود: حماده به اسم طلاق داده شده و جمیله به 
ای ان ات ای که ای و ات 1 


دیدم که زنم را سه بار طلاق داده ام. فرمود: از شیطان بوده, زنت بر تو 
حرام نشده است, طلاق در بیداری است., و در خواب نیست.(2) 


8 . و فرمود: طلاق دادن شخص خواب ی ندارد. مگر اينکه طلاق در 
بیداری صورت گیرد. همچنین طلاق دادن بی عقل و کودن و ژزن مریض و 
مجنون جایز نیست.؛ و نیز طلاق دادن کسی که هذیان می گوید, و کسی که 
مجبور به طلاق شود, و نیز طلاق دادن کودک نابالغ مجاز نیست.(3) 


تن آساد کفنت: علن قلیه السلام فرجوده هر ون حضاعه. آع ۱ 
بهره و متاعی است, مگر زنی که به خلع جدا شده باشد.(4) 


0 و با همین اسناد گفت: زنی نزد علی علیه السلام آمد و گفت: ای 
امیرمومنان, شوهرم بارها مرا طلاق داده و انقدر زیاد است که نمی توانم 
تعداد ار را بشمارم, و شاهدانی آورد که نزد امام بر علیه مرد شهادت 
داان نس غلت قله السلام ارهرد را هرن کوه هنن فاد اه ح مود 
(3) 


91 و با همین اسناد گفت: از علی علیه السلام درباره مردی سوّال شد که 
به زنش گفت: اگر روز عید قربان روزه نگیرم. تو مطلقه هستی. فرمود: 
اگر روزه گرفته, سّت را تخطئه کرده و با سنثت مخالفت ورزیده است, و 

عقوبت و بخشودگی او را 
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1- . نوادر راوندی : 52 
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خود خداوند بر عهده دارد, و زنش مطلقه نشده ست, و سزاوار است 
امام با مقداری کتک او را تادیب کند.(1) 


2اه اما ای هسام ی ای تست ها 
ص خواست زنش را طلاق دهد مهلت می دهد تا او حاثض شود و پاک 
گردد, آنگاه پیش از عده, با حضور دو شاهد عادل طلاقش می دهد, پس 
اگر سه فُرء و سه ماه از زن گذشت, زن از او جدا شده است, و آن مرد 
مثل بقیه خواستگاران می باشد, و تصمیم با زن است؛ اگر خواست ازدواج 
وا ۳ 


3 و امام صادق علیه السلام فرمود: طلاق عذّه این است که اگر مرد 
خواست زنش را طلاق دهد. مهلت می دهد تا حائض شود و پاک گردد, 
آنگاه پیش از عدّه با حضور دو شاهد عادل او را طلاق می دهد. سپس به 
زن رجوع می کند و دوباره طلاقش می دهد, باز رجوع می کند و آنگاه 
طلاقش می دهد. . یس هرگاه برای بار سوم طلاقش داد, تیکر آن زن به آو 
حلال نیست تا وقتی که با شوهر دیگری نکاح کند, و اگر مردی با او ازدواج 
کرد و دخول ننمود و طلاقش داد يا مُرد, برای شوهر اول جایز نیست با آن 
زن ازدواح کند تا اینکه مردی با او ازدواج و دخول کند., آنگاه طلاقش دهد 
پا بمیرد. در این هنگام برای شوهر اول جایز است که پس از تمام شدن 
عدّه زن با او ازدواج کند.(3) 


ص: 20 
[- ۰ نوادر راوندی : 7 


7۱ 
3- . الهدایه : 71 


باب دوم : حکم زنی که شوهرش مفقود شده است 


روایات: 


1 مناقب: روایت شده است که میان صحابه در مورد زن شخص مفقود 
اختلاف نظر افتاد. پس ذکر کردند که علی علیه السلام حکم کرده که آن 
زن نباید ازدواج کند تا خبر مرگ شوهرش به او برسد, و فرموده است: آن 
زن مورد امتحان واقع شده و باید صبر کند. و عمر گفته است: زن چهار 
سال صبر می کند, آنگاه ولیْ شوهر او را طلاق می دهد, سپس چهار ماه و 


ده روز عذه نگه می دارد. بعداً عمر به قول علی علیه السلام رجوعغ کرد. 
۳۹ 

2 الاختصاص: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: برای 
شخص مفقود, خانواده اش چهار سال منتظر می شوند, ,ٍ پس اگر بازگشت 
که هیچ, وگرنه همسرش ازدواج می کند. پس اگر شوهرٍ اول بازگشت, زن 
مختار است. اگر شوهر اول را برگزید, از شوهر دوم عذه نگاه می دارد و 
به شوهر اوّل بازمی گردد, و اگر دومی را برگزید, همو شویش است.(2) 


2 مردی نزد ان اش ی 
گفت: ای امیرمومنان من غایب و مسافر بودم و زنم ازدواج کرده است. 
عمر گفت: اگر شوهر دوم با او دخول کرده است. نسبت به او سزاوارتر 
است. و اگر دخول نکرده باشد, تو به زن سزاوار تر هستی. و کسی این 
حکم را قبول ندارد و امقّت بر خلاف انند. و در 
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لت صافت 2 187 
2 الاعتصاص: :1 


مورد مردی که چهار سال از خانواده اش غایب شده بود, حکم کرد که اگر 
کت ازدواج ِِ در حال یکه امقت بر خلاف آنند؛ و آن زن نیاید هرگز 
رت ۱ 


4 کتاب سلیم بن قیس: از امیرممنان علیه السلام نقل شده که در ذکر 
بدعتهای عمر گفت: و قضاوت او در مورد مردٍ مفقود اين بود که برای زن 
تا چهار سال وقت قرار داد که پس از آن ازدواج کند, 1 پس آگر شوهرش 
باز گشت, بین اينکه زنش را بگیرد يا مهریه, مخیر است. 7 
را از روی نادانی و دانش اندی نسبت به کتاب خداوند عزوجل و سئت 
پیامبر, نیکو شمردند و به عنوان سئت پذیرفته و از او قبول کردند.(2) 


ن 2 232 


1- . الاختصاص : 110 
اه هون تن 19 


باب سوم : خُلع و مّبارات 


- 5 لایجل یک آن تأخذوا مقا سَفوفن نا | از اف لا تما نود الله 
فان < جهن خفَمْم آلا پقیما خَذدود الله فلا جناح عَلیهما فیما ا اتب به.(1) 

آو-برای شما زوا خیست که از انچه:به آنان دادم آیده چیز ی باز نستانیده محر 
آنکه [طرفین] در به پا داشتن حدود خدا بیمنای باشند. پس اگر بیم دارید 
که ان دو, حدود خدا| را بریای نمی دارند, دور انخه: که [ رز برای آزاد کردن 
خود] فدیه دهد, گناهی بر ایشان نیست.) 


- و ان یدنم استبدال رَقج عکان روج و یم اِحداهُنٌ قتطاراً قلا تأخدوا ملة 
120 4 ‌ِ ی ص] م0 . م یروج بو ( ۵ ]ه . -ه۵ و 

شینا | تاخذو تن و تما : فیس وت تامفوند و قه آقضی قطتم الی 
بَعّض و احَذنّ منْکمٌ هنکم میا ها علیضا ز 2 


[و اگر خواستید همسری [دیگر] به جای همسر [پیشین خود] ستانید, و به 
یکی از آنان مال فراوانی داده بازتنود: چیزی ااران زان زین ایا ی 
خواهید آن [مال ] را , به بهتان ۵ کنام اشکار بخیر ید1۱ 


روایات: 


1 تفسیر قمی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: خْلع نباشد مگر به اينکه زن بگوید: ۳/9[ 
نمی کنم, و بدون 


ص: 233 
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اجازه تو خارج می شوم, و در رختخواب تو مرد دیگری را می آورم, و خود 
را با تو جنب نمی سازم تا غسل بر من واجب شود. یا اینکه بگوید: هیچ 
فرماتی را از ثو اطاعت نمی. کنم. بسن اکر آن را گفت: ِ مرد حلال 
است که همه چیزهایی که به او داده و نیز همه چیزهایی که زن از مال 
خودش به او داده را می تواند از او بگیرد. پس اکز هر دهاش ان رای 
شد ند و زن در حال طهارت بود و شهود 9 زن از مرد جدا می 
شود و یک مرتبه طلاق محسوب می شود و مرد متل ذیکر مردان .مین تواند 
از او خواستگاری کند. پس اگر زن خواست, خودش را به ازدواج او درمی 
اورد, و اگر نخواست این کار را نمی کند. پس اگر مرد با او ازدواج کرد 
او ان راو کار 
همانطور که در «مبارات» می تواند شرط بگذارد که: اگر در چیزی از آنچه 
به من داده ای رجوع کردی, من نسبت به نزدیکی با تو از هر کس دیگری 
سزاوارترم. و فرمود: خُلع و مبارات و تخییر نباشد مگر در حالت طهارت و 
بدون جماع و با حضور دو شاهد عادل. و زنی که جلع کرده, اگر با مرد 
دیگری ازدواج کرد و آن مرد طلاقش داد, برای شوهر اول حلال است که 
با او ازدواج کند. و فرمود: پس از خلع و مُبارات, برای شوهر, رجوع به زن 
صحیح نیست, مگر اینکه نظرش نسبت به زن عوض شود و هرچه را از زن 
گرفته, به او بازگرداند.(1) 


2 قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل 
یک بار طلاق داده شده است.(2) 


3. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 

کرد و گفت: ایا هار مار و 

بر اينکه تمامی حقوق زن که بر عهده قر است, برای مرد باشد, آنگاه به 

آن زن خبر رسید که سلطانی هست که اگر خبر این امر به او برسد و او 
به آن غلم نداشته با شنده تمی بدیرد 


222: 
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و هرچه را از زن گرفته شده به او باز می گرداند. فرمود: بنابراین مرد باید 
ی ۰ به او داده 


4 فقه الرضا علیه السلام: اما طلاق خلع تنها از طرف زن و به اين صورت 
است که به شوهرش بگوید: به هیچ سوگندی در حق تو وفا نمیکنم, از هیچ 
یک از اوامر تو فرمان نمیبرم و در رختخواب تو کاری می کنم که موجب 
ت ۱ توگردد. پس وقتی اين سخن را گفت, برای سوطر تن 

به او داده است. و زن ۱۱ عده, ازدواج با 
۳ برای مردان حلال است, و مرد از همان ساعت می تواند با خواهر او 
ازدواج کند. اما مبارات به این صورت است که زن به شوهرش بگوید: مرا 
طلاق بده و هر حقی بر عهده تو دارم برای خودت باشد, و مرد هم به او 
بگوید: به این شرط که اگر در چیزهایی که به من هبه کردی رجوع نمودی؛ 
من نسبت به هر کس دیگری در مورد نکاح تو ارجح باشم! پس با این 
0 0 1 
است از او بگیرد, و نمی تواند همه را بگیرد.(2) 


تسیر غناشی: اشضر از آمام صادق له السلام رمایت کرد ه کنس: 
از آن حضرت در مورد زن مختلعه سوال کردم که خلعش به چه صورت 
است؟ فرمود: خلعش صحیح نیست تا اينکه بگوید: به خدا قسم به هیچ 
سوگندی در حق تو وفادار نخواهم ماند و هیچ کدام از فرمانهای تو را 
اطاعت نمی کنم. و دیگران را دز روا و ورد مف کم و دک اجازه 
رت کر را را رال 
است, و این همان کلام خداوند است که فرمود: « فلا جناح عَلیهما فیما 
افتدت به », ([در آنچه که [زن برای آزاد کردن خود] فدیه دهد کناهی بر 
ایشان 
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نیست.) و اگر مرد این کار را کرد: زن از او بائن گردیده و یک طلاق 
و و ی 
با همان مرد ازدواج می کند و اگر خواست نه؛ پس اگر با همان مرد 
ازدواج کرد. دو فرصت دیگر برای طلاق دارند.(1) 


6 الا الفیت ان سنا صای الله غته آلم نکن که که فرمود کی که 
از شوهر خود خُلع کند, همواره مورد لعنت خدا و ملائکه و پیامبران و همه 
مردم است تا وقتی که فرشته مرگ بر او نازل کردد؛ به او گفته می شود: 
بشارت باد تو را به آتش. و چون روز قیامت شود, به به او گفته می شود: 
۱ وارد آفنتن. ان ۱ خداوند و پیامبرش از زنانی که به 
ناحق خُلع کنند, بتری و بیزار هستند؛ خداوند و پیامبرش از کسی که به زنی 
آسیب رساند تا آن زن از وی خُلع نماید بیزار هستند؛ و کسی که به زنی 
ضرر و اسیب رساند تا ان زن با فدیه, خود را از وی ازاد کند, خداوند از او 
با عقوبتی کمتر از آتش راضی نگردد؛ زیرا خداوند همانطور که به خاطر 
یتیم غضب می کند به خاطر زن هم غضب می کند. 
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(ای پیامبر, به همسرانت بگو: «اگر خواهان ند کون دنیا و رت نف بیایید 
تا مهرتان را بدهم و [خوش و] خر شما را رها کنم * و اگر خواستار خدا و 
فرستاده وی و و سرای آخرتید, پس به راستی خد| برای نیکوکاران شما 
پاداش بزرگی آماده گردانیده است. 1 


لًَ 7 ۳9 ۳3 
«ِثِ_ منفّن و زر لوّوی الک من تشاء و من ابتَعَیّت ِ من عرّلت فلا 


[نوبت هر کدام م از آن زنها را که می خواهی به تأخیر انداز و هر کدام را 
که می خواهی پیش خود جای ده. و بر تو باکی نیست که هر کدام را که 
ترک کرده ای [دوباره] طلب کنی.1 


روایات: 


1 فقه الرضا علیه السلام: اضل «مخیر» آن است که بعضی از زنان بیآمیز 
صلی الله علیه و آله گفتند: اگر محمد ما را طلاق دهد. مگر مردانی در 
سطح او از قریش 
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نیستند که با ما ازدواج کنند!؟ و خداوند برای عزت و تنزیه پیامبرش از این 
سخن, به او فرمان داد تا بیست و ته روز از زنانش عزلت جوید, و او در 
مشربه ام ابراهیم علیه السلام از آنها کناره گرفت. آنگاه اين یه نازل شد 
که «یا لها این قل لارواجک.. نکن تردن الله و سوه و ادا 
اد ارب رات . آگر خواستار خدا و فرستاده 
وی و سرای آخرتید. ی ی 
طلاقی واقع نگردید.(1) 


ص: 239 


لت فظه الرسا + 22 


باب پنجم : ظهار و احکام آن 


- و ما جَقل أَرْواجَکُمْ اللایّی ٌظاهژون ملق أهاتَکُم.(1) 


وه آن همسرانتان را که مورد «ظهار» قرار می دهید, مادران شما 


نگردانیده. ) 

- قذ سَمع الله قوّل ای تجا فی رَوچها و تشتکی ی الله و الله تمغ 
تَحاور کما اب الله ترش تصب * یی بشاو زین منَکَم من نسانه ما هر 
امهاتهم ان امَائهَم الا اللائي وَلدَتَهمّ و هم لیقولون مُنکرا من القَوّل و زور 
و ان الله لعف عْفَور * و الذین بظاهژون هن نسایئهم تم یعْودُون لما قالوا 
فتحریر رقبه من قبل أن یماسا کم توعظون یه و الله بما تعملون خبیژ * 
فمن لمّ یج فصيام شهرین مَتَتنايعین من قبل ان یتماسا فِمَن لمّ بِسْتطع 
قاطعامٌ سئین مشکینا دک لنوْمنُوا یالله و شوله و تلک حذودٌ الله و 
للکافرین عَذاب للیمٌْ.(2) 

(خدا گفتار [زنی] را که در باره شوهرش با نو گفتگو و به خدا ات و 
ی شما را می شنود. زیرا خدا شنوای بیناست * از 


میان شما کسانی که زنانشان را «ظهار» می کنند [و می گویند: : پشت تو 
چون پشت مادر من است]؛ آنان مادرانشان نيستند.. مادزان آنها ختها 
ی ی 
گویند, و [لی] خدا مسلماً درگذرنده آمرزنده است * و کسانی تن 
را ظهار می کنند, سپس از آنچه گفته اند پشیمان می شوند, بر ایشان 
[فرض] است که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگی کنند, بنده ای را آزاد 
گردانند. 
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2 . مجادله / 1 


این [حکمی] یت که بدان پند داده می شوید, و خدا , به آنچه انجام می 
دهید آگاه است * و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دننترنتی ندارد, باید 
پیش از تماس [با زن خودا, دو ِ# پیایی روزه بدارد و هر که نتواند, باید 
شصت بینوا را خوراک بدهد. اين [حکم] برای آن است که به خدا و 
فرستاده او ایمان بیاورید, و این است حدود خدا. و کافران را عذابی پردرد 


روایات: 
۳۷ تفسیر قمی: «قَذٌ سمع الله ول ای جادلک فی رَوجها و تشْتکی ی 
الله و الله یهد َسْمَغ تحاوزکما ِنّ الله سَمیعٌ بَصیژ», (خدا گفتار [زنی] را که 


۱ ۱ اک ۳ 
شما را می شنود.) گفت: نیب ول این تفر آن نود که اولین. تتخضصی 
که در اسلام ظهار کرد, مردی از انصار بود که به او اوس بن صامت می 
گفتند. او که پیر و کهنسال بود, روزی بر خانواده خود خشم گرفت و به او 
گفت: تو برای من مثل پشت مادرم هستی, و بعداً از آن گفته پشیمان شد. 
و در زمان جاهلیت, هرگاه مرد به خانواده اش می گفت: : لو تنسبت به من 
مثل پشت مادرم هستی, ان اند فد او خزاص ی شین و اوس به 
خانماده خودش. کفت: ای .خولها ما این را چر خاهلیت حزام من دانستم 
ولی خداوند اسلام را برایما آوزده است؛ نزد رسول خدا صلی الله غلیه و 
آله برو و از او در اين مورد سوال کن. خوله نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا, اوس بن صامت 
که شوهر و پدر فرزندان و پسر عمویم است به من گفت: «تو برای من 
هثل پشنت مادرم. هستی» و ما آن را در زمان جاهلیت خرام می داتستیم. و 
خداوند به وسیله تو اسلام را برای ما آورد.(1) 


2 تفستیر قسی+ خهران. از آمام بافر علبه السلاش ردایت کرد که فرمده: 
ژتف آز هبان مسلماتان ند رشول خدا ضلی اللة. علیه. و الغ .ه شتلم امد و 
به او گفت: ای رسول خدا! فلان شخص همسر من است., فرزندانم از او 
بسیار است و در امر دنیا و 
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آخرن اونزا بارق کردن اه ۳ هیچ کار ناخوشایندی ندیده است. اما 
من از او نزد خداوند عز و جل و ن شما شکایت می کنم. فرمود: از چه امری 
۳ او امروز به من گفت: تو همچون 
مادرم بر من حرام هستی و مرا از خانه ام بیرون کرد, به مسئله من 
رسیدگی کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خذاهند بن .من آنه 
ای نازل نکرده است که به وسیله آن میان تو و همسرت قضاوت کنم و 
دوست ندارم جزء کسانی باشم که از پیش خود سخنی می گویند؛ پس او 
شروع کرد به گریه, در پیشگاه خداوند عز و جل و رسولش صلی الله علیه 
و آله و سلم. او رفت و خداوند عزوجل جدال و شکوه او را در مورد 
شوهرش با پیامبر خدا شنید و در اين پاره اين آیات را نازل کرد «بسّم الله 
من الرجیم * قَذ شمة اللّه فول التی تجادلک فی زفجها و تشتکی الي 
الله و الله یَسْمَع تحاوْرکما . و ام لیقولون مَنکرا من القَوّلِ و ژورا 5 لد 
ال لعله عقوو» زب نام قذاوند رحشگر مهربان * خدا گفتار [زتی] را که 
ی ی ان 
شما را مي شنود... و قطعاً آنها سخنی زشت و باطل می گویند. و [لی] 
دا اه ره آمر‌ندخ اشت:1 کوید: پس رسول خدا صلی الله 
غلیه و ال ی آن رن فرسان و او نزد ایشان آمد, و پیامبر به او گفت: 
شوهرت را نزد من بیاور. ۹ را نزد پیامبر برد. آن حضرت به وی 
گفت: به این زنت گفته ای که برای من مثل پشت مادرم حرام هستی؟! 
گفت: ۳ به او گفته ام. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
تبارک 5 تفالی,ور مووت و و حصفوت یاف آز‌فران»فرستادی ات وان 
آیاتٍ را تلاوت فرمود: «یسْم الله الرَحمن الرّجیم * قَذ سَمع الله قوّل الْتی 


امک 


تجادلک في زوچها و تشتکی |لی الله و آلله تسم تحاوکما ان بالله سَميع 
تصبر * الدین بٌطاهژون ملک من نسائهة ما من آتهاتيم ان أتماتهم ۷ 
۳ ولدتَِم چ امه هم لیمولون را من لول و ژوط" و ان الله لَعَمَهْ 
عَفْو». (به ام خدآوند و کی * خدا| گفتار [زنی] را که در باره 
شوهرش ای ی ی ی 
ی سنوی شم آ کدرا شدای شنامیت راتسا کسا نو که زنانشان را 
«ظهار» می کنند [و می گویند: پشت تو چون پشت مادر من است], آنان 
مادرانشان نیستند. مادران انها تنها کسانی اند که ایشان را زاده اند, و 


ص: 241 


قطعاً آنها سخنی زشت و باطل می گویند. و [لی] خدا مسلماً درگذرنده 
آمرزنده است! پس زنت را در بر گیر. که سخنت «منکرا من لول و 

ژورا». [سخنی زشت و باطل) و وا 
درگذشت, دیگر اين کار را تکرار نکن. گوید: پس. آن مرد با پشیمانی از 
آنه. هه ۶ تن کفته. بهق: باز گشت. و خداوند این کار را بنلی اد ان برای 
مقمنان خوش ندارد. و خداوند این آیات را ِ فرمود: ص الذین یظاهژون 
من نسانهم ثم بَعُودُونَ لما قالوا», (کسانی که زنانشان را ظهار می کنند. 
سپس از آنچه گفته اند پشیمان می شوند.) گوید: یعنی همان که مرد به 
زنش می گوید: تو برای من, نسبت به پشت مادرم هستی. گوید: پس هر 
کنن این زا کفت, بعه از انکه حذاوند از آن فرد اول, در گذشت:ء او.را 
بخشود, «0«9«ِ بنده ای آزاد کند. «ذلِکم توعظون _به 


و الله بما تعملون * فمِن لمّ یَجذ فصیام شهرین متتابعین من قَبْل أَنْ 
بتخای] فمنْ لَمْ بط قاطعامٌ سین مکی نا : (آين [حکمی] است که 
بدان یند داده می شوید, و خدا , به آنچه انجام می د هید آگاه است * و آن 


کی ها ری ی تس تدای اه نش ای من رن 
خود], دو ماه پیایی روزه بدارد و هر که نتواند, باید شصت بینوا را خوراک 
بدهد. ) گوید: پس خداوند عقوبت و جزای کسی را که پس از صدور نهی 
ظهار کند, به این صورت قرار داد, و فرمود: «ذلک لیوا بالله و رَسشوله و 
خدود ذ الله», [اين [حکم] برای آن است که به خدا و فرستاده او ایمان 

بیاورید, و این است حد ود خدا.1 گوید: این حد ظهار است. 

خمران گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: ظهار در قسّم و ضرر زدن و 
خشم نباشد, و ظهار تنها در حالت طهارت زن بدون وقوع جماع و با حضور 
دو شاهد عادل مسلمان منعقد می گردد.(1) 


3 قرب الاسناد: بزنطی گفت: از امام رضا علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که از کنیز خود «ایلاء» می کند. فرمود: چگونه ایلاء می کند, 
در حالی که کنیز طلاق 
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سیر ورین آتراهس ۲۵ ۱ سا 


ندارد؟! گفتم: با او ظهار می کند. فرمود: امام صادق علیه السلام می 
گفت: ظهار بر زن آزاد و کنیز واقع می گردد.(1) 


4 قرب الاسناد: محمد بن سنان گفت: عطیه مدائنی نامه ای به امام 
کاظم علیه السلام نوشت و به من داد. او چنین سوّال کرده بود: گفته ام: 
اگر نماز را اعاده کنم, زنم بر طبق سنت مطلقه است! پس نماز را اعاده 
کردم. آنگاه گفتم: اگر نماز را اعاده کنم, زنم بر طبق کتاب و سثت مطلقه 
است. پس نماز را اعاده کردم. سپس گفتم: اگر نمازم را اعاده کنم» زنم 
بر طبق طلاق آل محمد و ستّت مطلقه است, پس نماز را اعاده کردم. 
گوید: وقتی دیدم نسبت به اين مسئله سهل انگار شده و آن را کوچک 
شمرده ام. گفتم: اگر نماز را اعاده کنم, زنم برای من مثل مادرم است. 
پس نماز را اعاده کردم. سپس گفتم: اگر نمازم را اعاده کنم, زنم برای 
من مثل مادرم است ولی باز اعاده کردم. سپس گفتم: اگر نمازم را اعاده 
کنم, زنم برای من مثل مادرم باشد و باز اعاده کردم و سالهاست که از 
خانواده ام کناره گرفتهام. - گوید: - پس امام کاظم علیه السلام فرمود: زن 
هنوز عیال اوست و چیزی هم بر عهده او نیست. این چیزها و امثال ان از 
وسوسه های شیطان است.(2) 


5 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره ظهار سوال کردم که آیا در آن, آزاد 0 
غلام غیر بالغْ صحیح است؟ فرمود: اگر مولودی باشد که در اسلام متولد 
شده باشد, کافی است.(3) 


6 فقه الرضا علیه السلام: مبادا با زنت ظهار کنی, زیرا خداوند گروهی را 
به یل ظهاري رو وی : «ما هن امَهاتَهم 
ان هم 1 الاتت اوقم و انقم تفولون مرا خن القول و ژورا», 
سافران نما ها کستانی ۳ ۹ را زاده آند.. و قطعا آنها سخنی 

زشت 9 باطل می گویند ۰ پس اگر ظهار کردی, دو وجه دارد: اگر مر 3 به 


زنش بگوید: «نو برای من مثل پشت مادرم هستی» و 
ص: 243 
1- . قرب الاسناد : 160 


2 . قرب الاسناد : 125 
3-. قرب الاسناد : 111 


ساکت شود. پیش ازر جماع باید کفاره بدهد, و اگر پیش از دادن کفاره 
جماع کردی, کفاره دیگری نیز بر عهده ات قرار" می گیرد. و هرگاه پیش از 
دادن کفاره جماع کردی, کفاره دیگری بر عهده ات می آید. و چنانچه مرد 
وه اگر خودش يا زن فلان کار را کرد زن برای او مثل پشت مادرش 
است, کفاره بر عهده اش نمی آید تا زمانی که آن کار را انجام دهد, و تا 
وفتف که آن کاز را بکتد: نزدیکی هم می کند. تشن احر.آن کار زا انجام داد, 
توق ینتبم 
تست ین و کفاره ار آزاد کردن بنده است «فَمَن له یِجدذ فصیام سَهْر 1 
مَتتابعین . فقن آخ تشتطع قاطعام سین مشکینا», (و آن کس که [بر 
آرادگرین بنده] دسترسی ندارد, باید ... دو ماه پیاپی روزه بدارد, و هر که 
نتواند, باید شصت بینوا را خوراک بدهد.) برای هر مسکین یک «مد», و هر 
کس برایش مقدور نبود به میزان توانش صدقه می دهد, و اگر زن را 
طلاق داد. کفاره از او ساقط می گردد. و اگر به زن رجوع کرد, کفاره بر 
عهده اش است. پس اگر زن را ترک کرد تا مذتش تمام شد و مرد دیگری 
با او ازدواج کرد و طلاقش داد و شوهر اول خواست با او ازدواج کند, 
دوباره کفاره بر عهده اش نیست.(1) 


7 فقه الرضا علیه السلام: و امّا ظهار به اين معناست که مرد به زنش یا 
کنیزش بگوید که او برایش مثل پشت مادر یا خواهر یا خاله یا عشّه یا 
دخترش است. پس اگر اين کار را کرد. به خاطر لفظی که گفته است, 
آنچه که د ر باب ظهار آوردیم بر او واجب است. و اگر مملوک ظهار کرد 


تنها روزه بر عهده اش می اید که دو ماه پشت سر هم است.(2) 


9. هدابه: ظهار به دو صورت است: یکی اینکه مرد به زنش بگوید: او 
برایش مثل پشت مادرش است, و ساکت شود؛ پس باید قبل از جماع 
کفاره بدهد, و اگر پیش از دادن کقاره جماع کرد, کفاره دیگری نیز بر عهده 
انش فرار می. کیرد و چنانچه مرد گفت: اگر خودش يا زن فلان کار را کرد, 
ون بدا امن یت حادرت اس 


ص: 244 


1-. فقه الرضا : 31 
2 . فقه الرضا : 36 


چیزی بر عهده اش نمي آید تا زمانی که آن کار را انجام دهد, و میتواند 
نزدیکی هم بکند, و اگر آن کاری را که به خاطرش قسم خورده است انجام 
داد, کفاره بر گهده اش می آید. و کقاره آنّ آزاد کردن بنده است «قَمَن لمٌ 
یجدذ فصیام شهُر رین متتابعین .. قَمَن لَم یَسْتَطعٌ قاطعامٌ ستّین مسکینا». (و 
آن کتنن. که آبر آزادکردن 9 دسترسی ندارد, باید ... دو ماه پیاپی روزه 
بدارد, و هر که نتواند, باید شصت بینوا را خوراک بدهد.) و هر کس برایش 
مقدور نبود, به میزان توانش صدقه می دهد.(1) 


9 و روایت شده است که سیزده روز روزه می گیرد, و ظهار تنها بر موضع 
طلاق واقع می گردد., و تا مرد با زنش دخول نکرده باشد. ظهار واقع نمی 
شود.(2) 


ص: 245 
ه ۳۱ 


۹ الهدایه : 71 ؛ در نسخه, به جای سیزده روز «هجده روز روزه بگیرد» 
بود. 


باب شیشم : ابلاء و احکام رن 


[برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود. سوگند می خورند 
االاعا خهار ماه اتطار امرههلت است: یس اکر اه ات۲ بازآمند 
خداوند آمرزنده مهربان است * و اگر آهنگ طلاق کردند, در حقیقت خدا 
شنوای داناست. 1 


روایات: 


1 تفسیر قمی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که ایشان 
فرمود: ایلاء اين است که مرد بر زنش قسم بخورد که با او جماع نکند. 

پس اگر زن بر او صبر کرد, که هیچ. و اگر شکایت او را نزد امام برد, چهار 
ی ی یا به نکاح 
برگرد و یا طلاق بده. پس اگر هیچ کدام را انجام نداد, حبس ابد می شود. 
(2) 


ص: 246 


1-. بقره / 226 


2-. تفسیر علی بن, انراهیم. 1 .73 ۰ رمز درج شدم برای آن:<+کش» 
(رجال کشی) 1 است. 


2 و از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که حصاری از نی ساخت و در 
ان مردی را قرارداد که چهارماه با زنش ایلاء کرده بود, و به او فرمود: پا 
به نکاج بازگرد و یا طلاق بده. وگرنه حصار را بر رویت می سوزانم.(1) 


3 قرب الاسناد: بزنطی گفت: صفوان در حضور من از امام رضا علیه 
السلام در مورد ایلاء سوال کرد. امام فرمود: در صورتی او را توقیف می 
می کند, آنگاه به او می گوید: پا طلاق بدم, یا زن را نگاه دار.(2) 


4 گوید: و از آن حضرت علیه السلام درباره مردی سوال کردم که از کنیز 
خود ایلاء کرده است؛ فرمود: نه, چگونه ایلاء کند, درحالی که کنیز طلاق 
ندارد؟!(3) 


5 فقه الرضا علیه السلام: خدایت رحمت کند, بدان که ایلاء آن است که 
مرد قسم بخورد که با زنش مجامعت ننماید, پس تا چهار ماه حق این کار 
را دارد, پس اگر بعد از این مدت باز گشت, یعنی جماع کرد, زن همسرش 
است و بای کفاره قسم بدهد., و اگر پس از چهار ماه نپذیرفت که جماع 
کند, به او گفته می شود: طلاق بده! اگر طلاق داد که هیج, . وگرنه در 
حصاری از نی حبس می شود و در خوراک و نوشیدنی بر او سخت گرفته 
می شود تا طلاق دهد.(4) 


6 و روایت شده که اگر مرد از طلاق امتناع ورزید, به خاطر امتناع از امر 
امام مسلمین, گردنش را می زنند. و شخص معتوه - سخیف و کم عقلی 
که دیوانه نباشد - اگر بخواهد طلاق بدهد, با اعتقاد به اینکه زن بر او حرام 
است, یک روسری بر او می اندازد, و اگر خواست به او رجوع کند, با 
اعتقاد به اینکه زن بر او حلال شده است, روسری را از او برمی دارد.(9) 
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تس علی ین ارام 32 724 

2 . قرب آلاسناد : 159 

تفر الاشتاد : 160 

4 . فقه الرضا : 33 رمز درج شده برای آن «ع» (شرایع) بود که اشتباه 
است. 


5-. فقه الرضا : 33 


7. تفسیر عیاشی: رید بن معاویه گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که در مورد ایلاء می فرمود: اکر تفزد از زن خود ایلاء کند. به این صورت 
که نه به او نزدیک شود و نه با او تماس داشته باشد و سرشان در یک جا 
جمع نشود, مرد تا چهار ماه فرصت دارد, و اگر چهار ماه گذشت, زن تا 
وقتی ساکت مانده و از او شکایت نکرده, حلال است؛ پس اگر زن بعد از 
چهار ماه حق خود را طلب کرد, مرد توقیف می شود, پس یا بازمی گردد و 
با زن تماس برقرار می کند, و یا تصمیم به طلاق می گیرد, که در این 
صورت, زن رها می شود تا وقتی که حانّض شود و از حیض پاک گردد و 
مارا ۳ 
شه «فرع» نگذشته اسنت, آن مرد-در رخوع به: او شز اوازتر آنشت:((۱ 


8. تفسیر عیاشی: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
هر مردی که از زنش ایلاء کند. و ایلاء به این است که مرد بگوید: به خدا 
قسم با تو چنین و چنان آمیزش نمیکنم و بگوید: به خدا سوگند بر تو خشم 
می گیرم, و بعد خشم گیرد؛ و به تو اهانت می کنم سپس از او دوری کند و 
با لو نزدیکی ننماید؛ در این صورت, چهار ماه مهلت دارد؛ اگر بازگشت و 
بازگشتن این است که مصالحه و آشتی کند - که خداوند آمرزنده و مهربان 
است, وزاحر باز ردق مجبور به طلاق می شود, و بین آنها طلاق واقع نمی 
شود تا اينکه زن به محکمه برود, و اگر مرد قصد طلاق کرد. یک طلاق 
محسوب می شود.(2) 


9. تفسیر عیاشی: از ابوبصیر نقل شده که درباره مردی که از زنش ابلاء 
کرده و چهار ماه هم گذشته 297 گفت: حکم مرد به "امام ارجاع داده 
میشود, پس اگر تصمیم به طلاق گرفت, اش 
دارذر.ه اکر خواست زن رانکهدارد که مشکلی نیست :31 


ص: 248 
1ش سس ای 1 113 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 113 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 113 


درباره مردی سوال کردم که از زنش ایلاء کرده و چهار ماه گذشته است؛ 
فرمود: حکم او به امام ارجاع داده ميشود, پس چنانچه تصمیم به طلاق 
گرفت. زن از او جدا می شود و زن باید عذه طلاق نگاه دارد؛ وگرنه مرد 
کفاره قسم را می دهد و زن را حفظ می کند.(1) 


شیم غاشی هاش سس طال از اخام سا کلیه اسلا روایت کرت کر 
آن حضرت برای ما ذکر فرمود: مهلت ایلاء از وقتی که به محکمه می روند 
چهار ماه است. پس اگر چهار ماه گذشت., مرد اگر خواست زن را حفظ 
رابطه است.(2) 


12 تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام سوال شد: اگر زن از مرد 
بائن گردد, آیا مرد می تواند مانند دیگر خواستگاران از او خواستگاری کند؟ 
حضرت فرمود: با دو فرصت طلاق, می تواند از زن خواستگاری کند, , و به 
زن نزدیک نمی شود تا وقتی که کفاره قسم خود را بدهد.(3) 


3. تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که در مورد 
مرد ایلاء کننده ای که از طلاق دادن امتناع می ورزد. فرمود: علی علیه 
السلام برایش حصاری از نی قرار می داد و او را در ان محبوس می کرد و 
از خوراک و نوشیدنی محرومش می نمود تا طلاق دهد.(2) 


14 تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که 
فرمود: اگر مرد از زنش ایلاء کند و چهار ماه بگذرد و بازنگردد, زن مطلقه 
است. آنگاه مرد را در محکمه اضر می کنتد: اکر باز کشت که زن با دو 
بان است ۱ 
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1- . تفسیر عیاشی 1 : 113 
۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 113 
محمد بن عیسی) بود. 


4- . تفسیر عیاشی 1 : 114 رمز درج شده برای آن «ین» (نوادر احمد بن 
محمد بن عیسی) بود. ۷ 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 114 رمز درج شده برای آن «ین» (نوادر احمد بن 
محمد بن عیسی) بود. 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد از امام باقر يا امام صادق علیهما 
السلام روایت کرد که فرمود: کسی که در ماه شعبان ظهار می کند و 
مالی برای بنده آزاد کردن ندارد. منتظر می ماند تا در ماه رمضان روزه 
بگیرد, آنگاه دو ماه پشت سر هم روزه می گیرد؛ و اگر در مسافرت ظهار 
تا ها اک وا و ای ی رو 
کاری را که شروع کرده, ادامه می دهد.(1) 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حماد از حریز از محمد بن مسلم از آن 
دو امام علیهما السلام مثل آن را روایت کرده است.(2) 


7. کتاب حسین بن سعید و نوادر: جمیل بن دَراج و محمد بن خمران از 
امام صادق علیه السلام روایت کردند که در مورد مملوکی که ظهار می 
کنقر فرمود: یخی از انچه بر عفد آنسبان خر می. اند بر گمده: مفلوین 
است: یک ماه روزه می گیرد, و کفاره بر عهده او نیست, نه صدقه و نه 
ازاد کردن بنده.(3) 


19 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه بن مهران گفت: از آن حضرت 
درباره مردی سوّال کردم که به زنش گفت: تو برای من مثل پشت مادرم 
هستی ! امام فر مود: [کفاره آن ] آزاد کردن بنده پا سیر کردن شصت 
مسکین یا دو ماه متوالی روزه.(4) 


0 کاب تسه م تسار خی از ماه سای اه لاه 
درباره مردی سوال کردم که سه با ربا زنش هار کرده است؛ فرمود: سه 
بار کفاره می دهد. گفتم: اگر پیش از پرداخت کفاره جماع کرد چطور؟ 
فرمود: استغفار می کند و خودداری می نماید تا کفاره بدهد.(5) 
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20 کتاب حسین بن سعید و نوادر: رفاعه از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: مردی که ظهار کرده, اگر یک ماه روزه گرفت و بعد 
مرنض شندر روز ها گرفته شندم را بهخشاب مین آوزد ۱1۱ 


21 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معاویه بن وهب گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره ظهار کننده سوال کردم, فرمود: باید بنده ای آزاد کند 
پا دو ماه متوالی روزه بگیرد و یا شصت مسکین را طعام دهد, و در آزاد 
کردن بنده, اگر کودکی باشد که در اسلام متولد شده باشد. کافی است. 
(2) 


السلام شنیدم که می فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: ای رسول خداء من با زنم ظهار کردم. فرمود: بنده ای آزاد کن. 
گفت: ندارم. فرمود: دو ماه متوالی روزه بگیر. گفت: قدرت ندارم. فرمود: 
تفت و ام هه اس اس سل ها صاس ات داد 
فرمود: من به جای تو صدقه می دهم! پس مقداری خرما به او داد تا به 
عنوان صدقه به شصت مسکین بدهد, و فرمود: برو و با این صدقه بده. آن 
مرد گفت: فستم به: آن کشی که تو. را بر خق. متعوت. کر که تین ذه حاشیه 
مدینه, نیازمندتر از من و عیالم وجود ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: برو و خود و خانواده ات بخورید.(3) 


1 1 4 و برای من ماد بشت مادرم هس و 
نگوید «اگر فلان کار را کردم», پیش از جماع باید کفاره بدهد, و اگر گفت 

اگر من به تو نزدیک شوم, تو برای من مثل پشت مادرم هستی, پس از 
انکه به زن نزدیک شد. باید کفاره بدهد.(4) 
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4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معمر بن یحیی از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد و گفت: از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که با 
زنش ظهار می کند, آپا جایز است که عبد نوزادی را به عنوان کقاره آزاد 
کند؟ فرخود: آزاد کردن عبد نوزاد برای همه چیز جایز است مگر برای 
کفاره قتل. که در آن. فقط آزاد کردن عبد بالغ و رشید جایز است. گفتم: 
خداوند فرموده است: «فتخری رقبه مَوْمتَهٍ», ([قاتل] باید بنده موّمنی را 
ایه, عبد مومنی است که اقرار به ایمان کرده باشد.(1) 


252: 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 


نت 
ِ 
1 
8 


آیات 

چ ایب ود 1 اه با تمد ام | آکی ره ورد دم < 9 
< و الذین یرَمَون ارواجَهَم و لمّ یک لهَمْ شهداء الا انَفسْهمٌ فشهادة اخدهم 
سره لس و ۳ 0 ۱ ۳ و سِ وب مٍ - ۱ ه‌ 
ایغ شهاداتِ يالله ان لمنٍ الصَادِفین و _الخامسَة آن لغتت الله علیه ان 
کان من الکاذبین * و یدرفا غنها العذاب ان تشهَد ازع شهاداتِ بالله ان 

۳ ۳ ی - 1 [ "۳ 1 

لمن الکاذیین * و الخامسَة ان غضّت الله کان من الصادقین * و لو 
لا فصّل الله عَلیکم و رَحمَنةه و ان الله ناب حکیم.(1) 


و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند, و جز خودشان 
گواهانی [دیگر] ندارند, هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند 
که او قطعاً از راستگویان است * و [گواهی در دفعه] پنجم این است که 
[شوهر بگوید:] لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد * و از [زن,] 
کیفر ساقط مي شود د صورتی ِ چهار بار به خدا سوگند پاد کند که 
[شوهر] او جدا از دروغگویان است * و [گواهی] پنجم انکه. خشم خدا بر 
او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد * و اگر فضل و رحمت خدا بر 
شما نبود و اینکه خدا توبه پذیر سنجیده کار است [رسوا می شدیدا.1 


روایات: 


1 . تفسیر قمی: ص[ الذین یرَمَونَ ارهاحفم# ( کسانی که به همسران خود 
نسبت زنا می دهند1 ۳ «اٍن کان من الصَادقین », ([اگر [ شوهرش ] از 
راستگویان 
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- . نور 4 


باشد.) درباره لعان ۵ وتان از زو کقه ی زو ۱ 
ضلی اللة علیه و اله از غزوه تبوی: بر کشت: غویمر بن ساعده عجلانی که 
ار سای مس ساسوست از وت ال مات فا وی 
عرض کرد: ای رسول خداء زن من با شریک بن سَقحاء زنا کرده و از او 
بابدار شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او روی 
برگرداند و او دوباره سخن خود را تکرار نمود. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم دوباره از او روی برگرداند. او چهار مرتبه این کار را تکرار کرد 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد خانه او شد و آیه لعان بر آن 
حطرت: صلی اللم علبه و له وشام بازل کرفید: حصرت»صلی الله. علیة و 
آله و سلم خارج شد و با مردم نماز عصر را به جای آورد و به عویمر 
فرمود: همسرت را نزد من بیاور که خداوند در خصوص شما آیه ای نازل 
کرده است. ۹ أ و گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم تو را فرا خوانده است. هم کوتعر که نزو عفر و 
رت و و بای ری و ۳ 
همراهی میکردند. پس هنگامی که وارد مسجد شد, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به عویمر فرمود: به طرف منبر بيایید و یکدیگر را لعن 
کنید. عویمر عرض کرد: چگونه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: جلو بیا و بگو: خدا را گواه می گیرم که من در آن چه به زنم نسبت 
داده آم, راست می گویم. عویمر جلو آمد و شهادت داد. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: شهادتت را تکرار کن. او هم 
تکرار کرد و به همین صورت چهار بار شهادت خود را تکرار نمود. پس آن 
حضرت برای پنجمین بار به او فرمود: اگر در آن چه به زنت نسبت داده ای 
دروغ گفته باشي, خداوند تو را لعنت کند. پس عویمر برای پنجمین بار 
گفت که اگر در آن چه به زنش نسبت داده است دروغگو باشد, خداوند او 
را لعنت کند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر دروغ 
گفته باشی, مورد لعنِ و نفرت خداوند قرار می گیری. پس به او فرمود: 
دور شو. ۵ ونر از اتجا دور نشند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به همسر عویمر فرمود: همان طور که عویمر شهادت داد تو هم 
شهادت بده, در غير این صورت, حدود الهی را بر تو جاری می سازم. او 
نگاهی به قومش انداخت و گفت: در 
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اين شامگاه موجب رسوایی و روسیاهی قوم نمی شوم. پس نزدیک منبر 
شد و گفت: خدا را گواه می گیرم که عویمر بن ساعده در آن چه به من 
نسبت داده, از دروتگهیان است و رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم 
به او فرمود: شهادتت را تکرار کن. پس او شهادت خود را به همین صورت 
چهار بار تکران نصودتا این که سول جدا صلی الله علية و الم و سلمن بعد 
از ان به او فرمود: بار پنجم بگو که خداوند تو را لعنت کند, اگر او در آن 
چه به تو نسبت داده است, از راستگویان باشد. زن نیز چنین کرد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: وای بر تو, اگر در شهادت 
خود دروغ گفته باشی, موجت: فضتب حدا بر نو خواهد بود. سیس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شوهر آن زن فرمود: برو که او برای 
هميشه بر تو حرام است. آن گاه عرض کرد: ای رسول خدا! پس مالی که 
به او داده ام چه می شود؟ فرمود: اگر دروغ گفته باشی که آن مال از تو 
نیست, را ات را ادا 
برجه‌ ای آن کاهرستول شا صلی الله علبه و اله و شلم فرعود اکرر این 
زن بچه ای آورد که پاهایش نحیف, چشمانش کم سو و موهایش مجعّد و 
پر چروک باشد, بچه زنازاده است و اگر اين زن بچه ای آورد که سفید 
چهره و پور باشد, حلال زاده است. - و گفته می شود, آن بچه را زنا زاده 
آورد - پس از اين لعان, آن زن دیگر برای شوهرش حلال نخواهد 
و اگر بچه ای به دنیا آورد. پدرش از او ارث نمی برد و میرائش متعلق 
به 0 است و اگر بچه. بی مادر باشد. پس میراث او برای دایی های 
اوست., و اگر کسی او را تهمت زنا زادگی زند, حدٌ قذف کننده بر او جاری 
شود.(1) 
2. قرب الاسناد: ابن غلوان از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرش 
از علی: ضلوات اللة علیهم روایت کرد که فرمود: فا بین جفاز کس,لفان 
نباشد: بين شوهر آزاد و زن مملوک لعان بیست, بین زن آزاد و شوهر 


مملوک لعان نیست. بین شوهر مسلمان و زن نصرانی. و بین شوهر 
مسلمان و زن یهودی لعان نیست.(2) 
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مقر لاد 2 


3 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد و گفت: 
از او درباره مرد مسلمانی سوّال کردم که زنی بهودی يا نصرانی دارد. پس 
شوهر, آن زن را قذف کرده است. آيا باید لعان کند؟ فر مود: نه!(1) 


گوید: و از او درباره مردی سوال کردم که زنش را قذف کرده و آنگاه 
طلاق داده است. و زن پس از طلاق. مطالبه مجازات قذفش را کرده 
است. فرمود: اگر مرد اقرار کرد تازیانه می خورد و اگر زن در عذه باشد, 
مرد با او ملاعنه می کند.(2) 


گوید: و از او درباره مردی سوال کردم که با زنش ملاعنه کرد و چهار بار 
قسم خورر و از پنجمین قسم خودداری کرد. فرمود: اگر از قسم پنجم 
تکول کرت آن خن همتتتر تشن انست و یدق عتوان خر با بان بخویو. و اگر 
زن از قسم خوردن نکول کرد, چنانچه قسم بر علیه او باشد, مثل همان 
برعهده اش است. و فرمود: ملاعنه و امثال ان باید ایستاده انجام شود.(3) 


4 خصال: سلیمان بن جعفر از امام صادق علیه السلام از پدرش از جذش 
علیهما السلام روایت ت کرد که علی علیه السلام فرمود: میان پنج دسته از 
زنان و شوهرانشان ملاعنه نباشد: زن یهودی که همسر مسلمان باشد, زن 
نصرانی و کنیزی که همسر مرد ازاد باشند و ان مرد قذفشان کند. و زن 
ازاد که همسر عبد است و عبدٌ او را قذف کند. مردی که پیشتر برای متهم 
ساختن تبکری: با تازیانه حد بر بر او جاری شده باشد که خدای عزوجل 
درباره اش می فرماید: «و لا توا لَُمْ شهادة آبدا», (هیج گاه شهادتی از 
آنها نپذیرید), و زن گنگ, که میان او و شوهرش نیز لعان جاری نگردد. زیرا 
لعان فقط با زبان است.(4) 


مولف: برخی از این روایات در باب احکام جامع نکاحهای حرام گذشت. 
ص: 6 2 

1-. قرب الاسناد : 109 

هقرت لاد ۰ 10 1 


3-. قرب الاسناد : 111 
4 . خصال 1 : 212 


5 علل الشرائع: مروان بن دینار از امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
کرد: گفتم: به چه دلیل, زنی که با شوهرش لعان نموده, برای ابد و همیشه 
با شوهرش حرام می شود؟ حضرت فرمودند: چون قسم هایی که به اسم 
«الله» خورده اند, قولشان را تصدیق و تثبیت می کند.(1) 


6 علل الشرائع: راوی گفت: از امام رضا علیه السلام سوال کردم و 
گفتم: چرا مرد وقتی همسرش را قذف کند., باید چهار بار شهادت دهد و 
اگر غیر شوهر این نسبت را بدهد, او را حدٌ می زنند؛ اگر چه پدر يا برادر 
آن زن باشد؟ فر مود: از امام صادق علیه السلام همین سوال را کردند, 
ایشان فرمود: علتش ار است که شوهر وقتی همسرش را مورد قذف 
قرار دهد, به امین وتند: چگونه دانستی که همسرت مرتکب فحشا شده 
است؟ اگر بگوید با چشم خود دیدم. پس باید چهار بار خدا را شاهد بگیرد., 
زیرا برای شوهر جایز است که در مواضع پنهانی که دیگران حق ورود به 
آن جا را ندارند داخل شود و حثّی فرزند و پدر, در شب و روز آنجا شاهد 
نیستند. از این رو وقتی گفت آن را با چشم خودم دیده ام, باید چهار مرتبه 
خدا را گواه و شاهد قرار دهد. و اما اگر گفت: با چشم خود ندیده ام 
و ار را و 
اما اگر غیر شوهر ادعا کند که فعل مزیور را از زن دیده است, به او می 
گویند: چگونه دیدی؟ و به چه دلیل وارد آن جایی شدی که چنین چیزی را به 
تنهایی ببینی؟ در حالی که خودت در این دیدن متّهم هستی؟ پس ۳ 
راست می گویی, در حد تهمت بوده و باید تو را به آنچه خداوند واجب 
فرموده, تأدیب کرد. و اما اين که شوهر باید چهار مرتبه قسم بخورد. 
جهتش آن است که هر یک بار, به جای یک شاهد عادل محسوب می شود. 
(2) 


اس تالم مت قاس کارا سا ما سا 
شد: چطور اگر مردی زنش را قذف کرد باید چهار بار خدا را شاهد بگیرد, 


و چرا اين کار برای غیر او جایز نیست؟ و اگر غیر شوهرش او را قذف 
کنند, باید حد بخورند 


ص: 257 


1-. علل الشرابع : 508 
۰-2 . علل الشرابع : 545 


اگرچه برادر يا فرزندش باشد؟ فرمود: این مطلب را از امام صادق علیه 
السلام پرسیدند, ایشان فرمود: نمی بینی که وقتی مردی همسر خود را 
قذف کند, نف آورهی: کویتد: چگونه دانستی که زن چنین کاری کرده است؟ 
می گوید: با چشم خودم دیدم. در این صورت باید چهار مرتبه خداوند را 
شاهد بکیزت: زیرا| برای شوهر جایز است که در خلوتی وارد شود که برای 
غير او ورود به ان جایز نیست, و نه فرزند و نه پدر زن, چه در شب و چه 
دز وف وارد ان نمی شنوی از اين رو, چنانچه مرد گفت با چشم خودم دیده 
ام , باید چهار مر نبه خدا| را شاهد بگیرد. و اگر گفت: خودم ندیدم, قاذف 
است و باید مثل 1 که بخورد. مگر اینکه شاهد بیاورد. 
و اگر غیر شوهر قذف کرد و ادعا نمود که آن عمل را با چشم خودش دیده 
است. به او گفته می شود: چگونه آن را با چشم خود دیدی و به چه دلیل به 
ان محل وارد شدی و خودت به تنهایی دیدی؟ حدر حثّی اگر راست بگویی, 
خودت در اذعایت متهم هستی و در حذ تهمت 0 شده ای, پس باید به 
حذی که خداوند بر تو واجب فرموده, حدذ بخوری و تادیب شوی. و دلیل 
اینکه شوهر باید چهار بار خداوند را گواه گیرد, به جای چهار نفر شاهد 
است, و به جای هر شاهد, یک بار قسم می خورد.(1) 


8 . فقه الرضا علیه السلام: لعان این است که مرد همسر خود را به زنا 
1 را به خود انکار کند. پس اگر چهار شاهد 
عادل بر علیه زن آورد, زن سنگسار می شود دوع اما نامه 
تتصوده با آه علاعنه مین کنه: و اگر از لعان سر باز زد. هشتاد ضربه شلاق به 
ار 
شود. و لعان به این صورت است که مرد رو به قبله بایستد و چهار مرتبه 
به اسم «الله» قسم بخورد که در مورد آنچه به زن اتهام بسته. صادق بوده 
است. آنگاه امام به او می گوید: از خدا| بترس؛ زیرا| لعنت خداوند شدید 
اشنته: نیس مرد می, کوید؟ لعنت خدا بر اه باد. آکر در آنخه به زن تسنت 
داده است از دروغگویان باشد. آنگاه زن زو به قبله می ایستد و چهار 
مرتبه به اسم «الله» قسم 


ص: 259 


- . محاسن : 302 


می خورد که مرد در اتهامی که به او زده, دروغگو است. پس امام به او 
می گوید: از خدا بترس که غضب خداوند شدید است: آنگاه زن هی کوید؛ 
غضب خدا بر او اگر مرد در اتهامی که به او زده است صادق باشد. . سپس 
امام آنها را از هم جدا می کند و برای هميشه زن نسبت به مرد حرام می 
شود و از یکدیگر ارث نمی برند, نه شوهر از زن ارث می برد و نه زن از 
شوهر ارث می برد, و نه پدر از پسر. پس اگر کسی فرزند اين زن را 
ولدالزنا خواند, به عنوان حد؛ تازیانه می خورد, و اگر مرد بعد از ملاعنه 


_ 


و در روایت دیگری آفتة است که او ارزش و احترامی ندارد, و اينکه 
فرزند به او با زگردانده نشود, تعجب و شگفتی ندارد. یس اک پدر مرد, 
شتر از آو ارت می‌ برد و اهر سر فره. یور از امرارت تمی بره: ۱1 


9 سراثر: ابوولاد حتاط گفت: از امام صادق. غلیه السلام در مورد زئی 
نصرانی سوّال شد که همسر مسلمانی بوده و زنا کرده و فرزندی به دنیا 
آورده است. پس مرد مسلمان فرزند را انکار کرده و نپذیرفته است. 
کوند؟ آمام. فرهود: با آن.دن لاه مت کید | 
بچه چه می کنند؟ فرمود: بچه با مادرش است. و زن و مرد از هم جدا می 
شوند و زن تا ابد بر مرد حرام می گردد.(2 


10 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ایوبصیر گفت: از ز امام صادق علیه 
السلام درمورد آبه «و الذین رون ألواجقة و لم تن له شهداء 3 
انعسشیم فشهاده آخدهم ۰ يع شهاداتِ بالله». ۳ کسانی که به همسران 
خود نسبت زنا می دهند, 0 گواهانی [دیگر] ندارند, هر یک از 
انان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند. + سوال کردم. فرمود: آن مردی 
است که زنش را قذف می کند. پس اگر اقرار نمود که تهمت دروغ زده 
است. هشتاد ضربه شلاق به عنوان خد می خورد و زنش به او بازگردانده 
می شود, و اگر به غیر از قضاوت و محکمه راضی نشد, با زن ملاعنه می 
ی 


چهار 
ص: 259 


اب ففه الرضا ۶ ۶9 
2 . سرائر : 487 


مرتبه خدا را شاهد بگیرد که راست گفته است, و در مرتبه پنجم خودش را 
لعنت می کند و امام هم لعنتش می کند., اگر از دروغگویان باشد, 


شن. آکر زان خواست که مجازات - سنگسار- از او برداشته شود, چهار 
ها و 

به او می گوید: خشم و غضب خدا بر زن, اگر مرد راست گفته باشد. پس 
اگر زن این شهادت را نگفت. سنگسار می شود, و اگر اين کار را کرد, 
و 
زن تا روز قیامت بر مرد حلال نمی شود. و هر کسی که فرزند این زن از 
این مرد را قذف کرد. باید حخد بخورد و دایی ها و خاله های بچه از بچه ارت 
می برند و بچه از مادرش ارث می برد و مادر هم از بچه ارث می برد؛ و 
اگر مرد پس از لعان خود را تکذیب کرد. بچه به او بازمی گردد اما زن به 
او باز نمی گردد.(1) 


11 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه و ابوبصیر گفتند؛ امام صادق 
علیه السلام فرمود: زناکار حد زنا نمی خورد تا وقتی که چهار شاهد بر 
جماع و دخول و اخراج اوء مثل میل در سرمه دان. شهادت دهند, و لعان 
نباشد تا زمانی که مرد بگوید که دیده است.(2) 


12 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از امام باقر علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: لعان بین مرد آزاد و زنِ مملوک, زن یهودی و زن ی 
واقع می کردو (3 


13 مجالس شیخ: ریق خُلقانی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: اک 
دو نفر با هم ملاعنه می کردند, از آنها دوری کن, زیرا آنجا مجلسی است 
که ملائکه از آن دور می شوند. آنگاه فرمود: خداونداء برای آن دو نفر 
راهی آسان و هموار به 


ص: 260 
1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 76 


۰-2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 76 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 76 


شوت هنم فرار کذهه و آنها چا خر زاس کسانی فرار نم که خر صتت 
فریبکاری می کنند و با ول تو درمی افتند و در زمین برای فساد تلاش می 
نمایند.(1) 


4 هدایه: لعان هنگامی است که مرد همسرش را قذف کند و هشتاد 
ضربه شلاق می خورد, و لعان حتماً با نفی و انکار فرزند است. ۳91 
مرد به همسرش گفت: من مردی بین پاهای تو دیدم که با تو جماع می 
کرد, و فرزندر را هم انکار نمود, در این صورت خکم می شود که چهار 
مرتبه خدا را گواه بگیرد که در اين اتهام نسبت به زن راست می گوید, و 
وقتی این شهادات را گفت. امام به او می گوید: از خدا بترس که 
خدا شدید است. آنگاه به او می گوید: بگو: لعنت خدا بر او اگر از 
دروغگویان باشد. پس اگر از گفتن این لعنت خودداری کرد. هشتاد ضربه 
شلاق به عنوان حد می خورد. پس اگر آن را گفت. امام به زن می گوید: 
چهار مرتبه خدا را گواه بگیر که مرد در اين اتهام از دروغگویان است. پس 
اگر زن این شهادات را گفت, امام می گوید: ای آزن» از خدا بترس زیرا 
غضب خداوند شدید است. آنگاه به او می گوید: بگو: غضب خدا بر او باد 
اگر شوهرش در این اتهام از راستگویان باشد. و اگر ِِ نکول کرد و از 
این کار خودداری نمود, سنگسار می شود. و اگر این « جمله را گفت. امام 
آنها را از هم دا وا زن به مرد حرام می 
گردد. و اگر کسی فرزند این زن را «زنازاده» بخواند. عد می خورد. و اگر 
مرد بعد از ملاعنه به فرزند خود اقرار کرد و او را پذیرفت. فرزند به او 
ملحق می گردد ولی زنش به او بازنمی گردد؛ واگر پدر مُرد, پسر از او 
ارث می برد, ولی اگر پسر بمیرد, پدر از او ارث نمی برد. 


ص: 261 


اقالی وش 2 :711 


باب هشتم : عدّه, اقسام و احکام آن 


1 0 2۱۱-2 ل 2 مت ۳ ۵ ۲1 
- و اد لمات ربص امس زلانم فْرُوءٍ و لا بَحل هن آأن یکمن ما حَلق 
و یه ععء ‏ .لژ ]]- 5 عع هو لت آح لا ار لا دج 
له قی آتحامه یهن 0 خر و بعوللهن احق , هن فی 
ذلک ان راو" اصّلاحا 3 متل الذی علیهنّ بالمعژوف و للرجال علیهن 


رجة و الله عریٌ عکیغ.(1) 


و زنانِ طلاق داده شده. باید مذتِ سه پاکی انتظار کشند. و اگر به خدا و 
روز بازیسین انمان: ذارتم.برای. انان روا تتسنت. که 0 را خداوند در رجم 
آنان آفریده, پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند, به باز آور دق 
نان در این [مدذت ] سزاوارترند. 9 مانند همان [وظایفی ] که بر عهده زنان 
است, به طور شایسته, به نفع آنان [بر عهده مردان] است, و مردان بر 
آنان درجه برتری دارند, و خداوند توانا و حکیم است 1 


ی و خداوند متعال فرمود: و الذین تون منم و یدرون أواجاً بتربَصن 

یأنشسهن اژتعه اسهرِ و عشراً فاد بل اجه فلا خناح عم فیما فقلن 

۳ ی لسن العفژوف و الله ها تفعلون خییژ * و لا جُناح لک فب 

عَطم به من خِطته الْساء و أَحَتم فی سکم عم الله له 
بت که واه تِن و لکن لا تواعدُوفن سرا الا آن تفولوا فقو معروفا و لا تَعزمُوا 

غفده الْکاج حتی بلح الکتاث اج و الوا آنْ الله بلمْ ما فی أَقسکَم 
حَذروه و وا أنّ الله عَفُور حَليمٌ.(2) 

و 

1-. بقره / 228 


[و کسانی از شما که می میرند و همسرانی بر جای می گذارند, 
[همسران] چهار ماه و ده روز انتظار می برند پس هر گاه عدّه خود را به 
پایان رساندند: در آنچه آنان به تجو پسندیده درباره خود ِ دهند, گناهی 
بر شما نیست. و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است * و درباره آنچه 
شما به طور سر بسته, از زنان [در عذه وفات ] خواستگاری کرده, پا [آن 
را در دل پوشیده داشته اید. بر شما گناهی نیست. خدا می دانست که 
[شماأ] به زودی به یاد آنان خواهید افتاد, ولی با آنان قول و قرار پنهانی 
مگذارید, مدز آنکه: شتختی: پستتدیدم. بجوییو.. وه کقد خ نانتتوبی تتمیم 
مگیرید, تا زمان مقرر به تنتر آید: و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید 
می داند. پس؛ از [مخالفت ] او بنرسید, و بدانید که خداوند امرزنده و 
بردبار است. 1 

- و خداوند متعال فرمود: و الذین یُتَوَفَوّنَ نکم و یدرون آژواجا 5 
لارواجهم جَتاعاً ال الحوّل غیر اخراج فان خَرَجن فلا جناح عَلیکمٌ فی 
قعلن فی مهن من مَعْروفِ و الله عزیژ حكِيمْ.(1) 


1 


لا 


ح 


کانور ادا سرا هم امش مت کته که ادا ۲ ال 
بهره مند سازند و [از خانه شوهر] بیرون نکنند. پس اگر بیرون بروند, در 
انچه انان به طور پسندیده درباره خود انجام دهند, گناهی بر شما نیست. و 


- یا با لین آمئوا | دا تکثم المَوّمنات تم طلْوَ فش فبل آن تسده 
قما کم عَلهنَ من عِدّو تَفْتدوتها قمنعُومُنَّ و سَرْحُوهْن سَراحا جمیلا(2) 


ای کسانی که ایمان آورده اید, اگر زنان مقمن را به نکاح خود درآووژتد: 
آن گاه پیش از آنکه با آنان همخوابگی کنید, طلاقشان دادید, دیگر بر عهده 
آنها عده ای که آن را بشمارید, بیست پس مهُرشان را بدهید و خوش و 


خژم آنها را رها کنید.) 


- یا با الب اذا طلَفنْم النساء قطلَفُوضن دنه أَحضوا العدة و ایْفُوا 
الله ریم لا تُحرجُوهْنّ من یُوته لا یخْرّجُنَ الا آن با شه مَبی 
یلک خَذود الله و مَن تقد خذُود الله قَقَ ظلم تسه 


بَعْد دیک آمراً * قاذا بلَعَْ 
ص: 263 
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]۲و 2 > تا رز 1 ۲ ۶ و ۰ ۳ ؟9 ءِ 9۳ << 
اجلا ِ امس کوهن بمعزژوف او فارفوهنٌ یمعزژوف, 5 اشهذوا دوی عَذل 
یر و 2 وه ۳ 1 

نکم و أقیمُوا الشهادة لِله ذلِکمْ یُوعظ یه مَن کان بوْمنْ بالله و الوم الاخر 

- و لها الله زر 9۱ لخ مج حا و و 9 و ره و لا یگ ۶ ر و کی م58 

و من ینق ۵ و رل فل 4 9 رب گر فلا ۲ کل 

ضَ ‌ِ ۳ ۳ و > و - ‌ِ 0 

ی الله قَهَو سب اٍنّ الله بالغ أمره قَدٌ جِلّ الله کل شی ٍ قذرآ* و 
3 حع 0 _ سِ ۳ ۳ ۶ 0 2 لا تن ]2۱ ۳۳ ۶ 

اللائی بسن ,من المچیض مب نسایْکم ان ارَتبنَمٌ فعِدئهن تلائة اشهّر و اللایی 
ی ‌ 0 1 سس م 6 1 لیا نتم م6" استه 

تم ین و آولاث الأمال أجَلَهُنَ آن یصَعْن حَمْلهُن و من بِتّق الله یجْعَل له 
۶ ح ۶ -ِ _ لا 

من امُره سرا * ذلی ۳ اترلة له لیکم کش ینّق الله , و عنه یناته 5 

۶ .| ه اد 4 أ کر [ 11 و <ه9 ۳۳ 0 و و ۶ 11 

بَعظم له اجر 


‌ِ 1 ۳ ۳ ۳ ی صس ‌ِ 
7 اولات عفل. قانعقه یهق حلّی یَصَعن مَلهنّ فان 
ی 


اس و هب 
س(۱ 
اصا 
۱ 
ِ [ 8 
ِ ۱ 
۳ ۰ 
7 
۱ 
۱ 
۷ 


1 جه ‏ مه اه 31 مج له ۳ ,ٍ ۳ 
اضَفن لکم َ/ وق و با و آنیژوا : هر یِمَعرو وف 5 ال تعایسز 
و لَخ |< خري لینفة دو سعه من عته 5 6 هِ قدر علء ه ررقة فلینفة 
مها اتاه الله لا یکلْفَ الله تقساً الا ما آتاها سَیَجْعَلّ الله بَعْد سر بُسرا.(1) 


ای پیامبر چون زنان را طلاق کویید, در آومان بتدی] غیم انان طلاقشان 
گویید و حساب آن عده را نگه دارید, و از خدا, پروردگارتان بتر سید. آنان را 
از خانه هایشان بیرون مکنید, و بیرون نروند مکز انکه مرتکب کار زشت 
آشکاری شده باشند.. آیزن. انستت اعکام المی. و هر کشن از معتزات دا 
[پای] فراتر نهد. قطعاً به خودش ستم کرده است. نمی دانی. شاید خدا 
پس از این, پیشامدی پدید آورد * پس چون عذه آنان به سر رسید, [یا] به 
شایستگی نگاهشان دارید. يا به شایستگی از آنان جدا شوید, و دو تن 
[مرد] عادل را از میان خود گواه گیرید, و گواهی را برای خدا به پا دارید. 
این است اندرزی که به ]1 کس که به خدا| و روز بازیسین ایمان دارد, داده 
می شود, و هر کس از خدا پروا کند. [خدا] برای او راه بیرون شدنی قرار 

می دهد * و از جایی که حسابش را نمی کند, به او روزی می رساند, و هر 
کب کو اعماد که او برای میسن است. خدا فرمانش را 0 
رساننده است. به راستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مر کردم است ۴« 

و آن زنان شما که از خون دیدن [ماهانه] نوميدند, اگر شک دارید [که خون 


می بینند با نه ؟ ] عذّه آنان سه 
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ماه است. و [دخترانی] که [هنوز] خون ندیده اند [نیز عذه شان سه ماه 
است], و زنان ابستن مذتشان این است که وضع حمل کنند, و هر کس از 
خدا پروا دارد [خدا] برای او در کارش تسهیلی فراهم سازد * این است 
فرمان خدا که آن را به سوی شما فرستاده است و هر کس از خدا پروا 
کند, بديهایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند * همانجا که [خود] 
سکونت دارید, به قدر استطاعت خویش آنان را جای دهید و به آنها آسیب 
[وژیان | مزسانید خا عرضه را بر آنانتنی کنید: و اکر باردازند خرجشان را 
وا ار ره ۱ 

به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به مشورت پردازید, ۱ 
[در اين مورد] با هم به دشواری کشید [زن] دیگری [بچّه را] شیر دهد * بر 
توانگر است که از دارایی خود هزینه کند, و هر که روزی او تنگ باشد باید 
از آنچه خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس را جز [به قدر] آنچه به او 
داده است تکلیف ثفی. کند.. خدا به. زودی یس از ذشواری. اسانی: فر اهم 
می کند.) 


روایات: 


1 هدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مرد زنش را طلاق دهد و 
پیش از تمام شدن عذه زر بمیر 2 زن از او ارث می برد و زن باید چهار 
ماه و ده روز عده نگاه دارد. و اگر مرد, زن باردارش را طلاق داد و مَرد, 
وا سروس و و ۳ 
می دارد, اگر زن پیش از تمام شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد 
عذه اش تمام نشده است تا اينکه چهار ماه و ده روز بگذرد. و اگر چهار 


ماه و ده روز گذشت و وضع حمل نکرده بود, عذه اش تمام نشده است تا 
زمانی که زایمان کند.(1) 

2 تفسیر قمی: عذه بیست و دو وجه دارد: زن مطلقه سه «قرء» عذه 
نگاه می دارد و هر قرء عبارت است از جمع شدن خون در رحم. عذه دوم 


برای زنی است که حائض نمی شود که عذه اش سه ماه پاکی است. و اگر 
زن هر ماه یک بار یا کمت 


ص: 265 


آعي مدا 72۶ 


یا بیشتر حائض می شد و مطلقه گردید و پیش از گذشتن سه ماه بدون 
خون, یک بار حائض شد تنها با حیض از شوهرش بائن می گردد. و اگر سه 
ماه گذشت و حائنض نشد., با احتساب ماه های بدون خون بائن می گردد. ۰ 9 
اگر پیش از گذشتن سه ماه حائض شد, با خون بائن می گردد. فتصظافه اص 
که شوهرش حق رجوع به او را 2 بائن نمی گردد تا زمانی که از خون 
سوم هم پاک شود. و مطلقه باردار تا وضع حمل نکرده, بائن نمی شود, و 
اگر امروز طلاقش داد و فردا زایمان کرد بائن شده است. و زنی که 
باردار است و شوهرش می میرد, عدذه طولانی تر را نگاه می دارد, پس 
اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز زایمان کرد, باید چهار ماه و ده روز 
را تمام کند, و اگر چهار ماه و ده روز گذشت و زایمان نکرد. عدّه اش تا 
۳ و زن مطلقه ای که شوهرش غایب است.؛ از 
روزی که شوهر طلاقش داده و در صورتی که شاهدان عادل نزدش 
شهادت بدهند که شوهر در فلان روز مشخص طلاقش داده است. از همان 
روز عذه نگاه می دارد. پس اگر کسی نزد او شهادت ندهد و او هم نداند 
که شوهر چه روزی طلاقش داده است, از روزی که خبر طلاق را دریافت 
کرد. عذّه اش شروع می شود. و زنی که شوهرش غایب بوده و فوت کرده 
است, از زوری که خی مر شوهر به او می رسد عدذه نگاه می دارد. و 
زنی که شوهرش به او دخول نکرده و طلاقش داده, عدّه ندارد؛ و اگر 
شوهر مُرد و به زن دخول نکرده بود, زن چهار ماه و ده روز ی 
دارد. 


و عذه برای مردان هم هست؛ اگر مردی چهار زن دارد و یکی از آنها را 
طلاق بدهد, ازدواج بعدی برایش حلال نیست تا وقتی که زن مطلقه اش 
عوم را به یر آورده فاکر خواشست:با خواهر رتش ازدواح کند: برایش حلال 
نیست تا وقتی که زنش را طلاق دهد و عده او به پایان رسد آنگاه مرد 
می تواند با خواهر او ازدواج کند. و زنی که شوهرش مرده است, هر گونه 
خواست عذه نگاه می دارد. و مطلقه ای که شوهرش حقٌ رجوع به او را 
ندارد, هر طور که خواست عذه نگاه می دارد و شبها را خارج از خانه 
خودش نمی گذراند. و زنی که شوهرش حقّ رجوع به او را دارد, حتما باید 
در خانه شوهرش عذه نگاه دارد, بطوری که تا پایان عذه, او شوهر را ببیند 
و شوهر هم او را ببیند. و عده کنیز, اگر نزد مرد ازاد بوده, دو ماه و پنج 
زور 


ص: 266 


۱ ست؛ عدذه ازدواج موقت چهل و پیج روز | ست» و عذه کنیز, استبر |ء رحم 
است. اینها وجوه عده بود.(1) 


موّلف: بعضی از روایتها در باب طلاق ذکر شد. 


3 قرب الاسناد: حشاد بن عیسی گفت: از امام صادق علیه السلام سوال 
کردم: عبد چند مرتبه کنیز را طلاق می دهد؟ گوید: پدرم فرمود: علی علیه 
السلام فرمود: دو مرتبه. گوید: به ایشان گفتم: عذّه کنیز از طلاق عبد 
چقدر است؟ گوید: پدرم فرمود: علی علیه السلام فرمود: دو ماه یا دو 
حیض. گوید: به ایشان گفتم: فدایت گردم, اگر زن آزاد هعتتر کید نود 
چطور ؟ گوید: پدرم فرمود: علی علیه السلام فرمود: طلاق و عده, وابسته 
به حال زنان است.(2) 


4 قرب الاسناد: حمّاد بن عیسی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: : زن 
آزاد سه بار طلاق داده می شود و سه بار عذّه نگاه می دارد.(3) 


0 
شوهر به او نرسیده تا اینکه به مقدار عذه اش گذشته است؛ آپا عزاداری و 
سیاه پوشی بر او واجب است؟ علی علیه السلام فرمود: اگر خبر مرگ به 
او نرسید تا عذه اش تمام شد, همه چیز تمام شده و با هر کس که دوست 

داشت می تواند ازدواج کند.(4) 


6. قرب الاسناد: طلی ,«بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت ت کرد: از 
ایشان. فزبانه. فن. مطلعه حسال. کردم که ابا هی: تایه ره کنو و 
خضاب کند يا لباس رنگی بپوشد؟ فرمود: اگر اين کار را بدون قصد بد 
انجام دهد اشکالی ندارد. گوید: و از ایشان درباره زن مطلقه سوال کردم 
که عده اش چقدر است؟ فرمود: سه حیض: اولین طلاق را , به حساب 
میاورد.(3) 


ص: 267 
سیر غلی بو آنرا هم 792807۶1 
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که فرت الانهاه: 110 


7. گوید: و از ایشان درباره زن مطلقه سوال کردم که آیا تا پایان عذه, 
9 اش بر عهده شوهرش است ؟ فرمود: بله.(1) 


8 گوید: و از ایشان درباره زن شوهر مرده سوّال کردم که عدّه اش چه 
مقدار است ؟ فر مود: چهار ماه و ده روز.(2) 


9 قرب الاسناد: بزنطی گفت: صفوان در حضور من از امام رضا علیه 
السلام درباره مردی سوال کرد که زنش را غیابی طلاق می دهد, پس چند 
ماه مف درو فر مود: از شاهد وجود داشت که شوهر از فلان زمان 
طلاقش داده و عده اش تمام شده بود, ازدواج با او برای مردان حلال 
است. گفتم: زنی که شوهرش هر دم است چطور؟ فرمود: ایزنه. مل ان 
نیست, آخ اند از سحزی. به.عیر مز .: به او می رسد, عذّه را شروع کند, 
زیرا باید عزا بدارد.(3) 


0 خصال: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: دو چیز 
است که هر کدام از آنها زودتر واقع شود به وسیله آن ژن طلاق داده 
شده است. مسترابه, که حیض نمی بیند ولی در سن حیض دیدن است. از 
شوهرش جدا می شود: یکی هنخامی که سه ماه پاکی بکذرد و آو در آن 
خون نبیند, و دیگری, هنگامی که سه تا حیض ببیند, به طوری که میان دو 
حیض سه ماه فاصله نباشد, در این صورت با حیض جدا می شود.(4) 


1 علل الشرائع: اپوخالد هیثم گفت: از امام رضا علیه السلام سوّال 
کردم: چگونه عذه مطلقه سه حیض یا سه ماه قرار داده شده و عذّه وفات 
چهار ماه و ده روز؟ فر مود: این که عذه مطلقه سه حیض يا سه ماه قرار 
داده شده, به خاطر آن است که با اين وسیله, رحم زن از بودن نطفه در 
کرده چهار ماه و ده روز می باشد. از این روست که خداوند متعال به نفع 
زنان شرطی نموده که در آن و در شرطی که بر علیه انها 
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فرموده, تقصیر نکرده باشد. بلکه شرط بر آنها همچون شرطی است که 
به نفعشان است؛ در ایلاء, به نفع زنان ۳ را نعیین نمودو, زیرا,می 
داند که نهایت صبر ,ایشان تا این مذت است. و می فرماید: «لِلذین بو 
من یِسائهم تربّص أربقه أشْهُرٍ». (برای کسانی که به ترک همخوابگی با 
ای ور ست کید فی» ود | ابلت ار جان عاه اعظار اممیلت] است. 1 : 
مرد را مجاز نکرد تا بیش از چهار ماه, نزدیکی با همسرش را ترک کند, 
با میب اند که این مت: مایت ضیر ونان است که هی توا وود را از 
مردان پاز دارند. و ما شرطی که علیه آنها است: خداوند می فرماید: 
«أربَعة اهر عَشرآ». یعنی هر گاه زنی شوهرش فوت نمود. خداوند بر 
او کرده تا به مقداری که در زمان حیات شوهرش در صورت ابلاء 
ی ی ی ای ار اه اس سر 
زن بر ترک نزدیکی, چهار ماه است, از اين رو اين مدذّت را (در موردی) 
علیه او و (در موردی) به نفع او شرط کرده است.(1) 


2 محاسن: پدرم و علی بن عیسی انصاری از محمد بن سلیمان دیلمی 


د. علل الشر ائع: عبدالله, بن سنان گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: اک 
کرده چهار ماه و ده روز است؟ فرمود: زیرا سوزش زن مطلقه در ظرف 
سه ماه تمام می شود, ولی سوزش زن شوهر مرده بعد از چهار ماه و ده 
روز تمام می شود.(3) 


4. احتجاج: سعد بن عبدالله گفت: از قائم علیه السلام سژال کردم و 
گفتم: مرا خبر ده از فحشای آشکاری که ان مرتکب ان شد؛ برای 
شوهرش جایز است که در ایام عدذه از خانه بیرونش کند؟! فرمود: آن 
فحشاء. سشُحق است. نه زنا! زیرا اگر زنا کرد باید حد بخورد. و کسی که 
بخواهد با او ازدواج کند, نمی تواند به خاطر حَدّی که بر او جاری شده, از 
ازدواج با او خودداری نماید. اما اگر زن مساحقه کرد, هب 


ص: 209 
1-. علل الشرایع : 507 


2 ان :۰ 305 
که ال الشرایع : 505 


است سنگسار شود و سنگسار درل و خواری است, و کسی که خداوند 
دستور به سنگسارش داده. او را خوار نموده است. پس کسی نمی تواند 
به او نزدیک شود...(1) 


5. احتجاج: حمیری برای حضرت قائم صلوات الله علیه نامه ای نوشت و 
از آنشان: درباره زنی. سوذال. کرد. که شوهر شش فرده. است. ایا جایز اسبت 
برای تشییع جنازه شوهر خارجح شود يا نه؟ پاسخ امام چنین بود: در تشییع 
جنازه شوهر خارج می شود. و ایا جایز است که زن در زمان عدّه به زیارت 
قبر شوی خود برود يا نه؟ پاسخ مکتوب امام چنین بود: به زیارت قبر شوهر 
خود می رود و شبها بیرون از خانه خود به سر نمی برد. و آیا جایز است 
برای ادای حقی که بر گردنش می باشد از خانه خارج گردد, یا همواره تا 
در حال عدّه است باید در خانه باشد؟ پاسخ مکتوب آن حضرت چنین بود؛ 
اگر حقی بوده, بیرون رود و آن را ادا نماید, و اگر نیاز و احتیاجی بوده و 
او رها ها بیرون رود و نیاز 
خود را برطرف نماید. و شب را فقط در خانه خود بگذراند.(2) 


6 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «و الوا اللع رتم لا 
تشرجوفن ین وه و لا ین الا آن تاتین فاجسّه میت و تلک دود 
الله», [و از خدا, پروردگارتان بتر سید. آنان ۳ از خانه هایشان بیرون 
مکنید, و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند. این 
است احکام الهی.) گوید: اگر مرد زنش را طلاق داد و حق رجوع داشت. 
جایز نیست او را از خانه بیرون کند, و همچنین برای زن هم حلال نیست که 
از خانه خارج شود. و معنای «فاحشه» در آیه اين است که زن زنا کند یا 
نزد مردان رود. همجچنین اگر با شوهرش بدزبانی کند کند, از قبیل« فاحشه» 
مات یت | کر تدم اراس رها را ترا مد عان انست 
که بیرونش کند.(3) 


7. تفسیر قمی: لا الأجْمال أجلَهُ آن یصَئن حََلَهُنَ», 
ر ونان آستته: فدنشان این است. کم وضم حمل کفد:! وید زن:مطایه 
باردار,. عذه اش 
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1- . احتجاج 2 : 271 
2 . احتجاج 2 : 302 


تا زمانی است که وضع حمل کند, و اگر همان روزی که شوهرش طلاق داد 
وضع حمل کرد. پس از پاک شدن می تواند ازدواج کند, و اگر تا بثه ماه هم 
وضع حمل نکرد. حق ازدواح ندارد تا اينکه زایمان کند. و در تفسیر 
«آسکنوهن من خیت تعکتنم من ودک [همانجا که [خود] سکونت 
ات فا فت اه کم 
شوهرش حق رجوع به او را دارد, تا زمانی که در عده است. بر عهده مرد 
است که به او مسکن و نفقه دهد, و اگر باردار بود, تا زمانی که وضع حمل 
کند باید نفقه اش را بدهد.(1) 


سال کردم که هه مرده و آپا به ح6 و فرمود: بله, می 
تواند به حج رود و از خانه خارج گردد و از خانه ای به خانه دیگر نقل مکان 
کند.(2) 


بر عهده زن نیست که از او عذه نگاه دارد.(3) 


0 سراثر: از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام روایت شده که 
درباره مردی که دختر نابالفغی را طلاق می دهد که امثال او باردار نمی 
اه زا 9 
دخول شده باشد.(4) 


21 تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم و از زراره نقل است که گفتند: 
امام باقر علیه السلام فرمود: «قرء» عبارت است از پاکی میان دو حیض. 
(3) 


نم تفسیر عیاشی: زراره گفت: از «ربیعه الرآی» شنیدم که می گفت: از 
فتواهای من این است که «قرء»هایی که خداوند در قرآن نام برده است, 
طهارت بین دو حیض باشد نه خود حیض. گوید: پس نزد امام باقر علیه 
السلام رفتم و سخن ربیعه 
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2 . قرب الاسناد : 78 ؛ رهز درج شده برای آن «لی» بوذ که اشتباه 
است. ۲ 

3- . فقه الرضا : 32 ؛ رمزی برای آن درج نشده و به ذیل روایت پیشین 
ملحق شده بود, اما «نوری» در مستدرک آن را جداگانه ذکر کرده, و ما هم 
مطابق مستدرک برای آن رمز قرار دادیم. 

4 . سراثئر : ۲482 رمز درج شده برای آن «ضا» بود که اشتباه است. 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 114 


را برای ایشان نقل نمودم, امام فرمود: دروغ گفته و آن را از رآی و فتوای 
خودش نگفته است. بلکه روایت آن از علی علیه السلام به او رسیده 
است. من گفتم: خداوند شما را سلامت بدارد. آیا علی علیه السلام اینگونه 
می فرمود؟ امام پاسخ داد: بله, ایشان می گفت که «قرء» پاکی است. 
پس خون در اين پاکی انباشته می گردد و بدن زن آن را جمع می کند و 
هرگاه وقتش رسید, آن.زاا فشار پیز ونرهی دهد گفتم: خداوند شما را به 
سلامت بدارد! مردی زنش را در حال پاکی. بدون جماع و با حضور دو 
شاهد عادل طلاق داده است. فر مود: هرگاه زن وارد حیض سوم شد, عده 
اش تمام است و برای شوهرها ازدواج با او حلال است. گوید: گفتم: اهل 
غرایراز علی,قايه السلام بدانت عی که کم اشان سم خرصفت امن 
که زن از حیض سوم غسل نکرده باشد, هنوز مرد برای رجوع به او 
سزاوارتر است. فرمود: دروع گفته اند. ون علیه السلام می فرمود: 
هرگاه زن خون حیض سوم را دید, عدّه اش تمام است.(1) 


و در روایت ربیعه الرآی آمده است: آن مزد تفی: تانب رن مطاقه خود 
رجوع کند و قرَء. به معنای پاکی ما بین دو حیض است و آن زن تا غسل 
حیض سوم را انجام ندهد, نمی تواند ازدواج کند. پس اگر مبنا را ؛ بر این 
قرار دهی که قرء به معنای مابین دو حیض می باشد, اقراء (سه پاکی) 
ها با سا ی دشر ی ای ان یفام سای امت. که 
حیض منظم ندارند و در یک ماه چند بار و در ماه دیگر, یک ی 
شوند, باید به مدت سه ماه عده زن مستحاضه نگهدارد؛ و اگر از جمله 
ات ی ره 0 
حیض بدآی آه یک ماه خساب فت. شود. که همان فر فی:باینند. (2) 


3 2. ابوبصیر گفت: عذه زنی که حائض می شود و عادت منظم دارد. سه 
فرع است: و آن تتة یط من با شد: 


و احمد بن محمد گفت: فر6 بعنی: اکن که کون درز ان خفن فتو..ظ 
وقتی حیض امد, خون را بیرون می دهد.(3) 
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4 2. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم گفت: از امام باقر علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که زنش را طلاق داده است. چه وقت زن از او بائن 
می گردد؟ فرمود: وقتی که خون حیض سوم شروع شود.(1) 


25 تفسیر عیاشی: پابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت چرد ِِ 
تفسیر آیه «و الْمطلقاث یترصن بالشیهن تلائه فژوء و لا بَجل آم 7 ] 
تک ما حْلقَ الله فی آحامهن», [و زنان طلاق داده شده, باید مذ 

باکت اتظار کشته و اک به عدا و ووز با رسیم ایمان ذارند: 0 
نیست که 2 را خداوند در رم آنان آفریده. پوشیده دارند.) و 
یعنی برای زن جایز نیست که اگر طلاق داده شد و باردار بود. در حالی که 
شوهر از آن آکاهی دار تناودار بوون ودرا هتفی کنو و با وعتی که ار 
آن شکم زایمان نکرده است. شوهرش به او سزاوارتر است 2(۰) 


26 تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: 
دن مطلمه با ادلی قطر. از کون حیض .ود عذه اش تمام می شود.(3) 


7 فش خاش خیدالرخمن ین اس عبوالله از امام‌ضادی ای لیام 
روایت ت کرد که ایشان درباره زنی که شوهرش طلاقش دادم است و اینکه 
چه زمانی زن نسبت به خود اختیا ر کامل دارد؟! فرمود: هرگاه خون حیض 
سوم را دید. بائن می گردد.(4) 


8 زراره گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «آقراء» یعنی پاکی ها. و 
فرمود: قرء, فاصله بین دو حیض است.(<) 


بای طور 


9 تفسیر عیاشی: ابویکر حضرمی, از امام صادق علیه السبلام روایت می 
کند که فرمود: چون آیه «و الذین یِتوفون منم و یدرون آژواجاً یترصن 
باعیمی اوه شیر و غشرا» ازل شد زان آمدنوو آهدا رشول اه 
ها 
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5- . تفسیر عیاشی 1 : 115 


گفتند: ما این مقدار صبر نمی کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
آنان فرمود: (پیش از بعثت من), اگر زنی از شماء شوهر خود را از دست 
می داد, پشکلی را به پشت خود در اتاقکی در خدر «پرده سرا». می 
انداخت و چون یک سال از ان روز سپری می شد, آن پشکل را برمی 
داشت و تکه تکه می کرد و با آن» بر چشمانش سرمه می کشید و سپس 
ازدواج می کرد. پس خداوند. انتظار هشت ماه را از دوش شما برداشته 
است.(1) 


0 تنس عاشی اهب سای ۶ اسام صادق غلیه سای مواست 
کرد: از ایشان شنیدم. در مورد زنی که شوهرش مرده و با او تماسی 
نداشته است می فر مود: ژزن نباید ازدواج کند تا وقتی که چهار ماه و ده 
روز عده ژزن شوهر مُرده را نگاه دارد.(2) 


1. تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرد و گفت: 
از ایشان درباره آیه «مَتاعاً لی الْحَوّل عْیْر اخراج», (آنان را تا یک سال 
هرن چیه سازید و ان خانه شوهر] بیرون نکنند.) سوال کردم. فرمود: اين 
آبه توسط آیه «بتر نکن بانفسهنت 1 ربعة آشهر و کش ([همسران] چهار 
٩‏ 


32 تفسیر عیاشی: عبدالله , بن سنان از پدرش نقل کرد کم گفت: ,از امام 
صادق ‏ علیه ۳ در ورد 1 «لا تواعدُومنَ سدّا الا آن تفولوا قولا 

عْرُوفاً», (ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید. مگر آنکه سخنی 
پسندیده بگویید 1 سوال کردم فرمود: یعنی درخواست حلال. «و لا تَعز مُوا 
عفد التکاج < حنی ببلع الکتاب أَحَلَخْ». [و به عقد زناشویی تنصمیم مگیرید, تا ۳ 
زمان مقرر به سرآید.) آپا اینگونه نیست که پیش از تمام شدن عده, مرد 
به زن می گوید: وعده تو خانه فلانی است, آنگاه از او می خواهد که وقتی 
عذه اش تمام شد, خودش زودتر به آنجا نرود. گفتم: : پس ۳1 « آن ۳۳ 
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۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 121 
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قو. لو وفات. (مکر آنکه. سشتی. بستدیده بگویید. ) چیست؟ فرمود: 
درخواست حلال است بدون قصد به عقد نکاح «< حتفم تاج الکتاث جَلَة». 
(1) 


3 و در روایت رفاعه از آن حضرت علیه السلام آمده است: «قولا 
مَعژوفا». (سخن پسندیده.) یعنی حرف خیر بزنی.(2) 


4د. تفسیر عیاشی: در روایت ه ابوبصیر از آن حضرت علیه السلام آمده 
است که در توضیح «لا اوقت سرّا». (ولی با آنان قول و قرار پنهانی 
مگذارید.) فرمود: یعنی مردی که پیش از تمام شدن قرم هه زان میت کون 
با تو در خانه فلان وعده می گذارم, برای آنکه از آنان رفتار ناشایست سر 
بزند.(3) 


5. تفسیر عیاشی: در روایت عبدالله بن سنان آمده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: ۳ کلامی 0۳ پیش از تمام شدن عذه به 
زن بگوید: وعده تو در خانه ابوفلانی است, آتگاه از او بخواهد که وقتی 
عدّه اش تمام شد, خودش زودتر نزد آن مرد نرود.(4) 


30. تفسیر عیاشی: اپویین از اما ضا ور علبه ابید م روایت ت کرد که در 
توضیح «ولکن لا ُواعدُوهنَ سژز الا آن تفولوا قوّلا مَعْرُوفا». (ولی با آنان 
قول و قرار پنهانی مگذارید, ت آنکه سخنی پسندیده بگویید.) فرمود: 
زنی که در عده است, به نف اکن زساشر نی وی ۲ او را یوت مایل 
سازی. و نمی گویی من فلان کار و فلان کار قبیح جنسی و هر امر قبیحی 
را اتجام می دهم (5) 


7 تفسیر عیاشی: مسعده ین صدفه از ِ صادق علیه السلام روایت 
کرد که در توضیح آیه «ا آن ۳۳ قَوّلا مَعروفا», [مگر آنکه سخنی 
پسندیده بگویید.) فرمود: مرد خطاب به زن که در دوره عدهاش به سر 
یبرد ام وید ای خانم! من بسیار دوست دارم تو را شادمان کنم و زمانی 
که دوره عدهات تمام شود, ان شاء الله 
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بدون اقدام به اجرای صیفه عقد ازدواج صورت گیرد.(1) 


8. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام پوایت کرد و گفت: به ایشان 
گفتم: فدایت گردم: چگونه است که عذه مطلقه سه حیض یا سه ماه است 
و عذه زن شوهر مُرده چهار ماه و ده روز؟! فرمود: اینکه معط ام وه 
قرء شده, به خاطر استبراء رجم از فرزند است؛ و اما در مورد عذه زن 
شوهر مرده. خداوند شرطی را به نفع زنان و شرطی را بر علیه آنان قرار 
داده و در آنچه برایشان شرط کرده و آنچه بر علیه شان شرط کرده, 
ستمی روا نداشته است. شرطی که به نفعشان گذاشته آن است که در 
ایلاء, به مردان چهار ماه فرصت داده و می فرماید: «ِلذٍینَ سر 
بسازه ربص أربَعه آشیره, بدا کشانی که مه کرک تاقوا کی با وتان 
د, سوگند می خورند [ابلاء ], چهار ماه انتظا ر [و مهلت ] است 1 پس ابلاء 
3 هیچ مردی بیش از چهار ماه جایز نیست. زیرا خداوند تبارک و تعالی 
| 
شرطی که بر علیه آنها گذاشته این است که به آنها امر فرموده تا اگر زنی 
شوهرش مرد, چهار ماه عدّه نگاه داردر پس چیزی را که برای زن در حال 
حیات شوهرش قرار داده بود, هنگام مرگ شوهر از او گرفته است.(2) 


4 9 تفسیر عیاشی: معاویه بن ن عقار گفت: از آن حضرت در مورد آیه 5 
الذین بَتوفون منک یدرون آژواجا وَصيّة لأرواجهم متاعا ٍلی الْحوّل». [و 
کسانی از شما که مرگشان فرا می رسد, و همسرانی بر جای می گذارند, 
[باید ] برای همسران خویش وصیّت کنند که آنان را تا یک سال بهره مند 
سازند 9 [از ِ شوهر] بیرون نکنند.) سوال کردم؛ فرمود: این ایه 
توسط آیه #بتر بصن ج بأنْفُسهن اربعة آشهر و عشرآ» ([همسران] چهار ماه 


2 


ود روز اتتظار فی برند. » و ابه میرات سیخ شده است ۱3۱ 


ص: 276 


10 تفسیر عیاشی: از آن حضرتر در مورد آیه 5 افیف تَوَفَوّن 2 و5 
یدرون آژواجاً وصیَّة لارُواجهم عتاعاً ی لول عَيْر اخراج». (و کسانی از 
ما هر ان را و رو را سس ی ۱ 
برای همسران خویش وصیّت کنند که آنان را تا یک سال بهره مند سازند و 
[از خانه شوهر]ً بیرون نکنند. ) سوال کردم فرمود: این ایه نسخ شده 
است. گفتم: چگونه؟ فرمود: در گذشته وقتی مهرد فوت می کرد تا یک 
سال از اصل مالش براي همسرش خرج نموده و سپس بدون میراث 
بیرونش می کردند. آنگاه آیه «یک چهارم» و «یک هشتم» نازل شد, و برای 
زن از نصیب خودش خرح می شود.(1) 


السلام ۳2 شده 0 عذه و ۳ 9 
سال تمام بود, و هرگاه مَرد فوت می کرد زن, چیزی مثل پشکل - سرگین 
- شتر يا چیزی شبیه آن را پشت سر خود میانداخت و می گفت: شوهر از 
این هم نزد من ناچیزتر است., نه سرمه می کشم و نه شانه می زنم و نه 
عطر استعمال می کنم و تا یک سال ازدواج نمی کنم. پس او را از خانه 
بیرون نمی کردند, بلکه تا یک سال از ترکه شوهریش برای باو خرج می 
کردند. _پس خداوند در اول ظهور اسلام, آیه 1 الذین یتوفون فلکم ۶ 
یدرون آواجا وصيةٌ لارواجهم متاعا الی الحوّل غیر اخراج», رو کسانی از 
اه سر ان وا سم مسا واه هه ۱ 
براعم هخسمس امیش عضیت: کید که آنانر ات نی سا مره دسا رنه 
[از خانه شوهرلٍ بیرون 5 ۰ را تازل فرمود. و وقتي اسلام تقویت, شد. 
خداوند آیه «و الذین بتَوفون منم و یدرون اواج بَتربْضن بأَنفسهن أَربَعة 
أشْهُرِ و عشرا قاذا بلَعْنَ أجَلُنَ قلا جناح عَلیِکمَ. 7 
ما فرا می رسد و همسرانی بر جای می گذارند, [باید ] برای 
همسران خویش وصیّت کنند که آنان را تا یک سال بهره مند سازند و [از 
خانه شوهر] بیرون نکنند. پس اگر بیرون بروند, در آنچه آنان به طور 
پسندیده درباره خود انجام دهند, کاهی سر ما تفت را تازل کرد 


طرت 7 27 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 129 


ه این ق اوه به تعل اقب عبوالله با استاه از آن, شرت قلره 


السلام فر مود: ام کلئوم دختر علی علیه السلام, وقتی شوهرش عمر بن 
خطاب مرد, در زمان عذه. نزد ان حضرت امد زیرا در دارالاماره بود.(1) 


4 و با همین اسناد گفت: لین عانه السلام فرمود: اک مرد چهار زن 
ها واه تا و ار 
ندارد ازدواج کند.(2) 


و ان حضرت علیه السلام درباره مردی که زنی داشت و طلاقش داد 
فرمود: تا عدذه ان زن تمام نشده, مرد حق ندارد با خواهر, عمه و خاله او 
ازدیا گنه 3۱ 


6 و درباره مردی که کنیزش زنا می کند فرمود: تا کنیز را استبراء نکرده 
است. نباید با او نزدیکی کند.(4) 


7 و آن حضرت علیه السلام درباره مردی که زنی داشته. که به. شبعه :با 
زنا از مرد دیگری باردار شده است., فرمود: نباید با او نزدیکی کند تا معلوم 
7 


8 کتاب الغایات: محمد بن سلیمان دیلمی از امام باقر علیه السلام 
روای بت کرد و گفت: گفتم: چگونه است که عدّه زن مطلقه سه حیض یا سه 
ماه «است؛ ولی عده زن شوهر مُرده چهار ماه؟! فرمود: سه قرء بودن عذه 
خطامم ترا اد اء رم از ند ات اما. یل ان کف عدم دی که 
شوهرش از دنیا رفته, چهار ماه و ده روز می باشد, این است که خداوند 
شرطی را به نفع زنان و شرطی را به ضرر انان قرار داده است و 


ص: 278 


1- . نوادر راوندی : 38 
2 . نوادر الراوندخ : 53 
3- . نوادر راوندی : 53 
4- . نوادر راوندی : 53 


5 , نوادر راوندی وج 


در این دو شرط, هیچ گناهی نسبت به آنان مرتکب نشده است. آن 
شرطی که به نفع زنان می باشد, این است که انتظار انها در ایلاء (اين که 
مرد سوگند یاد کند که با زن خود آمیزش نکند) چهار ماه است. ی 
فرماید: «لذین ولو من نسائهم تربص اژبعه أَشهُرٍ». ژ[برای کسانی که 

نف تر ک قمحوایکی سا خیان ود مس کند عف خورید: ابا جبار انار 
[و مهلت] است.) پس برای کسی, ایلاء بیش از چهار ماه جایز نیست. زیرا 
ای اهر تست ی را هی را اس 
که بر علیه آنان شرط کرده این است که به زن امر فرموده تا اگر 
شوهرش مرد, چهار ماه از وی عذّه نگاه دارد, بنابراین خداوند چیزی را که 
در زمان حیات شوهر, هنگام ایلاء مرد برای زن قرار داده بود, در زمان 
مرگ شوهر از زن خواسته است. و خداوند ده روز را در بحث عده, همراه 
با چهای ماه تبا مرن 


9 از امام وضا ‌غلبه. السلام عل وعایت یلیل دم با این اضف 
پس امام فر مود: خداوند می دانست که نهایت صبر زن در ترک جماع, 
چهار ماه است؛ از این رو چهار ماه را , بر او و برای او واجب فرمود.(2) 


ص: 279 


1- . کتاب الفایات : 87 
2 . کتاب الغایات : 88 


ابواب اراد کردن بنده, تدبیر و مکاتبه 


باب او یی از اد کرو سوخ 


- و آتی المال علی خْبّه ... و فی الرّقاب.(1) 


و مال [خودا را با وخود نوست داشتنس:. عر آراه ازاد کردن] جندخان 
بدهد.) 


- قَلا اقْتَحم الْعَقَبه * و ما آذراک ما العََبَهٍ * قک رَقته.(2) 


.۱ 2-7. 


و آلی] نخواست از گردنه [عاقبت نگری] بالا رود! * و تو چه داتی که ان 
گردنه [سخت] چیست؟ * بنده ای را ار 


روایات: 


1 امالی صدوق: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
سازد.(3) 


2 خصال: سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: چهار 
گس هستند که خداوند عزوجل در روز قیامت به آنها نظر می کند: کسی 
که از شخص پشیمانی درگذرد, يا به فریاد مصیبت زده ای برسد, يا بنده 
ای آزاد کند و يا به شخص مجرژدی زن بدهد.(4) 


ص: 290 


۱ 
2 بلد 1:7 12*1 
3-. امالی صدوق : 552 
4 . خصال 1 : 152 


3 خضال ۶ دز سفارشهای پیاقیر ضلی الله. علیهه آله به:علی: غلیه: السلام 
اين بود: ای علی, برای چهار چیز چانه زنی نکن: در خریدن قربانی. کفن, 


بنده و کرایه کردن مرکب به سوی مکه.(1) 


شعانی الاخاز ب.خضال: در ردایت انفتر آموه اشت که از سامیر ضلن 
اللهغلیهه ال تال فید: کدام برده ها بهترند؟ فرعفو آن که قفش 
بیشتر, و نزد خویشان خود عزیزتر باشد.(2) 


5 امالی شیح طوننی: ابوقلابه از پیامیر ضلی. الله علنه و آله روایت کرد 
که فر مود: کت که بنده ای آزاد کند, ان بنده؛ قدیه آزآدیاش از آتش 
است. هر عضو از آن بنده, قدیه عضه انز ابر ان در ازاز کننده است .(3) 


ایس یه کم ین اعیرس ار تام وعن علی عا 
السلام شنیدم که از پدرش حدیث می کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: کسی که بنده موّمنی را آزاد کند, برابر هر عضوی از آن 
بنده؛ آزادي همان عضو از خودش از ات است ۰ 4 


7. ثواب الا عمال: سماعه از امام باقر علیه السلام رواء یت کرد: رسول خدا| 
هی اه ما ی وهای وا ار رای 
هر عضو از آن مسلمان, عضوی از وی را اد اتنش آزاد سازد 91 


۵ قواب افطل سر کال کر آماش صاوق علنه السلام روایت کید کر 
مد کی سوتای ااارار ک او هر و 
از آزاد شده راء کفاره همان عورش از آننن قرار دهد 6(۰) 


ص: 281 


1- . خصال 1: 167 

2 . خصال 2 : 300 , معانی الاخبار : 333 ؛ ضمن حدیثی طولانی در هر 
دو کتاب. 

3- . امالی طوسی 2 : 4 با سندی متفاوت . _ 

4 . امالی طوسی 2 : 4 رمز درج شده برای ان «لی» (امالی صدوق) بود 
که اشتباه است. 

5- . ثواب الاعمال : 123 

6- . ثواب الاعمال : 124 


9. ثواب ب الأعمال: از رسول خدا| صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: کسی که بنده موّمنی را آزاد کند, خداوند برابر هر عضو از او 
عضوی از وی را از آنتن آزاد سازد, و اگر بنده مونت بود خداوند برابر هر 
دو عضو از او, عضوی از وی را اد انش آزاد سازد, زیرا| زن نصف مرد 
است.(1) 


0 محاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: چهار چیز 
است که هر کس یکی از آنها را انجام دهد وارد بهشت گردد: کسی که سر 
تشنه ای را آب دهد, يا جگری گرسنه را سیر سازد, يا پوستی برهنه را 
پیوشاندر یا بتده اي استر وا از ادساز دزی 


مردی نزد 2 1 0 بنده ور است ! 


اگر از شمشیر يا قدرت او ترسیده, چیزی بر عهده اش نیست. ای ابوبکر, 
خداوند می بخشاید ولی مردم نمی بخشایند.(3) 


2 محاسن: ابوالحسن و بزنطی هر دو از امام کاظم علیه السلام روایت 
کردند: از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که مجبور می شود به 
طلاق و آزاد کردن بنده و صدقه اموالش قسم بخورد؛ آیا آن کار بر عهده 
اش قرار می گیرد؟ گفت: نه, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از 
عهده افّت من؛ انخة که پر آن. مخبوز .شندة آند و عوان. آن را ندارند و انخه 
به خطا انجام داده اند, برداشته شده است.(4) 


13 محاسن: معاذ عبا فروش گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: برای 
طلاق و او کت يم ار نا هی ی ار با یت ۱۱ 
برایشان قسم بخورم؟ فرمود: هرگاه ترس و بیم داشتی, برایشان در مورد 
هرچه که خواستند قسم بخور؟(د) 


ص: 282 


1- . واب الاعمال : 124 

۰-2 . محاسن : 294 ؛ رمز درج شده برای آن «مل» بود که اشتباه است. 
3- . محاسن : 339 

4 . محاسن : 339 

5 . محاسن : 339 


4 فقه الرضا علیه السلام: کسی که بنده موّمن موّنت پا مذکری را آزاد 
کند, خداوند برابر هر عضوی از ان بنده. عضوی از خودش را از اتش ازاد 
فرماید.(1) 

5. کتاب الفارات: عبدالله بن حسن گفت: علی علیه السلام با کارهایی 


که به خاطر آن دستهایش تاول زد و پیشانیاش به عرق نشست, هزار 
خانواده را آزاد کرد و از امام بافر علبه السلام روایت ند که فرهود: 


علی علیه السلام از کار و دسترنج خودش, هزار بنده ازاد کرد. 
6. آعلام الدین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنج چیز است که 
هرکس آنها يا یکی از آنها را انجام دهد, بهشت بر او واجب گردد: کسی که 


اه ای را سیر اب کند, پا پیاده ای را سوار کند, پا گرسنه ای را سیر 
نماید, يا برهنه ای را بیوشاند و يا بنده ای اسیر را ازاد کند. 


ص: 2893 


1 رققه الرضا :۸1 


باب دوم : احکام آزاد کردن بنده, و بنده هایی که آزاد کردنشان به عنوان کفاره و نذر جایز است 


روایات: 


1 امالی ِِ منصور بن حازم از امام صادق از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: تا بنده در یلک 


نیامده باشد, ازاد کردن جایی ندارد.(1) 


22 


3 قرب الاسناد: ابن غلوان از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرد که قلف علیه السلام فرمود: کسی که نکاح نکرده, طلاق ندارد, و 
کسی که مالي بنده نشده, نمی تواند او را ازاد کند, هرچند دستش راروی 
سر بنده گذاشته باشد.(3) 


4 قرب الاسناد: با همین سند گفت: علی علیه السلام فرمود: طلاق نباشد 


مگر پس از نکاح, و آزاد کردن بنده حاصل نگردد مگر پس از مالك بنده 
شدن.(4) 


علیهم السلام مثل ان را اورده است.(<) 


ص : 284 


ای 31 
3-. قرب الاسناد : 2 
4 . قرب الاسناد : 0 
5- . نوادر راوندی : 51 


السلام فرمود: 9 توان بنده ناأبینا و یک 
چشم و زمینگیر را آزاد کرد؛ اما بنده شل, چلاق و معلول را می توان آزاد 
نمود.(1) 


7. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد و گفت: 
از آن حضرت درباره ظهار سوال کردم که آیا در [کفاره] آن. آزاد کردن 
بنده نابالغ جایز است؟ فرمود: اگر مولودی باشد که در اسلام به دنیا آمده, 
کافی است.(2) 


8 و از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که آزاد کردن بنده بر او 
واجب شده است, آبا آزاد کردن بنده لنگ یا شَل کفایت می کند؟ فرمود: 
اگر از بنده هایی باشد که فروش می رود کافی است, مگر اينکه بر خودش 


چیزی را معین کرده باشد, که باید همان چیزی را که معین کرده است 
انجام دهد.(3) 


9 و از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که آزاد کردن بنده بر او 
واجب شده است., کدام بهتر است: اينکه بنده ای پیر و سالخورده آزاد کند 
با جواتی بزتاا فرمود: آن را ازاد سازن که. می تواند نم خود پرشده پیز 
سالخورده از جوان نورس بهتر است.(4) 


0. و از آن خضرت درباره مردی سوال, کردم. که تیمی از بتده خود را در 
حالی که سالم بوده, آزاد ساخته است؛ تکلیفش چیست؟ [فرمود:] نصف او 
را آزاد می کند, و بنده به خاطر نصفي دیگر به کار واداشته می شود. و 
قیمت گذاری آن به همان اندازه عادلانه صورت می گیرد.(5) 


11 محاسن: طلحه بن زید از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرد که فرمود: کسی که صدقه ای بدهد و به او پس داده شود. باید ان را 
بازگرداتد و از 


ص: 295 
1- . قرب الاسناد : 4 


2 . قرب الاسناد : 111 
3-. قرب الاسناد : 119 


4 . قرب الاسناد : 119 
5- . قرب الاسناد : 120 


آن نخورد, زیرا| خداوند در آن چیزی که برای خود قرار داده است. شریک 
ندارد. صدقه به منزله آزاد کردن بنده است که وقتی آزاد شد, دیگر به 


برد بیان کف رود ۱۱ 


2. محاسن: حمّاد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرجود؛ کر علام‌تانسا شم اراد است۱ 12 


3 فقه الرضا علیه السلام: از امام کاظم علیه السلام روایت شده که 
فرمود: آزاد کردن فقط مخصوص برده های موّمن است. کسی که برده 
موّمنی را - چه مذکر و چه موّنث - آزاد کند, خداوند در مقابل هر عضوی از 
ان برده. عضوی از ازاد کننده را از اتش ازاد فرماید. 


صورت نوشته آزادی نامه: بسم الله الرحمن الرحیم؛ این شخص. آزاد شده 
فلان بن فلان است که فلان غلام يا کنیز خود را به خاطر خدا آزاد کرده و 
ی اور 
و زکاتش را بپردازد, و به حج برود و ماه رمضان را روزه بگیرد, و اولیاء 
خدا را دوست بدارد و از دشمنان خدا تبژی جوید. و ازاد کردن بنده باید 
تنها برای رضای خدا و خالصانه باشد, و به خاطر غیر خدا حاصل نمی شود 
و قَسَم خوردن اجباری و در حال مستی و عصبانیت و قسم برای گناه واقع 
نمی گردد.(3) 


5. تفسیر عیاشی: معمر بن یحیی گفت: از امام صادق علیه السلام 

درباره مردی سوّال کردم که با زنش ظهار می کند. ایا برای کفاره, ازاد 

کردن بنده نوزاد کافی است؟ فرمود: ذر هر حکفی. که باید بنده. آزاد. کرد: 

آزاد کردن نوزادٍ جایز است مگر کقاره قتل. زیرا خداوند می فرماید: 

«فتحریر رقبه مَوْمتَهٍ». [بنده موّمنی را آزاد کند) یعنی بنده ای که اقرار 
به ایمان کردم به سن کناه کردن رسیده,باشد.(4) 


ص: 296 


1-. محاسن : 252 
۰2 . محاسن : 625 
3- . فقه الرضا : 41 
تفسیر عباشی. .1 263 


16 تفسیر عیاشی: کر کرت همدانی از امام کاظم علیه السلام روای یت کرد: 
در مورد آیه «قَتَجریرٌ رَقَبه مَوْمتَهٍ», ۲ بندم ضوهتی وا اراد کنو که خکونه 
ننده مخمن تتاخته. صی. نود فر نوده بر فطرت.(1) 


9 که ۳۷ له الََوْمتَة که ِ کر کوو بنده ای 
است که عاقل شده باشد و «الَسَمَة» بنده نابالغی است که تنها جیزی را 
که به او می گویی, می فهمد.(2) 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: هر کس بنده ای را آزاد کند که خودش مالک او 
نباشد, اراد مدش باطل است. همه کسانی که از ما هستند معتقدند که 
طلاق و عتق: تنها پس از ان است که ملکیت حاصل شده باشد.(3) 


19 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: در کقاره قتل, ۳ 
کفاره ظهار و کفاره قسم, آزاد کردن بنده غیر بالغ هم کافی است.(4) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: مَعمر بن یحیی از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: در همه کقاره ها, آزاد کردن نوزاد جایز است 
مگر در کفاره قتل, و در کثاره قتل, فقط آزاد کردن بنده بالغ جایز است. 
گفتم: خداوند می گوید: «فتخریژ رقبه مومت », [بنده مومنی را آزاد 
کند. 1, , فرمود: مقصود بنده ای است که به ایمان اقرار کرده باشد 5(۰) 


1 کتاب الغایات: علی علیه السلام فرمود: من به احوال بّدان شما از 
دامپزشک به احوال چهارپایان آگاه ترم: بّدان شما کسانی هستند که 
آزادشدگانشان را 


ص: 287 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 263 
۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 263 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 


رها نمی سازند. گفتم: چگونه؟ فرمود: برده را آزاد می کنند, آنگاه از او 
کار می کشند. مختصری از روایت.(1) 


2. العدد القویه: ابوجعفر محمد بن جریر بن ژستم طبری - نه طبري 
تاریخ نگار - گفت: وقتی اسیران ایران وارد مدینه شدند. عمر تصمیم 
داشت زنان را بفروشد و مردان را به عنوان برده بگیرد. امیرمومنان علیه 
السلام گفت: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است: برجستگان و 
محترمانِ هر قوم را محترم بدارید! عمر گفت: این مطلب را شنیده ام که 
می فرمود: هرگاه فردٍ باشخصیت و محترم قومی نزد شما آمد, او را 
احترام کنید اگرچه مخالف شما باشد. امیرمومنان علیه السلام فرمود: اینها 
و و ی ی 
فرزندانی خواهم داشت! من خدا و زن شما را گواه می گیرم که سهم خود را 
از اينها در راه خدا آزاد نمودم. بنی هاشم همه گفتند: ما نیز سهم خود را به 
شما بخشيدیم. باز فرمود: را ها هس 
بختفیدند در راهن خو ازاد کرم. عهاخران. انضار کفتتنده اق برادر رسول 
خدا, ما هم حق خود را به تو بخشیدیم. فرمود: خدایا اینها حق خود را به 
اپ« را ری رن 
آزادشان کردم. عمر گفت: چرا تصمیم مرا در مورد عجم ها نقض کردی و 
چه چیز تو را به این کار واداشت؟ امیرمومنان فرمایش پیغمبر درباره 
احترام اقوای ات اه ان آورد. عمر گفت: ای ابوالحسن, من 
ی ان ی و و 
علی علیه السلام گفت: خدایا تو شاهد گفته های ایشان باش و شاهد باش 
که من اينها را آزاد ساختم. گروهی از قریش تمایل داشتند با آن بانوان 
ازدهاح کشد. آمیز مففنان. فرفود: تباید آنها: زا بر آزدواخ مخبور کرد باید 
اختیار را به خودشان داد, و هر انتخابی که ی باید عمل شود. گروهی 
به شهربانو دختر یزدگرد اشاره نموده و اختیار انتخاب را به او دادند و از 
پشت پرده خواستگاری کردند. و در حضور جمع به او گفتند : از میان 
کسانی که.از تو وس کار کرو اند کدام را اشحاب می کنی؟ آیا علاوه 
به داشتن شوهر داری؟ او 


ص: 299 


1- . کتاب الفایات : 91 


سکوت کرد. امیرمومنان علیه السلام فر مود: به شوهر علاقه دارد و حالا 
باید منتظر بود تا چه کسی را انتخاب کند. عمر گفت: از کجا فهمیدی که 
تصمیم به ازدواج دارد؟ فرمود: هرگاه بانوی محترمی از یک طائفه بدون 
سرپرست بود و نزد پیامبر می آفگه وقتی از او خواستگاری می شد؛ 
_ِ_ داد به او بگویند: آیا به ازدواج تمایل داری؟ اگر خجالت می 
کی سرت هی کرو قمیق سفن راولیل اما اش فرار مت دادو 
۳ ازدواجش را صادر می کرد؛ و اگر می گفت نه, او را مجبور به 
پذیرش نمی کرد. خواستگاران را به شهربانو نشان دادند, او با دست به 
خسین نع علی علنه السلام اشا ه کر با از اه قاضای اسان کرونم 
این مرتبه نیز به حسین بن کل اشاره کرده, با زبان خودش گفت: اک 
اختیار با من است, همین شخص! امیرمومنان را ولین خود قرار داد,. و 
خدیفه خطبه عقد را خواند. امیرمومنان علیه السلام به او فرمود: اسمت 
چیست؟ گفت: شاه زنان دختر کسری. امیرمومنان علیه السلام به او 
فرمود: نه, شاه زنان نیست مگر دختر محمد صلی الله علیه و آله و آو 
سیده النساء است و نو شهر با نویه و خواهرت مروارید است؟ گفت: آری! 


(1) 
ص: 2990 


1- . دلائل الامامه : 82 


باب سوم : تدبیر 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق از پدرش از علی علیهم السلام 
روایت کرد که فرمود: فرزندی را که کنیز مُدبّره پس از تدبیر به دنیا می 
آورد, مثل مادرش است, اگر مادر برده باشد آنها هم خواهند بود. و اگر 
آزاد شود آنها هم آزاد می شوند؛ و هر فرزندی که پیش از آن به دنیا ۳۶ 
باشد برده است و با بردگی مادر برده نمی شوند و با آزاد شدن مادر آزاد 
نمی گردند.(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد و گفت: 
از ایشان درباره مردی سوال کردم که گفت: اگر مُردم, فلان کنیزم آزاد 
است. پس زنده ماند تا کنیز فرزندانی به: دنیا آورد و بعد خرد؛ تکلیفت کنیر. 
چیست ؟ فرمود: کنیز ازاد است و فرزندانش برده هستند.(2) 


3. فقه الرضا علیه السلام: تدبیر آن است که مرد به غلام یا کنیز خود 
بگوید: تو در زمان خیات. من مدبر و بس از .هر ئم. ازاد هستی: و این 
کلامش به طریق «عتق» باشد,ر و فصدش. از این کار, صرر زدن 
مگر آنچه که شرح دادیم. و مَدَبر برده مدبر است. پس اگرٍ برده موّمن 
باشد, فروختن او جایز نیست.؛ ار موهزه ود یتنا شر فصو درا مان 
که زنده باشد. می توان او را فروخت و کسی حقی نسبت به برده ندارد. 


)3( 


4 و روایت می کنیم که اگر مدیّر برده مدب را فروخت. باید برای خریدار 
شرط کند که وقتی فوت کرد, برده را آزاد نماید.(4) 


ص: 290 


1- . قرب الاسناد : 3 
2 وا تاو 119 
3- . فقه الرضا : 41 
4 . فقه الرضا : 41 


باب چهارم : مکاتبه (بازخرید شدن برده) و احکام آن 


- و الذین بنتفون اکتا مقا مَلَکّت یمام انوم ان علقلم فیهم خر 
و أثُوهْمٌ من مال الله الّذی آتَاکمْ.(1) 


(و از میان غلامانتان. کسانی که در صددند با قرارداد کتبی, , خود را آزاد 
کنند, اگر در نان خیری [و توانایی پرداخت مال ] می یابید, قرار بازخرید 
آنها را بنویسید, و از آن مالی که خدا : به شما داده است به ایشان بدهید [تا 
تدریجاً خود را آزاد کنند].! 


روایات: 


از سر قمی | یی تسفون: الکتات جقا علکث انمانکم فکانتوفق ان 

عَلمتَم فیهم خیرآ» (و از مار غلامانتان, کسانی که در صددند با قرارداد 
کتنین: خود را ازاد کنند, اگر در آنان خیری [و توانایی پرداخت مال] می 
پابید. قرار بازخرید انها را بنویسید.) غلامان و کنیزان به صاحبان خود می 
گفتند با ما مکاتبه کنید, به این معنا که انها خودشان را از صاحبانشان می 


خریدند, به به این صورت که قیمت خودشان را در دو یا سه قسط بپردازند. 
اما مالکان اين کار را نمی پذیرفتند. «قکایتَبوهم اِنْ عَلمَنَمْ فيهمٌ خیرا». 


(اگر در آنان خیری [و توانایی پرداخت مال] مي یابید,قرا ۳ ۳1 را 
بنویسید 1 و در معنای 5 ئوهَم من 8 مال الله الذی آتاکم», [و از آن مالی 
که 


ص: 291 


1- . نور / 33 


خدا به شما داده است به ایشان بدهید [تا تدریجاً خود را آزاد کنند].) 
گفت: هرگاه با آنها مکاتبه کردی, مقداری از آن برایشان قرار بده.(1) 


2 قرب الاسناد: ۳ خلفای ار اسام صاحق یه الفاای از درس اند 
السلام روایت ه کرد که وقتی برده مکاتب., دو سال از پرداخت قرارداد 
مکاتبه ره مدت معلومی به او فرصت می داد اگر به آزاد 
کردن خود اقدام کرد که آزاد بود و گرنه او را به بواا کین باز می گرداند.(2) 


3 قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرد که مردی با برده خود مکاتبه نمود و با او شرط کرد که هرگاه او مُرد, 
مالش برای او باشد. پس غلام در مکاتبه خود تلاش کرد تا اينکه آزاد شد و 
آنگان فزد. این حکم را نزد علی علیه السلام. بردند و نزدیکان برده. مکاتب 
کردم. چه فایده ای برایم دارد؟ علی علیه السلام فرمود: شرط خداوند 
عزوجل قبل از شرط تو است.(3) 


4 قرب الاتضاهة ابدالتری از امام ضادق از پدزش علیما الشلام رجات 
کرد ی ی رل 
مهلت می داد. پس اگر قسط خود را می پرداخت که هیچ وگرنه او را به 
بردگی باز می گرداند.(4) 


د. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره برده مکاتب بین قومی سوال کردم که بعضی 
از ان قوم نصیبش را ازاد کرده, و بعد برده ناتوان شده بود؛ تکلیف وی 
چیست؟ 9 آن مقداری که آزاد است آزاد فی فاند ویر ای بقیه از آو: 


6 . گوید: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که با برده خود مکاتبه کرد 
و بتتن, از آنکه. مکاتبه. کرد گفت: بعضی را به من ببخش و مکاتبه خود را 
زودتر برایت 

ص: 292 


ومقوت الا .1 


وم فارشا 70 
4 . قرب الاسناد : 120 
ط قرب الاستا و 20 1 


تمام می کنم, آیا این کار جایز است؟ فرمود: اگر هبه باشد اشکالی ندارد, 
و اگر گفت: از گردن من بینداز و من بهای مکاتبه را زودتر به تو می دهم, 
صحیح نیست.(1) 


7. گوید: و از ایشان درباره برده مکاتبی سوال کردم که نیمی يا مقداری 
از مکاتبه خود را پرداخت کرده و بعد مُرٍده و فرزندان و اموال زیادی 
برجای دداترته است. فرمود: اگر نصف آن را پرداخته آزاد است و از 


مالش بقیه مکاتبه پرداخت می شود و اموالش میراثت فرزندانش است. 
(2) 


8 گوید: و از ایشان ِِ مردی سوال کردم که با برده خود بر سر برده 
که ماه مق کد: و ۱ آیا اين 
چهارتایی يا غیر آن باشد. اشکالی ندارد.(3) 


9 فقه الرضا علیه السلام: خکم برده مکاتبه شده در زمینه بردگی و 
میرات, مثل هر برده دیگری است تا وقتی که نیمی از مکاتبه خود ر 
بپردازه پس وقتی نیمی از آن را پرداخت, خکم انسان آزاد را پیدا می کند؛ 
زیرا وقتی آزادی با بردگی برابر شود, آزادی بر بردگی غالب آید. و ذاتاً آزاد 
می گردد, در صورتی که آزادی محقق گردد, جایز است و اگر شرط کرد 
که آنها آزاد هستند, شرط قوی تر است. و بنا براین آنچه از مکاتبه باقی 
مانده را میپردازد تا مبلغ تعیین شده برای مکاتبه کامل گردد. و از نصف به 
بعد, چنانچه نتواند بقیه را بپردازد و بر عهده اش بماند, به. آزادی .رسیده 
امتت و فرففنین ممنوغ. آ مد و اگر بمیرد. مثل افراد آزاد با او رفتار می 
شود, و توفیق از خداوند است.(2) 


0. نوادر الراوندی: با ذکر سند از امام کاظم از پدرانش علیهم السلام 
روایت ت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر برده مکاتبه 
شده ای, مبلغ مکاتبه 


ص: 293 
1-. قرب الاسناد : 120 


2 . قرب الاسناد : 120 
3-. قرب الاسناد : 120 


4 ففه آلرضا 21 


خود را بپردازد ولی به اندازه یک وقیه (دوازده درهم) از مبلغ آن باقی 
بماند, به برد کون ی گردد.(1) 


1 و به همین سند روایت شده است که علی علیه السلام در مورد کنیز 

مکاتبه ای که شوهرش برای مکاتبه به او کمک کرده بود تا ازاد شد, 

فرمود: آن زن خیار (حق فسخ) ندارد.(2) 

12 کتاب الغارات: کعب از پدرش روایت ت کرد که گفت: محمد بن ابوبکر 
به امیرمومنان علیه السلام نامه ای نوشت و از ایشان در مورد برده مکاتبه 


ِ ای و و اموال و اولادی بر جای گذاشته است. آن حضرت 
: اگر برای وفا به مکاتبه اش, مال بر جای گذاشته, به صاحبان 


۷ بدهکار است. پس نها بقیه مبلغ مکاتبه را برمی دارند و هرچه 
باقی ماند. برای فرزندان اوست. 


ص : 294 


1- . نوادر الراوندی : 2ظ ذیل یک روایت. 
2 . نوادر الراوندی : 54 


روایات: 


کی ان کلوان از اخام صاوق.غلبه السلام ار بخرش علخ 
السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به میمونه بنت 
حارث فرمود: با کنيیزت چه کردی؟ گفت: ازادش کردم ای رسول خدا! 
فرمود: اگر زرنگ و پرکار بود, کاش پیوند خویشاوندی با او برقرار می 
کردی.(1) 


رل الرانعت وی ان اما ضادق عله السلام روایت کردم سین کورد: 
گفتم: چرا فرمودید. مملوي شخص از او است؟ فرمود: زیرا| مملوک 
انسان از طینت مولایش آفریده شده؛ سپس بینشان جدایی افتاده و 
اتازیت: اوبوا موس از گرداندی اتبسن آعهرا که ار وف ده 
است. به به او معطوف نموده, و پس از ۳ ول بشترم او را آزاد مینماید. به 
همین خاطر مملوک از مولا و جزئی از او محسوب میشود.(2) 


3 قرب الاسناد: آژدی گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفتم و علی بن 
عبدالعزیز هم با من بود. به من فرمود: این کیست؟ گفتم: مولای ماست. 
فرمود: خودش را ازاد کرده اید یا پدرش را؟ گفتم: بدرش را ازاد کردم 
ایم. فرمود: این 


ص: 295 


1- . قرب الاسناد : 5 ٍ 
- . علل الشرایع : 519 ؛ رمز درج شده برای ان «ب» بود که اشتباه 


است. 


مولای تو نیست. این برادر و پسر عموی توست., مولا کسی است که نعمت 
. باشد, پس اگر نعمت بر پدرش رفته, او برادر و پسر عمویت 


انیب ااکاد انامه صاف له املام فرمه عرص ف از 
خودشان است.(2) 


ای ان ایا فتاه تام ای له الم وا ماه 
سوال شد؛ فر مود: این است که مرد غلام خود زا آزاد کند و به. آه.بگویده 
هرجا می خواهی برو, از میراث تو چیزی برای من نیست و از جرم و 
تا فرمود: و دو شاهد هم می گیرد. 


در تفسیر عتاشی: مثل آن از ابوالربیع آضذه است.(4) 


6 تفسیر عیاشی: عمار بن ابی الاحوص گفت: از امام باقر علیه السلام 
درباره سائبه سوال کردم؛ فر مود: در قرآن نگاه کن, هرجای آن «فتخریژ 
رقبه مَوْمته» بود - ای عمار- همان سائبه ای است که هیچ کس ازز افتز دم 
جز خداوند بر او ولاء ندارد, و هر ولائی که ازآن خدا| باشد, برای رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله است. و هر کس ولاتش ازان زسول خدا صلی الله 
علیه و آله بود, برای امام است, و جنایت او بر عهده امام و میرائش نیز 
برای امام است.(3) 


ص: 26 


1- . این روایت را در کتاب حسین بن سعید و نوادر ندیدم و ان را صدوق 
در «من لایحضره الفقیه 3 : 79» و شیخ در «تهذیب 8 : 252» و هر دو با 
اذکر سند از ازدی نقل کرده اند. ممکن است اشتباه در ذکر رمز از سوی 
کت از این دو کتاب بوده باشد. 

2 . معانی الاخبار : 239 

3- . معانی الاخبار : 240 

4- . تفسیر عیاشی 1 : 348 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 263 


پاب‌های فیتتم و کر مت کم * تخضی آ روایات فرتوظ به نانسای فسم را در کباب فزان مخ در کاب 
احکام نقل کردیم. پس غافل مباش 


دروغ به خدا بخورد و پاداش وفای به نذر و قسم 


9 ‌ 0 1 9 ‌ِ نب 9 ۳ 
لافس بتقم القیاقه و لا أَفْسمْ باللقس الةَامه. 


[نه! سوگند به روز رستاخیز, و [باز] نه! سوگند به وجدان سرزنشگر!) 


روایات: 


1 ارشاد مفید: شعبی روایت ت کرده است که حضرت آمیر المومنین علیه 
السّلام از مردی شنید که می گفت: سوگند به خدایی که به واسطه هفت 
طبقه محتجب است! . پس آن حضرت تازیانه خود را به طرف او بلند کرده 
و فرمود: وای بر توا خداوند برتر و بالاتر از آنست که به واسطه چیزی 
محتجب و مستور گشته و یا چیزی از او محتجب و پوشیده شود. منژه و 
متعالی است آن خدائی که مکان او را نتواند در بر گیرد. و چیزی در جهان 
بر او مخفی و پوشیده نماند, و او به همه آسمانها و زمین و جهانیان آگاه و 
عالم است. آن مرد گفت: آیا لازم است از سوگند خود کفاره بدهم ای آمیر 
المومنین؟ حضرت فرمود: تو به خدا سوگند نخورده ای تا ملزم به کفاره 


ص: 297 


تاتنف: زیرا آنچه محتجب با هفت طبقه باشد خد نیست؛: و سوگند تو به آن 
خدائی بود که چنین باشد.(1) 


2 التوحید: حارث آعور از علی بن ابی طالب روایت کرد که ایشان وارد 
بازار شد و دید که مردی پشت خود را به او گردانیده. می گوید: «قسم به 
آن کشس کمبة آسمان:هعت کانه در برده رفنه اسشت, ۰ علی علیه السلام 

بر پشتش زد و فرمود: چه کسی در هفت آسمان در حجاب رفته است؟ 
0 خدا, ای امیرمومنان! فرمود: مادرت به عزایت بنشنید, خطا کردی. 
بین خدایر عزوجل و خلقش حجابی نیست, زیرا هرجا که باشند, او با 
آنهاست. گفت: ای امیرمومنان؛ کفاره آنچه گفتم چیست؟ فر مود: این 
است که بدانی هرجا باشی خدا با تو است. گفت: به مسکینان طعام 
بدهم؟ فرمود: نه, به غیر پروردگارت قسم خوردی  )2(,‏ 


3 امالی شیخ طوسی: حسن بن فضل بن ربیع از پدرش نقل کرد و گفت: 
منصور به من دستور داد, جعفر بن محمد (امام صادق علیه السلام) را 
حاضر کنم. وقتی او حاضر شد؛ منصور به او گفت: ای ابوعبدالله, ابا تو در 
میان مردم, گمان داری که غیب می دانی؟ ؟ جعفر بن محمد گفت: چه کسی 
چنین چیزی به تو گفته است؟ منصور به پیرمردی که مقابلش نشسته بود 
اشاره کرد. جعفر به آن پیرمرد گفت: آیا تو از من شنیدی که چنین چیزی 
بگویم ؟ پیرمرد گفت: آری. جعفر به منصور گفت: ای امیرمومنان, آپا او 
قسَم می خورد؟ منصور به او گفت: قسم بخور. وقتی آن پیرمرد شروع 
کرد به قسم خوردن, جعفر به منصور گفت: پدرم از پدرش از جدش از 
امیرمومنان علیهم السلام برایم حدیث کرد که هرگاه بنده قسمی بخورد که 
خداوند در آن منژه شمرده شود جون خداوند را ننزژیه نموده است. خداوند 
او را در دنیا مجازات نمی کند, ولی من این مرد را قسم می دهم. منصور 
گفت: اخنیار با 


ص: 298 
1- . ارشاد مفید : 120 


- . این روایت را در «نوادر» و «کتاب الزهد» نیافتم, و آن را از کتاب 
الغارات از حارت از علی (ع) نقل خواهیم کرد. 


توست. جعفر به آن پیرمرد گفت: بگو از نیرو و قدرت پروردگار بیزارم و 
متکی به نیرو و قدر خویشم, اگر آن سخن را از تو نشنیده باشم. آیا این 
با پیرمرد درنگ تِ منصور گرزی زا که تن دمن 3و 
کوبید. مره کم حور پس هنوز قسمش تمام : نشده بود که زبانش را 
مثل سک بیرون انداخت و همان لحظه مرد, و جعفر برخاست.(1) 


ما این ات ای مر مات اه رت کر ها 


4 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: فقط باید به «الله» قسم خورده شود, امّا اينکه گویند: 
«دشمنت بی پدر باشد» سجن مردم زمان جاهلیت است. اگر قسم خوردن 
به این صورت رسم شود سوگند به خدا از میان می رود. اما اینکه بعضی 
می گویندز «یا هیاه» برای درخواست نام است. اما «لعمرّ الله» و «لَایمٌ 
الله», سوگند به خدا محسوب می شود.(3) 


گوید: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که سوگندی میخورد و سخنش 


5 امالی صدوق: وهب بن عبدربه از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: هر کس در مورد چیزی که خدا نمی داند [خدا خلاف آن را می 
داند] بگوید, «خدا می داند». عرش به خاطر بزرگداشت خداوند و به 
0 


6 امالی صدوق: ابن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد و گفت: 
اگر بنده ای گفت «خدا می داند» و دروغ گفته باشد. خداوند عزوجل می 
فرماید: ایا کسی خر هرد نیافتی که بر او دروغ ببندی؟!(6) 


ص: 20۵ 


امالف دس 76۶9 
2 . رک 47 : 164 

کب فرت:آلاهاد :121 

4 . قرب الاسناد : 121 

5-. امالی صدوق : 357 


6-. امالی صدوق : 420 


7 امالی صدوق: شهاب بن عبدربه از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: هر کس در مورد چیزی که خدا نمی داند بگوید «خدا می داند», 
عرش به بزرگداشت خداوند به لرزش می افتد.(1) 


0 اخالی هبتر یر ای انمم‌است که امسر ضای الم ان د آله 
از قسم دروغ نهی کرد و فرمود: قسم دروغ شهرها را ویران می کند. و 
فرمود: کسی که قسم دروغ بخورد تا مال مسلمانی را پایمال کند. خداوند 
عروحلراسافای ماید رد عالی کنو او کم کرف اه هر ان 
توبه کند و بازگردد.(2) 


و. کتاب الاعمال المانعه من الجنه: از ابوآمامه حارثی روایت شده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ کس با قسم خود مال 
مسلمانی را از او جدا نسازد مگر اينکه خداوند بهشت را بر او حرام و 
آتش را برايش واجب گرداند. گفتند: ای رسول خداء اگر کم ۳3 عطور ؟ 
فرمود: حتی اگر چوب مسواک از درخت آراک باشد.(3) 


0 تواب الأعمال؛ خصال: ابوغبیده از امام باقر علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: در کتاب علی علیه السلام آقذه است: سه رفتار است که 
صاحب آنها حتماً نتیجه آن را پیش از مرگ می بیند: ستمکاری و قطع رحم 
و سوگند به دروغ که به منزله مبارزه با خدا است. طاعتی که ثواب آن 
و ره ها ی ۱ 
و ضله رم هی کنتد و. آموالشان زیاد. می. کردد و تیکین.می. کنند. و 
عمرهاشان زیاد می شود؛ و قسم دروغ و قطع رحم شهرها را ویران و 
ی و 
برابر است با انقراض نسل.(4) 


1 مجالس مفید؛: ابنن عیسی از این محبوب متل آن را تقل کرده. است: 
(د) 


ص: 300 


امالی صتوق 220 

2 . امالی صدوق : 424 

3 ,کنات الاعمال المانعه : 61 من مها مح الاخایت, 
4 . ثواب الاعمال : 199 , خصال 1 : 80 


5- . امالی مفید : 53 


موّلف: بعضی از روایات در اين زمینه در باب آداب خرید و فروش ذکر 
شند. 


2 معانی للاخبار: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: و 
صدقه پنهانی آتش خشم پروردگار را خاموش می سازد, و قطع رحم و 
قسم دروغ شهرها را ویران و خالی از سکنه می گرداند. و رچم را سنگین 
سازد. و سنگینی رحم منجر به انقراض نسل می شود.(1) 


و کی وا سر خفه شرت ات علنا اناد امعم است 


خداوند وفای به نذر را برای در معرض رهحمت قرار گرفتن قرار داده 
است.(2) 


4 تواتب: الاعفال: نفل.شده است که‌خداوند غز وجل. قرهود: کی که 
هکت تام در شوه رحمتم را , به او نمی رسانم, و در قیامت؛ 
کسی را که زناکار باشد به خودم نزدیک نمی کنم.(3) 


5. ثواب الاعمال: یعقوب احمر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 


کسی که قسم بخورد و بداند که دروغ می گوید, با خداوند عزوجل سر 


6 تفاب الاعمال؛ هشام بن سالخ اد آغام ضادق قلیه السلام روایت. کزند 
که فرمود: قسم اجباری دروعغ, شهر‌ها را ویران می کند.(ظ) 


7. ثواب الأعمال: جابر بن یزید از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
ول خدااضلی الله یمه اله ظرممدد ات فصم اه مرشری مدا مرها 
را ویران و خالی از سکنه می سازد 6(۰) 


ص: 301 


1- . معانی الاخبار : 264 
2 . علل الشرایع : 248 در ضمن یک روایت 
3-. عقاب الاعمال : 199 
4 . عقاب الاعمال : 203 
5 . عقاب الاعمال : 203 


6- . عقاب الاعمال : 203 


8. تواب الاعمال: عبدالله بن قدّاح از امام صادق از پدرانش علیهم 
الفاه سوانت کند کم موسن خدا صلی اللد خلت و الم ترفود فده 
اجباری دروعغ شهر ها را ویران فتن. کند. 1[ 


9. ثواب الأعمال: قلیح بن ابوبکر شیبانی گفت: امام صادق علیهالسلام 


این اس یا ابام صا اه اسام رات کر 
که فرمود: به سوگند دروغ» چهل روز مهلت داده میشود:(3) 


1 هام معصو .ای از یس ماو عل ان رال اسب 
4) 


2 توات: الاغما: طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: قسم دروغ رچم را سنگین می کند. گفتم: معنای سنگین شدن رحم 


خیست :۶ قزر مود نازآنی. مت آوزد. آسا در زوایت مخمد ین یی اضده.: اس 
که فرمود: رچجم را منتقل می کند.(5) 


3 ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
تفه کی رف هت که مفعت | تیرفی تفه انوم اس که اسا ننه ضرر 
حق مسلمانی و برای ممنوع شدن وی از مالش قسم بخورد.(6) 


4 محاسن: بزنطی مثل آن را روایت کرده است.(7) 


5 ثواب الأعمال: ابوالحسن که پیری از اصحاب ماست. از امام باقر 
علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: خداوند تبارک و تعالی خروس سفیدی 
را آفریده است که گردنش زیر عرش الهی ۱ در اصل زمین هفتم 


ص: 202 


1- . عقاب الاعمال : 204 
2 . عقاب الاعمال: 204 
3- . عقاب الاعمال : 204 
4 . محاسن : 119 

5- . عقاب الاعمال : 204 


6-. عقاب الاعمال : 204 
7 هخاسن ۶ 119 


بالی در مغرب دارد, و هیچ خروسی تا بانگ آن خروس عرشی را نشنود به 
آواز در نمی آید, و چون بانگ به آواز بلند کند, بالهای خود را به هم می زند 
و هیر گاید ای رم ات جدا: پاک و منژه است خدای بزرگی که 
چیزی (يا کسی) همانند او نیست». پس خداوند تعالی در پاسخ به او 
خطاب می کند: کسی که به دروغ به نام من سوگند یاد می کند : به آنچه که 
تو گفتی ایمان نیاورده است.(1) 


ات مم فن. ام از آه امین فل ان ,ها بدانت: کم 
است.(2) 


27 ثواب ب الأعمال: حسین بن مختار از امام صادق علیه السلام روای ۰ 
که هر کس به خدا قسم می خورد باید راست بگوید, و کسی که 
واشف و هی ات ی سا خداا رده کشت که سرا رنه وا قوس 
می خورند, باید قبول کند و راضی شود, و کسی که راضی نشود, هیچ 
ارتباطی با خدا تذارد.(5) 


8 محاسن: یعقوب احمر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 


فرمود: ۱ ی ی ۳ ۱ 
گرفته است.(4) 


9 تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام روا یت کرد و گفت: از 
ایشان درباره آیه «قاک کرو الله کذکرکم آباء کم او اس ذکرآ», [همان گونه 
که پدران خود را به یاد می ۹ یا با یادکردنی بیشتر, خدا را به باد 
آورید 1 سوال کردم. فر مود: از جمله سخنان مردم در دوران جاهلیت «کلا 
۴ آبیک» و «بلی و5 آبیک» (به پدرت قسم) بود, که به آنها دستور داده شد تا 
تکوشة و الله» ۵ لین و الله».(5) 


0. تفسیر عیاشی: از زراره نقل شده که گفت: از امام باقر علیه السلام 
درباره آیه «و ما من توعد م بالله الا و هم مش رکون». و بیشترشان به 
خدا ایمان 
303 


[-, ققاب الاغمال * 2024 
2 فحاستن * 118 


3-. عقاب الاعمال : 205 


نمی آورند جز اينکه [با او چیزی را] شریک می گیرند.) سوال کردم, 
فرمود: ِ آن جمله این است که انسان بگوید: « لا و حَیاتک» (به جان تو 


۳ تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: 
این که انسان بگوید «لا چ الله و فلان» (نه به خدا و فلانی) و «لو لا الله و 
فلان» (اگر خدا| و فلانی نبودند), رگ در اطاعت و معصیت خداوند است. 


)2( 


علیه السلام. زیاد می گفت «والله». 


ی ت: در نامه امام باقر علیه السلام به داوود بن قاسم دیدم که 


ص: 204 
1 تفشیر نی 1992 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 199 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 . 


باب دوم ۰ وفادار بودن به قسم و قسم دادن دیگران 


روایات: 


تکیت اسان اش صوصه ار آسام فاوق ری مها السام مات 
که سک ای اف ها تست که ای رس 
عیادت مریض, تشییع جنازه, وفادار بودن به قسم, دعا به عطسه کننده, 
پاری از ستم دیده, اشکار سلام کردن, پذیرفتن دعوت... ادامه خبر. (1) 


ال تسام سس اراس سل ناوات رما ست: 


خلیل گفت: احتمال می رود که «ابرار المقسّم» پایبندی به آنچه به آن 
قسم خورده شده است, صحیح باشد.(2) 


3. محاسن: حفص از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره مردی 
که دیگری را برای غذا یا مثل آن قسم می دهد فرمود: چیزی بر عهده اش 
نیست, می خواسته دیگری را احترام کند.(3) 


ص: 305 


1- . قرب الاسناد : 47 

2 . خصال ۰:2 93 ۲ 

3- . در متن رمزی برای آن درج نشده است, و این روایت در کافی 7 : 
خفص اسناد داده اند. 


باب سوم : مذمت زیاد قسم خوردن 

روایات: 

1 دعوات الراوندی: حواریان به عیسی بن مریم 1 ما را وصیت و 
سفارش کن. فرمود: موسی علیه السلام به قومش گفت: قسم دروغ به 
خدا نخورید. و من به شما امر می کنم که نه به راست و نه به دروغ, به 
خدا قسم نخورید. 

2 عده التاعف ۰ مردی گدا از رسول خدا| صلی الله علیه و آله چیزی 
خواست و او را به «وجه الله» قسم داد؛ پیامبر صلی الله علیه و اله دستور 
داد پنج ضربه شلاق بر او نواختند, انگاه فرمود: برای مه مردم را به 
روی پست خودت قسم بده, نه به وجه خداوند کریم.(1) 


ص: 306 


1- . عده الداعی : 71 


باب چهارم : احکام قسّم و نذر و عهد و احکام کفاره ها 


آیات: 
و َوفُوا بعهُدی أوفِ بعهَدکُمْ.(1) 
(و به پیمانم وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم.1 
- و الْمُوفُون دهم |ٍذا عاهذوا.(2) 
ونان که من ون ندیه هن حهق وگادار ا نت1 


- و ما من تققه و ثم من تدّرٍ قاِقّ الله یمه و ما لِلظَلمین من 
آتصار.(3) 


و هر نفقه ای را که انفاق. پا هر نذری را که عهد کرده اید, قطعاً خداوند 
ات ۱ 


- و لا تجعلُوا الله غرَصّة لْمایِکُمْ آن وا و تتَفُوا و تْلخوا ین اللّاس 5 
الله سَمی قلی ‏ 9 جاک الله بالقو یب آنمایگه و لکن توااکم ما 
کسعت فلو نکم و الله عنود خلیم ۱۸۱ 


(و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید, تا [بدین بهانه] از 
نیکوکاری و پرهیزگاری و سازش دادن میان مردم [باز ایستید]. و خدا 
شنوای داناست * خداوند 


ص: 07 


1- . بقره / 40 
مقر 1777 
3- . بقره / 270 
شیه 221 


شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند, ولی شما را بدانچه دلهایتان 
آاز زوی مدا قر آهم آورده انست, مواخده .هی کند. و خدا آمرزنده بردبار 
است. 


- اد قاتِ امْرَأث فان وب ان رات لک ها قب تطیی, مر را ففل مین 
ایک آئت السَمیمٌ الْعليخ. 


[چون زن عمران گفت: «پروردگارا, آنچه در شکم خود دارم نذر تو کردم 
تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و : پرشستت کر کفا باشندر پتش امن ین کت 
خود شنوای دانایی». 1 


71 


- بلی من أقفی بققده و الفی 3 الله یْجِتْ الفَْمَین * ِنْ الذین بَشتژون 
بعهد الله و آْمانهم تمناً قلبلا ولیک لا خلاق لَهُمْ فی الاجره و لایْکلْمْهمْ الله 
و لا بلظر الم تم یامه و ۷ 9 و لَُم دا آلی.(2) 


[آری, هر که به پیمان خود وفا کند. و پرهیزگاری نماید, بی تردید خداوند, 
پرهیزگاران را دوست دارد * کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به 
بهای ناچیزی می. فر‌شتند. آنان را.ذر اآخرت: بهره آی. نیست و خدا روز 
قیامت با آنان سخن نمی گوید, و به ایشان نمی نگرد, و پاکشان نمی 
گرداند. و عذابی دردناک خواهند داشت.) 


0 


۳۱ 
۷ 


.۵ بوادة الله بل هی أمایة و لکن بو حدم پما عنم الایْمان 
قَکفَارَیه اطعام عَشره مَساکین من یط ما نیشن م او كِسُوَئَهِم 
او تشر ی یام دلک مار أبْمانكَم |ذا حَلفْتْمْ و 


اعقظوا | نماد کذلک ببین الله لکم آیایه لَعلکم ون ۱ 


(خدا شما را به سوگندهای بیهوده تان مواخذه نمی کند, ولی به 
سوگندهایی که [از روی اراده] می خورید [و می شکنید] شما را موّاخذه 
می کند. و کفاره اش خوراک دادن به ده بینواست - از غذاهای متوسشطی 
که به کسان خود می خورانید - یا پوشانیدن آنان يا آزاد کردن بنده ای. و 
ی ی را و 


ص: 308 


-. آل عمران / 53 و 77 


2 . مائده / 80 


روز روزه بدارد. این است کفاره سوگندهای شما وقتی که سوگند خوردید. 


و سوگندهای خود را پاس دارید . این گونه خداوند آیات خود را برای شما 
بیان می کند, باشد که سپاسگزاری کنید.) 


- و بعهّد الله أَوْفُوا.(1) 
مان خط وا کی 


- و مهم من قد الله لین آتانا من قطّله لقن و لتکُوتنْ من السَالحین * 
لا ناه من له بَِلول به و تولوا و هم مقرضون * قَاعَيَهمْ نفافاً فی 


فلَویهم یوم بلعَوَتَة بما حْلْفْوا الله ما وَعَدُوة و بما کائوا بکذئون.(2) 


[و از آنان کسانی اند که با خدا عهد کرده اند که اگر از گرم خویش به ما 
عطا کند, قطعا صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد * یس چون 
از فضل خویش یه آنان بخشید, بدان بُخل ورزیدند. و به حال اعراض روی 
برتافتند * در نتیجه. به سزای آنکه با خدا خلف وعده کردند و از آن روی 
که دروغ فت. کفتند؛ در دلهایشان - تا روزی که او را دیدار می کنند - 
پیامدهای نفاق را باقی گذارد.) 


1 9 1 
- الذین یوفون بعَهّد الله و لا ینفْصُونَ الهیثاق ... و الذین یبْفضُونَ عَهّدّ الله 
من بعد میثاقه.(3) 


([همانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد [او] را نمی شکنند ... و کسانی 
که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند.) 


ّ 


- و أَوفُوا تقد ال ٍذا عاهدِم و لا تَفضوا الایْمان بَعْدَ توکیدها و قَذ جعَلَن 
الله یک کف کفیلا لح الله بخ ما تفقلون * و لا تو تکوئوا کالتی تَقضت غژلها 
من بَقد فُوّو آتکاناً تتخَدُونَ أیْماتکمْ دحلا بتکم ... و بماتکَم دعلا 
بتکم فترل قَدم بَعد تبوتها .. 5 لا نشتروا بعتد الله تما عِند 
هو حَیِز لََم ان کتثم تغلمون.(2) 


۱ 


م- 


با . و 


_‌ 
كت 
تم 


ااشت 


۱ 
"۱ 


7 الله 


ِ- 
سا 


۱: 


‌ 2. 


ص: 309 
1- . انعام / 152 
2- . توبه / 75 


3-. رعد / 20 


4 . نحل / 91- 95 


[و چون با خدا پیمان بستید. به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای [خود را 


پس از استوار کردن آنها مشکنید, با اینکه خدا را بر خود ضامن [و گواه] 
قرار داده اید. اتب وس ] * هرفانند ان [زنین ] 


مباشید که سوگندهای خود رآ میان خویش وسیله 0 و] تقلب سازید 


[به خیال اين] که گروهی از گروه دیگر [در داشتن امکانات] افزونترند.. ۰ و 
زنهار سوگندهای خود را ی و 2 قرار مدهید. تا گامی بعد 


۱ ۳ ۲ بت و توت 


- و أَوفُوا بالْعهد ان الْعَهْد کان مَسنولا.(1) 
و به پیمان [خود] وفا کنید, زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد.) 
- و الذین هم لأماناتهم و عَهُدهم راغوت.(2) 

[و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند.) 


2 و و 9 ۳ 3 3 9 9 
- و لا یت آولوا الْقَصْل مِثْکُمٌ و السَعهٍ آن یُوْئُوا آولی الْفَربی و القساکین و 
المهاجرین فی سبیل الله.(3) 


[و سرمایه داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان 
و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند.) 


- و مد کائوا عاهَدُوا الله من بل لا بُولونَ الأّبار و کان عَهذٌ الله مسئول. 
(4) 


زا آنگه فا با حداسشخت مان بسته دنهد که شت اه دمن ] تفر 
بیمان خذا همواره بازخواست: دارد. 1 


- رجال ضَدفُوا ما عاهذوا الله عَلَیٍْ.(5) 
[مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند.) 
ص: 310 


1- . 
2-. 
. نور / 23 
4- . 1 
5- . 


اسرا / 34 
مومنون / 8 


- و خد یتیک صئناً قاطرِتٍ یه و لا تختث.(2) 


[[و به او گفتیم:] «یک بسته ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن 
بزن و سوگند مشکن.») 


- باه التبیث لم تام او الله تک تبْتفی مَرضات اجک و الله عَفُوژ 
* فقو قرض الله لْم تج تجله مایم و الله مَولاکَمْ و هو الْعَليمٌ الْحَکَيمٌ 


ایس را سای نس صسات: اه دا تا برات که بل 
گردانیده حرام می کنی؟ خدا [ست که] افرا تدم مسا است * قطعا خدا 
برای شما [راه] گشودن سوگندهایتان را مقثژر داشته است. و خدا 


ج نل و و 0 


- بُوقون باللذر و بَخافون یَوماً کان سَثة برآ.(3) 


[[همان بندگانی که] به نذر خود وفا می کردند, و از روزی که گزند آن 
فراگیرنده است می ترسیدند.1 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که با خودش عهد بسته 
ی و 
مکه روزه گرفت. آیا می تواند نزد خانواده خود برگردد و آنچه بر عهده اش 
مانده, در کوفه روزه بگیرد؟ فرمود: بله.(4) 


2 قرب الاسناد: سعدان بن مسلم گفت: برای حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام نوشتم : با خودم عهد کردم که یک ماه در مکه, یک ماه در 
مدینه و یک ماه در 


ص: 311 


1-. ص / 44 


2- . تحریم / 1- 2 
3- . انسان | 7 


4 . قرب الاسناد : 103 


کوفه روزه بگیرم. پس هجده روز در مدینه روزه گرفتم و یک ماه مکه و 
یک ماه کوفه و بقیه یک ماه مدینه بر عهده ام مانده است. ایشان در پاسخ 
نوشت: چیزی بر عهده ات نیست. در شهر خودت روزه بگیر و آن را تمام 


کن.(1) 


3 امالی شیخ طوسی: از تس نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله 
مردی را دید که بین دو پسرش پا دو مرد آهسته راه می رود و به آنها تکیه 
کرده است. فرمود: این چرا اینگونه است؟ گفتند: نذر کرده تا پیاده به حج 
برود. فرمود: خداوند عزوجل از اینکه او خود را به رنج و عذاب بیندازد بی 
نیاز است, به او امر کنید سوار شود و در عوض قربانی کند.(2) 


4 امالی شیخ طوسی: عمران بن خضین گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله هیچ خطبه ای برای ما نگفت مگر اينکه در آن ما را به صدقه امر 
نمود و از مُثله کردن نهی کرد و فرمود: مثله آن است که انسان نذر کند 
که نوک بینی خود را ببّرد. همچنین اگر انسان نذر کند که پیاده به حج برود, 
از مَثله محسوب می شود. پس هر کس برای حج نذر کرد, باید سواره 
برود و شتری قربانی کند.(3) 


5 معانی الاخبار: از امام صادق علیه السلام روایت شده, درباره مردی که 
نذر کرده بود مال ِِ را صدقه دهد, فرمود: زیاد. هشتاد به بالاست, 
زیرا خداوند می فرماید: «لقَذ ر تضَر کم الله فی مواطن کنبرو». [قطعاً 
خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است.) و تعداد آن موطن ها؛ 
هشتاد بود.(4) 


6 اقب این شق اشنت.ر احساعع زماتی که .و کل ,متمرم. تدم مه 
برای خدا نذر کرد, در صورتی که خداوند او را شفا بخشد مالی «کثیر» 
(زیاد) صدقه دهد. وقتی بهبودی و سلامت خود را بازیافت, نظر فقها را در 
مورد «مال کثیر» پرسید, انان به اختلاف افتاده, برخی ان را «هزار درهم» 
و برخی «ده هزار درهم» و برخی 


ص: 212 
1-. قرب الاسناد : 147 ؛ رمز آن «ل» بود که اشتباه است. 


اسان شاوی 1 3095 
3-. امالی طوسی 1 : 369 


4 . معانی الاخبار : 218 


«صد هزار درهم» تشخیص دادند. متوکل در شبهه ماند, پس حسن؛ , حاجب 
و پرده دار من کل به او گفت: ای امیر مومنان اگر پاسخ واقعی و صحیح 
آن را برایت بیأورم. به من چه خواهی داد؟ هت کل کفیت: اگر جواب حقیقی 
بیاوری ده هزار درهم, و گر نه تو را صد ضربه شلاق خواهم زد. گفت: 
پذیرفتم. پس نزد امام هادی علیه السلام رفت و از آن حضرت؛ آن شوضا اه 
را پرسید. حضرت فرمود: به به او بگو هشتاد درهم صدقه دهد. او نیز نزد 
متو کل باز کیت و همان زا به ای گفت. ویل, کفت ان اورعلت. آن .را 
۱ حضرت بازگشت و علّت را جویا شد. امام علیه السلام 
3 : خداوند عژوجل به پیامبر خود صلی الله علیه و آله فر موده: «لق1 
تج کم آلله فی عواطن کنر قطعا خداوند شما را در معاض بستاری 
یاری کرده است.) و ما میادین نبرد آن حضرت را شمردیم, تعدادش به 
هشتاد رسید. خاخت بیز فو‌متوکل بر کشت اف را باکت ساخت. وت کل 
ال ای او ۰ 


7. تفسیر قمی: محمد بن عمر گفت: هگ کل بیماری شدیدی گرفته بود, 
پس نذر کرد که اکر خداوند او را سلامتی دهد دینارهای زیادی, و شاید 
گفت درهم های زیادی صدقه دهد. پس شفا یافت, و علما را جمع کرد و از 
ایشان درمورد آن سوال نمود. بین آنها اختلاف نظر افتاد. یکی گفت ده 
هزار, یکی گفت صدهزار. وقتی ار کردند, عباده به متوکل 
گفت: یکی را نزد پسر عمویت علی بن محمد بن الرضا (امام هادی) 
بفرست و از وی سوّال کن. متوکل یکی را نزد ایشان فرستاد, امام فرمود: 
تیاده هت و ات 1 و 
۳ تال که تامتر حون که موه «لََه 7 تض کم آلله فی. شواطت 
0 ([قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است.) و 
تعداد ان میادین» هشتاد بود.(2) 


ص: 313 
1- . مناقب 3 : 506 چاپ نجف , احتجاج 2 : 257 


2 . تفسیر علی بن ابراهیم 1 : 284 رمز درج شده برای آن «ل» (خصال) 
بود که اشتباه است. 


8 امالی صدوق: منصور بن حازم از امام صادق از پدرانش یج السلام 
روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پس از باز گرفتن از 
شیر, «رضاع» نیست (اگر کودکی را از شیر بگیرند و از غیر مادرش شیر 
تخوردء اخکام رضاع را تدارد وه مثلا آن.زن در حکم مادرش نمی باشد)؛ در 
روزه, «وصال» (پیوند شب با روز) نیست؛ پس از احتلام (بلوغ), یتیمی 
نیست (بالغ حکم یتیم ندارد)؛ سکوت از صبح تا شب (به عنوان روزه کلام), 
مشروع نیست؛ پس از هجرت. بادیه نشینی جایز نیست؛ پس از فتح 
(گشوده شدن شهر مکه به دست مسلمین), هجرت نیست: پیش از 
ازدواج, طلاق نیست؛ پیش از مالک شدن, آزاد کزدن برده (درنست) نیت 
فرزند با وجود پدر سوگند ندارد, و همچنین برده با وجود ارباب و زن 0 
وجود شوهر؛ نذر برای معصیت صحیح نیست؛ قسّم خوردن برای قطع رحم 
نافذ نیست.(1) 


9 آمالی ,شم طوسی*عضا تری از صدوق علل ان راعل کردم است 21 


0. قرب الاسناد: ابن غلوان از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرده که علی علیه السلام فرمود: وفای به نذر بر برده واجب نیست. مگ 
اینکه مولایش اجازه دهد.(3) 


111 احتجاج: چمیری به حضرت قاثم علیه السلام نامه ای نوشت و در آن 
نامه از مردی سوال کرد که نیت کرده بود, چیزی از مال خود را به به یکی از 
برادران دینی خود بدهد. انگاه می بیند در نزدیکانش فقیری وجود دارد, آیا 
می تواند به جای کسی که نیت کرده بود مالش را به او بدهد, به آن 
خویشاوند محتاج خود بدهد؟ حضرت در جواب نوشت: مال را به کسی 
فص کی ٩‏ لحار نهیم رس باس اه بقل الم 
(امام کاظم علیه السلام) عقیده داشته باشد که فرمود: خدا| صدقه به غیر 
راء, اگر یکی از نزدیکان فقیر باشد, نمی پذبرد آن مال را بین آنکه از 
تشعکان 


ص: 14 


1-.. امالی ضدوی 376 مه در شدم برای ان «فا» (امالی: طویتین) 
ی 

- 

2 


اختت: و: ققفیر اشت و سین آن کمن: که نیت کرده است: تقستم کند. تا اجه 
فضیلت هر دو نائل شود.(1) 


2 و در نامه دیگری برای آن حضرت., از مردی سوال کرد که قائل به حف" 
است و متعه را قبول دارد و به رجعت اعتقاد دارد, اما بواسطه همسری 
نیکو که دارد و در همه امور با او موافق است, با آن زن عهد کرده که با 
وجود اوء ازدواج و منعه نکند و کنیز هم نگاه ندارد, و تا نوزده سال هم 
همین کار را کرده و به قول خود وفا نموده است. پس گاهی پیش می آید 
که ماه ها از منزل غایب می گردد و نه متعه می کند و نه دلش نه آن .قیل 
می نماید. و نظرش این است که باخبر شدن برادر, فرزند, غلام. وکیل و 
اطرافیانش از اين کار, او را در چشم انان کوچک می سازد و اين مرد از 
روی محبتی که به خانمش دارد و میل و کششی که نسبت به او دارد و 
برای حفظ او و خودش, دوست می دارد که بر همین حالت پایدار باشد., نه 
اينکه متعه را حرام بداند بلکه متعه را پذیرفته, آیا بر اين مرد در ترک متعه 
گناهی است با نه؟ جواب: «برای او مستحب است که با متعه کردن, از 
خداوند اطاعت کند تا سوگند در معصیت خدا از او برطرف گردد. گرچه یک 
ار ی مه 0 


له خصت اما اس استه که اسان عا لاسام 
فرمود: نذر در معصیت و قشم برای قطع رحم, جایز و جاری نیست.(3) 


4 و فرمود: قسّم خوردن فرزند با وجود پدر, و همچنین قسم خوردن زن 


15 فرب الاسناد: علین بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرد و گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که قسم می خورد, 
در حالی که وضعیت کار مورد نظر را فراموش کرده است؛ فرمود: بر 
طبق نیتش است.(3) 


ص: 215 


1- . احتجاج 2 : 314 
2 . احتجاج 2 : 306 
3-. خصال 2 : 412 
4-. خصال 2 : 412 


5- : قرب الافشاد :2 121 


متا در رات ای ات انامه ایا اس اوه اس که 
ِ کسی که از روی تقیه قسم خورده است تا ظلمی را از خود دور 
کند. شکستن قسم و کفاره بر عهده اش نیست.(1) 


7 معانی الاخبار: عبدالله بن سنان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
در حال خشم, اجبار و اکرام" قسم خوردن نافذ نیست. گفتم: خدا شما را 
به سلامت بدارد! تفاوت میان «اکراه و اجبار» چیست؟ فرمود: «اجبار» از 
طرف سلطان است, و «اکراه» از همسر يا مادر و يا پدر می باشد. و 
قسم خوردن در ان حال اهمیتی ندارد.(2) 


8. معانی الاخبار: عبدالله بن سنان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
سوگندی که در حال خشم و در جهت بریدن پیوند خویشاوندی, و در حال 
«جبر» و «اکراه» باشد, منعقد نمی گردد. گوید: عرض کردم: خدا تو را 
سلامت ۳۹ تفاوت میان «اکراه» و «جبر» چیست؟ فرمود: «جبر» از 
سلطان می باشد و «اکراه» ی و پدر و ان اهمیتی ندارد.(3) 


9 قصص الانبیاء علیهم السلام: از امامان معصوم علیه السلام روایت 
شده که فرمود: ابلیس به موسی علیه السلام گفت: از عهد بستن با خدا 
بیرهیز, زیرا هیچ کس با خداوند عهد نبست مگر اینکه من خودم - و نه 
پارانم - همراه او هستم تا اینکه بٍ بین او و وفای به عهد فاصله بیندازم... 
ادامه خبر.(4) 


20 فقه الرضا علیه السلام: بدان که نذر بر دو وجه است: یکی اینکه 
انسان بگوید: اگر فلان و فلان کنم, بر عهده من است از برای خدا که فلان 
مقدار روزه بگیرم پا نماز بخوانم پا صدفقه دهم يا حح بر وم پا بنده آزاد 
نمایم. پس اگر آن چیز 


ص: 316 


1- . خصال 2 : 394 

۰-2 . معانی الاخبار : 166 

3- . معانی الاخبار : 166 

خصال و هیچ یک از کتابهای صدوق نیست., بلکه در کتاب یکی از علمای بعد 
از ضدوق بوده است, بتابر این رمز «ل» بزای ان اشتباة انست: 


مورد نذر حاصل شد. باید همانطور که نذر کرده, برای خدا به نذر خویش 
وقا کند. پس اگر روزه نذری را شکست. باید دو ماه پشت سر هم به 
عنوان کفاره روزه بدارد. و روایت شده که باید کفاره قسم بدهد. وجه دوم 
از روزه ندری این است که انسان بگوید: اگر فلان و فلان شد روزه می 
گیرم یا نماز می خوانم يا صدقه می دهم یا حج می کنم, و نگوید «از برای 
خداست بر عهده من »؛ , پس اگر خواست انجام می دهد و به نذرش وفا 
یا 


1. ففقه الرضا علیه السلام: خدایت رحمت کند. بدان که بزرگترین قسم 
هاء قسم به خداوند عژوجل است؛ پس اگر انسان به خدا قسم بخورد که 
طاعتی انجام دهد. مثل اینکه به خدا قسم اد کند که نماز مشخصی را 
بخواند, یا کار خیری را انجام دهد, بر او واجب است که به مقتضای 
سوگندش وفا نماید؛ زیرا چیزی را که به خاطرش سوگند خورده. طاعت 
بوده است. و اگر به سوگندش وفا نکند و وقت آن بگذرد, قسم خود را 
شکسته اف یا و اگر سوگند خورد که به معصیت یا 
حرامی نزدیک نگردد و بعد قسم خود را بشکند, کفاره بر او واجب است و 
کفاره آن اطعام به ده مسکین و يا این است که به هر یک از ده مسکین, 
دو تکه لباس بیوشاند؛ و کسی که کفاره قسم می دهد, مخیّر است که اگر 
توانایی داشت هر کدام از اين دو کار را انجام ای اس و 
چیزی بر عهده اش نیست مگر اطعام ده مسکین و : یا - اگر توانایی داشت - 
سه روز روزه. و غنی و فقیر در این مورد یکسان هستند. پس اگر قسم 
خورد که «ظهار» کند و قصد قسم خوردن را دارد, باید برای لفظ قسم یک 
بنده آزاد نماید و یا دو ماه پشت سر هم روزه بدارد و يا شصت مسکین را 
اناعام کید ۱2 


22 و روایت شده است که این سه کفاره با هم, کیفر اوست.؛ برای اینکه 


با این سو گند به ظهار, مادر و خویشاوندانش را ناراحت کرده است. ۲ 
له کته بر اف فصاه راکسا دی و بر راشام کار حلال؛ نافذ نیست و 


کفاره این قسم ها,؛ شکستن 
ص: 317 


1-. فقه الرضا : 26 
2 . فقه الرضا : 36 


آن است. و بدان که هرگاه انسان بگوید «از برای خداست بر عهده من؛ 
نذر در مورد طاعتی یا کار خیری», باید همانطوری که بر عهده خود قرار 
داده است به آن وفا کند. و اگر نذر برای غیر خدا بود, اگر مقتضای آن را 
ی اس ره کفاره و روزه 
و صدقه ندارد. مثل اینکه بگوید «از برای خداست بر عهده من نمازی 
مشخص يا روزه ای معلوم يا کاری خیر یا یکی از وجوه خیر» پس بگوید: 
اگر خداوند مرا از بیماریام شفا دهد پا از سفرم به وطن 0 پا 
مسافرم را به من بازگرداند يا رزقی به من بدهد یا مرا به محبوبی حلال 
برساند و آنچه که خواسته بود برایش حاصل گردد, باید طبق آنچه بر عهده 
خود قرار داده است وفا نماید. مگر اينکه چیزی غیر قابل تحمل بر عهده 
خود قرار داده باشد که در اين صورت چیزی بر عهدم اش نیست مگر تا 
حدی که تحملش را دارد, و این چیزی است که باید از آن به درگاه خداوند 
استغفار کند و-دیکر مرتکب ان نگردد. و اگر برای معصیتی نذر کرده بود, 
بل که اسان درم هقی خی وراج که مروت جورها کی 
کند يا زنا نماید با سرقتی انجام دهد يا قتل نفس کند يا موجب مرگ کسی 
گردد یا به موّمنی بی احترامی نماید يا کاری کند که مستوجب عاق والدین 
گردد یا قطع رحم کند, چیزی بر عهده او در اين نذر نیست.(1) 


3 و روایت شده است که در این مورد باید فقط به عنوان عقوبت و 


مجازات کفاره شکستن سوگند به خدا بدهد نه چیز دیگر, زیرا اقدام به نذر 
برای انجام معصیت خدا کرده است.(2) 


4 و روایت شده است که اگر نذری برای طاعت خداوند کردی, آن را 
زودتر از حاصل شدن مقتضای نذرت انجام بده؛ زیرا خداوند از تو 
سزاوارتر است.(3) و بدان که قسم بر دو وجه است: قسمی که کفاره 


دارد و قسمی که کفاره ندارد. قسمی که کفاره دارد آن است که بنده بر 
چیزی قسم بخورد که انجام دادنش بر او واجب است 


ص: 318 
1 فقه الرضا * 36 


2 . فقه الرضا : 36 
3- , فقه الرضا : 36 


هس می ون که ان کار زا انحاه فص مسا آن سا تخاس ندادن بای 
کفاره ند هد. و قسمی که کفاره 0 است: تفن که اک 
انسان سوگند دروغ بخورد و [اين سوگند] مستحق اجر و واب است؛ تک 
آنکه نه کفاره دارد و نه اجر؛ فیک انکه کتاوه ندان ۲ ععوتت وروی 
آتتن است.: اقا ابکه انسان به‌خاطزش ,مشستحی باداسن.می باشد آن ارت 
که در مورد دنیا قسم بخورد؛ و آنکه موجب کفاره می باشد آن است که 
انسان برای ازادی شخصی مسلمان يا خلاص کردن مال مسلمان از دست 
متجاوزی که بر او تعذی کرده, مثل دزد يا غیر او قسم بخورد. و اما قسمی 
که نه کقاره دادن نم باداش آن است که انسان بر چیزی قسم بخورد 
آنگاه خیزی بهتر از فسم خوردن باید و. قسم زا رها کند و به آنچه بهتر 
انشبت»رجوع تباید 11 


25 و امام کاظم علیه السلام فرمود: : کفاره ای بر عهدم_ انیت و ان از 
وسوسه های شیطان است. و اما آنکه عقوبتش رود بق نیقی باشند آن 
است که انسان از روی ظلم و به ناحق, به ضرر مال يا حق مسلمانی 
قسم بخورد که آن را «یّمین عَمّوس» گویند و موجب آتش است و کفاره 
ای در دنیا ندارد. و بدان که سوگند در قطع رحم و نذر در معصیت خدا نافذ 
نیست. و قسم خوردن فرزند با وجود والدین و قسم خوردن زن با وجود 
شوهرش و قسم خوردن برده با وجود مولایش نافذ نمی باشد. و اگر کسی 
قسم بخورد و نذر کند که مشروب بنوشد یا کاری انجام دهد که رضای خدا 
قزر آن تخت و شوه کی و خرن حور را کته چیزی بر عهده اش نیست.(2) 


مرس موه اس ی سا ی ار ارات باکت 
از فلان و فلان خلاص شدم, بر عهده من است که صدقه بدهم یا روزه 
بگیرم یا کاری خیر انجام دهم؛ پس او مخیر است, اگر خواست انجام می 
مر یهار ان ام ار 
عهده_من؛ فلان و فلان از افعال نیک», واجب است به رن وفا کند و نمی 
تراد ترا تریما مس کر 
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خلاف کرد, باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد؛ و روایت شده که باید 
کفاره قسم بدهد. و اگر انسان نذر کند که یک روز يا یک ماه روزه بدارد و 
روز يا ماه خاصی را مشخص نکند. مخیر است که هر روزی يا هر ماهی 
خواست روزه بدارد. البته در صورتی که ماه ذی الحجه و شوال نباشد, زیرا 
عید در آنها می باشد و روزه جایز نیست. پس اگر یک روز يا یک ماه روزه 
گرفت و آن. زا ذر تذر مشخص تکرده بود که بشتت: سر هم باشند با تباشد. و 
روزه اش را شکست, کفاره بر عهده اش نیست و باید یک روز يا یک ماه 
دیگرم.همانطور که تذر کردمم.به جای. آن. روز بخیرد: :و اکر تذر کرد که‌,یک 
روز مشخص پا یک ماه مشخص را روزه بدارد, باید همان روز و همان ماه 
را روزه بدارد و اگر روزه نگرفت يا روزه گرفت و آن را شکست.؛ باید 
کفاره بدهد. و اگر شخصی نذری کرد و چیزی را مشخص ننمود, مخیر 
است که اگر خواست چیزی صدقه بدهد و اگر خواست دو رکعت نماز 
بخواند يا یک روز روزه بگیرد. مگر اینکه چیزی را در نذر نیت کرده باشد که 
عیناً همان بر عهده اش قرار می گیرد. و اگر کسی نذر کرد که مال زیادی 
صدقه بدهد و مقدار آن را مشخص ننمود, مقدار زیاد «هشتاد» به بالاست, 
به دلیل قول خداوند عزوجل که فرمود: «لقَ ر تضَرکم الله فی مواطن 
کنیرو». [قطعاً خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است.) که 
تعداد میادین جنگ مسلمانان هشتاد مورد بوده است, و بهترین هدایت آن 
است که از خداوند باشد.(1) 


6. فقه الرضا علیه السلام: اگر برده قسم بخورد یا ظهار کند, برای کفاره 
فقط روزه بر عهده اوست که روزه دو ماه پشت سر هم است2) 


و قسم در حال اجبار و مستی و عصبانیت و برای گناه نافذ نیست.(3) 


7 سرائر: عَنتسه بن مصقب گفت: به آن حضرت گفتم: پسرم بیمار شد 
هه تراسا مر ده همم وان دادم کسا که سوق نافت: تزا وه نف نگ 
بروم, و پیاده 
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راه افتادم تا به عقّبه رسیدم و دیگر نتوانستم قدم بردارم. پس آن شب 
سواره رفتم تا اینکه صبح شد و دوباره پیاده رفتم تا رسیدم. ایا چیزی بر 
عهده ام است؟ فرمود: ذیح کن که این کار نزد من محبوب تر است. گوید: 
پس به ایشان گفتم: آيا این کار بر من لازم و واجب است يا واجب نیست؟ 
فرمود: کسی که برای خدا چیزی بر عهده خود قرار داد و تا انجا که توان 
داشت در انجام آن کوشید., چیزی بر عهده اش نیست(1) 


برای خدا چیزی را بر عهده خودش قرار دهد و تا انجا که بتواند برای انجام 
ان تلاش کند. چیزی بر عهده اش نیست و خداوند عذر بنده اش را بهتر می 
داند.(2) 


29 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام روای پت کرد که از ایشان درباره زنی سوال شد که عهد کرده, اگر با 
خواهرش صحبت کند. تمام مال خود را برای قربانی صرف نماید و همه 
برده های خود را برای هميشه ازاد کند. فرمود: با خواهرش صحبت کند؛ 
چنین عهدی و امثال آن چیزی نیست. و از وسوسه های شیطان است.(3) 


(0د. تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم نقل شده که زنی از آل مختار بر 
خواهر یا یکی از اقوام خود قسم خورد که به او گفته بود: فلانی! بیا و با 
من غذا بخور, و او گفته بود: نه! او هم بر وی قسم خورده بود که اگر نیایی 
با من غذا بخوری. چنانچه با تو زیر سقف یک خانه رفتم یا سر یک سفرٍه 
نشسستم» , پیاده به خانه خدا روم و هرچه برده دارم آزاد کنم. گوید: بسن آن 
زن دیگر هم همین را گفت. عمر بن حنظله سخن این دو زن را برای امام 
باقر علیه السلام نقل کرد. امام فرمود: من در این مورد حکم می کنم؛ به 
انها بگو: باید با دیگری غذا بخورد و زیر سقف یک خانه برود و 
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پیاده به خانه نرود و از پروردگارش پروا نموده, دیگر چنین کاری را تکرار 
نکند, زیرا| از وسوسه های شیطان است.(1) 


3 تفسیر عیاشی: از منصور بن حازم نقل شده که گفت: امام صادق 
۳ آیا ماجرای طارق را نشنیدی؟! طارق برده فروشی در 
مدینه بود؛ نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: ای ابوجعفر, هلاک شدم؛ 
قسم به طلاق و آزاد کردن بردگان و نذورات خوردم. فرمود: ای طارق. 
اینها از وسوسه های شیطان است.(2) 


السلام درباره مردی سوال کردم که قسم خورد فرزندش را ذیح کند. 
فرمود: آن از وسوسه های شیطان است.(3) 


3. تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم نقل شده که گفت: از امام باقر 
علیه السلام شنیدم که فر مود: از وسوسه های شیطان پیروی نکنید. و 
فرمود: هر قسمی که به غير خدا یاد شود, از وسوسه های شیطان است. 
31 


4د. تفسیر عیاشی: از زراره و خمران و محمد بن مسلم از امام باقر و 
امام صادق علیهما السلام نقل شده که در مورد ایه «و لا تجْعلوا الله 
عرص یمان ([و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید.) 
فرمودند: این همان کسی است که بین دو نفر را آشتی می دهد. (اگر 
شیو کند تخورد. که. ای نی ذظم از کناهن که میان ار ده تفر اسشتت بر 
دوش اوست.(2) 


35 تفسیر عیاشی: منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام و محمد پبن 
مسلم از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که در مورد آیه «و لا تجْعَلوا 
الله عَوَّضَءة 0 ([و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید.) 
فرمودند: یعنی |: 
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قسم می خورد که با برادرش سخن نگوید و امثال آن و يا اينکه با مادرش 
سخن نگوید.(1) 


30. تفسیر عیاشی: از ایوب نقل شده که گفت: از آن حضرت شتنیدم که 
فرمود: به خدا سوگند نخورید, نه په رایست و نه به دروغ, زیرا خداوند می 
فرماید: «و لا تجَعلوا الله عْرْضَةَ ایمانکم :۰ هد رز دستاویز سوگندهای 
خود قرار مدهید.) و فرمود: اگر کسی از شخص دیگری کمک بخواهد تا 

بتن او و دیگزی. اشتی دهد وی تباید بگوید من قسم خورده ام که این کار 
و اين کلام خداست که فرمود «و لا تجُلوا الله غُرَضَة مایمن 
تیه وا تتَموا و ملجوا ر ی الّاس» ,۱21 [و خدا| را دستاویز سوگندهای خود 
قرار مدهید, تا [بدین با از نیکوکاری و پرهیزگاری و سازش دادن میان 
مردم [باز ایستید].) 


7. تفسیر عیاشی: از ابوالصباح نقل شّده که گفت: از امام صادق علیه 
السلام در مهرد آیم لا بواخد کم ال باللعُو و فی أَیْمانِک» (خداوند شما را 
به سوگندهای لغوتان 90 فرمود: یعنی این که 
[گفته شود:] نه به خدا قسم, يا آری به خدا قسم, یا هرگز به خدا قسم, و 
قیچ کوته آتری تداشته باشد آ وبا ان عصم: معامله. اق صورت نکیرد] 12 


8. تفسیر عیاشی: از عبدالله , بن سنان نقل شده که گفت: از آن حضرت 
درباره مردی سوال کردم که ۳۹3 است. اگر نوشیدنی حرام يا حلال 
بتوشد: زنش مطلقه و یا بردکاتش ازاد هستتند. فرمود: به خرام که تباید 
نزدیک شود, چه قسم بخورد و چه نخورد, و اما نوشیدن حلال را نباید ترک 
کند, زیرا حق ندارد چیزی رل که, خداوند حلال کرده حرام نماید. چون 
خداوند ۱۱( «یا ما الذین آمتها لا نج موا طیبات ما اخل اااد 
لکَم», [ای کسانی که ایمان آورده اید, چیزهای پاکیزه ای را که 
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خدا برای [استفاده] شما حلال کرده. حرام مشمارید.! پس در مورد قسم 
نسبت به نوشیدنی حلال, چیزی بر عهده اش نیست.(1) 


9. تفسیر عیاشی: از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل 
شوم انست که فزمود: آیه «لا توا کی اللمبالای قی آما نکم »: ( اوه 
شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند 1 این است که انسان « لا 5 
الله» و «بلی و الله» بگوید و در دلش به چیزی پایبند نشود.(2) 


0 و در روایت دیگری از محمد بن مسلم آمده است که امام فرمود: به 
ان پایبند نشود.(3) 


7 ینید بارش از اسحاق بن عمار نقل شده که گفت: از امام کاظم 
علیه, الیسلام درباره آیه «طعامٌ عشره مساکین من اظ ها عون 
أَهَلیکم اه کسه 2 ۲ کاره اش خوراک دادن به ده بینواست - از غذاهای 
متوسطی که به کسان خود می خورانید - یا پوشانیدن آنان) پا «طقام 
کا و ی مها اه اش سا ی ۱ 
می توان به یک نفر داد؟ فرمود: نه, باید تک تک و به هر نفر یکی بدهد., 
همانطور که خداوند فرموده است. گوید: گفتم: پس انسان می تواند به 
نزدیکان خود که محتاح هستند بدهد؟ فرمود: بله. گفتم: اگر مستضعف 
بودند ولی از اهل ولایت نبودند» باز هم به آنها بدهد؟ فر مود: بله, البته از 
به اهل ولایت بدهد, من بیشتر دوست دارم.(4) 


2 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق علیهما 
السلام روایت ای ی اس اس اج ی و 
ِ «من اتشط با عون أهلِیکَم 

و كِسْوَئَهم او تخریر رقبو». (از غذاهای متوسشطی که به کسان خود می 
ِِ پا پوشانیدن انان.) پس کسی که در 
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توانش نبود, سه روز روزه بگیرد. پس چه بسا خانواده تو خوراکشان به 
ازای هر نفر کمتر از یک «مّد» باشد, اما پخت و آب خمیر آن هم محاسبه 
قه ود پس برای هر نفر یک «مد» در نظر گرفته می شود. و اما 
پوشاندن مسکینان اگر در فصل زمستان باشد باید لباس متناسب با همان 
فصل بو آ تفا بپوشاند و اگر مصادف با تابستان بود لباس هم متناسب با 
ان هر ور و برای زن لباسی بدهد 
که قسمتهای حرام بدنش را بپوشاند یعنی یک ازار. یک مقنعه و یک 
پیراهن. 4 روز بگیری سه روز روزه است که بدنت آن را 


3 تفسیر عیاشی: سماعه بن مهران ۳ صادق علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از آن حضرت دن موود. آبه <امرد اوسط ما تطعتون فلکم و 
كَسوََهْمٌ». (از غذاهای متوسشطی که به کسان خود می خورانيد. یا 
پوشانیدن انان.) در کفاره قسم سوال کردم, فرمود: ان مقداری که اهل 
خانه برای سیر شدن یک روزشان می خورند, و البته ایشان برای هر 
مسکین یک «مٌد» را می پسندید. گفتم: پوشاندن انها چگونه است؟ 


فرمود: برای هر مرد, دو لباس.(2) 


4 تفسیر عیاشی: از ابوبصیر نقل شدو که گفت: از امام باقر علیه 
السلام درباره ایه «من اوسط ما افلیکخ»: (از غذاهای متوشطی 
که به کسان خود می 0 سوال کردم, فرمود: یعنی مقدار خوراک 
خانواده خودت. و در آن زمان مقدار خوراک یک «مد» بود. گفتم: 
پوشاندنشان چطور است؟ فرمود: با یک لباس.(3) 


45 تفسیر 9 ابراهیم بن عبدالحمید از امام موسی علیه السلام 
روایت ت کرد و گفت: از آن حضرت در مورد اطعام ده مسکین يا شصت 
۳ ۱ ۱:0 را می توان به یک نفر داد؟ فر مود: نه»: 
یکی یکی به هر نفر بده, همانطور که خداوند فرموده است. گوید: گفتم: به 
خویشان و نزدیکان خود بدهد؟ فرمود: بله. 
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کهید* گفتم: ابا به نان منتضفقف از غیر اهل.»لانت نذهد؟ *قرمود* اهل 
ولایت را من بیشتر دوست دارم.(1) 


6. تفسیر عیاشی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد که در 
مورد کفاره قسم فرمود: به هر مسکین یک «مد» به مقدار خوراک یک روز 
یک نفر از خانواده ات بده, و فرمود: برای هر مسکین یک «مّد» گندم که 
آرد کردن و هیزم آن هم به حساب می آید, و يا اینکه هر کدام را با دو 
لباس,زیوشاند 121 


7 و در روایت دیگری از آن حضرت علیه السلام آمده است که برای هر 
مرد دو لباس,: ودر مواردی که واجب است بنده ازاد کف بنده از 
مستضعفان باشد.(3) 


49 تقو عناشی: زراره از امام ضادی غلبه السلام روانت. کری کم ور 
مورد کفاره قسم که آزاد کردن بنده يا <« اطْعام عَسَره قساکین من اوسط 
ما اه أَهلیکم». از غذاهای متوشطی. که به کسان خود می 0 
است فرمود: و غذای حد وسط, ی و بالاترین حد آن نان و 
گوشت است؛ و صدقه باید برای هر مسکین : یک مد باشد, و پوشاندن با دو 
لباس است, و هر کس توانایی آن را تداست باید روزه بگیرد؛ خداوند می 
فرماید «قمَن لَغ یج قصیام تلائه آَیَام», (و کسی که [هیچ یک از اینها را] 
نیابد, [باید] سه روز ر روزه بدارد.1 و باید روزه ها پشت سر هم باشد. و در 
ازاد کردن بنده به عنوان کفاره, ازاد کردن نوزاد هم جایز است. اما برای 
آزاد کردن در کفاره قتل, حتماً باید بنده بالغ باشد که به توحید اقرار کرده 
است.(4) 


9 تفسیر عیاشی: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت ه کرد که 
فرمود: در کفاره قسم, ده مسکین را طعام می دهد بطوری که به هر 
مسکین یک «مٌد» گندم و یک مد و دو مُشت پر آرد برسد. يا اینکه آنها را 


بپوشاند بطوری که به هر نفر دو 
ص: 326 


و 
تسیر اش 1 ۷ 337 


4 قوس اش 1 :338 


لباس بدهد؛ پا اينکه بنده آزاد نماید, و در اینها مخیر است.؛ هر کدام از این 
سه را خواست انجام می دهد, و اگر نتوانست هیچ کدام از این سه را 
ا ای ات (1) 


0 فقس تا شمه اوحصت از ایام بافر غلیه الساام ردنت کرده کت 
از | ایشان شنیدم که فرمود: خداوند همانطور که در محارم, امر را به امام 
واگذار نموده که هر کاری خواست بکند, در کفاره قسم هم امر را به مردم 
واگذار کرده و حضرت فرمود: در قرآن هرجا کلمه «آو» (یا) باشد, 
مخاطب آن مخیّر است.(2) 


1 تفسیر عیاشی: ژهری از امام علی بن حسین علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: در کفاره قسم, هر کس نتواند اطعام کند, واجب است سه روز 
روزه بکیزد: خداوند می فرماید: «قصیام تلائه ایام ذلک کفارة انفایکم اذا 
حَلفْنْم», ( سه روز روزژه بدارد. این است کفاره سوگندهای شما؛ وقتی که 
سوگند خوردید.) و این سه روز باید پشت سر هم باشد نه با فاصله.(3) 


24 تفسیر عیاشی: اسحاق بن عمار, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت تب کرده که در باره کفاره یمین در آیه: «فصيام تلائّه آام دیلک کفارَخ 
أیمَانِکَم لا حَلَْْمُ» از ایشان سئوال شد که حدٌ کسی که چیزی برای 
اطعام کردن ندارد, چیست؟ این مرد تکلذای گری می کند, ولی داراست: 
حکمش چیست؟ حضرت فرمود: اگر او علاوه بر قوت روزانه خانواده اش 
چیزی اضافی نداشته باشد. مصداق «من لم یجد» می باشد. و فرمود: 


روزه گرفتن سه روز است که نباید بین آنها فاصله باشند.(4) 


یس ای از اتاو تا اس کر ار ام ها زد 
السلام شنید که می فرمود: در کفاره قسم, , هر کس توانایی اطعام داشته 


باشد نمی تواند روزه بگیرد و باید به ده مسکین برای هر کدام یک مد 
طعام ند هد "۳ نیافت باید سه 


ص: 297 


خفن قاری 336 


روز روزه و پا بنده ای آزاد نماید و یا مساکین را با دو قطعه لباس 
بیوشاند, و یا ده مسکین را طعام دهد, هر کدام را انجام داد, کافی است. 
(1) 


تفسیر غنانتن: غلیبن عبزه از امام‌صاوق علیم الشلام روانت کرد 
که فرمود: «قَاِنْ لَم بَجدٌ قصِیَام لاه آبَام», [و کسی که [هیچ یک از اینها 
را نیابد [باید] سه روز روزه به صورت پیوسته و «طعَامٌ عشره 
مقساکین». (خوراک دادن به ده بینوا.) به هر کدام یک مد بدهد.(2) 


5 تفسیر عیاشی: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: سه روز روزه در کفاره قسم, پیوسته و متوالی است و نباید بین 
آنها فاصله باشد. گوید: و فرمود: هر روزه ای را می توان با فاصله گرفت 
مگر سه روز روزه در کفاره قسم که خداوند عزوجل می فرماید: «فصيام 
تلائه یّام>, [سه روز روزه) پیوسته.(3) 


6 تفسیر عیاشی: یوسف بن سخت گفت: متوگل ناراحتی سختی گرفت 
و برای خدا نذر کرد که اگر خداوند شفایش دهد مال زیادی را صدقه دهد, 
پس از آن بیماری بهبودی یافت و از اطرافیانش در مورد ان سوال کرد 
آنها به او خبر دادند که پدرش با دست خود هزار هزار (یک میلیون) درهم 
صدقه داد, - و به نظر من پدرش پنج میلیون درهم صدقه داد- . پس هقو کل 
آن: ضقد از را زیاد نهر د: ابویحیی بن ابومنصور منجم گفت: کاش برای پسر 
عمویت ابوالحسن (امام هادی علیه السلام) می نوشتی! متوکل دستور داد 
برای او نوشتند و مسئله را مطرح کردند. پس جناب ابوالحسن علیه 
السلام نوشت: هشتاد درهم صدقه بده. گفتند: این اشتباه است, از او 
بپرسید که از کجا این تاه کون در جواب نوشت: خداوند به پیامبرش 
فرمود: «لْقَد ر قض 2 الله فی مواطن کنیرو». (قطعا خداوند شما را در 
مواضع بسیاری یاری کرده 


ص: 229 
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است.) و تعداد میدان های جنگ که خداوند پیامبرش را یاری داد هشتاد 
موطن بود, پس هشتاد درهم از حلال, مالی زیاد است.(1) 


٩‏ 0 و 
بود زمانی روزه بگیرد فرموو: زمان پنج ماه است, و حین شش ماه زیرا| 
خداوند می فرماید: تن اکلها کل چین» ۳4 ( میوه اش را هر دم می 
دهد. 4 


8 تفسیر عیاشی: حلبی گفت: از امام صادق علیه ۰ درباره مردی 
سوال شد که از برای خدا بر عهده خودش قرار داده که برای شکرگزاری 
«حین»ی روزه بگیرد. گوید: فرمود: از علی بن ابی طالب علیه السلام در 
این مورد سوّال شد. ایشاپ, فرمود: باید شش ماه روزه بگیرد, خداوند 
عزوجل می فرماید: «َوْیی أکلها کل چین» (میوه اش را هر دم می دهد.) 
و حین. شش ماه است.(3) 


9 تفسیر عیاشی: خالد بن جریر گفت: از امام صاق علیه السلام درباره 
شکرگزاری از او «حین»ی روزه بگیرم. پس امام صادق علیه السلام 
فرمود: لسن ره تره علی کل الم عطی زر ایشان فرمود: 
شش ماه روزه بدار, زیرا| خداوند می فرماید: ۳ ألّها کل چین». 
[میوه اش را هر دم می دهد.) یعنی شش ماه.(4) 


۷۳ ۳ الله علیهم روایت 0 کر انیبان یه خها 
قسم بخورد, تا چهل روز می تواند در آن استثنایی وارد کند, زیرا قومی از 
بقود در مفرخی جیزی. از تامیر شلی: الله-علیه و اله سوال کردنهر حضوت 
فرمود؛: فردا مرا ملاقات کنید - و استتنا نیاورد - تا پاسخ آن را به شما خبر 
دهم. پس جبرئیل تا چهل روز بر او نازل 


ص: 99 


4 تفن قا ی 2 22۸ 


نشد. آنگاه نازل گردید و گفت: «و لا تفُولن لِشی ء انّی فاعلٌ دلک دا | 
آن پشاء الله و اذکر ریک اذا تسیت». (و زنهار در مورد چیزی مگوی که 
من آن را فردا انجام خواهم داد * مگر آنکه خدا بخواهد. و چون فراموش 
کردی. پروردگارت رایاد کن.)(1) 


6 تقسیر غباشی؟ انوخنزم از امام اقفر علیه السلام روانت. کرد که 
فرمود: وقتی خداوند آدم علیه السلام ر در بهشت ساکن رو به 
فرمود: ای آدم, به این درخت نزدیک : نشو. آدم گفت: ۳ 
استئنا نیاورد, و خداوند بو پیامبر خود ات و فرمود: «و لا تَفولنٌ لس ء 
ی فاعل دک دا * الا آن بشاء الله و ادکرٌ یک |ذا تسیت» (و زنهار در 
مورد چیزی مگوی ک تن ار .۱ فردازر انجام خو ارم داد * مگر آنکه خدا 
بخواهد, و چون فراموش کردی, پروردگارت را یاد کن.) بگو, حتی پس از 
یک سال.(2) 


2 تفسیر عیاشی: در روایت عبدالله بن میمون از امام صادق علیه 
السلام آمده است که درباره آیه «و لا تَقولن لِشی ء ای فاعل ذلک غدا الا 
آن بشاء الله اک ریگ اذا تسیت». (و ان زد مهرد چیزی مگوی که 
فزم. از ا فردا انجام 2 داد * مگر آنکهم خدا بخواهد, و چون فراموش 
کردی پروردگارت را یاد کن) که بگویی: مگر پس از چهل روز, زیرا بنده 
اگر فراموش کرد استتثنا بیاورد, تا چهل روز فرصت دارد استثنا را ذکر 
نماید.(3) 


4 فرمود؛ ,5 / تقو ِ ءِ ی فاعل ذلک دا * ال نْ ۳ الله»: 
و زنهار در مورد چيزي مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد * مگر 
آنکه خدا| بخواهد) که آن را انجام ندهم و خواست خداوند اینگونه رقم 
بخورد که من آن را انجام ندهم و نتوانم که آن را انجام دهم. گفت: به 
همین دلیل خداوند فرمود: «و اذکر رک زد 


ص: 330 
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تسیت», [و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن.) یعنی خواست 


4 تفسیر عیاشی: زراره و محمد بن مسلم ار امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت کردند که در مورد آیه «5 اک ریک آذا تسیت». (و 
چون فراموش کردی, پروردگارت را یاد کن.) فرمود: اگر انسان قسم 
بخورد و فراموتن کند که استننا بیاورد: هر گام به باد آورد باید. استئنا پیاوزد. 
۳4 


5 حمزه بن خمران گفت: از امام صادق علیه السلام درمورد آیه «و ادْکَر 
رک |ذا تسیت». [و چون فراموش کردی, پروردگارت را یاد کن.) سوال 
کردم. فرمود: فراموش 1 که استئنا بیاوری آنگاه به پادت بياید, پس 
هر کامبه باد آفردی استا بیاور 11 


6 تفسیر عیاشی: عبدالله بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که درمورد آیه 5 اک وک اذا تنسیت» و چون فراموش 
پروردگارت را باد کن.) فرمود: 1 شخصی است که قسم می خورد و 
فراموش می 9 بگوید «اگر خدا| بخواهد», پس باید هرگاه یادش آمد این 
حمله را بکوند 13 


7 تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد و گفت: 
از ایشان درمورد آیه «و لاتَفُولنَ لْشی ء اي فاعل ذلک عَدا الا أَنْ بشاء 
الله», و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد * 
مگر آنکه خدا بخواهد.) سوال کردم, فرمود: آن شخصی است که بر چیزی 
قسم می خورد و فراموش می کند که استثنا بیاورد و می گوید: سوگند می 
خورم که فلان و فلان کار را فردا یا پس فردا - از زمانی که اين سخن را 
می گوید ِ انجام دهم, «5 اک ریک ]ذا نسیت », [و چون فراموش کردی, 
پزورد کارت را بان کند. ۱5 


ص: 31 
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8 تفسیر عیاشی: حمزه بن حمران گفت: از آن حضرت در مورد آیه «و 
ی رک آذا تسیت». (و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن.1 
ول ِ#- فرمود: اگر قسم خوردی و فراموش کردی. هرگاه به یادت 
آفی< استئنا را بیاور.(1) 


9. تفسیر عیاشی: قذاح از امام صادق از پدرش از علی علیهم السلام 
روایت ت کرد که فرمود: استثنا آوردن در قسم, هرگاه که به یادش آمد حتی 
اکر تشن از جهل. روز باشد: انجام. ابه «و اک رلک آذا تسیت». (و چون 
فراموش کردی, پروردگارت را یاد کن.) را تلاوت فرمود.(2) 


70 مناقب ابن تفر آ تون ؛ گروهی از شیعیان در نامه ای به امام موسی 
بن جعفر علیه السلام نوشتند: : نظر عالم درباره مردی که گفت: برای خدا 
نذر کردم که همه بردگان قدیمیام را آزاد کنم! و تعدادی بنده داشت, 
چیست؟ پاسخ به خط آن حضرت آمد: باید هر بنده ای را که پیش از شش 
ماه مالک شده است آزاد نماید, و دلیل بر صحت آن کلام خداوند است که 
فرمود «و الْقَمَرّ قَدناخ مَنا نازل. ِ«ص ([و برای ماه منزلهایی معین کرده ایم.1 
و بردگان جدید آنها هستند که شش ماه از مالکیت شان نگذشته باشد. و 
نوشتند: عالم چه می فرماید درباره مردی که گفت: به خدا قسم ۲ 
زیادی را صدقه می دهم؟ پاسخ, زیر آن به خط امام چنین آمد: اکر آن 
کسی که سوگند یاد کرده. صاحب گوسفند باشد, باید هشتاد و چهار 
گوسفند صدقه دهد, و اگر صاحب شتر است باید هشتاد و چهار شتر صدقه 
دهد و اگر دارای درهم است باید هشتاد و چهار درهم صدقه دهد, و دلیل 
آن, آیه «لْقَ ر تضر کم الله فی مَواطن کنیرو». (قطعاً خداوند شما را در 
مواضع بسیاری یاری کرده است.) است., پس میدان های جنگ رسول خدا 
ِ_ علیه و آله پیش از نزول این آیه را شمردم, هشتاد و چهار موطن 
بود.(3) 
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مولف: این زوایت بطور کامل هرز انواب مععزات آمام: کالم غلیه اسلا 


آنهم است. 


71 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن میمون گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: بنده اگر فراموش کرد تا چهل روز می 
تواند استثنا بیاورد؛ گروهی از یهود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمدند و از ایشان درباره چیزهایی سوال کردند, ایشان به آنها گفت: فردا 
بيایید تا به شما بگویم, و استثنا نیاورد. پس جبرئیل تا چهل روز بر او وارد 
نشد, آنگاه نازل گردید و گفت: «لا ول لِسشی ء انّی فاعل ذلک عَدا 1 أن 
پشاء الله و اذکر ریک |ذا تسیت». [و زنهار در مورد چیزی کی کر من 
آن را فردا انجام خوا و داد * مگر آنکه خدا بخواهد,. و چون فراموش 
کردی, پروردگارت رایاد کن.)(1) 


72 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حسین قلانسی مثل آن را از امام 
صادق علیه السلام روایت کرد و گفت: در قسم. اگر بنده فراموش کرد 
می تواند تا چهل روز استئنا 8 21) 


السلام روایت کرد که فرباره لیم «لقه هدیا للی اد یره قتل کیت ول 
کح له عرها وب یعین :یش از این ۲ آدم مان ستیم, ال ان :۱۱ 
فراموش کرد و برای او عزمی [استوار] نیافتیم.) فرمود: وقتی خداوند به 
تِِِ وارد بهشت شو! به او فرمود: ای آدم, به این درخت نزدیک 

- گوید " پس ان درخت را به وی نشان داد. آدم به پروردگارش 
کت چگونه به آن تزدیک شوم در حالی که تو من و همسرم را از آن نهی 
کرده ای؟! - گوید: - پس به آنها فرمود: نزدیک نشوید به این معناست که 
از آن نخورید. آدم و همسرش گفتند: بله ای پروردگار 1 بان تو دی تفن 
شویم و از آن نمی خوریم! و در کلامشان که گفتند «بله». استئنا نیاوردند, 
پس خداوند در آن مورد ایشان را به خودشان و حافظه خودشان واگذار 
کرد. و در قرآن به پیامبرش فرمود: 


ص: 333 


1- . نوادر : 60 
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«لا نَة تقو لِشی ء ی فاعل دک عداً * لا آن يشاء الله», و زنهار در مورد 
چیزی مگوی که من آن را فر دا انجام خواهم داد * مگر آنکه خدا بخواهد 
که آن را انجام دهم, پس چه بسا خواست خدا اين باشد که آن را انجام 
ندهم. از این رو خداوند فرمود: «و ادکر یک |ذا تسیت », (و جون 
را کی را اه کي ی ی کار کم کواست ۱۱۱ 
استثنا کن.(1) 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن ٍ مسلم از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام روایت ت کرد که درمورد آیه «و ارْکر ریک اذا تسیت». 
[و چون فراموش کردی, پروردگارت را یاد کن.) فرمودند: اگرٍ انسان 
قسم بخورد و فراموش کند که استئنا بیاورد, هر گاه به یادش آمد باید 
استثنا را ذکر کند.(2) 


75 کتاب حسین بن سعید و نوادر: و مرازم برای من روا یت کرد و گفت: 
روزی امام صادق علیه السلام قصد غمره داشت که به منزل زید وارد شد, 
پس لوحه ای دید که در آن نامه ای به عمویش بود و در آن ارزاق خانواده 
اش و آنچه برایشان حرام است ذکر شده بود که برای فلانی و فلانی و 
فلانی: باشید و استتا در آن نبود. امام به او فرمود: این نوشته را چه کسی 
نوشته و استثنا نیاورده است؟ چگونه گمان برده که همه اینها را انجام می 
دهد؟ آنگاه دوات خواست و فر مود: در کنار هر اسم اضافه کن: اکن خدا| 
بخواهد.(3) 


70. کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: اگر شخص سوگند یاد کند که بینی خود را به دیوار 

نخاراند. خداوند مبتلایش می کند تا بینیاش را به دیوار بکشد. و فرمود: اگر 
شخص قسم بخورد که با سر به دیوار نکوبد, خداوند شیطان را , بر او 
مستولی می سازد تا سرش را به دیوار بکوبد.(4) 


ص: 34 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 


7. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام روایت کرد که از ایشان درباره زنی سوّال شد که عهد کرده که اگر 
تا ابد با خواهرش صحبت کند. همه اموالش را برای قربانی بدهد و همه 
بردگانش آزاد باشند؛ فرمود: با خواهرش صحبت کند و این چیزی نیست. 
اين و امثال ان از وسوسه های شیطان است(1) 


8. کتاب حسین ِ سعید و نوادر: منصور بن حازم از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از باز 
گرفتن از شیر, «رضاع» نیست (اگر کودکي_ را از شیر بگیرند و از غیر 
مادرش شیر بخورد احکام رضاع ندارد و مثلاً آن زن در حکم مادرش نمی 
باشد)؛ در روزه «وصال» (پیوند شب با روز) نیست؛ پس از احتلام (بلوغ), 
یتیمی نیست (بالغ حکم یتیم ندارد)؛ سکوت از صبح تا شب (به عنوان روزه 
سکوت) مشروع نیست؛ پس از هجرت بادیه نشینی جایز نیست؛ پس از 
فتح (گشوده شدن شهر مکه به دست مسلمین)؛ هجرت (به مدینه) نیست 
پیش از ازدواج. طلاق نیست؛ پیش از مالی شدن, ازاد کردن برده 
(درست) نیست؛ فرزند با وجود پدر سوگند ندارد, و همچنین برده با وجود 
ارباب و زن با وجود شوهر؛ نذر برای معصیت صحیح نیست؛ قسّم خوردن 
برای قطع رحم نافذ نیست.(2) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه بن مهران گفت: از آن حضرت 
درباره مردی سوال کردم که با خودش سوگند می بندد که اگر با پدر یا 
مادر یا برادرش يا یکی از خویشاوندانش صحبت کرد پیاده به کعبه برود یا 
صدقه دهد يا بنده آزاد کند یا نذر دهد یا قربانی نماید؛ و نیز سوگند می 
خورد که با یکی از تزدیکانش قطع رابطه کند, یا کناهی را که به آن عادت 
دارد انجام دهد, يا کاری کند که به مصلحتش نیست! فرمود: حکم کتاب 
خدا بر قسم مقذُم است. و قسم در معصیت خدا نافذ نیست. قسمی که 
۱ ۳۳ 1۳ 


ص: 335 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 57 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 57 


آن وفا کند آن است که خداوند در شکر‌گزاری بر عهده وی گزارده است 
که اکر از شماربانن اسوا صوذق داد با ار جنزی کم نی بزسید راحین 
ساخت, یا او را از سفرش به وطن بازگرداند. یا رزقی به او داد. آن را 
انجام دهد بگوید: از برای خداست بر عهده من فلان و فلان به عنوان 
ار ی سار ای ان رای وا اه ی 
کند.(1) 


0. کتاب حسین بن سعید و نوادر: از محمد بن مسلم نقل شده است که 
زنی از آل مختار بر خواهر یا یکی از اقوام خود قسم خورد که به او گفته 
بود فلانی! بیا و با من غذا بخور, و او گفته بود: نه! او هم بر وی قسم 
ی ات ۱ ۳۹ 1 
رفتم یا سر یک سفره نشستم, پیاده به خانه خدا روم و هرچه برده دارم 
آزاد کنم. - گوید: - پس آن زن دیگر هم همینطور گفت. عمر بن حنظله 
سخن این دو زن را برای امام باقر علیه السلام نقل کرد. امام فرمود: من 
در اين مورد حکم می کنم؛ به آنها بگو: باید با دیگری غذا و 
سقف یک خانه برود و پاده به خانه نرود و از پروردگارش پروا نموده, دیگر 
چنین کاری را تکرار نکند, زیرا از وسوسه های شیطان است.(2) 


91 کتاب حسین بن سعید و نوادر: همو از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: هر کس قسم بخورد پس چیزی بهتر از مقتضای قسمش 
ببیند, باید سراغ همان چیزی برود که بهتر است. و با اين کار برایش حسنه 
ای نوشته می شود.(3) 


92 کتاب 0 بن سعیبد و نوادر: معاویه بن ابوالصباح گفت: به 
ابوالحسین زید گفتم: مادرم سهمی را که در خانه ای داشت به من صدقه 
داد من به اه حففم: فاضیان این کار راید نمی اند نوشن که آن را 
به من فروخته ای. مادرم گفت: کرک به نظرت می رسد و هرچه می 
داتین برایت ت جایز است انجام بده! ! پس وئیقه 


ص: 336 
1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 57 


2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 57 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 


گرفتم. یکی از ورثه خواست قسم بخورم که مبلغ آن را به مادرم داده ام 
۱ نداده بودم . ۲ای تا مت ۱ رت برایش 


خواهر که فزیص بو رت 9 ۱9 اقطاز کن. 

آزاد سا اس ات اگر افطار کنم ۹ 1 آنتدت! آن کد و سا 
گفت: اگر افطا ر نکنی بر عهده من است که پیاده به خانه خدا بروم و همه 
اموالم را به مساکین بدهم. خواهرش گفت: بر عهده من هم همین است.؛ 
اگر افطار کنم. پس در این مورد از امام باقر علیه السلام سوال شد, 
ایشان فرمود: باید با خواهرش صحبت کند, این ها هیچ کدام مهم نیست و 


از وسوسه های شیطان است.(2) 


94 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره و عبدالرحمن بن ابوعبدالله از 
امام صادق علیه السلام روا یت کردند که درباره مردی که گفته بود, اگر با 


پدر يا مادرش صحبت کند برای حح محرم است! فرمود: چیزی نیست.(3) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: همو گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره شخصی سوّال کردیم که به دیگری قسم می دهد که با او غذا 
بخورد و او نمی خورد, آیا کفاره ای بر عهده دارد؟ فرمود: نه.(4) 


96 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه گفت: از ایشان درباره زنی 


سوّال کردم که عهد کرد, اگر همراه با شوهرش خارج شود, همه اموالش 
را بین مساکین صدقه دهد, و با شوهرش خارج شد. فرمود: چیزی بر عهده 


اش نیست.(۵) 

7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن یحیی خنثعمی گفت: ته 0 
حضرت گفتم: شخصی می گوید: بر رم ات مانهب تاه تا 
روم یا مالم 

ص: 237 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 58 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 


3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
۰-4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 


را صدقه دهم و يا صرف قربانی کنم. راوی گوید: ایشان فرمود: پدرم این 
رابه غتوان هنم بة حساب مین آهزده هکر اینکه شخض. آن.۱ برای خدا بر 
عهده خودش قرار داده باشد.(1) 


99 کتاب حسین بن سعید و نوادر: منصور بن حازم گفت: امام صادق علیه 
السلام به من گفت: آپا ماجرای طارق را نشنیدی ؟! طارق برده فروشی در 
مدینه بود؛ نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: ای ابوجعفر, هلاک شدم؛ 
قسم به طلاق و آزاد کردن بردگان و نذورات خوردم. فرمود: ای طارق, 
اینها از وسوسه های شیطان است.(2) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: منصور بن حازم از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: اگر شخص در حالی که برای حج محرم است 
بگوید: بر عهده من است که پیاده به خانه خدا بروم, یا بر عهده من است 
چنین و چنان قربانی دهم, بر او چیزی نیست تا تا اينکه بگوید: از برای 
خداست بر عهده من که پیاده به خانه اش بروم؛ يا بگوید: از برای خداست 
بر عهده او که برای حج محرم گردد؛ پا بگوید: از برای خداست بر عهده 
من که اگر چنین و چنان نکرد. چنین و چنان قربانی نمایم.(3) 


ردو ی ۳ تا 
1 بروم. فر مود: آکر نکوند از 
برای خداست.. . چیزی نیست )4 


91 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد: ایشان درباره مردی که در حال احرام حج عهد نمود تا اگر 
چنین و چنان کند, ولی نکرد. فرمود: چیزی نیست.(3) 


ص: 338 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 58 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 


2 کنات سیب تسد و دنه علی از امام ضاوف قلیه السلام رواخ 


کرد که فرمود: قسم در معصیت خدا پا قطع پیوند خویشاوندی اثری ندارد. 
(1) 


93. کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر يا امام 
صادق علیهما السلام روایت کرد: ایشان درباره مردی که قسمی خورد که 
معصیت خدا دز ان بود فرمود: چیزی بر عهده اش نیست, و باید آن کاری 


4 کاب عسین ین یه ی تحادرت اسخاق ین مار از آمام قاظم عم 
السلام رات رو کت از ایسان وال کردمه با وفتول:خدا صلی اه 


السلام زو یت د که فرمود: هر قسمی ۳ معصیت هی تست 1 
قسم به آزاد کردن بنده باشد یا طلاق و غیر آن.(4) 


قسمی که هدف از آن رضای خدا نباشد هیچ است. خواه قسم به طلاق 
باشد و يا ازاد کردن بنده.(3) 


07 عبدالرحمن بن ابی عبدالله گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 


مردی سوال کردم که قسم خورد فرزندش را ذبح کند. فرمود: از وسوسه 
شیطان است.(6) 


58 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن علی حلبی گفت: از آن 
حضرت درباره مردی سوال کردم که گفت: در بر فده هرن ات .و آن 
را مشخص نکرد. فرمود: : چیزی نیست.(7) 


ص: 339 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 


5- . تفسیر عیاشی 1 : 73 , نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
6- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
7- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 


9 ابوالصباح کنانی گفت: از امام صادق علیه السلام سوال کردم و گفتم: 
مردی گفت: نذری بر عهده من است. فرمود: نذر هیچ نیست تا اينکه 
چیزی را مثل روزه یا صدقه یا قربانی و پا ح برای خدا مشخص کند.(1) 


100. اپونصر گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم 
که می گوید: نذری بر عهده من است. فرمود: چیزی نیست مگر اینکه نذر 
را مشخص کند و بگوید: تذر زونه یا اراد کردنبنده با ضدهه.یا فربانیم.و 
اگر شخص بگوید: من اين خوراک را به عنوان قربانی می دهم. چیزی 
نیست. تنها شتر را قربانی می کنند.(2) 


1 محمد بن فضل کنانی گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که گفت: غذایی را به عنوان قربانی می دهد. فرمود: خوراک 
را به عنوان قربانی نمی دهند, و اگر مردی بگوید: شتری را که ذیح شده, 


به عنوان قربانی می دهم, وقتی تبدیل به گوشت شد, دیگر قربانی نیست؛ 
قربانی را زمانی قصد می کنند که حیوان زنده باشد.(3) 


السلام درباره مردی سوال کردم که می گوید: اگر چنین و چنان نکند, 
یهودی يا نصرانی است! فرمود: اثری ندارد.(4) 


۳ مردی تک وی ۳9 1۳ اک جبری ۳ 9 ام اه تیوه 
بخرم, از برای خدا بر عهده من است که پیاده به کعبه بروم. فر مود: آیا آن 
کار ترا آنتا تاخههاند است ۱ 


ص: 20 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 58 


گفتم: بله, اگر نسیه نگیرد, آنها خیزی. ندارند و برایشان بد است. فرموده 
پس باید نسیه بگیرد و چیزی بر عهده اش نیست.(1) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره گفت: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: اینکه «نذر در معصیت خدا نافذ بیست» بعنی چه؟ گوید: 


ایشان فرمود: هرچیزی که در آن برای دین و دنیایت سود و منفعت باشد, 
نر؟ خن ندر دز آن ضدق نضی کند و کفاره بز عهده ات تست (] 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: اگر شخص بر چپزی قسم بخورد, در 
خالی. که اتجام جادن آن آن‌تری آن بهتر امسته باید آن. کار زا که نهتر 
است انجام دهد و کفاره هم بر عهده اش نمی باشد., و ان از وسوسه های 
شیطان است.(3) 


کات سسن تن اه اور فان کفت؟ آز امام بافر غاد ام 
شنیدم که مردی از ایشان درباره شخصی سوال کرد که بر عهده خودش 
قرار داده تا بنده ای از نسل اسماعیل را ازاد کند؛ امام فرمود: چه کسی 
ع کي ات هل اسطا لوصح بت حور 
اشاره فرمود -.(4) 


107 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابونصر از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: هر کس بنده ای را آزاد کند که مالکش نشده, باطل 
است, و همه کسانی که در مذهب ما هستند می گویند: طلاق و آزاد کردن 
بندم حاصل نگردده مکر .یس از آنکه شخص مالک شود.(د] 


1109 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ربعی از امامٍ صادق علیه السلام 


تخایت کین کمیر شضته آیه 1 لها الله ی هه ان دا 
دستا 
ویز 
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سوگندهای خود قرار مدهید. ) فرمود: یعنی شخص قسم بخورد که با 
مادرش صحبت نکند و با پدرش صحبت نکند و امثال ان.(1) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ایوالصباح ۲۱ امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد که در توضیح آیه «لا بُوَاجدکم الله باللغو ف فی أَیْمانِکَمٌ». و خدا 
را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید.) فرمود: آن ( « و الله» (نه به 
خدا فشم) و «بلی و الله* (بله بوهدا کسم) است ۱2 


1110 حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: ایشان درباره مردی که 
نذری را بر عهده خود قرار داده و آن را مشخص نکرده بود فرمود: اگر 
چیزی را مشخص کرده بود, همان چیز بر عهده اش است و اگر چیزی 
مشخص نکرده است. تکلیفی ندارد.(3) 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: منصور بن حازم گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره زنی سوال کردم که برای شوهرش سوگند به آزاد 
کردن بنده و قربانی کردن خورد, که اگر او مُرد. هیچ گاه ازدواج نکند؛ آنگاه 
نظرش عوض شده و تصمیم گرفته است ازدواج کند. فرمود؛: بنده اش را 
بفروشد., من از سلطان بر او بیم دارم. و هیچ حقی بر عهده اش نیست. و 
گر خوانست فرانی که کی 2 


112 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ولید , بن هشام مرادي گفت: از مصر 

آمدم در حالی که چند تن از بردگانم با من بودند, به مأمور مالیات که 

رسیدم. از من در مورد 21 سوال کزد. کفتم: آنها همه. آزاد هشتتند. نس 

وقتی به مدینه آمدم, نزد امام کاظم علیه السلام رفتم و چیزی را که به 

مأمور ۳ گفته بودم برای ایشان نقل کردم؛ فرمود: چیزی بر عهده ات 
. 
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3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: علی گفت: به امام موسی بن جعفر 
غلیه. شام کهم: فدایت کردم من ارووا:ضصفت. اس اند کردم 
سس اش ان بدم اد و برایم 0 بود. و بین ژکن و مقام با خداوند 
عهد بستم و بر 0 خودم در مورد آن نذر و روزه قرار دادم که دیگر 
ازدواج موقت نکنم؛ | نگاه برایم سخت شد و از قسمی که خورده بودم 
پشیمان شدم و توانایی و اموالی ندارم که ازدواج دائم و علنی کنم. 
ات و ۱۱ 


4 کتاب خسین بن سعید و نوادر: ابوالصباح کنانی از امام صادق علیه 
السلام ر وای یت کرد که فرمود: چیزی نیست, آن برای خدا طاعتی است که 
شخص بر عهده خودش قرار می دهد, اما سزاوار است که به آن وفا 
نماید. و هیچ کس چیزی را برای خدا در معصیت خدا بر عهده خودش قرار 
تفف دهد.فکر آینکه سر اوار است انا کرک کید ودطاعت خدامند را اتجام 
دهد.(2) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سعید اعرج گفت: از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که قسم می خورد و بعد می بیند که ترک 
آن بهتر است, و اگر آن را ترک کند. ترس این دارد که گناه کرده باشد, آیا 
آن را ترک کند؟ فرمود: آیا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله را نشنیدی 
که فرمود: اگر چیزی بهتر از سوگندت دیدی. سوگند را رها کن.(3) 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی گفت: آن خضرت: درباره مردی 
که سو گند باد کرده است با هی کدام از خویشاوندانش صحجبت نکند 
فرمود: این سوگند چیزی نیست و سوگند به طلاق و آزاد کردن بنده هم 
هیچ نیست.(4) 
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7 حلبی گفت: از ایشان درباره زنی سوّال کردم که عهد کرد. اگر 
چیزی از اثاث خود را به فلان زن و فلان زن عاریه بدهد, همه اموالش را 
صرف قربانی خانه خدا کند؛ پس فییت از خانواده اش بدون اجازه او عاریه 
داده است. فرمود: قربانی بر عهده اش نیست. قربانی زمانی است که 
برای خدا به عنوان قربانی برای کعبه قرار داده شده باشد, و اگر برای خدا 
قرار داده شده بود باید به ان وفا شود, و امثال این چیزی نیست. و وقتی 
نام خدا ذکر نشود, قربانی هم نیست.(1) 


119 و از ایشان درباره مردی سوال شد که می گوید: بر عهده من است.؛ 
هزار شتر به هزار حج در حالی که محرم است! فرمود: آن از وسوسه های 
شیطان است. و از ایشان درباره مردی سوّال شد که می گوید: محرم به 
حج است و می گوید: من این خوراک را به عنوان قربانی می دهم. فرمود: 
هیچ نیست. خورای را به عنوان قربانی نمی دهند, یا اینکه شتری را پس از 
اينکه ذیح شده بگوید برای خانه خدا قربانی می دهد. پس فرمود: برای 
قربانی کردن شتر زمانی نیت می کنند که زنده باشد و وقتی به صورت 
گوشت شده باشد, قربانی نیست.(2) 


119 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گفت: از امام باقر یا 
امام صادق علیهما السلام درباره مردی سوال کردم که زنش به او گفته 
است: به روی خدا قسمت می دهم که مرا طلاق دهی. فرمود: تنبيهش 
کند با از او درگذرد.(3) 


120 کتاب حسین بن سعید و نوادر: یحیی بن ابی العلاء از امام صادق از 
پدرش علیهما السلام روایت کرد که فرمود: زنی نذر کرده که او را با 
ریسمانی که در چای سوراخ بینی اش بسته, بکشند. شتری با او برخورد 
کرد و بینی زن را شکافت. ان زن نزد امير مقمنان علیه السلام امد و از 
صاحب شتر شکایت کرد. حضرت شکایت او را باطل دانست و فرمود: نذر 
آن است که برای خدا باشد.(4) 
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121 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره گفت: از امام باقر علیه السلام 
درباره مردی سوال کردم که می گوید: اگر فلان غلام یا فلان کنیز را بخرم, 
آزاد است, و اگر این لباس را خریدم برای مساکین است, و اگر با فلان زن 
ازدواج کردم مطلقه است. فرمود: اینها هیچ نیست, طلاق نمی دهد مگر 
آنچه را مالک شده باشد و صدقه نمی دهد مگر : به آنچه مالکش شده باشد 
هشتجه آک را اراد تمی:سا دک آنکه مالک فده باشد ۱1 


مر 1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابن ابی یعفور از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد: ایشان در مورد قسمی که کفاره ندارد فرمود: آن 
سوگندی است که برای خدا یاد می کنی و در آن چیزی است که کفاره 
خاست کفقم شخصی کفت؟ ار با کی ار حویشامت ان نت کنگ. بر 
ندارد.(2) 


السلام گفتم: 1 اگر 
بدون اجازه من خارج شوی مطلقه هستی, پس خارج شد و همین که سخن 
مرا به پاد آورد, داخل شد! امام صادق علیه السلام فر مود: آیا به اندازه 
هفتاد ذراع خارج شد؟ گفت: نه. فر مود: چه چیز بدنر از این ؟! چنین 
کارهایی از مشرکان سر می زند و شخص به زنش این چنین می گوید و از 
زن جدا می شود و زن با مرد دیگری ازدواج می کند, در حالی که هنوز 
همسر مرد اول است.(3) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معمر بن عمر گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی سوال کردم که می گوید: نذری بر عهده من 
است و چیزی را مشخص نمی کند. فرمود: چیزی نیست.(4) 
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ی وادر را بن آعیّن از امام باقر یا امام 
فا اس ایا ات سس از آتان: ترناین تن هانن 
سوال کردم که کفاره ۳ چیزی که برایت لازم بوده است که 
انجام دهی, پس قسم خوردی که ان را انجام ندهی و بعدا آن را انجام داده 
ای, پس کفاره بر تو واجب نیست و چیزی بر تو لازم نبوده که آن را انجام 
دهی, پس سوگند خورده ای که آن را انجام ندهی, آنگاه انجام داده ای, در 
این صورت بر تو کفاره لازم است.(1) 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عَنبسه بن مصعب گفت: در مورد 
پسرم نذر کردم که اگر خداوند او را شفا دهد, پیاده به حجچ بروم. پس پیاده 
رفتم تأ به عقبه رسیدم و خسته و ناتوان شدم, پس سوار شدم, آنگاه بهتر 
شدم و پیاده رفتم. از امام صادق علیه السلام در مورد آن سوال کردم, 
فرمود: من دوست دارم که اگر توانایی داری گاوی ذیح کنی. گفتم: من 
مخارجی دارم و اگر بخواهم انجام می دهم, ولی بدهی هم دارم. فرمود: 
من دوست دارم که اگر توانایی داری گاوی ذیح نمایی. گفتم: آیا این کار 
واجب است که انجام دهم؟ فرمود: نه. کسی که چیزی را برای خداوند 
قرار من دهد و تا انجا که توان دارد در اتخاهنش تلاش می کند,.جیزی. بر 
رس ۱ 


7 عبدالله , بن مسکان از عنتسه بن مصعب مثل. آن را روایت ت کرده 
است.(3) 


امام صادق علیه السلام درباره قسمی سوال کردم که کفاره در ان واجب 
است. فرمود: کفاره برای کسی است که قسم می خورد متاعی را 
نفروشد و نخرد, آنگاه نظرش عوض می شود و آن را خریداری می کند. 
پس برای قسمش کفاره می دهد.(41) 
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9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گفت: از آن حضرت 
درباره مردی سوال کردم که با کنیزی نزدیکی کرد. پس او حائض نشد و 
مرد ترسید که کنیز باردار شده باشد, و برای خدا بر عهده خودش قرار داد 
که اگر کنیز حائض شود بنده آزاد کند و روزه بگیرد و صدقه دهد, در حالی 
که یکی دو روز پیش از قسم خوردن او, کنیز حائض شده بود و او نمی 
دانست. فرمود: چیزی بر عهده اش نیست.(1) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرد : ایشان درباره مردی که گفت: شتری بر عهده اش 
است و مشخص نکرد کجا آن را ذیح کند. فرمود: محل ذیح شتر در منی 
است و باید آن را بین مساکین تقسیم نماید. و درباره مردی که 
را , فرمود: آکر مکانی را 
مشخص کرده باشد, باید در همانجا شتر را ذبح نماید و کفایت می کند.(2) 


داشتم که حائض نشد؛ پس برای خدا بر عهده خودم نذری قرار دادم که 
حائض شود بعدا فهمیدم که پیش از نذر من حائض شده بود. وقتی در 
مدینه بودم, اين مطلب را برای امام صادق علیه السلام نوشتم, و ایشان 
پاسخ داد؛ اگر پیش از نذر حاتض شده, چیزی بر عهده تو نیست؛ و اگر پس 
از از بوده, نذر بر عهده ات می باشد 3(۰) 


ح 1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه 
السلام روایت ت کرد: گفتم: مردی حرز واجب بر عهده اش بوده است, و 
نا ازدواج کن و بعد به حج برو. 

: اگر پیش از حج ازدواج کنم, غلامم آزاد است! پس قبل از حح 
ِِ کر رم لاس اراد اشست. کقم رات اراد کون ام و خر 
را اراده نکرده است. فرمود: نذرش برای طاعت خداوند 
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بوده و جع از ازدواج سزاوارتر و برایش واجب تر بوده است. گفتم : حچش 
«تطوّعی» بوده و «حَچّه الاسلام» (حج واجب) نبوده است. فرمود: حتی 
اک «تطوعی» بوده, طاعت خداوند بوده و غلامش آزاد است 1(۰) 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر : از همو نقل شده که گفت: به امام 
صادق علیه السلام گفتم: من برای شکر گزاری از خداوند, نز خودم: قرار 
دادم که دو رکعت نماز برای خداوند در سفر و در وطن بخوانم, آیا آن را 
در سفر, در روز بخوانم؟ فرمود: بله. آنگاه به من فرمود: من خوش ندارم 
که شخص چیزی را بر خودش واجب کند. گفتم: من آن را از برای خدا بر 
عهده خودم قرار ندادم, بلکه با خودم عهد بستم که برای شکر خدا آن را به 
جای آورم وان را برای خدا بر خودم واجب نکردم. آپا اگر خواستم, میتوانم 
آن را رها کنم؟ فرمود: بله.(2) 


یه لت ما هد هر سا تا و و را 
دهد که کار حرامی را انجام ندهد و آن کار را مشخص نماید, ولی بعدا آن 
حرام را مرتکب شود [چه حکمی دارد]؟ راوی گوید: یقین دارم که امام 
فرمود؛ باید بنده ای ازاد کند یا ده ماه زوزه پیوسته روزم بگیرد يا شصت 


مسکین را سیر نماید ۹ 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گفت: از امام باقر 
علیه السلام درباره قسم ها و نذرهایی سوال کردم که طاعت خداوند 
هستند. حضرت فرمود: آن چیزی را که برای خداوند و در راه طاعت قرار 
داده باید ادا کند. پس ار چنین چیزی را برای خدا بر عهده خودش قرار داد 
و آن را ادا نکرد, باید کفاره قسم بدهد. اما قسمی که در معصیت باشد 
چیزی نیست.(4) 


ص: 9« 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: سعید بن عبدالله آعرج گفت: از امام 
صادق علیه السلام درباره مردی سوّال کردم که سوگند می خورد پیاده به 
خانه خدا برود و احرام خح ببندد و قربانی کند. فرمود: چیزی را که برای 
خداوند قرار داده, بر او واجب است.(1) 


ام رت 2 
خداست بر عهده 9 کفاره قسم واجب میشود ۳4 


1139 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره گفت: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: کدام قسم ها است که کفاره دارد؟ فقو آن چیزی که 
برایش قسم بخوری و معصیت خدا در آن باشد, اعر از ان منصرف شدی, 
کمازم.بر ته نیست: و هدخه ظیر از ان باشد که نه نیکی دارد و نه گناه, 
چیزی نیست.(3) 


139 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از ابن ابی یعفور نقل شده که گفت: 
قسمی که کفاره دارد این است که شخص بگوید: « لا 5 الله» (نه به خدا) و 
امنال آن.(4) 


1140 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ی بن آبی حمزه گفت: از آن 
فس ود درباره ات سوال کردم که گفت و (به خدا| سوگند) و آنگاه 


به سوگندش وفا نکرد. امام صادق علیه السلام فرمود: باید ده مسکین را 
طفام دهد: بزان هر کدام یی فد از ازذیا کندم, و با بی: تدم آزاد کند و 


اک ام ار هد ها 


السلام روایت ِ که ی ام ۲ ۲ 3 بت 
یِجدٌ قصیامٌ تلائه یام ([و کسی که [هیچ یک از اینها را نیابد [باید] سه 


روز روزه بدارد) 


ص: 29 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 
۰-2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 59 


4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 60 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 


سوال کردم که میزان نیافتن چیست؟ و گفتم: شخص میتواند گدایی کند و 
بیابد. فر مود: اگر از خوراک خانواده اش زیاد نمی آورد, مصداق نیافتن 
است.(1) 


روایت کرد و گفت؛ از ایشان :۳ آیه «مه" آوّسط ما سیون هیک آو 
پوشانیدن آنان. ) توال کردم فرمود: یک لبانتن :۱ 12 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از امام باقر علیه السلام روایت 
کرد: ایشان درباره کفاره قسم فرمود: ده مد (ده سیر) پاک و تنمیز» و برای 
هر مسکین یک مد.(3) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: علی از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد و گفت: از ایشان درباره کفاره قسم سوال کردم, فرمود: یک 
بنده اراد ند پا مسکینی را بیوشاند, و پوشاندن با دو لباس است. و يا ده 
هنکیم هام دهد هر کدام از اتفا را انجام اه کافی ار ار هد 
کدام را نیافت. سه روز متوالی روزه بدارد, و در اطعام ده مسکین, برای 
هر کدام یک مد باشد.(2) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن قیس از امام باقر علیه 
السلام روایت کرد که خداوند به پیامیرش قرمود: «یا آیقّا الب لِم تخر حرم ما 
اع, الله ای فی عاصات رواک ای تاهیر. جرا برای فش‌ود: 
همسرانت؛ نفد را خدا| برای تو حلال گردانیده حرام می کنی ؟ 4 چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سوگند خورده بود و کفاره آن را داد. گفتم: 
چگونه کفاره داد؟ فرمود: ده مسکین را طعام داد, برای هر مسکین یک 
مٌد. گفتم: کسی که می توانست لباس بدهد چطور؟ فرمود: لباسی بدهد 
که عورت وی را بپوشاند.(ظ) 


ص: 350 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 


5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: منصور بن حازم گفت: امام صادق 
علیه السلام به من فرمود: در کفاره قسم, برای هر مسکین یک مد بده, 
مگر در زکات فطریه, زیرا آن نیم «صاع» يا یک صاع از خرما است.(1) 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: اسحاق بن عمّار گفت: از امام کاظم 
علیه السلام درباره اطعام ده مسکین پا اطعام شصت مسکین سوال کردم 
که ایا می توان همه را به یک نفر.داد؟ فرمود؛ نهر باید تک تک دادم شود, 
همانطور که خداوند فرموده است. گفتم: می تواند به مستضعفان از غیر 
ی 0 7۱ 


0 ی ی 2( 
پر.(3) 


49 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ربعی گفت: محمد بن مسلم از امام 
باقر علیه السلام در مورد کفاره قسم پرسید؛ امام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در ماجرای «ماریه» ده مسکین را طعام داد, پرای هر 
کدام یک مد طعام. و اين همان آیه «یا نها الب لِم حدم ما آل الله 
لک...», (ای پیامبر, چرا آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می 
کنی؟) است.(4) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابراهیم بن غمر از امام صادق علیه 

السلام شنید که در باره کفاره قسم فرمود: کسی که می تواند طعام بدهد 

۰ بگیرد و باید ده مسکین را طعام دهد. برای هر کدام یک 
و اگر نتوانست, سه روز روزه می گیرد 2(۰) 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه 
السلام روا یت کرد که در توضیح آیه «من اوسط ما تطعمون أَهلِیکم», (از 


ص: 351 
1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 


2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 


4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 


که به کسان خود می خورانید.) فرمود: باید به همان صورت باشد که در 
واقع است, زیرا در خانه. کسی بیشتر از یک مد می خورد و کسی کمتر از 
آن؛ 1 پس اگر خواستی برای آنها خورشتی قرار بده, و کمترین حد خورشت 
کت ۳ ۱ 


12 کتاب حسین بن سعید و نوادر: هشام بن حکم از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد که در مورد کفاره قسم فرمود: یک مد و دو قشت پر 
گندم, و دو قٌشت برای آرد و آماده سازی آن است.(2) 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معمر پن عُمر گفت: از امام باقر 
اه اه مرا کس تال کر کفصت ات ارم رنه بر او واجب 
شده است که مساکین را بپوشاند. فرمود: لباسی بدهد که و رت او را 
بپوشاند.(3) 


4 کاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرد: از ایشان درباره مردی سوال شد که با خودش عهد 
بسته که اگر خداوند پدرش پا برادرش پا تک از خویشاوندانش را شفا داد, 
و یا برای قطع خویشاوندی يا کاری که گناه در آن است این عهد را بسته 
که پیاده به کعبه برود يا صدقه بدهد یا بنده آزاد کند یا نذر بدهد يا قربانی 
تماید: فرمود: حکم کتاب خدا بر قسم مقذم است. و قسم در معصیت نافذ 

نیست, قسمی که باید به آن عمل شود و سزاوار است صاحبش به آن وفا 
کند آ است که شخص از برای خداوند در شکرگزاری بر عهده خود 
گزارده است که انز از بیماریاش او را بهبودی داد يا از چیزی که می 
ترسید راحتش ساخت پا مسافرش را به او باز گرداند یا او را از سفرش به 
وطن باز کرداند با رژقی بخ ای داد آنرا انجام ده و این است کة واجتب 
انفبت وس دار اشت ضاحبیت به ان وا کید ها 


ص: 252 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 61 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 61 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 78 


تیه ماه رو کاره با ک تتص داب اس 
کشتم می خهرد که آن:ر۱ انجام ندهد و بعد انجام دهد, جیزی بر عهده اش 
نیست. و کاری که بر او واجب نیست و قسم می خورد که انجام ندهد و 
بعد انجام دهد کبارم 1 ۷۹ 


6 ,و از ایشان سوال شد: اگر شخص قسم بخورد بنده اش را تعدادی 
ضربه بزند و تنبیه کند, آیا صحیح است که تعدادی چوب به اندازه عددی که 
مشخص کرده با هم جمع کند و همه را یک بار به او بزند؟ فرمود: بله, علی 
علیه السلام ولید بن غقبه را به خاطر شرب خمر با شلاقی حد زد که دو 
سر داشت و هر ضربه را دو ضربه حساب کرد.(2) 


7 گوید: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که می گوید: یکصد شتر 
یا هزار شتر و يا چیزی که طاقتش را ندارد بر عهده من است! فرمود: 
ِِ خدا صلی الله علیه و اله فرمود: اینها از وسوسه های شیطان 
ست.(3) 


8 و از ایشان درباره مردی سوال شد که با خودش عهد بسته بود بنده 
ای از نسل اسماعیل علیه السلام را آزاد سازد. فرمود: چه کسی احتمال 
دارد که از نسل اسماعیل باشد بجز... و با دست به خانواده و فرزندان خود 
اشاره کرد. 


فرمود: و یهودی و نصرانی هم فقط باید به «الله» سوگند یاد کنند و 
تست کی ها با هار ان سس اه وهی ۳ 


11_59 و از آن حضرت روایت شده که فرمود: رزیل فسم با غیر آن 
که اختلافی با کتاب خدا داشته باشد, به کتاب خدا| ارجاع داده می شود 5(۰) 


0 و از ایشان درباره مردی سوال کردم که بر عهده خودش قرار داده 
که تا زمان قیام قائم شما روزه بدارد. فر مود: اين را با خودش عهد بسته یا 
برای خداوند بر عهده خودش قرار داده است؟ گفتم: برای خداوند قرار 
داده است. فرمود: (حکم 


ص: 353 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 78 


2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 78 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 78 
4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 78 
5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 78 


را( می دانسته پا نمی دانسته؟ گفتم: می دانسته. فر مود: اک هی دانسته 
باید روزه را بگیرد و در سفر و حال بیماری و ایام «تشریق» روزه نگیرد. 
1( 


1 و از او نقل شده است: امام باقر علیه السلام درباره مردی که کنار 
حجر الاسود با خداوند عهد کرد تا هیچ گاه به گناه نزدیک نشود, و وقتی 
برگشته دوباره مرتکب گناه شده است, فر مود: بنده ای آزاد کند یا روزه 
بگیرد يا شصت مسکین را طعام دهد, و کاری را که ترک کرده بزرگتر 
است, و باید استغفار و توبه کند ۳۹ 


2 ممام صادق علیه السلام فرمود: کفاره قسم اطعام ده مسکین است 
که برای هر کدام ارد و اماده سازی آن هم حساب می شود؛ يا اينکه یک 
لباس به انها بدهد.(3) 


1063 و در روایت خلبی آمده است: یک مد و دو قّشت پر, یا دو لباس. و 
اگر بر او واجب شده بود که بنده آزاد کند, اشکالی ندارد که بنده ای 
مستضعف را آزاد نماید.(4) 


ما که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: با وجود شوهر, 
سوگند زن نافذ نیست, و با وجود پدر, سوگند فرزند نافذ نیست, و با وجود 
مولاء سوگند بنده آثری ندارد, و سوگند در قطع رحم و در مورد تصمیم 
برای چیزی که شخص مالک آن نشده و در معصیت. اثری ندارد...(5) 


5 بیان التنزیل - روض الجنان: روایت شده که مردی از ابوبکر در مورد 
«حین» سوال کرد, زیرا نذر کرده بود که به اندازه «حین» با همسرش 
صحبت نکند. ابوبکر گفت: تا روز قیامت؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: 
«و قتاغ الی چیٍ», (و تا چندی برخورداری خواهد بود.) پس از عمر سوّال 
کرد. او گفت: تا چهل سال 


ص: 354 
1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 78 


- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 78 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 78 


4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 78 
5-. نوادر راوندی : 51 


زیرا خداوند فرموده است: «هَل آتی عَلّی الاسان ین من الا (آی 
انسان را آن هنگام از روزگار [به یاد] آید), و از عتّهان سوال کرد. گفت 

یک سال؛ زیرا خداوند فرموده است: ون کل کل ین ؟ [میوو اش را 
هر دم می دهد). پس از علی علیه السلام سوال کرد, فرمود: اگر صبح 
نذر کرده ای,. شب با او صحبت کن. و اگر شب نذر کرده ای, صبح گاه با او 
صحبت کن؛ زیرا خداوند می فرماید: «فسبحان الله حین تَمَسُون و ین 
تطبحون». (پس خدا| را تسبیح گویید, آن گاه که به عصر درمی آیید و آن 
گاه که به بامداد درمی شوید.) آن مرد خوشحال شد و گفت: «الله أَعْلَمْ 
حَیِثْ بقل رسالایه», (خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.) 


1166 کتاب الغارات: حارث گفت: امیرٍمومنان علیه السلام شنید که مردی 
می گوید: «قسم به آن کسی که به آسمان های هفت گانه در پرده رفته 
است علی علیه السلام بر پشتش زد و فرمود: ای لخام - قصاب -! چه 
کستی:؛ اجه هفت: اسفان در حجاب رفته است؟ گفت: پروردگار جهانیان, ای 
امیرمومنان! فرمود: مادرت به عزایت بنشنید. خطا کردی! بین خدا و 
خلقش حجابی تیلست زیرا هرجا که باشند او با آنهاست. گفت: ای 
امیرمومنان کفاره آنچه گفتم چیست؟ فر مود: این است که بدانی هرجا 
باشی خداوند با تو است. گفت: به به مسکینان طعام بدهم ؟ فرمود: له به 
غیر پروردگارت قسم خوردی. 


1107 الهدایه: نذرهاء قسّم ها و کفارات: قسم دو دسته است: قسمی که 
کفاره دارد و قسمی که کفاره ندارد. قسمی که کفاره دارد آن است که 
بنده بر چیزی قسم بخورد که انجام دادنش بر او واجب است و قسم می 
خورد که آن کار را انجام دهد, پس اگر آن را انجام نداد باید کفاره بدهد. پا 
اينکه بر کاری که برایش واجب است قسم می خورد پ پس اگر آن را انجام 
نداد باید کفاره بدهد. ی 
اگر انسان سوگند دروغ بخورد و مستحق اجر و ثواب است؛ یکی انکه نه 
کفاره دارد و نه اجر؛ و دیگر آنکه کفاره ندارد اما عقویتشن نا | تفت 
اشتیانا آنکه اشان بم‌حاطرش سح باداش‌سی‌باشد آن است که.در 
مورد دنیا قسم بخورد؛ و آنکه موجب کفاره می باشد آن است که انسان 
شات» رای سشضی فان با لاهن کر ما مسا ان توت 
متجاوزی که بر او تعذی 
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کرده؛ مثل دزد یا غیر او؛ قسم بخورد. و اما قسمی که نه کفاره دارد و نه 
پاداش, آن است که انسان بر چیزی قسم بخورد آنگاه چیزی بهتر از قسم 
خوردن بیابد و قسم را رها کند و به انچه بهتر است رجوع نماید.(1ط) 


109 امام کاظم علیه السلام فرمود: کفاره ای بر عهده او نیست و آن از 
وسوسه های شیطان است. و اما آنکه عقوبتش 8ب انش مخ باشتد آن 
است که انسان از روی ظلم و به ناحق, به ضرر مال يا حق مسلمانی 
قسم بخورد که آن را «یّهین عَمّوس» گویند و موجب آتش است و کفاره 
ای در دنیا ندارد.(2) 


و بدان که سوگند در قطع رحم و نذر در معصیت خدا نافذ نیست. و قسم 
خوردن فرزند با وجود والدین و قسم خوردن زن با وجود شوهرش و قسم 
خوردن برده با وجود مولایش نافذ نمی باشد. و اگر کسی قسم بخورد و 
ی ی را ها ۱ ۱ 
مستحبی را ترک کند, بر او واجب است که خمر ننوشد و گناه نکند و واجب 
و مستحب را ترک ننماید و اگر سوگند خود را شکست, چیزی بر عهده اش 
نیست. و اگر شخص بر چیزی قسم بخورد که کفاره دارد, کفاره بر عهده 
اش واجب می گردد, همانطور که خداوند می فرماید: «قكفارَثة اطعامٌ 
عشره مساکین», (کفاره اش خوراک دادن به ده بینواست 1 که برآی هر 
ای ۱ با موی 
بدهد. و يا بنده ای آزاد کند, و مخیّر است هر کدام را خواست انجام دهد 
اگر هیچ کدام را نتوانست انجام دهد, سه روز متوالی روزه بگیرد. و نذر بر 
ده وجه: اشت : یکی انکه اتسان بجهید؛ اک از ؛ بیماريام شفا یافتم يا از فلان 
و فلان خلاص شدم, بر عهده من است که صدقه بدهم یا روزه بگیرم یا 
کاری خیر انجام دهم. پس او مخیر است, اگر خواست انجام می دهد و اگر 
نخواست انجام نمی دهد. اما اگر بگوید «از برای خداست بر عهده من 
فلان و فلان از افعال نیک», واجب است به آن وفا کند و نمی تواند آن را 
ترک نماید. پس اگر خلاف کرد. باید دو ماه پشت سر هم روزه 


ص: 356 
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بگیرد, و روایت شده که باید کفاره قسم بدهد. و اگر انسان نذر کند که یک 
روز يا یک ماه روزه بدارد و روز يا ماه خاصی را مشخص نکند, مخیر است 
که هر روزی يا هر ماهی خواست روزه بدارد, البته در صورتی که ماه دی 
الحجه و شوّال نباشد زیرا عید در آنها می باشد و روزه جایز نیست, پس 
اک یک زور بای ماه رورم کرفت. و ان زا گر ندر. مشخض, نکروه بود که 
پشت سر هم باشد يا نباشد و روزه اش را شکست.؛ کفاره بر عهده اش 
را که ار ار و 
بگیرد. اگر نذر کرد که یک روز مشخص یا یک ماه مشخص را روزه بدارد 
باید همان روز و همان ماه را روزه بدارر و اگر روزه نگرفت يا روزه گرفت 
و آن.را شکست: باید کفاره بدهد. و اگر شخصی نذری کرد و چیزی را 
مشخص ننمود, مخیُر است اگر خواست چیزی صدقه بدهد و اگر خواست 
دو رکعت نماز می خواند يا یک روز روزه می گیرد, مگر اينکه جچیزی را در 
تذر نیت کرده باشد که عیناً همان بر عهده اش قرار می گیرد. و اگر کسی 
نذر کرد که مال زیادی صدقه بدهد و مقدار آن را مشخص ننمود, مقدار 
زیاد, «هشتاد» به بالاست, به دلیل قول خداوند عزوجل که فرمود: «لْقَو 
7 ررکم الله ی قواطن کنیرو». [قطعاً خداوند شما را در مواضع بسیاری 
یاری کرده است.؟ که تعداد میادین جنگ مسلمانان هشتاد مورد بوده 
است.(1) 


ص: 37 


ای 72 


کتاب احکام 
بانب ال خالی که اتای اش زا مدا وا رات 


روایات: 


1 قرف الانبتاد؟ جنان کفت: از افام»ضادق. علية. السلام- دربا رم مال. بیدا 
شده سوال کردم, فرمود: یک سال پید | شدن آن را اعلام می کند, یس از 
یک سال: به قیست: یه مالکیت آن‌تسر اما تری 1۱ 


2 قرب آلاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان سوال کردم. اگر کنیزی پیدا شود آبا برای کسی که 
ات را دا کردم ترفکی با اه خلالباست؟ موه کهر مراس علالن اس 
که او را به میزانی که برایش خرج کرده است بفروشد.(2) 


3. و از ایشان درباره مالی سوّال کردم که شخص آن:زا پافته است. 

ها یک .سال. آن .را اعلام. فی. کنده و سس از آن مئل بعبه. اموال 
۱ و حضرت علی بن حسین علیه السلام به خانواده خود می 
گفت: به مال پیدا شده دست نزنید.(3) 


9 گوید: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که چند درهم یا یک لباس پا 
انا میا اه ار کر رو ۲ سا را ام که 
پس اگر 
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صاحبش را پیدا نکرد, جزء اموال خودش نگاه دارد تا صاحبش بیاید و آن را 
1 بة آوبندهد. و اخر فوت: کرد بای در موزد آن وصیت. کنده و اکر آنسبی, به 
آن مال رسید ضامن است.(1) 


6. گوید: و از ایشان درباره مردی سوّال کردم که مقداری نقره پیدا می 
| اعلام می نماید, آنگاه آن را صدقه می دهد, پس 
صاحبش می آید, تکلیف مال صدقه داده شده چیست و ثواب صدقه برای 
کیست؟ آیا بر او واجب است که آن مال یا قیمتش را به صاحبش باز 
صاحب مال راضی شود و آن را ببخشد تا تواب برای خودش باشد.(2) 


7 و گفت: کنیز حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که ایشان را وضو 
می داد و خادمی صادق بود, به من گفت: در محله «قدید» (موضعی بین 
مکه و مدینه) ایشان را وضو دادم, آن حضرت بر سکویی بود و من آب می 
زنکتم ضن اب داخل تاو ان ساوی قد وتا کیان ده کوشوا رن طاا کر آنقا 
دُر بود و بهتر از آن ندیده بودم, در آنجا دیدم. امام سرش را به طرف من 
بلند کرد و فرمود: آیا دیدی؟ گفتم: بله. کرمود آنرا با کل فان ودر 
مورد آن به کسی چیزی نگو. گوید: پس همین کار را کردم و در مورد آن با 
کی .سین عم با که آن عصست هی للم علنه معلی اند د 
السلام علیهم و رحمه الله و برکاته - از دنیا رفت.(3) 


8. گوید: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که گوسفندی را در صحرا 
یافته, آیا برایيش حلال است؟ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: آن گوسفند یا برای تو است يا برای برادرت و يا برای گرگ, پس 
3 را بگیر و در همان جایی که یافته ای اعلامش کن؛ اگر صاحبش را 
شناختی به او بازگردان و اگر نشناختی آن را بخور و اگر صاحبش آمد و 
پول آن را خواست, ضامن هستی که به او با زگردانی.(4) 
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9 محاسن: سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش علیهم السلام 
روایت ت کرد که از علی علیه السلام درباره کوله ای مسافرتی سوّال کردند 
که در راه یافته شده و گوشت و نان و پنیر و تخم مرغ زیادی و نیز یک 
چاقو در ان بوده است. فر مود: محتویات ان قیمت گذاری می شود و 
خورده می شود. زیرا فاسد می شود و قابل ماندگاری نیست. پس اگر 
خواهانش آمد, هزینه آن دابه. آو تدهکارند. ۱ ای امیرمومنان. نمی 
داتیخ که کوله: از آن.تسلمان است. با مجوس: ! فرمود: تا وقتی که علم پیدا 
نکرده اند, محدودیتی در این مورد ندارند.(1) 


100 فقه الرضا علیه السلام: اشیاء پیدا شده بر دو دسته اند یکی انکه دز 
خرم پیدا شود و دیگری آنکه در غیر حرم باشد. امّا آنکه در حرم پیدا شود 
تا یک سال اعلام می گردد اگر صاحبش آمد که هیچ وگرنه آن را صدقه می 
دهند. و اگر دیناری در حرم یافتی که نوشته اش پاک شده بود, برای خودت 
باشد و آن را اعلام نکن. و چیزی را که در غیر حرم می یابی نیز یک سال 
اعلام کن؛ اگر صاحبش امد که هیچ وگرنه جزء مال حلال خودت می شود. 
و ار کمتر از یک درهم بود. برای خودت و حلال است. و اگر در خانه ای 
اباد و مسکونی چیزی پافتی: ازان اهل خانه است. و اگر خرابه بود, ازآن 
کسن اسنت که ان را بیاند. کر وا کار وا و 
یافتی, به صاحب حیوان که آن را از وی خریده ای اعلام می کنی؛ اک ان 
را می شناخت از آن اوست وگرنه جزء مال حلال خودت است. و بهنرین 
کاری که در مورد شیء پیدا شده می توان کرد آن است که چه در حرم و 
چه در غیر حرم, آن را رها کنی و برنداری و دست به آن نزنی. ؛ و اگر مردم 
آنچه را که می یابند همانجا رها کنند, صاحبش می آید و آن را برمی دارد. 

و اگر ظرف مخصوص طهارت گرفتن يا کفش يا شلاقی یافتی, آن را 
7 2 اگر جوال دوزی(سوزنی بزرگ) یا سوزن خیاطی يا پاره ای 
بوشت تافتی: آن را خزدار و استفاده کن؛ و اکز در سابان خوواکی بافتی: 
قیمت آن را برای صاحبش بر عهده خودت مشخص کن و آن را بخور, پس 
اگر صاحبش آمد پولش را به او بازگردان وگرنه پس از یک سال مبلغ آن 


را صدقه 
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نده۵. و اگر گوسفندی را در بیابان یافتی, آن را بگیر و آن : یا برای تو است یا 
برادرت و يا برای گرگ. اک شتر ,زار بابان بای رهایش کر هار۱ 
ِ زیرا شکمش ظرف او, شعمبه اش مشک او, و شمش کفش اوست. 


1. خرائح و جرائح: روایت شده که مردی خدمت امام صادق علیه السلام 
رسید و از تنگدستی شکایت کرد, حضرت فرمود: خوشحال باش که خداوند 
مشکل تو را حل می کند. آن مرد یرون امد ۵ دز راه همیانی را دید که در 
آن هفتصد دینار بود. آنرا بزداشت. و به"خانه امام بر کشت و جریان: بیدا 
کردن همیان را به امام عرض نمود. امام علیه السلام فرمود: برو و یک 
سال آن را اعلام. کن: شاید ضاخیشن را بیانی. آن مرد رفت و گفت: در 
بازار و محل تجمع مردم اعلام نمی کنم و به کوچه ای در آخر شهر رفت و 
گفت: چه کسی پولی گم کرده است؟ مردی که مانند مرده بود, از یک 
طرف بلند شد و به او گفت: من هفتصد دینار در کیسه ای این چنین گم 
کرده ام . مرد گفت: آن پیش من است. وقتی که آن را دید ترازویی 
داشت و گفت: بیرون نیاور. آن را وزن کرد اصلاً کم نشده بود. هفتاد دینار 
برداشت و به مرد يابنده داد. آن مرد گرفت و نزد امام و یی 
آمد. وقتی که حضرت او را دید لبخندی زد و فرمود: ای کنیز! کیسه را 
بیاور. پس کنیز کیسه را آور ور آنگاه حضرت فرمود: ی اراس 
هفتاد دینار را هم از آن مرد گرفتی؛ و هفتاد دینار حلال. بهتر از هفتصد 
ار جرا ات ۱ 


12 سرائر: زراره از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد: ایشان درباره 
مردی که کبوتری خانگی صید کرده بود فرمود: اگر بال کبوتر کامل شده 
بود, از آن کسی است که آن را گرفته است.(3) 

13 سرائر: اسحاق بن عمار گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: پرنده 
ای در خانه می آید و ما آن را صید می کنیم. در حالی که برخی از 


اطرافیانمان کبوتر دارند. فرمود: اگر بالش کامل بود, مال کسی است که 
آن را گرفته است: - گوید: - گفتم: در 


ص: 301 
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2 . خرائح 


کت ان 2825 


خانه می افتد و ما آن را می گیریم و شاید بدانیم از آنِ کیست! فرمود: 
اگر صاحبش را می شناسی به او باز گردان.(1) 


4 سرائر: از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر کشتی 
با محتویات آن غرق شود و مردم آن را بيابند. هرآنچه را که دریا به ساحل 
انداخت. برای ساکنان آن است و ایشان بدان سزاوارترند. و هر چیزی را 
که مردم با غواصی از دریا بیرون اورند. برای خودشان است.(2) 


5. نوادر الراوندی: از حضرت موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام 
روایت شده که از علی علیه السلام درباره کوله مسافرتی سوال شد که 
در راه یافته شده و در آن مقدار زیادی گوشت و نان و تخم مرغ و یک 
چاقو بود. فرمود: محتویات آن قیمت گذاری و خورده شود. زیرا فاسد می 
گردد؛ و اگر خواهان آن پولش را به او می دهند. گفتند: ای 
پا نمی دا نتشه شاید کوله ازان کافر ذمّی بوده پا مجوسی ! 
فرمود: تا زمانی که یقین حاصل نشود, در خوردن آن محدودیتی ندارند.(3) 


الا اه شم از اسر صلی: که و الم‌انم ری سا 
کردند که سرگردان و گم شده است. ایشان به شخص سوال کننده 
فرمود: تو به آن چه کار داری؟ کفش و مشک اوهمراهش است. بر 
بگیرد. 


این دو عبارت استعاره است. گویی آن حضرت سم شتر را به منزله کفش 
و شکمبه آن را به منزله قشک قرار داده است. پس عبور در صحرا و 
حرکت در قشلاق ها و بیلاق ها به او ضرری نمی رساند. زیرا شتر در برابر 
تا خور بت ها ات رس ات و 
ان و به 9 طول گردنش می تواند بر آبشخورها ورد شود و آب 
0 است؛ زیرا| اه درست «# توان راه 
رفتن زیاد و عبور از زمینهای وسیع را ندارد و به تنهایی از بیشتر 


ص: 22 


ای 19 
نی آعر ‏ 182 


3- . نوادر راوندی : 50 


آبها و چراگاه ها نمی تواند استفاده کند, به علاوه اينکه اگر گرگ وجود آن 
را اخساس کتهسا مفتی با استتمام ماه آن را خواهد درید. از این رو 
حضرت علیه السلام به شخص سوال کننده فرمود: آن را بکبرن کون با ابه 
نو می رسد يا به برادرت و یا به گرگ .() 


17 مجازات نبویه . آن حضرت علیه و آله السلام فرمود: 1 شده موّمن؛ 


در این سخن مجاز به کار رفته است زیرا گم شده در حقیقت هیزم آتش 
نیست, بلکه مقصود این است که برداشتن گم شده موّمن و تصاحب آن و 
مانع شدن بین موّمن و مالش, موجب عقاب په آتش است, پس وقتی گم 
شندم: سب: آن بوده» نیکوست که به اسم آن نامیده شود. ؛ زیر| عاقبت 
برداشتن مال, به سوزش با آتش و مجازات دردناک می انجامد. و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از گرفتن شترهای گم شده و بدون چوپان و 
نگهبان نهی فرمود.(2) 


19 کتاب الامامه و ِِِ : سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش 
علیهم السلام,روایته کرد کم‌رسول«کدا صلی الله علبه و آله فرمود: کم 
شده مسلمان؛ هیزم ان است. 


ص: 363 


1- . المجازات النبوثه : 241 
ههار ات نویه 166 


باب دوم : روایات مشترک ابواب. و آبادشازی زمین بی مصرف و حکم ریم 


روایات: 


۳ خصال: ابوهزیره گفت: خدای عزوجل روز قیامت با سه کس سخن 
نگوید و لیاقتشان نبخشد و به شکنجه ای دردناک گرفتار خواهند بود: مردی 
که بیعت با امامی کند که تنها دلیل بیعتش دنیا باشد و اگر خواسته اش را 
از دنیا به او داد, به بیعتش وفادار است و گرنه دست از بیعت بر می دارد. 
و مفوق کی آن تضر صاعن ی ری مر وتده شین مه دا نیو ند راه 
کند که این جنس را فلان مبلغ خریده و مشتری نیز تصدیقش نموده و آن 
متاع را بخرد. ولی در حقیقت فروشنده آن متاع را به آن مبلغ نخریده 
باشد. و مردق. کف-در ببابان. ات:زیادتر از مضرف » داشته باشد و از 
رهگذر دریغ نماید.(1) 


2 قرش الانفاد ابه‌الشتری او آمام صادی از بذرن علیهم الساام رای 
کرد که قلی علیه السلام می فر مود: حریم چاه معمولی پنجاه ذراع است 
مگر آنکه منتهی به خوابگاه شتران یا راه عبور مردم شود که در ان تور رت 
کمتر خواهد بود, تا بیست و پنج ذراع. و حریم چاه جدید بیست و پنج ذراع 
است.(2) 


3 قرب الاسناد: با همین اسناد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود؛: حریم درخت خرما به اندازه ای است که شاخه های ان از فضا 
اشغال کرده است.(3) 


ص: 204 
1- . خصال 1 : 67 


2 . قرب الاسناد : 6 
مر 20 


4 قرب الاسناد: با همین سند گفت: علی علیه السلام فرمود: ندادن نمک 
اکن نت فنگران خایز تست: ۲۱۱ 


3 امالی شیخ طوسی: ابوهریره گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: حریم چاه, بیست و پنج ذراع. حریم چاه عادی پنجاه ذراع, , و حریم 
چشمه آب جاری سیصد ذراع و حریم چاه آبیاری ششصد ذراع است.(2) 


6 الغیبه شیخ طوسی: ابوبصیر روایت کرد که امام علیه السلام فرمود: 
وقتی امام قائم قیام کند, زاس ری ۱ به اندازه شصت زذراع توسعه می 
ده دی وی و رآ سا ی وس ی ی خر 2 
ای را که به راه باز می شود و هر کوشکی و چاهی و ناودانی که در راه 


باشد را می بندد...(3) 


7 کامل الزیارات: راوی از امام صادق علیه السلام روایت کرد و گفت: ما 
۱ لا اي 0 
هستیم, بسا یکی از ما برای وضو از مکانش خارج شده و دیگری جایش را 
می. کیرد حکم آن چیست؟ فرمود: دوز آن.مکان تا.بی: شبانة روز حق وی 
محفوظ و نسبت به دیگران سزاوارتر است.(4) 


8 کامل الزیارات: سعد از اين عیسی مثل آن را نقل کرده است.(5) 


9 خرائج و جرائح: روایت شده است که در خلافت علی علیه السلام. رود 
فرات طغیان کرد. مردم گفتند: می ترسیم غرق شویم. حضرت سوار بر 
مرکب شد و بر فرات ه نماز خواند. وقتی که از محله ثقیف می گذشت, 
عدّه ای از جوانان نشسته بودند و با نگاه های خود ایشان را مورد تمسخر 
قرار دادند. حضرت رو به آنها کرد و فرمود: ای بازماندگان قوم مود و ای 
متکبران! شما جز عده ای اوباش و لتّیم نیستید! من کجا و این غلامان کجا! 
پیرمردان قبیله گفتند: اينها جوانانی نادان هستند, ما را به 


ص: 365 


1- . فرب الاسناد : 64 ؛ و در آنجا نمک و آب آمده است. 
2 . امالی طوسی 1 : 387 

3- . غیبه الطوسع* : 298 

4 . کامل الزیارات : 331 


5-. کامل الزیارات : 331 


گناه آنها نگیر و ببخش. حضرت فرمود: به شرطی می بخشم که وقتی بر 
گشتم, اين مجالس برپا نباشد و خرابی ها را درست کرده باشید, و 
ناودانهایی را که به کوچه می ریزد برداشته باشید, و چاله ها را پر نموده 
باشید؛ چون همه در سر راه مسلمانان است و باعث اذیت آنها می شود. 
کفتند: آين کاوسااحی. کنیم. خضرت: از آنجا گذشت ویر کشان تخود و آنغا 
نیز همه دستورات حضرت را اجرا کردند. وقتی که امام به فرات رسید» 
دعا کرد و ضریه ای په آب زد, آب یک ذراع پایین رفت. گفتند: ای امیر 
ها ام ای چا اب اه ات ارس رن ات مت بر 
کرده بود و اکنون از پل گذشته است. حضرت فرمود: این اناری است از 
انارهای بهشت, و میوه های بهشت را فقط پیامبر و وصی او باید بخورند نه 
کر بر آحر این وت تون آن.ز بر بین شما تقسیم می کردم.(1) 


0 رای ایاخم کر نامام صای انم الساه روا کر کر 
ی ار و ان با و 
ات کس کر اه اه ردان کی کی که ار 
نوبتی جلوگیری نماید, و کسی که راه عبور مردم را ببندد.(2) 


11 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی گفت: از آن حضرت درباره زمین 
خرابه ای سوال کردم که مردی آن را آباد کرده و نهرهای آن را تمیز کرده 
است؛ آپا صدقه ای بر عهده اش می باشد؟ فر مود: اگر صاحب ار هه 
رای ار را 
معامله مقداری در حریم راه پیشروی داشته است. معامله اش جایز است. 
(3) 

روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: فاصله بین دو چاه 
که در کنار جایگاه حیوانات قرار دارد و ابشخوار انهاست.؛ با هم باید چهل 
ذراع باشد, و چاه هایی که از 


ص: 366 


1- . خرائح 1 
2 . سراثئر : 487 


3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 78 


را ار ام اس ناخ 


داشته باشد.(1) 


3. المجازات النبویه: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس زمین 
مرده ای را زنده کند از آن او می شود و «عرق» (کاشت) ستمگر را حمقی 


توضیح: سید - رضی الله - گفته است: این سخن مجاز می باشد و مقصود 
انن. اشت که.سشخصن بر سر ری بباید که فیکری مش از او ان را احبا 
کرده است. پس در آن درخت بکارد يا بنایی بسازد؛ او با تغییری که صورت 
ِ ظالم و غاصب حقی شده که مالک ان نبیست. و اینکه حضرت «عرق» 

به ظالم اضافه کرد و ظلم را به «عرق» نسبت داد و نه به صاحب آن؛ 
0 است که می گویند «لیل نائم» (شب خواب) و «نهار صائم» (روز 
روزه دار), یعنی در شب می خوابند و در روز روزه می گيرند. 


و سفیان بن غیینه از هشام بن عروه از پدرش عروه بن زبیر نقل کرد که 
گفت: «عروق» چهار دسته اند: دو «عرق» ظاهری و دو «عرق» باطنی. 
عرق های ظاهری: کاشت و ساخت بنا است. و عرق های باطنی چاه و 
معدن است. و چه بسا این روایت به صورت اضافه نقل شده باشد (یعنی 
عرق ظالم نه عرق ظالم) که اگر صحیح باشد. سخن از دایره استعاره 
خارج است و داخل در باب حقیقت می گردد.(2) 


14 کتاب الامامه و التبصره : سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش 
علیهم السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بازار 
مسلمانان مثل مسجد آنهاست, هر کس زودتر در مکانی قرار گرفت, تا ۳ 
تیب میت به ان هکان ش وان اد .یزان است: 


5 مسعده ِ صدقه از امام صادق از پدرش از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: صاحب چهارپا از 
جاده حق بیشتری نسبت به شخص پیاده دارد. و شخص پابرهنه از کسی که 
کفش پوشیده است. حق بیشتری نسبت به جاده دارد. 


ص: 27 


[- ۰ نوادر راوندی 40 
2 هجار ات و تمد 255 


باب سوم : شفعه 


روایات: 


اهالی شب طوسی:. آنوهربرم کفتت رمول شا ضلی. آللة. غانه:م الة 
فرمود: وقتی حدود به تفکیک معیْن گردید, دیگر حق «شفعه» معنی ندارد. 
(1) 


2 قرب الاسناد: آبن رثاب از امام صادق علیه السلام روایت کرد: ایشان 
درباره مردی که خانه ای را در مقابل برده هایی و متاع پارچه و جواهر 
خریده است. فرمود: هیچ کس در آن حق شفعه ندارد.(2) 


3. فقه الرضا علیه السلام: بدان که شفعه در شراکت مشاع واجب است., 
و در جای تقسیم شده. هم جوار, آبشخور همگانی (مشربه مسجد). آسیاب 
ها و حمامها حق شفعه نیست., و بهودی و نصرانی و غیر شیعه حق شفعه 
ندارند. در کشتی. و راهی که برای همه مسلمانان است و در حیوان, حق 
شفعه نیست, و ضرر و زیان به دیگری در شفعه راهی ندارد, و حق شفعه 
هم بر فروشنده است و هم بر خریدار, و فروشنده نمی تواند بفروشد یا به 
شریک و يا به هم جوارش عرضه بدارد, و اگر از مشتری درخواستِ شفعه 
شد. حق ندارد امتناع کند.(3) 


4 و روایت شده که شفعه در همه چیز. چه حیوان و چه املاک و نیز در 
برده داری واجب است. پس اگر دو نفر در چیزی شریک باشند و یکی از 
آنها سهم خود را فروخت, شریک دیگر نسبت به سهم او سزاوارتر است, و 
اگر شرکا بیشتر از 


ص: 368 
ات این نی 2 


2 . قرب الاسناد : 7 
صه الرضا 35 


دو نفر باشند, هیچ کدام حق شفعه ندارند. و برای شریک واجب است که 
اگر شریکش سهم خود را فروخت, درخواست خود را به او عرضه دارد؛ 
اگر این کار را نکرد, هرگاه که درخواست کرد, حق شفعه اش باطل است.؛ 
نه ايینکه از او کنار بکشد یا بگوید خداوند در خرید یا فروشت به تو برکت 
دهد و يا از او طلب مقاسمه نماید.(1) 


5 و روایت شده است که در راه و در رودخانه و آسیاب و حمام و لباس و 
چیزی که تقسیم شده است.؛ حق شفعه وجود ندارد, پس اگر خانه ای بود 
که داخلش خانه هایی داشت و درب همه انها در یک حیاط بود. پس یکی از 
اشخاص خانه اش را به مرد دیگری فروخت, اگر خریدار راه خروجی در 
جای دیگر برای خانه اش مهیا نکرد, صاحب خانه دیگر حق شفعه دارد؛ ۰ پس 
اگر محل درب را تغییر داد. هیچ کس حق شفعه ای ندارد, و شفعه برای 
شریکی که «مقاسم» نیست واجب است. پس اگر سهم شخص از سهم 
شریکش تب شد؛ دیگر هیچ کدام از آنها حق شفعه ندارد, و توفیق از 


0. الهدایه: شفعه واجب است و وجوب آن در مال مُشاع است. و اگر سهم 
شخص از سهم شریکش مشخص و معلوم شد, دیگر هیچ کدام از آنها حق 
شفعه ندارد.(3) 


7. و لین علیه السلام فرمود: حق شفعه به تعداد مردان است.(4) 


8 و فرمود: وصی یتیم به منزل پدر اوست و حق شفعه را برای یتیم می 

د. شخص غائب حق شفعه دارد, و یهودی و نصرانی حق شفعه ندارند. ۰ و9 
له و رگ : نهر آب: خام: آسیاب, راه و چیزی که تقسیم شده است. 
وجود ندارد.(3) 


ص: 369 


1-. فقه الرضا : 35 
2 . فقه الرضا : 35 
3- . الهدایه : 75 
4-. الهدایه : 75 
5- . الهدایه : 75 


9. المجازات النبویه: آن حضرت علیه السلام فرمود: وقتی حدود و سهم ها 
تفکیک شد و سهم هر کس مشخص گردید و راه ها جدا شد. حق شفعه ای 


این سخن. مجاز است.؛ و مقصود این است که راه ها از حال اشتراکی و 
در هم بودن خارج شود. پیامبر آن را به روی گرداندن انسان از چهره و بر 
عکس آن از سمت او تشبیه کرده است. و این خبر شاهدی است به نفع 
کسی که می گوید, شفعه برای شریک معاشر و آمیخته است نه برای 
همتایه. مجاور: در خالي. که اهل عراق می گویتد: شفعه در مرخله اول 


10 کتاب الامامه و التبصره: ابن فصال از امام صادق از پدرش از پدرانش 
علیهم السلام روایت کرد که پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: شفعه به 
داد منز نا است ه اضل تضفت: 


/ 7 ‌ ۲ لین ب‌". 


ص: 270 


المجا رات النو ۳ 384 


روایات: 


1 نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: سنگ غصبی در بنای خانه, 
مایه ویران شدن ان است. 


سیّد - رضوان الله علیه - گفت: این سخن از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هم نقل شده است. و اینکه سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام شبیه هم باشد جای شگفتی نیست. برای اینکه هر دو از یک 
چاه کشیده شده و در دو ظرف ريخته شده است .(1) 


2 نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود:؛ شخص فرزنا مُرده را 
خواب می برد ولی مال ربوده را خواب نیست. 


سید - رضوان ال لیم فت2 صعقیم ان این است که انسان بر کشته 
شدن فرزند شکیبایی دارد و بر ربوده شدن مال طاقت ندارد.(2) 


3 قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرد که علی علیه السلام فرمود: کسی که از برده قومی برای کاری کمک 
خواست و نقص و عیبی در برده ایجاد شد. وی ضامن است. و کسی که از 
کودک نابالغ ازادی کمک خواست و عیبی در کودک ایجاد شد. او ضامن 
است.(3) 


ص: 31 


1- . نهج البلاغه 3 : 206 ؛ قلیب: چاه, و دنوب: سطل بزرگ. و مقصود آن 
است که امام از چاه نبوت آب بر می دارد و از دّلو نبوت آب می ریزد. 

2 . نهج البلاغه 3 : 227 

3-. قرب الاسناد : 7 


4. مناقب ابن شهرآشوب: سه نفر در شتری شریک بودند. یکی از آنها شتر 
را گرفت و زانوی آن را تا کرد و آن را با ريسماني بّست و هر دو دست آن 
را هم بست و برای کاری رفت. 5 2و شریک دیگر آمدند و یک دست شتر را 
باز کردند و دست دیگر را بسته گذاشتند و به کار خود مشغول شدند. شتر 
برخاست و با سه پا راه رفت و در چاهی افتاد و استخوانش شکست و تا 
قبل از اینکه تلف شود ذبحش کردند و گوشتش را فروختند. شریک اول 
آمد و گفت: چرا دستش را باز کردید تا من بیایم و از آن مراقبت کنم با 
یکی از شما آن را مراقبت می کردید؟! امیرمومنان علیه السلام در حق 
آنها اینگونه قضاوت نمود: دو شریکش را نسبت به یک سوم قیمت شتر 
بدهکار کرد, زیرا او حقّ خود را بسته و شتر رآ عقال زده بود و آنها شتر را 
رها کرده بودند. پس در قیمت گوشت شتر نگاه کردند, دیدند برابر با یک 
سوم حق شریکشان است. پس او همه مبلغ را گرفت و آن دو نفر دست 
خالی بیرون رفتند, و سهم او, سهم انها را شامل شد.(1) 


5 مجالس الشیخ: ژریق بن ژبیر خلقانی گفت: روزی خدمت امام صادق 
علیه السلام بودم که دو نفر از اهل کوفه از شیعیان بر ایشان وارد شدند. 
امام صادق علیه السلام فرمود: آیا اینها را می شناسی؟ گفتم: بله, از 
دوستان شما هستند. فرمود: بله, الحمدلله که بزرگان از دوستان مرا در 
عراق قرار داده است. پس یکی از آن دوه مرد به امام گفت؟ فدایت گردم, 
من به مردی که منتسب به بنی عقّار ضیارف در کوفه است مالی بدهکار 
بودم و او بر این طلب از من نوشته ای نسبت به حق خود و شاهدانی 
داشت, پس مال را گرفت و من آن نوشته را از او بازنگرفتم و چیزی هم 
مکتوب نکردم و دلیلی هم بر پرداخت بدهی از او نگرفتم, زیرا به او اعتماد 
داشتم و به او گفتم: آن رسید را که نزد تو مانده است پاره کن. پس او 
نسبت به این مطلب سهل انگاری نمود و رسید را پاره نکرد و فوت کرد. 
پس از این واقعه, وارثان او مال را از من مطالبه کرده و مرا به محکمه 
کشاندند و آن رشتید را ازانته دادهه شاهداتی فادل نزد فاضی حاضر نصودند 
و آنها هم شهادت دادند. من هم مال را - که زیاد هم 
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1-. مناقب لابن شهر آشوب 2 :201 


بود - برداشتم و از محضر قاضی فرار کردم. پس قاضی کوفه زندگی مرا 
مصادره کرد و فروخت و وارثان مالشان را گرفتند. از قضا اين مرد که از 
رنه است, فا فص نیمرا از فا ی نتم است. ناه 
ورثه میت اقرار کرده اند که پدرشان طلب خود را گرفته بوده و از این 
مرد خواسته اند تا وسایل زندگی مرا به من بازگرداند و آنها مبلغ را در چند 
قسط مشخص به وی پرداخت خواهند کرد. اين مرد گفت: دوست دارم در 
این مورد از امام صادق علیه السلام استفتا نمایم. پس 1 مرد گفت: 
فدایت گردم, چه کار کنم؟ امام به او فرمود: کاری که می کنی این است 
که مال خود را از ورثه پس می گیری و وسایل زندگی را به صاحبش باز 
می گردانی و از تصرّف خودت خارج می کنی. گفت: اک ان ای ام 
آپا او حق دارد غیر از آن چیزی از من مطالبه نماید؟ فرمود: بله, می تواند 
هرچه از خوراکی ها و ثمن محصولاتی که گرفته ای از تو بازیس بگیرد. و 

هرچه که در روز خریدن زندگی او مرسوم و موجود بوده را 9 
بازگردانی, مگر زراعتی که خودت کاشته باشی, که زارع يا باید قیمت 
زراعت را بگیرد و يا صبر کند تا وقت درو برسد و محصول را بردارد؛ و اگر 
این کار را نکرد, چنین حقی دارد و قیمتش را به تو برمی گرداند و زراعت 
از آن.خودش, خواهد بوده من کفتم: فدابت. کرذم. اکر این شتخض در آنجا 
بنایی ساخته یا درختی کاشته باشد چطور؟! فرمود: قیمت آن برای اوست 
و یا عین بنا یا درخت را می کند و می برد. گفتم: فدایت گردم, اگر در آنجا 
درختی يا بنایی بوده و این مرد درخت را کنده و بنا را منهدم کرده باشد 
چطور؟! فرمود: آن را به حال اولش باز می گرداند یا قیمت آن را به 

صاحب زمین می دهد. تا کر ۱ 
به صاحبش داد و بنا و درخت و هر احداث دیگری را به همان صورت اولیه 
بازگرداند یا قیمتش را پرداخت کرد و ان تما اس کت ون 
آنچه در اصلاح آن زندگی صرف کرده است, از قیمت درخت غرس شده با 
بنا یا مخارجی که در مصلحت و دفع بلایا از آن زندگی صرف کرده است. 
نف ابا کردانی, همه آیتها را بایدییه او باز کرداند 21 
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امالی وش 2 30 


ابواب قضاوت ها و داوری ها 


أ لم تر ای الذین آوئوا تصیباً ین الکتاپ بو الی کتاب ال لیَشْکُم 
يتهْم تم بتولی قریق منْهْمْ و هم مُعْرصُون. (1) 

(آپا داستان کسانی را که بهره ای از کتاب [تورات] یافته اند ندانسته ای 
که [چون ] به سوی کتاب خد| فراخوانده می شوند تا میانشان حکم کند, ان 
گاه گروهی از آنان به حال اعراض, روی برمی تابند؟1 


- ] له تز الی الذین یرَعْمُونَ مخ اتفاسا ال الک ما تزل من 4 
1 تتعاکغوا ال الطاوت و قذ آمژوا ان بکفزم ۱ 
السبَطان آن ضَهم صلال تعیدا * 5 اذا قیل لَهْمْ تعالةا الی ما أنَرّل 1 
ای الرَسُول رابت ت المنافقین یصد يصَدون اک صَد ودا. (2) 


3 3 


اصا 


۲ آپا ندیده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و 
[به ] آنچه پیش از نو نازل گردیده, ایمان رگد اند, [با این همه ] می 
خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببر ند با آنکه قطعاً فرمان 
یافتة اند کهیدان کفو ورژنم ق [لی] شیطان .فی خوا هد آنان را بط کمراهی 
دوری دراندازد. و چون به ایشان گفته شود: «به سوی آنچه خدا نازل کرده 
و به سوی پیامبر [او] بیایید»». منافقان را می بینی که از تو سخت روی 
برمی تابند.) 
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۳ رز 0 ۳ #ِ_ تن # ت 1 
- و من لم یَحْکعم بما انرل اللة فاولیک هم الکافژون. (1) 


[و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند, آنان خود 
کافرانند. 4 


ِ نو ی سل بش ۳ 00 
- و من لم یِحْعم بما رل اللةْ فاولیّک هم الظالمُون. (2) 


و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند, آنان خود 


تفتتصور [ نز 1 

ی ۳ 2 بما یرل اللَه قأولیّک هم القاشگون: (3) 

[و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند, آنان خود, نافرمانند.) 
روایات: 


1 ایحا عمر بر حفظله کته از اماق ضاوق غلنه الام پرشیدمه وو 
قآ اضحات مان واه ماس سای واه اروت و سا 
فاضیان وفت بة محا کمه می روند. این عمل جایز اشت؟ فزهود: کنس که 
در موضوعی حقّ یا باطل نزد آنان به محاکمه رود, چنان است که نزد بت و 

فیانگر- نهی شده از آن - به محاکمه رفته باشد؛ و آنچه طغیانگر برایش 
حکم کند. اگر چه حقَ مسلّم او باشد چنان است که حرامی را می گیرد. 
۳ به حکم طفیانگر گرفته است, در صورتی که خدا امر فرموده 
اسپت به ۳ کافر باشند. خدای تعالی فرماید: «یریدون ِتحا کموا لین 
الطاعُوتِ و قذ أمژوا أن یَکْرُوا به» ,(4) (می خوآهند داوری به طاغوت - 
سرکش «رفرنق ه حال انکه. فرمان بافته. آند. که به آن کافر شمتن 1 :عرش 
کردم: آن دو چه کنند؟ اختلاف دارند! فرمود: نظر کنند به شخصی از خود 
تما که یت ها رارخایت درم در حلال رام ما نظر آفکند و اعکام با 
وا تفن شوت کیت آر 
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1- . مائده / 40 
2 . مائده ۱ 44 
3- . مائده / 47 
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راضی شوند. همانا من او را حاکم شما قرار دادم. اگر طبق دستور ما حکم 
داد و یکی از آنان او را نپذیرفت. همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را 
ژد کرت اشت و ان که هارا رد هحیار رد کزدمه این نز ند تشر کنبه 
خدا است. گفتم: اگر هر کدام از آن دوء یکی از اصحابمان را انتخاب کرده 
و به نظارت او در حق خویش راضی شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و 
منشا اختلافشان, اختلاف حدیت شما بود, چه؟ فرمود: حکم درست آن 
است که عادلتر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنان صادر 
کند و به حکم آن دیگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد 
اصحاب باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد, چه کنند؟ فرمود: 
توجّه شود به آنکه مدرک حکمش حدیث مورد اثفاق نزد اصحاب باشد, به 
آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب 
است رها شود, زیرا آنچه مورد اثفاق است تردید ندارد و همانا امور بر سه 
قسماند: 1. امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود؛ 
2 امری که گمراهیاش روشن است و باید از آن پرهیز شود؛ 3. امری که 
مشکل و مشتبه است و باید در یافتن حقیقت آن به خدا و رسول ارجاع 
شود. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: حلالی است روشن و حرامی 
است روشن و در میان انها افذری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم), کسی 
که آمور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ 
کند مرتکب محژمات هم گردد و ندانسته هلاک شود. گفتم: اگر هر دو 
حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روایت ت کرده باشند؟ فرمود: 
باید توچّه شود, هر کدام مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامه باشد اخذ 
شود و آنکه مخالف قرآن و ستّت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: 
قربانت گردم! به من بفرمایید اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سشّت به 
دست آورده باشند, ولی یکی از دو خبر را موافق عاقه و دیگری را مخالف 
عاشه بيابیم, کدام یک اخذ شود؟ فرمود: آنکه مخالف عاهه است., حند" 
همان است. گفتم: قربانت گردم! اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه 
باشد؟ فرمود: نظر شود به خبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر توچه 
دازند تری شوده و آن. دیگری. اخد. شود: گفتم: اکر حاکمان.غامه با هر دو 
خبر توافق نظر داشته باشند؟ فرمود: چون چنین شد. صبر کن تا امام خود 
را ملاقات 
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کنی, زیرا توقف در نزد شبهات از افتادن به مهلکه بهتر است., و خداونذ 
متعال مرشد و راهنما است. (1) 


2 احتجاج: از سعید بن ابی الخضیب نقل است که: من و اين ابی لیلی 
ایحا ای ۳ 
جعفر بن محمد علیهما السلام وارد شد, پس نزد او رفتیم. آن حضرت از 
حال من و خانواده ام پرسید و اینکه همراه من کیست؟ گفتم: او ابن ابی 
لیلی قاضی مسلمین است. فرمود: آرف: تین نده. افر مود آیا مال این را 
میگیری و به دیگری می دهی, و میان زن و مرد جدایی می اندازی, و در 
اين کار از هیچ کس هراسی نداری؟ گفت: آری. فرمود: با چه وسیله ای 
قضا و داوری من کنی؟ گفت:با اخادشن کة.از رشول خدا صلن. الله: عایة 
و آله و ابو پکر و عمر به دستم رسیده است. فرمود: آیا اين خبر از رسول 
ایا تساه سم مرس «در قضا و داوری, علی 
از همه شما بالاتر است»؟ گفت: آری. فر مود: پس چطور به غیر قضای 
علی علیه السّلام داوری می کنی با اينکه اين خبر به تو رسیده؟ راوی 
گوید: با شنیدن این کلام رنگ رخسار ابن ابی لیلی زرد شده و به من 
گفت: رفیق دیگری برای خود بگیر. که به خدا دیگر تا ابد با تو حرف 
نخواهم زد! (2) 


3 خصال: عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
هنگامی که چهار چیز شایع شود, چهار چیز آشکار گردد: وقتی زنا شایع 
شود زلزله پدید آید؛ وقتی ز کات داده نتشود ماشنیه (شتر و گاو و گوسفند) 
تلف شوند؛ وقتی حاکم در قضاوت خود ستم کند اسمان از باریدن می 
ایستد؛ وقتی پیمان ذمه (پیمانی که طبق آن به کافران امان داده شده) 
شکسته شود مشرکان بر مسلمانان غلبه کنند. (3) 


مولف: همین روایت در باب مساوی ( بدی ها) با سندهایش ذکر شد. 
ص: 277 
1- . احتجاج 2 : 106 - 107 


2 . احتجاج 2 : 102 
3-. خصال 1 : 165 


۱ 9 نس ۲ یکی آن قاضی است که 
قضاوت به حق کرده ولی نمی داند که آن حق است. او در آتش است؛ و 
دیگری کسی است که قضاوت به باطل کرده ولی نمی داند که آن باطل 
است,: او نیز در آتش اسنت؛ و دیگری کسی است که قضاوت به باطل 
کرده و می داند که باطل است., او نیز در آتش است؛ و دیگری کسی است 
که قضاوت به حق کرده و می داند که آن حق است., او در بهشت است. 
(1) 


5. خصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی که 
کمتر فقه میداند, نباید در قضاوت طمع کند. (2) 


ملف: کل این روایت در باب حکمتهای امام صادق علیه السلام بیان شد. 


6 فقه امام رضا علیه السلام: بدان که قاضی ها چهار دسته اند: یکی آن 
قاضی است که قضاوت به حق کرده ولی نمی داند که آن حق است, او در 
آتش است؛ و دیگری کسی است که قضاوت به باطل کرده ولی نمی داند 
که آن باطل است. او نیز در آتش است؛ و دیگری کسی است که قضاوت 
به باطل کرده و می داند که باطل است.؛ او نیز در آتش است؛ و دیگری 
کسی است که قضاوت به حق کرده و می داند که آن حق است. او در 
بهشت است. یس از قضاوت کردن بیر هیز» زیرا| تو این کار را به نحو 
شایسته انجام نمیدهی. (3) 


سر با ای وی لام خی لیم اتملام خن عقل من کته کم انام 
صادق علیه السلام فرمود: هر کسی که بین او و برادرش نزاعی درافتد و 
سیس از او بخواهد جهت قضاوت بین آنها به بکی از دوستان او مراجعه 
کنند و آن دیگری تنها به مراجعه نزد جاکم رضایت دهد همچون کسی 
است که او را برای داوری به نزد 


ص: 79 
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طاغوت ببرد؛ خداوند نیز در اين باره می فرماید: «یریدذون آن بتحاکموا ای 
الطاغوت» تا «بعید». (1) 


9. تفسیر عیاشی: ابو بصیر در باره ی «آلم تر الی الذین یزعمون ۳۳ 
امتا فا ال الک وا او له قبک وین آرحاشیا الن الطاکته 
سخن امام خاد یج الساا را روایت می کند که فرمود: ای ابو محمد! 
اگر تو بر گردن شخصی حق داشته باشی و او را به حاکمان عادل دعوت 
کنی» اما اه امتاع کنووتد رمحا کمان طالم ارحاع وهدقا انا کم کندر 
به منزله کسانی است که دا طاغوت را می پذیرند. ۱۷4 


9 تفسیر عیاشی: عمار بن موسی از امام صادق علیه السلام روا یت کرده 
که فرمود: در مورد حکم کردن سوّال شد؟ فرمود: هر که بین دو نفر به 
رای خودش قضاوت کند, کفر ورزیده است. (3) 


و ۱ 
دانی؟ گفت: نه, فرمود: خود هلاک شده و دیگران را نیز هلاک کرده ای! 


تاویل اهر خود از قرآن به شکل های گوناگون است. 01 


"۳ اسلا تسیر آیه؛ «ولاً تال مالک 7 الیل تلو با الی 
الخکام» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 1 
است از این که در این امت حاکمانی هستند که ستم روا می دارند؛ اما 
مقصود 0 حاکمان عادل نبوده بلکه مقصود او, تنها حاکمان ستمگر 
می باشند. ای ابا محمد! اگر تو حقی بر گردن کسی داشته باشی و او را 
به نزد حاکمان عادل فرابخوانی و او سر باز زند و 
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تفا حاسر اند کف ور راهان تشر باه اقا دا کته نا اه 
نفع او قضاوت کنند. او از جمله کسانی است که طاغوت (انسان های 
سرکش) را حاکم خود قرار می دهند. (1) 


12 تفسیر عیاشی, ی در نامه آبو 
اسد به امام رضا علیه السلام که چواپ آن با دستخط خود امام بود. 
خواندم که ابو اسد تفسیر آیه: «ولاً تأکلوا موالکم بَیْتکم بالباطل وَتْلواً با 
۳ الحْکامٍ»را از حضرت پر سید و حضرت در جواب به سوال 1 
منظور از خکام, قضات می باشند. سپس حضرت در ذیل آن نوشت: 
منظور, این است که آن مرد می داند که آن قاضی, ظالم و سرکش است؛ 

تقو اکر آن فده با فخود این که.فی اند کد-قاصی: ظالم است به قرو اد 
۱ ۱۵۵ ۳ ۱۳۲ ان مرد در اخذ به ان حکم. 
هیچ عذری ندارد. (2) 


3. تفسیر عیاشی به نقل از عبدالله بن مسکان از قول امام صادق و او 
ات ما را سای ات اس ای 
الله علیه و آله فرمود: هر کس در قضاوتش بر سر دو درهم, ظالمانه حچم 
کند , و سپس اجراي آن, حکم را اجبار کند, اهل این ایه می باشد: «وَمن لم 
جک بقا آنرّل ال قأول-تک هم الکافژون». پرسیدم: ای فرزند پیامبر 
خدا! چگونه می تواند به اجرای حکمش اجبار کند؟ فرمود: او تازیانه و 
زندان دارد و حکم می کند, و اگر محکوم حکم را پذیرفت که هیچ. وگرنه 


حاکم با تازیانه اش او را می زند و وی را در زندان حبس می نماید. (3) 


14 تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
هر کس قتر خی حرم به عراز اه گداه نز نازل فر موده, قضاوت 
کند. کافر شده است 
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و هر کس بر سر دو درهم قضاوت کند و در قضاوت اشتباه نماید نیز کافر 


شده است.(1) 


سر غیاشید آن. بضین بو علی از آمام اون علبه آلسلام روایت 
کرده است: شنیدم امام علیه السلام فرمود: 0( 
غیر از آن چه خداوند نازل فر موده, قضاوت کند, کافر به خداوند رک 
است. (2) 


16 تفسیر عیاشی: همچنین یکی از دوستان ابو بصیر بن علی روایت کرده 
که از عقّار شنیدم بر بالای منبر مسجد کوفه می گفت: سه نفر شهادت 
دادند که عثمان کافر است و من چهارمین آن سه نفر هستم و این چهار 
پفر را نام می برم, سپس این آیات از سوره مائده را قرائت ت کرد: «ومن 
لش یخکُم بما آنرّل الله قفاول-یک هم الکافژون» و «الظالِمُون» و 
«القَاسِفون». (3) 


17 تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است: هر کس بر سر دو درهم به غیر از آن چه خداوند نازل فرموده 
تا وا ی رت ۱۳ 


سین عیاش ابحعبانس از اخام صادق علبه السام روت رده ات 
که هر کس بر سر دو درهم به غير از آن چه خداوند نازل فرموده قضاوت 
کند, کافر شده است. پر سیدم: به ان چه خداوند نازل فرموده, کافر شده 
است با به آن چه بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است؟ فرمود: 
ار بآ دش سس ای اه ات ار ند او 
شود آپا به آن چه خداوند نازل فر موده, کافر نشده است؟ (5) 


من فرمود: این چه خبری است که در باره شما به من رسیده است؟ 


عرض کردم: چه 
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مسالهای اتفاق افتاده است؟ فرمود: به من خبر رسیده که شما در کناسه 
قاضیای را بز کماشتهاید. کوید* عرض کردم: اری فدایتان کردم اوه شخضن 
است به نام عروه قتّات که بهره فراوانی از عقل و خرد دارد و ما در نزد او 
کون صایيم و بحت ۵ کف که میکانخه سپس مسائل مربوطه را به نزد شما 
ارجاع میدهیم. فرمود: اشکالی ندارد. (1) 


0 کتاب غایات: امام باقر علیه السلام فرمود: بهترین مردمان قاضیهایی 
تند که به حق داوری و قضاوت میکنند. (2) 


1 نهح البلاغه: در این خطبه مذعیان قضاوت را می شناساند که عهده 
دار قضاوت هستند و شایسته آن نیستند: ذدشتمن ترین. افرندم ها تخد ده 
نفرند: : مردی که خدا او را, به حال خود گذاشته, و از راه راست دور افتاده 
است, دل او سفته دک است و مردم را گمراه کرده, به فتنه انگیزی 
می کشاند و راه رستگاری گذشتگان رآ گم کرده و طرفداران خود و 
ایندگان را گمراه ساخته است. بار گناه دیگران را بر دوش کشیده و گرفتار 
زشتی های خود نیز می باشد. و مردی که مجهولاتی به هم بافته, و در میان 
انسان های نادان امقّت جایگاهی پیدا کرده است. در تاریکی های فتنه فرو 
رفته, و از مشاهده صلح و صفا کور است. آدم نماها او را عالم نامیدند که 

نیست, چیزی را بسیار جمع آوری می کند که اندک آن به از بسیار است, تا 
آن کف. از آت گندیده سیراب شود و دانش و اطلاعات بیهوده فراهم آورد. 
در میان مردم, با نام قاضی به داوری می نشیند و حل مشکلات دیگری را 
به عهده می گیرد, پس اگر مشکلی پیش آید, با حرف های پوچ و تو خالی و 
رأی و نظر دروغین, آماده رفع آن می شود. سپس اظهارات پوچ خود را 
باور می کند, عکیی رای مان که در بشهات و بافت‌های بر وه 
چسبیده, نمی داند که درست حکم کرده یا بر خطاست؟ اگر بر صواب 
و بو ام ی ه اکد بر حطاستم امید دارد کص را 
او درست باشد!. نادانی است.؛ وا وا ی ی اه 
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تاریکی گمشده خود را می جوید, از روی علم و یقین سخن نمی گوید, 
روایات را بدون آگاهی نقل می کند, چون تند بادی که گیاهان خشک را بر 
باد دهد» روایات را ژیر و رو می کند. که بی حاصل است. به خدا سوگند, 
نه راه صدور حکم مشکلات را می داند, و نه برای منصب قضاوت اهلیت 
دارد! آنچه را که نپذیرد, علم به حساب نمی آورد, و جز راه و رسم خویش, 
ها هی زا نیقی ۱3 5 اگر حکمی را تحایدان را می بوشاندا باداین اه 
آشکار نشود, خون بی گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش و فریاد 
میراث بر باد رفتگان بلند است. به خدا شکایت می کنم از مردمی که در 
جهالت زندگی می کنند و با گمراهی می ميرند, در میان آنها کالایی خوارتر 
از قرآن نیست اگر آن ۳ آنگونه که باید بخوانند, و متاعی سود آوز تر .۵ 
گرانبهاتر از قرآن نیست اگر آن را تحریف کنند, و ذر نزد آنان: خیز زشت 
نر از معروف و نیکوتر از منکر نمی باشد. (1) 


2 نهج البلاغه: سپس از میان مردم, برترین فرد نزد خود را برای قضاوت 
انتخاب کن, کسانی که مراجعه فراوان, انها را به ستوه نیاورد, و برخورد 
مخالفان با یکدیگر او را < خشمناک نسازد, در اشتباهاتش پافشاری نکند, و 
باز گشنت به خق, پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از دل زيشه 
کن کند, و در شناخت مطالب با تحقیقی اندی رضایت ندهد, و در شبهات 
از همه با احتیاطتر عمل کند. و در یافتن دلیل. اصرار او از همه بیشتر 
باشد, و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود, در کشف امور از همه 
شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت., در فصل خصومت از همه برنده تر 
باشد, کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد, و چرب زبانی او را 
منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند. پس از انتخاب قاضی, ,. هر چه 
بیشتر در قضاوت های او بیندیش. و آنقدر به او ببخش که نیازهای او بر 
طرف گردد, و به مردم نیازمند نبااشد, و از نظر مقام و منزلت 1۳۹ 
خدافی داد کف تیان کور به تنود خر اه طمه نود با از گه‌طته بان در بو 
تو در امان باشد. (2) 
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23. فلی. قانه السلام در نامهای به قتم بن عباس فرمود: در بامداد و 

شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین, آنان که پرسش های دینی 

دارند را با فتواها آشنایشان بگردان, و ناآگاه را آخوزش ده» و با دانشمندان 

به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم. و جز چهره ات 

دربانی وجود نداشته باشد. و هیچ نیازمندی رز از دیدار خود محروم 

مگردان, زیرا| اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود گر چه در پایان حاجت او 
بر آفرذه شود دیگر تو را نستاید. (1) 


24 از وصیتهای آن.خضر نت به: غید لد بن عباس,؛ هنگامی که او را در 
۱ ره ار ی رس با مردم. به هنگام دیدار 
و در مجالس رسمی و در مقام داوری, گشاده رو باش و از خشم بپرهیز, 
که سبک مغزی, به تحریک شیطان است. (2) 


25 هدای: قضاوت و حکمها : حکم اساسی در همه دعواها آن اننتت: که یه 
و شاهد و دلیل باید با مدّعی باشد و قسم و سوگند با مدعی علیه, پس 
چنانچه مدذعی علیه سوگند یاد کردن را به مذعی حواله کند و او هم دو 
شاهد ( (عادل) نداشته باشد و سوگند یاد نکند, و 
است., و این در همه دعاوی صادق است مگر در حدود, که سوگند نیست, و 
نیز در خون و قصاص که به عکس. مذعی باید سوگند یاد کند و مذعی علیه 
باید اقامه بینه و شاهد نماید. و این برای آن است که خون مسلمانی هدر 
نرود. (3) 
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باب دوم : باب کراهت عهده دار شدن خصومتها 


روایات: 
1 نهح البلاغه: دشمنی, رنج ها و سختی هایی هلاک کننده دارد. 


سید - رضی الله عنه - گوید: «قحم» یعنی مهلکه ها, زیرا دشمنی آنان را 
به هلاکت می رساند, و به معنی سختی ها نیز آمده که می گویند «قحمه 
الاعراب», بعلی زوز داز سختی و گرسنگی عرب ها به گونه ای که 
اموالشان تمام می شود و معنی «تقحم» همین است که می گویند, 
سار اسان را ند مین هاش سااد کشانهه ات 


توضیح: اين ابی الحدید گوید: علی علیه السلام هنگامی که عبد الله بن 
جعفر را برای خصومتی از طرف خویش گماشت و خود شاهد بود, این 
عبارت را بیان فرمود. (2) 


2 نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمود: کسی که در خصومت زیاده روی 
کند کناهکارد.و آن کشن که. ذز حصوفت. کهتاهی کند شتمکار. استک..و :هر 
کس که خصومت کند نمی تواند تقوا را رعایت کند. (3) 


3. دعائم الاسلام: برای ما روایت شده است که: امام جعفر بن محمد علیه 
السلام روزی به این ابی ليلي فرمود: ای عبدالرحمن, تو میان مردم 
دادرسی می کنی؟ او گفت: اری, ای پسر رسول خدا. حضرت فرمود: 
مالی را از دستی می گیری و به دستی می دهی و زنی را از دستی می 
گیری و به دستی می دهی و این را حدٌ می زنی و 
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ان را زندانی می کنی؟ او گفت: اری. حضرت فرمود: این همه را بر چه 
پایه ای انجام می دهی؟ او گفت: بر پایه کتاب خدا. حضرت فرمود: هر چه 
می کنی,: آن را در کتاب خدا می یابی؟ او گفت: نه. حضرت فرمود: ۰ پس 
آنچه را در کتاب خدا نمی یابی, از کجا می گیری؟ او گفت: آن را از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می گیرم. حضرت فرمود: همه را در کتاب خدا و 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله می یابی؟ او گفت: آنچه در کتاب خدا و 
در ستّت رسول ان را 
۵ ال فت: کیرزس. حضرت فر مود: از کدامین یک از اصحاب؟ او گفت: از 
ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و ... و اصحاب رسول خدا را 
برشمرد. حضرت فرمود: هر چه از آنان می گیری, می بینی که همه بر آن 
اتفاق دارند؟ گفت: نه. حضرت فرمود: اگر اختلاف داشتند, گفته کدام یک 
از آنان را می گیری؟ او گفت: گفته هر کدام را که بخواهم, می گیرم. 
حضرت فرمود: باکی نداری که با بقیه مخالفت کنی؟ گفت: نه. حضرت 
فرمود: آیا با امیرالمومنین علیه السلام در موردی که دادرسی او به تو 
رسیده است. مخالفت می کنی؟ او گفت: چه بسا با او مخالفت می کنم و 
به گفته غیر او از اصحاب دادرسی می نمایم. در اینجا امام صادق علیه 
السلام مدتی سکوت کرد و روی زمین خط کشید. سپس سرش را به 
سوی ابن ابی لیلی برداشت و فرمود: ای عبدالرحمن؛ دور قیامت اگر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستت را بگیرد و تو را در پیشگاه خدا نگاه 
دارد و بگوید: ای پروردگار من, این شخص گفته ای از من به او رسید ولی 
با ان فخالفت فرزیده خه. فی. کوین؟ این انی. لیلی کفت: ای پسر رسول 
خدا, کجا من با فرموده رسول خدا مخالفت کرده ام؟ حضرت فرمود: آیا 
فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله به یارانش به تو نرسیده که از 
همه شما بهتر, علی علیه السلام قضاوت می کند؟ این ابی لیلی گفت: 
اصص ی هش ای و ی ای اس ات را 
با وسول خدا‌صای الم علیه م اله.مماافت رده ات بسن از ان هرد 
ابن ابی لیلی زرد شد تا جایی که چون ترنج گردید و نتوانست جوابی بدهد. 
(1) 
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1- . دعائم الاسلام 1 : 91 


- از عمرو بن آذینه که از پاران امام صادق جعفربن محمد علیهما السلام 
بود, برای ما روایت شده است که او گوید: روزی بر عبدالرحمن ابن 
لیلی که قاضی بود, در کوفه وارد شدم. در حالی که جوان و کم سن و 
سال بودم. گفتم: خداوند کار تو را اصلاح کند. می خواهم از تو درباره چند 
مسأله بپرسم. او گفت: ای پسر برادرم. سح هرچه می خواهی, بپرس. 
گفتم: درباره خود شما قاضیان برایم بگو. یک قضیه در خصوص مال. 
ناموس, فرج و خون نزد شما می آید. تفر آن ورد رای ود وس 
7 پس از ان, همان قضیه نزد قاضی مدینه می اید و انان برخلاف 
دادرسی های شما دادرسی می کنند و پس از آن همه نزد خلیفه تان که از 
شما خواسته قضاوت کنید, کوفی آبیده دایرتی‌های وبا کون تانب رابه 
او گزارش می کنید ۱ ۳ ۱ ۳ 
خدای تان یکی و پیامبرتان یکی و دین تان یکی است. آبا خداوند عز و جل 
به شما دستور داده که برخلاف یکدیگر دادرسی کنید و شما دستور او را 
اطاعت می کنید؛ يا ان که او شما را از اختلاف بازداشته و شما از فرمان 
او سرپیچی می کنید؛ پا اين که شماها شریکان خدا در احکام هستید و حق 
دارید که نظر بدهید و اوست که باید بپذیرد: پا ان که خداوند دین ناقصی 
فرو فرستاده و از شما برای تکمیل آن کمک گرفته است؛ يا آن که خداوند 
دین را کامل فرستاده ولی رسول خدا صلی الله علیه و اله از رساندن آن 
کوتاهی کرده؛ يا آن که چیز دیگری می گویید؟ عبدالرحمن ابن ابی لیلی 
گفت: ای جوان, از کجایی؟ گفتم: از اهل بصره. گفت: از کدام قبیله ؟ 
گفتم: از عبدالقیس. گفت: از کدام شان؟ گفتم: از بنی اذینه. گفت: چه 
خویشاوندی با عبدالرحمن بن اذینه داری؟ گفتم: او نیای من است. آن گاه 
ابن ابی لیلی به من خوش آمد گفت و مرا به خویش نزدیک ساخت و گفت: 
ای جوان, پرسشی کردی و سخت پرسیدی و غور کردی و سخنی گفتی که 
فهم آن دشوار است.؛ ولی من اگر خدا بخواهد به تو خواهم گفت. اقا گفته 
تو درباره اختلاف در دادرسی ها. قضیّه ای که نزد ما می آید و در کتاب خدا 
یا در سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله ریشه ای دارد, ما حق نداریم که 
از کتاب و سئت تجاوز کنیم؛ و اما آنچه نزد ما می آید که در کتاب خدا و 
سثّت پیامبرش صلی الله علیه و آله نیست, ما در آن خصوص به رأی 
خودمان عمل می کنیم. گفتم: تو چیز تازه ای نیاورده ای ! جون خداوند عز 
و جل می فرماید: ما هیچ چیزی را در این کتاب 
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فروگذار نکردیم. و هم او در قرآن فرماید: و ما اين کتاب را بر تو نازل 
کردیم که بیانگر همه چیز است. نظرت چیست, اگر مردی طبق آنچه خدا 
بدان امر کرده, عمل کند و از هر چه خدا از آن باز داشته, خود را بازگیرد؟ 
آیا برای خدا چیزی می ماند که اگر این شخص انجام ندهد, او را عقاب کند 
یم دهد, واب دهد؟ ابن ابی لیلی (در مقام تصدیق سخن من) 

گفت: چگونه بر چیزی که به او دستور نداده. ثواب دهد! يا بر چیزی که او 
را از آن نهی نکرد. کیفر کند! گفتم: پس چگونه حکمی نزد تو می آید که در 
کتاب خدا و سنت پیامبرش از آن خبری نیست! ابن ابی لیلی گفت: هم 
اکنون به تو ای پسر برادرم, حدیتی را می گویم که بعضی از یاران مان 
برایم نقل کرده است. او حدیث را از عمر بن خطاب نقل می کند که عمر 
در میان دو نفر دادرسی کرد. کسی که از همه به عمر نزدیک تر بود به او 
گفت: ای امیرالمومنین, تو درست دادرسی کردی. عمر تازیانه اش را بر 
فراز ان مرد.بالا برد.ه گفت: مادرت به عزایت بنشیند! به خدا سوگکند! ۷ 
نمی داند که درست دادرسی کرده يا به خطا رفته است. این تنها نظری 
اور ارف ان ام هی اف 6 بنابراین ما را در حضور تعریف نکنید. من 
گفتم: آپا حدیتی را برایت نگویم؟ پرسید. چه حدیئی؟ گفتم: پدرم از 
ابوالقاسم عبدی از ابان از امیرالمومنین علین بن ابی طالب علیه السلام 
برایم گفت که: حضرت فرمود: قاضیان سه دسته اند: دو دسته در هلاکت و 
یک دسته نجات یافته. اما دو دسته هالک کسی است که به ستم از روی 
عمد حکم کرده است. و کسی که اجتهاد کرده و نظری داده ولی خطا رفته 
است. و نجات یافته کسی است که طبق دستور خدا عمل کرده باشد. ای 
عمو, این حدیث, حدیثت تو را نقض می کند. او گفت: آری, به خدا سوگند! 
ای پسر برادرم؛ بنابراین تو می گویی که هر چیزی در کتاب خداوند عز و 
جل هست؟ گفتم: خداوند این را می فرماید: هیچ حلال و حرام و هیچ امر و 
تفت ان تیست ,هر انن. که آن درد کنات خداو‌ند گر هل است: و اب ناه 
کس که شناخته. می شناسد و هر کس که نشناخته. نمی شناسد و خداوند 
در قران برای ما چیزهایی گفته که ما بدان نیازی نداریم؛ چه رسد به 
خیز‌هاین. که نه: ابها تیار -داریم ۱ او گفت: چه گفتی؟ گفتم: این فرموده 
خداست که: او به خاطر هزینه هایی که در آن صرف کرده بود, پیو سته 
دست های خود را به هم می مالید. او گفت: دانش این نزد چه کسی پیدا 
می شود؟ گفتم: نزد کسی که تو او را می شناسی. گفت: کاش او 
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را می شناختم, پاهایش را می شستم, از او اخذ می کردم و می آموختم. 
کف تقترا بد دا سوه کنه قم دهم ابا مروی ,زا ین تایه که اج ار 
رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی می پرسید. حضرت به او پاسخ می 
داد و اگر خاموش می شد. پیامبر خود برای او سخن آغاز می کرد. او 
0 اش ای تص تاش اساسا ار تم را اه 
دانی که امیرالمومنین علی علیه السلام پس از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله درباره حلال و حرام از کسی پرسیده باشد؟ گفت: نه, گفتم: آیا می 
دانی که همه به او نیازمند بودند و از او می آموختند. گفت: آری. گفتم: آن 
دانش؛: نزد اوست. گفت: او رفته است و ما به او دسترسی نداریم. گفتم: 
بپرس در میان فرزندانش؛ چرا که این دانش نزد آنان است. گفت: من 
چگونه به آنان دست یابم؟ گفتم: چه می گویی درباره مردمی که در بیابانی 
باشند و همراه شان راهنمایانی بانشند و. آن فردم. بة: آن راهنمایان هجوم 
برند و بعضی از انان را بکشند و نیزه در شکم برخی کنند و باقیمانده از 
ترس شان پنهان گردند و آن مردم دیگر کسی را نيابند که راهنمایی شان 
کند و در آن صحرا سرگردان شوند تا هلاک گردند؛ تو درباره آنان چه می 
گویی؟ گفت: همه به جهنم می روند, و رویش زرد شد و در دستش گلابی 
بود, آن را به زمین زد و آن پاره پاره شد و در مقابل خود کوبید؟؟؟ و 
گفت: «اّا له و انا اليه راجعون.» (1) 


اس ام اش عساای خوو ا ‏ عا ی مان 
را بر پا نمی کند, مگر کسی که سازشکار نباشد. و به عجز و ذلت نیفتد. و 
به دنبال طمعها نرود. (2) 


توضیح: «المصانع» به معنای رشوه است و ممکن است با فتحه نون 
قرائت شود و در نسخهها با کسره ذکر شده و ممکن است «المصانع» به 
معنای سازش و مدارا باشد, چنانچه در نهایه آمده است. و «المضارع» از 
«ضرع الرجل ضراع» است., هرگاه خوار و ذلیل شود و گفته شده از 
«المشابه» گرفته شده است.؛ یعنی خود را شبیه به امامان و والیان حق 
ار و اه ار ای وا 


است. 
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1- . دعائم الاسلام 1 : 92 - 95 
2 . نهج البلافه 3 : 176 


باب سوم : رشوه در قضاوت و انواع 0 


تا عون ال کرت احالون للتکت: (۱ 


[پذیرا و شنوای دروغ هستند [و] بسیار مال حرام می خورند.) 


کلهش الشکت لین 
قوَلهمْ الائم و ۱ 


ت« تک 


- و تری گثیرا مهم تم ُسارون في الثم و از وان و آ 
وا بعمَلون- لو لا ينهاهم الرّبانیون و الاخباژ عَن 
السَحْت لیس ما کائو ا یصتعون. (2) 


[و بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تعذّی و حرامخواری خود 
شتاب می کنند. واقعاً چه اعمال بدی انجام می دهند. چر| الهیون و 
داتفتمتدانر.انان «ا آز گفتار گناه [آلود] و حرامخوارگی شان باز نمی 
دارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام می دادند.) 


یا آغا الخیق وا زر یراع آاخیار و ابا 
بالباطال ۶ دون عْنْ سییل 1 ۱ 


ال 7 و الذین /ٍ 
۳ هه فی بیل اللّه قبشر هم بعذاب الیم. (3) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید. بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان, 
اموال مردم را به ناروا می خور ند و [انان را از راه خدا باز می دارند, و 
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1- . مائده / 42 


2 . مائده 62 - 63 
3- . توبه / 34 


عذابی دردناک خبر ده.1 


روایات: 


آر کصاز وی ان نامام صادق عليه الستام سوانت کم کب ره 


کسب حرام عبارت است از بهای حیوان مرده و بهای سگ و بهای شراب و 
مزد زنا و رشوه در قضاوت و مزد کاهن (جادو کننده). (1) 


۳ تفسیر عیاشی: از سکونی همین حدیت را روایت کرده است. (2) 


3 خصال: عمار بن مروان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: مال حرام اقسام زیادی دارد. از جمله انها مالی است که از عاملان 
حکومت های ستمگر گرفته شود و از جمله آنها مزدهای قضاوت و مزدهای 
زناکاران و بهای شراب و نبیذ مستی اور و ربا که با شاهد ثابت شود. ای 
عمار, اما رشوه گرفتن در احکام, کفر به خدای بزرگ و پیامبر اوست. (3) 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: و به همین اسناد از امپر موّمنان علیه 


السلام روایت کرده انسنت. که در مفتی. ایه شریفه «أکالون لس ِ۹ 
فرمود: دیا خی ات کسحا ی اه سرادم من انس ما ان هه 


او را بیذیرد ۰.(ظ) 
در صحیفه امام رضا علیه السلام همین حدیث را روا یت کرده است. (6) 


6 امالی طوسی: جابر بن عبد الله روایت کرده که امام فرمود: هدیه ای 
که امیران می دهند. [انسان را] در بند می کشد. (7) 
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1-. خصال 1 : 234 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 322 
3- . خصال 1 : 234 

4 . معانی الاخبار : 211 
5- . عیون الاخبار 2 : 28 


7 امالی‌ وی 1 «و26 


7 تفسیر عیاشی: جراح مداینی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرضود از جمله‌هال حرام, ر شوت کرفعن در حکم هن قضامت است: ۱1۱ 


8 تفسیر عیاشی: سماعه از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمود: : رشوه در حکم و داوری, کفر به خداوند است. (2) 


9. جامع الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: رشوه دهنده, 
رشوه گيرنده و رابط بٍ بین این دو, ملعون است. 1 


0 کتاب الامامو التبصر: موسی بن جعفر از پدرش از پدارنش علیهم 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم همین حدیث را روایت 
کرده است. 


1 و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند رشوه دهنده و 
رشوه گيرنده و رابط بٍ بین این دو را لعنت کرده است. 


2 و فرمود: از رشوه بیرهیزید؛ چرا که کفر محض است و صاحب رشوه, 


ص: 292 
[ هب تخسیز غیاشی: 21 321 


مسر ای ۱ ۱ 32 
3- . جامع الاخبار : 62 


پات ارم ۶ گام ونان فامتام و آتاب فرظ ید انا 


آیات 

۳ 9 
۳ 1 ٌِ_ ]و و سوم َ‌ و ج لا ِِِ 11 ۳ ام ونم رز 11 و 
- اي ال بَامَرَكة آن نوَدوا الأماناب الی لها و دا ثم تن لاس آن 
تجْکموا بالعدل اِنّ اللْة نها بعکم به اِنّ للع کان سَهیعاً بصیرآ. (1) 


[خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید و 
چون میا مردم داوری می کنید. به عدالت داد کند. در حقیقت. نیکو 
چیزی است که خدا شما را , به آن پند می دهد. خدا شنوای بیناست. 1 


قاٌ جاوک قاخکق هم او آغرمن عتهم وان نقرمن عم قلن بطتوی 


شینا و ان حعمت فاحکم 7 بالقسّط ان ال بت 7 > ای طین - اک 
سم یما أنْرَلٌ ال و لا نیع أهُواءْم ما جاک من الحق. - و آن اک 
هم بها أنرّل ال و لا نیع ِِ و احدَرَهَم آ یِفیثُوکٍ عَن بعّض ما 
ِِ 2 تعالی 1 


اقختم الجاهلته شون و من اس من ال 


(پذیرا و شنوای دروغ هستند [وا بسیار مال حرام می خورند. بس اگر تزد 
تو آمدند, [یا] میان آنا ِ داوری کن, يا از ایشان روی برتاب. و اگر از آنان 
روی برتابی. هرگز زیانی به تو نخواهند رسانید. 9 اگر داوری می کنی, پس 
به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می دارد - 


پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن. و از هواهایشان [با 
دور شدن] اتدختی: که ند وی کی آهدن - وان آنان:به موعت آنخه دا 


نازل کرده, داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن و 
399 


- . نساء / 58 
2 . مائده / 42 - 50 


تا را فا را ی از اسه تا بر فتارل کردم ده 
فتنه دراندازند. پس اگر پشت کردند, بدان که خدا می خواهد آنان را فقط 
به [سزای] پاره ای از گناهانشان برساند, و در حقیقت بسیاری از مردم 
تافسان اباحواسا شم ساهت اند وی رای مرومی. که عنز زارد 
داوری چه کسی از خدا بهتر است؟1 


- قالوا لا 7 تکفت کضمان تغی تقطنا علی تقض َاعكة تا بل و لا تشطط 


و5 اهدنا الی سواء الصّراط - ِ -ِِ 
واجدة ققال اكلنبها و عَرنی فی الخطاب. فال لقَد طلک وال تقجتک 


33 
ِ 
111 
1 
تفت 


عملوا الَالجاتِ و قلیل ما هَمّ. یا دود انا جعلناک حَليقة في الارض قَاحْکم 
ی التّاس بالحق و لا تتّبع الهّوی قَیْضلک عَن سبیل الله ان الذین یضلون عَن 
سبیل الله له عذات شَدیذ بما تسوا یوم الجساب.(1) 


[ گفتند: «مترس, [ما] دو مدُعی [هستیم] که یکی از ما بر دیگری تجاوز 
کرده. پس میان ما به حق داوری کن. و از حق دور مشو, و ما را به راه 
راست راهبر باش.» «اين [شخص] برادر من است. او را نود و نه میش؛ و 
مرا یک میش است, و می گوید: آن را به من بسپار, و در سخنوری بر من 
غالب آستفه است.» [ داوود] گفت: «قطعاً او در مطالبه میش تو [اضافه ] بر 
میش های خودش,؛ بر تو ستم کرده, و در حقیقت بسیاری از شریکان به 
همدیگر ستم روا می دارند, به استثنای کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند, و اینها بس آندکند, و داوود دانست که ما او را آزمایش 
کرده ایم. پس, از آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه 

و بر او این ن (ماجرا] را بخشودیم و در حقیقت برای او پیش ما تقرژب و 
فرجامی خوش خواهد بود. ای داوود, ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین ] 
گردانيديم. پس میان مردم به حقّ داوری کن, و زنهار از هوس پیروی مکن 


ص: 294 


۳ 


دررکند. در حقیقت کسانی که از راه خدا| به در می روند» به [سزای] آنکه 
روز حساب را فراموش کرده اند, عذابی سخت خواهند داشت. 1 


روایات: 


السلام نقل می کند که آن حضرت از پدران خود نقل می کند که امیر 
المومنین علیه السلام به عاملان خود نوشت: قلم های خود را نازک کنید و 
سطرها را نزدیک به هم کنید و سخنان زاید خود را برای من ننویسید و تنها 
معانی را در نظر بگیرید و از زیاده نویسی بپرهیزید؛ زیرا که اموال 
مسلمین نمی تواند ضررها را تحمل کند. (1) 


مولف: پیشتر در باب جوامع آداب زنان از امام باقر علیه السلام روایت 
شد که زن متولی قضاوت و امارت نميشود. و در سفارش پیامبر صلی الله 
غلیه و اله و دام به علی علیه السلام نیز همین مساله ذکر شده است و 
کر انیا یر آلما فش مه جاک ای و رای ها رش ار ارات 
حکومتداری و قضاوت را بیان کردیم. 


2 عیون الاخبار: با اسناد تمیمی از امام رضا از پدرانش علیهم السلام 
روایت شده که امیر المومنین علیه السلام فرمود: رسول خوا ضلی: الاه 
علیه و آله هنگامی که مرا به سوی فرمانداری یمن فرستاد.. فرمود: هر 
گاه داوریای به نزد رز تو اوردند و از کسی شکایت کردند, پیش از انکه از 
ی ان اه اما م علیه السلام فرمود: پس 
ی 0 1 ۳7 (2) 


3 امالی طوسی: امیر المومنین در نامهای به محمد بن ابی بکر نوشت: در 
یک موضوع دو گونه داوری مکن که در تناقض افتی و از حق منحرف شوی. 
آنچه برای خود و خاندانت می خواهی, برای همه رعیت نیز همان را بخواه 
و آنچه برای خود و خاندانت نایسند می داری بر آنان هم نایسند انگار. چرا 
که این حجت را ثابت تر و رعبت را صالح تر می سازد و برای رسیدن به 
حق در عمق آندیشه خوض کن و در 


ص: 395 


1- . خصال 1 : 219 
2 . عیون الاخبار 2 : 65 


کارهایی که برای خدا می کنی از ملامت ملامتگران بیم به دل راه مده و 
برای آن کس که با تو مشورت می کند نیکخواه باش و چنان باش که برای 
مسلمانان, چه نان که به تو نزدیکند و چه انان که از تو دورند. بهترین 
پیشوا و سرمشق باشی. (1) 


4 امالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: در بنی اسرائیل قاضی ای 
بود که به حق در میان آنان دادرسی می کرد. چون مرگش فرا رسید, به 
همسرش گفت: چون من مردم, مرا غسل بده و کفن کن و مرا بر روی 
تختم بگذار, و چهره ام را بپوشان که چیز بدی نبینی. چون مرد. همسرش 
همان کرد و زمانی درنگ نمود. پس از آن چهره مرد را باز کرد تا بدان 
بنگرد که ناگاه دید کرمی, بینی او را می جود. از اين حالت ترس او را فرا 
گرفت. چون شب شد. آن مرد به خواب همسرش آمد و به همسرش 
گفت: آیا آنچه دیدی, تزا رمانده زن کت آری, من ترسیدم! 
همسرش گفت: آگاه باش! حال که ترسیدی, بدان که آنچه دیدی, جز به 
دلیل تمایلی که به فلان برادرت داشتم, , نبود. آن برادرت با طرف دعوایش 
نزد من. آمد: جون هر ده نرد من نشتبنتند. من. کفتم: خدایا. حق را با او 
قرار بده و دادرسی را علیه رفیقش متوجه ساز و چون هر دو نزاع شان را 
برای من گفتند, حق با برادرت بود و من اين را به طور آشکار در مورد 
قضاء دیدم و دادرسی را به نفع برادرت علیه رفیقش جهت دادم. در نلیجه 
آنة آنجه وندی به مم. رستخ جرا که با این که.مایلم موافق حق. درآمد: 
تحایلم با ترا درت. یفن 2 


5 قصص الانبیاء: با اسناد به صدوق از ابن متوکل از حمیری از احمد بن 
حنبل از ثمالی از امام باقر علیه السلام همین حدیث روایت شده است. 


0. فقه الرضا علیه السلام: بدان که بر تو لازم است که میان دو خصم 
مساوات داشته باشی؛ قح 
آن دوء بیش از نگاهت به دومی نباشد. زمانی که برای حکم نزد حاکمی 
می روی, توجه داشته باش که سمت راست خصمت باشی و اگر دو طرف 
نزد حاکم بروند و هر کدام از ان دو 


ص: 396 


افالی طوسن 1 50۳ 
2 افالت طحسی 1 126۶ 


اذعایی بر همرآاهش دارد, در این صورت» 1 کس که اول اذعایی می کند, 
شایسته تر از همراهش است که از او شنیده شود. ولی اگر هر دو با هم 
ادعایی بکنند. حق اذعا برای کسی است که سمت راست خصمش قرار 
گرفته است. (1) 


7 تفسیر عیاشی: حسن از علی علیهما السلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه دو طرف متخاصم نزد تو بيایند, 
به نفع کسی قضاوت نکن مگر پس از گوش دادن به طرف مقابل؛ چرا که 
این صورت, به این حق را بفهمی شایسته تر است. (2) 


8 هدای هر کسن بر سر ده ‌درهم به یر آنجه خداوند تازل فرموده آاست 
حکم کند, کافر شده است. (3) 


ص: 297 
1- . فقه الرضا : 35 


2 . تفسیر عیاشی 2 : 75 
3- . هدای: 75 


باب پنجم : حکم دادن با شاهد و سوگند 


روایات: 


۰ امالی صدوق: صهیب بن عباد از پدرش از امام صادق علیه السلام 
9 کی ری دا ای اس ما و 
ضمیمه قسم حکم داد و علی علیه السلام هم در عراق بدان حکم داد. ۳ 


2 امالی صدوق: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که جابر 
بن. عند. الله کوید* ختر تیل, نزد بیامبر ضلی, الله علیه.و اله و سلم اند و بنه 
او دستور داد که با سوگند و یک گواه قضاوت کند. (2) 


3. قرب الاسناد: حماد بن. فیسی. از آمام صادق از پذرش علبهما السلام 
روایت کرده که فرمود: پدرم فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با یک گواه و سوگند حکم کرد. (3) 


4 قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
میفر مود: ابو حنیفه به امام صادق علیه السلام گفت: چگونه با سو گند 
همراه با یک شاهد حکم می دهید؟ امام صادق فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بدان حکم کرد و امیرالمومنین علی علیه السلام هم نزد 
شما , به یک شاهد و سوگند حکم داد ابوحنیفه تعجب کرد! ۳ 
۱0۹ 0 


ص: 398 
1-. امالی صدوق : 363 


2 اصالی صوی دود 
3- . قرب الاسناد : 0 


ابوحنیفه گفت: این کار را نمی کنیم. حضرت فرمود: بله می کنید. صد نفر 
شهادت می دهند, شما یک نفر را می فرستید و آن یک نفر درباره آنان 
تحقیق می کند. سپس شهادت آنان را به کفتة آنزن. یی تفر مجزی. هی 
دانید. ابو حنیفه گفت: چه تفاوتی میان ۱۳۴ مجرم و چادر وجود دارد؟ 
فرمود: سنت پیامبر قیاس گرفته نمیشود - قیاس وجود ندارد -. (1) 


3 اربعین شهید : حماد بن عیسی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میفرمود: پدرم - رضی الله عنه - فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم با یک شاهد و یک سوگند حکم میکرد. (2) 


سا ای اه یه ما ای 
سوگند مدعغی حکم میداد. (3) 


ص: 399 


1-. قرب الاسناد : 158 


2- ۰ اربعین شهید : 19 
3- . هدای: 74 


باب ششم : سوگند راست و دروغ و سوگند دادن دیگری 


- و لا ثْطعٌ کل لاف هین. (1) 


[ و از هر قسَم خورنده فرومایه ای فرمان مبر) 


روایات: 


1 امالی صدوق: دز روایت آموز تهی شندم پیامبر ضلی الله علیه و اله-ه 
سلم آمده که حضرت فرمود: هر که قسم دروعغ بخورد تا مال مسلمانی را 
( بر او خشمناک است. مگر آنکه توبه 
کند و برگردد. (2 


ص امالی صدوق: مردی از طایفه عبد القیس گفت: سلمان فارسی - رحمه 
آاله یه ی رای کر کرت ی لاهسا رو 
که مومن يا مسلمانید. ای ساکنان این سرزمین, آیا می دانید که امروز روز 
جمعه است؟ هنگامی که سلمان به خانه اش بازگشت و خوابید, و 
چشمانش به خواب رفت, کسی به خوابش آمد و گفت ای ابو عبد اللّه, 
سلام بر تو باد. تو سخن گفتی و ما شنیدیم. و سلام کردي و ما پاسخ گفتیم. 
پرسیدی: آیا ی ذانید که امروز روز جمعه است؟ آری ما می دانیم 
پرندگان در روز جمعه چه می گویند. سلمان گفت: پرندگان در این روز چه 
می گویند؟ گفت: می گویند: منژه است, منژه است پروردگار ما که 
بخشاینده و 


ص: 00 


1- . قلم /10 
2 . امالی صدوق : 424 


پادشاه است. عظمت پروردگار ما راء آن که به نام او سوگند دروعغ باد کند, 
نشناخته است. (1) 


3 ثواب الاعمال: پدرم از محمد عطار همین حدیث را نقل کرده است. 
(2) 


4 محاسن: پدرم همین حدیث را روایت کرده است. (3) 


5 امالی صدوق: خزاز از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
کسی که به نام الله سوگند می خورد باید راست بگوید؛ کسی که راست 
نگوید ارتباطی با خدا ندارد؛ برای هر کس که سوگند اللّه بخورند, باید 
رضایت دهد؛ هر کس سوگند الله را کافی نداند با خدا ارتباطی ندارد. (4) 


6 محاسن: پدرم از عثمان همین حدیث را روایت کرده است. (5) 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از عثمان همین حدیث نقل شده است. 
)08 


8 خصال: سعید بن علاقه گوید: امیر المومنین علیه السلام فرمود: سوگند 
دروغ و نادرست باعث تنگدستی ميشود. (7 


کر امالی ظوسی: ابو وائل از غیدالله تقل کرده: است. که پیامیر نضلی اه 
علیه و اله فرمود: هر کس قسمی بخورد که به وسیله آن مال برادرش را 
تصاحب کند, خداوند را در حال خشم و غضب ملاقات خواهد کرد. خداوند 
این گفته را در کتابیش تایید کزده است., آن جا که می فرماید: «انَ الذین 
بَشترژون بعقّد ال وأَيْمَاِنهم تما قلیلا». راوی گوید: اشعث بن قیس ناگهان 
ظاهر شد و گفت: ات آبه دود بانم هم ناز ن سنا 


ص : 401 


1-. امالی صدوق : 482 
2-. توا الاعمال: 205 
3-. محاسن : 119 

5- . محاسن : 120 

6- . نوادر : 60 


7- . خصال 2 : 94 


است. داوری مخاصمه ای را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بردم و 
او با قسم دادن من در ان باره, قضاوت کرد. (1) 


0. ممالی طوسی: پدر عدو بن عدی گوید: امرء القیس و مردی درباره 
زمینی نزاع شان را خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند. حضرت 
فرمود: آیا بینه داری؟ گفت: نه. حضرت فرمود: پس او سوگند بخورد. امرء 
القیس گفت: به خدا سوگند! در این صورت زمینم را می برد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فر مود: اگر او با سوگندش ژزمینت را ببرد» از کسانی می 
شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی کند و او را پاک نمی سازد و 


برای اه غداب دردیاکن اشسنت:.زآاوی: وید هرد ترسید و آن زفین, را به آو 
برگردانم 21 

11 امالی طوسی: علقمه بن وائل از پدرش همین حدیت را روایت ت کرده 
است.(3) 


2. نواب الاعمال: عبد الحمید طائی از موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس 
بدهکاری را برای قسم دادن نزد حاکم ببرد و بداند که او قسم می خورد. 
ولی ؛ | او را رها کند. تا برای ات 


3 در فقه الرضا علیه السلام همین حدیث روایت شده است. (<) 
میگویم: در کتاب ایمان و نذرها بیشتر این روایتها ذکر شد. 


14 قصص الانبیاء: عیسی علیه السلام به حواریون گفت: موسی علیه 
کر ۱ اب ۱9۲ ۳ 1۳۳۳ 
امر میکنم که به خداوند سوگند نخورید, چه راست و چه دروغ. 


ص : 402 


1-. امالی طوسی 1 : 368 
2 امالی وس 1 309 
3-. امالی طوسی 1 : 368 
نوات الاعصال. 8 72 

5- . فقه الرضا : 34 


5. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم رواین می کند: از امام صادق علیه 

الشنلام تقسیر ابة" «ولا تجْعلوا اللَة عرص صه ایمانیم ان رها عوا 8 

خدا| را دستاویز سوگندهای خود 29۳ مدهید, تا [بدین بهانه] از نیکوکاری و 

پرهیزگاری [باز ایستیدا.1 را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از 

(سوگند به خداوند) این است که مرد بگوید: نه به خدا قسم, یا آری به خدا 
قسم. (1) 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو بصير از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: پدرم همسری از خوارج داشت - گمان می کنم 
فرمود: از بنی حنیفه بود - تا این که یکی از دوستدارانش به وی گفت: ای 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله! تو همسری داری که از جدت 
بیزاری می جوید. حضرت وحشت زده شد و زن فهمید که وی را طلاق 
خواهد داد. پس مهریهاش را ادعا کرد و با هم نزد حاکم مدینه رفتند و نزد 
او شکایت کرد و به من گفت: مهریه من بر گردن او چهار صد دینار است. 
حاکم گفت: آیا مدرکی داری؟ گفت: نله اما از او سوگند بگیر. حاکم گفت: 
ای علی! یا سوگند یاد کن: یا چهار صد دینار به وی بده. پدرم به من گفت: 
ای پسرم» برخیز و چهار صد دینار به او بده. گفتم: پدرجان, فدایت شوم ! 

تو بر حق نیستی؟ پدرم فرمود: آری ای فرزندم! ! ولی من خداوند را 
تزرک تر از آن مین داتم. که در محاکمه و کرفتاری به: او سو کتد یاد. کنم. 
۳۷4 


17 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو ایوب از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده که فرمود: به خداوند سوگند مخورید چه راست و چه دروغ؛ چرا 
که خداوند ین اسف کرو و وی اس و از 
لابْمانکمٌ». ( 

19 کب خفن تیه و وان او ون مردی یت 
نوشت: : سوگند به 


ص: 4103 
1- . تفسیر عیاشی 1 : 111 


2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 60 
3- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 60 


خد | اینگونه نبوده است, و من با وجود اینکه کراهت دارم که در هر امر و 


وضعیبتی به خداوند سو گند بخورم» اما نگران بودم چیزی بگویند که واقعیت 


نداشته است. (1) 


0 کات سین بن سید و توایت صوالا» بخ مان نامام بافر غلیه 
اک ی راما ام ما رد هر کس 
در محأکمه, سوگند [دروغ] یاد کند و به سبب آن, مال شخص مسلمانی را 
تضاخت کتده همانا ند ای از انش را تضاحت کردخ است..۱21 


20 اعلام الوری: در روایات مشهور است که ابو جعفر منصور, رببع را امر 
کرد تا حضرت صادق علیه السلام را در نزد او حاضر کند. هنگامی که امام 
علیه السلام در پیش او حاضر شد. منصور گفت: خداوند مرا بکشد اگر تو 
را نکشم, آیا با سلطنت من مخالفت میکنی و بر علیه من غائله راه می 
اندازی؟! حضرت ۳ فرمود: به خداوند سوگند من از این 
مطالب اطلاعی ندارم و اين گفتارها ات ها 
مطلب همان طور است که شما میگوئید. مانند یوسف و ایوب و سلیمان 
علیهم السّلام که از نسبت هائی که به آنان میدادند صرف نظر کردند, تو 
هم صرف نظر کن, #براا نیب نو هم نف آنان .متسد منصور گفت: ات 
اک با سا ها که اما له لام قرو تور ند کت آر 
مطالب را که از زبانم بیرون شد. عده ای اطلاع داده اند. حضرت صادق 
علیه السْلام فرمود: اکنون او را در این مجلس حاضر کنید تا با هم روبرو 
شویم. متضور آن وت افترا زننده را احضار کرد و گفت: تو آن مطالب را 
از جعفر شنیدی؟ گفت: آری شنیده ام. حضرت فرمود: وی را برای راستی 
گفتارش قسم بده. منصور روی خود را به طرف آن مرد کرد و گفت: قسم 
میخوری؟ گفت: آری برای صدق مطلیم سوگند یاد میکنم. ی 
السلام فرمود: واگذارید ۳ من او را قسم بدهم. منصور فت: شم 
قسمش بدهید. حضرت به آن مرد سخن چین گفت: بگو از حول و قوه 
بروردگار بیزاری میجویم و به حول و قوه خود چنگ می زنم که جعفر بن 
محمد این مطالب را گفته 


ص: 404 


1- . نوادر آحمد بن محمّد بن عیسی : 60 
۰-2 . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 78 


است. وی ابتدا از این طرز سوگند امتناع کرد و لیکن سرانجام سوگند را 
به همین طرز ادا کرد لحظه ای نگذشت که از پا درآمد و ابو جعفر منصور 
امر کرد 1 را از مجلس بیرون بردند. ربیع گوید: دیدم جعفر بن محمد. 
هنگامی که بر ابو جعفر منصور وارد میشد. لب هایش حرکت میکرد و هر 
۱ 
نزدیک خود جای میداد و از خود راضی میکرد. وقتی که از نزد منصور 
بیرون آمد, خدمتش رسیدم و عرض کردم: اين مرد از دشمن ترین مردم 
نسبت به شما است و لیکن وقتی که در مجلس او وارد میشوی و لب های 
خود را حرکت میدهی, غضب او فرو می نشیند. این چه دعائی است که بر 
زبان جاری میسازی؟ حضرت فرمود: این دعای جدم علی بن !حسین 
علیهما السّلام است گفتم: قربانت گردم آن دعا کدام پاست؟ فرمود: «یا 

غَدّبی عیْد شدّنی و با عَوَبی عنْد ری امرُشنی هی ای لا تام دای 
یژکیک الذی لا یُرَامُ» [ای ذخیره من در هنگام سختی ام و ای فریاد رس 
من در هنگام گرفتاری ام, مرا با چشمت که نمی خوابد حراست کن و با 
ستونت که خم نمی شود کفایتم کن) ربیع گوید: من اين دعا را حفظ کردم 
و هر گاه برایم پیشامد سختی میشد آن را قرائت ت میکردم و خداوند مرا 
نجات میداد. ربیع گفت: به جعفر بن محمد عرض کردم: چرا نگذاشتی. ان 
مرد نقام به طرز معمول به نام خداوند سوگند پاد کند؟ فرمود: من دیدم 
اگر وی خداوند را به توحید و : یگانگی بخواند و او را تمجید کند, خداوند بر 
او ترحم خواهد کرد و عقوبت او را تأخیر خواهد آنداخت و لذا به این طرز 
که مشاهده کردی وی را سوگند دادم و خداوند هم او را بلافاصله به 
سزایش رسانید. (1) 


1 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به دروغ به خداوند 


سوگند یاد کند کفر ورزیده است و هر کس به راست به خداوند ,.سوگند 
بخورد مرتکپ گناه شده است: چرا که خداوند میفرماید: « لا تجْعلوا ال 


عَرّضَه لایمانکمة» .(2) 
ص: 405 


- . اعلام الوری : 270 
2 اختضاض : 25 


2 اتسا سر آمام رضا علیه السلام فرموده هر کس باس کندهای یو 
اد مار کی فد ازع سرا کید ۱۱۱ 


کف نوم اه در سای که.غلی عانه لام برای کات همدانن 
بر زبان نیاور. (2) 


4 ععلام الدین: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که 
فرمود: هر کس سوگند بخورد در حالی که میداند به دروغ سوگند یاد 
میکند, در واقع با خداوند به مبارزه برخاسته است و سوگند دروغ خانهها را 
از مردم خالی میکند و موجبات فقر را در نسل به وجود میآورد. و هر کس 
به دروغ به خداوند سوگند بخورد. عظمت خداوند را نشناخته است. 


ص: 06 


1 اختصاص * 242 
2 . نهج البلاغه 3 : 141 


باب هفتم : احکام سوگند 


اشاره 


مولف: در کتاب قرآن در باب سوگند به قرآن؛ و در باب سوگندها در کتاب 
کنی. 


روایات: 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره گوید: به امام باقر علیه السلام 
گفتم: مالی را از مقایل دید مأموران مالیات می بریم. آنان از ما می 
خواهند برای شان سو گند باد کنیم تا آزادمان گذارند و جز به سوگند از ما 
زاضی تمی شفید.. آمام عایم السلام فرخود: بزایشان سکیم باه کن که 
ان حلال تر از خرما و کره است. (1) 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره گوید: به امام باقر علیه السلام 
گفتم: ما از کنار اين گروه عبور می کنیم و آنها ما را برای اموال مان 
سوگند می دهند, در حالی که زکات آنها را پرداخته ایم. امام علیه السلام 
فرمود: ای زراره. هرگاه ترسیدی, به هر چه خواستند برای شان سوگند یاد 
کن. گفتم: فدایت شوم ! حتی به طلاق و عتق؟ امام علیه السلام فرمود؛: به 
آنچه خواستند. و امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه در هر ضرورتی 
است و زمانی که شرایط تقیه پیش میاأید. شخص تقیه کننده نسبت به 
عمل تقیه آگاهتر است. (2) 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معمر بن یحیی گوید: به امام باقر علیه 
شش ی سره ی ار هن ات و از کار 
ماموران مالیاتی 

ص: 407 


1-. نوادر آحمد بن محمّد بن عیسی : 62 
۰-2 . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 62 


می خوریم. امام علیه السلام فرمود: دوست دارم که همه اموال 
مسلمانان را عبور می دادم و بر آنها سوگند یاد می کردم. هر چیزی که 
مومن بر خودش بترسد و در انجام آن ناچار باشد, در آن می تواند تقیه 


کند. (1) 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابوبکر حضرمی گوید: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: شخصی برای حاکم به طلاق و عتق سوگند یاد می کند. امام 
علیه السلام فرمود: هرگاه ا ۶ تشر رنه اش بترسد, چیزی بر او 
نیست. ای ابوبکر! خداوند می بخشد و مردم نمی بخشند. (2) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: اسماعیل جعفی گوید: به امام باقر علیه 
السلام گفتم: با مال از کنار مأمور مالیات می گذرم, آنان مرا سوگند 
میدهند. پس اگر برایشان سوگند یاد کنم. مرا رها می کنند و اگر برایشان 
سوگند یاد نکنم از من بازجویی می کنند و مورد ستم قرار می دهند. امام 
علیه السلام فرمود: برایشان سوگند یاد کن. گفتم: اگر مرا به طلاق سوگند 
داد چه کنم؟. امام علیه السلام فرمود: بله, برایشان بنج ند یاد کن. گفتم: 
مال متعلق به من نیست. امام علیه السلام فرمود: از مال برادرت دفاع 
میکنی. (3) 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: 
شخصی مجبور به سوگند می شود و به طلاق, عتق و صدقه اموالش 
سوگند یاد می کند, آیا آن بر عهده اش لازم می شود؟ امام علیه السلام 
فزموده ت«امیر اکرم صلی اللق غلیه و آلد فزعفد. آن افت سر آنجه 
مجبور شدند و انچه قدرت. ندارند و.انچه آشتباه کردند, برداشته. شدم 
است. (4) 


ص: 09 


4 . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 62 


7. کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه از امام علیه السلام روایت می 


کند که فرمود: هرگاه شخصی از روی تقیه به خدا سوگند یاد کند, , به وی 
زیان نمی رساند و سوکند به طلاق و عتق نیز به او زیان نمی زند, در 
صورتی که به آن مجبور و ناچار شود. و فرمود: هیچ یک از حرام های 


خداوند نیست مگر آن که خداوند آن را برای کسی به أنَ ناچار شده, 
حلال کرده است. (1) 


وا 3 17۳۱ ابویکر حضرمی گوید: سیف < 
اموالمان را عون هم آضام عاین. التناام فرمود: ار ای رن 
که از روی تقیه سوگند یاد می کند, , فرمود: اگر بر جان و مالت می ترسی 
سوگند یاد کن و خطر را با سوگند از خود دور کن! ۵ یز من دانن. که 


سوگندت چیزی را از تو دور نمی کند, 5 (2) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معاذ بیاع اکسیه گوید: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: من به طلاق و عتق سوگند داده می شوم, نظر شما 
چیست, اپا برای شان سوگند یاد کنم ؟ امام علیه السلام فرمود: هرگاه 
ترسیدی, به هرچه خواستند برای شان سوگند یاد کن. (3) 


10 کتاب حسین بن سعید و نوادر: علاء از امام باقر علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: هد ای رو ره ها و 
در باره اين آیه «و لا تجعلوا اللهَ عَرّضصَة صَء لابُمانکم» فر مود: اینکه بگوید: نه 
به خدا, و آری به خدا. و در باره این فرموده خداوند: « فلا أفسم بمواقع 
لنجُومٍ» فرمود: سوگند به آن, گناهی بزرگ است. و فرمود: ۰ 
حرم را بزرگ می شمردند و به آن سوگند یاد نمی کردند و به کسانی که 
در آن بودند تعرض نمی کردند و هیچ جیوانی را در آن زخمی پمی کردند. 
پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: «لا أَفسم بهدّا البِلدٍ و آّت جل 


ص: 409 
1- . نوادر آحمد بن محمّد بن عیسی : 62 


2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 62 
3- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 62 


بهدّا اللدٍ و ولد و ما وَلَد» امام فرمود: تفن را رز ۵ تر از آن می دانستند 
که به آن سوگند یاد کنند. ولی حرمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
در آن می شکستند. و سخن کسی که گوید: نه. بلکه دشمنت بی پدر شود, 
سوگند اهل جاهلیت است. پس اگر کسی به آن سوگند یاد کند و چقصودش 
خدا باشد, آن سوگند است ولی این تشنکی : عفر للع و «ایم اللّه» همانا 
سوگند به خداست و سخن آنان: يا هناه و یا هماه - ای فلانی و ای فلانی -! 
همانا برای درخواست نام است. (1) 


1 و فرمود: بهودیان و مسیحیان جز به خداوند سوگند داده نمی شوند و 
برای احدی شایسته نیست که آنان را به خدایان شان سوگند دهد. (2) 


2. نهج البلاغه: امیرالممنین علیه السلام میفرماید: آنگاه که خواستید 
ستمکاری را سو گند دهید؛ از او بخواهید که بگوید: «از جنبش و نیروی 
الهی بیزار است» زیرا اگر به دروعغ سوگند خورد. پس از بیزاری, در کیفر 
او شتاب شود. امّا اگر در سوگند خود بگوید «به خدایی که جز او خدایی 
نیست», در کیفرش شتاب نگردد, چه او خدا را به یگانگی یاد کرده است. 
اس 


بردیم که روز سپیدی در پی داشت. چنین و چنان نبود. (4) 


توضیح: «غبر اللیل» یعنی باقیمانده شب. و «کشر البعیر» یعنی چهارپا 
دندانش را اشکار کرد و «کشر الرجل» یعنی لبخند زد و «الاغژ» به معنای 


سفید است. و «ما» نافیه است. 


۳ کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام روای بت کرده که فر مود: شایسته نمی دانم که انسان جز به خداوند 
سوگند یاد کند و این سخن انسان که گوید: «لا بل شانتک» - نه, بلکه 


دشمنت بر 
ص: 410 
1- . نوادر آحمد بن محمّد بن عیسی : 67 


- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 78 
3- . نهح البلاغه 3 : 209 


4-. نهج البلاغه 3 : 221 


از سخنان جاهلیت است و اگر انسان به آن و مانند آن سوگند یاد کند, 
سوگند به خدا ترک می شود و این سخن که گوید: ای فلانی و ای فلانی! 
آن. تتها برای درخواشت.: نام اشت: و اشکالی: در ان تهین ستم ولن. این 
سخن: < لعمرو الله, به پایداری خدا| سوگند» و «لا هلاه, نه به خدا| 
سوگند», همانا سوگند به خداوند است.(1) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ثمالی از امام سجاد علیه السلام از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: سوگند نخورید 
جز به خداوند, و هرکس به خدا سوگند یاد کند باید راست بگوید و هرکس 
برایش به خدا سوگند خورده شود, باید راضی باشد و هرکس برایش به 
1 


16 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: در ابارم. شضو‌کند دادن اهل دیه. از ان .خضرت 
پرسیدم, فرمود: آنان را جز با نام خداوند سوگند ندهید. (3) 


17 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گوید: به املم باقر 
علیه السلام گفتم: نظر شما در باره این فرموده خداوند: «5 الیل اذا 
یفُشی و النْجم اذا هقوی» و مانند این سوگندها چیست؟ فرمود: اه 
صاحب اختیار است و می تواند به نام هر مخلوق و پدیده ای سوگند بخورد؛ 
اما مخلوق او فقط باید به نام او سوگند بخورند. (4) 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو صباح گوید: به امام موسی بن جعفر 
علیه السلام گفتم: مادرم سهم خود را از خانه ای به من صدقه داد. من به 
مادرم گفت: هر کاری که به نظرت می رسد برای تو صحیح است.؛ همان 
کار را بکن. من نیز نوشته و مدرک 


ص: 411 


1- . نوادر آحمد بن محمّد بن عیسی : 60 
2- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 60 
3- . نوادر احمد بن محقد بن عیسی : 60 
4 . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 60 


از مادرم گرفتم. آن گاه یکی از وارثان تصمیم گرفت مرا سوگند دهد که 
بهای آن را پرداخته ام, در حالی که من چیزی نپرداخته بودم. نظر شما در 
این باره چیست؟ امام علیه السلام فرمود: برایش سوکند یاد کن. (1) 


9 قرب الاسناد: آبن علوان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: علی علیه السلام مسیحیان و یهودیان را در عبادتگاه ها و کنیسه 
های شان و مجوسیان را در آتشکده های شان سوگند می ِ و می 
فرمود: به خاطر احتیاط برای مسلمانان, بر آنان سختگیری کنید. (2) 


20 فرب الاسناد: ابو بختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرده که علی علیهالسلام بهودیان و مسیحیان را اه 
مجوسیان را به آتشکده های شان سوگند جی دآد: (3) 


۳4 امالی صد وق: در روایت ت امور نهی شده از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم آمده: از اینکه کسی به جز نام خدا سوگند بخورد, نهی فرمود و 
فرمود: کر را ی مار ار را ای 
از قسم خوردن به سوره ای از قرآن نهی کرد و فرمود: هر که به یک 
سوره از قرآن سوگند بخورد, به شماره هر آیه قسمی بر او است هر که 
خواهد ادا کند و هر که خواهد فاجر باشد. و نهی فرمود از اینکه شخصی به 
9 


2 قرب الاسناد: مسعده بن صدقه گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره نیتی که جایز است و نیتی که جایز نیست - در مورد نیت 
سوگند - سوال شد. حضرت فرمود: نیت ها در موردی جایز است و در 
موردی جایز نیست, اما موردی که تت ق ۲ ان جایز است.؛ ینس آن زمان 
است که شخص مظلوم باشد, پس هر سوگندی بخورد و نیت سوگند بدان 
بکند. بر همان نیّتش خواهد بود؛ ولی اگر ظالم 


خر 2 ۸1 


توادز امد تلو بسن ی ی 60 
2-. قرب الاسناد : 1 

3-. قرب الاسناد : 1 

۵ امالی ضجون : 125 


باشد, پس سوگند بر پایه نیت مظلوم است. سپس امام علیه السلام 
فرمود: اگر نیت گنهکاران موجب شود که صاحبان آن بدان مواخذه شوند, 
هرکس که نیت زنا می کرد باید به زنا مواخذه شود و هرکس که نیت دزدی 
می کرد به دلیل دزدی گرفته شود و هرکس که نیت قتل می کرد به دلیل 
قتل گرفته شود, ولی خداوند عادل و کریم است و ستم در شأن او نیست 

و او بر اساس نیت های خیر و در دل گرفتن خیر, هل آن دنت کت 
دهد و فاسقان را تا انجام ندهند, مواخذه نمی کند. (1) 


23 محاسن: ابوبکر حضرمی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
شخصی برای حاکم به طلاق و عتق سوگند یاد می کند. امام علیه السلام 
فرمود: هرگاه از شمشیر و سلطها اش بترسد, چیزی بر او نیست. ای 


4 محاسن: ابوالحسن و بزنطی هر دو از امام موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت کردهاند که از آن حضرت پرسیدم: : شخصی مجبور به سوگند 
می شود و به طلاق, عتق و صدقه اموالش سوگند یاد می کند, آبا ان 
عهده اش لا زم می شود؟ امام علیه السلام فرمود: نه, پیامبر اکرم ۰« ۳۹ 
الله علیه و آله فرمود: از امت من آنچه مجبور شدند و آنچه قدرت ندارند 
و آنچه اشتباه کردند, برداشته شده است. (3) 


4 محاسن: معاذ بیاع اکسیه - عبا فروش - گوید: به امام صادق علیه 


السلام گفتم: ما به طلاق و عتق سوگند داده می شویم. نظر شما چیست, 
آپا برای ایشان سوگند باد ۳0 امام علیه فرمود: هرگاه ترسیدی, 


6. فقه الرضا علیه السلام: هرگاه مالی به کسی دادی و او از دادن مال 
ابا کرد و برسر آن سوگند خورد, 7 آن مال را با نتنودش 
برای تو آورد و از 


ص: 413 


قرب ستاو + 6 
2 دا رین 339 
3-. محاسن : 339 
4 . محاسن : 339 


کار خود پشیمان شد, سرمایه و نصف سود را از او بگیر و مابقی سود را 
به او برگردان, زیرا این شخص توبه کرده است. و اگر کسی حق تو را 
انکار کرد.و ند آن سوگند خورد, آن گاه مالی از وی به دست تو افتاد. پس 
تنها به اندازه حقت از وی بردار و بگو: «خدایا, من به جای حقم برداشتم.» 
و بیشتر از آنچه از تو برداشته, از او مگیر. پس اگر تو را سوگند داد که 
چیزی برنداشتم ای - در صورتی که این ذکر را گفته باشی - برای تو 
رواست که سوگند یاد کنی. اما اگر تو برای حقت او را سوگند بدهی و او 
سوگند بخورد, جایز نیست چیزی از او برداری, زیرا پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرموده است: هر کس به خدا سوگند خورد, باید راست بگوید و 
هر کس برایش سوگند خورده شود, باید راضی شود و هر کس راضی 
نشود. رابطه اش با خدا بریده می شود. پس اگر شخصی پس از آنکه او را 
شو کند: دادهای. جح که را باورده ندهن اشکه آن.را از. اه مطالبه کتی:. در 
این صورت اگر وضعیت مالی خوبی داشتی آن را میگیری و صدقه میدهی 
و اگر نیازمند بودی, آن مال را برای خودت میگیری. (1) 


7 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: شخص بهودی و 
مسیحی و مجوسی به غیر از خداوند سوگند داده نمیشوند. زیرا خداوند 
میفرماید: «قَاحکم بيتَهَمّ بما اترل الله» نا ۲ پبتس هیان آناندیر وقق, آزجه 
خدا نازل کرده, حکم کن.) (3) 


28 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام: یهودیان و 
مسیحیان و مجوسیان را به غیر خدا سوگند نده, زیرا خداوند میفرماید: 
«قاخکم ب هم بما 3 رل ال )4 


ص: 414 


1- . فقه الرضا : 33 

2 . مائده / 48 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 325 

4 . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 60 


29 کتاب حسین بن سعید و نوادر: جراح مداینی از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: به غیر خدا سوگند مخور و فرمود: یهودیان 
و مسحیان و مجوسیان را به غیر خدا سوگند ندهید. (1) 


0 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عنمان بن عیسی از سماعه نقل کرده 
که گوید: از امام پرسیدم: آیا برای کسی جایز است که بیهودیان و 
مسیحیان و مجوسیان را به معبودان خود سوگند بدهد؟ فرمود: شایسته 
نیست که کسی جز به خداوند سو گند داده شود. (2) 

31 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن مسلم گوید: از امام علیه 
السلام درباره قضاوت ها سوال کردم. امام علیه السلام فرمود: در هر 
ال را ۱۱ 

32 کتاب حسین بن سعید و نوادر: محمد بن قیس گوید: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: و و و 
را مجبور به سو گند کرده بود, حکم کرد که وق را به کتاب و آییتش. سو کند 
دهد. (2) 

3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره صاحب کیش های مختلف سوال کردم که چگونه سوگند داده می 
شوند؟ امام فرمود؛: جز به خداوند عز و جل انها را سو گند ند هید. (5) 


ص: 415 


ع‌ 


1- . نوادر آحمد بن محمّد بن عیسی : 60 
2- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی ص 60 
3- . نوادر احمد بن محقّد بن عیسی ص 60 
4 . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی ص 60 
5- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی ص 60 


ع‌ 


ع‌ 


ع‌ 


ع‌ 


باب هشتم : احکام کلی قضاوت 


روایات: 


1 مناقب: ابن ابجر عجلی گوید: من نزد معاوبه بودم که دو نفر در باره 
پیراهنی به مخاصمه پرداختند. یکی از آن دو گفت: این پیراهن من است و 
دو شاهد آورد. و دیگری گفت: من, آن را در بازار از فزدی ناشتاس خریدم. 
معاویه گفت: ای کاش علی بن ابی طالب اینجا بود و در اين مساله داوری 
میکرد. ابن ابجر گوید: من گفتم: من شاهد بودم که علی در مسالهای شبیه 
به این موضوع قضاوت کرد او حکم داد که پیراهن برای کسی باشد که دو 
شاهد ات ی سا فروشنده برود. معاویه نیز با این 
حکم میان آن دو نفر قضاوت کرد. ( 


9[ شوهرم مرد و 
هزار درهم بر جای گذاشت. من پانصد درهم بابت مهریه ام از وی طلبکار 
بودم. مهریه ام را برداشتم و از باقیمانده نیز سهم ارثم را برداشتم؛ . سپس 
شخصی آمد و ادعا کرد که از وی هزار درهم طلبکار است و من نیز علیه 
شوهرم و به سود آن مرد شهادت دادم. حکم مشغول محاسبه بود که امام 
باقر علیه السلام بیرون آمد و کم سخن آن زن را برای امام بازگو نمود. 
امام فر مود: آن زن به ثلت (دو سوم) آنچه در اختیار دارد برای آن مرد 
اقزان رده هیر ان سر بدا و تست هنن به آندازه نمی که بد. اه 
رسیده است و لازم نیست کل بدهی را بپردازد. (2) 


ص: 416 


1- . مناقب 2: 197 
2 . مناقب 3 : 330 


3. کتاب حسین بن سعید: علاء از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پروزدکارا: .ضرخ 
بشری هستم که خشمگین و خشنود میشوم. پس هر مومنی را که 0 
پا دور و يا نفرین کردهام, آن را کفاره و سبب تطهیر او قرار ده, و هر 
کافری را که نزدیک کردهام يا به او چیزی بذل و بخشش نمودهام یا برای 
او دعای خیر کردهام در حالی که شایسته آن نبوده است. ان را برایش 
مایه عذاب و گرفتاری قرار ده. (1) 


را ی رات رون ات ای اه ات ی سس با 
نزد مردی نصرانی یافت. او را نزد شریح برد, تا اقامه دعوا کند. چون 
شریح به آن حضرت نگریست, از جای خود به یک سو کنار کشید. علی علیه 
السلام گفت: سر جایت بنشین! و در کنارش نشست و فرمود: ای شریح, 
اگر خصم من مسلمان بود حتما در کنار او می نشستم ولی خصم من 
تک ان ات مرص ام ای هآ سا دی است کر 
اکز شما و ایشان در راهی بودید: آنها را در تتنکنا افکتید. و تحقیرشان کنید: 
همان گونه که خدا ایشان را تحقیر کرده است, البته بی آنکه بر آنان ستم 
کنید. سپس گفت: اين زره از آن من است. ه آن را به او فروخته ام و نه 

به او بخشیده ام. شریح به نصرانی گفت: امیرالمومنین چه می گوید؟ 
نصرانی گفت: نه, زره, زره من است. و نمی گویم که امیرالمومنین دروغ 
می گوید. شریح رو به علی علیه السلام کرد و گفت: یا امیرالممنین, آیا 
بر ادعای خود شاهد و دلیلی داری؟ گفت: نه. شریح به سود آن نصرانی 
رای داد. نصرانی اندکی رفت و بازگردید و گفت: شهادت می دهم که این 
گونه قضاأ قضاوتها؛ قضاوت پیامبران است. امیر المومنین مرا نزد قاضی خود 
هرفن و فاص مان آوزای فی دهد شهادت می دهم که جز خدای یکت 
خدایی نیست و شهادت می دهم که محمد بنده و پیامبر اوست. یا امیر 
المومنین, به خدا| سوگند که این زره زره ۰ و او همراه امیر 
المومنین برای جنگ صفین بیرون رفت. راوی گوید: کسی که او را دیده 
بود به من گفت که همراه علی علیه السلام در نهروان با خوارج می جنگید. 


ظرت 217 


1 توادر آحمدین .تن عسی ۲ 78 


5 فقه الرضا علیه السلام: و بدان که, حکم در همه دعاوی این است که 
یه بر مدْعی و سوگند بر مدّعی علیه است و اگر مدعی علیه از سوگند 
امتناع ورزد, حقّ برای مذعی ثایت می شود. ولی اگر مدْعی علیه سوگند 
را به مذعی برگرداند. در صورتی که مذعی دو شاهد ندارد, مذعی باید 
سوگند بخورد؛ پس اگر مذعی سو گند نخورد. حق بر مدذعی ثابت بیست 
مگر در حدود که سوگند در آن نیست و مگر در خون که بیّنه بر مدُعی علیه 
و شسو گند بر مدغی است: تا آن. که خون فرد مسلمان هدر نرود. اگر مردی 
علیه مردی ادعای زمین يا حیوان يا غیر آن کند و بر آن, بیّنه اقامه سازد و 
ان کس که مورد دعوی در دست وی است. دو شاهد بیاورد و شاهدان در 
عدالت برابر باشند, حکم در آن اين است که آن چیز از دست مالکش 
بیرون رود و به مذْعی سپرده شود؛ زیرا بیْنه بر مدْعی است. ولی اگر 
در دست کسی نیست و دو طرف درگیر در مورد ملک با هم اذعا کنند. پس 
هر کس که دو شاهد بر آن اقامه کنند, او سزاوارتر به آن است و اگر هر 
کدام از آن دو, دو شاهد اقامه کنند, در این صورت؛ سزاوارترین این دو 
دش همان است که شاهدانش تعدیل شوند [عادل باشند, محکوم به 
عدالت باشند] و اگر شاهدان در عدالت برابرند, پس آن که شاهدان 
اس 
شود. و هر موردی که شاهد آوردن بر آن فراهم نیاید, حو* در آن این است 
که قرعه به کار گرفته شود. 

6 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت فرمود: چه 
حکمی عادلانه تر از قرعه است, اگر کار به خداوند واگذار گردد؟ چون 
خدایند متعال فرمایت «قستاهم قکان من العتخصین »1 ابش آبوش. | 
سرنشینان کشتی] قرعه انداخت و خود از بازندگان شد!) (2) 


7 خصال: ابو ضمره از پدرش از جدش روایت ه کرده که گوید: 
المومنین علیه السلام فرمود: 11 از سه طریق ی 
شود: از طریق شهادت 

ص: 418 


1-. صافات / 141 
2 . فقه الرضا : 35 


غاد دار طریی مد کنو قطفی وروت با اد طری م من دزم ,۱ 
امامان بر حق. (1) 


9. خصال: ابو جعفر مقری در حدیثی مرفوع از امام صادق از پدرانش 
که الا ات کر رو موالت و یمالسا فرع 
پنج چیز است که باید قاضی در آنها به ظاهر حکم کند: ولایت, نکاح. ارث, 
بیحه و شهادت که هر گام ظاهر شاهدها اطمینان آور باشی.شهادت: آنها 
پذیرفته می شود و از باطن انها پرسیده نمی شود. (2) 


باب نهم : قضاوت و حکم در باره شخص غائب و مرده 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابو بختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرده که فرمود: علی علیه السلام فرمود: در باره شخص رن 
نميشود. (3) 


ص: 419 
1+ خصال: :1 ۰ 102 


2 حضال 1 :220 
3-. قرب الاسناد : 6 


باب دهم : مجازات کسی که اموال مردم را با ستم بگیرد یا به دروغ و باطل به نزد حاکم سخن 
چینی کند یا شغل قضاوت در حکومت ظالم را بیذیرد يا مسلمانی را از حقش باز دارد. 


و لاتأکلوا آقو الم تم بالباطل 3 لو یه ی منوا قیقا ین 
موال التّاس بالائم و تعَلَمُون. 


[و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید, و آبه عنوان رشوه قسمتی 
ازا آن زانهة قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را , به گناه بخورید, در 
حالی که خودتان [آهم خوب] می دانید.) 


۳ لیا (لیک الکنات یالحق لتخکم ب تن التّاس بما آراک ال و لا تک 


[ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم, تا میان مردم به [موجب] آنچه 
واه و آموهد او یمور بای شا کاران ماش ۱ 

- و لا مجادل عن الذین بَْتائون ََُسَهْم ان اللَة لابجث من کان حةاناً آثیما 
(3) 1 ۲ 


(و از کسانی که به خویشتن خیانت می کنند دفاع مکن, که خداوند هر 
کس را که خیانتگر و گناه پیشه باشد دوست ندارد.! 


ص: 420 
1- . بقره / 188 


2- . نساء / 105 
3- . نساء / 107 


- ها 5" هوّلاء جادلثق عَلهم فی الیاه الدئیا من یُجادل اه هم بَوم 
القیامه أّ فن تکونعنهم وصل. ۱11 


[هان. شما همانان هستید که در زندگی دنیا از ایشان جانبداری کردید, 
ینس چه کسی روز رستاخیز از آنان در برابر خدا جانبداری خواهد کرد؟ پا 
چه کسی حمایتگر [و مدافع] آنان تواند بود؟) 


روایات: 


1 امالی صدوق: در روایت ت امور نهی شدهای که پیامبر از آن نبهی فرمود 
آفته آزرزرت* هر کس که شغل قضاوت در حکومت ظالم را بپذیرد. يا به اين 
کار کمکی رسان. سپس فرشته زک براو فرود آیده به. آه عی. کفند: 
بشارت باد بر تو به لعنت خدا و آتش دوزخ, و آن بد جایگاهی است. نیز 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس ستمگری را به ستمی 
رهنمون گردد, در جهنم همنشین هامان خواهد بود. (2) 


۳7 و فرمود: هر کس حقی از برادر مسلمانش را باز دارد, خداوند برکت 
در روزی را بر وی حرام میکند مکر اينکه توبه کند. (3) 


3. و فرمود: هر کس در پرداخت حقَّ کسی امروز و فردا کند با اینکه توان 
پرداخت آن را دارد, هر روز گناه مالیاتگیر برای او نوشته میشود. )4 


4 قرب الاسناد: آبن زیاد از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بدترین مردم در 
روز قیامت کسی است که [با یک کار] سه کار می کند. سوال شد: ای 
رسول خدا! این چه کسی است که سه کار می کند؟ حضرت فرمود: مردی 
سعایت برادرش را به حاکمش می کند و باعث 


ص: 421 


1- . نساء / 109 
2 . امالی صدوق : 426 
3 امالی ضدوق.:0 ۸3 


می شود که او را بکشد و در نتیجه خودش, برادرش و رهبرش [حاکم] را 


5 خصال: ابی عمیر در یک حدیث مرفوع نقل می کند که امام صادق علیه 
سخن چینی او را کرده و کسی که نزد او سخن چینی کرده است. (2) 


ان پوس بن نان ات نام صادی نید املام قرو ین 
اسان محمدی شش خصلت است: به پا داشتن نماز, پرداختن زکات. روزه 
که حق مومنی را بگیرد, در روز قیامت پانصد سال او را بر روی دو پا 
نگهدارند ۳ از عرق او رودخانه ها روان گردد, سیس منادی از جانب 
او با ها ها اس ات که مک اس کر اس 
و فرمود: تا چهل سال سرزنش شود. سپس فرمان داده شود, او را به 
انش دوزخ ببرند. (3) 


ارتیم روافت فا اتب اهاع طم در کاب ما شرت بان کرد 


7 ثواب الاعمال. امالی صدوق: حفص بن غیاث از جعفر بن محفد از 
پدرانش از علی علیهم السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: چهار کس اند که دوزخیان را با همه شکنجه و 
غداییت که دارند آراز هی نهد اینان را ات اتب جوشان دوزخ می چشانند و 
فریادشان به واویلا و واهلاکا بلند است. دسته ای از دوزخیان به دسته دیگر 
می گویند: چه شده است که این چهار کس, ما را با آن همه عذابی که 
داریم آزار می رسانند؟ یکی از آنها در تأابوتی انشین سهای احت: و دیگری 
روده هایش بیرون ریخته و آنها را با خود می کشد, و یکی هم چرک و خون 
از دهانش جاری است. و دیگری گوشت بدن خود را می خورد. بش به آن 
صاحب تابوت می گویند: چیست حال این دور از رحمت خدا که ما را با این 


7 222 
1- ۰ قرب الاسناد : 5 


2 . خصال 1 : 67 
3- . خصال 1 : 232 


دایص اراد مهد فی. کفیه اين دور از رحمت خدا در حالی از دنیا رفت 
که مال مردم را بر عهده داشت و قدرت پرداخت آن و رهایی از دین آنان 
را در خود نمی دید. سیس بةه آن کسی که روده هایش را با خود می کشند 
می گویند: چیست حال این دور از رحمت خدا که ما را با اين همه عذابی 
که داریم آزار می رساند؟ می گوید: ۱ از اينکه بول 
وحاتش ارت ات ی کته وضع این دور از رحمت خدا چیست که ما را 
با وجود این همه عذابی که داریم آزاز هی دهد؟ می 1" این دور از 
رحمت خدا ادای مردم را خرصی آهدد و در صدد بود که هر سخن [کار] 
زشتی ببیند, به وسیله آن فساد کند و ادای آن را در آورد. نبیر به آن 
کسی که گوشت بدنش را می خورد می گویند: حال این دور از رحمت خدا 
چیست که ما را با اين همه عذاب که داریم آزار می رساند؟ می گوید: این 
دور از رحمت خدا گوشت مردم را به سبب غیبتی که از آنان می کرده می 
خورده و برای سخن چینی گام بر می داشته است. 1 


8 ثواب الاعمال: ابو عبیده حذاء از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس بخشی از مال 
مومنی را بدون رضایت او به زور بستاند, پیو سته خداوند از او تن ردان 
خواهد بود و بر تمامی اعمال نیک و پسندیده او خشم خواهد گرفت و هیچ 
یک را در دیوان حسناتش ثبت نخواهد کرد تا اینکه توبه کند و آن مالی را 
که به ستم گرفته است به صاحبش باز گرداند. (2) 


9. ثواب الاعمال: سکونی از امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل 
کرت اشبت که ات الم‌متن غلجه الملام فرید بزرگ ترین گناهان, جدا 
کردن مال مسلمان به نارواست. (3) 


ص: 423 


2 . ثواب الاعمال : 41 
3-. ثواب الاعمال : 41 


تسش رونت راو ان ای الم کات صا رت بان کر 


را تایه اس روا سم کی حون تور کاس رنه 
خداوند اعمال مردمی را همچون پارچه قباطی رد میکند و میفرماید: بروید 
و اعمالتان را بردارید. چون آنان به اعمالشان نزدیک میشوند, خداوند عز و 
جل میفرماید: کرد و خای شوند: و اعمال آنها بسان. کرد .و خان بزاکنذه 
میشود و این و , سخن خداوند است که میفرماید: و5 قدمنا الی ما 
عملوا مش عمَل قَجعناة قباة متثورآ. ۱۳0 [و به هر گونه کاری که کرده اند 
می پردازیم و آن را [چون] گردی پراکنده می سازیم.) سپس فرمود: 
سوگند به خدا اینان نماز میگزاردند و روزه میگرفتند, اما چون مال حرامی 
برایشتان نیش فیامد آن را میگر فتتد و اهمیتی. به.خرام بودن آن: تمیدادتد. 
(2) 


1. جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یک 
درهمی که بنده آن را به خواهندگانش پس میدهد, برای او از عبادت هزار 
تتبال و آزاد کردن.هزار بردم و هز ار حم: و کفره بهتر. است: (3) 


2 و فرمود: هر کس درهمی را به خواهندگان آن پس دهد, خداوند او را 
از آتش دوزخ میرهاند و در ازای هر دانگ (یک ششم هر درهم). پاداش یک 
پیامبر و در ازای هر درهم, شهری از مروارید سرخ به او خواهد داد. (2) 


3 و فرمود: هر کس کمترین و بیارزشترین چیزها را به خواهندگان آن 
باز گرداند, خداوند میان او و آتش دوزخ فاصلهای به اندازه فاصله آسمان و 


زمین قرار میدهد و در زمره شهیدان قرار میگیرد. (5) 


ای بهشت برای او واجب میشود و در بهشت شهرهایی از نور است 
که 
در 


ص: 424 


1- . فرقان / 23 

2 . فقه الرضا : 34 
3-. جامع الاخبار ص 156 
4-. جامع الأخبار ص 156 


5-. جامع الأخبار ص 156 


این شهر‌ها دروازههایی از طلای آراسته به مروارید و یاقوت است و در 
داخل این شهرها گنبدهایی از مشک و زعفران وجود دارد, به گونهای که هر 
کس به اين شهرها بنگرد آرزو میکند یکی از اين شهرها برای او باشد. 
گفتند: ای پیامبر خدا, این شهرها متعلق به چه کسانی است؟ فرمود: برای 
کسانی است که توبه میکنند و پشیمان میشوند و طالبان حقوق را از خود 
ق مارا هرا را ان باز گرداند, 
خداوند کرامت و بزرگی هفتاد شهید را : به او میدهد و درهمی که شخص به 
خواهندگان پس میدهد, برای او از روزه روز و نماز شب بهتر است و هر 
کس درهمی را بازگرداند. فرشتهای از زیر عرش او را ندا میکند: ای بنده 
خدا| اين کار را از سر بگیر و دوباره انجام بدهم؛ زیرا همه گناهان گذشته تو 
آهرزنده شد. ۱۱ 


دً1. و فرمود: ارو ی ی 
او بانگ میکند؛ در با ر اول هیچ اشکی در چشم او نمیماند مگر اينکه جاری 
شود و در بانگ دوم هیچ خونی نمیماند مگر اینکه از دو سوراخ بینی او 
بیرون آید و در بانگ سوم هیچ چرکی نمیماند مگر اینکه از دهان او بیرون 
آید. پس خداوند رحم کند به آن کس که توبه کند و خواهندگان را خشنود 
او هر ان کا امه ی اس ار او اس 
(2) 


کاس خی اه نم و الم و سم قرموهه با اون وا کی ی 
ششم درهم) از مال حرام, در نزد خداوند برابر با هفتاد هزار حح مقبول 
ست. (3) 

7 تنبیه الخاطر: سماعه بن مهران گوید: امام صادق علیه السلام 
مومنی به حرام بگیرد, از دوستداران ما بیست. (4) 


ص: 425 
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2 . جامع الأخبار ص 157 
3-. جامع الأخبار ص 157 
4 . تنبیه الخاطر : 


8. ععلام الدین: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که 
فرمود: هر که حق موّمنی را بگیرد, در روز قیامت پانصد سال او را سر دو 
با نکهدارند تا آزعزی آمرمدخاته ها روان کرووشسن متادی از جات دا 
ندا کند. این ظالمی است که حق خدا را منع کرده است. و فرمود: تا چهل 
سال سرزنش شود. سپس فرمان داده شود, او را به اتش دوزخ ببرند. 


ص: 426 


باب یازدهم : قضاوتهای نادر 


روایات: 


1 قصص الانبیاء: ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
در میان بنی اسرائیل مردی عاقل و ثروتمند بود که از همسر عفیفه خود 
پسری داشت که بسیار به او شبیه بود و از همسری غیر عفیف و نابکار, دو 
پسر دیگر داشت. وقتی زمان مرگ او فرا رسید به پسران خود گفت: این 
صال ن تایه به یکی از شماست. وقتی که او از دنیا رفت, هر کدام از 
بردند. ولی او گفت: من نمی دانم چطور میان شما قضاوت کنم, شما به 
سوی سه برادر چوپان بروید, گره کار شما به دست انهاست. برادران به 
نزد اولی رفتند و او را پیرمردی کهنسال پافتند, او گفت: تفای برادر 
بزرگترم بروید؛ ولی وقتی آنها به نزد برادر دوم رفتند او را جوانتر از اولی 
پافتند, او هم آنها را به برادر دیگر خود ارجاع داد و گفت: به نزد برادر 
بزرگترم بروید. لیکن وقتی برادران به نزد برادر سومی رفتند او را بسیار 
جوانة تفر از دو برادر دیگر دیدند.. او از احوال آنها پرستشن کرد و.آنها ماجرا را 
گفتند, اما از راز پیری و جوانی او و برادرانش نیز سوّال کردند, چوپان 
سلام گفت: قضیه این است که برادر اولی من کوچکترین ماست., اما او 
زنی بد اخلاق و لجباز دارد که هميشه از بیم آنکه به بلای بزرگتری مبتلا 
شود, با او مدارا و صبر می کند و علت پیر شدن او همین است. برادر 
دومی که از نظر ستّی برادر وسطی است. همسری متوسط الحال دارد 
که گاهی باعث خوشحالی و گاهی باعث اندوه او می شود و او به خاطر 
همین میانسال به نظر می رسد؛ و اما من که بزرگترین 
همسری بسیار خوش اخلاق و مهربان دارم که هميشه باعث سرور و 
شادمانی من است و هرگز امر نایسندی از او 
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ندیده ام, پس راز جوانی من در مصاحبت با اوست. اما حکم من میان شما 
این است که اوّل باید بروید و پدرتان را نبش قبر کنید و جسد او را بیرون 
آورده ‏ تسور انیده سس باز کردید تا من.هیان شما قضاوت. کنم. برادران 
به جانب قبر پدر رفتند, برادر کوچکتر شمشیر پدرش را برداشت و دو 
برادر دیگر کلنگ برداشتند. وقتی آن دو برادر با کلنگ قصد نبش قبر پدر را 
نمودند, پسر کوچکتر با شمشیر مانع آنها شد و گفت: پدرم را نبش قبر 
نکنید, من سهم خودم را به شما واگذار می کنم. پس به نزد قاضی رفتند و 
ماجرا را گفتند, قاضی گفت: مال را به من بدهید, آنگاه برادر کوچک را فرا 
خواند و مال را به او تحویل داد و به دو پسر دیگر گفت: اکر شما پسر آن 
هد فدص اس شیم لبود ریت ی کرد ی اد 
قبر او نمی شدید. 


2 قصص الانبیاء: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: در زمان داوود علیه السلام زنجیری را در جایی آویخته بودند و 
مردم برای دادخواهی به انجا می رفتند. روزی مردی جواهری را نزد مرد 
دیگر به امانت نهاد, اما موقع پس دادن» منکر شد. مرد صاحب جواهر, او 
را به کنار زنجیر برد. مردی که جواهرات در نزد او بود, با تردستی جواهر 
را در خوبدشتی. خود خاسناز ‏ کردم ود و آن: خوبدشنت: را به دستت: .مرو 
ای او ۱ 
در نزد من نیست, من آن را به تو باز پس داده ام, و به این ترتیب حقیقت 
را مخفی کرد از آن پس خداوند به داوود وحی کرد: در میان مردم با دلیل 
و مدرک حکم کن و آنها را به نام من سوگند بده, و از آن پس زنجیر را 
برداشتند. 


لماوع اسف دام ی ارام 
بیان کردیم. 


3 اختصاص: ابو احمد از مردی از امام صادق يا امام باقر علیهما السلام 
روای یت کرده که فرمود: دو نفر با هم غذا می خوردند. همراه یکی سه گرده 
نان و همراه دیگری پنج گرده نان بود. حضرت فرمود: مردی با انان برخورد 
کرد و گفت: سلام بر شما دو نفر, و این دو هم گفتند: و بر تو سلام باد! 


بفرمایید صبحانه. خداوند تو را 
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رحمت کند. حضرت افزود: آن مرد نشست و با آنان خورد. چون از صبحانه 
فارغ شد, برخاست و هشت درهم برای این دو ریخت و گفت: این عوض 
هر دوی شما در برابر آنچه از غذای تان خورده ام. حضرت فرمود: این دو, 
ترای آن هشت درهم تراع کردند. دارنده سه گرده نان گفت: نصف برای 
من است و نصف برای تو و دارنده پنج نان گفت: برای من پنج درهم به 
اندازه پیج نانم و برای نو سه درهم به اندازه سه نانت. ولی هر دو 
نپذیرفتند ی دک وی نزد امیرالمومنین علیه 
مه ی ار رت 
اس ماما را ص ار اش تارج 
السلام به صاحب سه نان رو کرد و فرمود: نظر من این است که رفیقت 
سه درهم به تو بدهد که نان او از نان تو بیشتر بوده و تو راضی شوی. او 
گفت: نه به خدا سوگند! ای امیرالمومنین. ی ی ی 
واقعی. حضرت فرمود: تنها برای تو در حق واقعی یک درهم است؛ پنابراین 
یک درهم بگیر و هقت درهم یه او بده. او گفت: سیحان الا ای 
امیرالمومنین , او سه درهم به من داده من نیذیرفته ام ؛ حالا یک درهم 
بگیرم! حضرت فرمود: او از روی مصالحه و سازش سه درهم به تو عرضه 
کرده است ولی تو سوگند خوردی که جز به حقّ واقعی تن ندهی و برای تو 
بر پایه حق واقعی. تنها یک درهم است. او گفت: پس مرا 0 
مطلع ساز. حضرت فرمود: ای ی ها ۱ 
است؟ گفت: می دانم. ۳ فرمود: آیا تفن دانی که ینخ نان اوء پانزده 
از یک سوم نان است؟ گفت: آری. حضرت فر مود: پس این می شود 
بیست و چهار از یک سوم. تو هشت تا خورده ای و مهمان هشت تا و خود 
او نیز هشت تا؛ بنابراین از ثه تای تو یکی می ماند که مهمان خورده است 
۱ ی و۱ ۱ کر 0۳ 2۳۲ 
خورد منکن است: ۱1 
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4. کنز الکراجکی: روایت شده که زنی به پسری عشق پیدا کرد. از او 
ی ی ایا تست نی ۱9 زن گفت: به 
خدا سوگند! اگر نکنی, تو را رسوا می سازم. پسر هم خواسته زن را 
عملی نکرد. زن تخم مرغی برداشت و سفیدی اش را بر لباسش ربخت و 
پسر را کگرفت و از امیرالمومنین علیه السلام دادخواهی کرد و گفت: ای 
امیرالمقمنین. این پسر به زور بر من چیره شد و با من امیزش کرد و این 
منی اوست بر لباسم. امیرالمومنین علیه السلام از پسر در این باره 
پرسید. او گریست و گفت: ای امیرالمومنین, به خدا سوگند! او دروغ گفته 
و من چیزی از آنچه گفت, نکرده ام. امیرالمومنین علیه السلام زن را 
موعظه کرد . آن زن گفت: به خدا سو گند! او کرد و این منی اوست. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: قنبر را نزدم بت او را اوردند. 
حضرت به او فرمود: دستور ده کسی ابی را بجوشاند تا به شدت داغ شود 
و آن را نزد من بیاورد. ژمانی. که ان دازا ورد حضرت هر داد تا نز 
لباس زن بریزند. آب ریخته شد و سفیدی تخم مرغ پخته, و جریان پسر 
روشن شد. ینس از ان حضرت به دو نفر از مسلمانان دستور داد تا این 
سفیدی را بچشند و بیرون بریزند تا به طور یقین معلوم گردد. آن دو چنین 
کردند و دیدند که تخم مرغ است. حضرت, پسر را آزاد ساخت و دستور داد 
تازن را دردناک ادب کنند. (1) 


5 مناقب: علی علیه السلام برای قضاوتی همراه با فردی یهودی به نزد 
شریح رفت. آن حضرت فرمود: ای مرد یهودی, اين زره متعلق به من 
است و آن را نفروختهام و به کسی نبخشیدهام. مرد یهودی گفت: زره 
متعلق به من و در دست من است. شریح گفت: بر مذعی شاهد بیاور. 
فرمود: این دو قنبر و حسیناند که در این موضوع شاهد من هستند. شریح 
گفت: شهادت و گواهی پسر برای پدرش جایز نیست و شهادت برده برای 
مالکش درست نیست., زیرا اين دو به سمت تو گرایش دارند. امير 
المومنین فرمود: وای بر تو ای شریح, از سه جهت اشتباه حکم کردی. وجه 
اول اینکه من امام تو هستم و تو با اطاعت از من فرمانبردار خدا هستی و 
می 
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دانی که من هرگز باطل نمیگویم, اما با اين حال سخن مرا رد کردی و 
مدعایم را باطل نمودی؛ سپس از من خواستی شاهد بیاورم. و یک برده و 
یکی از دو سرور جوانان بهشت شهادت دادند. اما تو شهادت انها را رد 
نمودی و سپس ادعا کردی که ان دو, قضاوت و داوری را به سمت خود 
فان اما ا توت اس توا کار ات یکی که اه رف را کر ان 
یهودیان سپری کنی. او را بیرون کنید. پس حضرت او را به قباء فرستاد و 
او یه روز را در میان بهودیان ی کرد و سپس بازگشت. جون 
رفته و قاضی ی او ات کردم است. از این روی آزن لاه آ ود و 
سپس گفت: زره متعلق به توست, در روز صفین از شتری خاکستری افتاد 
و من آن را برداشتم. (1) 


از وی آسکا زیر ده از خزاز قمی روایت نوم که خی ی ور 
مسجد کوفه بود و عبد الله بن قفل تیمی گذشت و زره طلحه را به تن 
داشت. امیر المومنین علیه السّلام فرمود: اين زیه طلحه است که از بیت 
المال در غوغای بصره ربوده شده است. عبد الله بن قفل گفت: یا امیر 
المومنین, قاضیای تعیین کنید تا میان من و شما داوری کند. آن حضرت 
شریح را قاضی قرار داد. و فرمود: این زره طلحه است که در جنگ بصره 
از بیت المال ربوده شده, شریح گفت: بر مذعی شاهد بیاور, آن حضرت 
پسرش حسن را شاهد آورد و وی گواهی داد. شریح شاهد دیگری خواست. 
پس قنبر گواهی داد. شریح گفت: این بنده است و من به شهادت بنده 
حکم نمی کنم. پس علی علیه السّلام خشمگین شد و فرمود: زره را 
بازستانید, این مرد در قضاوت سه بار از طریق حقّ منحرف شد. شریح 
خواست که این سه مورد را برایش توضیح دهد. پس علی علیه السلام 
فرمود: آنجا که من گفتم اين زره طلحه است و در روز جمل از بیت المال 
دزدیده شده, , و تور گفتی: ای علی شاهد بیاور. گفتم: کسی این سخن 2 
رسول خدا صلّی اه علیه و آله فرمودند: 7۳0 

بیت المال یافت شد. بدون بینه توقیف می شود را نشنیده است. دوم 
آنکه: من فرزندم حسن را شاهد آوردم و شهادت داد و تو گفتی این یک 
گواه است و من به شهادت یک تن حکم نمی کنم تا اينکه شاهد دیگری 
بیاوری, در حالی که رسول خدا به یک 
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شاهد و قسم حکم می داد. اين دو مورد از انحراف تو در امر قضاوت بود. 
و سوم آنکه من قنبر را آوردم و شهادت داد, اما تو گفتی: این بنده است و 

حال آنکه شهادت بنده اگر عادل باشد اشکال ندارد؛ و اين مورد سوم 
انحرافت در قضاوت بود. سپس فرمود: ای شریح» به راستی که امام 
مسلمییزدر آموز آنها خیلی‌میشتر از این قابل اعتماد است: 11۱ 


7 مناقب: جوانی مال پدرش را از عمر مطالبه کرد و گفت: پدرش در 
ری کر مایت کر هون ترا 
کشید و او را طرد کرد. جوان بیرون امد و از ظلم عمر شکوه می کرد. 
امیرالمومنین علیه السلام او را دید و فرمود: او را در [مسجد ] جامع نزد 
من بیاورید تا مساله او را برطرف کنم. او را اوردند. حضرت از حال او 
پرسید. او جریان خود را به امام خبر داد. امیرالمومنین علی علیه السلام 
فرمود: در میان شما ۳ خواهم کرد که خداوند از بالای هفت آسمان 
بدان حکم کرده است و چنین حکمی نمی کند, جز آن کس که خداوند او را 
برای علم خویش پسندیده است. پس از ان. حضرت بعضی از پیارانش را 
طلبید و فرمود: برایم بیل بیاورید. سپس فرمود: ما را نزد قبر پدر پسربچه 
ببرید. پس همه رفتند. حضرت فرمود: اين قبر را بشکافید و نبش کنید و 
یک استخوان پهلوی او را برای من بیرون اورید. حضرت استخوان پهلو را 
به جوان داد و به او فرمود: آن را بو کن. چون بویید. خون از دو سوراخ 
بینی اش جوشید. حضرت فر مود: این فرزند اوست. عمر گفت: با جوشیدن 
خون, مال به او داده می شود؟ حضرت فرمود: او از تو و از همه خلق به 
این مال شدآهارعر انسنت: پس از ان: خضرت دستور داد که حاضران: این 
دستور داد که مجددا استخوان را نزد پسر ببرند و فرمود: بو کن. تا پسر 
بویید. خون بسیار جوشید. حضرت فرمود: آن پدر این فرزند است. مال را 
به او تحویل بده. سپس حضرت فرمود: به خدا سوگند! نه به من دروغٌ 
گفته شده و نه من دروغ گفته ام. (2) 
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باب اول : شهادت و احکام و علتهای آن و آداب مربوط به نوشتن حچّت و احکام آن 


آباتخ 

با ما الذیه آمَیول اذا جدایه یکت الی آحل مستّی قاکمخ ‏ لکشت رکه 
- يا ایا الذین امتول |ذا تدایِتتم بدین الی اجل, مَسَمی فاکشبوة و لیکئب بتکم 

- 0 سا نس ۵ .سر ات که ]رت 0 

کایث بالْعدّلِ و لا یت کات أن یکت کما عَلْمَهْ ال قلیکت و لبیل الَذي 
‌- مس ات وم ۳۴ 0 ام مد ۳ زر چم 2 1 

ببه ۱ .0 5 بر اللح زبهة و لا ۰ [ مله 17 2 هِ کانَ الذی 1 | لح س 
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5 ِ ۱ اد 
5 ۳۳ عحِ 0 گ‌ ۳ ِ ِ رو و لا 
وا و لا توا آن تکُْوة صغیراباة کییرا الی اجله ذلِکُمْ افسط عند له و 
1 ۳ ۳ [0. اً چ .. ۶1 و ۳۳۹ زر 2 3 ِ سم 
افوم للشهاده و اذنی الا تژتابوا الا آن تکون یَجارَة حاضرة تدیژوتها بتکم 
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(ای کسانی که ایمان آورده اید, هر گاه به وامی تا سررسبدی معین» با 
یکدیگر معامله کردید, آن را بنویسید. و باید نویسنده ای [صورت معامله 
را] بر اساس عدالت, میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن 
خودداری کند. همان گونه [و به شکرانه ان] که خدا او را اموزش داده 
است. و کسی که بدهکار است باید املا کند, و او [نویسنده ] بنویسد. و از 
خدا که پروردگار اوست پر وا نماید, و از ان؛ جچیزی 
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نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست. سفیه يا ناتوان است. يا خود 
نمی تواند املا کند. پس ولی او باید با [رعایت] عدالت, املا نماید. و دو 
شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبودند, مردی رآ با 
دو زن» از میان کوا ها نی که [به عدالت آنان ] رضایت دارید [گواه بگیرید], 
تا [اگر] یکی از آن دو [زن] فراموش کرد [زن] دیگر, وی را یادآوری کند. 
و چون گواهان احضار شوند, نباید خودداری ورزند. و از نوشتن [بدهی] چه 
خرد باشد یا بزرگ, ملول نشوید, تا سررسیدش [فرا رسدا]. این [نوشتن] 
شماء نزد خدا عادلانه تر, و برای شهادت استوارتر. و برای اینکه دچار شیک 

نشوید [به احتیاط] نزدیکتر است, مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن 
را ۹۲ خود [دست به دست] برگزار می کنید در این صورت. بر شما 
گناهی نیست که آن را ننوبسید. و [در هر حال] هر گاه داد و ستد کردید 
گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند, و اگر چنین کنید. از 
اموزش می دهد., و خدا به هر چیزی داناست. 1 


روایات: 


قوب الاستاه این ضوع ار اسام‌صاوی ار تاش ایهم لام رای 
کرده که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
گروههایی هستند که دعای آنان آمستجاب نمی شود, یکی کسی است که 
پولی به دیگری برای مذتی معیّن وام داده است؛ و در این باره چیزی 
(سندی, دستخطی) ننوشته است, و کسانی را نیز گواه نگرفته است... 
۳۹ 


۵ فلل الشران* علیرین اشیم از یکی اضحایی که آن را از خضرت این 
از و ت کرده اند: به حضرت عرض شد: چرا در زنا 
چهار شاهد لا زم بوده ولی در قتل دو شاهد کافی است؟ حضرت فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی متعه را برای شما حلال نمود و چون می دانست این 
ازدواج مورد انکار قرار می گیرد, لا 


ص: 434 


1- . قرب الاسناد : 3 


جرم به منظور احتیاط و مصلحت شما؛ چهار شاهد را برای ثبوت زنا اعتبار 
فرمود ما 
نموده اید. مورد نسبت سوء و چون کمتر اثفاق می افتد که 
چهار شاهد عادل بر وقوع امری (زنا) متفقا بتوانند شهادت دهند. (1) 


3. محاسن: پدرم از ابن اشیم همین حدیث را نقل کرده است. (2) 


بل ال ایم؟ ایو خیفه. کوید محضر حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام 
عرض کردم: زنا شدیدتر است يا قتل نفس؟ گوید: حضرت فرمود: قتل. 
گوید: عرض کردم: پس چرا در قتل دو شاهد کافی است ولی در زنا غیر از 
چهار شاهد کفایت نمی کند؟ حضرت به من فرمودند: ی 
باره شما چه مأخذ و مدرکی دارید؟ ابو حنیفه می گوید: عرض کردم: ما 
تنها حدیثی که داریم این خبر است که عمر گفت: خداوند در شهادت دو 
کلمه بر بندگان اظهار نموده است. - گوید: - حضرت فرمود: ای آبو حنیفه 
این طور نیست! ولی بدان که در زنا دو حدٌ است و جایز نیست مگر اينکه 
هر دو نفر بر یک حد شهادت دهند, زیرا. هرد و زان خماکی, یک خد دارند. اما 
در قتل, حد بر قاتل اجرا و از مقتول ساقط میشود. (3) 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: در علتهایی که ابن سنان پرسید, امام 
رضا علیه السلام برای او نوشت: علت جایز نبودن شهادت زنان در طلاق و 
دیدن. هلال ضعف ان اسف از رعفت هلال ع جوستی اضان. آتتفت با 
یکدیگر دل طلاق. پس از اين جهت. شهادت زنان در هیچ مقامی ِ 
نیست مگر 2 مقام ضرورت. مثل شهادت زن قابله ۰ مثل چیزهائی که 
نگریستن در آن برای مردان جایز نیست و این مطلب نظیر شهادت اهل 
کتاب است., چرا که در قرآن مجید آمده است: «ابئنان دوا عَذّلِ وک 1 
آخران من عَیِْکمُْ»,(4) از میان خود دو عادل را در موقع وصیّت, به 


ص: 435 


1-. علل الشرایع : 509 
2 . محاسن : 330 

3- . علل الشرایع : 510 
4 . مائده / 106 


شهادت میان خود فرا خوانید. يا دو تن از غیر [همکیشان] خود را [به 
شهادت بطلبید].) و نیز مانند شهادت کودکان است بر قتل, هر گاه غیر 
ایشان کسی یافت نشود. علت لزوم شهادت چهار نفر شاهد عادل در زنا و 
کفایت دو نفر شاهد عادل در سایر حقوق, به جهت شدت حد زنای محصنه 
است؛ زیرا که حکم در زنای محصنه قتل است. پس شهادت در ان 
مضاعف و سخت تر خواهد بود؛ زیرا که در ان قتل نفس و قطع فرزند از 
پدر در نسب به دلیل فساد میراث محقق خواهد شد. (1) 


6. احتجاج: فوستن اب که مه یت اه شیر از حضرت صاحب 
الزمان کرده است, از حضرت درباره کسی که نابیناست. پرسید: اگر در 
حال سلامتش شاهد شهادتی باشد و سپس چشمش نابینا گردد و خط 
خویش را نتواند سید خا سستتاستد,. با شهادت وی جایز است با نه؟ و اگر با 
این که نابیناست, شهادت را به اد آورد آیا می تواند بر پایه ۱ خود 
شهادت دهد يا نه؟ حضرت پاسخ داد: اگر شهادت را به یاد بیاورد و زمان 
شهادت را به یاد داشته باشد, شهادتش جایز است. (2) 


7. و محمد بن عبداللّه حمیری درباره مردی می پرسد که زمین یا حیوانی 
را وقف می کند و بر خویش به نام بعضی از وکیلان وقف, شاهد می گیرد. 
سپس این وکیل می میرد یا کارش تغییر می کند و دیگری متولی می شود. 
آیا برای شاهد جایز است که برای ری جدید شهادت دهد, اگر اصل 
وقف برای یک نفر ثابت باشد, يا جایز نیست؟ حضرت پاسخ داد؛ غیر آن 
جایز نیست؛ چرا که شهادت برای وکیل نبوده و تنها برای مالک بوده و 
خداوند فرموده است: «و آقیموا الشهادع لله» شهادت را برای خدا بیا 
دارید.(3) 


8 تحف العقول: از امام هادی علیه السلام روایت شده که در پاسخ سوال 


یحیی بن اکثم فرمود: اما شهادت دادن زن که به تنهایی جایز است, در باره 
قابله است که در صورت رضایت؛ پذیرفته ای و احر رضایت نباشد, دست 


کم باید دو زن شهادت 
ص: 1360 
1- . عیون الاخبار 2 : 95 - 96 


ححاسخ ۰2 313 
تفاس 2 212 


دهند که در اینجا به خاطر ضرورت., دو زن به جای یک مرد پذیرفته می 
باشد؛ زیرا مرد در این مورد خاص نمی تواند کار زن را انجام دهد. و اگر 
رن‌خها باس شهادت اهر با سوگندش فبول فی ند ۱1 


9 فقه الرضا علیه السلام: در حدود. شهادت بر شهادت جایز نیست و مرد 
نمیتواند برای شریک خود شهادت بدهد, مگر در آنچه که سود و نفعش به 
خود او نمیرسد. پس اگر مردی بر شهادت دادن مردی شهادت ِ 
شهادتش جایز و آن نیمی از شهادت است؛ و اگر دو مرد 1 ٍ 
مرد شهادت دهند, شهادت یک مرد ثابت می شود, گرچه کسی که بر 
شهادت داده شده, همراه او در همان شهرش باشد. و اگر هر دو ِ 
شوند و یکی از این دو بر شهادت دادن دیگری شهادت دهد ولی رفیقش 
انکار کند که او را شاهد بر شهادت خویش گرفته باشد, در این صورت, 
گفته غادل تزین. این دو پذیرفته می, شود. آن زمان که مردی برای این که 
شاهد مردی باشد دعوت می شود, برای او جایز نیست که از شهادت بر 
آن. امتناع ورزد؛ به: دلیل. فرموده خداوتد متعال؛ جع لا یات الشهداء اذا ما 
دُعُوا»»(2) ([ و چون گواهان احضار شوند, نباید خودداری ورزند.) و آن 
زمان که رفیقش می خواهد او برایش به آنچه دین است شهادت دهد. او 
امتناع نورزد؛ به دلیل فرموده خداوند متعال: | آیخ قلَبة», 
(3) ی تدارا 
نوشته ای آوردند که خطش و نشانه اش در آن بود ولی شهادت را به یاد 
نیاورد, شهادت ندهد. چون خط شبیه می شود, مگر اين که صاحب نوشته 
نقه باشد و همراهش شاهد ثقه دیگری باشد که در این صورت شهادت 
بدهد. اگر چهار شاهد عادل بر مردی شهادت به زنا, یا دو نفر علیه یک نفر 
شهادت به کشتن فردی يا سارقی بدهند و آن کس که علیه او به زنا 
شهادت داده آند, سنگسار گردد و آن کس که علیه او به کشتن شهادت 
داده اند کشته شود و ان کس که علیه او 


ص: 437 
1- . تحف العقول 3 : 508 


2 . بقره / 282 
3- . بقره / 283 


به سرقت شهادت دهند دستش قطع کرد سیس دو شاهد از شهادت 
خویش برگردند و بگویند ما در اين شهادتی که دادیم اشتباه کردیم و مردی 
سرقت و این همان است که زنا کرده است, حضرت فرمود: بر این دو 
شاهد, دیه مقتولی که کشته شده و دیه دستی که به خاطر شهادت این دو 
قطع گردیده ثابت می شود و شهادت این دو, بر نفر دومی که علیه او 
شهادت داده اند. پذیرفته نمی شود و اگر بگویند که ما قصد عمد داشته 
ایم, دست هر دو در خصوص سرقت بریده می گردد. و هر کس بر شهادت 
دروغ آن دو در مال يا قتل گواهی بدهد, دیه مقتول به خاطر شهادت آن دو 
بر او واجب میشود. یس شهادت کسانی (دو تفر ] که بر علیه او شهادت 
دادهاند, پس از آن پذیرفته تشود. خونبها را پرداخت مک و مجازاتشان 
در آخرت, آتش دوزج است و این دو نفر پیش از آنکه قدم بردارند, 
مستحق این عذاب میشوند. و از عالم علیه السلام به من خبر رسیده است 
که فرمود: اگر برادر مومنت بر مردی حقّ دارد ولی آن مرد حقّ او را نمی 
دهد و برادر موّمنت تنها یک شاهد دارد ولی شاهد مورد اعتماد است. ۳۳ 
شاهد درباره شهادتش تحقیق می کنی, اگر او نزد تو شهادت داد. تو همراه 
وی نزد حاکم, مثل شهادت وی شهادت بده تا حق برادر مسلمان از بین 
نرود. (1) 


ِ 0 امام عسکری علیه السلام: امیرٍ المومنین علیه السلام در 

ین فرموده خداوند متعال «أو صعیفا و لا بَسْتَطیْ آن پمل هو 
مه بالعدّل» فر مود: از لحاظ جسمی ضعیف باشد, به گونهای که 
نتواند املا کند, پا اينکه از ذزی و آکاهی تعیفی برخوزدار باشد و, تتوانذ 
املا کند و نتواند کلماتی را برای اجرای عدالت اوست واضح بیان کند در 
نتیجه کلمات و الفاظی را بر زبان ورد که موجب ستم شدن به خود یا 
تسشن خرف وان 1 تستط آن بفل».نعی او فقو شود بکشیفن ید 
معاش با ذخیره کردن برای معاد و يا لذت بردن از چیزی حلال باشد؛ چرا 
که این سه. کارهایی است که برای شخص خردمند شایسته نیست به 
اموری غیر 


ص: 4139 


فقه الرضا :و 116 


اژ آنها بپردازد. فرمود: «فلیقلل وله بالعذل» بعنی ناتب. و قیم کارهای او 
با عدالت املا کند, به این صورت که بر شخص بدهکار و طلبکار ستم نکند؛ 
زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس شخص 
ناتوانی را در کارهایش یاری دهد, خداوند او را در کارش پاری خواهد داد و 
در روز قیامت فرشتگانی رز در خدمتش میگذارد تا در پشت سر گذاشتن 
اهوال و سختیهای قیامت و گذشتن از آن چالههای آتش او را یاری دهند تا 
دود و باد داغ جهنم به او نرسد و در هنگام گذشتن از پل صراط به سوی 
بهشت او را یاری میدهند تا سالم و در کمال امنیت به مقصد برسد؛ و هر 
کس شخصی را که به منافع دنیا و دینش مشغول است را در کارهایش 
پاری دهد تا امورش پراکنده نگردد. خداوند در هنگام ازدحام مشفغلهها و 
پریشان احوالیهایش - در روز قیامت در حضور پروردگا ر جبار - او را یاری 
میدهد و او را از انسانهای پلید متمایز و جدا کرده و در زمره انسان نیک و 
برگزیده قرار میدهد.(1) 


و امیر المومنین علیه السلام در تفسیر این فرموده خداوند «استشهدُّوا 
شهیتن من رجاکُمٍ» فر مود: یعنی از مسلمانان آزاده و عدالت پيشه و 
عادل شما. و آمام علیه السلام فرمود: آنان را به شهادت بگیرید تا با آنان 
دین و مال خود را محافظت کنید و ادب خداوند و توصیه او را به کار گیرید 
که در آن متفعت. و بر کت بزز کی وخود دارد. و بر خلاف آن: عمل نکنید که 
پشیمان خواهید شد. سیس امیر المومنین علیه السلام فر مود: شنیدم که 
پيامین ضلی الله علیم. ق آله. هی فرموده مبه. کروه هستند. کم خد اوه 
دعایشان را اجابت نمی کند. بلکه آنان را ملامت و توبیخ خواهد کرد: اولین 
آنها مردی است که به همسر بدی مبتلا گشته که او را آزار می دهد و به او 
زان می رساند و دنیا را برایش به جهنم تبدیل می کند و دنیا را برایش تلخ 
۵ کفرم: عنم تبا دای آخه رت او را تباه می کند, و او فی. کهیده پروردگار|! 
خداوندا! مرا از دست او رهایی بخش. ۳ 0 ای نادان! من 
تو را از دست او رهایی بخشیده ام و طلاق او را در دستانت قرار داده ام, 
و رهایی از او در طلاق دادن اوست. و دومین آنها مردی است که در 
کشوری اقامت گزیده که کشور خودش نیست و هر آن چه 


ص: 139 


شین یر کری 7۳۶ 26 


را که می خواهد در آنجا برایش فراهم نمی شود و هر آن چه را خواهش 
کند, از | آن محروم می شود, می گوید: پروردگارا! از این کشور که در آن 
سکنی گزیده ام مرا رهایی ده. خداوند عز و جل می فرماید: ای و 
من تو را از اين کشور رهایی بخشیده ام و راه های خروج از آن را برایت 

آشکا ر ساخته ام و امکان آن را برایت فراهم کرده ام, بنابراین ن از آن خارج 
رو را 
آوری. و سومین آنها مردی است که خداوند به او توصیه کرد که ین خود 
را با شاهد و کتابت مراقبت کند, ولی او چنین نمی کند و مال خود را بدون 
اين که اطمینان حاصل کند, به آدم غیر قابل اعتمادی داده است و حالا او 
منکر این امر شده است و یا از حق او کاسته, او فت. کوند: تروزد کار ۱۱ 
خداوندا! مالم را به من بازگردان. خداوند 1 به او می فرماید: ای 
بنده من : ! من به تو آموختم که چگونه اطمینان حاصل کنی و از اين طریق 
از مال خود نگهداری کنی تا از بین نرود, ولی تو ابا کردی و اکنون مرا می 

وا ی 
تغییر دادی» پس اجابت نخواهم کرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: بنابراین به توصیه خداوند عمل کنید تا رستگار و موفق شوید, و بر 
خلاف آن عمل مکنید که پشیمان خواهید شد. (1) امیر المومنین علیه 
السلام فرمودند: «قَان لَمٌ ۹ رجْلَین قَرجْل و امرأتان» برای شهادت 
کر 3۳2۳ 
وجود داشتند و شهادت دادند. شهادتنشان برای قضاوت. قابل قبول است. 
امیر الممنین علیه السلام فرمود: ما با رسول خدا صلی الله علیه و, آله 
بودیم. در حالی که اين سخن حق تعالی: «استشْهدوا شهیدیّن مِنْ رجالِکُم» 
را به ما یاد آوز می شد. ایشان فرفود: باید از ازادکان شما باشد ته: از 
بردگان, چرا که خداوند عز و جل زد کات را که در خدمت سرورانشان 
هستند. از شاهد شدن و ادای شهادت معذور دانسته است؛ و باید از 
مسلمانان باشند, چرا که خداوند عز و جل مسلمانان عادل را با پذیرفتن 
شهادت ایشان, بر دیگران مفتخر کرد و آن را از افتخارات عاجل ایشان و 


ص: 440 


ور 21 


از ثواب دنیا قرار داد, پیش از آن که به آخرت منتقل شوند. در اين هنگام, 
دی رون وصو لکد ضلی اه وراه اس مو کت مادر و 
پدرم به فدایت. ای رسول خدا! ری ما سا 
| به شما خواهد گفت. ای رسول 
خدا, خداوند عزوجل, پروردگار مردان و ونان است و آفریننده مردان و 
را 
اين که حواء, مادر مردان و زنان است و این که شما فرستاده خدا بر زنان 
و مردان هستید. پس چگونه است که در شهادت دادن و میرات, دو زن 
معادل یک مرد می باشند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای زن! 
ایو قصاوی است از بعادلن خکيم کمشم نمی کید و ار آنسچه شمارا از 
آن منع کرده سودی به دست نمی آورد و هیچ نقصانی از آن چه که بذل 
کرده و بخشیده بر او عارض نمی گردد و لیکن مسائل را پا علم خود تدبیر 
می کند. ای زن! چرا که دین و عقل شما ناقص است. آن زن گفت: ای 
رسول خدا,؛ نقصان دین ما در چیست؟ فرمود: یکی از شما(یک زن) نصف 

را تا ون و 
کفر زیاد می کنید, برخی از شماها نزد مردی ده سال يا بیشتر زندگی می 
کند و مرد به او احسان می کند و در ناز و نعمت قرار می دهد, ولی 
چنانچه روزی دستش تنگ شود و یا با او نزاع کند, بت آه مت ویو 
هرگز هیچ خیری از تو ندیدم. اگر زنی چنین اخلاقی نداشته باشد. پس هر 
چه که به سبب این نقصان بر او عارض می شود بر او مشقتی خواهد بود 
و باید صبر پیشه کند و خداوند ثواب تور دی به او می دهد. پس تو را 
بشارت باد: سپس رسول خدا صلی الله علیه و له ود مور 
بدی وجود ندارد مگر این که زن بد. از آه بذیر تاش و هیچ زن صالح و 
نیکوکاری وجود ندارد مگر اين که مرد صالح و نیکوکار از او برتر باشد, و 
۱ یر 2۷۳۳ 
اه از قاخاحه شام الله مها تا علیه عایه الساام فرار وا دم ی در 
شهادت دادن, چرا که زنی است که از همه مردان عالم برتر است. (1) 


اسر العقمفن غانه ااسلام در 
11 


تشر کرک * 276 


یی اا مه ات ایض هقی کاخ هت الْری» 
فرموده است: اگر یکی از این دور از شهادت کمراه شد و آن راتفراموش 
کرد وا ت کند و هر دو در ادای شهادت به 
پاخیزند. خداوند شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد کرد؛ چون عقول 
زنان و دین شان ناقص است. سپس حضرت فرمود: ای گروه زنان,. شما 
ناقصات العقول آفریده شده اید؛ بنابراین از اشتباه در شهادت ها بپرهیزید؛ 
چرا که خداوند ان ای 
برع دا ها سل سا صلی الل ای اهوم که ی ره 
دو زنی نیست که خویش را در شهادت حفظ کنند و یکی دیگری را متذکر 
سازد تا حق را بیا دارند و از باطل پرهیز کنند. مر این که ان زمان که 
خداوند در روز قیامت این دو را برانگیزد, پاداش این دو را ری فا ردو 
پیوسته نعمت را بر آنان فرو ریزد و خداوند طاعت این دو در دنیا و 
اندوههایی که این دو در آن بودند و آنچه خداوند از این دو زایل ساخت. به 
فرشتان :یادا ور میت شودیتا بان که زو دو را در بهشت جاویدان سازد. در 
میان زنان کسانی هستند که در روز قیامت برانگیخته میشود و پیش از 
اينکه نامه اعمالش به او داده شود به نزدش میروند و او میبیند که سیثات 
ما اما اه کرد مسا وی اس اند کاس سم ان سر 
میشود: ای کنیز خدا, این بدیهایت است, نیکیهایت کجاست؟ اقدن خوات 
میگوید: کارهای نیکم را به یاد نمیآورم. پس خداوند به فرشتگان نگهبانش 
میفرماید: ای فرشتگانم, نیکیها و کارهای خیر او را به یادش 0 
فرشتگان نیکيهایش را به خاطرش فیاوزند و فرشته: شمت: ر استت به 
فرشته سمت چپش میگوید: آیا فلان و فلان کار نیک او را به یاد نداری؟ 
فرشته سمت چپ میگوید: البته به یاد دارم. اما من فلان و فلان کار بد او 
را نیز به یاد میآورم و آنها را بر میشمرد. فرشته سمت راست میگوید: آیا 
ار دای که اد ان کانها که کر سس یت اس ارم هی ۱ 
به یاد نداری که او و دوستش شهادتی را که در نزدشان بود به یاد هم 
آوردند و بر حذر شدند و بر آن شهادت گواهی دادند و در راه رضایت خدا 
از سرزنش سرزنشکنندگان اباتی نداشتند. میگوید: البته به یاد دارم. 
فرشته سمت راست به فرشته سمت چپ میگوید: این شهادت آن دو 
توبهای است 
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که گناهان گذشته آنها را محو میکند. سپس نامه اعمال آن دو به دست 
راستشان داده ميشود و میبینند که همه نیکیها و بدیهایشان نوشته و ثبت 
گردیده است, سپس در آخر آن می یابند که: ای کنیزم. شهادت به حقّ را 
برای ضعیفان در برابر باطل پیشگان ادا کردی و سرزنش سرزنشگر, تو را 
در راه خدا نگرفت. پس من این را کفاره گناهان گذشته و مایه محو بدی 
های شرفت ساستم: 1۱ 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه 
السلام در باره شخص تهمت زننده پرسیدم که آیا شهادت او ینس از انجام 
حدّ, در صورت توبه کردن پذیرفته میشود؟ فرمود: آری. عرض کردم: توبه 
او چگونه است؟ فرمود: در نزد امام از آنچه به دروغ نسبت داده, خود را 
تکذیب میکند و پشیمان شده و از گفته خود توبه میکند. (2) 


السلام رات ۰ ۹ 1 
قبول نیست. (3) 

3 و در باره شهادت برده مکاتب. اگر در طلاق شهادت بدهد و نصف او 
آزاد شده باشد, اگر همراه او یک زرن و یک مرد باشند, شهادتش جایز 
است. (4) 

4 شهادت فرزند زنا و شهادت زنان در طلاق جایز نیست. (<) 


5. فرمود: شهادت دهنده به باطل (دروغ), به اندازهای که از مال آن 
شخص بر آن شهادت داده, ضامن است.(6) 
6 و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با شهادت یک نفر و 


سوگند طرف دعوی حکم میداد ولی در هلال ماه نمییذیرفت مگر اينکه دو 
شاهد 


ص: 443 
1- . تفسیر عسکری : 285 


2- . نوادر احمد بن محقد بن عیسی ص 76 
3- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی ص 76 


4 . نوادر آحمد بن محقّد بن عیسی ص 76 
5- . نوادر احمد بن محقد بن عیسی ص 76 
6- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی ص 76 


عادل باشند. و شهادت زنان در هر آنچه نگریستن برای مردان در آن جایز 
نباشد, جایز است. (1) 


. ابن مسلم گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
ی ی و ی 9 و اگر شخص 
شهادت را بشنود ولی بر آن شاهد گرفته نشده بود, مختار است. اگر 
بخواهد شهادت میدهد و اگر بخواهد سکوت میکند. اگر شخصی حقی را 
ادعا می کند و شاهدی ندارد. صاحب حق, مدعی علیه را سوگند می دهد. 
اگر او سوگند را باز گرداند و مدعی از اين که سوگند بخورد امتناع کند, 
هیچ حقی ندارد. کودک نیز شهادت میدهد سپس بزرگ میشود. پس اگر بر 
موضع شهادت خود باقی ماند, شهادت او پذیرفته میشود و برده و مشرک 
نیز بر همین منوال است. (2) 


8 و فرمود: هرگاه گروهی به نزد علی علیه السلام میأآمدند و یک نفر از 
آنان عادل بود. در میانشان قرعه میانداخت و هر کدام که قرعه بر او 
میافتاد. آنان را سوگند میداد و میفرمود: «خداوندا ای پروردگار آسمانهای 
هفتگانه, هر کدام از آنان که حق دار است. حق را به او بده.»> سیس حق 

را برای کسی که سوگند , نهآ اناد فرار نداد در حالی که آم مه کته 
میخورد .(3) 
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1- . نوادر آحمد بن محقّد بن عیسی ص 76 


2- . نوادر احمد بن محقد بن عیسی ص 76 
3- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی ص 76 


ی ی : شهادت باطل و کتمان شهادت و تحقل و تحریف و تصحیح آن و حکم بازگشتن از 
دت 


- و من أَظْلَْ مقّن کتم شهادة علَدَة من اللّه. (1) 


و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش 
پوشیده دارد؟1 


- و لا یات السْهداء [ذا ما ژمُوا. (2) 


تقو السموام6 و هن بقیا فک نش #لیق وله نما تعملون علیم 
[ 6 


و شاوی رااکتمان مکتتفر ی هن که انوا کعتان کته فلیش کاهکان انیت 


و خداوند به انچه انجام می دهید داناست. 1 


یا نها الذین آعئوا کُوئوا ققامین بالفشط شُهداء له و لو علی, سیم آو 
الوالدیّن و الافْرپین لِن یکمن نبا َو ققیراً قاللة ول بهما قلا تتبعوا الهَوی 
ان تقد لوا و ان تَوّوا أو تُغرضُوا قَاِنّ للع کان بما تَعْمَلْونَ خبیرا. (4 


ا سای سای ات انم وت ما فا و مامح 
گواهی دهید, هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و خویشاوندان 
[شما] باشد. اگر [یکی از دو طرف دعوا] توانگر یا نیازمند باشد, باز خدا به 
ان دو [از شما] 
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دشن 7 120 
2 . بقره / 282 
3- . بقره / 283 
4 . نساء ‏ 135 


سزاوارتر است پس, از پيی هوس نروید که [در نتیجه از حق] عدول کنید. ۰ و 
اگر به انحراف گرایید پا اعراض نمایید. قطعاً خدا به آنچه انجام می دهید 
اه ات 


یا اما الذیه مَُوا کوئوا قوّلمین له ِ پالقشط و لا بَجَرمتَکمْ شتآن 
قوم لی الا تغدلوا اغدلوا مُو أَفْرَبٌ ِلَفُوی. ( 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, برای خدا به داد برخيزید [و] به عدالت 
شهادت دهید, و البثّه نباید دشمني کرو‌هی شما را بر آن دارد کة غدالت 
نکنید. عذالت کید که آن.به وا ترویکفر ایشت: 1 


- و الذِینَ لابَشهّدون الُور. (2) 

[و کسانی اند که گواهی دروغ نمی دهند.) 
- و الذین هم بشهاداتهم فاتمون. (3) 

اه نان که راما کمو تایه نی ۲ 
روایات: 


1. عوالی اللثالی: ابن ابی عزاقر در کتاب التکلیف از عالم, امام کاظم 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: هر کس علیه موّمنی شهادت دهد, به 
گونه ای که او یا مالش پا مروتش را بشکند, خداوند او را کر اضف تام 


گرچه راستکو باشد؛ و هر کس برای مومن شهادتی دهد که مالش: را با آن 
شهادت زنده سازد يا او را بر دشمنش پاری رساند یا خونش را حفظ کند, 
خداوند او را راستگو می نامد گرچه دروغگو باشد. (4) 

وه صاعت اس کاب او الم یه انساع رماسه کرو که فرهوت اک 
برای برادر مومن تو بر مردی حقی است که به او نمی دهد و برادر موّمن 
جز یک شاهد ندارد و شاهدش مورد اعتماد است. تو به شاهدش مراجعه 
می کنی و درباره شهادتش 
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1- . مائده / 8 


2 . فرقان | 72 
3- . معارج / 33 
4 . عوالی اللثالی : مسلک اول باب اول 


همراه وی نزد حاکم مثل شهادت وی شهادت می دهی تا حق مرد مسلمان 
از بين نرود. (1) 


گام انس از باضوصی الاه لسن اه و سم ماش که 


فرمود: هر کس که شهادت باطلی [دروغ] بر مرد مسلمان, يا ذمّی و هر 
کس که از مردم باشد بدهد؛ او را در روز قیامت در حالی که با منافقان 


اشت, در بابین تریخ جای اتش با زباتشن آویز ان می کنند. 


4 الغایات: جابر بن عبد الله گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
نزدیک ترین شما به من در جایگاه [من ] در روز قیامت. ان کس است که 
بهترین اخلاق را دارد و مبغوض ترین شما نزد من و دورترین شما در 
جایگاه از من و از خداوند. شاهد به باطل [دروغ] است. (2) 


طر افالی نون تور وحات اه ماع صلی له انم و الم ام اسشت 
رو 
است و فرموده: هر کس شهادت را کتمان کند, خداوند گوشت او را به او 
در پرابر همه خلایق می خوراند ۳ 


لا تکنْمُوا الشهاده و من یکنمها اه یم قلَبْهُ» (3) 


اتب ااغمال, اطالی دون هام بن‌سالم از اضام ادن عایه تسام 


روایت کرنه کم فرتهد: شاهد دروغ قدم برندارد تا جهنم بر او واجب شود. 
)4) 


7. ٍِ ب الاعمال, امالی صدوق: صالح بن میثم از امام باقر علیه السلام 
روایت ند کردم که: فر موه مردی نیست که به باطلی [دروغ] علیه مرد 
بت و اد ی ها مگر این که خداوند به 
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ام عوانی اللتالی ‏ سسلی ایل باب ال 
غایات : 891 

3- . امالی صدوق : 428 

4 ولب الاعمال: ۶ 5.202 امالی»ضدو‌ق.* 182 


5-. ثواب الاعمال : 202 و امالی صدوق : 482 


8 قرب الاسناد: ابن زیاد از امام صادق از پدرش علیهما السلام از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: شاهد دروغ قدم 
برندارد تا جهنم بر او واجب شود. (1) 


9 تواب الاعمال: جابر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس که شهادت را کتمان کند و 
پا به آن شهادت دهد تا از طریق آن خون مسلمانی را بریزد, و يا اين که 
مال مسلمانی را ضایع گرداند, در روز قیامت چهره اش را ظلمتی بی 
نهایت می پوشاند که تا چشم کار می کند ظلمت است و در چهره اش 
علامات و جای زخم دیده می شود و مردم او را به نام و نسب می 
شناسند؛ و هر کس که شهادت حقی دهد تا مال مسلمانی را با ان زنده 
کند, در روز قیامت محشور می شود در حالی که چهره اش را نوری 
پوشانده تا چشم کار می کند نور است. و تمام مردم نام و نسب او را می 
دانید. سپس امام پاقر علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: 
«وآقیموا الشْهادح ِله». 21) 


0. تواب الاعمال: سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: شهادت دهندگان به باطل [دروغ] به عنوان حذ, تازیانه می خورند و 
برای آن حد معیّنی نیست و آن در اختیار امام است و آنان را می چرخانند 
تا شناخته شوند و دیگر تکرار نکنند. سماعه گوید: پرسیدم: اگر توبه کردند 
و اصلاح نمودند, آیا شهادت شان بعداً پذیرفته می شود؟ حضرت فرمود: 
اگر توبه کنند, خداوند توبه آنان را می پذیرد ۲ شهادت شان یس از توبه, 
پذیرفته است. (3) 


1. تواب الاعمال: از علاء نقل شده است که محمد بن مسلم از امام 
صادق علیه السلام سوال کرد که توبه کسی که به دروغ شهادت داده. 
چگونه است؟ فرمود: مالی را که بر آن شهادت داده, به همان اندازه که 
تلف شده است - خواه نصف باشد یا ثلث - به صاحبش بیردازد, و اگر او و 
دیگری شهادت داده اند. باید نصف آن را بپردازد. (4) 


ص : 448 
1- . قرب الاسناد : 1 


2 . ثواب الاعمال : 203 
3-. ثواب الاعمال : 203 


4 . تواب الاعمال : 203 


12 فقه الرضا علیه السلام: قر. کتنن. که شهادت. را کتمان. کنذ هیا به آن 
شهادت دهد تا از طریق آن خون مسلمانی را بریزد, و يا این که مال 
مسلمانی را ضایع گرداند. در روز قیامت چهره اش را ظلمتی می پوشاند 
بی نهایت که تا چشم کار می کند ظلمت است و در چهره اش علامات و 
جای زخم دیده می شود و مردم او را به نام و نسب می شناسند؛ و هر 
کس که شهادت حقی دهد تا مال مسلمانی را با ان زنده کند, يا از ریختن 
خونی جلوگیری کند, در روز قیامت محشور می شود در حالی که چهره اش 
را نوری پوشانده تا چشم کار می کند نور است, و تمام مردم نام و نسب 
ای 


3 و از امام عالم علیه السلام روایت میکنم که فرمود: هر کس علیه 
با وا هب گنیک سل امرس اس خداوند 
او را کذاب می نامد گرچه راستگو باشد؛ و هر کس که برای موّمن 
شهادتی. دهد که مالش: را با آن شهادت. زتذم سازد يا او را بر دشمنش 
یاری رساند يا خونش را حفظ کند, خداوند او را راستگو می نامد گرچه 
دروغگو باشد. معنای این روایت آن است که به نفع او یا علیه او در مورد 
نزاعی که بین او و بین مخالف است. ولی در نزاع بین او و بين موافق, 
باید به نفع او و علیه او, به حق شهادت دهد. (2) 


4. تفسیر عیاشی: زید ابی اسامه از امام صادق علیه والسلام روایت می 
کند که می گوید: از ایشان راجع به سخن خدا: «ولاً 9 الشهداء ادا مَا 
دعُوا» پرسیدم. حضرت فرمود: شایسته نیست که اگر از کسی از با 
شاهد شدن درخواست شود بگوید: برای شما شاهد نمی شوم. (3) 


5. تفسیر عیاشی: محمد بن فضیل از ابو الحسن موسی,بن جعفر علیه 
السلا روابت .مق کتد که.زاجمبه سکن سق خعالی جو لا بات اسهدء ]ذا 
ما دعُوا» فرمود: اگر مردی (فردی) از تو بخواهد تا برای دین و حقی, 
براییش شاهد شوی, هیچ کس نباید سستی کند. (4) 
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16 تفسیر عیاشی:, ابو صباح از امام صادق علیه السلام راجع به سخن 
بازی عالی 2 رات اس اذا ما دْعَوا» روایت می کند که فرمود: 
شایسته بیست که اگر از کیت ترا شاهد شدن درخواست شود بگوید: 


17 تفسیر عیاشی: هشام بن سالم از ابو عبد الله علیه السلام روایت می 


کند و می گوید: گفتم: «ولاً تکنْمواً الشهادع»؟ فرمود: بعد از شاهد شدن. 
دا 


8 تفسیر عیاشی: هشام بن سالم از ابو عبد الله علیه السلام روایت 
کرده است که راجع به اين سخن حق تعالی: «و لا یَأْبَ السْهداء |ذا ما 
دَعَوا» فرموده است: : پیش از شاهد شدن. (3) 


9. سرائر: داود بن حصین گوید: امام صادق علیه السلام درباره مردی که 

به ادای شهادت خوانده می شود و او شهادت را هر گونه که می تواند 
تصحیح می کند و بر الفاظ ی یی افرای 2 
۱ 
مدارا نکند. فرمود: برای او مانند اجر شب زنده دار و جهادگر با شمشیر 
در راه خداست. (4) 


20. و با همین اسناد از داوود بن حصین روایت ت کرده که گوید: من حاضر 
بودم و شنیدم کسی از امام صادق علیه السلام درباره مردی پرسید که 
شهادتی نزد اوست و این قاضیان [غیر شیعه] شهادت را نمی پذیرند مگر 
با تصحیح نظر مذهب شان, و من وقتی که ادای شهادت می کنم, نیاز دارم 
که آن را بر خلاف آنچه مرا بر آن شاهد گرفته اند تغییر دهم و به آلفاظ 
چیزی اضافه کنم که شاهد بر آن نبوده ام, وگرنه بر مبنای قضاوت آنان بر 
هر اد را ات و الم ی چا ۱۱ 
این تغییر شهادت برایم حلال است؟ حضرت فرمود: آری, به خدا 
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سوگند آن برترین پاداش و اجر است! هرگونه که می توانی شهادت را 
تصحیح کن؛ آن گونه که در ارتباط با قضاوت آنان باید تصحیح شود.(1) 


21. سرائر: محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام درباره دو نفر که 
علیه مردی که همسرش از او غایب است. شهادت دادند که آر زر را 
طلاق داده است, آن زن هم عده نگه داشت و ازدواج کرد. پس از آن: 
شوهر غایب آمد و گفت که زن را طلاق نداده است و یکی از دو شاهد هم 
حرف خودش را انکار کرد؟ حضرت فرمود: شوهر دوم سلطه ای بر این 
زن ندارد و مهریه از کسی که شهادت داده و از شهادتش بازگشته, گرفته 
می شود و به شوهر دوم برگردانده بان آنان جدایی افکنده می شود, و 
ژن از شوهر دومی عه نگه می دارد و شوهر اول با او نزدیکی نمی کند تا 
عذه اش تمام گردد. (2) 


22 تفسیر امام عسکری: امیر المومنین علیه السلام در تفسیر آیه «و لا 
یاب الشهداء |ذا ما دعوا» فرموده است: شهود نباید هنگامی که آنها را 
۳ تحمّل نات دعوت می کنند. خودداری نمایند,. و فرمود: هرکس 
که بر عهده او شهادتی است. اگر برای اقامه (ادای) آن دعوت شد, امتناع 
نکند و اقامه شهادت کرده و درباره آن خیرخواهی کند و ملامت ملامتگر در 
ارتباط با شهادت در او اثر نکند و امر به معروف وی ار کرک (3) 


3 در روایت دیگری آمده است: آیه «و لا اب السُهّداء |ذا ما دغُوا» 
درباره کسی است که برای شنیدن شهادتی دعوت شده و امتناع کرده 
است. ولی درباره کنفین: که از ادای شهادت, اگر بزح ِ امتناع, کند, 


اين آیه نازل گشته است: «و لا توا السْهادة و عم بکتقها قاتّة آنم قلنْ». 
یعنی قلبش کافر است. (4) 
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3- . تفسیر عسکری : 285 
۰-4 . تفسیر عسکری : 285 


پایخشت ان که ات انا چات سا و فا هقف ابا حات مه 


آیات 

- ه‌9 _ 

۳ ۳ ۳ 9 م #- ِ بر وس 
- رو الذین یِرَمَون المَحضنات م یائوا بارتعه شهداء فَاجْلِذوهَمّ تمانین 
تج زر یت 1 3 م2 - 1 7 0 ت: . هو ۳ ات ۴ ۰ نت ‌ِ 9 
: و لا تقبلوا لَهَم شهاده ابدا و اولتک هم الفاسقون * الا الذین تابوا من 
بعد ذلک و اصَلخوا فان اللة غَفورٌ رجيم. (1) 


و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می دهند, سپس چهار گواه نمی 
آهرتدد. هشتاد تازيانه. به آنان بزتیدر و هجکاه شهادتی از انقا ننذبریده و 
اینانند که خود فاسقند. مگر کسانی که بعد از آن [بهتان] توبه کرده و به 
صلاح امده باشند که خدا البته امرزنده مهربان است. 1 


مولف: در باب احکام جامع قضاوت. برخی روایتها ذکر شد. 


روایات: 


1 امالی صدوق: علقمه گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ای فرزند 
رسول خدا, به من خبر بده که گواهی چه کسانی پذیرفته میشود و چه 
کسانی گواهیشان پذیرفته نمیشود. فرمود: ای علقمه: هر کس بر فطرت 
اسلام باشد., گواهیاش پذیرفته است. گفتم: گواهی گنه کاران پذیرفته 
است؟ فرمود: اگر گواهی گنه کار پذیرفته نباشد, باید جز گواهی انبیاء و 
اوصیاء که معصومند پذیرفته نشود. پس هر که با چشم خود ندیدی گناه کند 
پا دو نفر به گناه او گواهی نداده باشند, از اهل عدالت 


ص : 452 


کم تور 547 


و آبرومندی است و گواهیاش پذیرفته است, گرچه پیش خود گنهکار باشد؛ 
و هر که او را به گناهی که دارد غیبت کند, از خدا بریده و با شیطان 
پوستی است: جرا درم از پدرانیس رای هن با کنت که رشول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس مومنی را بدان چه در او است 
غیبت کند, خدا هرگز میان آن دو در بهشت جمع نکند؛ و هر کس از مومنی 

به: آانچه. که تر آه تباشد غییت کند: کضفت میان آنها بریده شود و آن: غبیت 
کننده تا ابد در دوزخ خواهد ماند و چه بد سرانجامی است...(1) 


2 تفشیر اش حلیی از اخام صادف علبه السام رعایت کردم کم فرجود 
شایسته است شهادت زنازاده جایز نباشد و امامت جماعت مردم را نکند و 
حضرت نوح او را در کشتی نیاورد, با این که سگ و خوک را در کشتی 
سوار کرد. (2) 


3. هدای: مسلمانان همه عادلند و شهادت شان جایز است مگر کسی که 
در مورد حذی تازیانه ٍ__ یا معروف به شهادت به باطل [دروغ] باشد. 
پا حسود یا ستمگر یا مثهم يا پیرو متبوعی يا اجیر برای صاحبش با 
شرابخوار با قمارباز با میم و طرف دعوی باشد, و شهادت شریک برای 
شریکش جایز نیست مگر در موردی که سود آن به او باز نمی گردد, و 
شهادت برادر برای برادرش و علیه برادرش و شهادت فرزند برای ب 
جایز است. ولی علیه پدرش جایز نیست. (3) 


4 امالی صدوق: ابراهیم بن زیاد از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: هر کس نمازهای پنجگانه شبانه روز را با جماعت به چای آورد, 
به | و گمان نیک داشته باشید و شهادتش را نافذ بدانید.(4) 


5. احتجاج: محمد بن عبدالله حمیری برای حضرت قائّم نوشت و درباره 
پیسی گرفته, جذامی و فرد فلح پرسید که یا شهادت اینان جایز است ؟ 
خیرات واه که آیتات ی اند افامت را الما که 
حضرت پاسخ داد: اگر 
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آنچه در اینان: است بعدا بدید آمدهه. شهاذت شان جایز استء ولی, آکز 
مادرزادی است. شهادت شان جایز نیست. (1) 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرده که در 
باره برده مکاتب از او پرسیدم که آیا ز کات فطره ماه رمضان بر او واجب 
است يا بر کسی که او را بازخرید کرده است, و آیا شهادت او جایز است؟ 
فرمود: شهادت او جایز نیست و فطره نیز بر او واجب است. (2) 


7. و گوید: در باره زنازاده از او پر سیدم که آپا شهادت او جایز است ؟ 
فرمود: شهادت او جایز نیست و امامت نمیتواند بکند. (3) 


9. و در باره کسی که با دست کدانت میکند, از او پرسیدم که آپا شهادتش 
جایز است؟ فرمود: پدرم میفرمود: شهادت کسی که با دست گدایی میکند 
جایز نیست. (4) 


فرفیون. اعار الرضاغلنه المتلاخد هرمن کته از امام رضا له الستلام 
شنیدم که میفر مود کسی که قائل به جبر باشد, از زکات چیزی به او 
ندهید و شهادت او را هرگز نپذیرید. (ظ) 


10 معانی الاخبار: سیف تمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی 
سعید بن عبد الملک به حخجّْ آمده بود و با پدرم برخورد کرد و پرسید: 
قرباني ای آورده ام, با آن چه کنم؟ پدرم فرمود: آن را لته قسفت. کرد یک 
سوم آن را : به خانواده خودت؛ و یک سومش را به تهیدست قأنع, و یک سوم 
قییر اند به مسکین بده, من عرض کردم: «مسکین» سائل و درخواست 
کننده: است ؟ فز.مود: تا و «قانع» کسی که به هر چه برایش فرستی 
ی را و و «معتر» خودش را به امیدی 
به تو می نماید, ولی درخواستی از تو نمی کند. (6) 
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6- . معانی الاخبار : 208 


ال انی اقا ماعیر ی اه ات رو و سر نات ان 
و زن خیانتکار. کسی که کینه دارد و آن کس که بر برادرش کینه دارد, 
ظنین در دوستی و خویشاوند و خادم خانواده برای انان, جایز نیست. اما 
خیانت در غیر خیانت مادی هم در چیزهای زیادی راه می يابد. یکی این که 
او را بر ناموسی امین بشمرند و او در آن باره امانت داری نکند؛ یکی این 
ارو اه افانت امد کم اکر انا اقا که اکن که 
بیشتر حکم کند و عدالت نورزد؛ یکی این که از غنیمت چیزی را بردارد؛ 
یکی این که شهادتی را کتمان کند؛ و یکی این که با او مشورت شود ولی 
عصا خا قح راهتاس کنه ماه ات کارها عشع,‌همان که است 
و اما ظنین در ولاء و قرابت. همان متهم است که به غیر پدرش منتسب 
شده, يا غیر اربابان خودش را پذیرفته است و گاهی هم ممکن است در 
شهادت برای خویشاوندش مثهم باشد؛ و ظنین نیز همان متهم در دین 
است؛ و اما قانع با خانواده. همان مردی است که با قومی در کنارشان می 
باشد؛ مثل خادم آنها و کسی که دنباله روی از آنان می کند و اجیر و مانند 
آن. و اصل قنوع اين است که مردی همراه دیگری است و از بخشش او 
می طلبد و خیر او را می جوید. این شخص, زندگی اش را از اين گروه می 

جوید. در نتیجه شهادتش به نفع آنان جایز نیست. خداوند فرموده است: 
«قکوا منها و آطیفوا القانع 5 الْْعْت».(1) [و به تنگدست [سائل] و به 
بینوا ی غير سائل] بخورانید.) 


توضیح . : «قانع», همان است که به آنچه به او می دهی, قناعت می کند و 
تقاضا می کند. «معتر», همان است که پیش می آید ولی تقاضا نمی کند و 
«قنوع» از «قنع, یقنع. قنوعا» است. و اما قانع که راضی است به آنچه 
خداوند به او داده است., از این ريشه نیست. و آن از ان کل کرفته: ی 
شود : : «قنعت, اقنع, قناعه» و این با کسره نون است و آن با فتحه نون, و 
آن از قنوع است و این از قناعت. (2) 


ص: 455 


1-. حج / 36 
2 . معانی الاخبار : 208 - 209 


2 قرب الاسناد: ابو بختری از امام صادق علیه السلام از پدرش از علی 
علیه السلام روایت ت کرده که میفرمود: اگر ده بار شاهدان حاضر در نماز 
عید قربان را رد کنم, برایم خوشایندتر از اين است که یک بار بدون هیچ 
دلیلی, شاهدان حاضر در نماز جمعه را ترک کنم. (1) 


3 بصائر الدرجات: ابوبصیر گوید: از امام باقر علیه السلام درباره زنازاده 
پرسیدم که: آیا شهادت وی جایز است؟ حضرت فرمود: نه. گفتم: حکم بن 
عیینه گمان میکند شهادت زنازاده جایز است. حضرت « مود: : خدایاء کناه 
وی را میامرز! خداوند که به حکم نفرموده است «ایَهْ لَذِکژ لک و لقَوّمک و 

سَوف تشتلون»,(2) ( و به راستی که [قرآن] برای تو و برای قوم تو 
[ مایه ] تذگری است. و به زودی [در مورد آن] پرسیده خواهید شد.؟ کم 
به چپ و راست برود. به خدا سوگند! دانش جز از اهل بیتی که جبرئیل بر 
آنان نازل متفه .به دش نمی ای (3) 


4. رجال کشی: از ابان بن عثمان همین حدیث روایت شده است. (4) 


حز و ال یتنا صلی: لت اه د آله ف سای رمونت شیاوت: کی 
که با دست گدایی میکند قبول نیست. (5) 


6. فقه الرضا علیه السلام: بدان که شهادت شرابخوار, شطرنج باز, 
نردباز. قمارباز, مثهم, تابع برای متبوعش, اجیر بر صاحبش, زن برای 
شوهرش, کسی که به فسق و فجور مشهود است و ربا دهنده, جایز 
نیست. و شهادت مرد برای همسرش, شهادت فرزند برای پدرش, شهادت 
پدر علیه فرزندش, شهادت نابینا اگر درست متوجّه شود و شهادت برده 
برای غیر صاحبش جایز است. شهادت افترا| زننده جایز نیست ۳ آن که از 
افترایی که بسته است, توبه کند و توبه اش آن است که در همان جایگاهی 
که ایستاده و آنچه را گفته: گفته است, بایستد و خودش را تکذیب کند. (6) 


ص: 41_56 


1-. قرب الاسناد : 1 
2 . زخرف / 44 

3- . بصائر الدرجات : 3 
۰-4 . رجال کشی : 183 
5- . عد الداعی : 70 


6-. فقه الرضا : 35 


7 و روایت میکنیم که هر کس بر فطرت اسلام متولد شود و جرمی از او 
شناخته نشود, عادل است و شهادتش جایز میباشد. (1) 


8 و از عالم علیه السلام روایت میکنم که فرمود: شهادت شخص مورد 
اتهام و فرد حسود و ستمگر و متهم و طرف دعوی و پردهدر و رسوا جایز 


نیست. (2) 


9. از عالم علیه السلام روایت میکنم که فرمود: اگر برادر موّمنت بر 
مردی حق دارد ولی آن مرد حق او را نمی دهد و برادر مومت تنها یک 
شاهد دارد ولی شاهد مورد اعتماد است و تو از شاهد درباره و : 
تحقیق می کنی: 0 ۱ 
شهادت وی شهادت بده تا حق برادر مسلمان از بین نرود. (3) 


20. و شهادت زنان در طلاق و رویت هلال ماه و در حدود جایز نیست. اما 
در بدهیها و در آنچه مردان نمیتوانند بدان نظر کنند, شهادت آنها جایز 
است. (4) 


اه ای ای ااسلام وا نی کس کرادت ان ور شاه 
و تدبیر جایز است. (ظ) 


2 و روایت شده: شهادت دو زن در خصوص وضع حمل کودک جایز 
ست. (6) 


5 رانک یکتم که شمادت سا ضا به‌شمایی جایر انست: 0 
2 روایت.صی کنیم که ماوت پیشگو ری کاهن این ست :۱9 


دم وضادت ملمانان خرباره قمه ملت ها -خاید. است ول شهاوت: احل 
ذمّه بر مسلمانان جایز نیست. (9) 


ص: 457 


سفق اارضا 21 
2 ضا 1۱ 
3-. فقه الرضا / 41 
4 قعه الرضا .21 
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فقال خا 121 
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فقه الرضا | 41 
فقد الرضا .42 


26 تفسیر عیاشی: ابو آسامه روایت ت کرده است که: از امام صادق علیه 
السلام در مورد آیه: «یا ها الذین منوا شَهاده تیم ادا حَصَر 21 حدكم 
الَمَوْث ث چین الوَصیه انتان وا عذل منک 2 ِ من م۱1 (ای 
کشناتت, که ایمان آوزده اییه.صاهی کسیکی ان شما را اتشانه های ]مر ۱: 
دررسید, باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت, به شهادت میان خود 
فرا خوانید؛ يا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ. شما را فرا رسید [و 
شاهد مسلمان نبود] دو تن از غیر [همکیشان] خود را آبه شهادت بطلبید] 
1 سئوال کردم. فرمود: آن دو, دو نفر کافرند و پرسیدم: پس منظور از 
«دّوَ] عدل کر چیست؟ فر مود: دو مسلمان. (2 


2 تفسیر عیاشی: نید شخام روایت ت کرده است که: مفهوم آیه «یا ما 
الذین اهنوا شَهاده رک 2 این فشفت ار آبه «اه و آخران من عَیرکَم» را از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم. فر مود: منظور از آن دوء, دو نفر کافر 
ست. (3) 


8 تفسیر عیاشی: علی بن سالم از فردی روایت کردو که در مورد این 
آیه ,از امام صادق علیه السلام سئوال کردم: «یا ها الذین آمَُواً ب«ِ 
یم |۱5 حضر آ< حَدکُمْ الَمَوَتْ تین الوضیه نان وا هل عنکم از اختان فر 

عبر کَم» ایشان فر مود: اللذان منکم: تفن ده مساماز: ۱ کر 
یعنی دو نفر از اهل کتاب و اگر کسی از اهل کتاب را نيافتید. از مجوس 
هم جائز است؛ چون رسول الله صلی الله علیه و اله. سثت جزیه دادن 
اهل کتاب را برای مجوس هم قرار داد. اين مربوط به زمانی است که 
کسی در دیار غربت بمیرد و مسلمانی را نيابد. پس دو نفر از اهل کتاب را 
به شهادت می گیرد و آنها بعد از نماز حبس می شوند تا اين گونه سوگند 
پاد کنند که: «لا تشتری به تعتا ولو کان دا فرتی ولا نکم شهاده الّوز 5 
من الائمین» فرمود: و این زمانی است که ولی و در شهادت آن دو 
شاهد شک کند «فاِن عیِرَ علی اقا استدها انمَا» یعنی اگر آن دو شاهد, 
شهادت دروغ بدهند, وَلیّ متوقی حق 


ص: 459 
1- . مائده / 106 


2 تقفنیر غباشی.1 : 348 
که سیر عیاش 1 336 


ندارد شهادت آنها را نقض کند, مگر اين که دو شاهد دیگر, بیاورد که جای 
آن دو شاهد اولی, را بگیرند: «قیْفْسِمَان باللّه لسَهَادئتا أحقٌ من شهاتهما 
وما اعتدیتا انا ادا من الظالمین» و اگر آين چنین کند. شهادت آن دو شأهد 
اولی نقض شده و عمل بو شهادت ان دو نفر دیگر جائز می شود خداوند 
هی فرماید: «دلک ۳ آن پائوا بالسَهَاده علی وَجَههَا 1 یحَافوا ان نود 
انعان بَعد يْمَانهمٌ». (1) 


209 تفسیر عیاشی: ابن فصَیّل روایت ت کرده است. که: از امام موسی بن 
جعفر علیه السلام در مورد آیه: «[ذ حَصَر أ< ۹ الم ت حين الوَصبّه ائّتان 
دوّا عدل ار آخَرّان من 0 سئوال کردم. فرمود: «اللذان منکم» 
ی وان را ی ی ال کاس ی ارآ 
اهل. کناب کمی را تاخیده اد مجوسی مد جانز است: خرا که رسول اللد 
ام و ام تال امس کی ار اس 
است که مسلمانی در دیار غربت بمیرد و دو نفر مسلمان را برای این که 
شام وت اه اش اند تم وی تفر ار افل کایترا شاه فرار من 
دهد. 


ان: ژوانت هی کند که امام صادق غلیه. الشبلام. فرمودة «اللدان مد 
غیرکم»-یعتی از ال کتاب» و این تنها مرنفط به زفانی اشت که مسامانی 
در دیار غربت بمیرد و دو نفر مسلمان بخواهد تا شاهد وصیت او باشند, اما 
فتاه وا و ات و اه سا که ار ون ۵ 
اظرافیانشان ار انها زاضی اندر.برای شهادت, بر کرنند.. [2) 


0. مناقب: عمر بن سعد رقی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: عقبه 
بن عامر جهنی مرد و اموال و ستوران و بردگان بسیاری به ارث گذاشت. 
او دو برده داشت که نام یکی از انها سالم و نام دیگری مظعون بود. پسر 
عموی او از عقبه ارث برد و دو برده را ازاد کردند. زنی نزد علی علیه 
السلام امد و خاطر نشان کرد که زن عقب است و پسرعمو این مساله را 
انکار میکند. سالم و مظعون برای وی 


ص: 41_59 


شهادت دادند و زن گفت که او آبستن است. علی علیه السلام فرمود: 
سهم آن زن نگاه داشته میشود, اگر فرزندی بزاید, از ارث چیزی نصیب او 
و فرزندش نمیشود زیرا دو برده آنها برای او و فرزندش گواهی دادهاند؛ 
اما اگر فرزندی نزاید. یک چهارم ارث به او میرسد زیرا دو آزاده گواهی 
دادهاند که او همسر عقب است و این دو آزاده را شخصی که استحقاق 
فیرات داشته: از اد کردم استت: ۲1۱ 


1. امام باقر علیه السلام فرمود: قدامه بن مظعون را که شراب خورده 
بود, نزد عمر بن حخاانه آوردند. دو نفر علیه وی شهادت دادند: یکی خواجه 
که همان عمرو تمیمی و دیگری معلی بن الجارود بود. یکی از این دو, 
شهادت دادند که او را دیده که شرب خمر می کند و دیگری شهادت داد که 
او را دیده که شراب استفراغ می کند. عمر, نزد مردمانی از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و شان امیرالمومنین 
علیه السلام بود. عمر به امیرالمّمنین علیه السلام گفت: ای ابوالحسن, 
نظر شها چیست ۱ کح همان کی .هستی که رسول خدا ضلی اللد علیه و 
آله فرمود: تو عالم تر از همه امتی و از همه به حق بهتر قضاوت می کنی. 
این دو نفر درباره شهادت شان اختلاف شده است. حضرت فر مود: این دو 
در شهادت شان اختلاف ندارند و آن کس تا شراب تخورده بانشتد آن را 
استفراغ نمی کند. عمر پرسید: آيا شهادت خواجه جایز است؟ حضرت 
فرمود: نبودن بيضههایش چیزی جز نبودن و از بین رفتن بعضی از اعضاء و 
جوارحش نیست.(2) 


2 کلینی در کافی (3) و شيخ در تهذیب (4) با استاد خود از حسین بن 
زید از امام صادق علیه السلام اين حدیث را روایت کردهاند و در روایت 
انها به جای بیضهها, ریش ذکر شده است. 


ص: 1060 


1-. مناقب 2 : 202 
۰-2 . من لا یحضره الفقیه 3 : 26 
3 . کافی 7 : 401 
4 . نهذیب 6 : 280 


باب چهارم : شهادت زنان 


روایات: 


آمالی ضعوق:خایر جعفی از اسام. باق خلبه الشاام: روایت کردون که 
0 و شهادت زنان در هیچ چیز از حد جایز نیست و شهادت آنان 7 
طلاق و رویت هلال ماه جایز نیست و شهادت زنان در آنچه برای مرد نگاه 
به آن حلال نیست. جایز است...(1) 


2 عیون اخبار الرضا علیه السلام؛ امام رضا علیه السلام از پدران خویش 
از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهم السلام روایت کرد: از پیامبر 
صلی الله علیه و آله درباره زنی که گفته می شد زنا کرده است و زن می 
گفت که باکره است, سوال شد. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله به من 
دستور داد تا به زنان دستور دهم که این زن را معاینه کنند. انان دیدند که 
وق با کزه است. پیامیز خدا ضلی اللة علیه و آله قزمود؛ من کسی: زا نمی 
رن که ری موی از خدامند است مرول دا خی اه قليم و اد 
شهادت زنان را در چنین مواردی می پذیرفت و تایید می کرد. 20) 


شده است. (3) 

مولف: در بابهای پیشین» بخشی از این روایتها ذکر لنند. 
ص : 461 

1- . خصال 2: 273 


2 . عیون الاخبار 2 : 39 
۰-3 . صحیفه الرضا : 31 


4. فقه الرضا علیه السلام: شهادت زنان درباره ازدواج, دین و درباره هر 
چیزی که برای مردان نگاه به آن فراهم نمی شود, جایز است. ولی درباره 
طلاق و رویت هلال جایز نیست و در حدود, احر دوه زن و لینه هرد شهادت 
دهند؛ جایز است ولی شهادت زنان؛ اگر چهار زن و دو مرد باشند, جایز 
نیست. (1) 


5 و شهادت یک زن در یک چهارم وصیت. اگر غیر زن با او همراه نباشد, 
جایز است و شهادت زن به تنهایی درباره فرزندی که به دنیا می اید و در 
دم می میرد, جایز است. (2) 


6 از عالم علیه السلام روایت می کنم: شهادت زنان در خون. قسامه و 


7 و روایت شده: شهادت دو زن در خصوص وضع حمل کودی جایز است. 
)4 


8 و روایت می کنم که شهادت ماما به تنهایی جایز است. (۵) 
ص: 462 


1- . فقه الرضا : 35 
2بفته اارسا: 20 
3- . فقه الرضا / 41 
4 فعت آلرضا ۳ ۸1 
کفقه الرضا 11.7 


آیات 
۱ ۳1 ۳ رو ۳ اب ۳ 3 ۳۷ 
بان ین آمنو دهم دا حضر حدم العوث جن اوه ان 
ذوا مد و و اخران مِنْ عیرِکم ان انثم صَربتم.فی الاض بتکم 
۳۹ سیبة ۱ - 9 2 تک و بو من بعد ۱ س 9 فیه ۳ ان بالله ان, ژتبنه لا رز ی 
ِ 3 ۳ ِ ِ 5 ۳ 5 س رش م2 2 ویر 1 ٍِ ِ 
ه تمَنا و لو کان ذا فژبی و لا تکتَمٌ شهادة الله [نا (ذا لمن الائمین* فان عَیر 
۳۹ 0 - لب ] | + ِ ۹ ۱ ۳ 1 
علي اما استحا اما قاخران َفومان مَقامَهما من الذین استحق لیم 
و ۱ حوو زا ره اه | آحش هم چام | ]۱22۶2 2 ]1 
الاولیان یمان یالله لشَهادئنا َحقٌ من شهادتهما و ما اعتدییا ان لد لمن 
الظالمین * ذلک آنی آن یأوا بالشهاژه علی مها َو تَخافوا آن رد آنمان 
بَعد آبُمانهم و انوا ال و اسَمَعُوا و ال لا بَقدی ألَْوَمَ الفاسقین. (1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. هنگامی که یکی از شما را [نشانه های] 
هنز زر نید باید از میان خود, دو عادل را در موقع وصیْت. به شهادت 
میان خود فرا خوانید؛ يا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ. شما را فرا 
رسید [و شاهد مسلمان نبودا] دو تن از غیر [همکیشان] خود را [آبه شهادت 
بطلبید ]. و اگر [در صداقت آنان‌اشی کردند پس از نماز, ۳1 دو را نگاه 
می دارید. پس به خدا سوگند یاد می کنند که ما اين [ح] را به هیچ قیمتی 
نمی فروشیم هر چند [پای] خویشاوند [در کار باشد. و شهادت الهی را 
کتمان نمی کنیم, که [اگر کتمان حقّ کنیم] در این صورت از گناهکاران 
خواهیم ی و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده اند. دو تن دیگر 
از کسانی که بر آنان ستم رفته است, و هر دو [به میّت] نزدیکترند, به 
جای ان 


ص: 463 


- . مائده / 106 - 108 


دو [شاهد قبلی] قیام کننن: پس به خدا| سو گند باد می کنند که: گواهی ما 
قطعاً از گواهی آن دو درست تر است.؛ و [از حق] تجاوز نکرده آیم, چرا که 
[اگر چنین کنیم] از ستمکاران خواهیم بود. اين [روش] برای اینکه شهادت 
را به صورت درست ادا کنند, يا بترسند که بعد از سوگندخوردنشان, 
سوگندهایی [به وارثان میّت] برگردانده شود [به صواب] نزدیکتر است. و 
از خدا| پر وا دارید, و [اين پندها را بشنوید, و خدا گروه فاسقان را هدایت 
5 

روایات: 


ِ- 


۶و س 


1 تفسیر قمی: < یا یا الذین أمَیُوا شهاد ده یم اذ | حصر أحدکُمْ المَوتْ 

چین الْوَصِیّه اینان و عَدْلٍ منم أو آخران من عَيْرکُم ان انم ینم فی 
الازص فاصاتم مصیتد مه المَوَبت» انز ابة در باره نت بندی و ابن ابی ماویه 
کی ی ۱ ی فصو دار که صساها سم نآ به 
مسافرتی رفت. تمیم داری خورجینی داشت که علاوه بر وسایل خود., 
ظرفی طلاکاری شده و یک گردنبند نیز در ان گذاشته بود. او این متاع را با 
خود برداشته بود تا در یکی از بازارهای عرب بفروشد. اما بیماری سختی 
گرفت و وقتی به حال احتضار افتاد, آن چه با خود داشت به اين بندی و ابن 
ابی ماویه داد و به آنها گفت که آن چیزها را به ورثه او برسانند. آن وورنه 
مدینه آمدند و آن ظرف و گردنبند را برای خود برداشتند و بقیه را به ورثه 
دادن خانه ادن خفیم. به. آنون فنند آبا اف مدتف طولانی مریض بوده و 
هزینه زیادی را به خاطر بیماری اش پرداخته است؟ گفتند: نه, فقط چند 
روز مریض بود. گفتند: در این سفر چیزی از او دزیده شد؟ گفتند: نه. 

د: مشغول ؛ په تجارتی شد که در آن خسارت ببیند و ضرر کند؟ گفتند: 
نقش نت 0( و جواهر کاری شده بود و یک گردنبند. گفتند: او 
به ما نداده است که به دست شما برسانیم. اقوام تمیم, آن دو نفر را پیش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آنها را مجبور به قسم خوردن کرد. آنها قسم خوردند و رسول خدا آنها را 
رها کرد. بعد از مدتی, آن ظرف و گردنبند در دست آنها دیده شد. خانواده 
تمیم نزد 


ص: 464 


سول وا هلی الله غلیه و له اند کته ام رسول خداا آن یر 
که به خاطر آن, از ابن بندی و آبن آحفخ ماویه نزد شما شکایت او یه در 
دست آنها دیده شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله منتظر ماند تا 
از جانب خدا, جکم این قضیه برسد. ۵ و تعالی فرمود: «یا 
ها الذین آَمَئواً شاه یم |5ا حضر حدم الْمَوَتُ چین الوصتّه نان 5وا 
عدل منک أو آخران من عَترکم» یعنی از اهل کتاب «ن نم صَرَبتَمٌ فی 
الار[ض» خداوند عز و جل شهادت اهل کتاب را در مورد وصیت نامه, در 


صورتی معتبر دانست که متوفای مسلمان در سفر بوده باشد و نتواند 
مسلماني را پیدا کند تا شاهد وصیت او باشد. سپس فرمود: «قأضابتکم 


عءِ 


مَصیبةٌ الموّت , تَحْیسْوَهُما من بعد الصّلاو» مقصود نماز عصر است. 
« وه مان باللّه ان با ِ" و تَکنْمٌ 
شهادح اللّه ادا ۳ الاثمین» منظور, شهادت اولیه اي است که رسو 

خدا صلی ال علیه و آله از آنها گرفت «قَاِنْ عیْر علی أَهمَا اسَتحقّا انمَا» 
تعتی: آنها قسم دروغ خوردند. . «قأَحَرّان یِقومانٍ قَامَهُما» یعنی خانواده ای 
که شکایت داشتند «من الذین استحة" سْتحقّ علیهمٌ الأولیان قیْفُسمان بالله» یعنی 
قسم خوردند که آنقا در این شکایت بیشتر از مدعیان چق دارند و آن دو 
نفر در سوگند د خوردن به خدا, دروغ گفته اند. «لسَهادئتا اف ان شهّا دتهما 
ما اعتدیتا 7" ادا لمن لْطلِمین». آن دو ِِ گفتند و به .خداوند سوگند آیاد 
کردند. «دِک آدٍتی آن ۳7 بالشْهّاده علی وَجَههَا َو یحَافوا ان نود 3 یْمَانْ بعد 
ایْمانهغ» رسول خدا| دستور داد تا خانواده نمیم » ,. آن طور که خدا به آنها امر 
کرده است, قسم بخورند و آنها سوگند یاد کردند و رسول خدا تن الله 
علیه و آله گردنبند و آن ظرف را از ابن بندی و ابن ابی ماویه گرفت و به 
خانواده تمیم داری بازگرداند. (1) 


ص: 4165 


1-. تفسیر قمی 1 : 189 - 190 


باب ششم : قرعه انداختن 


اشاره 

مولف: در باب نماز و دعا, مطالبی مربوط به اين باب بیان شد, پس آن را 
نادیده نگیر. 

1 د بلفون أَفْلامهُمْ أَبهُمْ یِکْفْل مریم و ما کُنت لدیهم لا 


[و [گرنه] وقتی که آنان قلمهای خود را [برای قرعه کشی به آب] می 
افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد, تزور نان وی و 
[نیز] وقتی با یکدیگر کشمکش می کردند نزدشان نبودی.! 


- قساهم قکان من الَمْوحَضینَ. (2) 


[پس [یونس سرنشینان کشتی] قرعه انداخت و خود از بازندگان شد.! 


روایات: 


1 خصال: حریز از کسی که به وی خبر داد,. از حضرت امام محفد باقر 
علیه السلام روا یت کرده است که ایشان فرمود: نخستین کسی که برایش 
قرعه زدند. مریم دختر عمران علیه السلام بود و اين کلام خداوند عر و جل 
است که فرمود: «وما نت لدم لا بُلفُون أقلامَهُم هم بقل مَریم» که 
آن جا قرعه بر شش تن بود. ار ۱۳90 
همر آم. ان قوم بر کشتی سوار شدو کشت در آن 


ص: 166 


1- . آل عمران /44 
2 . صافات / 141 


ورطه از حرکت ایستاد, قرعه کشیدند و سه بار به نام یونس افتاد. . یونس 
به جلوی کشتی رفت و در حالی که آن ماهی دهان باز کرده بود, خود را در 
آب انداخت. دیگری کیذالخضا ایب بود که ثه فرزند برایش زاده شد و نذر 
کرد که اگر فرزند دهم را خداوند پسر به او عطا فرماید. او را سر ببرد. 
چون عبدالله به دنیا آمد, نتوانست سرش را ببرد, چه رسول خدا صلی الله 
علبه. .و اله: ذر پشت. او بوده از این رو ده شتر اوفرد و بین آنها و فبدالله 
قرعه کشید. قرعه بر عبد الله افتاد, او ده شتر افزود و همچنان قرعه بر 
عبد الله میافتاد و او ده شتر میافزود, چون یکصد نفر شد, قرعه بر شتران 
افتاد. قبدااخطالی: وت حق؛ پروردگارم را ادا نکردم, سه بار دیگر قرعه 
کشید و هر سه بار بر شتران افتاد, در آن دم گفت: اکنون دانستم که 
یا ای ات ی انا رایس ها 


2 معانی الاخبار: ابو عبیده قاسم بن سلام در حدیتی مرفوع روایت ت کرده 
است: ده تفر تزد بيامیر ضلی الله عليه و اله .در ارت. و خیز هایی. که: کهنه 
شنذه بوده تزاع کردند: پس از آن: پیامبر ضلی الله علیه و اله فرمود؛ شاید 
بعضی از شما بهتر از دیگری استدلالش را بیان کند. پس هر کس که من 
به چیزی از حقّ برادرش برای او حکم کردم. همانا قطعه ای از اتش برای 
او جدا کرده ام. بسن از آنء هر کدام از دو نفز به بیاهر. ضلی الله علية و 
آله گفتند: ای رسول خداء اين حقم برای رفیقم باشد. حضرت فرمود: ولی 
هر دو بروید و در پی حقّ باشید و قرعه بکشید. سپس هر کدام از شما 
رفیقش را حلال سازد. 


بنابراین فرموده حضرت» شاید برخی از شما از برخی, با 
۳[ 
جزم حاء) همان خطاست. و فرموده حضرت که: «استهما» یعنی قرعه 
بکشید و این روایت دلیل کسی است که قرعه را در احکام پذیرفته است و 
فرموده حضرت که «اذهبا و توخیا», حضرت 


ص : 467 


1- . خصال 1: 103 


هو راید در خی بشید و تا باس صلی اللت یه ماه ار فیه 
مخاصمه را به سازش دعوت کرده است. (1) 


3 محاسن: منصور بن حازم گوید: یکی از یاران مان از امام صادق علیه 
السلام درباره مساله ای پرسید. حضرت به او قزمود: این در قرعه معلوم 
می گردد. سپس حضرت افزود: چه قضیه ای عادل ‏ تر از قرعه است. البته 
اگر کار به خداوند عز و جل واگذار گردد؟ آیا خداوند - تبارک و تعالی - نمی 
فرماید: «فساهم فکان من اه )2 


4 فقه الرضا علیه السلام: در هر موردی که شاهد آوردن بر آن فراهم 
نیاید, حق در آن این است که قرعه به کار گرفته شود. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: چه قضیه ای عادل تر 
از قرعه است. البته اگر کار به خداوند عز و جل واگذار گردد؟ چون خداوند 
می فرماید: «قساهم قکان من المَدحضین». (3) 


5 فتح الابواب: منصور بن حازم گوید: شنیدم که یکی از یاران مان از امام 
صادق علیه السلام درباره میاه ای پرسید. حضرت به او قرمود: این در 
قرعه معلوم می گردد. سپس حضرت افزود: چه چیزی عادل : تر از قرعه 
است, البته اگر کار به خداوند عز و جل واگذار گردد؟ آیا تبارک و 
تعالی نمی فرماید: «فساهم فکان من المَذحضین». (4) 


6 فتح الابواب: از امام موسی بن جعفر علیه السلام و از دیگر پدران و 
فرزندان ایشان علیهم السلام این فرموده روایت شده است: در هر 
مجهولی, قرعه است. به امام گفتم: قرعه هم خطا می کند و هم به واقع 
اصابت می کند. حضرت فرمود: هر حکمی که خداوند بدان حکم کند, خطا 
نمی کند. (3) 


ص: 69 


1- . معانی الاخبار : 279 
0 

۰ 

4 . فتح الابواب : باب بیست و یکم 
5- . فتح الابواب : باب بیست و یکم 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عثمان بن عیسی از برخی از بارانش از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند تبارک و تعالی به 
موسی علیه السلام وحی کرد که یکی از ون ی اج 
اش ارام ما اي ری یراع مها [ 
حال او باخبر کن تا او را بشناسم. فرمود: ای موسی. من به خاطر 
سخنچینی بر او عیب گرفتم و تو مرا وادار میکنی که سخنچینی کنم؟ گفت: 
ای پروردگارم. چه کار بکنم؟ خداوند متعال فرمود: ای موسی؛ , یارانت را 
ده تاء ده تا از هم جدا ساز. پس از آن میان شان قرعه بکش؛ چرا که سهم 
به ده تایی می افتد که شخص نمّام سخن چین در میان انهاست. سپس 
آنان را [در گروه های کمتر از ده تا] جدا ساز و میان شان قرعه بکش؛ چرا 
که سهم بر نقام می افتد. چون ان مرد دید که قرعه میکشند برخاست و 
گفت: ای فرستاده خدا, من همان شخص هستم و سوگند به خدا, دیگر این 
کار را انجام نخواهم داد. (1) 


8 فتح الابواب: بعضی از یاران مان به ارسال برایم درباره کیفیت قرعه 
روایت ت کردند که: یک بار «حمد» و يازده بار «اتا انزلنا» خوانده می شود. 
سپس می گوید: خدایا, من از تو خیر می خواهم؛ چون تو از عاقبت امور 
آگاهی و از تو نظر می خواهم, چون در آنچه امید و بیم می رود به تو حسن 
ظن دارم. خدایاء اگر این کار من از آنهاست که نهایتش و آغازش بسته به 
برکت است و روزها و شب هایش با کرامت پیچیده شده, خیری در آن 
برایم مقژر دار که چموشی این کار را هموار و روزهایش را پر از سرور 
سازد. ای خدا, با آمر. است. که هن جدان-عمل. کتم با تفت اشت. که از آن 
دوری می کنم. خدایا به رحمتت خیر را برایم بخواه؛ خیری همراه با عافیت. 
سپس او و دیگری قرعه می کشند و در قلبش تصمیم دارد که هر زمان 
قرعه بر او يا رفیق او بیفتد. طبق قصدی که در نیت دارد, انجام دهد و 
بدان عمل کند که اینها همراه با توکل او و اخلاص در نیت اوست.(2) 


ص: 469 
- . کتاب زهد حسین بن سعید اهوازی : باب سکوت کردن جز برای کار 


روایات: 


1 فغلل آلشر نم عیون الاختار در عانهایی که این ستان:از آمام رضا تایه 
السلام نقل کرده, چنین آمده است: دلیل این که نصف سهم ارث مردان به 
زنان می رسد, این است که اگر زن ازدواج کند, مهریه می گیرد واین مرد 
است که باید آن را پرداخت کند و دلیل دیگری که نصف سهم ارث مردان 
به زنان می رسد این است که زن, جزو اهل بیت مرد است و در موقع 
احتیاح, مرد باید به او خرجی و نفقه بدهد, اما زن نباید خرج مرد را بدهد و 
در موقع احتیاح به او نفقه پرداخت کند و بدین دلیل. خداوند سهم ارت 
مردان بر بیشتر از زنان قرار داد؛ و همچنین در این آیه می فرماید 
«الرحَال تواموق غعلی التفاءبها فصل الق عصیم علی تعض ویها انعغما 

من أموالهم»( (1) ([مردان سرپرست زا شاد هلال آن که خدا برخی از 
۱ ۲ 0 
کنند.) (2) 


2 علل الشرایع: از عبد اللّه بن سنان آمده است که گفت: به امام صادق 
علیه السلام معروض داش که به چه علْتی میراث مرد ای ۲ سهم دو 
قن فنوه است امام فرح این بط کات رای ات ک وا رای رن 
مقزر فرموده است. (3) 


٩ 
ات ناه‎ 


ص: 470 
1- . نساء / 34 


2 . علل الشرایع : 570 و عیون الاخبار 2 : 98 
3- , علل الشرابع : 570 


ی و ی نیاز دارای دو سهم است؟ وی گفت: 
۱ ۱ 1۳ 
غیر این را شماره کرد - و این مسئولیتها همگی بر عهده مرد است. پس 
بدین جهت برای او دو سهم, و برای زن یک سهم مقژر شده است. (1) 


4 محاسن: پدرم و ابن یزید با هم از ابن عمیر همین حدیث را روایت 
کردهاند.(2) 


5 علل الشرایع: علی بن سالم. از پدرش روایت ت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه ا تسام رن چگونه میراثت برای مرد دو برابر زن 
شده است؟ فرمود: این بدان جهت است که دانه هایی که آدم علیه السلام 
و حوّا در بهشت خوردند, هجده دانه بوده, که آدم دوازده دانه آن را خورده, 
و حواء شش دانه آن راء پس بدین جهت میراث یک مرد برابر با دو زن 


شده است. (3) 


6 عیون الاخبار. علل الشرایع: مردی شامی از امیر المومنین علیه السلام 
پرسید: : چرا ارث مرد دو برا؛ بر ارت زن است؟ حضرت فرمود: به خاطر آن 
خوشه گندم که سه دانه گندم در آن بود, حوّا یک دانه آن را خورد و دو دانه 
دیحر را به ادم.دادرو لذا مزة دو بر انر زق ارت می برد. ۱31 


7 علل الشرایع: در روایت ت ابن سلام آمده است که شخصی از پیامبر صلی 
الله غلیه و اله و سلم پر سنید؛ جوا از راست آدم آفریده شد یا از قسمت 
چپ ش ؟ حضرت فرمود: از قسمت چپ آدم خلق شد, و اگر از سمت راست 
او آفریده شده بود, بایستی زنان از نظر بهره ارث با مردان مساوی باشند؛ 
و به همین خاطر است که خدا برای زنان یک سهم و برای مردان دو سهم 
تک که 
ست.(5 


ص: 471 


1-. علل الشرایع : 570 
2-. محاسن : 3209 

3 . علل الشرایع : 571 

4 رل الشر ام 71 5 و:عیون الاشار. 1 *242 


قالش هه 2 ۶ و خات قر 


السلام پرسید: چرازن که ضعیف است یک سهم و مرد که قوی است. دو 
سهم ارث می برد؟! حضرت فر مود: چون بر زن, نه جهاد واجب است و نه 
نفقه و خرجی خانواده و نه دیه کسی را می پردازد. ولی مرد همه اینها را 
دازه: با خود کفتم: پمن کفته بوفند که این ابی العوهاء همین مجاله را از 
امام صادق علیه السُلام پرسید و آن حضرت نیز همین پاسخ را فرموده بود. 
در اين هنگام امام عسکری علیه السّلام رو به من کرد و فرمود: بلی همین 
مسأله ابن ابی العوجاء بود. و پاسخ یکی است. و آنچه برای آخر ما گذشته, 

بر اوّل ما نیز گذشته است و اوّل و آخر ما در علم مساوی هستیم؛ و اما 
تا ای اه اد وا را رح 
(مضاعف) خودشان را دارند. (1) 


9 اقب مخند بن -خسام از اماخ باقر علیم. السلام پزسبد؟ء جرا رن آز 


مردی که در متعه اوست ارث نمیبرد؟ فرمود: زیرا| آن زن, کرایهای است. 
گفت: چرا بینه و شاهد فقط در ازدواج دائم است؟ فرمود: به خاطر سهم 


ارها. (2) 


نیست, مانند جهاد و نفقهها و هزینهها, و همچنین مردان سرپرست زنان 
نستند. 


ی 137 


1- . خرائح : 239 
2 . مناقب 3 : 335 


باب دوم : سهم ارثها و احکام کلی آن و کم و زیاد نشدن سهمها از حدٌ مقدّر (ابطال عول و 


تعصیب) 


۳۳ و افسی مق قل مه مه کر تصا ‏ وا و ادا شوه 
تب الفرّبی و الْیتامی و العساکین قارَرْفُومَمْ مثة و فولوا لَهمْ قوّلا مَفْروفا. 


[برای مردان, از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان ] بر جای گذاشته اند 
سهمی است و برا زنان نیز ] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان ] بر 
خا ها ی و ام الا ها 
نصیب هر کس مفروض شده است. و هر گاه, خویشاوندان یتیمان و 
مستمندان در تقسیم [ارت] حاضر شدند, [چیزی] از آن را به ایشان 
ارزانی ِ و با ِ" سخنی پسندیده ِِِ 


ما و 5 تث ه 
ون اس نوی و ی ابوامٌ قلامه 
الثلثٌ قَاِنٌ کان له اِحْوَهْ قلامّه السَدُسٌ من بعد وَصبّهٍ بوصی بها لو د؛ 
علیماً حکیماً * و لَکَمّ نِضْف ما ترک أَرواجْكُم ان لَم یَکنْ لهْنَ ولد قاِنْ کان 
له وَلدٌ فلکم الرَبْعْ ممّا ترکن من بعد وصبه بوصین بها 


_ 


دی و لوق النغ مقّا ترکنم ان لَم یک لک ولا قاِن کان لک ولا قلهن 


ِ 0 


و وگ لب 
اللْمَنْ مها بر مد من عم وصیه تُوضون بها او ین و اِنْ کان رَجَل, یوزت 


- 


کلالة آو امراخ و له آخ و اخث فلکُل واجد مها السَدُسنْ قاِنْ کائوا کنر من 


واه ع‌ِ 2 


لک قهم اه فی ات مین تقد وصت توصی به وي عر تا وه 


۳ 


من الله و اللة عَلیم حَليم * تلک حَذود الله... (1) 


م-: 


( خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می کند: سهم پسر. چون 
سهم دو دختر است. و اگر [همه ورثه, ] دختر [و] از دو تن بیشتر باشند, 
سهم آنان دو سوم ما ترک است و اگر [دختری که ارث می برد] تک 
باشد, نیمی از میرات از آن اوست؛ و برای هر یک از پدر و مادر وی 
[متوفی] یک ششم از ما ترک [مقژر شده] است.؛ این در صورتی است که 
امتوفی ] فرزندی داشته باشد, ولی اکر فروندی نداشته باشد و [تهاا پذز 
و مادرش از او ارث برند, برای مادرش یک سوم است [و بقیه را پدر می 
برد] و اگر او برادرانی داشته باشد, مادرش یک ششم می برد, [البته همه 
ام ام ال تا و 
استثنا شود]. شما نمی دانید پدران و فرزندانتان کدام یکی برای شما 
سودمندترند. [اين] فرضی است از جانب خداء زیرا خداوند دانای حکیم 
است. و نیمی از میراثت همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان 
فرزندی نداشته.باشند و اخر فرزندی داشتة,باشند یی خهارم.ها خرک آنان 
از آن شماست, [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اند یا 
دی | که باید استتا شنود |: و یک چهارم از میراثت تقما بر اق آنان است اگر 
شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید, یک هشتم برای 
را و از رام و ۱ 
سفارش کرده اید يا دینی [که باید استثنا شود]. و اگر مرد یا زنی که از او 
ارث می برند کلاله آبی فرزند و بي پدر و مادر] باشد و برای او برادر یا 
خواهری باشد. پس برای هر یی از ان دو. یک ششم [ما ترک] است و اگر 
انان بیش از این باشند در یک سوم [ما ترک] مشارکت دارند, [البته] پس 
ارام مار ار مس 


1 


1- . نساء / 11 - 13 


استثنا شود, به شرط آنکه از این طریق] زیانی [به ورثه] نرساند. این 
است سفارش خدا, و خداست که دانای بردبار است. اینها احکام الهی 


است. 


- و لا توا ما قطْلّ ال به تک علی بَغض رجا تیب مّا اکتَسَبُوا 
و ساء تصیپٍ ما این و ستلوا للع من فصّله لِن یکل شی ء 
* و لکل حعلنا جَعلنا موالی, ما تک الوایدان و لاف 8 7 عفدّث 


بو 
تنماک َانوهَمْ تَصِيَهم اِنّ ال کان 0 


[ه زنهان آنچه را غداوتدبة اسب | ان تعضی از ما زا بر سصی آدیک ۱ 
نزتری دادم: ارزو مکنید.. برای مردان_ از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند 
بهیم ام ات مدای ان اف ان احهاته اار | کب که آزوموره 
ای است. و از فضل خدا درخواست کنید, که خدا به هر چیزی داناست. و 
از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان, و کسانی که شما [با آنان] پیمان بسته 
اید, بر جای گذاشته اند, برای هر یک [از مردان و زنان]؛ وارثانی قرار داده 
ایم. پس نصیبشان را , به ایشان بدهید؛ زیرا| خدا| همواره بر هر چیزی گواه 


و بشتقگونی فی الُساءفُل ال : هن و ما بثلی نکم فی الکتاب 
فی یتاقی النساء با ما کت له و تفن ۰ 


اوترسارع انانترای تور می پزستند. بکو* دا در باره آنان:به شما فتوا 
فی هن .و ات در باره آنجه.کر فران. بر شما خلاوت فی نود دی وود 
زان یف که حق معرر آنان را به ایشان نمی دهید و تمایل به ازدواج با 
آنان ذارید: و آدر باره] کودکان باتفا وه اه مان [چگونه] به داد 
رفتا ر کنید [یاسخگر شماست].» و هر کار نیکی انجام دهید, قطعا خدا به 


آن داناست. ۲ 
بسشتقئوتک قل ال له یفیک فی الکلاله | با و لَخ َحت 
قلها نِصّفٌ ما ترک و هو یرِثها ان لمْ یکن کانتا تن ن قَلَممَا 
ارس ۱ 


ص: 475 


1- . نساء / 32 - 32 
2 . نساء / 127 


ترکي و اٍن_کائوا و5 رجالا ك قیلاگر مثل حظ تین یبن ال تک أن 


4 


۳ و له یکل بکل شم ء عليش ( 


(از تو [در باره کلاله] فتوا می طلبند. بگو: «خدا در باره کلاله فتوا می 
دهد: اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد. و خواهری داشته 0 
نصف میراث از آن اوست. و آن [مرد نیز] از او ارث می برد, اگر برای او 
[خواهر] فرزندی نباشد. پس اگر [ورثه فقط] دو خواهر باشند, دو سوم 
میراث برای آن دو است؛ و اگر [چند] خواهر و برادرند. پس نصیب مرد, 
۱ زر 3 
شوید, و خداوند به هر چیزی داناست.1 


1 
1 
كت 
ص 
0 
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1 
1 
ما 
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۱ 
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([ کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان 
خود جهاد نموده اند و کسانی که [مهاجران را] پناه داده اند و یاری کرده 
اند, آنان یاران یکدیگرند و کسانی که ایمان آوزده اند ولی مهاجرت نکرده 
اند. هیچ گونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند مگر آنکه [در راه خداا] 
هجرت کنند و اگر در [کار] دین از شما یاری جویند, یاری آنان بر شما 
[واجب] است. مگر بر علیه گروهی باشد که میان شما و میان انان 


[منعقد شده ] است, و خدا , به آنچه انجام می د هید و کسانی که 
کفر ورزیدند یاران بکدیگرنق اگر این [ دستور] 
ص : 476 

- . نساء / 176 


- . انفال / 72 - 75 


را به کار نبندید, در زمین فتنه و فسادی بزرگ پدید خواهد آمد. ِ 
که ایفان ,یرجه کرت کندخ و دز واه خدا به جهاد پرداخته. و کسانی که 
[مهاجران را] پناه داده و یاری کرده اند, آنان همان مومنان واقعی اند, 
برای آنان بخشایتنی. ۵ دوری. شاسته ای خواهد جود. .و کسانی. که. بخدا 
ایمان آورده و هچرت نموده و همراه شما جهاد کرده اند, اینان از زمره 
شمایند, و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از دیگران] در کتاب خدا| 
نات آری, خدا به هر چیزی داناست.) 


خنت. | اخو ال من ورائی و کاتت امریی عاقراً قهَب لی من لذتک 
بآ ب و اجعله وب ضیا. (1) 


پوت 
۱ 


[ و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست. پس از جانب 
خود ولوث [و جانشینی] به من ببخش, که از من ارث برد و از خاندان 
یعقوب [ نیز ] ارت برد و او را - ای پروردگار من - پسندیده ۳ 


- و وّرت سْلَیْمان داقد. (2) 


([و سلیمان از داوود میراث یافت.4 


۳9 لرُحام ود ریمض فی کتاب اللّه من. آلفذفنین. 5 
القهاجرین الا آن تفعلوا الی ولیک مَقروفاً کان ذلِْک فی الکِتاب ِِِِ 
9 


[و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا, بعضی [نسبت] به بعضی اولویت دارند 
[و] بر مومنان و مهاجران [مقدمند], مگر انکه بخواهید به دوستان [مومن ] 
خود [وصیت یا] احسانی کنید. و این در کتاب [خدا] نگاشته شده است. 1 


و تأکلونَ ارات کل لقّا. (2) 

(و میرات [ضعیفان ] را چپاولگرانه می خورید. 1 
ص: 477 
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2 . نمل / 16 
3- . احزاب / 6 


4 . فجر / 19 


روایات: 


1 رجال کشی: یونس بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در کنا ر مادر و پدر و 
فرزندان, چه دختر و چه پسر, هیچ وارث دیگری سهم ندارد مگر زن و 
شوهر. امام صادق علیه السلام فرمود: روایتی که زراره از امام باقر علیه 
السلام نقل کرده را نمیتوانم رد کنم اما در قران در سوره نساء. خداوند 
عرٌ و جل میفرماید: «بْوصیکمْ ال فی | لاد کم للاگر مثّل عظ الاَّبن فان 


کت نساء رت ات تین فلهَنٌ تلنا ما تر و ان کاتری واجدة قلها اللطف و 
اوه کل واجد ملق السَدسْ مقّا رک ان : کان له ولا قان لَغ تن له ولد 
2 5 قلامه الِسدَسُ» یعنی برادران 


و ور آتواة قلامّه ال قان" 8 کان له 
پدری و مادر و یا پرادران پدری و گر قران کریم "۳ است و اینجا با 


دیگری ندارند. (1) 


2 اختصاص: یزید کناسی گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: در ارت 
بردن. پسرت از نوهات بر تو مقدم است و نوهات از برادرت بر تو مقدم 
است. فرمود: و برادر پدری و مادریات, از برادر پدریات مقدم است. 
فرمود: و برادر پدریات از برادر مادریات بر تو مقدم است. فرمود: و برادر 
زاده پدری و مادریات از برادرزاده پدریات بر تو مقدم است. فرمود: و 
برادرزاده پدریات از عمویت بر تو مقدم است. فرمود: و عمویت یعنی 
برادر پدری و مادری پدرت. از عمویت یعنی برادر پدري پدرت بر تو مقدم 
است. فرمود: و عمویت یعنی برادر پدری پدرت بر نز تو از پسر عموهایت 
مقدم است. فرمود: و پسر عمویت یعنی عمویت که ۳ پدری و مادري 
پدرت است., از پسر عمویت یعنی عمویت که برادر پدري پدرت است, بر 
تو مقدم است. فرمود: و پسر عمویت یعنی عمویت که برادر پدری و 
مادري پدرت است, از پسر عمویت یعنی عمویت که برادر مادري پدرت 
است, بر تو مقدم است. (2) 


ص: 478 


رجا کب :122 
- . اختصاص : 333 


3. علل الشرایع: از ی یه وی می گوید: نزد ابن عباس 
نشسته بودم, پس ذکر فرائض ارثی به میان آمد. با سبحان 
اللّه العظیم ابا فعتفدید آن کی کخ فقدد ستکریزه ها را می:داندر در هال 
موروثه ای. نصف بر و نصف بر و ثلث بر قرار می دهد؟! این طور نیست؛ 
تتیرا انیت یمام ال رام ند وسصحر خانی رای لت بر مود 
ندارد و مالی برایش باقی نمی ماند. زفر بن اوس بصری در مجلس بود, 
گفت: ای ابن عباس. اولین کسی که در فرائض به عول قایل شد و آن را 
عملی ساخت, چه کسی بود؟! ابن عبّاس گفت: عمر, چه آنکه وقتی 
فراتض را نزدش ها رو ین را پرداخت گفت: به خدا سو گند 
نمی دانم کدام یک از فریضه برها را خدا مقذم و کدام را موخر نموده و 
هیچ راهی را بهتر از اين نمی بینم که اين مال را بین شما ورثه, با 
تقسیم کنم, یعنی به تمام شما نسبت به قسمت و حضه ای که می برید 
ضرر وارد نمایم. لذا مقدار نقص فرائض از ماترک را بین تمام ورته توزیع 
کرد و به جملگی نقص وارد نمود. قسم به خداوند یگانه, اگر عمر ان کس 
را که خداوند متعال مقذم نموده بود مقدّم می داشت و آن کس را که 
مک هم ود ار ی ا توص ماه قولن در دا نمی اه 
زفر بن اوس عرض کرد: مقدّم کیست و محر چه کسی می باشد؟ ابن 
عبّاس گفت: هر فریضه ای که خداوند متعال آن را تنژل و کاهش نداده 
مگر به فریضه دیگر, پس صاحب و مستحة" آن فریضه مقذثم است. و اما 
موخر: پس هر فریضه ای که وقتی زایل شد, صاحبش تنها مستحق باقی 
مانده بوده, بدون اين که سهم دیگر برايیش معیّن شده باشد. وی مور 
است و اما انان که مقذم هستند عبارتند از: الف: زوج که برایش نصف 
ماترک بوده و وقتی بر آن چیزی که زایلش کند داخل شود به ریع رجوع 
می کند و از آن دیگر تغییر نمی نماید. ب. : زوجه که برایش ربع ما ترک 
بوده و وقتی بر آن چیزی که زایلش نماید داخل ی ی 
گردد که دیگر قابل تغییر و زوال نمی باشد. ج: مادر که برایش ثلث بوده و 
وقتی بر آن چیزی که زایلش نماید داخل شود, نصیب وی سدس می گردد 
که دیگر چیزی آن را تغییر نداده و زایل نمی کند. پس آنچه ذکر شد فرائض 
بود که خداوند آنها را بر غیرشان مقدم نموده. ۵ فا انجه-مون استت 
عبارتند از: فریضه دختران و خواهران و فریضه آنها 
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در صورتی که یکی بوده نصف, و در فرض تعدّد. دو ثلث می باشد و وقتی 
فریضه آنها از اين مقدار زایل گردد, صرفا آنچه باقی مانده نصیب ایشان 
بوده, بدون اپن که مقدار معین و مشخصی باشد. پس وقتی, «ما قدّم اللّه» 
با «ما اخر اللّه» اجتماع نمود, لازم است فریضه «ما قذم الله» را ابتداء رد 
کرده و حق او را کاملا و تماما پرداخت, پس اگر چیزی باقی ماند, همان را 

به «ما اخر اللّه» می پردازند و اگر چیزی باقی نماند, «ما ار اللّه» نصیبی 
تاد زفر بن وس عرضه داشت: چه چیز شما را بازداشت. از این که 
زا ضوات و حکم صحیح را به عمر تذکُر داده و او را با اشاره روشن 
کنی؟ ابن عباس گفت: هبه و بخششی که وی به ورثه نمود و بدین وسیله 
نقصشان را ترمیم کرد. زهری می کوید: به خدا سوگند, اگر عمر امام 
عادلی که امر حکومت و خلافتش بر زهد و ورع می بود را بر خود مقذم 
می داشت تا امور را بر اساس حکم واقعی و تقوی اجرا کند و امور هم بر 
طبق فرمانش جاری گردند, البته دو نفر از اهل علم را نمی توانستیم بیابیم 
که بر آبن عباس اعتراض داشته و با او به مخالفت بیردازند. 


4 علل الشرایع: فضل می گوید: ابی عمر عبدی از حضرت علی بن ابی 
طالب علیه السّلام نقل کرده که می فرمود: فرائض را از شش سهم 
حساب می کنند, بنا بر اين ثلثان. چهار سهم از ششم سهم بوده و نصف 
سه سهم از آن منظور شده و ثلث, دو سهم و ربع. یک سهم و نیم و ثمن, 
سه چهارم یک سهم از شش سهم می باشد. با بودن فرزند هیچ کدام از 
وژاث ارث نبرده, مگر پدر و مادر و شوهر و همسر. مادر را از ثلثی که 
نصیبش می باشد محجوب و ممنوع نمی کند مگر فرزند و برادران میت که 
از او بجا مانده باشند. اف ی ای و 
ربع, چنانچه همسر و زن میت. بیش از ربع و کمتر از ثمن نمی برد, اعم از 
آنکه از میّت چهار زن مانده باشند یا کمتر, پس در جایی که از میّت چهار 
همسر به جا مانده, جملگی ریع یا ثمن را بین خود بالسویه تقسیم می کنند. 
خواهران و برادران مادری میت بیشتر از ثلت ارت نبرده. چنانچه از سدس 
نیز کمتر نمی برند. قابل توجّه آنکه ثلث يا سدس را باید بین خود به طور 
مساوی تقسیم کنند و ذکور و اناث آنها با هم بالسٌویه می برند و تنها کسی 
که یشان وااز لت من می کنه‌وان را به سس 
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کاهش می دهد, فرزند و پدر میت باشند. در پایان حضرت فرمودند: دیه 
مقتول را بین کسانی باید توزیع کرد که ارث می برند. (1) 


فضل می گوید: این حدیت صحیح بوده و موافق کتاب خداوند است و در 
ان دلیل است بر این که برادران و خواهران با وجود فرزند هیچ ارثی نمی 
برند, چنانچه جدذ نیز با وجود فرزند وارث نمی باشد و نیز در آن دلیل است 

بر این که مادر, برادران میت را از ارث بردن منع می کند. اگر کسی 
2 حضرت فرمودند: جلوگیری کننده برادران و خواهران مادری از 
ثلث, ولد و والد می باشد, و نفرمودند والدین پا والده, در حالی که مانع, 
خصوص والد نبوده, بلکه والده نیز مانع از تلت .هی باشد. در جواب گفته 
می شود: : اطلاق «والد» جایز 9ص بوده و این تعبیر شامل والده نیژ می 
باشد, چنانچه وقتی «ولد» می گویند, از آن ذکور و اناث هر دو را اراده می 
کنتد.د اشانم گاهی به ام (مادر) والد گفته می شود, مشروط به این که با 
«اب» در عبارت جمع گردد؛ چنانچه وقتی «اب» به معنای پدر با «اب» 
اجتماع کند, _ از آن, «أمْ» اراده می ,شود به دلیل فرموده حق تبارک و 
تعالی: 5 نویه لکل واجد منهْمَا السَدْسُ» پس احد الابوین یعنی مادر و 
حق عر و جل در وقتی کم او را با «اب» جمع فرموده, «اب» نام نهاده, 
چنانچه فرموده: «الوَصیّه ِلوالدیّن و الأْفْرَبینَ» واحد الوالدین مادر است و 
عداو‌ندععال او زا وال امیدم همان طویق که از ام به اب > ید باد 
کرده است و این گفتار واضح و روشن بوده, و حمد و سپس برای حضرت 
۱ 


5.علل الشرانه اين ایی غمیر آر شماغتی از ایام ضادق علبه القلام تنل 
و و هس عرض 
شد: پا ابن رسول الله, چرا شش سهم قرار داده شده؟ فر مود: زیرا| 
انسان از شش چیز آفریده شده, چنانچه حق تعالی در قرآن فرموده: «و 
لقد حلفتا اسان من سُلاله من طین * نم ناق ثطْقة فی قرار مَکین * 
حَلَفتا اللّطقه عَلَقَء قجلفتا العلَقه « مه فحله] | فرع 
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-. علل الشرایع : 569 
۰-2 . علل الشرابع : 569 


عظاها فکفا الفظام لخما ۱۱ وه بفت: اتشیان,را ان عصارهای ات کل 
آفريدیم. سپس او را آبه صورت] نطفه ای در جایگاهی استوار ار 
آن گاه نطفه را به صیوزت علقه ذزاوز دی پس آن علقه را [به صورت ] 
مضفه. کروانبدیمز هد ان کاق مضه را ایتخواهایی: ساخنم: هد آنتحوا نما 
را با گوشتی پوشانیدیم.) 


صدوق گوید: برای حکم مذکور, علت دیگری هست و آن این است که 
ی 


6 علل الشرایع: ابو بصیر از امام باقر علیه السّلام نقل کرده که فرمود: 
حضرت امیر المقمنین علیه السّلام می فرمود: همان کسی که به ریگهای 
بیابان و عدد آن آگاه است می داند که سهام ارثی بیش از شش تا نیست 
و اگر آنها (اشاره ی و رامی دانستند, از شش 
۱ 1 


7 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام برای مامون اینگونه نوشت: و 
فرموده. و عول در آن نیست. و با وجود فرزند و پدر و مادر. احدی از 
اقوام ارث نمی برند مگر شوهر يا زوجه؛ و کسانی که در کتاب خدا سهمی 
برای ایشان ذکر شده است. به میراث سزاوارترند از کسانی که حقی بر 
ایشان ذکر نشده است, و عصبه از دین خدا نیست.(4) 


8. مجالس مفید, امالی طوسی: یونس بن عبد الوارث از پدرش نقل میکند 
که گفت: در آن میان که ابن عبّاس بر منبر بصره برای ما سخنرانی می 
کرد ناگهان رو به مردم نمود و گفت: ای اقت سرگردان در دین خود, هان 
به خدا سوگند, اگر آن کس را که خدا پیش انداخته جلو می انداختید, و آن 
کس را که خدا عقب زده, عقب می زدید, و وراثت و ولایت را در همان جا 
که خداوند قرارش داده می نهادید. هرگز 
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3- , علل الشرابع : 567 


4 . عیون الاخبار 2 : 125 


سهمی از آنچه که خداوند مقر و واجب نموده کم نمی آمد (و هر کس به 
حق خود می رسید), و هیچ دوست خدایی, فقیر و تهیدست نمی گشت. و 
دو تن در باره حکم خدا اختلاف نمی کردند؛ پس بچشید وبال آنچه را که با 
کارهای خود درباره اش تفریط و تقصیر نمودید و 5 برره الذی بن ظلمّوا 
هّ 5 مَْقَلب بلقلیونَ» ,(1) (به زودی خواهند دانست نج کرام باز گشتگاه 
سخواهد نت ۰ ۱2 


9 مجالس مفید: عبید الله بن احمد ژبغی کهید» در. آن فیان که آنوه غبانن 
برای مردم سخنرانی می کرد ... تا اخر روایت. (3) 


0 قرب الاسناد: حماد بن عثمان گوید: از امام 9 
مردی پرسیدم که مرده و کنیز و برادری را به جای گذاشته است. فرمود: 
ای شیخ, از قرآن میپرسی يا از سنثت؟ حماد گوید: گمان کردم مقصودش 
این است که از گفتهها و نظرات مردم مییرسی. گوید: عرض کردم: از 
و : علی علیه السلام به ترتیب خویشاوندی و نزدیکی, سهم ارت 
را میداد. .۱2 


1. احتجاج. عیون الاخبار: محمد بن محمود عبدی از پدرش در حدیثی 
مرفوع مس موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
شنحامی که نزد هارون الرشید آمدم, او گفت: به من بگو, چرا خدا شما را 
بر ما ترجیح داده است., در حالی که ما و شما از یک درخت هستیم و همه 
فرزندان عبدالمطلب هستیم. ما فرزندان عباس و شما فرزندان ابوطالب 
هستید و آن دو عموهای رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و 
خویشاوندی آنان با او برابر است. گفتم: ما نزدیکتریم ۳ چگونه؟ 
گفتم: زیرا که عبدالله و ابوطالب از یک پدر و مادرند و پدرت عباس. از 
مادر عبد الله و 


ابوطالب شت. کفت: جرا اتفا کرده ابو که ازرسول خذا صلی اه غلیم 
و اله و سلم ارث می برید, در حالی که عمو مانع به ارث رسیدن پسر عمو 


است 
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نهر 6۱ 227 
مان فده کم امالت وی 2 ود 


و فان موه رو 
4 فرب الاستاد» :151 


و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, در حالی در‌گذشت که ابوطالب 
قبل از او درگذشته بود و عموی او عباس زنده بود؟ به او گفتم: اگر ممکن 
است., امیر مومنان اين سئوال را از من نپرسد و هر چه می خواهد در باره 
مسائل دیگر از من سئوال کند. گفت: خیره باید جوابم ۳ بدهی. گفتم: 
امانم ده. گفت: تو را قبل از سخن گفتن امان داده ام. گفتم: همانا علی 
ان ای طالت عام سا مرو کی ار وان یی ره ره تاره 
يا زن, بهره ای از ارثیه ندارد, مگر پدر و مادر و شوهر و همسر؛ و عمو با 
وجود فرزند خونی, چه مرد باشد يا زن, بهره ای از ارثیه ندارد و ارثیه برای 
عمو با وجود فرزند خونی به ثبت نرسیده است و قرآن به آن تصریح نکرده 
است. اما تیم و عدی و بنی امیه از روی اجتهاد به رأی گفتند: عمو به منزله 
پدر است, بی آن که این گفته حقیقت داشته باشد و حدیثی از رسول خدا 
که تلام و در فد خدا .بو اوبادم ان را تابید: کند: علمابی که. فول علی, :علیه 
السلام را در این زمیته قبول دارند. مسائلشان بر خلاف مسائل اینان 
است. در حالی که نوح بن دراج. آن گاه که امیرالمومنین علیه السلام او را 
بر مصرّین (کوفه و بصره) گمارد. سخن علی علیه السلام را در اين مسئله 
باور داشت و به آن حکم کرد. اين خبر به امیر مومنان رسید. پس دستور 
احضار ایو احضار کنعانی کم‌خلاف فولنش را اظهار کودنه‌ضادر کرد از 
جمله انان, سفیان وری و ابراهیم مدنی و فضیل بن عیاض بودند. انان 
گواهی دادند که قول او, همان قول علی علیه السلام در اين مسئله است. 
- چنان که برخی از علمای اهل حجاز به من گفتند - به آنان چنین فرمود: 
پس چرا فتوایی مطابق آن حکم صادر نمی کنید, در حالی که نوح ابن درّاج 
این ان مات ماس کت رات ان کار اراس ]دا 
ما خداشتی: اضر مفضان انن مسئله را با استاد به فول یشان عامه از 
قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش برد که فرمود: علی علیه 
له تواناتزین ها در قضاوت است. 1 099 (ضفتت) خاههی فا کر 
اش فا که هه ای را که اهر دا سر اب 
اصحابش در قرائت و فرایض و علم نسبت داده بود, جزء قضاوت است, 
گفت: ای موسی! ادامه ند۵. گفتم: امانت در مجالس و به ویژه در مجلس 
قفا باه توفا ماد کت ی 
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بر شما نیست (نگران نباش). گفتم: همأنا پیامبر که سلام و درود خدا بر او 
ب به کساني ۰ هجرت نکردند, بهره ای از ارثیه 1 نداده "و همچنین 
شما چیست؟ گفتم: فرموده ۱ با رک وهای «والذین آمَیْواً وم 
یاجژواً ما کم من ولایتهم من شیتء حتّی نهاجژوا» و تردیدی نیست که 
عمویم عباس هجرت نکرده بود. گفت: ای موسی! من از تو می پرسم, آیا 
فتوای این را ها و ان و 
این مساله چيزی, را گفنه ا۵؟ گفتم؛ به خدا قسم خیر, و کسی جز امیر 
مومنان (یعنی هارون) درباره ان از من نپرسیده است. (1) 


مولف: روایت کامل در بابهای تاریخ موسی بن جعفر علیه السلام ذکر شد. 
۳ 


2. فقه الرضا علیه السلام: بدان! خداوند بر تو رحم کند, که خدای تبارک 
و تعالی سهم ارئها را به اندازهای مشخص و حسابی معین تقسیم کرده 
است و در کتای حون سهمها را ین نمودع است. سپس خداوند عر و جل 
میفرماید: 5 اولوا الأرحام بَعضصَمده بعصَعَم اولی ببتعض فی کتاب اللّه» پس سهمها 
را دو نوع قرار داده 0 سهمی که شرح داده شده و سهمی که 
سر بسته بیان شده است. و برای شوهر, هرگاه فرزندی نداشته باشد یک 
دوم و اگر فرزند داشته باشد یک چهارم قرار داده است که سهم او با دیگر 
ورثهها کم يا زیاد نميشود. و بر همین منوال, برای همسر اگر فرزندی 
نداشته باشد یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم معین کرده 
است. و برای پدر و مادر, با فرزند و شرکاء. دو ششم قرار داده است که 
از این مقدار چیزی نمیکاهند و در جاهایی, بیشتر از دو ششم ارث میبرند. 
سپس برای فرزندان و برادران و خواهران و خویشاوندان. سهمهایی در 
قرآن و سهمهایی بنا بر خویشاوندی آنها معین نموده است و میراث را پس 
از مرگ مرد و ژن و + و ماد رب به ِِِ نزدیکی, برای خویشاوندان قرار 

داده است.؛ «للذکر مثل متل حظ الالْنَیین». اگر خویشاوندی از جهت پدری و 
مادری برا, 0 


ص: 4195 


1-. احتجاج 2 : 161 و عیون الاخبار 1 : 81 
وجوع کتیه وه* 2 48ص 125 129 


کتاب الهی, سهم ارئها تقسیم میشود و هر گاه خویشاوندیها نزدیک به هم 
باشد, بر اساس آیه «ذوی الارحام» تقسیم میشود. و بدان که میرانها شش 
سهم است و بر آن چیزی افزوده نمیشود و در شش سهم میگنجد؛ زیرا 
تا چیز آفریده شده است, همچنان که خداوند میفرماید: 5 
لقَد حلفْتا الاسان من سْلاله» تا پایان آیه. و اصل در میراث این است که 
در کنار مادر و پدر و فرزندان, چه دختر و چه پسر, هیچ وارث دیگری سهم 
ندارد مگر زن و شوهر. (1) 


میفر مود: خداوند تبارک و تعالی پدر و مادر را بر خوان همه وارثان ضیافت 
کرد و سهم آنان را از یک ششم پائین تر نیاورد. (2) 


0 1 ِ و کم 
میشود. (3) 


د1. تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود: دایی و خاله ارث می برنده اما به این شرط که کسی دیگر با 
آنان نباشد, همانا خدا می فرماید: «وأَوَلوا الأرحام بَعصَهُم ام ببَعض فی 
کتاب الله», هرگاه خویشاوندان به هم رسیدند. پس آن که از خویشاوندان 
ی استه امه ارت سر اوایشر است :9 


6. تفسیر عیاشی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هنگامی که علی ابن ابی طالب علیه السلام و عثمان بن 
عفان در باره مردی که می میرد و خویشاوندان نزدیکی نداشته باشد که از 
وی ارت برند, اما خویشاوندانی دارد که از او ارث نمی برند و برای انان 
نصیبی نیست. صحبت میکردند. علی علیه السلام فرمود: ارثیه او به 


ص: 96 


1- . فقه الرضا : 39 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 225 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 226 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 71 


و جل می فرماید: «وأَوْلوا لام بَقضْهم آولی بتض فی کتاب اللٍّ». 
عثمان گفت: ای ات و تن ۱ 
خیش اد نس ار اوارت نمی رنه 


7. تفسیر عیاشی: سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: علی علیه السلام با وجود خویشاوندان. چیزی به 
غلامان آزاد شده نمی داد. چه فریضه پراي او به شمار بیاید (نامیده شده 
باشد) يا نیاید و هميشه می فرمود: «وَاولوا الارخام تحص وم ارات بتعض فی 
کتاب ال ان اللة بکل شیء عَلیم». خدا جایگاه آنان را دانست و و آنآن را 
با خویشاوندان نزدیک, قرار نداد - با وجود خویشاوندن نزدیک, چیزی را 
پرای آنان قرار نداده است -. آن چا که می فرماید: «وأولوا الأرحام بَعصَهّم 
اولی با ببعض ببعض فی کتاب اللهِ». ۳4 


19 تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام روا پت کرده است که 
در باره این فرموده خدا: «واولوا الأرحام بَعَصَهَم اولی ببَعض فی کتاب 
الله» فرمود: همأنا برخی از آنان از برخی دیگر به ارثیه شا نتشته ترند» ۳ 

که نزدیکترین آنان به او از لحاظ قرابت و خویشاوندی, به (ارت) او 
شایسته ترند. سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا انان از مرده 
شایسته ترند. مادرش و برادرش و خواهرش از طرف مادر و پدرش به او 
نزدیکترند. مگر مادر از برادران و خوهرانش به مرده نزدیکتر نیست ؟! (3) 


السلام روایت 0 اه ۱0 
گفته شما: ِ_ وجود فرزند, ارث نمیبرد, توضیح بده. گفتم: همانا پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم برای کسی که توانایی هجرت داشت اما 
هجرت نکرد. حق ارت قرار نداده است و همانا عمویم عباس توانایی 
هجرت داشت., اما هجرت نکرد. بلکه از جمله اسرای 


ص : 487 
هقی بای 7122 


2 . تفسیر عیاشی 2 : 71 
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پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, بود و نیذیرفت که مالی داشته باشد 
که فدیه او قرار گیرد. پس خدای تبارک و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و 
آ تا ی ره ای را ها ی و 
علی علیه السلام را فرستاد و آن را از نزد ام فضل بیرون اورد. عباس 
گفت: ای برادر زاده! تو مرا بیچاره کرده ای. سپس خدای - تبارک و تعالی 
این آیه را نازل فرمود: لا مت ی یا بوتکم یا متا 
اخد منکم ورکوه عفر لکم1(»2) اگر خدا در دلهای شما خیری سراغ 9 
تشه هن ار آنه ار شما. کر فته شدم‌دید تشم عطا میت کته مر نها 
می بخشایم و خدا آمرزنده مهربان است.) و نیز اين آیه را: «والذین آَمَئوا 
ول نهاجژوا ما لکم کن ولاتهم تن شنء علی نهاچژوا. و سپس فرمود 
«وان اسْتنضَروكة فی الدّین َقَلَیکَم الثّطژ» 2(۰) (و کسانی که ایمان 
آور ده اند ولی مهاجرت نکرده اند, هیچ گونهو خویشاوندی (دینی) با شما 
ندارند, مگر آنکه (در راه خدا) هجرت کنند و اگر در (کار) دين از شما یاری 
جویند, یاری آنان بر شما (واجب) است.) و او را دیدم که غمگین شد. (3) 


السلام دک شد 2 


0 تحف العقول: هارون الرشید از موسی بن جعفر علیه السلام پرسید: 
می خواهم در باره عباس و علی سوالی بکنم. با اینکه عباس عموی پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم و برادر پدرش بود, چرا علی علیه السلام که 
را و ار ار ها را کر رن 
وا ای ای ار 
و هجرت نکردند از ارث محروم کرد. پدر تو عباس ایمان اورد ولی هجرت 
نکرد, علی علیه السلام ایمان آاورد و مهاجرت کرد 


ص: 99 


1- . انفال / 70 
2 . انفال ‏ 72 
لت روم کرید بت 2 20 صن 125 


معخیان که خداوند ال فرموده است: «الجنن انا و2 تاقوا با لک 
من ولايتهِمٌ من شی ء حتّی بهاجژوا» ,(1) (و کسانی که ایمان آورده اند 
ولی مهاجرت نکرده اند. هیچ گونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند مگر 
آنکه [در راو خد|] هجرت کنند. 4 یس رن از رخسار هارون پرید و 


چهرهاش دگرگون شد. (2) 

مولف: کل روایت در باب احتجاجات بیان شد. (3) 
ص: 199 

1- . انفال / 72 


2- . تحف العقول : 426 - 427 
3- . رجوع کنید به : ج 48 ص 121 - 125 


روایات: 


روایت ۷ ۵ 
شده است, آپا [پدر ] از او ارت میبرد؟ فر مود: جز هم کیشانش 


2 فقه الرضا: اهل دو دین از یکدیگر ارث تمیبرتده ها از انها. ارت متیریم 
اما آنها از ما ارث نمیبرند. و اگر مردی مسلمان يا اهل ذمه, فرزندی 
تسیا له ای کار میراث مرد مسلمان و مرد اهل ذمه, 
مسلمان و خویشاوندی ذمّی به جای گذارد, چه خویشاوند نزدیک و چه 
خویشاوند دوره خویشاوند مسلمان از ذمی برای ارت بردن مقدم است؛ و 
۱ فرزند باشد و مسلمان برادر يا عمو يا برادرزاده يا پسرعمو یا 
فامیلی دورتر از آن باشد. مسلمان از ذمی برای میراث مقدم است., چه 
اینکه مرده مسلمان باشد يا ذمی باشد, زیرا اسلام جز قوّت و عژت بر وی 
نیفزوده است. و اگر مرد مسلمانی بمیرد و زنی بهودی یا مسیحی به جای 
گذارد, ارثی به زن تعلق نمیگیرد و اگر آن زن بمیرد, شوهر مسلمانش از 
او ارث میبرد؛ و هرگاه مردی فرزند تهمت (ملاعنه) به جای گذارد. هیچ 
۱ 7 
اگر خویشاوندی نداشته باشد. میراث او به 


ص: 90 


1 قرف الاشفاد :120 


امام فساهانان میدسد مر اینکه یس از لهان .مساله را تکدیت کند. که .زر 
این صورت فرزند از او ارث میبرد؛ و اگر فرزند تهمت بمیرد, پدر از او 
ارت نمیبرد. (1) 


امام 2 ِِ 9 باره ۱ «و هم 

بِصَذون غن القشجد الحرام و ما کائوا أَولیاَة» فر مود: یعنلی اولیای خانه 
خدا, یعنی مشرکان. « ان أَوْلیاوْة الا المْتَفُونَ»(2) [با اینکه آنان [مردم را] 
از [زیارت] مسجد الحرام ارت در خالی که ایشان نتبرپرست آن 
نباشند. چرا که سرپرست آن خر هی کار ان نیستند. 1 هر کجا که باشند, 
مرا که نان عم اه سس مالس اس اسر پوس ۱ 


ص: 491 
1- . فقه الرضا : 39 


2-. انفال 1 72 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 55 


باب چهارم : میراث فرزندان و نوهها و پدر و مادر. و در اين باب حکم حبو بیان میشود 


روایات: 


1 قرب الاسناد: بزنطی گوید: به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض 
کردم: مردی مرده و یک دختر پسر و یک پسر دختر به جای گذاشته است. 
فرمود: علی علیه السلام خویشاوندان را بر اساس نزدیکی ارت میداد. 
عرض کردم: کدام یک نزدیکتر اند؟ فرمود: دختر پسر. (1) 


۳ پدرم ۲ به هفت 
سکه خرید. راوی گوید: گفتم: هفت درهم؟ فرمود: هفت دینار. (2) 


3. تفسیر قمی: «ْوصِیکَمْ ال هی أوَلاِکَم للذکر مثّل حظ الأنَییّن» هر گاه 
مردی بمیرد و فرزندانی پس از او باقی پمانندي, بهر فرزند پسر دو برابر 
فرزند دختر سهم ارث میرسد. « قیلذگر مثل حظ الأَلَیّن * قان کر نساً 
قوّق ائْتتین قَلَهُق تلا ما ترَک» یعنی اگر مردی بمیرد و پدر و مادرش و دو 
دختر از او باقی بمانند, به پدر و مادر دو ششم و به دو دختر دو سوم 
میرسد؛ و اگر یک دختر باشد, یک دوم به او و به هر یک از پدر و مادرش؛ 
دو ششم میرسد و یک سهم باقی میماند که به پنج سهم تقسیم ميشود, 


ص : 492 


1ج فزت الانفاه :17/3 
2 . مکارم الاخلاق : 95 


شامل دو سهم است برای پدر و مادر است. اگر مرده برادران و خواهرانی 
از طرف پدر و مادر, يا از فقط از طرف پدر داشته باشد, یک ششم برای 
مادرش و پنج ششم برای پدرش است, چرا که برادران و خواهران پدری 
در نفقه پدر هستند و پدر موظف است هزینه و مخارج آنها را بپردازد و در 
واقع آنان مانع از این میشوند که به مادر یک سوم ارث تعلق گیرد و آنان 
ارث نمیبر ند. (1) 


4 فقه الرضا: اگر زن همراه مرد, یک يا چند فرزند مذکر يا موّنث به جای 
گذارد, سهم همسر یک چهارم و مابقی برای فرزند است و اگر از مرد. یک 
زن و یک فرزند باقی بماند. یک هشتم ارث برای زن و مابقی برای فرزند 
است. پس اگر مرد پدر و مادرش را به جای گذارد. سهم مادرش یک سوم 
و سهم پدرش دو سوم است؛ و اگر از او پدر و مادر و یک یا چند پسر باقی 
بماند, سهم پدر و مادر دو ششم و مابقی برای پسر است؛ و اگر پدر و 
دخترش را به جای گذارد. سهم دختر یک دوم و سهم پدر یک ششم است و 
سه سهم از شش سهم میماند و مال را بر چهار بخش تقسیم میکنند, سه 
بخش برای دختر و یک بخش برای پدر است؛ و اگر مادر و دخترش نیز از 
او باقی بمانند. بر هیمن منوال ارث میبرند. اگر پدر و مادر و دختری به 
جای گذارد. یک دوم به دختر و دو ششم به پدر و مادر میرسد و [بقیه] مال 
به پنج قسمت تقسیم میشود که سه سهم به دختر و دو بخش برای پدر و 
مادرش است. اگر دو دختر و پدر و مادر باقی بمانند, دو سوم به دو دختر و 
دو ششم به پدر و مادر تعلق میگیرد؛ و اگر پدر و مادر و یک یا چند دختر و 
پسر باقی بمانند, دو سوم به پدر و مادر و مابقی به دختران و پسران 
میرسد و فرزند مذکر دو برابر فرزند مونث ارث میبرد. اگر یک زن و پدر و 
مادر به جای گذارد, برای همسرش یک چهارم و برای مادرش یک سوم و 
مابقی به پدر تعلق میگیرد. در صورتی که از زنی, شوهر و پدر و مادرش و 
یک يا چند فرزند مذکر به جای بماند. برای شوهر یک چهارم و برای پدر و 
مادر دو ششم و مابقی برای فرزندان است. پس اگر مرد یک برادر و دو پا 
سه خواهر, یا دو خواهر و پدر و مادر به جای 


ص: 4193 


کسیر قمی 7:1 ۵112 135 


گذارد, یک سوم از ارث برای مادر و دو سوم برای پدر است؛ و اگر بدا 9 
مادر و دو برادر و چهار خواهر, یا یک برادر و دو خواهر از او باقی بماند, 
یک ششم برای مادر و مابقی برای پدر است؛ . یس اگر برادران و خواهران 
از مادر باشند, مادر را از یک سوم ارث منع نمیکنند و در واقع برادران و 
خواهران پدری يا پدر و مادری, مادر را از یک سوم ارث منع میکنند. (1) 


5. تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اک به ایشان 
عرض کردم: خدایت به سلامت دارد, آن حق چیست؟ فرمود: قو فیز ان 
دیوا| ر گنجی بود که به مالکان آن تعلق داشت. ولی آن گنج نه از طلا بود و 
نه از نقره. گفتم: از آن دو نفر, کدام یک به آن گنج سزاوارتر بود؟ فرمود: 
ما عقیدن ذازیم که نود تشر کر به ان کم شا نس مر ود (2) 


ص: 494 


برض 39 
سین اش 2 2 337 


باب پنجم : میراث برادران و برادرزادهها و پدربزرگها و مادربزرگها و «طعمه» برای پدربزرگ است 


روایات: 


آ ای اتکایه این ات ی اساسا اس از اما سا اه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: کلاله کسی است که از دنیا برود و پدر و 
پسری از خود باقی نگذارد. 


2 نمی قمی: بکیر از آمام باق خلیه الشلام روایت کردم که فرموه: اک 
مردی فوت شود و خواهری داشته باشد, بر اسانین. انة:. تضت ماتری: .یه 
شکل کامل از آن وی است. همچنین است اگر دختری داشته باشد, همین 
ارت را قییرن و تفه دیکر ماتر ک: اگر وارث دیگری نزدیک تر از آن خواهر 
پا دختر نداشته باشد, به طریق خویشاوندی به ۳ رسد و او به ِ 
خواهر, برادری باشد, بر اساس آیه, همه چیراث را به کلی می گیرد که 
ِ تعالی فرمود: «وَهوَ نها ٍن لمْ یَکُن لا وَلَدٌ» و اگر دو خواهر باشند, 

ثلث را کامل می گیرند و یک سوم باقی مانده را به طریق خویشاوندی 
۷ ۳/۳ «و ان کائوا اخُوَةَ رجالا و نساء قللذکر مِثل حظ الأَْییّن» و اگر 
جمع خواهران و برادرانی باشند, ۳ دو برابر سهم مونث ارث می برد و 
همه این موارد در صورتی است که میت, فرزند, والدین يا زوجه ای 
نداشته باشد. ,() 


3. تفسیر قمی: «و اٍنْ کان رَجْل یُورَتْ کلالة آو امُرَاة و له أَخْ او أَخ کل 
واخد عهها السدس »۳ و ایر مرج با زتی که از آو ازت من برند کلاله [ < 
بی فرزند و 
ص: 495 


رای باق اه اور تاقوا هری باشم ی راتس کار 
آن دوه یک ششم [ماترک] ۱ این کلاله 1 ِ و ان برادران و 
میگیرند و به طور | مذکر 
و موّنت با هم برابرند. ۳8 


4 بصائر الدرجات: اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: خداوند پیامبرش را بر ادب خود تأدیب کرد. هنگامی که 
همان طور شد که می خواست., به او فرمود: «انک لعلی خلق عٌظیم», ۷9 


(راستی 


که تو را خویی والاست.) پس در دینش اختیار را به به او اعطا کرد و فرمود: 
«ما اتاکم ال سول قجذدُوه ما تاج عنده عَن تتهُوا»(3) 


[و آنچه را فرستاده [او] به شما داد, آن را بگیرید و از آنچه شما را باز 
داشت. بازانستید. لخد اوفه عزوجل در قرآن فریضه قرار داد ولی برای جد 
خی ار وشوو نصا له کل و اف سم ی مر 
به او (جد) داد و خداوند ان را پذیرفت. 1 خداوند متعال خود شراب را 
رام وت با ی او در سرا جوا 
کرد و خداوند آن را پذيرفت, , و اين همان کلام خداوند عز و جل است که 
فرمود؛ «هذا عَطاوتا امن و میک ب بیر جساب»,(41) 


[(گفتیم) این بخشش ماست., (آن را) بی شمار ببخش يا نگاه دار.) (5) 


5 بصاثئر الدرجات: قاسم بن محمد گوید: خداوند فرائض را ذکر کرد و 
برای جد (پدربزرگ) چیزی ذکر نکرد. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم یک ششم را , به او (جثّ) داد و خداوند آن را پذیرفت. (6) 


ص: 96 


1- . تفسیر قمی : 160 
2- . قلم | 4 

3- . حشر | 7 

4 . ص / 39 

5- . بصاثئر الدرجات : 111 


مس ضان الورحات ۳ 111 


6 تضاتر الدرجاتت شید الله: ان اتام باق کلیه. السلام روانت. گرزی که 
فرمود: خداوند پپامبرش را به خوبی تأدیب کر اختبار ام تن 
فرمود: «ما ناکم الرّشول فَحدوة و و ما تهاكَمٌ علَة قانتقوا» از خاه 
(فرزندان) بود ِ خدا 23 الله علیه و اله و سل برای ۳ نیز فرض 
و معین کرد و خداوند ان را پذیرفت. (1) 


7 اختصارم سا فضیل مم‌سار. آز آهام ضانن عايم: السلام رمایت 
کرده که فرمود: خداوند ما میراث را در صلب (نسب صلبی) واجب 
کرد ۵ رشو لا صلمه الله اه اهب سم و هساو راوید ار 
را پذیرفت. 21) 


فرتضاتر : الدرجات: کید الله به ستان از امام ضادق عليه تسام هفیه 
حدیث را رواب یت کرده است. 3 


روایت کرده است. (4) 


0 بضاتر الدرحات: عید الله بن سنان از یکین از اضخاب ها از افام باقر 
علیه السلام روایت کر هت از جمله اموری که در قرآن فرض 
گردید, میراث ت صلب بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میراث 
جدٌ را بر آن افزود و خداوند آن را پذیرفت. (5) 


1 محمد بن عذافر از یکی از برادران ما از امام باقر علیه السلام همین 
روایت را نقل کرده است. (6) 


مولف: کل این روایتها در باب تفویض ذکر شد. 
0 


لب تضاگر الورکات 5 111 
2 ضایر الدرحات :1112 : اختصاص. :210 
3-. بصایر الدرجات : 111 
2 مضاتر القرعات: :111 
5-. بضائر الدرجات : 111 


مس ضان الورحات ۳ 111 


2. فقه الرضا: هرگاه مردی برادر پدری و برادر مادریاش و برادر پدر و 
مادریاش را به جای گذارد. در این حالت. برادر مادرباش یک ششم از ارث 
را میگیرد و ما بقی به برادر مادری و پدریاش تعلق میگیرد و برادر پدریاش 
ساقط میشود؛ و همچنین اگر سه خواهر متفرق و جدا از او باقی بماند 
سهم خواهر مادری یک ششم است و مابقی از ان خواهر پدری و مادری 
است. اگر دو برادر يا یک یا چند برادر و خواهر مادری, يا یک خواهر پدری و 
مادری, يا فقط پدری, يا برادران و خواهران پدری و مادری, يا فقط مادری 
از او باقی بماند, برادران و خواهران پدری و مادری و برادران و خواهران 
پدری مذکر, دو برابر مونث ارث میبرد و سهم فرزندانشان نیز بر اين 
اساس است. پس اگر برادر پدری و مادری و پدربزرگی از او باقی بماند, 
میراثت ث میان آن دو نصف میشود؛ و همچنین اگر برادر پدری و پدربزرگی به 
جای گزارد, مال موروثی میان آن دو نصف میشود؛ و اگر برادر مادری و 
پدربزرگی از او باقی بماند, برادر مادری یک ششم میبرد و مابقی از 
آن پدر بزرگ است؛ و اگر دو خواهر يا دو برادر يا یک يا چند برادر و خواهر 
مادری, و پدربزرگی از او باقی بماند, سهم برادران و خواهران مادری یک 
سوم است که به طور مساوی میان انها تقسیم میشود و ما بقی متعلق به 
پدربزرگ است؛ و اگر یک یا چند برادر ی 
مادری و برادران و خواهران پدری. و پدربزرگی | ز او باقی بمانند, برادران 
و خواهران مادری یک سوم ارث میبرند که میانشان به طور مساوی تقسیم 
میگردد و را و خواهران پدری و مادری و پدربزرگ 
میرسد که سهم مذکر دو برابر سهم مونث است و برادران و خواهران 
پدری از ارث ساقط میگردند. اگر یک خواهر پدری و مادری و پدربزرگی از 
او باقی بماند. سهم هر کدام نصف خواهد بود؛ و اگر دو خواهر پدری و 
مادری یا فقط پدری و پدربزرگی از او باقی جازم خواهران دو سوم و 
مابقی برای پدر بزرگ است؛ و هر کس عمو و پدربزرگی از او باقی بماند, 
مال موروثی متعلق به پدربزرگ است؛ و اگر عمو و دائی و پدربزرگ و 
برادری از او باقی بماند, مال میان برادر و پدربزرگ تقسیم میشود و سهم 
عمو و دائی ساقط میگردد؛ ؛ و اگر پدربزرگی از پدر و پدربزرگی از مادر به 
جای گذارد, سهم پدربزرگ 


ص: 99 


مادری یک سوم و سهم پدربزرگ بدری دو سوم است؛ و اگر پدربزرگ 9 
مادربزرگ مادری و پدربزرگ و مادربزرگ پدری از او بماند. سهم پدربزرگ 
و مادر بزرگ مادری یک سوم است که به طور مساوی میانشان تقسیم 
میشود و مابقی ارث به پدربزرگ و مادربزرگ پدری میرسد و سهم مذکر 
دو برابر سهم مونث است. (1) 


. ارشاد: گویند از ابوبکر معنی کلاله را پرسیدند. پاسخ داد: من نظر 
شود را در این بارهس کون پس اگر جواب به صواب گفته باشم از خدا 
است و اگر خطا بگویم از ناحیه خودم و شیطان بوده است. این سخن به 
علی علیه السلام رسید. فرمود: عجیب است! هط بیازنی به- رآ خود دور آین 
موضوع دارد! مگر نمیداند برادران و خواهران پدر و مادری يا برادران 
پدری_ فقط و یا مادری را کلاله مینامند, چنانچه خدا میفرملید: «یسْتَفئُونک 
قْلٍ اللهُ یم فی الکلاله ان امَرَوْ هلک لیس له ولد و له آَخث لها نف 
ما يَرک» و خداوند عز و چلّ میفرماید: «و ان کان 9 بُوِرَثٌ کلالة ۳1 
اقراة و له آغ و راخث ك قلکل واجد متا السْهس قاِنْ کائوا کت من ذلک 

قَمْمْ سر کاء فی الّلّت»,(2) 


ی ی ی تب 
میشود. (3) 


15 تفسیر یا ری ابو العباس گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 


فرمود: یک برادر و یک خواهر, از یک سوم محروم نمی شوند, مگر این که 
دو برادر یا یک, برادر ,و دو خواهر باشند. خداوند متعال می فرماید: «فاٍن 
کان له احَوَهُ قلاْمه السَدس». )4 


ی ای ام اه 
السلام در مورد سهم مادر و دو خواهر پرسیدم و ایشان فرمود: یک سوم 


ص: 499 
1- . فقه الرضا : 39 


2- . ارشاد : 107 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 226 


4 تفوین قبا ی 1 :2267 


که خداوند می فرماید: «قاٍن کان له احَوَهُ قلایه السنس » و.تصی فرجا رده 
اگر خواهرانی داشته باشد. (1) 


17 . تفسیرر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام در مورد [ «فان کان 
له احَوَهُ قلأْمه النتدنیه ِ« پرسید و ایشان فرمود: یعنی برادران )۳ پدر و 
1 پدر. [ 3 


8. تفسیر عیاشی: بکیر بن اعین از امام صادق علیه السپلام نقل می کند 
که منظور از آیه «ون کان رل وث کلالة آو اقراة ولة آغْ او اخث قلکل 
واجد مُهْمَّا السُدسْ قان کاواً أََر من دک فَهَمْ شرکاء فی اللْب», (و 
اه و بی فرزند و بی پدر و مادر) 
بسا مایا ام اشوس و 
شم قاری است ماگر‌آان شنی از آنن او کشوم مرها 
تا دا صص صا سایان مارا ار ار سا 
(3) 


9. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند 
که از ایشان در مورد زنی که پس از مرگ او. شوهر و برادران از طرف 
مادر و برادران و خواهران از طرف پدر» از او ارت میبر ند سئوال شد؟ 
حضرت فرمود: به شوهر. نصف ارث که سه سهم است و به خواهران از 
طرف مادر, یک سوم که دو سهم است. میرسد و میان خواهر و برادر 
فرقی نیست؛ یک سهم می ماند که به بقیه برادران و خواهران پدری 
میر سد؛ البته در اینجا به یلسر» دو برابر دختر می رسد, زیرا| از سهم ها 
چیزی کم نمی شود و از نصف سهم شوهر ویک سوم سهم خواهران از 
طرف مادر. چیزی کم نمی شود. «فان . کائعا آکتر من دَلک قَهْمْ شرکاء فی 
الثلت» [و اگر انان بیش از این باشند, در یک سوم (ماترک) مشارکت 
دارند.) و اگر تنها یک برادر باشد, سهم او یک ششم است؛ چرا که در این 
آیه شریفه آمده است: «وّان کان رَجّل 


ص: 500 
لت تخیر عیاشسی. 2261 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 226 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 227 


م‌ 
0 
ما سس 


یور کلالة آو ام وله خْ أَف أخث قکل واجد مهْما السَدْسْ قان ابو 
اکتر من دلک فَقم شرکاء فی اللْت». و اکر مرد با زتی. که از او ارت 
بر ی وه ی 
باشد, پس برای هر یک از آن دو یک ششم (ماترک) است و اگر آنان بیش 
از اين باشند. در یک سوم (ماتری) مشارکت دارند.) و منظور از آن به 
خصوص, برادران و خواهران از طرف مادر می باشد. (1) 


السلام بودم و مردی وارد شد و گفت: درباره دو خواهر و یک شوهر, حکم 
ارت چیست؟ حضرت فرمود: زوج. نصف ماترک را می برد و دو خواهر, 
مابقی را. مرد گفت: مردم این گونه نمی گویند. فرمود: پس چه می 
گویند؟ گفت: می گویند برای دو خواهر, دو ثلث است و برای شوهر, نصف 
و تقسیم بر هفت می کنند. حضرت گفت: چرا این گونه می گویند؟ گفت: 
زیرا که خداوند برای دو خواهر, دو سوم قرار داده و برای شوهر نصف. 
حضرت فرمود: ایشان چه خواهند گفت. اگر به جای دو خواهر یک برادر 
بود؟ گفت: می گویند برای شوهر. نصف و هر چه بماند برای برادر. 
حضرت فرمود: یعنی از فرمان خدا به کل ارث, به برادر تنها نصف می 
که ی اهر داب توق هی وان تحت عت 
را می دهند؟! مرد گفت: در کجا خدا چنین چیزی گفته است؟ فرمود: 2 مه 
اي که در آخر سوره نساء است را بخوان که می فرماید: «تشتلگوک, فل 
اللة بعکم فی الکلاله ان مرو هلک لیس له ولد ولة أحْثْ لها نِصف 

ترک وَهو برِنها ان لَمْ ین لها ولَذ» [از تو [در باره کلاله] فتوا 1 
بگو: «خدا در باره کلاله فتوا می دهد: اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته 
باشد, و خواهری داشته باشد, نصف میرات از آن اوست. و آن [مرد نیز ] 
از او ارث می برد, اگر برای او [ <خواهر ] فرزندی نباشد. ,۰ گوید: پس 
امام باقر علیه السلام فرمود: بنابراین 0 
همسر. نصف را را ی و نی و کرو مرد 
گفت: همین طور می گویند. راوی گوید: ابو جعفر علیه 


ص: ۱01< 


وین ای 221 


السلام گفت: پس این گونه می گویند! گوید: آن گاه رو به من کرد و گفت: 
ای بکیر! شاهد علم فرایض ارث بودی؟ گوید: گفتم چیزی که نزد من باطل 
است (کارآیف ندارد). به چه کارم آید؟ فرمود: در آن دقت کن که چون 
نظیر این پیشامد کرد در حل آن یاری ات می کند. (1) 


21 تفسیر عیاشی: حمزه بن حمران روایت و ۱ صادق علیه 
السلام در باره کلاله پرسیدم و ایشان فر مود: ۳ زمانی که والدین و 
فرزندی نداشته باشد. این حکم جاری است. (2) 


2. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: اگر مردی مادرش و پدرش و پسرش يا دخترش را ترک نماید 
(فوت کند), و آگر او یکی از این چهار تن را ترک کند. او مصداق آن کسی 
که خداوند در آیه «قل آلله فیک قی الکلالی» فرموده انیت یکی بشید 
چرا که با وجود مادر و یا پدر و يا فرزند دختر یا پسر, کسی ارث نمی برد 
مگر زوج يا زوجه متوقی, و (و) اگر فرزندی به همراه وی نباشد, از نصف 
کمتر سهم نمی برد و زوجه اگر فرزندی به همراه نداشته باشد, کمتر از 
ربع. سهم نمی برد. (3) 


3. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باق علیه السلام, در بارو آیه 
«جشتتتونک کل اه کم فی اه آن 2 مرو علک لیس لَذ ولد ولد أخْث 

لها نَصْفٌ ما ترَکٌ» روایت می کند که فرمود: منظور حق تعالی, خواهر از 
پدر و مادر و با خواهر از پدر است که نصف ما ترک را ارث می برد. , « وهو 
رثا زن له ین لها وله * وان وا اجوة #جالاً ویساء قللدگر مت عظ 
الانتشن», افتنان سای آند که بر مصفان ار چده ی موه مه از 
و 
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21 تقستر عیاتی ,1 285 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 286 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 286 
4 . تفسیر عیاشی 1 : 286 


24 تفسیر عیاشی: زراره روا یت کرده که گفت: امام علیه السلام فرمود: 
اه و ار ی و 
خدا حق است. فرمود: آن که اگر مادر : یا پدر پا پسر يا دخترش راترک کند. 
نی اگر یکی از آين چهار تن را ترک نمای. (فوت کند وروع بر چا مان , او 
ان که ایند در انم دس پل الم سک کال قضه کرده, 
تفی: باشدو با فخود پدر با خادر با بسنو با دختد: شخص دیگری جز زوج یا 
زوجه ارت نمی برد و برادر از خواهر ارث می برد اگر فرزندی نداشته 


باشد. یعنی تمام مالش را. (1) 


5 تفسیر عیاشی: بکیر گوید که مردی بر امام باقر علیه السلام وارد شد 
و در باره زنی پرسید که پس از مرگش, همسرش, برادرانش از مادرش و 
خواهری از پدرش برجای مانده بودند. حضرت فرمود: برای زوج. نصف می 
باشد؛ یعنی سه سهم, و برای برادران از مادر, یک سوم. برابر دو سهم. و 
به خواهر پدری نیز یک سهم از مجموع شش سهم تعلق می گیرد. مرد 
گفت: فرایض ارث زید و ابن مسعود و فرایض ارث عامه و قضات بر 
خلاف این است., ای ابا جعفر! ایشان می گویند: برای خواهر از پدر و مادر 
سه سهم است از مجموع شش سهم که تا هشت سهم نیز افزایش, می 
ِ ابو چعفر فرمود: چرا چنین می گویند؟ گفت: براساس آیه «ولَهٌ أَحْن 
قَلهّا نف ما ترزک». امام باقر علیه السلام فرمود: اگر شما بر امر خدا 
برهان می آورید. پس چرا حق برادر را کم کردید؛ ۳ برای 
خواهر. نصف قرار داده؛ حال آن که برای برادر, کل را قرار داده و کل 
بیشتر از نصف است. خداوند فرماید: «قَلعا نْصْفٌ» و برای برادر فرماید: 
«وَهو رِنها» یعنی تمام مال خواهر را, اگر او را فرزندی نباشد, و شما به 
کسی که خداوند برای او کل سهم الارث را نهاده, در برخی تقسیم ارت 
هایتان هیچ نمی دهید و برای کسی که خداوند برای او نصف سهم الارث را 
ها فا هی ی ۱ 
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6 کنات شیم بن شرت اد آمیر المفشن قلیم الساام ور سا دک 

بدعتهای عمر نقل شده که فرمود: تعجب از اینکه او بدون علم و بی توجه 

و از رویر جهل, قضاوتهای مختلفی در باره ارث جد نمود, و از روی ِِ 

بر پروردگار وربی تقوایی, آنچه را نمی دانست ادعا کرد. او ادعا کرد که 

شاد صلی الله اه مه اهاز دا رشق حالی که دی مارم خکمی 

نکرده بود و هیچ کس هم اذعا نکرد که ارث جذ را می داند. بلکه در این 
ه تابع او شدند و سخنش را تصدیق کردند. (1) 


7 مجالس شیخ: معمر ابو دنیا مغربی از امیر المومنین علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در باره ین 
حکم کرد که بر وصیت مقدم است و شما در قرآن میخوانید: « من بعد 
صیه پوصی بها او دَین» ۳4۲ (پس از انجام ۳ که بدان سفارش شده 
با ذیتی که آباند استتا نننود. 1 وخئم کرد که برادران از طرف مادر ارت 
برند نه از طرف پدر, و شخص از برادر پدر و مادری خود ارث میبرد, نه از 
برادر پدری. (3) 


8 هدای : هرگاه از شخصی, برادر پدریاش باقی بماند, مال متعلق به 
اوست و اگر برادر مادری از او بماند, مال موروت از ان اوست؛ و اک 
برادر پدری و مادری از او بماند, مال برای اوست؛ و اگر برادر مادری و 
برادر پدری به جای گذارد, سهم برادر مادری یک ششم و مابقی از آن 
برادر پدری است؛ و در صورتی که برادر پدری و برادر پدری و مادری از او 
بماند, مال متعلق به برادر پدری و مادری است و سهم برادر پدری از ارت 
ساقط میشود؛ : و در حالتی که برادر پدری و برادر مادری و برادر پدری و 
مادری به جای گذارد, سهم برادر مادری یک ششم و مابقی به برادر پدری 
و مادری میرسد و سهم برادر پدری ساقط میگردد؛ و اگر برادرانی از مادر 
و برادرانی از پدر و مادر از او بماند, برادران مادری یک سوم سهم میبرند 
و مابقی به برادران پدری و مادری میرسد و به برادران پدری سهمی تعلة 


نمیگیرد. در صورتی 
ص: 5204 
1- . کتاب سلیم بن قیس هلالی : 122 


2 . نساء / 12 
- . امالی طوسی : 


که برادران و خواهرانی از مادر و برادران و خواهرانی از پدر و مادر و 
برادران و خواهرانی از پدر به جای گذار د. سهم برادران و خواهران مادری 
یک سوم و مابقی به برادران و خواهران پدری و مادری میرسد و سهم 
برادران و خواهران پدری ساقط میگردد و حکم تقسیم ارث در صورتی که 
خواهران متفرق به جای گذارد. بر همین منوال است. و بر همین اساس,: 
سهم فرزندانشان تقسیم فیحردد. بتزبزر ین مدرک بع. خر له. برآدر بدری. و 
مادری است و مادر بزرگ پدری به منزله خواهر پدری و مادری است و 
مادرندر ی مادری به منزله خواهر مادری است. پس هر گاه بخرشر ی مادری 
و برادران پدری و مادری و برادران مادری و برادران و خواهران پدری و 
پدربزرگ پدری در کنار هم قرار گيرند, اموال به برادران و خواهران پدری 
و مادری و مادربزگ و پدربزرگ پدری تعلق میگیرد و سهم ذکور دو برابر 
سهم اناث است. و سهم برادران و خواهران پبدری ساقط میشود. 
برادرزاده به همراه برادر ارث نمیبرد و به همراه برادر و پدربزرگ, عمو و 
تاه ارت نمیبرند. پس ایو تحو زر کي و برادرزاده از او باقی ماند, مال 
موروث میان انها نصف ميشود. (1) 


ص: 505 


- . هدای : 74 


روایات: 


1 فقه الرضا علیه السلام: اگر شخص یک دائی و خاله و عمو و عمه به 
جای گذارد. سهم دائی و خاله یک سوم است که به طور مساوی میان آن 
دو تقسیم ميشود و مابقی به عمو و عمه میرسد و سهم ذکور دو برابر 
ی وا ی 
در این مورد. شخصی که هم درجه اوست و به جای مانده. برای میراث از 
کسی که از وی پایینتر است سزاوارتر ماه ها ار یکی : برادر و 
برادرزادهاش باقی میماند, در این حالت برادر بر برادرزاده مقدم است و 
همچنین اگر عمو و پسرخالهاش باقی بماند. عمو برای ارث مقدم است؛ و 
ی ۱ 
پسرعمو وارد نسل دیگر شده است, مگر در صورتی که عموی پدری و 
پسرعموی پدری و مادری باقی بمانند که در این صورت. میرات به پسر 
عموی پدری و مادری تعلق میگیرد زیرا پسر عمو دو کلاله را جمع کرده 
است., کلاله پدر و کلاله مادر. و بر اين اساس میراث تقسیم میگردد. (1) 


2 هدای : هرگاه عمویی از شخص باقی بماند, مال موروث متعلق به 
اوست و اگر عمهای از او بماند, سهم ارث متعلق به اوست؛ و اگر عمو و 
عمهای از او بماند. سهم عمه یک سوم و سهم عمو دو سوم است. اکر 
ایا یس میا 
از ان اوست؛ و در صوربی که خاله و دائی از وی بماند, مال میان ان دو 
ی ۱ 


ص: 506 


1-. فقه الرضا : 39 


سهم دائی یک سوم و سهم عمو دو سوم است و همچنین اگر عمو و 
خالماق بهجای کذاره بر همین موال است. هاگره و دای از رو 
بماند, سهم عمه دو سوم و سهم دائی یک سوم است و اگر عمو و عمه و 
ها ی ی ماس تم 
انها به طور مساوی تقسیم میشوند و مابقی به عمو و عمه میرسد و به 
ذکور دو برابر اناث سهم میرسد و سهم فرزندان انها نیز بر همین منوال 
است. و پسر عمو و پسر عمه و پسر دائی و پسر خاله, همراه با عمو و 
ها ی 1 


3 هدای : سهم ارئها از شش سهم بیشتر نخواهد شد؛ همچنان که خداوند 
و جل فرموده است: «و لقَد حَلفتا اسان من لاله من طین»» (و به 

یفاضا ما ال او ی ی 
و 
و چهار وارث که کسی جز شوهر و همسر با آنها ارث نمیبرند, پدر و مادر و 
پسر و دختر هستند. پس هر گاه شخصی پسری به جای گذارد, مال موروث 
از آن اوست و اگر دو پسر یا بیشتر داشته باشد, مال متعلق , به آنان است 
و در صورتی که دختری از او بماند, مال سهم اوست و همچنین اگر دو 
دختر از او باقی بماند, مال به طور مساوی بین ان دو تقسیم ميشود. در 
حالتی که یک پسر و یک دختر يا پسران و دخترانی به جای گذارد, مال میان 
آنان تقسیم ميشود و فرزند ذکور دو برابر اناث سهم میبرد. در صورتی که 
پدرش از وی بماند. مال سهم اوست و اگر مادرش را به جای گذارد. مال 
سهم وی است؛ و اگر پدر و مادرش از وی باقی بمانند. به مادر یک سوم و 
به پدر دو سوم سهم میرسد؛ و اگر پدر و پسری از وی باقی بماند, یک 
ششم ارث به پدر و مابقی به پسر میرسد؛ و اگر پسر و مادری از وی 
بماند. سهم مادر یک شتشتم و مابقی از آن. پسر خواهد شد؛ و اگر پدر و 
دختری از وی بماند, یک ششم سهم پدر و نصف سهم دختر خواهد بود و 
بقیه مال به چهار قسمت تقسیم میشود که سه بخش به دختر و یک بخش 
به پدر میرسد و همچنین است اگر مادر و دخترش 


ص: 5207 


- . هدای : 84 - 85 


باقی بماند. اگر پدر و مادر و دخترش را به جای گذارد. سهم پدر و مادر دو 
ششم و سهم دختر نصف خواهد و بقیه مال به پنج قسمت تقسیم میشود 
که سه سهم به دختر و دو سهم به پدر و مادر میرسد. و اگر پدر و مادر و 
دختر با پسران یا دخترانی به جای گذارد. پدر و مادر دو ششم و مابقی به 
پسران و دختران میرسد و برای فرزند ذکور دو برابر سهم اناث تعلق 
میگیرد. در صورتی که زنش از وی باقی بماند, یک چهارم سهم زن و 
مابقی به خویشاوندان میرسد. اگر خویشاوند داشته باشد. اگر خویشاوند 
نداشته باشد, مابقی ارث به امام مسلمانان میرسد. در حالتی که زنی 
شوهرش را به جای گذارد, سهم شوهر نصف میراث و مابقی به 
خویشاوندان میرسد, اگر خویشاوند داشته باشد؛ و اگر خویشاوند نداشته 
باشد, نصف دیگر ارث به شوهر برمیگردد. اگر مرد زنش و دختر و پسر یا 
فرزند فرزند - هر چند که در درجه پایینتری است - از وی باقی بماند, سهم 
همسرش یک هشتم و مابقی سهم فرزند یا فرزند فرزند - هر چند در درجه 
پایینتری است - است: و اگر زنی شوهرش و پسر و دختر يا فرزند 
فرزندش - هر چند در درجه پایینتری است - از وی باقی بماند, سهم شوهر 
یک چهارم و مابقی سهم فرزند و فرزند فرزند - هر چند در درجه پایینتری 
است - است. اگر از زن. شوهر و پدر و مادرش باقی بمانند. سهم شوهر 
نصف و سهم مادر یک سوم و سهم پدر یک ششم است و در صورتی که 
مرد, همسر و پدر و مادرش را به جای گذارد, سهم زن یک چهارم و سهم 
مادر یک سوم و بقیه از آن پدر است. اکن فز دز هفتتر و بذر و ماور و یک با 
چند فرزند ذکور يا اناث به جای گذارد, سهم همسر یک هشتم و سهم پدر و 
مادر دو ششم و مابقی متعلق به فرزند است. و اگر از زن. شوهر و پدر و 
مادرش و یک يا چند فرزند ذکور يا اناث باقی بماند. سهم شوهر یک چهارم 
و سهم پدر و مادر دو ششم و مابقی به فرزند تعلق دارد. و فرزند فرزند با 
فرزند و با پدر و مادر ارث نمیبرد؛ و فرزند فرزند به منزله فرزند میباشد, 
در صورتی که فرزند و وارثی غیر از او نباشد. (1) 


ص: 508 


- . هدای : 83 


باب هفتم : میراث زن و شوهر 


روایات: 


1 فقه الرضا علیه السلام: هرگاه مرد, همسرش را به جای گذارد, به زن 
یی چهارم ارت تعلق میگیرد و مابقی به و اون ان میر سد, اکر. 
خویشاوند داشته باشد و اگر 0 نداشته باشد, باقیمانده ارث به 
امام مسلمانان میرسد؛ 7 به جای گذارد, نصف ارث به 
شوهر ور ۰ و در صورت داشتن خویشاوند, نصف دیگر به خویشاوندان او 
میرسد, و اگر خویشاوند نداشته باشد. اين نصف به شوهر بازمیگردد؛ و 
اگر زن, همراه شوهر یک يا چند فرزند پسر یا دختر از وی باقی بگذارد, 
سهم شوهر یک چهارم و مابقی به فرزندان میرسد؛ و اگر از مرد, همسر و 
فرزندانی باقی بماند. سهم همسرش یک هشتم و مابقی به فرزندان تعلق 
میگیرد. (1) 


میفرمود: خداوند زن و شوهر را بر خوان همه وارثان ضیافت کرد و سهم 
انان را از یک چهارم و یک هشتم پائین تر نیاورد. (2) 


3. تفسیر عیاشی: بکیر از امام صادق علیه السلام رواب بت کرده که فرمود: 
اگر از زن. شوهر و پدر و فرزندان ذکور و اناث باقی بماند, در کتاب 
خداوند, سهم شوهر 


ص: 509 


1-. فقه الرضا : 39 
شید عیاشی:1 2267 


یک چهارم و سهم پدر و مادر دو ششم معین گردیده و مابقی به فرزندان 
میرسد که سهم فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث است. (1) 


4 قرب الاسناد: علاء بن رزین از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: رن از بهای آجر ارت میبرد و از ملک چیزی ارت نمیبرد. گوید: 
عرض کردم: چطور از فرع (اجر و خشت) ارث میبرند. اما از ملک و 
دارائی ارت نمیبرند؟ فرمود: این بدان جهت است که زن پیوند نسبی با 
اه تا که سس ماع سس ما 
اششت: که در خهع ضاحب:تشیان داخل قده و از فرع ارت مینود: اما از 
اصل ارت نمیبرد تا کسی بیرونی که از آن ها نیست, وارد خانواده آنها 
نشود. (2) 


5. قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام در باره میراث در 
متعه پر سیدم. و آن حضرت میفر مود: : امام صادق علیه السلام پیوسته می 
فرمود: ازدواج دو گونه است: 1. ازدواجی که در آن زن و مرد از یکدیگر 
ارث می برند. 2 ازدواجی که در آن ارث بری نیست. ولی اگر شرط ارت 
که ارث بری هست و اگر شرط نکنی, ارث بری نیست. (3) 


مولف: در باب متعه بخشی از این روایتها ذکر شد. 


6 علل الشرایع: میشّر روایت کرده است که از امام صادق علیه الشْلام 
در باره میرائی که به زنان تعلق میگیرد سوال کردم. فرمود: بهای آجر و 
بناء, و چوب و نی متعلّق به به آنهاست, ولی ایشان از زمین و باغ و ملک بهره 
ای ندارند, گفتم: پس تناها فرمود: نار ای وه خود آنهاست. گفت: 
گفتم : پس چگونه چنین شده است (و چرا بهره زن از زمین فرو کاسته 
است و زن از ضیاع و عقار محروم گشته است) در صورتی که خدا در 
موردی ثمن, و در موردی دیگر ربع ترکه را به نام او کرده است؟ امام 
فرمود: این بدان جهت است که زن پیوند نسبی با خانواده شوهر 


ص: 510 
[ تسیر یا فتی: 1 226 


2 قوب الاشفان :7 
3-. قرب الاسناد : 159 


ندارد که با تمشک به آن ارت ببرد,. بلکه او عنصر بیگانه ای است که در 
سم رضاح سا ال نوم مضه کی آین موحاه مدا تفت حتن 
شده است که نتواند به وسیله ازدواج جد ید پای شوهر تازه اش راء پا 
فرزندش را که از قومی دیگر است, به خانواده باز کند, و برای قومی که 
دز صلک: و.باغ خودشان ۶ ند کی و. فمالیت. میکتند. مزر آخمتی, یه اجود اور 
۳9 

7 عیون الاخبار: علل الشرایع: امام رضا علیه السْلام ضمن جواب مسائل 
محمّد بن سنان, برای او نوشت: علّت اینکه زن از عقارات چیزی جز بهای 
آجر و مصالح ساختمان را به ارث نمیبرد, این است که عقار چیزی است 
که ات رن هعاشا است تراسا 
زوجیتش با شوهر منقطع شود و تغییر و تبدیل او ممکن و جایز است. ولی 
فرزند و پدر چنین نیستند؛ زیرا رها شدن از پیوند موجود بین ایشان برای 
آتان ممکن نیست. و در مورد زن. ممکن است که او را با دیگری تعویض 
کرد و تابراین: موضوعی که آمد ورفت آن جایز است, میرات او هم در 
چیزی مقزر شده است که تبدیل و تغییرش جایز باشد, زیرا نف ان دو 
شباهتی وجود دارد. همان طور ار ات ی ها 
عناصر ثابت خانواده شباهت دارند. (2) 


8 بصائر الدرجات: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که من 
در نزد او بودم و او صحیفه جامع را طلبید و جعفر در آن نگریست که چنین 


آمده بود: زنی میمیرد و شوهرش از او باقی میماند و جز شوهرش وارت 
دیگری ندارد. امام فرمود: همه ارث متعلق به اوست. (3) 


9 بصائر الدرجات: عبد الملک گوید: امام باقر علیه السلام کتاب علی علیه 
السلام را طلبید. جعفر آن را آفرد و توشته همخون زان مرد, پیچیده شده 
بود. در نوشته چنین یافتند: آکر سوه رنتموده یمین از ملعمه یو نهد 


زنان تعلق نمی 
ص: 11<ظ 
1- . علل الشرایع : 571 


هل اش ام ۶ 52 
3- . بصائر الدرجات : 39 


گیرد. امام باقر علیه السلام فرمود: سوگند به خدا این دستخط علی. علية 
ام ای ت اص ی و اه سا ایا ی 
است. (1) 


10 محاسن: محمد بن مسلم گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
چرا زن از مردی که او را در متعه خود دراورده, ارت نمیبرد؟ فرمود: زیرا| 
این زن» مستاجره است و عذه او چهل و پیج روز است. (2) 


درباره مردی که با زنی به عقد متعه ازدواج کرده, فرمود: این دو از هم 
بعد از عقد نکاح باشد. (3) 


ص: 212 
۰-1 بضاثر الدرجات 44 


2 ستاسن ۰ 350 
3-. سرائر : 496 


کدی اور بر بیجن 


روایات: 


1 مناقب., ارشاد: اصبغ بن نباته گوید: هنگامی که شریح در محکمه داوری 
حضور داشت, شخصی آمد و گفت: ابو امیه. مجلس را خلوت کن! حاجتی 
به تو دارم . دستور داد مجلس را خلوت کردند و تنها نزدیکان او باقی 
ماندند. شریح گفت: حاجتت را بیان کن. گفت: ای ابو امیه, من هم آلت 
مردی دارم و هم آلت زنی, داوری تو در باره من چگونه است, من مرد 
هستم یا زن؟ شریح گفت: در اين باره حقیقتی از علی علیه السلام شنیده 
امء بکو بدانم از کدام یک از آنها بول میکنی؟ پاسخ داد: از هر دو. پرسید: 
کدام یک زودتر منقطع می شود؟ گفت هر دو با هم. شریح به شگفت 
آفنده: صاکت. شید آن .هرد کفت: عجیب تر از اين برای تو بگویم؟ گفت: 
چیست؟ گفت: پدرم مرا به خیال آنکه دخترم, به همسری مردی درآورد و 
از او آبستن شدم بعد کنیزی خریداری کردم و با وی درآویختم, از من 
آبستن شد. شریح که سخت به شگفت درآمده بود, دو دست بر هم زده 
گفت: این موضوع از مسائلی است که باید حل آن را به عهده علی علیه 
السلام گذارد, من از حل آن عاجزم. شریح و نزدیکانش و آن مرد حضور 
ی را علی علیه السلام 
خود او را طلبیده. قضیه را پرسید. وی اعتراف کرد. علی علیه السلام 
پرسید: شوهر تو کیست؟ گفت فلان کس و هم اکنون در شهر است. او را 
حاضر کرد و قضیه را سوّال کرد. عرض کرد: راست میگوید: علی علیه 
السلام 


ص: 13 


فرمود: ت۵ ان شکارجی: نیو پرسر ات تری که به این عمل اقدام کرده ای ! 
آنگاه به قنبر دستور داد این موجود را به خانه ببر و بگو, چهار زن عادل او 
را برهنه کنند و نخست آلتهای او را بپوشانند. آنگاه دنده های او را 
بشمارند. شوهرش عرض کرد: ای علی - علیه السلام - اين موجود به 
اندازهای حشری است که زن و مرد را راحت نمیگذارد. دستور داد شلوار 
محکم و سختی به او پوشانيده, در خانه بردند و زنها بر او وارد شده دنده 
های او را شمردند. طرف چپش هفت دنده و طرف راستش هشت دنده 
داشت. فرمود این ن آفریده. مرد است! آنگاه دستور داد گیسوان او را چیدند 
و کلاه و نعلین و عبا بر او پوشانیدند و شوهرش را از او جدا کرد.(1) 


2 برخی راویان نقل کردهاند: هنگامی که این شخص ادعا کرد دو آلت 
دارد, علی علیه السلام دستور داد دو نفر از مسلمانان عادل حاضر شوند. 
در خانه رفتند و او را هم همراه خود برده و فرمود دو تا آثینه برابر یکدیگر 
نصب کردند؛ یکی در مقابل آلت شخص و دیگری در مقابل آن زن. و به آن 
شخص دستور داد, بطوری که آن دو نفر متوجه نشوند, در میان این دو 
آتبته بابستد و بدتش, را لخت تماید .و به. ان دو تقد دستور داد خه آئیته 
مقابل آلت او نگاه کنند و ببینند راست میگوید یا ادعای دروغ ميکند. پس از 
اثبات ادعای او, فرمود تا دندههای او را بشمارند. سین از آنکه سور بودن او 
محرز شد و حضرت او را به مردان ملحق گردانید, ادعای حاملگی او را 
و به او نسبت داد و دختر 
به او ملحق ساخت. (2) 


3. ارشاد: از قضایای علی علیه السلام پس از بیعت مردم با او و کشته 
شدن عثمان, بر اساس آنچه راویان و محدثان روایت کردهاند اين بود که: 
ی 9 

د. این خلقت کار را بر کسان او دشوار کرد و نمیدانستند یک ادم است یا 
اه و را از آن حضرت 
بپرسند. فرمود: هنگامی که میخوابد, یکی 


ص: 2:14 


1- . مناقب 2 : 196 و ارشاد : 114 
2 . مناقب 2 : 196 و ارشاد : 114 


از آن دو را بیدار کنید, اگر هر دو با هم حرکت کردند یک انسان است و 


اک( ب ماند, دو نفرند و دو ارث می برند. 
(1) 


4 مناقب: راویان حدیث و نیز صاحب کتاب فضائل العشر آوردهاند: در 
زمان امیر المغ‌منین علیه السلام نوزادی به دنیا آمد که از کمر به بالا دو تن 
بر چه اساسی محاسبه می شود؟ به حساب یی تن, يا دو تن؟ امیر 
المومنین فرمود: باید او را واگذارند تا در خواب شود, آنگاه بر سر او فریاد 
کشنند: احر هر ده سر با هم بنذان شدتد. یی. فیز ات قی برندا .و احر یکین 
بعد از دیگری بیدار شد, میراث دو تن را می برند. (2) 


5 سلمه بن عبد الرحمن در روایتی گوید: مردی را نزد عمر بن خطاب 
آوردند که دو سر و دو دهان و دو بینی و دو رو و دو پشت و چهار چشم در 
یک بدن داشت و این شخص خواهر نیز داشت. عمر صحابه را گرد آورد و 
در اين باره از آنان پرسید. اما همگی عاجز ماندند. پس به نزد علی علیه 
ِِ افتتد. در خالی که اوه در باعجه. متزلنشن. بود. علن. علیم. المسلام 

د: قضیهاش اینگونه است که باید او را بخوابانند, اگر چهار چشم را 
۳ از هر دو دهان صدای خوروپف بلند شد, یک بدن است و اگر چند 
چشم او باز ماد ار دهاز حون جوز مردرر دق 03۱ ایا ی 
غذا بدهند تا شکمش از آب و غذا پر شود. اگر از هر دو سوراخ ادرار کرد و 
از هر دو سوراخ مدفوع کرد یک بدن است و اگر از یکی از دو سوراخ 
ادرار يا مدفوع کرد, دو بدن است. طبری در کتاب خود این روایت را نقل 
کرده است. (3) 


6 از کات -ضفو الااره آمیر العوستن. له السلام ور بارن خن آننگوده 
سکم داد کف اکر از الت: فانه افیا کته ارت زان یم اه مترشد و اکز از 
الت مردان 


ص: 515 
1- . ارشاد : 113 


2 . مناقب 2 : 196 
3- . مناقب : 196 


ادرار کند ارت مردان به او تعلق میگیرد, و اگر از هر دو ادرار کند 
دندههايش شمرده میشود, اگر از دندههای مرد یک دنده بیشتر باشد, مرد 


7 و نیز در باره خنثی حکم داد و فرمود: به خنثی گفته میشود شکمت را به 
دیوار بچسبان و ادرار کن. اگر ادرارش به دیوار بخورد, مرد است و ار 
ادرارش بریزد, همانگونه که ادرار شتر میریزد, او زن است. 


فا فارات: ان شانه یهار ار اسوتن علیه لام کر ارم کی 
هن که چگونه ارت برای او تقسیم میشود؟ فرمود: او ادرار میکند, 
اگر ادرارش از آلت مردانه او بیرون آمد, احکام مردان در باره او جاری 
ی هآ از اه ام و ام ایام و ای 


9. مشکا الانوار: فضیل بن یسار گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
اد رسیم کم آلت موداتهسته الست نهر ایو اد خساله ارت 
چه باید کرد. سهم پسر مي برد يا سهم دختر]؟ فرمود: امام قرعه می 
کشد و بر یک تیر «عبد اللّه» می نویسد و بر تير دیگر «امه اللّه» [عبد 
یعنی غلام, امه یعنی کنیزا. آنگاه حاکم يا هر کس که مسئول کشیدن قرعه 
است می گوید: «خداوندا, , لو معبودی و معبودی جز نو نیست؛ آگاه از نهان 
و پیدا توئی, میان بندگانت در آنچه اختلاف دارند تو خود حکم کن و برای ما 
امر اين نوزاد را روشن ساز تا آنچه از ارث در کتابت برای او معیّن کرده 
ای ببرد». سپس آن دو تير را با تیرهای دیگر درهم کنند [برای اینکه شناخته 
رک( 
برد. (1) 


0. هدای : به صورت مرسل این روایت را نقل کرده است. (2) 


و از ففین کات کت ار المهمین ابید الساام در اره کود کی که 
دو سر دارد, اینگونه حکم کرد که منتظر میمانیم تا به خواب برود,. سیس 
بیدار شود. اگر هر دو سر با هم بیدار شوند, ارث دو نفر به او میرسد. (3) 


ص: 516 


1- . مشکا الانوار : 297 


2 . هدای : 85 
3- . هدای : 85 


هل کات الفابات؟ منمد بن. فیسن از آمام باقر یه السلام روامت کرزه 
که فرمود: در این میان که امیر المومنین علیه السلام در «رحبه» بود و 
مردم دور او جمع شده بودند, - این حدبت طولانی است و آنچه را مورد 
فا ات سار جع اکن ای ی السام مه سای 
فرمود: و اما موّنث کی است که نمی داند مرد است پا زن» او باید 
منتظر بماند, اگر مرد باشد محتلم می شود و اگر زن باشد حیض می بیند 
و سینه اش آشکار می گردد؛ و ی وه هر ان را 
کن؛ , اگر ادرار او به دیوار رسید, او مرد است و اگر ادرار او ریخت؛ همان 


قاضی امد و گفت: مجلس را خلوت کن. دستور داد مجلس را خلوت 
کردند. زن گفت: من زن هستم اما هم الت مردی دارم و هم الت زنی. 
شریح گفت: از کدام یک از آنها زودتر بول میکنی؟ پاسخ داد: از هر دو با 
هم. شریح گفت: امر شگفتی برای من بازگفتی. زن گفت: عجیب تر از این 
برای تو بگویم؟ گفت: چیست؟ گفت: پسر عمویم مرا به ازدواج خود 
درآورد و کنیزی را به خدمت من درآورد و من با وی درآویختم و از من 
آبستن شد. شریح که سخت به شگفت درآمده بود برخاست و حضور علی 
علیه السلام رفت و ماجرا را به عرض رسانید. علی علیه السلام شوهر او 
را طلبید و قضیه را پرسید. وی اعتراف کرد. علی علیه السلام به دو زن 
گفت., او را وارد منزل کنند و دندههایش را بشمرند. ان دو زن این کار را 
انجام دادند و متوجه شدند, در سمت راست هجده دنده و در سمت چپ 
هفده دنده دارد. علی علیه السلام گیسوان او را چید و کفش به او داد و او 
را در جمله مردان ملحق کرد. علت این کار را از حضرت پرسیدند. فرمود: 
این حکم را از ماجرای حوا بر گرفتم. زیرا دندههای او از هر دو طرف. 
هفده دنده بود و دندههای مرد یک دنده بیشتر است., از این جهت او را به 


مردان ملحق کردم. 
ص: 2:17 


۳ غایات : 95 


4. از همین کتاب از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در 
زمان خلافت عمر, نوزادی را آوردند که دو سر و دو شکم و چهار دست و 
دو پا و یک رو و یک پشت داشت. آه نهحیری تعریشسنت که هر کر عانند. آن 
ندیده بود. به انسانی نگاه کرد که بالا تنهاش دو تا و پایین تنهاش یکی بود و 
پدر این کودک مرده بود. برخی از خویشاوندان میگفتند او دو نفر است و 
سهم دو نفر به ارث میبرد و برخی دیگر میگفتند او یک نفر است و یک 
سهم به او تعلق میگیرد . عمر نمیدانست که چگونه در باره او حکم کند, 
پس گفت: او را به نزد علی بن ابی طالب علیه السلام پبرید و حکم در اين 
باره را از او بخواهید. به نزد حضرت رفتند و فرمود: بنگرید, اگر خوابید و 
بر سر او فریاد کشیدید. اگر هر دو سر بیدار شدند او یک نفر است و اگر 
یکی بیدار شد و دیگری در خواب ماند, او دو نفر است. عمر گفت: ای ابا 
الحسن, خداوند مرا بز آن نی نگذارد. 


5. فقه الرضا علیه السلام: هرگاه مرد فرزندی به جای گذارد که دو سر 
داشته باشد, اجازه داده میشود تا بخوابد. سیس هر دو سر را بیدار میکنند. 
اگر با هم بیدار شدند, ارت یک نفر به او میرسد و اگر یکی بیدار شد و 
دیگری در خواب ماند, سهم دو نفر از ارث به او تعلق میگیرد. 


اگر گروهی از مردم غرق شوند یا دیوار بر سر آنان بریزد و با هم 
خویشاوند باشند به گونهای که مشخص نگردد کدام یک پیش از دیگری 
مرده است. حکم در این مساله اینگونه است که از همدیگر ارث ببرند. 

پس اگر مرد و زنی غرق شوند يا سقف بر سر آنان بریزد و مشخص نشود 
هر 
از زن ارث ببرد, و همچنین است اگر پسر و پدر باشند که در اين صورت 
پدر از پسر سپس پسر از پدر ارث میبرد. و اگر همگی در یک ساعت 
ی 
۳ 


ص: 219 


1-. فقه الرضا : 39 


6. مناقب, ارشاد: یکی دیگر از داوریهای امیرالمومنین علیه السلام آن 
بود که: دیواری بر روی قومی خراب شد و همگی کشته شدند و در میان 
آنها زن کنیز و زن آزادی بود. زن ن آزاده نوزادی از مرد آزاد, و زن کنیز 
نوزادی از مرد مملوک داشت و آن زمان که این واقعه پیش اک 
نمیتوانستند نوازد آزاده را از نوزاد مملوک تمایز دهند. عم علیه السلام 
میان آن دو قرعه انداخت و مقرر داشت. قرعه آزاده به نام هر یک افتاد, 
او آزاد. و قرعه مملوکیت به اسم هر یک درآمد., بنده و مملوک است. 
سپس مملوک را آزاد کرو‌هاهوا خسکار خود ردانبه فدر نار رات آن 
دو. طبق حکم میرات ازاده و مملوک, ارت تعیین نمود. این قضاوت را نیز 
پیاضیر اکرم‌صان الله علیعیو الت‌هسلم ید خرصوه ۱1۱ 


7 یه ای اگما تسام ار ترفن ند 
ایام ما رو را ی ی ار 
رکه‌هم الت مردانه چم رنه داد از به استاومعزای آدر ان یر انش 
معین کرد. پس از هر التی که زودتر ادرار کند, بر طبق آن محاسبه ميشود, 
و در صورتی که از هیچ یک از دو الت ادرار نکند تا بمیرد. نصف میرات زن 


8 خصال: معاویه مردی را به نزد امیر المومنین علیه السلام فرستاد تا 
در باره مسائلی از وی بپرسد. علی. علیه السلام فرمود: از حسن علیه 
السلام بپرس. ان مرد پرسید: خنثی کیست؟ امام حسن علیه السلام 
فرمود: و امّا خنثی کسی است که معلوم نیست مرد است یا زن, او باید 
منتظر بماند, اگر مرد باشد محتلم می شود و اگر زن باشد حیض می بیند 
ام ای کی ره را 
کن؛ اکر ادر او او به دیوار رسید او مرد است و اگر ادرار او ریخت؛ همان 
گونه که ادرار شتر می ریزد, او زن است... (3) 


ص: 2:19 
1 . مناقب 2 ؛ 177 و ارشاد : 105 


2 . قرب الاسناد : 7 
کت خصال 2 :208 


ون اکتا الرضات امام وضا اه ندز انش علمم الم روایت کرد که 
علی یه الا مه اس وشصر ای او اه تن توا ۱۱ 


20 مناقب: یحیی بن اکثم در باره این فرموده علی علیه السلام پر سید 
که: «فرد خنثی از ناحیه ای که ادرار می کند, ارثیه اش مشخص می 
شود»: و گفت: در این صورت, هنگام بول نمودن چه کسی به او نگاه کند؟ 
چه بسا که زن باشد و مردان بدو نگاه کنند, یا مرد باشد و زنان بدو نظر 
اتکی که هچ از ان ده خایر تفت امام شام عاید. الفلام اسکونه 
جواب داد: روایت علی علیه السّلام در مورد فرد خنثی درست است. البتّه 
بدین قرار که: مردانی عادل, هر کدام آینه ای به دست گرفته و فرد خنثی 
پشت: سر آنان غریان.هی شود: و ان جمافت نیز به. غکسی. که در آینه 


افتاده تن کردهه مرس که 12 


1 محاسن: فضیل بن یسار گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
مر 
باید کرد سهم پسر می برد یا سهم دختر؟] فرمود: امام قرعه می کشد و 
بر یک تیر «عبد الله» می نویسد و بر تیر دیگر «امه الله». آنگاه حاکم یا 
هر کس که مسئول کشیدن قرعه است می گوید: «خداوندا, , لو معبودی و 
معبودی جز تو نیست. آگاه از نهان و بیدا توئی: میان بندگانت در آنچه 
اختلاف دارند تو خود حکم کن و برای ما امر اين نوزاد را روشن ساز تا 
آنچه از ارث در کتابت برای او معیّن کرده ای, ببرد». تن آن که گر وا با 
تیرهای دیگر درهم کنند و بگردانند؛ پس هر کدام که خارج شد. بر اساس 
آن؛ نوزاد ارث می برد. (3) 


فقه الرضا علیه السلام: هر گاه مرد فرزندی خنثی به جای گذارد, به 


الت او در زمان ادرار کردن نگاه میشود, اگر ادرارش از جایی که مردان 
ادرار میکنند خارج شود, ارث مردان به او تعلق میحیرة و اهر اذرار.اه از 


ص: 520 
یفن الاشار 752 


2 . مناقب 3 : 508 
و فان 609 


میکنند خارج شود. همانند زنان ارث میبرد. اگر ادرار از هر دو آلت خارج 
شود, از هر کدام که زودتر خارج شود, بر اساس آن ارث میگیرد. اک آذر ان 
از هر دو الت به طور همزمان خارج شود نصف میراث مذکر و نصف 
میراث مت اف سس سرد اگر آلت مردانه و زنانه نداشته باشد. دو 

تیر آورده میشود و بر یکی «عبد الله» و بر تیر دیگر «ام الله» نوشته 
و ور سپس دو تیر را در میان تیرهای دیگر میگذارند و امام یا هر کس 
که مسئول کشیدن قرعه است. میگوید: «میان بندگانت در آنچه اختلاف 
دارند تو خود حکم کن و برای ما امر اين نوزاد را روشن ساز تا آنچه از 
ارث در کتابت برای او معیّن کرده ای را به. او بدهیم» سین آن ده تیر را 
با تبرهای قرکر خرهم کنند و بکرد انتورسن هر کدام کم‌خارع شنوه‌بر اساس 
آن, نوزاد ارت می برد. ۷ 


باب نهم : میراث مجوس 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابو بختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
کرده که فرمود: علی علیه السلام هرگاه مجوسیان اسلام صبا نون ارت 


میداد, و آنان از دو جهت در نسب ارت میبر ند نه از طریق ازدواج. (2) 


ص: ۱1( 


1-. فقه الرضا : 39 
هقرت انشا 1 


باب دهم ۰ میراث با ولاء و احکام ولاء 


روایات: 


۷ تفسیر عیاشی: عامر بن احوص روایت کرده که از امام باقر علیه 
السلام در مورد سائبه, سوال شد ۳ فرمود: به قرآن مراجعه کن. 
ای عمار! هر جا که «فتحریر رقبه».(1) 


[باید بنده مومنی را آزاد کند. 4 آمده است. منظور سائبه است و کسی جز 
خدا بر او ولایت و مالکیت ندارد. هر چیزی که خدا بر آن ولایت داشته 
باشجه رسول الله صلی اللم علیه: و اله بر بر ار ولایت دارد و هر چه که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن ولایت داشته باشد. ولایت و میراث 

آن از آن امام نیز خواهد بود و [جریمه ] جنایت او نیز بر عهده امام است. 


)2( 


2 نوادر راوندی: با اسناد به موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش 
روایت ت کرده که فرمود: در باره بریر, چهار قضیه وجود دارد: بریره کنیزی 
ی ی اما صاحب او شرط کرد 

که ولایت او برای خانواده آنان باشد, و عايشه هم با این شرط کنیز را 
خریداری نمود. اما رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل بالای منبر رفت 
و فرمود: چه شده که یکی از افراد گروهی, کنیز خود را می فروشد و 
شرط می کند که ولایت او در عهده انان باشد؟ این را بدانید که ولایت و 
(3) 


ص: 222 
1- . نساء / 92 


2-. تفسیر عیاشی 1 : 263 
3-. نوادر راوندی : 54 


3 کتاب زید نرسی: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: زنان 
ان ولایت: ود تشزپرستی, ارت تمییر ند مکر در خوازدی. کم آنان: را از اد کنتد. 
(1) 


سید رضی گوید: این عبارت استعاره است, زیرا آن حضرت همبستگی ولی 
به ولی را در مستحة بودن برای ارث و در بیشتر احکام همانند همبستگی 
خویش (فامیل نسبی) به خویش (فامیل) قرار داده است. و این کلمه از 
«لحم الثتوب لسداه» (تار و و پارچه) گرفته شده است, زیرا| تار و پود به 
خاطر پیوستگی و درهم تنیدگی شدید و محکم, همچون یک چیز واحد 
میشوند و گفته میشود: «لحم البازی> و «لحم النسب» و «لحم الثوب» 
یکی است: و آن دزهم ننید کی و ۹ است, اما آنان بين اين دو لفظ 
تعامت قافل قوند ۲ سکیا از هم حصایر شوید. ۱2۱ 


5 قرب الاتسادة آنن غلوان از آمام‌ضادق غبه السلام از پدرشان غایه 
اف ریات تس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
باره بریر دو حکم کرد: حکم کرد که ولایت و سرپرستیاش متعلق به کسی 
است که او را آزاد میکند, هکم کر که آه#فانی که ار اتود ردو باس 
جدا شدن از شوهر قبلیاش), حق انتخاب دارد... (3) 


6 خصالء خی از اسامس ضاوق. غایه السلام روانت. کرید. که موه 
ضاخبان: قیلی, بریز. که آو:را فروته با عایته سر و کت ولاجت: و 
تشربرفتی: او با آها انتت» سامیو صلی اللم علیه بو آله و فجلم کرمود: 
ما رای کی است ایا اراد هاش ۳ 


ص: 52۱23 


شخار ات هی ۰ 1۳2 
قرف اه 5 
۰-4 . خصال 1 : 125 


7 افالی وی سین اتقم از یاس صلی الاه علیه و اه هصاه رابت 
کیفه کم قر مهد خداهند هر کس اولاته کسانی ا غتر ار خوالی:ه ضاحان 
خویش را بپذیرد, لعنت کرده است. (1) 


از خرید و فروش ولاء (سرپرستی) و بخشیدن آن نهی فرمود. (2) 


و. علل الشرایع: ایّوب بن حر گوید: به امام صادق علیه السشّلام عرض 
کردم: مملوکی است که به آنچه ما معتقدیم, معتقد است. او را از مال 
زکات می خرم و آزادش مي کنم, آیا جایز است؟ امام فرمود: او را بخر و 
اراد کن عرض کردم: اگر آن مملوک مرد و مالی از خود به جا گذارد. 2 

ل تعلق به چه کسی دارد؟ فرمود: "میرانش به مستحقین زکات ِ"ِ 
ِ زیرا مملوک را با سهم مستحقین خریده اند. پس اموالش مال 
مستحقین می باشد. و در حدیث دیگر, به جای «مملوک مزبور را با سهم 
مستحقین خریده اند», آمده است: «مملوک مزبور را با مال مستحفین 
خریده اند». (3) 


0 نون آخبان الرضاه آمام رضا از پووانش غلیهم الساام روایت کردم که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس ولاء و سرپرستی 
کسانی غیر از موالی و صاحبان خود را بپذیرد, لعنت خداوند و فرشتگان و 


همه مردم بر او خواهد بود. (4) 


سای الاکارت ین رس کب ان افام اوق عنم اسلا رون 
سائبه (آزادی با نفی وابستگی) چگونه خواهد بود؟ ابو عبد الله گفت: ار 
انسان غلام خود را آزاد کند و به او بگوید «به هر جا که می خواهی بر وه 
من میرأث تو را نمی خواهم 


ص: 2۱24 


1- . امالی طوسی 2 : 9 
2 . امالی طوسی 2 : 9 
3- . علل الشرایع : 372 
4 . عیون الاخبار 2 : 63 


و مسئولیت جرایمت را نمی پذیرم», باید بر این مراتب, دو گواه عادل را 
حاضر کند. (1) 


2 محاسن: عبید بن زراره و به امام صادق علیه السلام گفتم: 
شخصی محاسبه می کند و هزار درهم زکات اموالش را جدا می کند, اما 
منمتحقی: بیدا نفی. کند. که .موجه ز کات را در اختبار او بکذارد. نغدا برده اق 
را می بیند که در بازار مزایده می فروشند. با همان هزار درهم آن برده را 
می خرد و آزاد می کند, آیا کار او صحیح است؟ فرمود: بلی. مانعی ندارد. 
من گفتم: آن برده آزاد شده به کار و تجارت می پردازد و ثروتی به دست 
قف آهردد ق تقذا خن مجر دز خالی که. دارت: دی نداوور حه. کی ی 
تاد ای ات که ی را را من مت که 
مستحق زکات می باشند, زیرا این برده از مال فقرا خریداری شده است. 
(2) 


13. مناقب: موسی بن عبدالله بن حسن و معتب و مصادف, دو موالی 
امام صادق علیه السلام در خبری روایت کرده اند: هنگامی که هشام ابن 
ولید. به. مدیته رسین. فرزندان عباس تزد. او آمدند و از امام ضادی علیه 
السلام نزد او شکایت کردند که او ارثیه ماهر خصی, را به خود اختصاص 
داده است و چیزی را برای ما باقی نگذاشته است. امام صادق علیه 
السلام به ایراد سخنرانی پرداخت و از جمله فرمود: همانا خدای عز و جل, 
هنگامی که رسول خدا صلی آلله علیه و اله و سلم را به پیاهبری بر کزید: 
پدر ما ابوطالب با نفس خود برای او ایثار می کرد اه مت ره 
پدر شما عباس و ابولهب او را تکذیب می کردند و شیاطین کفر را ۳ 
1۳ پدر شما سعی می کرد مصیبتها را بر 
سر او فرود پیاورد و قبائل را در بدر به طرف او هدایت می کرد و او در 
طلیعه لشکر آنان بود و رهبر سوار کاران و پیاده آنان بود. او آذوقه ارتش 
کفر را تأمین می کرد و جنگ را بر علیه او بر می افروخت. - سپس فرمود: 
- پدر شما آزاد شده ما بود, و به زور شمشیر اسلام آورد, در حالی که از 
اسلام کراهت داشت و هیچ گاه به خاطر خدا و 


ص: 5225 


1- . معانی الاخبار : 240 
۰2 . محاسن : 305 


رسولش که سلام و درود خدا| بر او باد, هجرت , نکرد. . و ولایتش را از ما 
برید, به گواهی این فرموده خدای عز و جل: «والذین آمتُوا وم یُهَاجرّواً ما 
لکم من وَلایتهم من شیعء», [و کسانی که ایمان آورده اند ولی مهاجرت 
نکرده اند هیچ گونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند! - در ضمن سخنانی 
ک یا از ی 
اکنون در گذشته است و ارت او به ما رسیده است. چون غلام ما بود, و 
چون ما فرزندان رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او باد, هستیم و ارثیه 
ی ها مت ات ۱ 


ص: 52:26 


1- . مناقب 2 : 224 


باب پازدهم : میراث کسی که وارث ندارد 


روایات: 


1. قرب الاسناد؛ ابو بختری از امام صادق از یدرشان علیهما السلام زوایت 
کرده که فرمود: ی ی 2 
فرمود: اگر سریرستی نداشته باشد. میراث ث او میان عموم مسلمین تقسیم 
میشود. (1) 


2 علل الشرایع: سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: مرد مسلمانی کشته شده و پدری نصرانی دارد, دیه مقتول از آن 
کیست؟ فرمود: دیه اش را اخذ می کنند و سیس در بیت المال مسلمین 
قرار می دهند؛ زیرا| جنایت او بر عهده بیت المال مسلمین است. (2) 


3 علل الشرایع: محقّد حلبی گوید: از امام صادق علیه السّلام راجع به 
مرد مسلمانی که عمدا مرد مسلمان دیگری را کشته بود و مقتول از 
مه تام داش اه کی اه اس اه که اه ار ارس ول ار 
بوده. پرسیده شد که حکمش چیست؟ فرمود: بر امام است که اسلام را 
بر اقراء شت ای غود کید هه کداه ار آنها که امنام اتف فان ره 
او بسپارد؛ وی اگر خواست, قاتل را بکشد و در صورتی که بخواهد, می 
تواند او را عفو نماید و اگر هم خواست, حق دارد دیه از او بگیرد و اما اگر 
کته از خویشان وی اسلام را نیذیرفت.؛ , امام صاحب اختیار اوست؛ اگر 
خواست قاتل را می کشد روت کر را ۳ 


ص: 2۱27 


1- . قرب الاسناد : 6 
2-. علل الشرایع : 583 


ترتیب, دیه ای که بابت قتل مقتول گرفته می شود. لازم است به امام 
تعلق داشته باشد.(1) 


4 تفسیر عیاشی: حسن بن محبوب ,گوید برای امام رضا علیه, السلام 
نوشتم و از او در ِ ایه : «ولِکل جوا مَوّالی مها تک الوَالدّان 
والافر نون والذین عقد عقدّر؛* ك افاکمن#: [و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان» و 
ار را 
[از مردان و زنان]؛ وارثانی قرار داده ایم 4 پر سیدم» فرمود: منظور 
9 ائمه علیهم السلام هستند, خداوند پیمانهای شما را به آنها گره زده 
است. (2) 


5. نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش از علی, عليهم 
التام رد انیت رده که فرضوه زنل خدا ضلی االه اغایه له و سلم مرا 
به سوی یمن اعزام داشت و فرمود: ای علی! با کسی جنگ نکن مگر این 
که نخست او را به آیین اسلام دعوت کنی. به خدا سوگند, اگر خداوند به 
دک نگ تفر را هداست کندر بای تور اسفداه اجه اقتاب بر آن خی 
تابد, و ولای او برای تو باشد. (3) 


ص: 2:29 


1-. علل الشرابع : 581 
2 تسیر غباشی ۰1 280 
3-. نوادر راوندی : 20 


باب دوازدهم : میراث مملوک و حمیل و اقرار کردن به نسب 


روایات: 


قوت: تاد لین عفر از براخرش خاید السلام روانت کردم که از 
او در باره برده مکاتبی پر سیدم که نصف يا بخشی از مکاتبهاش (بازخرید) 
را پرداخت کرده, سپس میمیرد و فرزندان و اموال بسیاری را به جای 
میگذارد؛ حکم این شخص چگونه است؟ فرمود: اگر نصف را پرداخت کرده 
مکاتبهاش پرداخت میشود. (1) 


2 معانی الاخبار: عبد ال[حمن بن حجاج گوید: از امام صادق علیه السلام 
در باره «حمیل» پرسیدم. فرمود: حمیل چیست؟ عرض کردم: زنی از 
سرزمین خود اسیر می شود و فرزند کوچکش نیز همراه وی می باشد و 
می گوید : اين پسرم است؛ و مردی به اسارت در می آید و به برادر خود 
برخورد می کند, و می گوید: اين برادر من است, و جز گفته آن زن و مرد: 
گواه دیگری وجود ندارد. فرمود: مردمی که نزد شمایند. در اين مورد چه 
نظری دارند؟ کرض کردم تا هنخامی, که بر ولادت. ان ده کواهی تباشد: به 
آنان ارث نهی دهند, زیرا در شرک زاده شده اند. حضرت با تعجب فرمود: 
«سبحان اللّه»! هر گاه آن زن» پسر يا دخترش را با خود آوزده و .بیوسته 
اعتراف به آن نموده و آن مرد نیز برادر خود را شناخته و ادعای هر دوی 
آنان هم صحیح بوده و آن دو همواره به آن اقرار دارند؛ پس بعضی از بعض 
دیگر ارث می برند. (2) 


ص: 2۱29 


1- . قرب الاسناد : 120 
2 . معانی الاخبار : 273 


3 قرب الاسناد: ابو بختری از امام صادق از پدرشان علیهما السلام روایت 

کرده که فرمود: علی علیه السّلام در مورد مردی که فوت کرده بود و 

بازماندعاتین داشتت و یکین از انها. اقزار. کرده 2 
فلان مقدار به کسی بدهکار است.؛ پر لننید. امیر المومنین علیه السلام وی 
را به اندازه سهمش از دین در میراث ملزم ساخت و از او کم گذاشت و 
همه دین را از سهم میراث او کم نفرمود؛ و اگر دو تن از ورثه که عادل 
باشند اقرار کنند که میت بدهکار است. شهادت محسوب می شود و دین 
را از همه میراث کم می کنند. و اگر عادل نبودند. فقط از نصیب خود 
ایشان به مقداری که سهمشان است کم می شود؛ و همچنین اگر بعضی از 
میراث خواران, اقرار به بودن برادر يا خواهری کند. سهم ان برادر با 
خواهر به نسبت, از سهم او کم می شود. و امیر الموّمنین علیه السّلام 
فرمود: هر کس اقرار کند که فلان شخص برادر من است, در مال او 
شریک می شود اما نسب بدان ثابت نمی شود, و اگر دو تن اقرا ر کنند, باز 
آن شخص مدّعی له شریک در مال می شود, مگر اینکه آن دو تن شاهد 
عادل باشند, آن گاه نسبش نیز ثابت و در سهام با همه ورثه شریک خواهد 
بود و مانند دیگر ورثه با او رفتار خواهد شد. (1) 


4 فقه الرضا علیه السلام: امیر المومنین علیه السلام در باره مرد آزادهای 
که بمیرد و مادر کنیزی را , به جای گذارد, دستور داد که مادر از مال پسرش 
خریداری شود و آزاد کردد بت اه ارت بدهند. (2) 


ص: 530 


1- . قرب الاسناد : 5 
2 . فقه الرضا : 39 


باب سیزدهم : حکم دیه در میراث 


روایات: 


1 علل الشرایع: عمر بن عثمان, از برخی اصحابش از حسین بن خالد, از 
موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که فرمود: دیه جنین در صورتی 
که مادرش را بزنند, پس وی بچه اش را از شکم سقط کند. پیش از انکه 
در آن روح دمیده شده باشد صد دینار است که این مال متعلق به ورثه 
اش است؛ ولی دیه میتی که سرش را بریده و شکمش را شکافته اند, به 
ورثه اش تعلق نداشته بلکه مال خودش می باشد. عرض کردم: چه فرقی 
بین جنین و میت می باشد؟ فرمود: جنین موجودی است که در آینده انتظار 
تفع از آن دارتذه ولی: میت: امزش منقصی. شده: و خباتش سپری گشته و 
منفعتش تمام شده و رفته است؛ لذا وقتی او را بعد از مرگش مثله کنند, 
دیه: منله. از آن خودشن نود ته. دبکری: در نتیجه لازم است مال دیه را 
صرف انجام حّْ از طرف او نموده و با آن وجوه نیکی از قبیل صدقات و 
غیز ان را به خا آورند. (1) 


2 فقه الرضا علیه السلام: بدان که وارثان مقتول براساس کتاب خدا از 
خونبهای او ارث می برند. فقط برادران و خواهران مادری مقتول 
محروماند و از خونبهای او ارث نمی برند. (2) 


ص: 31( 


1-. علل الشرایع : 543 
2 . فقه الرضا : 39 


باب چهاردهم : احکام نادر وارث 


روایات: 

1 تنس اقمی هن الخیق انا و هاجژو و جاقدُوا بأوالهمٌ و هم فی 
"( ال و الذین آووا و توا آولک بَعُْهْمْ أولیاءٌ بفْض»,(1) (کسانی 
کم ایمان آورژه وه هخزرت کرده اند و و جان خود جهاد 


نموده آند و کسانی ک [مهاجران را] پناه داده اند و با کرده اند, آنان 

یاران 0 .#۰حکم در آغاز ز پیامیری چنین بود که ارثیه بر اساس (پیمان) 
برادری تقسیم ميشد, نه بر اساس ولادت. هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم به مدینه هچرت کرد. میان مهاجرین و انصار پیمان 
برادری بست. هر گاه کسی از آنان می مرد, برادر دینی او از او ارت می 
برد و مال را می گرفت و آن چه برای او باقی می گذاشت, به ورثه او 
نمی رسید. پس, از جنگ بدر. خدا این آیه ,را نازل فرمود: «النبینٌ ای 
بالْْوّْمنین مر, أنفسهم وَرَوَاجُة ماقم واولو الارْحام عم آولی ببَعْض 
فی کتاب الله من القرامسن والمَهّاجرین الا ان تفعلوا ال ۱۱ کم 
مَعْرُوفَا»,(2) (پیامبر به موْمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و 
همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا, بعضی 
(نسبت) به بعضی اولویت دارند (و) بر مومنان و مهاجران (مقدمند), مگر 
۱ 0 ۱ ۳ ۳ ۴ 
برادری 


ص: 5232 


- . انفال | 72 


با این فرموده خدای متعال: «وأوّلو الأرْحام بَعضُهْمٌ وی بیَعض». (و 
خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند. 
منسوخ شد. (1) 


و ,همچنین در آن روایت آمده است که فرمود: آیه «و |ذا جر القَسمه 


اولها القایی»: آیة 0 له فی أَوَلادِکم للذکر مثْلْ حظ الاتس» را 
منسوخ کرد. 


2 تفسیر عیاشی: ابویصیر از ,امام صادق علیه السلام بروایت ت کرده که در 
مورد 1 «واذا حخضر ‏ شمه اوّلوا الْفْرْبی ای وَالمَساکين قارژفوهم 
من و قولوا هم قَوَلا مَعْژوفا»,(2) (و هر گاه, خویشاوندان یتیمان و 
مستمندان در تقسیم [ارث] حاضر شدند. [چیزی] از آن را به ایشان 
ارزانی دارید و با انان سخنی پسندیده گویید. 4چنین نقل می کند که ایشان 
فرمود: ایه فراتض ان را منسوخ کرده است. (3) 


3. در روایتی دپگر از ابو بصیر روایت شده که گوید: در باره آیه «ذا حضر حخضر 
لقَسمه اولفط الفزیی و التامی و المساکین فار فوهم ملق و فولوا م2 1:5 
مَعْرُوفا», از امام باقر علیه السلام پر سیدم . : آیا این یه منسوج شده است ؟ 


فرمود: نه, هرگاه نزد تو آمدند به آنها اعطا کن. (4) 


4. در روایت دیگری از ابو بصیر نقل پثیده که گوید: از امام باقر علیه 
الشلام در بازخ اية جع ادا حصر العشعه الوا الفزیی» پرسندض. فرمود ای 
فرایض,: آن را متسوخ کرژه است. [ ۲ 


5 تفسیر عیاشی: محمد بن قیس نقل می کند که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که در مورد بدهی و وصیت چنین می فرماید: بدهی, قبل از وصیت 
و وصیت, پس از بدهی و سپس ارث می باشد و وصیتی برای وارث نمی 
باشد. (6) 


ص: 533 


1-. تفسیر قمی 1 : 280 
2-. نساء / 8 


2 2 
222 : 
223 : 
226 : 


6. تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است 
1 ,حکم خداوند و حکم جاهلیت. سیس فرمود: «وَمن 
|< جسَنْ من الله خُکُمَا لقَوّم پوقئون», ( و برای مردمی که یقین دارند, 
0 چه کسی از خدا بهتر است؟) فرمود: گواه باشید که زید به حکم 
جاهلیت, قضاوت کرده است» یعنی در فرائض. (1) 


7 هدای : امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی دو هزار 
سال پیش از انکه اجساد را خلق کند, در جهان مجزدات پیوند دوستی و 
رابطه اخوّتی میان ارواح منعقد ساخت. و از این رو چون قائم ما اهل بیت 
قیام کند, دو برادری را که در جهان مجژدات میان ایشان ارتباط برقرار 
کرده است. وارث یکدیگر میسازد, و برادر نسبی را وارث قرار نمیدهد. 


(ضا 
ص: 534 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 225 
2 . هدای : 87 


و لا تلو سکم ال کان یک تجپماً * و من فْعل دک عُذواناً و 
ظلما فتتتوف تضلیه با را و کان ذلک عَلّی اه تسیر ۰ (1) 


و خودتان را مکشید, زیرا خدا| همواره با شما مهربان است. و هر کس از 
روی تجاوز و ستم چنین کند. به زودی وی را در آتشی دراوریم, و این کار 
ات 


[و هیچ مومنی را تسرد که موّمنی را - جز به اشتباه - بکشد. و هر کس 
مومنی را به اشتباه کشت., باید بنده موّمنی را ازاد و به خانواده او خونبها 
پرداخت کند. مگر اینکه نان گذشت کنند. و اگر [مقتول] از گروهی است 
که دشمنان شمایند و [خود] وی موّمن است, [قاتل] باید بنده مومنی را 
ازاد کند [و پرداخت خونبها لازم نیست]. و ار [مقتول] از گروهی است که 
ای ایا سا ی 


ص: 535 


- . نساء 1 29 
2 . نساء 7 92 


وی خونبها پرداخت نماید و بنده موّمنی را ازاد کند. و هر کس [بندم ] 
نیافت, باید دو ماه پیاپی - به عنوان توبه ای از جانب خدا| - روزه بدارد, و 
خدا| همواره دانای سنجیده کار است. ) 


و من یفثل مُوْمناً مُتَعمّداً قجراوه جَهَتم خالدً فیها و عَضت اللهُ یه و لَعتة 
و اعة ی آ ج) 


0 


ین سطت لت بَدک مِتقَْی ما 


الله رب العالفین * انی آرید آن بو 


ِ 
نك 
3 
ت" 
2 
3 
0 
غ 
ِ- 
#۲ 
13 
بطاع 


آخیاها قکاتّما أعْبا اس جمیعا. (2) 


[«اگر دست خود را به سوی من درا ز کنی تا مرا بکشی. من دستم را به 
سوی تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم, چرا که من از خداوند, ۲ 
نیان می ترسم. من می خواهم تو با گناو من و گناو خودت [به سوی 
خداا با گنیر و فن تحار .هل انش باسی. ه آنن. انست سای 
ستمگران.» پس نفس [امّاره] اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد. و وی 
را کشت و از زیانکاران شد. - تا این فرموده - از این روی بر فرزندان 
اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را - جز به قصاص قتل, یا [به 
کیفر] فسادی در زمین - بکشد, چنان است که گویی همه مردم را کشته 
باشد. و هر کس کسی را زنده بدارد, چنان است که گویی تمام مردم را 


زنده داشته است. 


ص: 536 


- . نساء 93 
2 . مائده / 28 - 32 


۳ این گونه برای بسیاری از مشرکان, بتانشان کشتن فرزندانشان را 
آرانتختند. تا هلاکشان. کتند و «بتشان را بر انان,مشتبه: سازتد عا این 


فرموده - کسانی که از روی بی خردی و نادانی, فرزندان خود را کشته 


اند.) 
- و لا تفثلوا أَولادکم من افلاق تج ترَرْْكُم و هم الی فوله و لا تفثلوا 
اس الی عم ال الا بالق (2 


(و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید ما شما و آنان را روزی می 
رسانیم تا این فر موده و تمافی را که خدا| حرام گردانیده, جز بحق 


مکشید. 1 
- و لا تقثلوا أَولادکم حسْیه اقلاق تکُن تحنْ ترز قَهْم و ابا کم ان قَلَهْم کان خطاً سس 
کبیرا.(3) فتلهم 


[و از بیم تنگدستی فرزندان خود را مکشید. ماییم که به آنها و شما روزی 
می بخشيم. آری: کشتن آنان همواره خطایی, بز ر ی است: 1 


- و لا تقئلوا امس الْبی حتّم ال الا بالحق. (4) 
(و تفسی را که خدا حرام گردانيده, جز بحق مکشید. 1 
- قالَ آ قتلت تسا یه بقیّر تس لَقذ جنت شین نکرً. (5) 


[گفت: «آيا شخص بی گناهی را بدون اینکه کسی را : به قتل رسانده باشد 
کشتی؟ واقعاً کار نایسندی مرتکب شدی ِ«) 


31 31 


- و الٍین لا َذغون قع اللّه لا آخر و لا یعون الم ای حَلّم له | 


. انعام / 139 - 140 
. انعام / 151 
. کهف / 74 
. فرقان / 68 


[و کسانی اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا 
اخونش را حرام کرده است: جز به خق نمی کشند! 


- و [ا الموَوْدةُ سیِلث باق دلب فیلت. (1) 
[پرسند چو زان دخترک زنده به گور: به کدامین گناه کشته شده است ؟ 1 
روایات: 


دای یمام صاد یا مرا یم انسام ار باس ای لاه 
علیه و آله و سلم روایت ت کرده که فرمود: سررکشترین مردم کسی است 
که غیر قاتل خود را بکشد يا غیر زننده خود را بزند. (2) 


2 امالی صدوق: امام هادی علیه السلام فرمود: چون خداوند عر و جل با 
موسی بن عمران سخن گفت. موسی عرض کرد: خدای من! مجازات 
کسی که موّمنی را از روی عمد بکشد, چیست؟ حضرت فرمود: روز 
قیامت به او نگاه نمی کنم و از لغزش او در نمی گذرم. (3) 


. امالی طوسی: امام باقر از پدرانش از امیر الموّمنین علیهم السلام 
ِ ت کرده که فرمود: چهار سخن گفتم. خدای تعالی تصدیق و راستی و 
درست گوييایم را بان در کتاب خود (قرآن عظیم) فرو فرستاد, گفتم: مرد 
در زیر زبانش پنهان است. پس هر گاه سخن گوید آشکار گردد, خدای 
تعالی فرو فرستاد: «و لَقَرقتَهُمُ فی لَجْن الْقَوّلٍ».(4) (و از آهنگ سخن به 
[حال] آنان پی خواهی بُرد.) گفتم: کسی که چیزی را نمی داند دشمن آن 
است, خدا فرو فرستاد: «بل کد؛ وا یما له جیطوا بولهم»,(5) [بلکه چیزی 
را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند.) و گفتم: قدر و منزلت پا 
قیمت. و. آرزش هر مردء خیرق است. که آن را تیکو میدانده پسن خدا در 
داستان 


ص: 538 


1- . تکویر / 9 

3-. امالی صدوق : 208 
4 . محمد/ 30 

5- . یونس / 39 


طالوت فرو فرستاد: «نّ ال اصَطناه لیم و زادخ بسطةّ فی الم و 
الجسم», (1) [در حقیقت, خدا| او را بر شما برتری داده, و او را در دانش و 
[نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است.) و گفتم: کشتن (به حق و 
فرستی اه کش یه تاحی و بادرسی | زا کم فیکرداتمه سس خدا مرو 
فرستاد: «و لکُمْ هی القصاص حیاخ یا آولِی الألباپ»,(2) (و ای خردمندان, 
را تا اه 


4 احتجاج: طبرسی با سلسله سند از علی بن حسین علیه السلام در 
تفننتیر. آیه" «و لَکمٌ فی القصاص, خیاخ» روایت کرده که فرمود: «وَلکم» 
یعنی ای امت محمد «و لکُمْ هی الْقصاص حَیا», زیرا کسی که قصد کشتن 
دیگری را دارد. می فهمد که قصاص خواهد شد. پس از کشتن او دست 
برمی دارد و این برای کسی که می خواست او را بکشد و نیز برای خود 
این جنایتکا ر که قصد کشتن دیگری را داشت., و برای مردم دیگر, فد حی . 
حیات را به همراه دارد؛ چرا که دیگران نیز وقتی بدانند که قصاص, واجب 
است, از ترس قصاص, جرات ت کشتن را تیدا ی کته با آولین الالباب» 
یعنی ای خردمندان! «لعلکه ۶ تتقون» سیس حضرت فرمود: ای شدکان خداا 
این قصاص, قتل شما در برا, بر کسانی است که آنها را در دنیا می کشید و 
روح او را فانی می سازید. آيا می خواهید شما را از قتلی که بزرگ : نر از 
اين قتل است و خداوند قصاص بزرگ : تراین قصاض را یر کال آن داح 
نموده, آگاه سازم؟ آنها عرض کردند: 1 ای پسر رسول خدا. حصر بت 
فرمود: بزرگتر از این قتل, قتلی است که قابل جبران نیست و دیگر هرگز 
زنده نخواهد شد. آنها عرض کردند: آن چیست؟ حضرت فرمود: این است 
که دیگران را از نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام گمراه سازد و آنها را به راهی غیر از راه خداوند بکشاند 
و به پیروی از راه دشمنان علی علیه السلام و قائل شدن به امامت انان و 
بازداشتن علی علیه السلام از حقش و انکار فضل و برتری اش و اهمیت 


ندادن به 
ص: 539 
1-. بقره | 247 


2-. بقره / 179 
یت 109۳2 


بزرگداشت اوء تحریک کنند. این همان قتلی است که مقتول را برای ابد در 
نت خمتم خا ویذان خواهد نمود و سزای این قتل برای قاتل و به مانند 
مقتول» این است که تا ابد در اتش جهنم باقی بماند. (1) 


5 علل الشرایع. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام در پاسخ به 
پرسش های ابن سنان. مرقوم فرمود: کشتن انسان حرام شده است؛ به 
دلیل این که ار حلال می کرد, در حلال دانستن قتل, فساد مردم و نابودی 
انان و فساد تدبیر بود.(2) 


6 علل الشرایع: امام جواد علیه السلام از پدرش از جدش از امام صادق 
۱ 
خداوند عر و چل میفرماید: «و من بفد موه مَتَعَمَد| قجراوه جهَتم خالدا 
قما ع عضت [221 21 لعتة و أَعَذ له غذاباً عظیما».(3) 


7. تفسیر قمی: : درٍ مورد این فرموده خداوند: «و من یَفثل مومت ختقد| 
قجزاوه جَهَتَمْ خالدا فیها و عَضب اللةٌ عَلیْه و لعَته و أعَذ له غذاباً عظیما» 
آورده است : هر کس مومنی را برای دینش بکشد, توبه او پذیرفته نمی 
شود و هرکس پیامبر يا وصی پیامبر را بکشد, توبه ندارد؛ چرا که برای 
مقتول مشابهی نیست تا قاتل بدان قصاص شود و گاهی فردی در میان 
مشرکان؛ مجوس و مسیحیان است و فردی از مسلمانان_ را به این دلیل 
که مسلمان است می کشد, ولی چون به اسلام دز خی اند خداوند این 
قتل را از او محو می سازد؛ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرموده است: اسلام, ماقبل خودش را قطع می سازد؛ یعنی محو می کند. 
چرا که بزرگ ترین کناهان نزد خدا, شرک ورزی به خداست و وقتی که 
توبه اش در مورد شرک پذیرفته شود, در غیر شرک نیز پذیرفته خواهد شد. 
و اما فرموده امام صادق علیه السلام که: توبه برای او نیست, منظور 
حضرت این است که هرکس پیامبر يا وصی را بکشد, توبه برای او 


ص: 540 
۰-1 محاسن 2 : 50 


2-بعلل الشرایم : 478 و عیون الاخار 2 : 91 
کل اسر آیم :0 17 


نیست: چون در برابر پیامبران؛ جز پیامبران و در برابر اوصیاء جز اوصیاء 
ال ۱ ۳005۳0 
بکشند؛ و غير از پیامبر و وصی, همانند پیامبر و وصی نیست تا بدان قصاص 
صورت گیرد و قاتل پیامبر و وصی هم موفق به توبه کردن نمی شود. (1) 


تفسیر قمی: در رمورد آیه «والْذِین لا بذکون مق ال الق خر وا قیْلون 
و سن ای خو حرَم اللهٌ الا با ار وی قافن تفع ولی باق ناما میم 
ار ها ای ار ات پر شده است 
و در جلوی آن حفره عمیقی است که به جهنم منتهی می شود و کسانی که 
غیر از خدا را عبادت می کردند و به ناحق مرتکب قتل می شدند و نیز 
زناکاران» در آن نگه داشته می شوند, و در آنجا عذابشان چند 6 
گردد, مگر کسانی را که خداوند با جملات «الا من تاب وأَمَن» تا «فائَهُ 
ثُوبٌ ای اللّهٍ متابّا» استئنا من کنف آلشه‌نبه سرظی کم ا اه و تین 
خالصء: مرتکب گناه تحر ون (2) 


9 قرب للاسناد: ابن علوان از امام صادق علیه السلام از پدرش روایت 
کرده که فرمود: امام باقر علیه السلام فرمود: در غلاف 
خدا صلی الله علیه و آله نوشته ای مهر و موم شده پیدا شد. آن را 
کشودند: در آن یافتند: سرکش ترین مردم بر خدا کسی است که غیر 
قاتلش را بکشد و غیر زننده اش را بزند و هرکس که حادثه آفریند یا حادثه 
آفرینی را پناه دهد, بر او لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد و خداوند 
از او توبه و عوض نمی پذیرد و هرکس که غیر موالیانش را بپذیرد. او به 
انچه بر حضرت محمد صلی الله علیه و اله نازل گشته. کافر شده است. 
(3) 


0 قرب الااسناد: علی (بن جعفر) از برادرش امام موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: مردم پس از رحلت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به سراغ غلاف شمشیرش رفتند, به نوشته کوچکی برخورد 
کردند که در آن چنین بود: هرکس 


ص: 411< 
اس فص 1 120 


در قمی 2 :116 
3- . قرب الاسناد : 0 


بدعت گذاری را پناه دهد, او کافر است و هرکس غیر از موالی خودش را 
بپذیرد, لعنت خدا بر او باد و از سرکش ترین مردم بر خداوند عز و جل 
کسی است که غير قاتل خود را بکشد يا غیر زننده خود را بزند. (1) 


1 خصال: سلیمان بن حفص بصری از جعفر بن محمد علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
زمین به پروردگارش ناله نکرد, مانند نالیدن آن از سه چیز: خون حرامی 

بر زمین ریخته شود يا غسل کردن از زنا يا خوابیدن بر آن پیش از 


طلوع آفتاب. (2) 


2 خصال: محمد بن سنان از برخی اصحابش روایت کرده که امام صادق 


علیه السلام فرمود: سه کس وارد بهشت نمی شوند: خون ریز و شارب 
الخمر و کسی که سعی در سخن چینی دارد. (3) 


قواب اما علی من ات ار مرعی ار آنام صادق یه استلام 


4 خضال: تيامبر خدا ضلی, الله. غلیم و الة و سلم در وضیتی. به غلی علید 
السلام فرمود: ای علی, از این امت. ده نفر به خدای بزرگ کفر ورزیدند: 
سخن چین, جادوگر, دیوث. کسی که از راه حرام از عقب زن جماع کند. 
کسی که با حیوانات جماع کند, کسی که با زن محرم خود زنا کند. کسی که 
سعی در فتنه کند,. کسی که به دشمن در حال جنگ اسلحه بفروشد و 
کسی که زکات ندهد و کسی که امکان ححجّ داشته باشد و حج نکند و بمیرد. 
(د) 


سای الاتتان عیون اخبار اترضاء وتا کیدهار اما رضا غلیب السسلام 
شنیدم که میفرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: خداوند 
هر کس را 


ص: 242 


للز قزت: ا اسان 1 112 
و‌خهضال 1 92 
3-. خصال 1 : 118 
4 خواب الاغمال ۶ 2841 


5- . خصال 2: 217 


که حادتهجوتی کند يا حادئهجوئی را پناه دهد, لعنت کرده است. عرض 
کردم: حادثه چیست؟ فرمود: کسی که شخصی را بکشد. (1) 


6. نواب الاعمال: حسین بن سعید همین روایت را نقل کرده است. (2) 


تون ار رها ام را یه لاه او فا ام اس 
اس سای ره که رم ی ال ی اه یه 
اله دو کتاب به ارت بردم . کتاب خدا و کتابی که در غلاف شمشیرم بود. 
ی هه ما اه ما اس اس ی ها سر 
بود؟ حضرت فرمود: کسی که غیر از قاتلش را بکشد با غیر از زننده اش 
7 


ا صفتت: الصا له ماه ار ان خضرت ی وت روانته ری 
است. (4) 


19 علل الشرایع: مجاهد از پدرش از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که هو از حعاد تفای که عست ای ای زا صس‌فی ری و 
نافرمانی است؛ و از جمله معاصی که موجب ندامت و پشیمانی است. 
ظلم و ستم بوده؛ و از عصیان هایی که پرده ها را پاره می کند شرب خمر 
آنچه فناء و ری را به انسان نزدیک می نماید قطع رحم می باشد؛ و 
گناهی که موجب رد شدن دعا و مستجاب نشدنش بوده و هوا را تیره و تار 
می کند. عاق والدین شدن می باشد. (3) 

ای ای از ین یی ی ام بهایت روم 
ف سول صای اه اه هد من و بسا سا ره 
خی سار کی که مس تا تا ات را کرا آم وه 
خراوند عر و حل فانلی است که 


ص: 543 
1- . معانی الاخبار : 380 و عیون الاخبار 1 : 313 


2-. ثواب الاعمال : 248 
3- . عیون الاخبار 2 : 40 


یفاضا 11۳ 
5- . علل الشرایع : 584 


هزگ. تدازی, کففهه ای رسون عدا -ضلی ال غلیه و آلف+ آن قانلی که 


اص_ 


مرگ ندارد چیست؟ حضرت فرمود: آتش جهنم. (1) 


1 معانی الاخبار: صفوان بن یحیی از جمیل از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که از آن حضرت شنیدم که میفرمود: هر کس در مدینه حادثه 
جوئثی کند يا حادثه جو را در خانه خود جا دهد, لعنت خدا بر او باد. من 
پرسیدم: حادثه جوتئی چیست؟ ابو عید االه صادق گفت: آدم کشی. (2) 


22 معانی الاخبار: اه تن بزید قرشتی: کوید رسول خدا صلی الله علیه و 
ی هرکس که حادثه ای بیافریند با خادته آفرینی را پناه 

هد. لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد و روز قیامت از او عدل و 
پذیرفته بیست. سوال شد: ای رسول خد|! آن حادثه چیست؟ 
حضرت فرمود: کسی که شخصی را بدون ان که کسی را کشته باشد, 
بکشد پا بدون حقّ قصاص, کیفر دهد يا بدون سنت. بدعتی بگذارد يا کالای 
ارزشمندی را غارت کند. راوی گوید: سوال شد: ای رسول خدا! عدل 
چیست؟ حضرت فرمود: فدیه. راوی گوید: سوال شد: ای رسول خدا! 
صرف چیست؟ حضرت فرمود: توبه. (3) 


2 معانی الاخبار: حمران گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: معنای 
قول خداوند.عز و جل چیست: «مِن آجل ذلک عتبنا علی بیی اسْرائیل أنَه 
من قتل در تفساً بقیر تفس َو قسادٍ فی الأرْض قکاَتّما قتلّ التاس جمیعا».(۵) 
در حالی که (آن شخص) فقط یک نفر را کشته است؟ فرمود؛ در جایی از 
دوزخ که آخرین حد شذت عذاب جهئمیان است نهاده می شود, و اگر کسی 
تمامی مردم را بکشد نیز به همان مکان وارد می شود, گفتم: اگر نفر 
دیگری را هم بکشد (چه می شود)؟ فرمود: عذابش دوچندان گردد. (5) 
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4 تفسیر عیاشی: از حمران همین حدیث روایت شده و در اخر روایت 
امده است: پرسیدم: کسی که انسانی را زنده سازد؟ حضرت فرمود: او را 
از غرق شدن. سوختن, حیوان درنده يا دشمن نجات دهد. پس از ان ۳ 
ساکت شد و سپس به من توجهی فرمود و بیان داشت: تاویل بزرگ تر این 

آیه [یعنی احیای یک فرد] این است که او را دعوت کند [به 1 و آو 


5. ثواب الاعمال: حسین بن سعید همین حدیث را روایت کرده است. (2) 


6. ثواب الاعمال: ابان از کسی که برای او روایت کرده گوید که از امام 
ادن 2۶ السلام در باره کسی که قتل عمد میکند. پرسیدند. فرمود: 


جزای او جهنم است.(3) 


27 معاتی الاعبان اسخان ین اترافیم ضیعل کوید: امام صادق غلیه السلام 
فرمود: در علای: شیر تسول, خدا صلی الله علزه و ال توشنه ای رید 
شد که در ان نوشته شده بود؛ بسم الله الرحمن الرحیم. سرکش ترین 
مردم بر خداوند عز و جل در روز قیامت کسی است که غير قاتلش را 
بکشد و کسی که غیر زننده اش را بزند و هرکس که غیر از موالی خودش 
وا سکیف او چه آنجه که خداوند فعال بر حصرت عخمد صلی اللهعایه و 
الهسارلن گردور کانر اه هر کسن که عادته خایی کنخ با م۱ 
پناه دهد خداوند در روز قیامت از او صرف و عدل را نمی پذیرد. 
وتان هد سس اام‌هادن انم اس ره ام ناس ده 
منظور حضرت از اين گفته اش: کسی که غير از موالیانش را به ولایت 
بپذیرد, چیست؟ پر سیدم . چه منظوری از این جمله دارد؟ حضرت فرمود: 
مور اهل زین است: بر کرداندن: همان گنه ور سانق. آحام باق 1۴۰ 
السلام و عوض, همان فدیه در بیان امام صادق علیه السلام است. (4) 
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8. معانی الاخبار: سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام درباره فرموده 
خداوند عز و جل: و هر کس, فرد باایمانی را از روي عمد به قتل برساند, 
مجازات او دوزج است؛ در حالی که جاودانه در اتف ماند, پر سیدم. 
حضرت فرمود: هرکس مومنی را برای دینش بکشد. این همان کسی است 
که عمداً کشته و خداوند در قرآنش فرموده است: و عذاب دردناکی برای 
او آماده ساخته است. پرسیدم: میان مردی با مردی دیگر, درگیری می 
شود و با شمشیر او را می زند و او را می کشد. حضرت فر مود: اف ان 
کسی نیست که خداوند فرموده اننت. که عمدا کته آندت: (1) 


0. معانی الاخبار: ابو سفاتح از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 


2 


در باره این فرموده خداوند عز و جل «و من تفت موّمنا مَتعَه مد قجراوه 
5 جََتَمُ» فر مود: اگر خداوند او را مجازات کند, جزای او جهنم است. (3 


لت قواتب. الامال: دید بت غلی. از ترش از خوش. از غلی, علیم السلام 
روایت کرده که فرمود: بهشت بر سه کس حرام است: کسی که زیاد منت 
میگزارد و قتال و کسی که هميشه شراب میخورد. (4) 


2. تواب الاعمال: ابو ولاد از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 

ِِ شن از از روی عمد خود را بکشد, در آتش دوزخ ماندگار خواهد 
د. (9) 

33. ثواب الاعمال: حذاء از امام باقر علیه السلام روایت ت کردم که فرمود: 

تون خذارضاین االه یم ه الم ماع فده شما را به شگفت نیاورد 


کسی که دستانش به خون باز است؛ خرا کهسیای ام فد داد عز ‏ حل 
قاتلی است که مرگ ندارد. (8) 


7 محاسن: محمد بن علی از صفوان همین حدیث را روا یت کرده است. 
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5 ثواب الاعمال: جابر بن یزید از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: نخستین چیزی که خداوند در روز قیامت در باره آن داوری مي کند. 
خونهاست؛ پس دو پسر آدم را می آورند و میانشان حکم می کنند, آن گاه 
به حشناب. کسانی. که. بسن از آن دو. خونی. ربخته. اند می. وزسند تا اینکه 
کسی از پیشینیان باقی نمی ماند. سپس نوبت به دیگران می رسد. پس 
مقتول قاتل خود را می آورد, در حالی که خون بر چهره اش جاری است, و 
ی وان این شخص مرا کشته است. خدا از او می پرسد: آیا تو او را 
۱ 


30. محاسن: محجمد بن علی از ابو جمیله همین روایت را نقل کرده است. 
(2) 


7. نواب الاعمال: ابو جارود از محمد بن علی علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: هر مقتولی خواه نیکوکار باشد يا بدکار. روز قیامت در حالی 
محشور می شود که با دست راست خود گریبان قاتل و با دست چپش سر 
او را گرفته و از رگهای گلویش خون جاری است و می گوید: پروردگارا, از 
این شخص بیرس که برای چه مرا کشت؟ , پس اگر او را به فرمان خدا 
کفته‌باشد لال رابه مشب وعتول راب دون می رن و اگر او را به 

فرمان دیگری کشته باشد, به مقتول می گویند: ۱ ۱ ۲ 
را کشت. سپس خداوند هر گونه بخواهد در باره آن دو عمل می کند. (3) 


39. ثواب الاعمال: سعید ازرق می گوید: امام صادق علیه السلام در باره 
کیک اد وم وا ی ره ام سر به او گفته می شود: 
می خواهی بهودی پا نصرانی پا مجوسی بمیر ! 4 


ص: 47< 


توات الاغمال * 2۸7 
2-. محاسن : 1060 

کع. قوات: الاعفال: 2۸7 
4-. ثواب الاعمال : 247 


9 ات الاتفال حین از آنام اوق علیه السلام نقل کردم است ۶ 
ای اه اه واه اه رک کر 
امرا کتک ترجه است: ۱11 


0. نثواب الاعمال: سلیمان بن خالد می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فر مود: خداوند به موسی بن عمران علیه السلام وحی 
فرمود: ای موسی, به بزرگان بنی اسرائیل بکو: از کشتن نفس حرام 
بپرهيزید, زیرا هر کس از شما دیگری را در دنیا به ناحق بکشد., من او را 
در آتش دوزخ صد هزار بار مانند کشتن او خواهم کشت. (2) 


1 محاسن: در روایت ت سلیمان بن خالد همین حدیت روایت شده است. 
(3) 


2 ثواب الاعمال: عبد الرحمن بن اسلم از پدرش نقل کرده است که 
امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس از روی عمد موّمنی را بکشد. 
خداوند همه گناهان او را : بر قاتل می نویسد و مقتول از آن گناهان پاک می 
کردده و این همان سچخن خداوند است که كِ ِِ پسران آدم نقل ] 
فرموده است: «ٍنّی رید آن تبوء یاثهی و5 ۵ مک فتکون من أَصَحاب 
الارٍ»(4) (من می خواهم تو با گناه من و کت ای سوت ۱ 
بازگردی, و در ننیجه از اهل آتش باشی.) (3) 


3 محاسن: محمد بن علی از محمد بن اسلم همین روایت را نقل کرده 
ست. (6) 


4 ثواب الاعمال: حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: زنی به خاطر گربه ای دچار عذاب گردید, زیرا ان را بسته 
بود و رهایش نکرد تا از تشنگی جان داد. (7) 
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5-. ثواب الاعمال : 248 
اس ۳ 10 
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45 فقه الرضا علیه السلام: کفاره خون اینگونه است که هر کس مومنی 
زا از رفق. عم بکنشنده درب انر آن قصاص میشند: ولی اکز از آه عفو و ذبه 
پذیرفته شد, بر اوست که توبه و استفغفار کند. و هر کس مقمنی را به 
اشتباه بکشد, میبایست بنده موّمنی را آزاد کند يا به شصت تهیدست غذا 
بدهد. و دیه زن مسلمان به خانوادهاش تعلق میگیرد. و اگر مالی نداشته 
باشد, از عاقلهاش گرفته میشود. (1) 


6. تفسیر عیاشی: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: مادامی که مومن خون حرامی را نريخته است. از دین 
خود خارج نشده است و فرمود: قاتلی که مومنی را به عمد بکشد, توفیق 
توبه به او داده نمی شود. (2) 


7 تفسیر عیاشی: ابن سنان روایت ت کرده است که از امام صادق علیه 
السلام در باره موّمنی که به عمد مومنی را و کشند: پرسیدم که توبه 
دارد؟ فرمود: اگر او را به خاطر ایمانش کشته ۱[ 
اگر او را روی خشم و يا به خاطر اسباب دنیوی دیگر کشته باشد, توبه او 
اين است که قصاص شود ور 
ومیل وهی نزو آنان یه فل. افرا کی و اگر از او گذشتند و او را 
نکشتند, به ی ار 


بگیرد و شصت مسکین را به منظور توبه به درگاه خدا غذا دهد. ۱31 


4 تفسیر عیاشی: علی بن جعفر روا بت کرده است که از برادرم موسی 
علیه السلام در باره فردی که بُرده اش را می کشد پرسیدم. فرمود: باید 
یک بُرده را آزاد کند و دو ماه پی درپی را روز بگیرد و شصت فقیر را طعام 
دهد و بعد از آن توبه کند. (4) 


9 تفسیر عیاشی: ابن ابی عمیر از یکی از راویان روایت ت کرده است که 
امام صادق علیه السلام در مورد فرد مسلمانی که در سرزمین شرک بوده 
و هستلمانان آو‌را کشتند و بعد از این ماجرا, آمام: با خبر شند: فرمود؛ به 
جای ان باید یک برده مومن 


ص: 9 


1-. فقه الرضا : 36 
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را آزاد کند. و اين همان کلام خداوند است که می فرماید: «فاٍن کان من 
قوّمٍ عدو لکَمْ وفو مَوْمنْ قتخریژ رقبه مُوْمتوٍ».(1) 


50 تفسیر عیاشی: زهری روایت ت کرده که علی بن حسین علیه السلام 
فرمود: کسی که به اشتباه (غیر عمد) فردی را بکشد, اگر دسترسی به 
آزاد کردن بُرده ندارد, باید دو ماه پی در پی را روزه بگیرد؛ چرا کم خداوند 
می فرماید: «و من قتل مُوّمناً خطاً قتخریژ رَقبه مومت و یه مُسَلْمَه اٍلی 
امه * قمن لَم یِجدٌ قصیام َهْرَین مُتنابعیّن».(2) 


51 تفسیر عیاشی: مفضل بن عمر روایت ت کرده که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: روزه ماه رمضان و دو ماه پیایی بعد از ان بنة 
قصد توبه کردن به نزد خدواند را باید انجام دهد. ۱ 


مزر روایت: اسفاعرل بت دا لها له در باره سفت عم اللم: آمده 
است : به خدا سوگند؛ منظور, توبه از قتل اکتا اس (4) 


3 و در روایت ابی صباح کناتف از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که, روزه ماه شعبان و ماه رمضان «توبة »> به خدا| سو گند «من الله» 
است.(3) 


54 تفسیر عیاشی: سماعه روایت ت کرده که به امام ار کلیه ایدم 
گفتم: منظور از آیه «ومن یل مُوْمتّا مُتعمَدّا قَجرَاوْة جَهنَمْ ادا فیها 
َعَضبَ ال علبّه وَلعتَة», چیست؟ فرمود: متعمدی که مومنی را که هم 
کیش خود اوست؛ بکشد و این همان متعمدی است که خداوند می فرماید. 
- میگوید: - گفتم: فردی که به سوی دیگری می رود و به خاطر خشم و 
غضب و به خاطر عیبی که در اوست., او را با شمشیر می زند تا بکشد در 
حالی که هم کیش اوست. چطور؟ فرمود: آن کشتن. تست که خداوند در 
قرآن ذکر می کند, اما قصاص می شود و اگر اولیای مقتول قبول کنند 
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5- . تفسیر عیاشی 1: 266 


باید دیه بپردازد. گفتم: آپا توبه هم بکند؟ فرمود: بله, باید یک برده موّمن را 
آزاد کند و دو ماه بی. در بی روزه بگیرد و شضت مسکین را طعام دهد و 
توبه کند و التماس نماید و امیدوارم توبه اش پذیرفته شود. (1) 


55 تفسیر عیاشی: سماعه بن مهران روا یت کرده که از امام صادق علیه 
السلام و یا امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم: آیا کسی که مژّمنی را 
می کشد توبه دارد؟ فرمود: نه, مگر این که دیه را به صاحبان مقتول 
بپردازد و یک برده موّمن را آزاد کند و دو ماه پی در پی را روزه بگیرد و از 
خدا اسفای نخ.ق بت در گام ای ماس سای ودایر ابش کار را انعام دا 
امیدوارم که توبه اش پذیرفته شود. گفتم: اگر نتواند دیه را بپردازد؟ 
فرمود: باید از مسلمانان قرض بگیرد و دیه را , به صاحبان مقتول بپردازد. 
۳ 


526 تفسیر عیاشی: حنان بن سدیر» از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«ومن قتل تَفسّا بقیر 7ه تفس او قساد فی الاژّض قکائما قَتل التّاسَ جمیعا» 
پرسید. قرو در 0 است که اگر کسی همه انسان ها را 
بکشد, بدان فرستاده شود و اگر یک تن را نیز بکشد به همان جا فرستاده 


7 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام درباره 
3 هر کین: انسانی را بدون ارتکاب یا فساد در روی 
فرمود؛ او جایگاهی هر سوت ان ۱ ار سردم را ۳۳ عذابش 
بیشتر نمی شود. حضرت فرمود: و هر کس انسانی را از مرگ رهایی 
بخشد, چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. او را نکشد یا 
از غرق شدن يا سوختن نجات دهد یا بالاتر از همه, او را از گمراهی بیرون 
برد و به هدایت وارد سازد. )4 


ص: 51( 


1-. تفسیر عیاشی 1 : 267 
2 تقشیر عیاشتی ۰1 267 
در تفر بای 1 311 
4 تسیر غیاستی:1* 515 


8 تفسیر عیاشی: احمد بن محمد بن آبي نصر در حدیثی مرفوع تا شیخ, 
درباره فرموده خداوند متعال: «حَلَطوا عَمَلا صالحا چ آحَر سَیثا».(1) (و کار 
شایسته را با [کاری] دیگر که بد است درآميخته اند.؛ فرمود: منظور 
گروهی هستند که گناهانی چون کشتن حمزه و جعفر طیار را مرتکب شده 
اند و سپس توبه کرده اند. پس از آن فرمود: و هرکس که مومنی را 
بکشد, موفق به توبه نمی شود و تنها[منظور] این است که خداوند طمع و 
امید بندگان را از خویش نمی برد. و او يا دیگری گفته است: واژه «عسی» 
از سوی خداوند قطعی است و احتمال نیست. (2) 


29 کتاب حسین بن سعید و نوادر: اسماعیل جعفی از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده که به آن حضرت عرض کردم: مردی شخصی را به 
عمد کشته است. فرمود: سه کفاره باید بدهد؛ 1 
پیایی روزه بگیرد و شصت بینوا را اطعام کند و گوید: علی بن حسین نیز 
۱ ها 


تاک کنات خسن یه توا فیایه کیت از اعام باکر له اسلام 
شنیدم می فرمود: اگر مرد در ماه رمضان کسی را بکشد, دو ماه پی در 
پی از ماه های حرام را روزه می گیرد. راوی می گوید: من تبسمی کردم و 

به امام گفتم: در اینجا مشکلی پیش می آید! حضرت فرمود: چه مشکلی 
پیش می آید؟ گفتم: روز عید [اضحی] و روز قربانی و روزهای تشریق 
[یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه]! حصر ت فرمود: این حقی است 
که بر او لازم گشته است, پس باید آن را روزه بگیرد. احمد بن عبد الله در 
توآسششن. کورد تزدهای ازاد کندبا روزه بکیرد. 12 


01 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حلبی روایت کرده است که امام صادق 
علیه السلام در باره «فتحریژ رَقبه مومته فرمود: برده, مومن باشد. (ظ) 


ص: 5252 


1- . توبه / 102 

2- . تفسیر عیاشی 2 : 105 

4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 39 
5- . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 59 


2. کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: در کفاره قتل خطاء کفایت نمیکند, مگر اينکه یک مرد را از قید 


03. کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه بن مهران گوید: از او [امام 
معصوم علیه السلام] درباره کسی که به عمد مقمنی را بکشد., پرسیدم که 
آبا توبه دارد؟ حضرت فرمود: نه؛ تا آن که دیه مقتول را به اهلش پرداخت 
کند و یک بنده مومن آزاد سازد و از خداوند عز و جل استغفار کند و به 
سوی خداوند با زگردد و تضرع کند. در این صورت. امیدوارم که اگر چنین 
کند, خداوند توبه او را بیذیرد. گفتم: فدایت شوم! اگر چیزی ندارد که دیه 
اش را پرداخت کند؟ حضرت فرمود: از مسلمانان بگیرد تا دیه او را به 
اهلش پرداخت کند. (2) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبد الله بن سنان از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که از ان حضرت سوال شد: مرد مومنی, مومنی را در 
حالی که می دانسته موّمن است و خشم او را وادار به کشتن وی کرده 
است, کشته است. آیا او توبه دارد, يا توبه ندارد؟ حضرت فرمود: به قتل 
اعتراف کند و اگر از قتل او کسی باخبر نیست, نزد اولیای مقتول برود و 
آنان را 0( قاتل اوست. بسن از .ان: اگر وی 2 
بة آنان ذبه. بیزدازد. و بتدم ای زا آزاد سازد و دو ماه‌بی در بی روزم بدارد.د 


به شصت مسکین صدقه دهد. (3) 


سه تس یمام خلت از ایا اون عاید اسام رماس 
کرده که در باره مردی که بردهاش را کشته است؛ فرمود: برایم ِ 
است که او یک برده آزاد کند و دو ماه پیاپی روزه بگیرد و شصت مسکین 
را اطعام کند میس اه ان خیم کنر اه 


ص: 553 


1- . نوادر آحمد بن محشّد بن عیسی : 59 
2- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 99 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 39 
4 . نوادر احمد بن محمّد بن عیسی : 59 


06 اختصاص: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند متعال به موسی بن 
عمران وحی کرد: ان موی به بنی اسرائیل یگو: پرهیز کنید از کشتن به 
ما ی هار ای ۱ 
کته آست نی کشم, 111 


7. نهح البلاغه: امیر المومنین در نامهای به مالک اشتر مینویسد: از 
خونریزی بپرهیز, و از خون ناحق پروا کن, که هیچ چیز همانند خون ناحق 
کیفر الهی را 0 و مجازات را پرزت تفی: کبد: و نابودی نعمت ها را 
ی ی ۱ نزدیک نمی گرداند؛ و روز قیامت. 
خدای سبحان قبل از رسیدگی به اعمال بندگان, نسبت به خون های به 
ناحق ريخته شده داوری خواهد کرد پس با ریختن خونی حرام, حکومت 
خود را تقویت مکن؛ زیرا خون ناحق, پایه های حکومت را سست و پست 
می کند و بنیاد آن را بر کنده به دیگری منتقل سازد, و تو, نه در نزد من, و 
نه در پیشگاه 1 عذری در خون ناحق ِ وین چرا که کیفر آن 
۱/9 7 ی 
کسی می گردد, چه رسد به بیش از آن - مبادا غرور قدرت تو را از 
پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد. (2) 


8 مجالس شیخ: اسماعیل بن عبد الخالق گوید: در نزد امام صادق علیه 


السلام بودم که در باره روزه ماه شعبان سخن به میان آمد و آن حضرت 


فرمود: روزه ماه 1 شعبان فضیلتهای بیشماری دارد تا جایی که اگر شخص 
کی ریهاشم زمر ان او وی ۱9 


ص: 554 
1-. اختصاص : 235 


2 . نهج البلافه 3 : 119 
کر امالی اونفت ‏ 


9 روض العارفین: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از بین 
رفتن دنیا در نزد خداوند, از کشته شدن موّمن اسانتر است. (1) 


70 و فر مود: اگر ساکنان هفت آسمان و ساکنان هفت زمین در آریختن] 


خون مومنی شرکت جویند, خداوند عز و چل همه آنان را دز آتتضش واژگون 
می سازد. 21) 


7 و فر مود: نخستین چیزی که در روز قیامت مورد قضاوت قرار می 
گیرد, خون هاست. (3) 


2. ممام صادق علیه السلام فرمود: خدآوند متعال به موسی بن عمران 
وحی کرد: ای موسی! به بنی اسرائیل بگو: پرهیز کنید از کشتن به ناحق 
جانی که کشتن آن حرام است؛ چرا که هرکس از شما کسی را بکشد, او 
زا در تن هنم صد با ر همان گونه که طرف مقابلش را کشته است. می 
کشم. (4) 


ص: 555 


1- . روض الواعظین : 461 
۰-2 . روض الواعظین : 461 
3« روض الواغظین + 461 
4 . روض الواعظین : 462 


باب دوم : کسی که برای کشتن مومنی پاری دهد يا در ریختن خون او مشارکت کند 


روایات: 


ی 1 
روز قیامت می اید در حالی که بین دو چشمش نوشته شده است: او 
مایوس از رحمت خداوند عز و جل است.(1) 


2 واب الاعمال: حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام يا از کسی که 
از ان حضرت نقل کرده, روایت نموده است که فرمود: روز قیامت در 
حالی که همه مردم در موقف حساب قرار دارند, مردی به سوی مردی 
دیکز فن. آید و آو را به خون .هن آلابد. آن مرد خون آلود شده می گوید: ای 
بنده خدا, مرا با تو چه کار است؟ می گوید: در فلان روز تو فلان کلمه را 


گفتی و کمک به قتل من کردی. (2) 


3. ثواب الاعمال: ابو حمزه از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام نقل 
کرده است که فرمود: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و 
گفتند: ای پیامبر خداء در مسجد جهینه کشته ای افتاده است. رسول خدا 
برخاست و به طرف آن مسجد به راه افتاد. اين خبر گوش به گوش رسید 
و اس لیاوا اس و 
این مرد را چه کسی کشته است؟ گفتند: ای رسول خدا, ما نمی دانیم. 
فرمود: کشته ای از مسلمانان در میان مسلمانان باشد و قاتل آن معلوم 
تشوذ ؟ اننته کند به. ان خدایی. که. مرا به حق. میغوت کردم: اخر اهل, آمتضاتها 


ص: 556 


1-. ثواب الاعمال : 246 
2 . ثواب الاعمال : 246 


و زمین در ریختن خونِ مسلمانی شرکت کنند یا بدان راضی باشند, خداوند 
همه را به صورت در آتش دوزخ سرنگون خواهد ساخت. ۱1 


4. محاسن: محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام می 
فرمود: بنده روز قیامت محشور شود و خونی به گردن ندارد و به اندازه 
یک خونِ حجامت يا بیشتر به او داده شود و به ! و گفته شود؛: این است بهره 
تو از خون فلان کس, و او بگوید: پروردگارا! به راستی تو می دانی که جان 
مرا گرفتی و من خون کسی را نریخته بودم, در پاسخ می گوید: آری, تو از 
فلا نی وواتی یی و خنان. شتندی. ه ان را ند رو آن روایت ت کردی و آن 
روایت ت نقل شد تأ به فلان جبار رسید و او را کشت و این سهم و بهره تو 
است از خون او. (2) 


5 مجالس مفید: ابوسعید خدری گوید: در زمان رسول خدا صلی الله علیه 
و آله کشته ای پیدا شد. حضرت با خشم بیرون آمد تا بالای منبر رفت, خدا| 
را ستایش کرد و بر او ثنا گفت. سپس فرمود: فردی از مسلمانان کشته 
می شود در حالی که روشن نیست چه کسی او را کشته است؟ سوگند به 
ان کس که جانم در دست اوست. اگر آسمانیان و زمینیان بر کشتن موّمنی 
اجتماع کنند یا بدان راضی شونده خداوند. همه آنان را در اش وازد می 
سازد. سوگند به آن کس که جانم در دست اوست, کسی به کسی با ستم 
تازیانه نمی زند مگر اينکه فردا در آتش جهنم به همان اندازه تازیانه می 
خورد. سوگند! به آن که جانم در دست اوست, ما اهل بیت را کسی دشمن 
تفف داد خن اه خداوند او را به: رزوی تن اکهتم روا کمن اف نبا زد 
(3) 


6 روض الواعظین: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر 
مردی در مشرق کشته شود و شخصی در مغرب به کشته شدن او راضی 
(4) 


ص: 7ظ< 


1-. ثواب الاعمال : 248 
۱۳ 

ک اهالی مطید* 6 12 

4 . روضه الواعظین : 461 


باب سوم : انواع جنایتها و احکام قصاص 


همان دک تست من رک ورفمه هن اشندي تقد دلک له عداب 
۳ 


ح‌ِ 


و کم فی القصاص یاه یا او الالباب لعَلْکَمْ کقون. (1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, در باره کشتگان, بر شما [حق ] قصاص 
مقرر شده: ازاد عوض ازاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کس 
که از جانب برادر [دینی] اش [یعنی ول مقتول], چیزی [از حق قصاص] 

به او گذشت شود [باید از گذشت ولی* مقتول] به طور پسندیده پیروی 
کند, و با [رعایت] احسان, [خونبها را به او رن این [حکم] تخفیف و 
رحمتی از پروردگار شماست. پس هر کس, بعد از آن از اندازه درگذرد, 
وی را عذابی دردناک است. و ای خردمندان. شما را در قصاص زندگانی 
است, باشد که به تقوا گرایید.) 


جففن او که فاقوا عه سمل سا ا وی عانتن 29 
[پس هر کس بر شما تعدٌی کرد. همان گونه که بر شما تعدٌی کرده, بر 


- و ما کان من آن یل مُوْمنا الا خطا و من قتل مُوْیناً حطاً قتخریژ و قبه 
۳ ۳ ‌ ۳۳ س 

مَوْمتهٍ و دية مب مَ اٍلی هه الا آن یَضَدّفوا قَاِنْ کان من قَوّم عَدْوّ کم و 
مر ۶ ۶ 

هو من 

ص: 558 


1-. بقره / 178 - 179 
2 . بقره / 194 


> ه رز ۱۳ و بت 4 02 رز 0ب پا مگ ج اس 2 
فتخریژ رقبه مَوْمتهٍ و ان کان من فَوّم بینکم و بيتَهَمْ میناق فدية ه الی 
۳۳ ۳2 هه ی ِ 0 .| -ه ‏ بو 
اهله و تجریژ رقبه مُوْمتهٍ فمَن لمّ یجد فصیام شَهْرَین مَتَنايعین تَوَبة من الله 

و کان اللة علیما حکیما. (1) 


[و هیچ مومنی را تسرد که موّمنی را - جز به اشتباه - بکشد. و هر کس 
مومنی را به اشتباه کشت., باید بنده موّمنی را ازاد و به خانواده او خونبها 
پرداخت کند مگر اینکه آنان گذشت کنند. و اگر [مقتول] از گروهی است 
که دشمنان شمایند و [خود] وی موّمن است, [قاتل] باید بنده مومنی را 
ازاد کند [و پرداخت خونبها لازم نیست]. و ار [مقتول] از گروهی است که 
میان شما و میان انان پیمانی است. باید به خانواده وی خونبها پرداخت 
نماید و بنده مومنی را ازاد کند. و هر کس [بنده] نیافت, باید دو ماه پیایی - 
به عنوان توبه ای از جانب خدا| - روزه بدارد, و خدا همواره دانای سنجیده 
کار است. 1 


رو کنا هم فیها آن اس بالفس 5 این یالعنن و ال یاف و 
ادن بان و السَنَ لسن و الجزوح قصاصن فمن تصذق به قهو ره له 
(2) 


[و در [تورات] بر انان مقر کردیم که جان در مقابل جان, و چشم در 
برابر چشم, و بینی در برابر بینی. و گوش در برابر گوش, و دندان در برابر 
دندان می باشد و زخمها [نیز به همان ترتیب] قصاصی دارند. و هر که از 
آن [قصاص ] درگذرد, پس آن؛ کفاره [گناهان ] او خواهد بود. و کسانی که 
به موجب آنچه خدا ۰ نکرده اند, آنان خود ستمگرانند.؟ 


- و لا تقلوا امس البی حلرم | با 1 
وله شلطانا قلا شرف فی القثل اه کا ا, (3) 

ص: 559 

- . نساء / 02 

2 . مائده / 45 


فا آسر اع 237 


([و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید, و هر کس 
مظلوم کشته شود, به سرپرست وی قدرتی داده ایم. پس [اوا] نباید در 
قتل زیاده روی کند, زیرا او [از طرف شرع] یاری شده است. 1 


روایات: 


7۷ مناقب: محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام روایت ه کرده که 

فرمود: امیرالمومنین علیه السلام درباره چهار نفر قضاوت ید که انار 
گودال شیر را تماشا می کردند و یکی از آنان افتاد و به نفر دوم چسبید و 
نفر دوم به نفر سوم و سومی به چهارمی, تا آن که همدیگر را روی شیر 
انداختند و شیر همه را کشت. حضرت نسبت به نفر اول حکم داد که او 
شکار شیر است و اولیای او را ضامن یک سوم دیه نسبت به اهل دومی و 
اولیای دومی را ضامن دو سوم دیه نسبت به اهل سومی و اولیای سومی 
ی ۱09/۱ ۳ 
صلی الله علیه و اله و سلم رسید و فرمود: ابو الحسن در میان انان به 
گونهای قضاوت کرد که خداوند از بالای عرش خود بدان حکم داده بود. (1) 


2 مناقب: اصبغ بن نباته گوید: امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد 
قارصه [دختر نشگون گیرنده] و قامصه [دختری که خودش را جمع کردا و 
واقصه [دختر گردن شکسته] حکم کرد. این سه دختر بازی می کردند. یکی 
از انها سوار دوستش شد, سومی دوستش را نشگون گرفت. او خودش را 
جمع کرد و دختر سواره روی زمین افتاد و گردنش شکست. حضرت 

داد که دیه سه قسمت می شود و سهم دختر سوار را چون خودش بر 
کشته شدنش کمک کرده بود. ساقط کرد. این جریان به پیامبر صلی الله 
علیه و اله رسید. ایشان این حکم را درست دانستند. (12 


3. مناقب: احمد بن عامر بن سلیمان طائی در روایتی از امام رضا علیه 
السلام روایت ِ است: مردی به قتل پسر مردی از انصار اقرار کرد. 
عمر قاتل را به 


ص: 560 


1- . مناقب 2 : 177 
2 . مناقب 2 : 177 


مرد انصاری داد تا او را در برابر قتل فرزندش بکشد. او هم دو ضربت 
و او را به منزل بردند 
ولی هنوز زنده بود. جراحت شمشیر پس از شش ماه خوب شد. پس از 
ان, پدر مقتول قاتل را دید و او را کشان کشان نزد عمر برد. عمر مجددا 
قاتل را به مرد انصاری تحویل داد. آن مرد از امیرالمومنین امام علی علیه 
السلام فریادرسی خواست. حضرت به عمر گفت: این چه حکمی است که 
بر بر این مرد کرده ای؟ عمر گفت: جان در مقابل جان. حضرت فر مود: آپا 
یک با ر او را نکشتهای؟ گفت: او را کشتم ولی او زنده شده است. مصر ۳ 
1 آیا دو مرتبه کشته می شود؟ عمر میهوت ماند! سپس عمر گفت: 
عمر بیرون آمد. ۳۳ فرمود: نا ان ان قاتل را نکشته ای؟ 
گفت: چرا کشته ام, ولی آیا خون فرزندم هدر برود؟ حضرت فرمود: نه؛ 
ولی حکم آن است که تو را به او تحویل دهیم تا از تو به خاطر کاری که تو 
با او کرده ای تو را قصاص کند. سپس تو او را در مقابل خون فرزندت می 
کشی. آن مرد گفت: به خدا سوگند! این مرگ است و چاره ای از. ان 
نیست. حضرت فرمود: لازم است که حقش را بگیرن: او گفت: پس من از 
خون فرزندم چشم پوشی می کنم و او هم از قصاص من. پس از ان 
حضرت نوشته ای بین این دو مبنی بر اين که از همدیگر درگذشتند, مرقوم 
فرمود. عمر دستش زا .نه. استمان برداشت و گفت: الحمدلله! شما اهل 
بیت. رحمت هستید؛ ای اباالحسن و سپس گفت: اگر علی نبود. عمر هلاک 


4 امام صادق علیه السلام روایت کرده حضرت امیرالمومنین علی علیه 
الشسلام درباره: فردی. که به بردم اش دستور داد ا مردی. را بکشتد:و اه آن 
مرد را کشت. فرمود: آیا نه چنین است که برده فردی. چون 0 یا 
شمشیر اوست؟ مولا (اقایش) در برابر قتل این فرد کشته می شود و برده 
را به زندان می سپارند. (2) 


ص: 61 


1- . مناقب 2 : 187 
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5 امام صادق از امیر مومنان علیهما السلام روایت کرد: سه نفر عهدهدار 
قتلی شدند پس آنها را نزد امیرالممنین علیه السلام بردند. یکی از آنان 
مردی را نگه داشته و دیگری آمده و او را کشته و نفر سوم هم برای آنان 
دیده بانی می داد. حضرت درباره کسی که نگاه می کرده, حکم داد که با 
آهن گداخته چشمش را میل بکشند و در مورد کسی که نگه داشته, حکم 
داد که تدانی شنود تا بمیرد؛ آن کوته که مقتول, را گرفته و نگان-داشته بود: 
و در مورد کسی که کشته بود,. حکم داد که کشته شود. (1) 


6 مناقب: محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در باره ی ی ی مت 
کننده خوردند و مست شدند و بر علیه یکدیگر سلاح کشیده بودند و با هم 
جنگیده بودند و دو نفر از آنان کشته و دو نفر زخمی شدند, امر فرمود که 
دو زخمی را هشتاد ضربه شلاق بزنند و حکم داد که دیه دو کشته بر عهده 
دو مجروح است و دستور فرمود که جراحت دو زخمی را در نظر بگیرند و 
از دیه کم کنند, و اگر هر یک از زخمیها بميرند. چیزی به اولیای مقتول 
نمیرسد. (2) 


7 وهای آ ماه است که حضرت فرمود: د به دو مقتول بر قبیله های 


چهار نفر است. البته پس از کم کردن دیه جراحت دو نفر که زنده اند. زیرا 
شاید هر کدام از آن دو, دیگری را کشته باشد. (3) 


8 مناقب: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان امیر المومنین علیه 
السلام مردی از انصار با زنی ازدواج کرده بود؛ چون شب عروسی شد, زن 
به سراغ مردی که دوستش بوده می رود و او را در حجله داخل می کند؛ 
چون مرد می خواهد با زنش آمیزش کند, اد و 
دوست در خانه به جنگ می پردازند. شوهر, دوست زنش را می کشد. ۰ زن 
هم برمی خیزد و مرد را یک ضربت می زند و او 


ص: 262 
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2 . مناقب 2: 200 
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خود است و در برابر قتل شوهر, کشته می شود. (1) 


9 مناقب: سکونی گوید: امیرالمومنین علی علیه السلام درباره شش نفر 
کف گر ات فرات بازی میدن اف فص اي آنان ری شد و ده تفر از آنان 
علیه سه نفر شهادت دادند که این سه او را غرق کرده اند و سه نفر علیه 
دو نفر شهادت دادند که اين دو او را غرق کرده اند, حکم کرد که بر اساس 


شهادت: سه شهم. بر گفده آن ده نقر. ودو ستهم ین عم سته: نتفر آشت. 
(2) 


10 تفسیر عیاشی: ابو العباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اگر عده ای بر قتل یک مرد گردایند و والی حکم دهد که هر کدام 
را [که ولیث دم] بخواهد, کشته شود ۳ تواند بیش از یک نفر را بکشد. 
خداوند می فرماید: «و من فیل مَظلوما ققَذ جَعَلنا لِولبه شْلطاناً قلا ُسَرف 
فی القَثل (لَة کان مَلضورآ». و آن زمان که سه نفر, تک نفد زا کشت 
حاکم [ولی دم را] مخیر می سازد که هر کدام از سه نفر را که بخواهد, 
قصاص کند و دو نفر دیگر ضامن دو سوم دیه برای وارثان قصاص شده 
هستند. (3) 


1. تفسیر عیاشی: ابو العباس گوید: از امام صادق علیه السلام درباره دو 
مردی که یک مرد را کشتند. پرسیدم. حضرت فرمود: ولیْ مقتول اختیار 
دارد که هر کدام از دو قاتل را خواست., بکشد و قاتل؛ بافی عانده. تیفی: از 
دیه را؛ ترا سای اس و 
میدهد و باید آن را به ورثه مقتول برگرداند؛ و همچنین اگر مردی زنی را 
کشت, اگر دیه زن را پذیرفتند که همان دیه پرداخت می شود و اگر اولیای 
زن جز کشتن قاتل را نیذیرفتند, انان نیمی از دیه مرد را ضامن 
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می شوند و او را می_کشند و این فرموده خداوند عز و جل است که: 
«قَقَ9 جَعَلنا لوَلبه سَلطان فلا ب شرف فی اافتل #6 (1) 


12 تفسیر امام عسکری علیه السلام: امام سجاد علی بن چسین علیه 
السلام در بارو ایه «یا ایهّا الذین آَمئوا کیب عَبْکُمُ القصاص - لعَلْکمٌ تتَقون» 
فرمود: یا آیها الذین آقنوا کتت 9 الفصاص فی الْقلی» منظور 
مساوات ت است و این که قاتل را به راه مقتول ببرند؛ همان راهی که قاتل 
مقتول را یه آن نزد. و آو را کشت: «الخْرّ بالخٌ و العَبْذ اعد ای 
بالأتنی» زن در برابر ان ی تلود س صورتی که آن زن, زنی را 
کته بانند. اف عفی هم آخیه :۶ بشن. کسی, که: فایل: را عفع 
کند و اولیاء مقتول رضایت دهند که قاتل دیه را بیردازد و ولی مقتول در 
برابر گرفتن دیه قاتل را عفو کند, پس باید اولیاء دم, به نیکی مطالبه دیه 
کنند و باید قاتل بدون کم و,کاست و بدون امروز و فردا کردن؛ دیه را 
بپردازد. «دلی تتعف هر .کم و رَحَمَة» چرا که اجازه داده است تا ولیث 
مقتول. قاتل را با دیه ای که می گیرد عفو کند؛ زیرا که اگر جز عفو یا 
کشتن نبود. کم پیش میامد که ولیْ مقتول, رضایت به عفو بدهد, بدون 
عوضی که بگیرد, و در نتیجه, کم اتفاق می افتاد که قاتل از کشته شدن 
نجات یابد. «قَمَن اغعتدی بَعَدَ ذلک» یعنی کسی که پس از عفو از کشتن, د 

و اه 
دیه ای که داده و خود او نیز بدان رضایت داده, کشت, «قَلَه عذاث للیغْ» 
عذاب دردناکی خواهد داشت. در آخرت در نزد خدا و در دنیا با کشته شدن 
به دلیل قصاص؛: چرا که کسی را کشته که کشتن, وی بر او حلال نبوده 
است. خداوند عز و جل می فرماید: «و لکم فی القصاص خیاهْ» و برای 
کشد و این خود حیات و زندگانی برای کسی است که می خواسته او را 
می کشد. قصاص شود و نیز حیات و زندگانی برای سایر مردم است, وقتی 


ص: 2604 


تضشیر غیاتی 29122 


است. از ترس قصاص خرات. کشتن ی کی سا ول البات ۷ اد: 
صاحبان خرد «لعلکم ۶ تتقون». (1) 


3. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: زنی نذر 
کرد که بندی در بینی او کنند. شتری پیش آمد و بینی زن را پاره کرد. آن 
زن نزد امیرالمغ‌منین علیه السلام آمد و شکایت کرد. حضرت آن را باطل 
دانست و فرمود: تنها نذر برای خدا.(2) 


4. تفسیر عیاشی: حفص بن غیات از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را با پنج شمشیر 
برانگیخت: یکن از انقا, شمشیری در غلاف است و کشیدن آن شمشیر در 
اختیار غیر ماست و حکمش با ماست. پس آن شمشیری که در غلاف 
است. همان است که بدان قصاص اجرا می شود. خداوند جل وجهه 
فرموده است: «اللَفْسَ بالُفس» پس کشیدن این شمشیر در اختیار اولیای 
هل اس مک ان اعای ۳ 


د1. تفسیر تا یی ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
فرموده خداوند عز و جل: «فَمَن تَصدق به فهْو_ ِ له یز تسیدم ؛ 
حصتر 2 فر مود: به به آن اندازه از جراحت پا غیر آن که عفو کرده, از 
گناهانش محو می شود. (4) 


6 خصال* خقض از امام ضادق علیه السلام روایت کرده که فرجوده آما 
آن شمشیری که در غلاف است. همان است که بدان قصاص اجرا می 


شود. خداوند جل وجهه فرموده است: «اللْفْسَ باللفس» پس کشیدن این 
شمشیر در اختیار اولیای مقتول است کم آن:با ماسنت: | 


مولف: تمام روایت در کتاب جهاد ذکر شد. 
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7 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت کرده که 
اه 
ای که بالغ نشده است, می فرمود: عمد این دوه خطاست. عاقله آن را به 
عهده می گیرد و قلم تکلیف از این دو برداشته شده است. (1) 


8. علل الشرایع: ابو بصیر گوید: شنیدم که حضرت امام باقر علیه السّلام 
در باره مردی که دیوانه ای را کشته بود فرمودند: اگر دیوانه قصد کشتن 
وی را کرده و او در مقام دفع دیوانه, وی را کشته, چیزی در عهده اش 
نیست, نه قصاص و نه دیه, بلکه دیه دیوانه را از بیت المال مسلمین به 
ورثه اش می دهند؛ و اگر بدون این که مجنون به او حمله کند وی را کشته 
با الم فا را فاص نمی کتت ترا اضرا قصاصن رنه آرهد 
فصاص کت مرای. من آن اه که ال اند از مال ود ده تون وا 
به ورثه اش بدهد و علاوه بر ان از خدا طلب امرزش نماید و توبه نماید. 
(2) 

ال دوز کرو بو یر آز دش از امام باقر خلیه: التلاه 
ت ت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه 
السلام را به یمن فرستاد و در آنجا اسب کسی از اه یمن گریخت و با 
پای خود به مردی لگد زد و او را کشت. اولیاء مقتول آن مرد را گرفتند و 
خدمت امیر الموّمنین آوردند و بر او اقامه دعوی کردند. صاحب اسب گواه 
ات که اس ای وا ره ای یت اه 
شون مرد را باطل کرد. اولیاء مقتول از یمن نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم آمدند و از حکم علی علیه السلام شکایت کردند و گفتند: علی به ما 
ستم کرده و خون مقتول ما را هدر کرده است. پیامبر فرمود: علین تشه کار 
نیست و برای ستم افریده نشده, ولایت و سروری پس از من با علی است 
و حکم, حکم او است و قول. قول اوست. جز کافر کسی حکم و قول و 
ولایت او را انکار نمیکند و تنها مومن است که به حکم و قول و ولایتش 
رضایت میدهد. چون اهل 


ص: 566 


قرب فان : 2 
۰-2 . علل الشرابع : 543 


و و ی وی ی 
شنیدند, گفتند: ای ارسول 9 تن علی راضی شدیم, 


20 علل الشر ایع: محشد حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
مرد مسلمانی پرسید که عمدا مرد مسلمان دیگری را کشته بود و مقتول 
او سا رس اد هخا ای هی ار 
توف خال مت ۱ حصرت تمد بر آمام اس کفد بای را بر 
اقرباء ذقّی او عرضه کند, هر کدام از آنها که اسلام آوردند, قاتل را به 
بسیارد. ۱ و 
او را عفو نماید و اگر هم خواست, حق دارد دیه از او بگیرد و آن را در بیت 
المال مسلمین قرار دهد زیرا جنایت وارد بر مقتول بر ضرر امام صورت 
گرفته, لا جرم دیه ای که بابت قتل مقتول گرفته می شود, لازم است به 
نفع امام علیه السلام در بیت المال قرار داده شود. 21) 


ار قزیت اسان آشرا لعشم علی عاسه السام وان را صاهه هر اه 
حیوان با دست و پایش پایمال کند, می دانست و قائّد (کسی که در جلوی 
واه یک وا یات راد ها اراس اه 
غیانبا دوک اما کنو می‌هاست: و او زار مار ایای ختران 
پدید می آید. مبُری می دانست. (3) 


2 علل الشرایع: ابو الصباح کنانی از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
که فرمود: در زمان حضرت علی علیه السلام کودکانی با نیزه بازی می 
کردند. یکی از بچه ها نیزه خود را انداخت و ان با دندانهای رباعیه یکی 
دیگر از بچه ها اصابت کرد و آنها را در هم کوبید. مخاصمه را نزد علی علیه 
السلام بردند. زننده شاهد اقامه کرد که در وقت پرتاب نیزه به طفل مورد 
اصابت واقع شده, گفته است: مواظب باش! 
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بل الشد ایه : 5981 
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و او مراقبت از خودش ننموده است. حضرت فرمود: قصاص از زننده 


تا ات ار اسام اه ید ال ات نی ی 
درباره شخصی که برده اش با چهارپایی می رفت و در راه انسانی را 
پایمال کرد. فرمود: صاحب برده باید غرامت بپردازد. (2) 


24 معانی الاخبار: زید بر ی از پدرانش علیهم السلام روایت ت کرده 
است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «عجما» (حیوان) و چاه و 
معدن. اینها باطل و رایگانند (ضامن نیستند. اگر موجب تلف شدن کسی 
شوند) و «رکاز» خمس دارد و «جبار» باطل و رایگان شدن خون است که 
نه دیه دارد, و نه قصاص. (3) 


و2 قاسم بن سلام گوید: «عجما» در اینجا به معنی بهیمه (هر چهارپا یا 
جاندار بی تمیز) و علّت نامیده شدن ان به: واه این است که قدرت 
گفتن ندارد. و هر کس نتواند سخن بگوید و لکنتی در زبانش باشد و یا 
فصیح نباشد. «اعجم و مستعجم» است و فرمایش امام حسین علیه 
السلام که فرمود: «نماز ظهر و عصر عجماء است» از همین باب است, 
یعنی قرائت در آن شنیده نمی شود. و اما «جبار» به معنی به هدر رفتن» و 
آسیب چهاربا وقتی هدر است که افسار گسیخته باشد, ۱۲ 
چهارپا داری نداشته, يا کسی بر آن سوار نباشد. پس هر گاه یکی از این 
سه حالت در آن بودر صاحبش ضامن است. جچون در این هنگام جنایت از 
چهارپا تشنستت.. سکم ارم جنایت از شخصی است که افسار حیوان را در 
اختیار دارد. و اما قولش که گوید: و چاه جبار است», در آن چند قول 
است: بکی انکه تحص یداه کی هرز میهد با دز مکش خاهن کی 
و آن بر روی چاه کن فرو می ریزد, در این مورد بر صاحب چاه ضمانی 
نیست, و قول دیگر: آن چاهی است که در ملک شخص وجود دارد و انسان 
با چهارباین در آن می آفتدء ضمانی, بر آو نیست جون در ملک او 
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لخن الشید ارم ؛ 


2-. قرب الاستاد : 7 
3- . معانی الاخبار : 303 


بوده است. و قاسم بن سلام می گوید: به نظر من چاه کهنه و قدیمی 
است که معلوم نیست چه کسی آن را کنده يا مالک آن مشخص نیست و 
در بایان اسشت: که اکر انهان با چبارباین خر ان-افتدبش ان هدر است و 
مان شخضی آثشت: که پیگر بیان کته ای را ذر بایان و دنت نآ 
و علف پهناوری از زمین پیدا می کند و نمی داند که قاتلش کیست! برای 
آن نه «قسامه» است (جماعتی که سوگند خورند بر چیزی) و نه دیه ای 
دارد. و امّا «المعدن جبار» همان معادنی است که طلا و نقره از آنها بیرون 
آفزفن فی عون و گروهی با مزد معیّنی آن را حقاری می کنند. چه بسا 
«معدن» بر سرشان فرو ریزد و اما زا بکنشن پس خونشان هدر است. 
چون آن کار را برای مزد ۳ داده اند. و اما در مورد «و فی الرکاز 
خمس» میان فقهای عراق و علمای حجاز در «رکاز» اختلاف است. 
عراقیها می گویند: به همه کانها «رکاز» گفته می شود, و حجازیها گفته اند: 
«رکاز» فقط مالی است که در زمین پنهان شده, از گنج هایی که اشخاص 
پیش از ظهور اسلام ان را مدفون ساخته اند. (1) 


6 محاسن: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: تقیه تنها بدین منظور تشریع شده است تا به سبب آن, خون حفظ 
تون ولی ان رضان. که تقیه بهخون. پرسخه کیک کف اجان نیت (2) 


۳ محاسن: ابن سلیمان دیلمی گوید: از امام رضاأ علیه السلام درباره 
ردق پرسندص که کروهی او را بت فربادرسی طلبدند با آبان را از چگ 
جماعتی که به انان حمله کرده تا اموال شان را تاراج کنند و فرزندان شان 
را اسیر سازند. برهاند. آن مرد هم بیرون آمد و در دل شب با سلاح خود 
مق دوید تا پاسخ آن کروه که آو.را به کمک طلبیده بودند. بدهد. با مردی 
برخورد کرد که , بر لب چاهی ایستاده و از چاه آب می کشید. بدون توجه آن 
مرد را هل داد. مره در .عام فتاه کرد آن مرد رفت و اموال آن گروه را 
که از او کمک خواسته بودند, نجات داد. یس از باز گشت, خویشان به او 
گفتند: چه کردی؟ گفت: آن گروه مهاجم باز گشتند و مردم در امنیت و 
سلامت 
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بل انز قف یتفر اف کفتنو؛ آبا چم دانی. که فلان: کسر ور هام افبادن و 
مرده است ؟ این شخص گفت: به خدا سوگند! من او را در چاه انداخته ام . 
سوّال شد: چگونه؟ گفت: من در تاریکی شب با سلاح بر گروهی که از من 
کمک خواسته بودند, بیرون امدم. بیمناک بودم مبادا دیر شود و وقت از 
دست برود. عبورم به آن کس افتاد. او ایستاده بود و از چاه اب می کشید 
من با او برخورد کردم و به او تنه زدم. او در چاه افتاد و مُرد. پرسیدیم که 
دیه این فرد بر کیست؟ حضرت فرمود: دیه او بر همان مردمی است که از 
این شخص کمک خواسته اند و او انان را کمک کرده و اموال و زنان و 
فرزندان شان را نجات داده است. آگاه باشید! اگر او خویش را در برابر 
مزدی اجاره داده بود. دیه بر خود او و عاقله اش بود, نه انان و این بدان 
جهت است که پیرزنی نزد سلیمان بن داوود علیه السلام امد و از باد 
شکایت کرد و گفت: ای پیامبر خداء من بریشت بام ایستاده بودم و باد مرا 
از پشت بام پرت کرد و دستم شکست؛ بنابراین مرا در برابر باد کمک کنید 
[تا حقم را از او بگیرم]. سلیمان بن داوود علیه السلام باد را خواست و به 
او فرمود: چه چیزی باعث شد که تو با اين زن چنین کنی؟ باد گفت: ای 
فلان گروه را از غرق شدن نجات دهم و کشتی در شرف غرق شدن بود. 
من با شدت و شتاب بیرون امدم و به سمت ماموریتی که خداوند عز و 
جل داده بود رفتم. در بین راه گذرم به این ژن افتاد که بالای پشت بام 
بود. با او برخورد کردم ولی قصد او را نداشتم. او افتاد و دستش شکست. 
حضرت بیان داشت: سلیمان بن داوود فرمود: خدایا, چه حکمی بر باد کنم؟ 
خداوند عز و جل به او وحی کرد که: ای سلیمان, حکم کن که دیه شکسته 
شنت این دید .صاصام کشین. ان انشست که ناد آن را ازیی شون 
نجات داده است؛ چرا که در نزد من. به کسی از جهانیان نباید ستم شود. 
(0 


29 محاسن: محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: او دابه 
قومی فرزند انان را در حالی که در خواب بوده و روی فرزند غلتیده بکشد, 
بر دایه در مال 
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خوذتش ده انست, الهاگردایی انق از سر غیت طلییت و فخر باشنم زلی 
اکن دایکن اش از روی فقر و نداری بوده است.؛ دیه بر عاقله دایه است. 
(1) 


29 فقه الرضا علیه السلام: هرکس کسی را از روی عمد بزند و مضروب 
با آن زدن از بین رود, آن عمد است و خطا این است که به قصد شخصی 


تیراندازی کند اما به دیگری بخورد, پا هه سمت چهارپا پا حیوانی تیراندازی 
کند ولی به انسانی اصابت کند. (2) 


0 ارشاد: یکی از مرافعاتی که نزد امام آوردند و آن هنگام حضرت در 
یمن بود, جریان چاله ای است که برای شیر کنده شده بود و شیری در آن 
افتاد. مردم صبحگاه برای دیدن شیر آمدند. مردی بر لبه چاله ایستاد, پایش 
لغزید و دیگری را گرفت و دیگری نفر سوم و سومی چهارمی را گرفتند و 
همه درون چاله افتادند. شیر انان را پاره کرد و همه مردند. حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام حکم داد که نفر اول. شکار شیر است و بر 
اوست که یک سوم دیه را به نفر دوم بدهد و بر دومی است که یک سوم 
دیه به نفر سوم و سومی یک دیه کامل به نفر چهارم بدهد. گزارش این 
جریان به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله رسید. پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: ابوالحسن درباره آنها به همان حکمی که خداوند بر بالای عرشش 
داده است, قضاوت کرد. (3) 


ی ی را تراسا ی رای ی ی سا 
آوردند. جریان دختری که دختر دیگری را بر دوشش برای بازی سوار کرد و 
دختری دیگر آمد و دختر اول را که بر دوشش سوار کرده بود نیشگون 
گرفت و دختر اول به خاطر نیشگون خودش را جمع کرد و در نتیجه دختری 
که سوار بود, افتاد و گردنش شکست و مرد. حضرت بر دختری که 
نیشگون گرفته بود به یک سوم دیه و بر دختری که خودش را جمع کرده بود 
به یک سوم دیه حکم داد و یک سوم باقی را به 
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دلیل این که دختری که گردنش شکسته بود, به خاطر بازی. سوار دختری 
شده بود که خودش را جمع کرده است, ساقط کرد. این خبر به پیامبر 
ای ام اه اه ص او ایا ره هس 
داد. (1) 


1. ارشاد: روایت شده است: عمر زنی را که مردان نزد او گفتگو می 
کردند. فرا خواند. چون فرستاده عمر امد زن ترسید و فرزندش را 
انداخت تا همراهشان برود. فرزندش به زمین افتاد و گریه کرد و مُرد. این 
خبر به عمر رسید. پاران رسول خدا صلی الله علیه و آله را جمع کرد و 

خکم انق مدرد زا ار ان ومد شمه کفند: که وز عال کات بوده 0 
ین نمی خواسته ای و دن این خصوص جبزی بز. نی تست حضرت 
امیرالمومنین . علی علیه السلام نشسته بود و سخن نمی گفت. عمر به 
حضرت گفت: ای ابوالحسن, نظر شما در این باره چیست؟ حضرت فرمود: 
گفته اینان را که شنیدی. عمر گفت: نزد شما چیست [نظر شما چیست]؟ 
حضرت فرمود: اینان نظری را که شنیدی, گفتند. عمر گفت: تو را سوگند 
می دهم که نظرت را بگویی. حضرت فرمود: اگر اینان نزدیکی و خویشی 
با تشه اند که نو خبانت کرده اند و اکر با قامل و کر ابرات کرده 
اند که تقصیر کرده اند. دیه بر عاقله توست؛ چرا که قتل بچه به خطاست 
کب لیم < ره قمو کفت: بدا کندا عم از ان آسام. کی مرا 
خواسته ای. به خدا سوگند! نمی روی تا دبه را بر بنی عدی [خویشاوندان 
عمر] جاری سازی. امیرالمومنین علی علیه السلام چنین کرد. (2) 


2. مناقب: اسماعیل بن صالح از حسن همین روایت را نقل کرده است. 
۳ 


3. ارشاد: دانشمندان سیره شناس و تاریخ نگار روایت کرده اند: چهار 
نفر در زمان امیرالمومنین علیه السلام نوشیدنی مست کننده خوردند و 
مست شدند و شکم یکدیگر را با چاقو پاره کردند و همه مجروح شدند و 
گزارش این جریان به امیرالمومنین علیه السلام رسید. حضرت دستور داد 
که اینان را زندانی سازند تا به 
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هوش آیند. دو نفر از اینان در زندان مُردند و دو نفر ماندند. قوم آن دو نفر 
ا که کته شده بودند] نزد امیرالمّمنین علیه السلام آمدند و گفتند: ای 
امیرالمومنین ! این دو را در برابر دو مقتول ما قصاص کنید؛ چرا که این دو, 
دوستان 0 و اند. حضرت فرمود: از کجا می دانید که این دو, 
ضاخبان مقتول شما را کشته اند؟ شاید هر کدام از آن دوء دیگری را کشتته 
بانشند. کفتند: ما تفی داتيض شما ذربارم. آینان؛ آن. کوته. که: خذاوند بة شما 
یاد داده است. حکم کنید. حضرت فرمود: دیه دو مقتول بر قبیله های چهار 
نفر است (البته پس از کم کردن دیه جراحت دو نفر که زنده اند) و این 
همان حکمی است که در قضاوت به جز این, راهی به سوی حو" نیست. آیا 
نمی بینی که بینه ای علیه قاتل نیست که او را از مقتول جدا سازد و نیز 
بینه ای بر اين که قتل عمدی بوده نیست و روی همین جهت, قضاوت در 
این مورد بر پایه حکم قتل خطا است. و اشتباه در تشخیص قاتل است نه 
مقتول. (1) 


و روایت شده: شش نفر برای شنا وارد فرات شدند. یکی از آنها غرق شد. 
دو نفر از پنج نفر شهادت دادند که آن سه نفر او را غرق کردند و آن سه 
نفر باقی مانده علیه دو نفر دیگر گواهی دادند که انان اسباب غرق او را 
فراهم کردند. علی علیه السلام دستور داد دیه او را اخماسی بپردازند: سه 
پنجم آن متعلق به دو نفری است که شهادت به غرق داده و دو پنجم دیگر, 
متوجه به سه نفر باقی است. ان هم به حساب شهادت. و چنانچه میدانیم, 
در اين داوری, حکمی از اين بهتر و به صواب نزدیکتر نمی باشد. (2) 


34. تفسیر عیاشی: زراره روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام 
قرو ار و ی این کم فص ایام این باری رای نت 
خواهی به قتل بیانجامد و کفاره ان مقابله به مثل (قصاص) نیست و 
خطایی که هیچ شعی در آن نیست که خطا بوده است؛ یعنی ان که قصد 
چیز دیگر را داری. ولی به او برخورد می کند. (3) 
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5 تفسیر عیاشی: عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است: امام صادق 
ایا ار وف و ال سا 
مخالفت می کند؟ گفتم: بله؛ دو غلام در مکانی پهناور با یکدیگر پیکار 
کردند. یکی از آنها دست طرف مقابل را گاز گرفت و او هم در پاسخ 
دستش را با سنگ شکست و از شدت سرما کزاز گرفت و مرد. شکایت به 
یی فا سس ای ای ام 
نداشتیم؛ ان و تازيانه, عال قتاله باشد. قصاص نمی آشود. بحث 
آنان ادامه پید | کرد تا آن که عیسن ین موی به پزداخت دیه حکم نمود. 
حضرت فرمود: در نزد ما حتی در صورت زدن با مشت (الوکزه) قصاص 
انجام می گیرد. گفتم: می گویند که این خطا محسوب میشود و قتل عمد 
فقط با آلت آهنی است. پس فرمود: قتل غیر عمد (اشتباه) آن است که 
چیزی را نشانه بگیری و به چیزی دیگر برخورد کند؛ اما هر چه را نشانه 
یر وب ان بر کف آنست: (1) 


6 تفسیر عیاشی: قضل بن عبدالملک می گوید: از امام صادق علیه 
السلام در باره قتل غیر عمد که دیه و کفاره دارد. پرسیدم ایا همان قتلی 
است که یک فرد. فرد دیگر را می زند و نمی خواهد به قتل بیانجامد؟ 
فرمود: بله. گفتم: اگر چیزی را پرتاب کند و به کسی بخورد, چطور؟ 
فرمود: این همان قتل غیر عمدی است که هیچ شکی در آن نمی باشد و 
باید کفاره بدهد و دیه بپردازد. (2) 


27 تفسیر عیاشی: ابن ابی عمیر از یکی از یارانش روا یت کرده که امام 
حسن پا امام حسین علیهما السلام فرمودند: هر چه از روی عمد باشد, 
قضاض دارد و-غیر عفة آن است که یی خیر. زا فضند. کنن و نه خیز دیکز 
برخورد کند. (3) 


38 تفسیر عیاشی: زراره روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمفد: کمد از است که قصد کشتن. کستی را داشته. باشی. بسن آو: وا با 
وسیله ای بکشی. (4) 


ص: 2:74 


39. تفسیر عیاشی: محمد بن خالد برقی از برخی از اصحلبش روایت ,می 
کند که از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه: «یا آثها الذین آمَئوا کیب 
عَلَیکَم القصاص» پر سیدند. : آیا این آیه در مورد مسلمانان است؟ و حضرت 
فرمود: این ۳ در خصوص مقمنان است. (۱1 


0 مناقب: از امام صادق علیه السلام درباره سارقی پرسیده شد که بر 
زنی وارد شده تا اموالش را سرقت کند, ولی چون لباس ها را جمع کرد 
دلش هوای آن زن را کرد و او را مجبور به زنا و آميزش با خود کرد. فرزند 
زن بیدار شد و به طرف سارق رفت. سارق او را با تبری که داشت 
کشت؛ چون سارق کارش تمام شد, جامه ها را برداشت تا بیرون رود. زن 
با همان تبر به او حمله کرد و او را کشت. فردای آن روز بازماندگان سارق 
آمدند و خون سارق را طلب می کردند. حضرت فرمود: آن: کفنه که ی 
گویم, در اين جریان قضاوت کن. پس از آن فرمود: خویشاوندان سارق, 
هزار درهم به دلیل اجبار زن بر زنا ضامن است؛ چون مرد زنا کرده و باید 
غرامت ت آن را در مالش بکشد و بر زن در این که سارق را کشته است.؛ 
جچیزی نیست: چون مر د» سارق بوده است. (2) 


1 عمرو بن ابی مقدام گوید: مردی پر ابو جعفر فریاد میزد و می گفت: 
ای امیر المومنین ! این دو مرد شب هنگام سراغ برادرم امدند و او را از 
منزل بیرون بردند و او بازنگشته است و به خدا سوگند! نمی دانم که این 
دو با او چه کرده اند! ابو جعفر به آن دو گفت: شما با او چه کرده اید؟ 
گفتند: ای امیرالمومنین ین! با او سخن گفتیم و پس از آن به منزلش 
بازگشت. به نزد اما صادق علیه السلام امد. حضرت فرمود: ای غلام! 
وش شم اه ای اه سول را صلی هافر 
هرکس شب به سراغ مردی برود و او را از منزلش بیرون ببرد, ضامن آن 
مرد است 


ص: 575 
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ری پم با یس چا ای غلام! این یکی 
به گوشه ای دور از من ببر و گردنش را بزن. او گفت: ای پسر رسول 
«9«9(ِ من او را نکشته ام, بلکه او را گرفتم و نگه داشتم و 
اين آمد و او را ۳۳ و کشت. حضرت فرمود: من پسر رسول خدایم. 
ای غلام! اين را دور کن و گردن دیگری را بزن. دیگری گفت: ای پسر 
رسول خداء به خدا سوگند! من او را شکنجه ندادم بلکه با یک ضربت او را 
را را رها کف اس و 
آن دستور داد تا بر پهلوی دیگری بزنند و او را در زندان حبس کرد و در حق 
او نوشت که تمام عمر زندان باشد و در هر سال پنجاه تازیانه بخورد.(1) 


2 از امام صادق علیه السلام درباره چهار نفر که مردی را کشته بودند, 
تغل شتند. ان خهار نفرر یکی برخم و دیحری. فرنی از ان سشومی زتی, از ان و 
چهارمی برده مکاتبی که نیمی از قرارداد معاتبه خویش را پرداخته است. 
امام فرمود: دیه بر چهار نفرشان است. یک چهارم دیه بر مرد آزاد, یک 
چهارم دیه بر زن آزاد و بر آن برده این است که مولایش مخیُر شود, ار 
خواست., به جای برده اش دیه را پرداخت کند و اگر خواست همه برده را 
تماما تا وارد نشود و نیمی از 
یک چهارم بر برده مکاتب در مالش است و بر کسانی که با او مکاتبه 
داشته اند, نیم دیگر یک چهارم و مجموع این دو, یک چهارم کامل می شود 
انم آن لا استه که ایرد شکاست, هی ارس سا اراج ساخه 
ات 2 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق 
و ی و 
فرمود؛ اکر بازماندکان آن زن بخه‌آهند که مرد.را بکشتند: نیفی از دیه. زا به 
بازماندگان مرد می پردازند 9 حضرت درباره زنی که همسرش را از روی 
عمد کشته است. فرمود: اگر بازماندگان مرد مقتول بخواهند که زن را 
بکشند. می کشند و هیچ کس, چیزی بیشتر از جانش را به عنوان تاوان 
جنایت خود نمی پردازد. و درباره مردی که 


ص: 276 
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می خواسته با زنی زنا کند و زن سنگی به سوی او پرتاب کرده و به جایی 
از او برخورد کرده که در نتیجه آن شخص می میرد. شنیدم که فرمود: بر 
آن:زن: بین او و خداوند عز و جل چیزی نیست و اگر زن را نزد امام عادلی 
ببرند, آن امام عادل خون مرد را هدر می داند. (1) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که درباره مردی که مومنی را از 
روی عمد کشته است فرمود: از او قصاص می شود؛ مگر اینکه اولیای 
مقتول به دیه رضایت دهند که اگر دیه را پذیرفتند, دیه, دوازده هزار درهم 
یا هزار دینار يا صد شتر است. شین آکر در سرزمینی. است که در آن.دیناز 
است, پس دیه, هزار دینار است. (2) 


4 اختصاص: ابوعبیده گوید: از امام باقر علیه السلام درباره نابینایی 
پر سبدم که جچشم انسان سالمی را از روی عمد دراورده است. حضرت 
فرمود: ای ابا عبیده, عمد نابینا چون خطاست, در این مورد باید از مالش 
دیه بیردازد و اگر مالی ندارد. دیه آن بر عهده امام است و حق فرد 
مسلمان از بین نمی رود. (3) 


45 ارشاد القلوب: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش روایت کرده 
که فرمود: امیر الموّمنین در باره فضائل پیامبر صلی الله علیه و آله و امّت 
ایشان سخن میگفت و در اين سخنان فرمود: یکی از این فضیلت ها آن 
است که قاتل عمدی مسلمانان را اگر اولیای مقتول بخواهند, او را عفو 
دین شمایند. این است که قاتل کشته می شود و مورد عفو قرار نمی گیرد 
و یه از او گرفته می شود. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «ذلکی 
تخفیف من رَبْکمْ و رَحْمَه».(4) (اين و از پروردگار 
شماست.) (3) 


ص: 277 
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5- . ارشاد القلوب 2 : 210 


6 کتاب الفارات: در حدیثی مرفوع از سعید بن مسیب روایت شده 
است : مردی در شام به نام ابن خیبری. مردی را با همسرش یافت و او را 
کشت. ین جریان را بزد معا وی بردند. او 8 از وت 
این چیزی است که در محدوده وم ها تساو نیفتاده اقیت کیت که 
معاویه برای او نامه نوشته است. حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر 
چهار شاهد نیاورد که شهادت به این جریان بدهند. من او را در برابر مقتول 
قصاص می کنم 


7 از همین کتاب به اسناد حسن بن بکر بجلی روایت شده که گوید: ما؛ 
در رحبه, در نزد علی علیه السلام بودیم. چند تن نزد او امدند و سلام 
کردند. جون. علی, :علیه: السلام. در انشان: نگرشت. آنان را. تتاخت: :و 
پر سید از مردم شام هستید؛ پا جزیره؟ هد نله از مردم شام. پدرمان 
مرده و مالی بسیار و فرزندانی بسیار. از زن و مرد, بر جای نهاده است. 
در میان وارثان کسی است که هم شرم زنان دارد و هم الت مردان و 
مدعی است که باید چون مردان ارث برد و ما نمی پذیربم. علی علیه 
السلام فرمود: پس معاویه چه کاره است؟ گفتند: نزد او داوری برده ایم؛ 
در قضاوت درماند. علی علیه السلام به چپ و راست نگریست و گفت: 
خداوند لعنت کند قومی را که به قضاوت ما رضا می دهند و در دین, بر ما 
طعنه می زنند. به نزد او بروید و بنگرید که از کجا ادرار می کند. اک از 
الت مردیاش ادرار می کند, چون مردان ارث می برد و اگر از جای دیگر, 
چون زنان. ان مرد از الت مردانهاش ادرار کرد و همانند مردان به او ارت 
دادند. 


8 مقصد الراغب: امیرالمومنین علیه السلام درباره مردی که مردی را 
گرفته تا دیگری آمد و او را کشت و مردی که نگاه می کرده و او را باز 
نداشته است. حکم داد: قاتل کشته می شود و چشمی آن که نگاه می 


کرده و او را کمک نکرده است کنده می شود و آن کس که او را نگه 
داشته. در زندان نگاه داشته شود تا بمیرد. 


ص: 279 


پات عیام زاین بر اقضاع و بافانیه امه خشت و نها 
روایات: 


1 محاسن: حبیب سجستانی گوید: از امام باقر علیه السلام درباره مردی 
پرسیدم که دو دست راست دو مرد را بریده است. حضرت فرمود: ای 
حبیب, در مرحله اول دست راستش بریده می شود و در مرحله دوم دست 
چپش برای آن کس که دست راست او را بریده است؛ چرا که او دست 
دومی را در حالی بریده که دست راستش مورد قصاص برای نفر اول قرار 
گرفته است. حبیب گوید: پرسیدم: ایا دو دستش با هم قطع می شود و 
دستی که با آن خود را نظافت کند, برایش وا نمی نهند؟ حضرت فرمود: 
آری, این دز حقوق مردم است که در چهار [دست و پا] همه مورد قصاص 
قرار می گیرد و اما در حقوق الله, از او جز در مورد یک دست و یک پا 
قصاص نمی شود بنابراین اگر دست راست کسی را قطع کند - در حالی 
که دست راست خودش در مورد قصاصی قطع شده است - دست چیش را 
قطع می کنند و اگر هر دو دست را ندارد. پای او را در برابر دستی که 
قطع کرده, قطع می کنند و اگر در حقوق مردم باشد, از او در مورد همه 
اعضایش قصاص می شود. (1) 


ضربه زدند و ادعا میکرد که نفسش ناقص شده است. آن حضرت فرمود: 
نفس, یک ساعت در بینی راست و در بینی چپ است و چون سپیدهدم 
بر ایت: تا طلوع خورشید در بینی راست است که این زمان, یک ساعت 
میباشد. آن حضرت شخص ادعا کننده را از زمان بر آمدن سیید هدم ۳ 
۱ ۱ 7 35۳ 
سنْ او بود, در روز دوم از برآمدن سپیدهدم تا طلوع 


ص: 2:79 


- . محاسن : 321 


خورشید نشاند و نفسهایش را شمرد. سپس به شخص زخمی به اندازهای 
که از نفسش در مقایسه با نفس سالم کاسته شده بود دیه پرداخت کرد. 
(1) 


و امیر المومنین علیه السلام در باره کسی که ادعا میکرد بینائیاش را از 
دست داده, اینگونه قضاوت کرد که چشم سالمش را با تخممرغی ببندند و 
مردی به او نزدیک شود و با چشم زخمیاش او را بنگرد. سپس از مقابل 


3. مناقب: امام باقر علیه السلام به عبدالله بن عباس فر مود: تو را به خدا 
سوگند می دهم, اپا در حکم خداوند متعال اختلاف است؟ گفت: نه. حضرت 
فرمود: نظرت درباره مردی که انگشتان مردی را با شمشیر زده است تا 
قطع شده و از بین رفته و مرد دیگری آمده و کف دست او را زده و قطع 
کرده و او را نزد رز تو آورده اند و تو می خواهی حکم دهی, چیست؟ آبن 
عباس گوید: مس ری کت اه ترا وه 
کس که دستش بریده شده, می گویم با او بر هر مبلفی که می خواهی 
مصالحه کن؛ يا ان کة اشتخاض غادل | به-شوی آن توحی فرستم: حضرت 
فرمود: امام باقر علیه السلام به ابن عباس فرمود: در حکم خداوند عز و 

جل اختلاف پدید آمد و تو گفته نخست خود را نقض کردی. 0 
نمی پذیرد که در میان خلقش حدی از حدود پدید آید و تفسیر و بیان حکم 
آن در زمین نباشد. تو دست آن کسی که کف را بریده, از بیخ ببر و پس از 
آنجبه انکشتا ک را باه مد این‌ سکم خداهند فعال اشت. ۱3۱ 
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تابشفن کم ور ماه کارهایی که عار بایان کت سنطنح 


- و داود و سلیْمان اد یِکُمان فی الْحَرّتِ لد تفت فیه فیه عَتَمْ القَوْم و کت 


۳-9 


لخْكُمهمٌ شاهدین- قََهَمْناها سُلیْمان و کل نا خکما و علما. (1) 


و داوود و سلیمان رز [یاد کن] هنگامی که در باره آن کشتزار 
گوسفندان مردم شب هنگام در آن خریده بودند-«داوری می کردنده و #1 
شاهد داوری آنان بودیم. پس آن [داوری ] را به سلیمان فهماندیم, و به هر 
تک آاز آن.ده]خکفت: و ذانش عطا کردیم: ۲ 


روایات: 


۷1 قصص الانبیاء: عمرو بن جبیر از پدرش از امام باقر علیه السلام روایت 
کرژی که سوه و دا لب له عله ‏ لم وسله هراس من 
ی 
لگد ز و او را کشت. اولیاء مقتول آن مرد را گرفتند و خدمت امیر 
المومنین" آوردند و بر او اقامه دعوی کردند. صاحب اسب گواه آورد که 
اس ها وا و ای ای ها ی مره 
وا باطل کرد. اولیاء مفتول از بسن نرد.پیامتر ضلی الله غلیه و اله بو نام 
آسدند و از خکم علی علبه: السلام شعایت» کر زند ه حفتد* علی. به.ها سم 
کرده و خون صاحب ما را هدر کرده است. پیامبر فرمود: مت ار 
نیست و برای ستم افریده نشده؛ ولایت و سروری پس از من با علی است 


و حکم, حکم او است و 
ص: 591 


1- . انبیاء | 78 - 79 


قول, قول اوست. جز کافر کسی حکم و قول و ولایت او را انکار نمیکند و 
تنها موّمن است که به حکم و قول و ولایتش رضایت میدهد. چون اهل یمن 
ای ی اه ار ای ام ی تا را 
شنیدند. گفتند: ای رسول خداء ما به قول و حکم علی راضی شدیم. 
فرمود: همین توبه شما است از آنچه گفتید. 


2 ارشاد: در روایتها آمده است: دو نفر درباره گاوی که خری را کشته بود, 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله به مرافعه آمدند. یکی از آن دو گفت: ای 
ول یاه کی این شرت را کشیه اس رسول تا صات لام اه و 
اله فرمود: نزد ابوبکر بروید و در اين باره از او بپرسید. ان دو نزد ابوبکر 
آمدند و قصه خویش برای او بازگفتند. ابویکر گفت: چگونه رسول خدا را 
رها کرده و نزد من آمده اید! گفتند: شخص رسول خدا این دستور را به ما 
داد. ابوبکر به آن دو گفت: حیوانی, حیوانی را کشته است و چیزی بر 
ضاخبه آن‌ شمیت ار مد رتبول دابا کش و اضرا زر حویان 
باخبر ساختند. رسول خدا| نف ان دو فر مود: اضر ین حظطات بروید و 
جریان خود را برای او بگویید و از او بخواهید که در این مورد قضاوت 

آن دو نزد عمر آمدند و قصه خویش برای وی بازگفتند. اب در کف 
چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله را رها کرده و نزد من آمده اید! آن 
دو به عمر گفتند: رسول خدا اين دستور را به ما داده است. عمر گفت: 
چگونه به شما دستور نداد که نزد ابوبکر تیدا آن نو کفتند؟ .ما دستون 
داشتیم نزد او برویم که رفتیم. عمر گفت: در این جریان ابوبکر ؛ به شما چه 
گفت؟ آن دو نفر گفته های ابوبکر را به عمر باز گفتند. جر ی من هم 
نظرم همان نظر ابویکر است. این دو نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
بازگشتند و او را از جریان باخبر ساختند. حضرت فرمود: نزد علی بن ابی 
طالب علیه السلام بروید تا در میان شما قضاوت کند. آن دو نزد حضرت 
علی علیه السلام آمدند و قصه خویش را برای ایشان گفتند. حضرت 
فرمود: اگر گاو بر خر در پناهگاهش وارد شده, باید که صاحب گاو بهای خر 
را به صاحبش بدهد ولی اگر خر بر گاو در پناهگاهش درآمده و گاو آن را 
کشته است, ضمانی بر صاحب گاو نیست. هر دو نفر نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمدند و قضاوت امیرالمومنین علیه 


ص: 2992 


الا اه اسر ای ناه کار و رت ری 
قضاوت کرده است. سیس پیامبر فر مود: ستایش ویژه ان خدای راست که 
در میان ما اهل بیت کسی را گذاشته که به سنت های حضرت داوود علیه 
اد ۱ 


0 ۱ دو مرد 0 ۳ 
برخی دیگر بر اساس آنچه در خدیت بالا ذکر کردیم, آن را روایت کردهاند. 


4 مناقب: مصعب بن سلام از امام صادق همین روایت را نقل کرده است. 
(3ا 
ایا مسا مالفا اس یت 


6 مقصد الراغب: همین روایت ت نقل شده است, با این تفاوت که اینگونه 
دک شده؟ کاوی. الاگی را کشت. و.به جاق, «مامته» .و جمامنها»:. دز هر .ده 


جأ «مستراحه» ذکر شده است. 


ص: 583 


1- . ارشاد : 106 
2-. ارشاد : 106 
3- . مناقب 2: 177 


روایات: 


1 علل الشرایع. عیون الاخبار: (در حدیث علّت هایی که ابن سنان از امام 
رضا علیه السلام پرسید.) امام برای ابن سنان نوشت: علت این که در 
همه حقوق جز خون, بیّنه بر مدعی و سوگند بر مدّعی علیه است, برای 
وا 
بینه بیاورد؛ چون مجهول است و در خصوص خون, بیْنه بر مدعی علیه و 
سوگند بر مدعی است؛ چون این احتیاطی است که به وسیله آن مسلمانان 
حفظ می گردند تا آن که خون مرد مسلمان باطل نگردد و تا آن که قاتل را 
باز دارد و منع کند؛ چون اقامه بینه بر او سخت است. زیرا کسی که 
شهادت دهد او این کار را نکرده, کم است؛ و اما علت این که قسامه پنجاه 
مرد قرار داده شده است, برای سخت گیری و شدت به خرج دادن و 
رعایت احتیاط و تحفظ است تا آن که خون فرد مسلمان هدر نرود. (1) 


2 قرب الاسناد: کشته ای را که در کوفه تکه تکه پیدا شده بود, نزد 


امیرالمومنین علیه السلام آوردند. حضرت فرمود: بر آنچه از او پیدا کرده 
انم تهار بجر ازید. سپس از آنان خواست تا به خدا سوگند یاد کنند که ما او 
رات انم و فا اه را مه ام و را ای یه قوار ای 9 


3. علل الشرایع: ابن اذینه از برید از امام صادق علیه السلام روا یت کرده 
که در باره قسامه می پرسد؟ حضرت فر مود: در تمام حقوق بر مدذعی 


لازم است اقامه بینه 


ص: 294 


1 غلل انش ایه : 542 نون الابار 2 96 
2 . قرب لااسناد : 70 


کرده ه 9 علیه خوردن قسیم واجب است مگر در خصوص خونها, 
زیرا هنگامی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در خیبر بود, مردی 
از انصار گم شد. ینس از آن: کشته: او را پید | کردند. انصار گفتند: ِ 
وا ار که اس سس دا هلب له سین له شا کر 
در پی این قضیه بودند, فرمود: دو نفر عادل از غیر خودتان بیاورید ( که 
شهادت دهد), ان گاه او را به طور کامل قصاص کنید. انصار گفتند: ای 
رسول خدا,؛ نزد ما دو شاهد از غیر خودمان نیست و ما خوش نداریم که بر 
ی که یم آیهقی اد کیان کم رل دا ضلی: الاب علیعم اد 
دیه مرد انصار را از نزد خویش پرداخت و فرمود: فقط خون های 
ای ایا ای 
بر دشمن خویش دید, که مبادا به واسطه ان کشته شود, ترس قسامه او 
را از کشتن او باز دارد و او از کشتن دست بکشد. وگرنه مذعی علیه باید 
به عنوان قسامه پنجاه مرد سوگند یاد کنند که ما نکشته ایم و قاتل او را 
نمی شناسیم. و اگر کشته ای را در میان شان پیدا کنند, دیه برعهده آنان 
قرار می گیرد؛ البته ذر ضوزتی, که کسانن که علیه. انان, ادعا ده اسیت: 
سوگند نخورند. (1) 


4 علل الشرایع: عبد اللّه بن سنان گوید: در باره قسامه از امام صادق 
علیه السْلام سوال کردم؟ فرمود: قسامه حق و درست است. کر تبون 
مردم یکدیگر را می کشتند و اتفاقی هم نمی افتاد. قسامه ی 


که به واسطه آت: مردم نگاه داشته می شوند. (2) 

5 علل الشرایع: ابن سنان 1 از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: قسامه برای نگهداری و حفاظت مردم وضع گردیده, تا فاجر وقتی 
دشمن خود را دید از ترس قصاص فرار کند.(3) 

6 محاسن: پدرم از یونس همین روایت را نقل کرده است. (4) 

ص: 585 


1-. علل الشرایع : 541 
2 . علل الشرایع : 541 
3 . علل الشرایع : 542 
۰-4 . محاسن : 319 


راخ الصا برات رصن رنه مار روت ات 
جان, بینایی, شنوایی, نقص در صدا (پیچیدن صدا در بینی و کلفتی صدا) و 
عیب در دست و دو پا و با هر یک از اين ها, قسامه تشریع شده است, آن 
گونه که دیه تقسیم می شود؛ بنابراین قسامه در قتل عمدی پنجاه نفر و در 
1 و از جراحت ها شش نفر, 
در موردی که به هزار دینار برسد؛ و هرچه از این کمتر باشد, بر همین 
حساب از شش نفر خواهد بود. و بینه در همه حقوق, فقط بر مذعی است 
و یمین بر منکر؛ مگر در خون که بیّنه به مدعی سزاوارتر است و بیّنه. دو 
شاهد عادل از غیر اهل مدکین است. اگر مذعی قتل اوست. ولی اکف ده 
شاهد عادل نیافت, پس نوبت به قسامه است و در قسامه پنجاه نفر از 
نیکان شان به قتل شهادت می دهند و اگر اين اتفاق نیفتاد. از مدّعی علیه 
می خواهند تا بّنه يا قسامه بیاورد که او را نکشته است. ولی اگر قسامه 
[پنجاه نفر] را پیدا نکرد, متهم پنجاه سوگند می خورد که او را نکشته و 
کشنده او را نمی شناسد؛ بنابراین , اگر سوگند خورد, چیزی بر او نیست و 
هل با وا ی و و ماود 
پرداخت دیه می شود. و اگر در لشکر یا در بازار کشته شود. دیه او از بیت 
ال مان وا 1 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق 
علیه السلام درباره قسامه پرسیدم که آپا سنتی در آن آمده است؟ عبدالله 
بن سنان گوید: حضرت فر مود: آری, دو نفر از انصار برای میوه چینی 
بیرون رفتند و از هم جدا شدند. پس از آن, یکی از آنان مرده پیدا شد. 
یاران او به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: همانا بهود, رفیق ما را 
کشته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: یهودیان سو گند یاد 
کنند. آنان گفتند: ای رسول خدا! چگونه یهودیان را بر برادرمان سوگند 
دهیم, , با این که آنان کقارند!؟ حضرت فرمود: پس خودتان سوگند بخورید. 
گفتند: چگونه بر چیزی که نمی دانیم و ندیده ایم؛ سوگند بخوریم! امام 
صادق علیه 


ص: 586 


لفق ترا ۸2 


السلام فرمود: پس از آن, پیامبر صلی الله علیه و آله دیه او را از نزد خود 
پرداخت. عبدالله بن سنان گوید: پر سیدم, قسامه چگونه است ؟ امام صادق 
علیه السلام فرمود: آگاه باشید! که قسامه حو* است و اگر چنین نباشد, 
بعضی از مردم بعضی را می کشند و قسامه, ریسمانی است که مردم با 
آن محافظت می شوند. (1) 


وان حخضرت دربارن مردی که در خالی که با کروهی, کته نوی خر یا 
مرده يا کشته در میان قبیله ای از قبایل يا بر در خانه گروهی پیدا شد, 
فرمود: بر انان چیزی نیست ولی دیه اش هدر نمی رود و داده می شود. 
(2) 


ص: 297 


1- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 77 
2 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی : 77 


باب هفتم : جنایت میان مسلم و کافر و آزاده و برده و میان پدر و فرزند و مرد و زن 


روایات: 


1 قرب الااسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه 
السلام درباره گروهی آزاد و برده که با هم برده ای را کشته اند, پرسیدم: 
حال شان چگونه است؟ حضرت فرمود: هر یک از برده ها که او را کشته 
است, کشته می شود ولی آزادها فدیه می د هند. (1) 


۳ و در باره گروهی برده که با هم فرد آزادی را کشتند. پرسیدم: حال 
شان چگونه است؟ حضرت فرمود: اینان در برابر زان کنتفهدضی. شتوند. 
(2) 


3. و در باره گروهی آزاد. که.بر قتل یک بردم اختماع کرده انده پدسیدم که 
حال شان چگونه است؟ حضرت فرمود: بهای برده را می پردازند. (3) 


4 گوید: در باره برده مکاتبی پرسیدم که جنایتی مرتکب شود, جنایت او بر 
عهده کیست؟ فرمود: بر کسی که مکاتبه شده است. (4) 


مولف: در باب کیفر قتل, برخی از این احکام را پیشتر ذکر کردیم. 


5 محاسن: ابان بن تغلب گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: چه می 
فرمایید درباره مردی که انگشتی از انگشتان زن را قطع کرده است؛ دیه 


ص: 588 


1-. قرب الاسناد : 112 
2 . قرب الاسناد : 112 
کب فرت:الانضاد 112 
4 . قرب الاسناد : 120 


حضرت فرمود: ده شتر. گفتم: دو انگشت را بریده است. ۳ فرمود: 
بیست شتر. گفتم: سه انگشت. حضرت فرمود: سی شتر. گفتم: چهار 
انگشت. حضرت فرمود: بیست شتر. گفتم: شعات له نسه آ کشت در یدج 
می شود باید سی شتر بدهد ولی چهار تا بریده می شود بیست شتر بر 
اوست! هنگامی که در عراق بودیم, ام ای وا 
گوینده آن بیزاری می جستیم و می گفتیم شیطان این سخن را آورده 
است. حضرت فرمود: ای ابان, آرام باش! رسول خدا صلی الله علیه و آله 
این چنین حکم داده اند. زن تا یک سوم دیه, برابر مرد است, ولی هنگامی 
که به یک سوم دیه رسید, زن به نصف برمی گردد. ای ابان, تو مرا به 
قاس گرد امه بر حالی که آکر ست وس شا صلی ال قله و آله 
قیاس شود, دین نابود می شود. (1) 


6 فقه الرضا علیه السلام: دیه زن نصف دیه مرد و آن پانصد دینار است و 
دبه اعضای ژزن مانند دیه اعضای مرد است تا ان گاه که به یک سوم دیه 
مرد نرسیده است, و چون از یک سوم فراتر رود, به نصف برمی گردد؛ 
مانند دیه یک انگشت از انگشتان دست مرد و زن که هر دو در دیه برابر 
است و یک انگشت ابهام, صد و شصت و شش دینار و دو سوم دینار است 
و زن و مرد در دیه اين انگشت برابرند؛ چون دیه در اين هنگام از یک سوم 
فراتر نرفته است. ولی اکر سه انگشت دیخر هم از زن قطع شود که 
هشتاد و سه دینار و یک سوم دینار برای اوست و در نتیجه مجموع ان 
چهارصد و شانزده دینار و دو سوم دینار می شود, در این صورت برای زن 
تنها دویست و هشت دینار و یک سوم دینار خواهد بود و دیه زن پس از 
رسیدن به یک سوم دیه به نصف برمی گردد. دیه غلام. همان بهای اوست 
[منظور پولی است که برای خرید او می دهند] و همچنین دیه کنیز؛ مگر 
اینکه بهای او از دیه آزاد بگذرد که اگر از آن گذشت., به دیه آزاد بر می 
گردد؛ و غلام از ده هزار درهم و کنیز از پنج هزا ر تجاوز نمی کند و هر کس 
بهای یکی از اعضایش را بگیرد سپس کشته شود و ورثهاش به بهای آن 
عضو راضی شوند, اگر قتل قاتل او را بخواهند, (قاتل کشته میشود) و اگر 
دیه خواستند, تنها دیه نفس به آنان تعلق میگیرد و همانطور که بیان 


ص: 589 


*رفجاسن ۶ 214 


کردیم, ده هزار درهم است و این از دیههایی است است که پا بینه و 
اعتراف لازم میگردد. پس اگر جنایتکاران در حالی بمیرند که حدود الهی 
درباره آنان جاری گردیده, اینان در دنیا و آخرت پاک شده اند و اگر توبه 
نکنند, , وعده عذاب الهی نسبت به آنان 1 خود باقی است و خداوند عز 
و جل آنان را بس که اگر بخواهد عذاب و اگر بخواهد, عفو می کند. و والد 
به خاطر قتل فرزند قصاص نميشود اما فرزند به خاطر قتل والد قصاص 
میشود. (1) 


7. تفسیر عیاشی: سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در 
باره فر موده خداوند: «الَحْ بالخژ و الْعبَد بالعبد و الأنّنی بالأنی» فرمود: 
ار سا ی ی ما 
را ضامن است و اگر مردی, زنی را بکشد و اولیای مقتول بخواهند مرد را 
بکشند. نصف دیه مرد را به بازماندگان مرد می پردازند. (2) 


8 مناقب: ابن ابجر بجلی گوید: برده ای که آزادی را کشته بود را نزد 
امیرالمومنین علیه السلام اوردند. حضرت فرمود: او را به اولیای مقتول 
تحویل دهند. او را بخ آنان تحویل دادند. اولیای مقتول او را عفو کردند. 
هزدم ناه وروی گنه مردی را کشتی و آزاد هم شدی. حضرت علی علیه 
السلام فرمود: ان اش بازگردانده می شود. 
۳ 

9 علل محمد بن ابراهیم: گوید: علت اينکه والد در ازای قتل فرزند کشته 
نمیشود این است که فرزند. مملوک پدر است بنابراین فرموده رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید: تو و اموال تو از آن پدرت 
هستید, و آو در نزد فردم آزاده است. 


ص: 590 
1- . فقه الرضا : 44 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 75 
3- . مناقب 2 : 198 


باب های دیه ها مولف: در بابهای پیشین نیز بعضی احکام متعلق به دیه بیان شد. پس؛ از اق غافل 


باب اول : دیه و مقدارهای آن و احکام مربوط , به آن و حکم عاقله 


روایات: 
1. علل اشا انی وا آسای اوق ید الا رات کر که 
فرمود: بین اهل ذشه در جنایتی که می کنند > قتل با حراست. - عافله 


نیست. دبه جنایت از اموال شان گرفته می ِِ_ ولی اک خالی نداشته 
باشند, جنایت به عهده امام مسلمانان می شود؛ چون اهل ذمّه جزیه را به 
دهد. حضرت افزود: انان برده های امام هستند و هر کدام از انان مسلمان 
شود آزاد می شود. (1) 


2 خصال: جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
میراث زن نصف میراتث مرد است. دیه او نصف دیه مرد است و به هنگام 
دیه جراحات, دیه زن با مرد برابر است تا این که به اندازه یک سوم دیه 
کامل گردد و چون بیش از یک سوّم گردد, دیه مرد زیاد می شود و دیه زن 


کم می کردد. (وا 


3 خصال: در وصیتهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه 
السلام امده که حضرت فرمود: عبدالمطلب در مورد قتل. سنت صد شتر 
را گذاشت و خداوند عز و جل هم همان را در اسلام ادامه داد. (3) 


ص: 91<ظ 
1-. علل الشرایع : 541 


2 . خصال 2: 142 
3- . خصال 2 : 221 


4 علل الشرایع: سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که از ایشان در باره مردی مسلمان که کشته شده است و پدری مسیحی 
دارد. پرسیدم دیه او برای کیست؟ فرمود: دیه اش را می گیرند و در بیت 
المال مسلمانان قرار می دهند؛ چون جنایت او نیز بر عهده بیت المال 
مسلمانان است. (1) 


5 فقه الرضا علیه السلام : دیه در جان؛ هزار دینار یا ده هزار درهم است و 
اگر اهل شتر هستند, صد شتر, و هر عضوی که در انسان یکی است. دیه 
کامل به ان تعلق میگیرد. (2) 


6 تفسیر عیاشی: ابن سنان روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در باب دیه قتل غیر عمدی که شبیه به 
عمد است و با ضربه عصا یا شلاق و یا سنگ صورت گرفته باشد, حکم به 
«دیه مفلظه» یعنی با شدت دادند که صد شتر می باشد: چهل تا باردار, ما 
بین شتری که داخل در سال ششم شده است و شتر هشت ساله که داخل 
در سال نهم شده و سی شتر چهارساله و سی بچه شتر دو ساله که داخل 
دو سه سالگی شده است. و در مورد قتل غیر عمد فرمود: از صد شتر, 
سی شتر چهار ساله. و سی بچه شتر دو ساله که داخل دو سه سالگی 
شده, و بیست بچه شتر ماده که داخل در سال دوم شده, و بیست بچه 
شتر نر دو ساله که داخل در سه سالگی شده, می باشد و ارزش هر شتر 
بر مبنای سکه نقره, صد درهم و بر مبنای سکه طلاء ده دینار می باشد و 
اگر قیمت یک گوسفند با قیمت شتر پیر, برا؛ بر نباشد. می توان به ازای هر 
شتر, بیست گوسفند پرداخت. (3) 


7 تفسیر عیاشی: عبدالرحمن روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: علی علیه السلام در مورد قتل غیر عمد می فرمود: بیست و پنج 
بچه شتر ماده دو ساله که داخل در سه سالگی شده و بیست و پنج بچه 
شتر ماده که داخل در سال دوم شده و بیست و پنج شتر چهار ساله و 
بیست و پنج شتر که داخل در سال پنجم 


ص: 292 
1-. علل الشرایع : 583 


2 فقه آلر ضا . 1 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 265 


شده است. ایشان در مورد قتل شبیه به عمد فرمود: سی و سه شتر پنج 
ساله یعنی شتری که دو شکم زائیده باشد تا شتری که در ان سال وارد 
سال هشتم شده بااشد و هک باردار باشند و سی و چهار شتر که دو 
شکم زائیده اند. (1) 


8 تفسیر عیاشی: علی بن ابی حمزه روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام می فرماید: دیه قتل غیر عمد. اگر قصد هم نداشته باشد. صد 
شتر و یا ده هزار درهم و یا هزار گوسفند می باشد, و همچنین فرمود: دیه 
«مفلظه» (سختگیرانه) که شبیه به عمد است و عمدی نیست, بیشتر از 
ذبه غیر مد اسشت. و رها هم سین و: سالی, است. که.سی: و سبة. بای آن 
شتری است که داخل در سال چهارم شده و سی و سه تا داخل در سال 
پنجم و سی و چهار تأای بقیه (دو شکم زائیده باشد)؛ یعنی داخل در سال 
ششم شده اند و همه قابلیت بارداری داشته باشند. (2) 


9. تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه می گوید: از امام خعفز بن. مخفا 
علیه السلام در باره آیه «ومَا کان لِمْوْمر, م آن بقل موْمتّا الا عطتا و من قتل 
مَوْمّا خطا 19 قتخربژ رقبه مومت ویب تلم الی أَقله», 9 
نسزد که موّمنی را -جز به اشتباه- بکشد. و هر کس موّمنی را به اشتباه 
کشت., باید بنده موّمنی را ازاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند) سئوال 
شد. فرمود: يا آزاد کردن برده ای موّمن است که موضوعی مربوط به خود 
و خدایش می باشد و یا دبه ای که به اولیا مقتول باید بپردازد. در باره 
«قان ان من قَوّم عذوّ لَکمْ» فرمود: اگر مقتول از اهل شرک باشد 
(کسانی که پیمان 1 ندارند), ولی خود او مومن می باشد, «وهو 

موْمنْ فَتَحریر رَقَبَه َوِْتٍ», آزاد کردن برده موّمن است که موضوعی بین 
خود و خدایش می باشد و دیه ندارد «وّان کان من قوّم ۳7 هم 
میتّاق» باید برده مومنی را ۱ ی تا :۳ 
اس مها زا س‌صا ان سل سرا 3 


ص: 593 
1- . تفسیر عیاشی 1 : 265 


2- . تفسیر عیاشی 1 : 266 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 262 


0. تفسیر عیاشی: حفص بن بختری از فردی که وی ذکر کردم روایت 

کرده است که امام صادق علیه السلام در باره یه «ومَا کات لِمَوْنِ 1 
بِقثل مَوْمتا الا حطتّ» تا «قاٍن کان من قَوّم عدو لَکَمْ وَهو مَوْمنْ» فرمود: 
اگر از اهل شرک باشد «فتخریژ رقبه مَوْمتّهِ» باید یک برده موّمن را آزاد 


- 


کند که موضوعی مربوط به خود و خدایش می باٍشد و دیه ندارد «واِن کان 
من قَوّم بیْتکَمْ وَبيتهْمْ مَیتاق قدیذ مُسَلْمَة الی أهله وَتخریر رقبو مَوْمتّ» 
فرمود: باید ی و موّمن را آزاد کند که موضوعی ضو توا به خود و 
خدايیش می باشد و به صاحبان مقتول خون بها بپردازد. (1) 


1 تفسیر عیاشی: سماعه بن مهران روا یت کرده که از امام صادق علیه 
السلام و یا امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم: آیا کسی که موّمنی را 
می کشد توبه دارد؟ فرمود: نه, مگر این که دیه را به صاحبان مقتول 
بپردازد و یک برده موّمن را آزاد کند و دو ماه پی در پی را روزه بگیرد و از 
حدا اسخار کند وبه درگاه اه التماس سای و اکر ای کار را اتحام داد 
امیدوارم که توبه اش پذیرفته شود. گفتم: اک نتواند دبه را بیردازد؟ 
فرمود: باید از مسلمانان فرض بگیرد و دیه را , به صاحبان مقتول بپردازد. 
(ضا 


متا اب ارات ری از امس وا زار وس 


السلام تفسیر آیه «قحَنْ ۳ 1 من ۶ خی شی ۶ و ابا 2 5 دا 
الیه باخسان». پرسیدم و حضرت فرمود: بر صاحب حق سزاوار است که 
آگر برادر (ديني) اش قادر به پرداخت دیه می باشد. در پرداخت آن بة نرادز 
(دینی) خود تعلل نورزد و آن را به نیکی به او بپردازد. یعنی اگر قصاص را 
بخشید, دیه را به اولیای مقتول ننوانید تا عون مرن همان قدر رن 


)3( 


13. ,تفسیر عیاشی: ان فضتر موایت فی ند که تفنسیر آزم" «قَمَن غفی له 
ها اه ار سا اه ام 
پرسیدم و حضرت 


ص: 2:94 


تسیر غیاستی 1 :263 


فرمود: او کسی است که دیه را می پذیرد. پس خداوند به صاحب حق 
0 ۳ 
او است. سخت نگیرد. همچنین خداوند بر کسی که دیه بر گردن او است 
دستور داد که اگر پرداخت آن بزایش. "آسان. است. در بزداخت آن. به 
ضاخب ی ال هو و اضش سا : به نیکی ادا کند. (1) 


9 «قمَن ی تقد ذیک قَلَه عذاث لت ۵ و حضرت 
فرمود: او کسی آست که دیه را می پذیرد یا در می گذرد يا مصالحه می 
کپ 

به: فنل مین .رشان «فله عدات النم». همچنین در نسخه دیگری آمده که 
9 صاحب حق, به کسی که دیه بر گردن او بوده برمی خورد و 
اوزا له فی, کنو واه عَذّات آلیظ» (2) 


د1. مناقب: سلمه بن کهیل گوید: شخصی که مردی را از روی خطا کشته 
بود را نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند. حضرت به او فرمود: قبیله و 
خویشاوندانت چه کسانی هستند؟ او گفت: 
خویشاوندی ندارم. حضرت فرمود: تو از چه شهری هستی؟ گفت: 
مردی از اهالی موصل هستم, 9 متولد شده ام و در آنجا 5( 
و خانواده دارم. حضرت درباره شخص تحقیق کرد و خویشاوند و قبیله ای 
از او در کوفه نیافت. آن گاه حضرت به عامل خود در موصل مرقوم 
فرمود: اما بعد, فلانی فرزند فلانی که خصوصیاتش چنین و چنان است., از 
روی خطا مردی از مسلمانان را کشته است. او می گوید که مردی از 
اهالی موصل است و او در موصل خویشاوند و خانواده دارد. من این 
شصی را با فرسادم آم: علانی که-متحصاس عمی: و جتان است,منرد بر 
می فرستم. چون او نزد تو امد و نامه ام را خواندی, درباره او جستجو و 
تحقیق کن و از خویشاوندان مسلمانش جویا شو. اکُر او اهل موصل است. 
در آن جا متولد شده و تو خویشاوندانی از مسلمانان برای او 


ص: 595 


پیدا کردی, آنان را نزد خود جمع کن. پس از آن بنگر! اگر از خویشاوندان 
وی کسی هست که در قران از او سهم ارث می برد و کسی از 
خویشاوندان مانع ارث بری او نمی شوند, او را ملزم به دیه کن و دیه را از 
در قران سهم الارث از او ببرد و خویشاوندانش در نسب خویشاوندی 
یکسان هستند و خویشاوندانی نسبی از طرف پدر و مادر دارد. پس دیه را 
بر خویشاوندان پدری و خویشاوندان مادری او - انها که مرد بالغ و مسلمان 
باشند - تقسیم کن. سپس بر خویشاوندان پدری او دو سوم دیه و بر 
خویشاوندان مادری او یک سوم دیه را قرار بده. و اگر خویشاوند پدری 
ندارد. دیه را بر خویشاوندان مادری او - که مرد. بالغ و مسلمان باشند - 
تقسیم کن. سپس از آنان دیه بخواه و از آنان بخواه که در طول سه سال 
دیه را پرداخت کنند. و اگر خویشاوند مادری و پدری ندارد, دیه را بر اهالی 
موصل - آنان که در موصل متولد شده و پرورش یافته اند - تقسیم کن و 
دیگرانی را که در آن شهر هستند, در میان اینان داخل مساز. بسن از آن: از 
آنان بخواه که دیه را در طول سه سال در هر سال به تدریج بیردازند تا به 
طور کامل دیه را دریافت کنی, انشاء اللّه. و اگر برای فلانی. خویشاوندی 
و لس وا ال هل سس اف 
همراه فرستاده ام فلانی نزد من برگردان - انشاءالله - که من ولیث 1 
هستم و از سوی او دیه را پرداخت می کنم و خون مرد مسلمان را باطل 
نمی کنم (نمی گذارم هدر رود). (1) 
6. فقه الرضا علیه السلام: پدرم از امام صادق علیه السلام شنید که 
میفر مود : امیرالمومنین ۵ علیه السلام در ابواب دیه فرمود: خطای شبه عمد 
این است که مردی با تازیانه یا عصا یا سنگ, کسی را بکشد و در دیه آن 
بری می شود و آن صد شتر است که چهل تای آن حلقَه باشد؛ به این 
ار ها 
سال نهم گذاشته است, ضع. تا نتند وتف تا ان ماده شتر سه 


ص: 596 


1- . مناقب 2 : 196 


ساله ای که پا در سال چهارم گذاشته است و سی ماده شتر دو ساله ای 
که دنبال برادر و مادرش می رود می باشد؛ و در خطای اشکار سی شتر 
سه ساله و سی ماده شتر دو ساله و سی ماده شتر یک ساله که 
برادرانشان در شکم مادرش هستند و ده شتر دو ساله, و ارزش هر شتر 
ی تا 


7. اختصاص: خکم بن عتیبه گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
پیش از این, دیه ها از شتر, گاو و گوسفند گرفته می شد. حضرت فرمود: 
تنها در میان بیابان نشینان: آن هم پیش از اسلام بود. ولی چون اسلام 
ظاهر گشت و نقره در میان مردم زیاد شد, امیرالممنین علیه السلام دیه 
را بر نقره [درهم] توزیع کرد. کم بن عتیبه گوید: به امام گفتم: نظر شما 
چیست؟ از بیابان نشینان امروز در دیه چه می گیرند؛ شتر يا نقره [درهم]؟ 
حضرت فرمود: 1 شتر, امروز [در صحرا] به سان نقره است, بلکه شتر برای 
ار در دیه قتل خطایی, صد شتر می گرفتند و برای هر 
شتر, صد درهم لحاظ می کردند که مجموع آن ده هزار درهم می شد. 
خکم بن عتیبه گوید: پرسیدم: سن صد شتر چه باشد؟ حضرت فرمود: 
شتری که یک سال بر او گذشته و همه نر باشند. حکم بن عتیبه گوید: از 
ره وم وی درباره عمد و خطا در مورد قتل و جراحت 
ها چه می گویید؟ حضرت فرمود: خطا به سان عمد نیست؛ در مقابل قتل 
و جراحت ها, قصاص است. ولی در مقابل خطای در قتل و جراحت هاء دیه 
است. خکم بن عتیبه گوید: سپس امام به من فرمود: ای حکم! اگر خطا از 
قتل و از جراحت باشد و شخص بادیه نشین باشد, دیه جنایت به جهت 
خطای این بادیه نشین بر اولیای بادیه نشین او خواهد بود. حضرت افزود: و 
اگر قاتل يا جارح شهرنشین باشد, دیه جنایت به جهت خطای او, بر اولیای 
شهرنشین او خواهد بود. (2) 


ص: 297 


ات اارس ۳۱ 
2 . اختصاص : 254 


8 مقصد الراغب: زید بن ارقم گوید: سه نفر را که با کنیزی در یک طهر 
آمیزنتزن کرده بو و کلیر فر زد آهروم بود و هر کدام ادعا داشتند که 
فرزند آن.ان: افست: نود امیر المو‌متین غلیه. السلام آفردند: امیرالممنین 
علیه السلام به یک نفرشان فر مود: از اين فرزند به دلخواه می گذری تا 
برای این یکی باشد؟ او گفت: نه. به دیگری فرمود: آیا تو دلت می خواهد 
که این فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت: نه. حضرت به دیگری فرمود: 
دوست داری که فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت نه. حضرت فرمود: 
من شماها را شریکانی می بینم که با هم کنار نمی ایید. من میان تان 
قرعه می کشم و هر کدام که قرعه به نامش خورد, دو سوم بها [ی کنیز] 
را برعهده او می گذارم و فرزند را به او می دهم. آنان اين حکم را برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر کردند. حضرت فرمود: من هم در این 
مورد جز انچه علی علیه السلام فرموده است. نمی یابم. 


9 مقصد الراغب: عبد الله گوید: در نزد پيامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم. یکی از قضاوتهای علی علیه السلام را ذکر کردند. پیامبر صلی الله 


علیه و اله و سلم مسزور و شگفتزده شد و فرمود: سپاس برای خداوندی 
که حکمت را در میان ما اهل بیت قرار داد. 


هی اه ما دمص رف ای یه اه اروت که 
مرافعهای را به نزد ان حضرت اوردند که مردی بر سر مردی زده بود. 
مرو اعا کرد که با دو چشمش هیچ نمی بیند, بویی استشمام نمی 
کند, گنگ شده و سخن نمی گوید. امیرالمةّمنین علیه السلام فرمود: اگر 


سم 


راست بخوید. سه دیه برای او ایب نی ا ۵ یه التب رم ول ند 
اما اای هراره دوخشی داررک امتتم رتیه ۳ 
این شکل مشخص می شود که به او می گویند, دو چشمت را به سوی 
خورشید بالا بگیر. اگر سالم باشد, نمی تواند چشم هایش را باز نگاه دارد و 
چشم هایش را می بندد و اگر راستگو باشد, با دو چشم چیزی نمی بیند و 
چشم هایش باز می ماند. و اما ادذعایی که درباره بینی اش دارد و این که 
بویی را استشمام نمی کند, که با ماده تند سوزنده که به بینی اش نزدیک 
می کنند. معلوم می شود. اگر سالم باشد, 


ص: 598 


بوی ماده تند [با عصب بویائی] به مغزش می رسد و اشک از چشم هایش 
سرازیر می شود و سرش را دور می سازد؛ و اما اذعایی که درباره زبانش 
دارد که لال شده و حرف نمی زند, در این صورت با سوزنی که به زبانش 
می زنند. روشن می شود. اگر می تواند سخن بگوید. خون سرخ بیرون می 
آند هار نمی واند شحن بویت کون میاه پیرون مین آید. 


1 مقصد الراغب: از جمله داوریهای امیر المومنین علیه السلام این بود 
که مردی در زمان آن حضرت فوت شد و به مردی وصیت کرد و هزار دینار 
به وی داد و گفت: هر چقدر خواستی از مال صدقه بده و مابقی را برای 
خود نگه داد. آن مرد صد دینار صدقه داد و نهصد دینار برای خودش 
گذاشت. ورثه مرده به قیم گفتند: پانصد دینار از امول پدرمان را صدقه 
بده و مابقی را برای خود بگذار. ان شخص امتناع کرد. و از این جهت, 
مخاصمه را به نزد امیر المومنین علیه السلام بردند. گفتند: ای امیر 
المومنین. پدرمان به این شخص هزار دینار داده و به او گفته بود: هر 
مقدار که خواستی از آن صدفقه بده و مابقی را برای خود نگه دار. این 
شخص صد دینار از مال را صدقه داده و نهصد دینار برای خود گذاشته 
است. و ما از او میخواهیم که پانصد دینار از مال را صدقه بدهد و پانصد 
دینار برای خود نگه دارد. امیر القوفتین علیه الشلام بد. آن: خر فرمود: 
خواسته آنان را برآورده ساز. آن شخص امتناع کرد. 1 پس امیر المومنین 
اک ۱ 
که تو نهصد دینار را دوست داری, و صد دینار از هزار دینار برای تو است. 


2 مقصد الراغب: گفته میشود: مردی را نزد امیرالمومنین علیه السلام 
آفودند که. ور خزابه. آق. بیدا سشدم در تسشن خافویی خون آلود بود و 
مردی سربریده و به خون آغشته در خرابه بود. امیرالمومنین ن علیه السلام 

به او فرمود: ای مرد, تو چه می گویی؟ گفت: ای امتد اون من او را 
کشته ام. حضرت فرمود: به سراغ مقتول بروید و او را دفن کنید و چون 
خواستند که مرد 7 0 ۷ 7 ای امیرالمو‌منین, 
به خدا سوگند! به حقّ دو چشم [مبارک] رسول خدا صلی الله علیه و آله! 
من او را کشتم و این. ان کسی نیست که او را کشته است! امیرالمومنین 


ص: 599 


علیه السلام فرمود: هر دو را نزد پسرم حسن ببرید و او را از جریان این 
دو باخبر سازید ۳ میان شان قضاوت کند. انان این دو را نزد امام حسن 
علیه السلام بردند و فرموده امیرالمومنین علیه السلام را به ایشان گفتند. 
امام حسن علیه السلام فرمود: این دو را نزد امیرالمومنین علیه السلام 
ببرید و بگویید: این شخص دوم بر پایه اقرارش آن مرد زا کشنه است. و 
باز با اقرارش به قتل؛ این مرد را زنده کرده است. هر دوبا هم آراد ی 
شوند و دیه مقتول از بیت المال مسلمانان داده می شود. خداوند متعال 
فرموده است: و هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد. چنان است که 
گویی همه مردم را زنده کرده است. ق یرالعومتین ده ایام کرجود 
چه چیزی تو را وادار کرد که اقرار به قتل کنی؟ او گفت: ای امیرالمومنین 

خه امین »توا نتم -بکتم: و آیا انکار سودی برایم داشت؛ ی 
شدم و در دستم چاقویی خون آلود بود و من بالای سر مردی که در خونش 
دست و پا می زد و چنان افرادی هم شاهد بودند؟ و من در واقع مردی 
بودم که گوسفندی را در کنار خرابه کشته بودم و نیاز به دستشویی پیدا 
کردم. داخل خر آنه شذم که دیدم آن فرد:در خونش می غلتید و من در آن 
حالت بودم. 


ص: 600 


باب دوم . دیههای منافع (متعلقات) و اعضاء و احکام مربوط , بق رن 


روایات: 


1 توحید, عیون الاخبار: علیْ بن حسن بن فصال از پدرش از امام رضا 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: اولین چیزی که خداوند عز و جل 
آفریده است تا مردم بدان با نوشتن آشنا شوند, حروف الفباست و اگر بر 
تیتر تسا عضا رده شود و آوکونه که بعصی آز حرقها رای تواند ادا 
کند, حکم آن این است که حروف الفبا را تر آو. عزضه. کنتد وشن از آن: به 
اندازه ای که از این حروف را نمی تواند ادا کند, دیه به او پرداخت شود. 


۳ 


2 قرب الاسناد: ابو بختری از امام صادق علیه السلام از پدرشان حضرت 
باقر علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: بر سر مردی زدند و به 
تسلسل ادرار دچار شد. این جریان را نزد امیرالمومنین علیه السلام بردند. 
حضرت بر آن مرد به دیه کامل در مالش حکم داد. (2) 


3. فقه الرضا علیه السلام: هر عضوی که در انسان یکی از آن است, در 
آن دیه کامل است و هر چه در انسان از آن عضو دوتاست.؛ در هر دوه یک 
دیه کامل و در یکی از آن دو نصف است. و دیه جراحت در اعضاء بر حسب 
آن قرار داده شده است؛ بنابراین دیه هر استخوانی که بشکند, لصف دبه 
آن اشست:و دبه: خوضحه. بی. غضو: یک چهارم دیه شکسته شدن آن است. 


ص: 6001 


ویو ۸ 102 و نون الاخبار 1 129 
2- ۰ قرب الاسناد : 0 


پاب [دیه] چشم: اگر مرد به هر دلیل - با تير يا غیر آن - یکی از دو چشمش 
اسیت وی در ای شوو نت سل اه میت وی که ماس این کی قتاام 
آن مرد چه اندازه است. سپس چشم سالم پوشانده, و ملاحظه می شود 
که نهایت بینایی چشم آسیب دیده چه اندازه است. آن گاه به این حساب 
دبه اش پرداخت می شود. و قسامه بر این شش نفر است: اگر آن چه از 
بینایی اش از بین رفته یک ششم است, خودش به تنهایی سوگکند می خورد 
و دیه به او پرداخت می شود و اگر آنچه از بینایی او از بین رفته یک سوم 
بینایی اش است. افو ریت ان ی هه و اگر 
تا اه و ری ها 
سوم بینایی اش است, او به همراه سه نفر سوگند می خورد, اگر ‏ 
ششم بینایی اش است., او به همراه چهار نفر سوگند می خورد و اگر همه 
بینایی اش از بین رفته است, او به همراه پنج نفر سوگند می خورد و اگر 
کسی که با او سوگند بخورد پیدا نشود و با این حساب بر او سخت شود. 
0 ۱ ۱ ۱ ۱0 


باب گوش: در گوش, قصاص است و دیه گوش,: پانصد دینار و در نرمه 
گوش: دو سوم دیه گوش است ان به ۳ بخورد, سنجش آن 
به همان منوالی است که در سنجش چشم بیان شد. با چیز صداداری برای 
او ایجاد صوت می کنند و شنوایی اش اندازه گیری می شود. و قسامه هم 
بر پایه همان مقداری است که از شنوایی کاسته شده است؛ همان گونه 
که در مورد بینایی توضیح دادیم 


باب گیجگاه: اگر گیجگاه آسیب ببیند و در نتیجه شخص توان توجه نداشته 
باشد. مکر این که با همه بدن برگردد. پس نصف دیه است و هر چه که 
کمتر از ان است. پس به همان نسبت حساب می شود. 


باب پلکهای چشم: اگر پلک بالا آسیب بیند به طوری که شکاف بردارد یا به 


پشت برگردد. دیه اش یک سوم دیه چشم است. اگر از بالا باشد. ولی اگر 
از پایین باشد, دیه اش نصف دیه چشم است. 


باب انتفت‌ه اکن آنرو انیت ببیند و همه موی آن از بین رود, دبه اش نصف 
دیه چشم است و اگر از مویش مقداری کم شود, به همین مقیاس محاسبه 
می شود 


ص: 6002 


باب بینی: اگر لبه بینی بریده شود, دیه اش پانصد دینار است. اگر سوراخی 
در آن یدید این خو سوم دیم لیم تن اروت پس اگر خوب شد و التیام 
بات اه ها سرا زار ما ی ار یه ترس کر 
سوراخ در یکی از دو سوراخ بینی تا بالای بینی یعنی دیوار فاصل بین دو 
سوراخ بینی بود, دیه اش یک دهم دیه بینی است. 


باب لب: اگر از لب بالا يا پایین چیزی بریده شود, بر اساس دیه آن, سهم 


باب گونه: اگر در گونه تور آخین ندید آبد که درون دهان از آن دیده شود, 
دیه اش صد دینار و اگر بهبود یابد و التیام پیدا کند ولی اثر آشکاری بر گونه 
بماند, دیه اش پنجاه دینار است و اگر سوراخ در هر دو گونه باشد, دیه اش 
صد دینار است و اگر تیری در استخوان [گونه] باشد که به گردن هم نفوذ 
کرده باشد, دیه اش صد و پنجاه دینار است و اگر نفوذ نکرده باشد, دیه 
اش صد دینار است و اگر شکافی مر ور ۲۳ باشد که به استخوان رسیده 
باشد, دیه اش پنجاه دینار است و اگر در صورت, زشتی ندید آمرد. دبه انتن 
ده شکافی است. که به: افتخوان رده است و اگر جراحتی باشد که به 
استخوان نرسد و سپس بهبود یابد و در هر دو گونه باشد, دیه اش ده دینار 
وت و اگر شکافی در استتخوان صورت 4 آید. دیه اش هشتاد 3 
۱ نرسد و آن چه افتاده به وزن یک درهم ۷ بیشتر باشد, دیه اش 
سی دینار است و در جراحت در سر, که به استخوان رسیده و ان همان 
است که استخوان ها را اشکار سازد, چهل دینار است. 


باب زبان: از عالم [امام کاظم] علیه السلام درباره مردی پرسیدم که به 
تخر اتیکین زونه کوته ای که بارهم اي ان یانش یندم فده لد آن: بت 
بعضی از حروف را ادا می کند ولی بعضی را نه. فرمود: حروف الفبا را 
می خواند. هر اندازه که از حروف را خوب ادا کند, دیه ندارد و هر اندازه 
را که خوب ادا نقی کتد/ ملزم به دیه است. پرسیدم . این چگونه است ؟ 
حضرت فرمود: به حساب جمل و آن حروف ابی جاد [ابجد] است؛ از حرف 
یک تا هزار, و تعداد این حروف بیست و هشت حرف است. 


ص: 603 


در نتیجه برای هر حرفی. بخشی از دیه کامل تقسیم می شود و از این 
مبلغ ان چه خوب بیان می کند. حذف می شود و ملزم به باقی است و دیه 
زبان؛ دبه کامل است. 


باب دندان ها: بدان که دیه دندان ها یکسان است و آن دوازده دندان 
است: شش تا از بالا و شش تا از پایین. از این ها چهار تا ثنایا و چهار تا 
انیاب و چهار تا بین ثناپا و انیاب و دیه هر کدام از این دوازده تا پنجاه دینار 
و [جمع] ان ششصد دینار است و دیه دندان ها که شانزده دندان است.؛ 
اگر دیه بر پایه بیست و هشت دندان تقسیم شود, همان می شود و منظور 
چهار دسته ای است که نام برده شد و دندان های عقل دیه ندارد و تنها 
کسی که به انها اسیبی برساند. تفاوت قیمتی چون ارش خراشی که وارد 
می شود با حسابی که برای هر دندان بیست و پنچ دینار در نظر گرفته می 
شود که جمع آن چهارصد دینار می شود و اگر تا یک سال دندان سیاه شد 
ولی نیفتاد, دیه اش دیه دندانی است که بیفتد و اگر شکاف بردارد ولی 
نیفتد, دبه اش لصف دیه دندان افتاده است و ۳ مقداری از آن بشکند, به 
همان نسبت پنجاه دینار است و همچنین تخت ناه شاف تین 
ای که بر دندان ها عارض می شود و به نسبت بیست و پنج دینار است و 
انچه از مجموع دندان های عقب و جلو از بیست و هشت دندان کمتر 
باشد, ازاصل دیه به مقدار آنچه کمتر است. کم می شود. روایت شده 
است که اگر دندان به سیاهی تغییر يابد, در آن شش دینار و اگر به سرخی 
تغییر کند. پس سه دینار و اگر به سبزی تغییر يابد, یک دینار و نیم است. 


باب سر: دیه جراحت سر اگر به موضحه (بریدن گوشت و ظاهر شدن 
استخوان) برسد, پنجاه دینار است و ار استخوان ها جابه جا شود, دیه اش 
صد و پنجاه دیتار است و اگر شکستگی, سر را سوراخ کند, نامش شا فخ ند 
است و در آن یک سوم دیه [یعنی] سیصد و سی و سه دینار و یک سوم 
دینار است. در صورتی که اب جوشان بر سر ریخته شود و موی سرش را 
از بین ببرد به نحوی که هیچ موئی نروید, دیه کامل تعلق میگیرد و ار 
قسمتي از مو بروید. بر اساس موهایی که روییده, دیه گرفته میشود. همه 
1 ی سر بر اساس آنچه که در باره گونهها توضیح دادیم حساب 
ميشود. و و هر کس سر شخصی را بتراشد و و موی سرش نروید, باید صد 
دینار بپردازد و اگر ریش او را بتراشد و دوباره نروید, باید دیه کامل 
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را پرداخت کند و در صورتی که بروید و پس از روییدن بلند شود, دیهای بر 


باب ترقوه: اگر استخوان ترقوه بشکند و بدون کجی و عیب جا بیفتد. دیه 
اش چهل دینار است و اگر تک بردارد. دیه اش چهار پنجم شکسته شدن 
آن یعنی سی و دو دینار است و اگر استخوان دیده شود, دیه اش بیست و 
پنج دینار است و اگر استخوان های ترقوه جابه جا شود, دیه اش نصف دیه 
شکسته شدن آن یعنی بیست دینار است و اگر سوراخ شود, دیه اش یک 
چهارم دیه شکسته شدن آن یعنی ده دینار است. 


باب شانهها: دیه شانه اگر بشکند, یک پنجم دیه دست یعنی صد دینار و اگر 
در [استخوان] شانه ترک ایجاد شود, دیه اش چهار پنجم دیه شکسته شدن 
آن [یعنی] هشتاد دینار است و اگر استخوان دیده شود, دیه اش یک چهارم 
ذیه شکسنتته ادن آن.یعنی بیست: و بنج دینار است: و اگر استخوان ها جابه 
جا شود, دیه اش صد و هفتاد و پنج دینار است؛ صد دینار آن برای شکسته 
شدن و پنجاه دینار برای جابه جایی ی ی 
دیده شدن استخوان و اگر سوراخ باشد. دیه اش یک چهارم دیه شکسته 
0 ۱۳ پس اگر شانه جرد شود و کج جا 
بیفتد, دیه اش یک سوم دیه جان است و اگر جدا شود, دیه اش سی دینار 


است. 


باب بازو: دیه بازو اگر شکسته شود و بدون کجی جا بیفتد, یک پنجم دیه 
دست. یعنی صد دینار است و جراحت رسیده به استخوان, بک چهارم دبه 
شکسته شدن آن یعنی بیست و پنج دینار است و دیه جابه جایی استخوان 
ها نصف دیه شکسته شدن آن یعنی پنجاه دینار است و دیه سوراخْ شدن 
آن‌دیک ها رم دیم شکسته شندن آن بعنی پستت و بلح دینا. آیشت و ارزنج: و 
ذراع [ساق دست] نیز همین حکم را دارد. 


باب مچ دست و کف دست: اگر مچ کوبیده شود و بی عیب و کجی جا 
بیفتد, در آن یک سوم دیه دست است و اگر کف جدا شود. پس یک سوم 
دیه دست و در جراحتی که به استخوان برسد, یک چهارم شکسته شدن آن 
یعنی بیست و پنج دینار است و در جابه جایی استخوان های مچ, نصف دیه 
شکسته شدن آن و در سوراخ 
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شدن آن؛ یک پنجم دیه دست و اگر سوراخ عمیق باشد, دیه اش یک چهارم 
ديه شکسته شدن آن است. 


باب انگشتان و بازو و اشجع (رگ پشت دست): اگر انگشت شست قطع 
شود, یک سوم دیه دست و دیه استخوان بند انگشت شست - همان بندی 
که در سمت کف دست قرار گرفته - اگر بدون عیب و کجی جا بیفتد. یک 
پنجم دیه انگشت شست است. و دیه تک خوردن آن, بیست و شش دینار 
و دو سوم دینار و دیه جراحتی که استخوان بند انگشت ابهام از آن دیده 
شود, هشت دینار و یک سوم دینار و دیه جدا شدن بند انگشت ابهام, ده 
دینار و دیه بند دوم از بالای انگشت ابهام. اگر بدون کجی و عیب جا بیفتد, 
شانزده دینار و دیه جراحتی که استخوان بند بالا دیده شود, چهار دینار و یک 
ششم دینار و دیه جابه جا شدن استخوان ها, پنج دینار است و هر اندازه که 
از انگشت ابهام قطع شود به همین نسبت حساب می شود. و در چهار 
انگشت. در هر انگشتی. یک ششم دیه دست یعنی هشتاد و سه دینار و یک 
سوم دینار و دیه شکسته شدن هر بندی از چهار انگشتی که کنار کف دست 
است. شانزده دینار و یی سوم دینار است؛ و در جابه جا کردن استخوان 
های انگشتان, هشت دینار و یک سوم دینار و در جراحتی که استخوان های 
انگشتان را نشان می دهد., چهار دینار و یک ششم دینار و سوراخ کردن آن 
چهار دینار و یک ششم دینار و در جدا کردن آن پنج دینار و دیه بند میانی از 
چهار انگشت. اکُر قطع شود پنجاه و پنج دینار و یک سوم دینار و در شکسته 
شدن ان, یازده دینار و یک سوم دینار و در شکاف برداشتن آن. هشت دینار 
و نیم و در جراحتی که استخوان را اشکار سازد, یک دینار و دو سوم دینار و 
در جابه جا شدن استخوان هایش, پنج دینار و یک سوم دینار و در سوراخ 
شدن, دو دینار و دو سوم دینار و در جدا شدن, سه دینار و دو سوم دینار و 
در بند بالای چهار انگشت, اگر قطع شود بیست و هفت دینار و نیم و یک 
چهلم دینار و در شکسته شدن آن, پنج دینار و چهار پنجم دینار است. و اگر 
ناخنهای انگشت شست دو دست به گونه ای یت ببیند که هزینه ای ایجاد 
کندن در .هر کدام زان دوء یک سوم دیه ناخن های دست است و دیه ناخن 
های هر دست, دویست و پنجاه دینار است و یک سوم ان. هشتاد و سه 
دینار و یک سوم دینار است و دیه چهار انگشت در هر دست. صد و سی و 
شش است که 
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یک چهارم آن, چهل و یک دینار و دو سوم دینار است. و دیه ناخن های دو پا 
نیز همین گونه است و روایت شده است که: در هر ناخنی سی دینار است 
و عمل ما در دیه ناخن ها در دو دست و دو پا, هر کدام. سی دینار است. 


باب :سینه و بت و کنف: ها اه دندم:هات کر شتیله: بشکند. ور د ستق: آن 
کج شود, دیه اش پانصد دینار است. و دیه یکی از دو شق سینه اگر خم 
شود, دویست و پنجاه دینار است و اگر سینه و دو شانه, تا شود, دیه اش با 
دو کتف, هزار دینار است و اگر یکی از دو کتف تا شود و سینه هم شکاف 
بردارد. دیه اش پانصد دینار است و دیه جراحتی که در سینه, سفیدی 
استخوان را آشکار کند, بیست و پنج دینار است و اگر : به یک سو کج شود و 
فرد نتواند به سوی دیگر بگردد. دیه اش پانصد دینار است و اگر ستون 
فقرات بشکند و بی عیب جا بیفتد, دیه اش صد دینار است و اگر کج شود, 
دیه اش هزار دینار است. و در استخوان های دنده پهلو, انها که در کنار 
قلب است - اگر یکی از انها بشکند - دیه اش بیست و پنج دینار و نیم است 
و دیه جدا| شدن استخوان هایش, هفت دینار و نیم است و اگر جراحتی 
بردارد که سفیدی استخوان اشکار شود دیه اش یی چهارم دیه شکسته 
شدن است و سوراخ برداشتن هم مانند همین است. و در استخوان های 
دنده پهلو که در کنار دو بازوست, دیه هر استخوان دنده اگر بشکند. ده 
دینار است و اگر تک بردارد, هفت دینار و دیه جابه جایی استخوان هایش 
بنخ دیناز و-جز اجتی که اشتخواندندم: را آشکار شازد, دیة اش یک چهارم 
دیه شکسته شدن استخوان دنده یعنی دو دینار و نیم است و اگر یک دنده 
سوراخ عمیق بردارد, دیه اش دو دینار و نیم است و در معیوب شدن ان. 
اگر بهبود پابد, صد و بیست و پیج دینار است. 


باب شکم: در جراحتی که در درون نفوذ کرده و چرکین شده, یک سوم دیه 
جان یعنی سیصد و سی و سه و یک سوم دینار است و ار از هر دو طرف 
سوراخ پدید اید, دیه اش چهارصد و سی و سه دینار است. 

باب ران: اگر بالای ران [لگن] بشکند و بدون کجی وعیب جوش بخورد, یک 
پنجم دیه پا یعنی دویست دینار است و ائر بالای ران شکاف بردارد. 


چهارپنجم دیه شکسته شدن ران است و اگر سفیدی استخوان بر اثر 
جراحت اشکار شود, یی چهارم دیه شکسته شدن بالای ران است و اکر 


استخوان هایش جابه جا شود, صد و 
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هفتاد و پنج دینار است و دیه جدا شدن بالای ران سی دینار است و اگر 
کوبیده شود و کج جوش بخورد. یک سوم دیه انسان است. 


باب آلت تناسلی و بیضهها: دبه دو بیضه _ هزار دینار است و روایت شده 
است که: یکی بر دیگری برتری دارد و آن که برترست - به دلیل اینکه 
فرزند از او درست می شود - بیضه چپ است و اگر بزرگ شود و نتواند 
راه رود مگر به گونه ای که به دردش نمی خورد. پس دیه اش چهار پنجم 
دیه انسان یعنی هشتصد دینار است. در الت تناسلی مرد. هزار دینار است. 


باب رانها: دیه دو ران. هزار دینار است. دیه هر کدام از این دو, پانصد دینار 
است و اگر ران بشکند و بدون کجی و عیب جوش بخورد. یک پنجم دیه پا 
یعنی دویست دینار است و اگر ران کج شود دیه اش یک سوم دیه انسان 
است و دیه شکاف برداشتن ران. چهار پنجم دیه شکسته شدن آن است و 
اگر زخمی باشد که خوب نمی شود, پس یک سوم دیه شکسته شدن ران 
است و جراحتی که سفیدی استخوان را آشکار سازد, یک چهارم دیه 
شکسته شدن ران است. 


باب زانوها: در دو زانو, اگر بشکند و بی کجی جوش بخورد, یک پنجم دیه پا 
است و اگر تک بردارد, دیه اش چهار پنجم دیه شکسته شدن آن است و 
خراجت.زانه که .شفیدی, اشتخوان را. اشکار. کند. یی جهارم.دبه شکسنته 
شدن آن است و دیه جابه جایی استخوان های زانو صد و هفتاد و پنج دینار 
است و دیه سوراخ شدن عمیق در زانو,. یی چهارم دیه شکسته شدن ان 
است و اگر زانو خرد شود و کج گردد. یک سوم دیه انسان و اگر دررفتگی 


رخ دهد, سی دینار است. 


باب ساقها: اگر دو ساق پا بشکند و بی کجی و عیب جوش بخورد, در هر 
دو دویست ذیتار ‏ اشت: و دبه شاف یرذاشتن آن؛ بجهاز یبتجم زیم نیکست 
شدن آن است و جراحتی که در ساق. سفیدی استخوان را نمایان سازد, 
یک چهارم دیه شکسته شدن آن است و در جابه جایی استخوان های ان نیز 
مانند این است؛ یعنی یک چهارم دیه شکسته شدن ان و در سوراخ شدن 
عمیق ساق. یک چهارم از دیه جراحت ساق که به سفیدی استخوان برسد 
و آن بیست و پنچ دینار است و زخمی که در ساق خوب نمی شود. سی و 
سه دینار و اگر ساق کج شود, یک سوم دیه انسان ودو بر آهد کی رفی با و 
خود قدم, اگر برآمدگی روی پا خُرد شود و بدون کجی خوب 
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شود, یک سوم دیه انسان و پاء اگر بشکند و بدون کجی خوب شود. یک 
پنجم دیه جان, و دیه جراحت رسیده به سفیدی استخوان, یک چهارم دیه 
شکسته شدن. آن: و در سورا شدن ساق: یک بتجم دیه. شعسنته شدن 
اسنت و در سور اخ عمیق بیدا کردن آن: یک جهارم دبه شکنته شدن آنبنت: 


باب انگشتان پا و عصبی که پا در آن است: دیه در پنج انگشت پاء مشابه 
آن دیه ای است که در انگشت شست و بندهای دست است. دیه پای فلج 
مانند دیه. بای سالم. است. و در انگشتان راتد و تاقض, دبهای برای آن مفین 
نشده است و دیه از آن ساقط گردیده است. 


باب دیه نقس: دیه تقس هزار دینار است و دیه نقص تَقس, حکمش این 
است که تقس های کامل حساب شود و زمانی شمرده شود. . سپس تَقس 
های ناقص حساب شود و به اندازه تقس های ناقص دیه داده شود. (1) 


4 تفسیر عیاشی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: امیرالمق‌منین علیه السلام درباره دیه بینی؛ اگر از بن کنده شود, به 
صد شتر حکم داد: سی ماده شتر سه ساله و سی ماده شتر که مادرش 
شیرده باشد و بیست ماده شتر که مادرش حامله باشد و بیست شتر نر دو 
ساله. و دیه چشم. , زمانی که از جا در آورده شود پنجاه شتر است و دیه 
آلت مرد اگر از خشفه قطع شود, صد شتر است. در صورتی که از روی 
خطا باشد نه از روی عمد؛ و همچنین دیه پا و نیز دیه دست اگر قطع شود 
پنجاه شتر است و همچنین دیه گوش اگر قطع و جدا شود, پنجاه شتر 
است. حضرت فرمود: هر جراحت يا عقوبتی که باشد, دو نفر عادل از شما 
بدان حکم می کند؛ منظور, امام است. حضرت افزود: و آنان که به 
احکافن که خدا تارل کرده عهمصی کننم. کافرید: 121 


3 تفسیر عیاشی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 


فرمود: دیه بینی اگر از بیخ کنده شود صد شتر و چشم اگر درآورده شود 
پنجاه شتر و دست اگر قطع شود صد شتر و آلت تناسلی اگر قطع شود 
صد شتر و گوش اگر قطع شود 
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سفق الرضا 1212 
2- . تفسیر عیاشی 1 : 323 


پنجاه شتر است و هر چه از نوع جراحت باشد و نه عقوبت ها و انگشت و 
مانند ان, دو نفر عادل از خودتان بدان حکم کنند و انان که به احکامی که 
خداتارل کر کمن کر کاف ند ۱۲ 


6 فقه الرضا: دیه بینی اگر از بیخ کنده شود. صد شتر است و اگر دست 
قطع شود. پنجاه شتر است. در جراحتهایی جائفه که در درون نفوذ کرده و 
در مأمومه که به درون مفز دست پافته است. یک سوم دیه است. و در 
شکستگی منقله, پانزده شتر است و آن زخمی است که استخوان هایش 
جابه جا می شود. و در شکستگیهایی که استخوان را آشکار سازد و یا 
نزدیک به آشکار شدن باشد, چهار شتر و شکستگی موضحه, شکستگیای 
است که استخوان را آشکا ر میکند. و دیه دندان» پنج شتر و دیه انگشت 
رت ار 
زن نطفه را می اندازد. فزمود؛ بر مزد بیست. دینار است: و اکر آن زا که 
می اندازد علقه باشد, بر مرد چهل دینار و اگر مضغه باشد, بر مرد شصت 
دینار و اگر استخوان باشد. بر مرد تمام دیه است. (2) 


7. اختصاص: کم بن عتیبه گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: خدا| 
خیرت دهد, بعضی از مردم در دهان شان سی و دو دندان است و بعضی 
بیست و هشت دندان. دیه دندان ها به چه اندازه دندان تقسیم می شود؟ 
فرمود: آفرینش دندان همان بیست و هشت دندان است؛ دوازده دندان در 
جلو و شانزده دندان در قسمت آخر دهان. دیه دندان ها بر اين پایه تقسیم 
می شود. دیه هر دندان, اگر از جلو بشکند و از بین برود, پانصد درهم 
است و این ها دوازده دندان است که دیه شش هزار درهم میشود و 
دیه هر یک از دندانهای ات (اگر بشکند) تا از بين برود, نصف دیه 
دندانهای جلو است. پس در هر دندانی که بشکند تا از بین برود, دویست و 
پنجاه درهم است؛ که این دندانهاء, شانزده دندان آسیاب است و جمع دیه 
آنها چهار هزار درهم میشود. بنابراین دیه همه دندان های جلو و عقب. ده 
هزار درهم است و تنها دیه برای همین هاست و بیش از بیست و هشت 
دندان دیه ندارد و اگر کمتر از بییست 


ص: 6010 


ار سر غناشی 321-1 
2 فقة الر‌ضا : 77 


" نشت دندان بود, باز مقدار کمتر, دیه ندارد. این گونه ما در کتاب 


89. حکم بن عتیبه گوید: از امام باقر علیه السلام درباره اتکشان یج 
و انگشتان دو پا پرسیدم: نظر شما در موردی که بیش از ده انگشت یا 
کمتر از ده انگشت دارد. چیست؟ در آن دیه است؟ گوید: امام به من 
فرمود: ای حکم, آفرینشی که دیه بر پایه آن تقسیم می شود, ده انگشت 
در دست است و هر چه بیشتر باشد یا کمتر, دیه ندارد و نیز ده انگشت در 
دو پا و بیشتر يا کمتر. دیه ندارد و در هر انگشت از انگشتان دو دست. 
هزار درهم است و در هر انگشت از انگشتان دو پا, هزار درهم است و هر 
چه از انگشتان ناقص و فلج باشد. یک سوم دیه انگشتان سالم را دارد. (2) 


زنش را بریده بود این بود که او را وادار به پرداخت دیه و نگاهداری (طلاق 
ندادن) زن کرد. 


0. ممیرالمومنین علیه السلام درباره دو دختر که به حمام رفته بودند و 
یکی دیگری را با انگشتش افضا کرده بود, حکم داد و مهر را بر خود او لازم 
کرد و فرمود: این قضاوت را از من داشته باشید تا پیامبر صلی الله علیه و 
اله را ملاقات کنید و ایشان میان تان قضاوت کند. انان با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برخورد کردند. به سوی ایشان شتافتند و جریان خویش را 
بر ایشان گفتند. حضرت عبایی را که بر دوششان داشتند به خود پیچیدند. 
سیس فرمودند: من میان تان قضاوت می کنم انشاءالله. مردی از آن قوم 
صدا| زد که امیرالمومنین علی علیه السلام در این مورد به گونه ای قضاوت 
کرد. حضرت فرمود: درست همان گونه است که علی علیه السلام قضاوت 
کرده است. پس انها رضایت دادند. 


1 هدای : هر عضوی که در انسان یکی از آن است, در آن دیه کامل 
انتنت و هر جه‌.در. اتسان از ان ذوناست, در هر دویی ده کافل و دز یکی 
از آن دو نصف است به جز لبها, زیرا دیه لب بالا چهار هزار درهم و دیه لب 


ص: 6011 


1- . اختصاص : 254 


2 . اختصاص : 255 


درهم از اينجهت: که. لب.بایین اب:را نکه میدارد؛ و دیه بیضه راست یک 
سوم دیه و دیه بیضه چپ دو سوم دیه است زرا از بیضه چپ فرزند 
تشکیل ميشود. در قتل عمد قصاص است مگر اینکه به دیه راضی شوند و 
در قتل خطا دیه تعلق میگیرد . قتل عمد این است که شخص چیزی اراده 
کندق انم دههف قیل حطا این است کم شصی جیزی را ارادم کته آماربه 
چیزی دیگری بزند؛ و اگر مردی بر مرد دیگری سیلی بزند و در اثر آن 
ضربه بمیرد. قتل عمد است و دیه قتل خطا در طول سه سال به عاقله 
پرداخت میشود و دیه قتل عمد از مال قاتل در طول یک سال پرداخت 
ميشود و عاقله دیه را بر عهده نمیگیرد مگر اینکه شاهد داشته باشد. دیه 
بر صاحبان شتر, صد شتر و بر صاحبان گوسفند هزار گوسفند و بر صاحبان 
کاه ستت کام و بش صاحان ظل هار «شار و بر حاسان ین هار 
درهم است. و دیه نطفه بیست دینار و دیه علقه چهل دینار و دیه مضغه 
شصت دینار و چون استخوان جنین تشکیل شود, دیهاش هشتاد دینار است 
و چون گوشت بر استخوان پوشیده شود صد دینار دیه تعلق میگیرد. این 
صد دینار باقی است تا اينکه کودک با صدای بلند بگرید, و زمانی که گریه 
کرد. دیه کامل به او تعلق میگیرد؛ و استهلال به معنای صدا است. 
دندانهایی که دیه بر آن تقسیم میشود بیست. و هشت. دندان است: دوازده 
دندان در جلوی دهان و شانزده دندان در آخر دهان است. دیه هر یک از 
دندانهای جلو اگر بشکند تا انکه از_بین برود, پنجاه دینار. و دیه هر یک از 
دندانهای آخر دهان اگر بشکند تا آنکه از بین برود. نصف دندانهای جلو 
است که بیست و پنج دینار میباشد که در مجموع هزار دینار ميشود. آزاده 
در برابر برده کشته نمیشود بلکه باید دیهاش را بپردازد و دیه برده بهای 
اوست و بهای برده از دیه آزاده تجاوز نمیکند, و مسلمان در برابر ذمّی 
۰ب 
مجوسی و فرزند زناء, هشتصد درهم است. (1) 


ص: 012 


1- . هدای : 77 - 78 


باب سوم : دیه جنین و دیه بریدن سر مرده 


روایات: 


1 امالی صدوق: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فزمود رضول, خدا ضلی. الله: غلیه .و اله خالد بن ولید را به سوی. قبیله بنی 
المصطلق از تیره بنی جذیمه فرستاد و میان بنی جذیمه و خالد و بنی 
مخزوم کدورت و کینه ای در جاهلیت بود. چون خالد بر انان درامد, انان 
پیش از این به رسول خدا سر طاعت سپرده بودند و نوشته ای هم از 
رسول خدا گرفته بودند. ولی چون خالد آمد, دستور داد تا منادی ندا دهد. 
منادی ندای نماز داد. خالد و آن جماعت نماز خواندند. چون وقت نماز صبح 
شد, باز به منادی دستور داد و منادی ندا داد. او و آن جماعت نماز خواندند. 
پس از آن به لشکر دستور داد. لشکر از هر سو به آنان حمله کرد. کشت و 
آسیت زد. آنان مکتوبی را که از پیامبر گرفته نفدتم جستجه. کر دند. آن.ر۱ 
یافتند و نزد پیامبر آوردند و گزارش کا ر خالد را به پیامبر صلی الله علیه و 
آله دادند. ی رم اه رت ده ی نس خدایا, من از ز کاری که 
خالد بن ولید کرده, بیزاری می جویم و به تو پناه می برم! امام باقر علیه 
ری و ی 
صلی الله علیه و اله رسید. و 
فرمود: ای علی, نزد بنی جزیمه از قبیله بنی المصطلق برو و آنان را در 
ارتباط با کاری که خالد کرده است. را ساز. سپس پیامبر صلی الله 
علیه و اله پاهای [مبارک] شان را بلند کردند و فرمودند: ای علی, حکم 
اهل جاهلیت را زیر دو پایت بگذار. پس از آن, حضرت علی علیه السلام 
نزد آنان امد و چون به آنان رسید, درباره آنان طبق حکم خدا حکم داد. 
چون نزد پیامبر بازگشت. حضرت 


ص: 6013 


فستت اي لیم تاره را ند کرده ار تفن بو راومه 
علی علیه السلام گفت: ای رسول خدا,؛ دیه هر خونی را دادم و برای هر 
جنینی یک برده دادم و در برابر هر مالی, مالی را پرداختم. ولی باز اضافه 
ای نزد من بود. آن. زا در برابر ظرف آب خوری سگ شان و چوپانان شان 
دادم و باز اضافه در نزدم بود. * ان برای ترس زنان شان و ترس فرزندان 
شان دادم و باز اضافه ای نزدم بود, ان را برای هر چه می دانستند و نمی 
دانستند, پرداخت کردم و باز اضافه ای پیشم بود؛ آن را به آنان دادم تا ای 
وف خدا. آز حم زاضی شنت حضرت صلی. له عله و اله فرممو: اه 
علی: آیا به. انان دادق تا. از فن.زاضی شه‌ند؟ اق.علی, خدا از و راضین 
باشد. تو در ارتباط با من به منزله هارون نسبت به موسی هستی؛ تنها این 
ی ری ای ۱۱۱ 


2 تفسیر قمی: «حََفتا اسان من لاله من طین * نم جَقلْناة نطْمة فی 
قرار کی نا این رو هد آتسااه فا این شش مره 
دکرکونن را پبشت "سر مین کذرن که فر مزخله ود کر کونیم. دبه: مخضوضرن: باه 
خود را دارد. دیه نطفه بیست دینار است و دیه علقه, چهل دینار است و دیه 
مضغه شصت دینار است و دیه جنین که استخوان او شکل گرفته است, 
هشتاد دینار است و وقتی که استخوان او با گوشت پوشانده شود, دیه اش 
صد دینار است تا زمانی که متولد نشده است و چون متولد شود و گریه 
کی رت اس وی اسان امن استه وه ان ستحان ی حاله ومات 

کرد که اه کفت؟ اد آمام ضادی علبه الصام برسنم: اکر در خظفه. سعظ 
شده یک قطره خون باشد, (چه مقدار دیه تعلق میگیرد)؟ فرمود: برای یک 
قطره. یک دهم دیه نطفه است؛ پس دیه ان قطره. بیست و دو دینار می 
شود. گفتم: اگر دو قطره باشد؟ فرمود: بیست و چهار دینار. گفتم: اگر سه 
قطره باشد؟ فرمود: بیست و شش دینار. گفتم: ۳ چهار قطره باشد؟ 


فرمود بیست و هشت دینار و دیه پنج قطره, سی 
ص: 6014 
او اماای وی ۳ 1 


۰-2 . مومنون / 11 - 12 
3- . مومنون / 13 - 14 


دینار است. و هر چه بیش از نیم باشد, حسابش بر همین منوال است. تا 
این که به علقه تبدیل شود که دیه آن چهل دینار است. پرسیدم: اگر نطفه 
خون آلود خارج شود, حکم آن چیست؟ فر مود: اگر خون پاک باشد علقه 
است و چهل دینار دیه دارد. ولی اگر خون سیاه باشد که از خون داخل رحم 
است., دیه ای بر او نیست و تعزیر دارد. ابو شبل پرسید: اگر در علقه 
چیزی شبیه رگها و یا گوشت باشد, چه حکمی دارد؟ فرمود: دیه آن یک 
دهم » , یعنی چهل و دو دینار است. ابوشبل گفت: یک دهم از چهل دینار که 
چهار دینار می شود؟ فرمود: نه. مقصودم, یک دهم از دیه مضفغه است؛ 
زیرا که یک دهم آن رفته است (سقط شده است). و هر قدر که جنین 
مرحله بیشتری از رشد را طی کند, دیه اش نیز بیشتر می شود تا اين که 
برسد به شصت دینار. عرض کردم: اگر در مضغه چیزی شبیه به گره ای از 
استخوان دیده شود چه؟ فر مود: آن استخوان است که در ابتدا و آغاز امر, 
دیه آن چهار دینار, رت و هر چه زیاد شود دیه آن نیز چهار دینار, چهار 
دینار زیادتر می شود تا اين که به هشتاد دینار برسد. پرسیدم: اگر گوشت 
روی استخوان را پوشاند, جه حکفی دارد؟ فر مود: همان طور دبه اش 
زیادتر می شود تا اين که به صد دینار برسد. پر سیدم . : آگر کتیتی ضرنبه ای 
با بوده يا نه (روح در او 
دمیده شده يا نه) چه حکمی دارد؟ فرمود: هیهات, هیهات. ای اباشبل! چون 
جنین به چهار ماهگی خود برسد, روح زندگی در او دمیده می شود و دیه 
درو ماد 


3. در روایت ت ابو جارود از اهام پاقر علیه السلام روایت ت کرده است که آن 


حضرت در تفسیر آیه" «نَةّ ایشآناج حَلفاً آخر» فرمود: مقصود دمیده شدن 
روج در جنین است. (2) 


4 علل الشرایع: حسین بن خالد از موسی بن جعفر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: ۳ 
او ساقط شود - پیش از آن که روح در آن ایجاد شود - صد دینار است و آن 


برای وارثان جنین 
ص: 6015 


است. و دیه میت اگر سرش قطع شود و شکمش شکافته شود. برای 
وارثان میت نیست., و تنها این دیه برای خود میت است نه وارتان. پرسیدم: 
فرق میان این دو چیست؟ حضرت فرمود: جنین چيزي است که آینده دارد 
و امید به سوددهی او می رود ولی این میت, رفته, گذشته و منفعتش از 
بین رفته است و چون پس از وفاتش مثله شود دیه مثله برای خود او می 
گردد نه برای دیگران. با آن از طرف میّت حج انجام می گیرد و کارهای 
خیر از قبیل صدقه و غیر آن انجام می شود. (1) 


5 محاسن: حسین بن خالد گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
که سر مرد مرده ای را بریده است. سوال شد. فرمود: خداوند عز و جل 
از این مرد در حال ممات حرام دانسته. همان را که از اين مرد در حال 
حیات حرام کرده است. پس هرکس که با میّت کاری کند که در مشابه آن, 
هلاکت جان زنده است. بر او دیه کامل است. پس از آن دراین باره از 
اباالحسن پر سیدم. فر مود: امام ٍِ ِِ السلام ِ فرموده ان 
کی که سر مرو ای را پبرد با هس را اما اه کار دک 
در آن کار. هلاکت جان زنده باشد. بر او دیه انسان به طور کامل ثابت 
است؟ حضرت فرمود: نه, بلکه دیه او دیه جنین در شکم مادر پیش از ایجاد 
روح در آن است و آن صد دینار است و آن دیه (یعنی صد دینار جنین) برای 
وارثان جنین است ولی این, برای خود میت است., نه برای وارثان. 
پرسیدم: بین این دو چه فرقی است؟ حضرت فرمود: جنین چیزی است که 
آینده دارد (یعنی امید می رود که به دنیا بیاند) ۵ شنوددسانی. به آن: امیة 
می رود. ولی اين میّت درگذشته, مرده و سودش رفته است و چون پس از 
مرگش مثله شود, دیه او به خاطر مثله, برای خود اوست نه دیگری و با آن 
دیه از طرف او حج انجام می گیرد و کارهای خیر و نیک چون صدقه و غیر 
آن.با آن انجام می شود. پر سیدم . اگر مردی بخواهد برای این میت چاله 
ای بکند تا میّت را در آن چاله غسل دهد و مرد از آنجا که می کند رها شود 
و بچرخد و در نتیجه بیل او در دستش بچرخد و به شکم مرده بخورد و آن 
را بدرد, چه چیزی بر اوست؟ 


ص: 6016 


-. علل الشرایع : 543 


پا دو ماه پیوسته روزه پا صدقه به شصت مسکین است؛ یک مد [پیمانه ای 
است به وزن ده سیر] برای هر مسکین, البته با مد پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم. (1) 


0. فقه الرضا علیه السلام: بدان که خداوند تو را رحمت کند! خداوند عز و 
جل از روی رحمت و عنایتی که دارد. در قصاص, زندگی نهاده است تا 
مردم از جدود خدا| تجاوز نکنند و یکدیگر را فانی کنند. بنابراین در مورد 
نطفه, اگر مرد زن را 7 بیندازد. بیست دینار قرار داده 
است و اگر همراه با نطفه یک قطره خون بیندازد, بر ان یک قطره, دو 
دینار قرار داده است. سپس برای هر قطره ای دو دینار تا به چهل دینار 
برسد که همان علقه است و اگر علقه را بیندازد که همان تکه خون جمع 
شده و درهم است. در این صورت بر او چهل دینار است. پس ان ان در 
مضفغه, شصت دینار است و پس از آن در استخوانی که با گوشت پوشیده 
شده, هشتاد دینار. پس از آن براق صورت جنین: صد دینار و چون فرزند به 
دنیا آمد و استهلال کرد - و استهلال فرزند همان گریه اوست - در این 
صورت اگر از روی عمد کشته شود, دیه اش هزار دینار یا ده هزار درهم 
است و دیه دختر, پنج هزار درهم؛ زیرا فرقی بین دیه فرزندی که تازه 
متولد شده و دیه مرد کامل نیست و اگر مرد, زن را در حال حاملگی که نه 
ماهش تمام شده به قتل رساند و بچه را سقط نکرده و معلوم نباشد که 
پسر بوده يا دختر , در این صورت دیه او دو نیمه است؛ نیمی از دیه پسر و 
ی ۱ 


7 ارشاد: افتذالفه‌نمن علی غلیه اسلا درباده مرن که رنی راد ان 
زن علقه ای را انداخت. حکم کرد: دیه علقه چهل دینارٍ بر مرد است و 
۱ ار ۰ را تلاوت کرد که: «و لد حَلَفْنا الانسان 
۱ من طین * ناه لطقة فی قرایٍ عکین * ثعّ حَفتا اطع 
عَلْقَةَ قحلعتا العلَقَه مُسْعه فَحَلفتا الَعْسَعه 


ص: 6017 


رازن 2 05 3 
2 فقم ابر ضا : 42 


عظاماً قکسعتا العظام اکفا ۳ آنشاناه خاها آحَرَ قتبازک ال اک 
الخالفین» ۱11 


[و به بفر , انسان را از عصاره ای از گل افریدیم. سپس او را [به 
صورت ] ۳ ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آن گاه نطفه را به 
صورت علقه درآوردیم. و 
گاه مضغه را استخوانهایی ساختیم, بعد استخوانها را با گوشتی پوشانيدیم, 
آن گاه آجنین درا آفرینتشی دیگر ندید آفرديم. آفرین. باد بر خدا که 
بهترین آفرینندگان است. ! تن از آن فرمود: در نطفه, بیست دینار و در 
علفه, هل دینار و در مضعه: شصت. دینار و در انستخوان < پیش از آن: که 
آفرینشش کامل شود - هشتاد دینار و در وقتی که شکل و شمایل انسانی 
پیدا کرد. پیش از ان که روح :در آن دراید ضددینار است و جون زوح در 
آن وی اد در آن هزار دینار است. (2) 


8 مناقب: سعید بن مسیب گوید: از امام سجاد علیه السلام درباره مردی 
پرسیدم که با پایش به زن حامله ای زده و آن زن. جنین در شکمش را 
مرده انداخته است. حضرت فرمود: اگر نطفه بوده است, بر مرد بیست 
دینار است و نطفه همان است که در رحم قرار گیرد و چهل روز در رحم 
استقرار دارد؛ و اگر جنین را در حالی که علقه است بیندازد, بر مرد چهل 
ها ها ان یی که ری را ی ۲ 
هشتاد روز در رحم استقرار می یابد و اگر در حال مضفغه جنین را بیندازد, 
ار 
می گیرد,. صد و بیست روز می ماند. و اگر جنین را بیندازد, در حالی که 
انسانی است با جان و آفریده شده و گوشت و استخوان و جوارحش 
مرثب شده است و روح حیات و بقا در آن دمیده شده است. در این 
و 


ص: 6019 
1-. مومنون / 12 - 14 


2 . ارشاد : 119 
3-. مناقب 3 : 298 


9 مناقب: ابوعلی راشد و دیگران نقل کرده اند: جمعی از شیعیان برای 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نامه نوشتند که عالم درباره مردی که 
قبر مرده ای را نبش کرده و سر میت را بریده و کفن را ربوده است. چه 
می گوید؟ پاسخ نامه به خط [مبارک ] حضرت این چنین بود: دست سارق 
برای ربودن کفن از درون حرز [قبر] قطع می شود و شخص ملزم به 
پرداخت صد دینار به دلیل بریدن سر میت می شود. چون ما میت را به 
منزله جنین در شکم مادر, پیش از ان که روح در آن دمیده شود, می دانیم؛ 
ری و ایا ان ما ۱ 


10 مناقب: ربیع نزد ابوجعفر منصور, زمانی که او خلیفه بود و در حال 
طواف, آمد. ربیع به منصور گفت: ای امیرالمومنین, فلانی از موالیان تو 
دیشب مٌرد و فلان کس از موالیان تو پس از مرگ او سرش را برید. 2 
گوید: منصور برافروخته شد و خشم کرد. راوی گوید: پس از آن, منصور به 
ابن شبرمه و ابن آبی لیلی و تعدادی از قاضیان و فقیهانی که با او بودند, 
گفت: شماها در این باره چه می گویید؟ همه گفتند: چیزی در اين مورد نزد 
ما نیست. راوي گوید: منصور اين قضیه را تکرار می کرد و می گفت: او را 
بکشم يا نه؟ انان گفتند: امام صادق علیه السلام در محل سعی صفا و 
مروه است. منصور به ربیع گفت: نزد امام صادق علیه السلام برو و در اين 
رابطه از او بپرس. امام به ربیع گفت: برو به منصور بگو: بر این شخص 
صد دینار است. ربیع سخن امام را به منصور رساند. آنان به ربیع گفتند: از 
امام صادق علیه السلام بیزنین. که چگونه ضد دیتار بر آن شخص است؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود: در نطفه. بیست و در علقه, بیست و در 
مضعه, بیست و در استخوان, بیست و در گوشت, بیست دینار است. 
سپس او را آفرینشی دیگر می دهیم و اين میّت به منزله جنین است, پیش 
از آن که روح در شکم مادرش در آن دمیده شود. راوی گوید: ربیع نزد 
منصور بازگشت و او را از جواب ب امام باخبر ساخت و همه از جواب امام 
شگفت زده شدند! آنان گفتند: نزد امام ها ای که ورد برای 
کیست؟ آيا برای وارثان اوست يا نه؟ امام صادق علیه السلام فرمود: 
وارثان او در این دینارها حقی ندارند. 


ص: 6019 


- . مناقب 3 :۰ 411 


اين تنها چیزی است که پس از مرگ در بدنش پیش آمده و به او رسیده 
است. با این پول از طرف او حج انجام می گیرد و از سوی او صدقه داده 
می شود یا در یکی از راه های خیر قرار می گیرد... (1) 

1. فقه الرضا علیه السلام: امام باقر علیه السلام در باره مردی که زن را 
می زند و زن نطفه را می اندازد فرمود: بر مرد بیست دینار است و اگر 
آن را که می اندازد علقه باشد, بر مرد چهل دینار و اگر مضغه باشد, بر 
مرد شصت دینار و اگر استخوان بر آن پوشیده شود. بر مرد تمام دیه 
است. (2) 


ص: 6020 


1-. مناقب 3 : 386 
2 تفت الزضا * 77 


باب چهارم : دیه شکستگی ها 


روایات: 


1 معانی الاخبار: زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
دیه در «موضحه»؟ (جراحت که به استخوان رسد) پنج شتر است؛ و چون 
استخوان شکسته شود. ده شتر. و «سمحاق» (بریدن پوست نازک بالای 
استخوان ) چهار شتر دیه دارد. و در «باضعه» (شکستگی که از آن خون 
نیاید) دیه اش سه شتر, و در «مامومه» (بریدن پوست روی مغز سر) سی 
و سه شتر دیه دارد و در «جائفه» (شکافتن اندرون مغز) سی و سه [در 
بعضی نسخه ها سی و چهار] شتر دیه دارد, و در «منقله» (شکستگی که 
استخوان ان جابجا شده باشد) پانزده شتر دیه باید پرداخت. 


صدوق ی - گوید: در نوشته ای به قلم سعد بن عبد اللّه دیدم که 
در باره «شجاج» (شکستگی سخت) و 1 ان چنین نگاشته بود: 
امه نی گوید: پارگی تنیز آغان فت شود از ۱ 1 «حارصه» و آن شکافته شدن 
پوست است به گونه ای که خون ضعیفی ظاهر شود (و غالبا «دامیه» 
نامیده نمی شود) و از همین باب است گفته «حرص القضار الثوب», (گازر 
جامه را شکافت) وقتی جامه را بشکافد. 2. «باضعه» آن است که گوشت 
بعد از پوست را پاره کند. 3. «متلاحمه» (به هم آخدنن. شکتنیی) 1۳ 
چیزی است که گوشت را گرفته و به «سمحاق» نمی رسد. 4. «سمحاق» 
(پوست نازک بالای استخوان سر), چیزی است که میان آن و استخوان 
پوسته نازکی است و آن سمحاق است, و از همین جهت است که گفته 
شده : ها روص وی رت 3 
«موضحه» شکستگی که سفیدی استخوان را نمودار می سازد. 6. 
«هاشمه» شکستگی و شکاف وقتی که استخوان می شکند. 7. «منقله» 
همان است که فراش استخوان بیرون زند و فراش 


ص: 6021 


همین است که گوید: «و یتبعها منه فراش الحواجب». (و به دنبال او می 
رود از ان مرد. استخوان ابرو). 8. امّه و ان پوستی است که روی مغز سر 
قرار دارد. و معنی «عثم» این است که استخوان به شکلی کح شکسته 
بندی شود. (1) 


ص: 022 


1- . معانی الاخبار : 329 


باب پنجم : دیه شخص ذمّی 


روایات: 


1 قرب الااسناد: و بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه 
السلام درباره دیه بهودی, مجوسی و مسیبحی پر سیدم که دیه انان جه 
اندازه است؟ حضرت فرمود: هشتصد. هشتصد؛ هر مردی از انان. (1) 


2 فقه الرضا علیه السلام: دیه مرد ذمی. هشتصد درهم و زن به همین 


3. و روایت شده که دیه ذمی چهار هزار درهم است. (3) 
ص: 6023 
1- . قرب الاسناد : 112 


۰-2 . فقه الرضا : 44 
3- , فقه الرضا : 44 


باب ششم : دیه سگ 


روایات: 


1. خصال: عبد الاعلی بن اعین از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
و ام ی ما ای ی و ال 
درهم است.(1) 


اند بیس ی ایام صادی نامام کرحرده کون ماه 
سا کی و رت ام تناکا صلی اه اه 
دستور داد که چهل درهم را به عنوان دیه به بنی جذیمه بدهند. (2) 


3. تفسیر قمی: عیسی بن بزنطی اژ امام رضا علیه السلام روایت کرده: 
در تفسیر این آیه. «و شَرَوه بتمن تخس دراهم معذودو»,(3) (و او را به 

بهای ناچیزی - چند درهم - فروختند.) فرمود: بیست درهم بود. و بخس 
سا سس تا سس بت 


4 قصص الانبیاء: با اسناد از صدوق از ابن ولید از صفار از ابن عیسی 


همین حدیت روایت شده است. 


5 تفسیر عیاشی: از امام رضا علیه السلام همین روایت ت نقل شده ست. 
اقا 


تاش تالی ۶ مرک تطفرها عم رآبانه اف قامبه اضفیان 
ص: 602۹4 


1- . خصال 2 : 317 

2 . خصال 2: 317 

4 . تفسیر قمی 1 : 341 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 172 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


